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 چهبادی

رت از سند اساسی باء عهالبدای حضرت عبیارکۀ وصاباح مواال

 عنوانبهءالله است. حضرت ولی امرالله آن را هاضرت بعهد و میثاق ح

ت و هانی که از بعضی جهامنشور مدنیت آتیۀ ج»و 1«ولید عهد و میثاق»

تر لعۀ عمیقطاتوصیف فرمودند. لزوم م2«اصول متمّم کتاب اقدس محسوب

رمودند گردد که حضرت ولی امرالله تصریح فنی مشهود میمااین سند مهمّ ز

اد و خضوع تامّ نسبت به تمام یانق»یط هر مؤمن حقیقی که یکی از شرا

در نظر  با است.3«لبهاءدامۀ مقدّسۀ حضرت عبناتیجمل مندرجه در وص

میثاق »رکه، مؤلفّ این کتاب، که قبلًا کتاب بات منایاشتن این بدا

لعۀ مفصّلی طای ممارا منتشر کرده، تصمیم گرفت راهن «ءاللههاحضرت ب

ی این ناندهی زیربماید. اصل سازماتدوین ن یاکۀ وصارباح موابرای خود ال

 تقریباً بایق آن قاگون عهد و میثاق و حناط وجوه گوبارت از ارتباع ماراهن

ذکر  یارکۀ وصاباح مواء در الهالبداکلیّۀ موضوعاتی است که حضرت عب

قع والعه طاح مزبور مورد موارد کلّ یک بند الوا. در برخی ماندمودهفر

ت مورد مات بعضی کلقارد یک جمله، و گاهی اوواری از میاسشده، در ب

یی از این کتاب از کتاب قبلی من، یعنی هابررسی قرار گرفته است. بخش
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 ب

لب برای طابراین، بعضی مناءالله، استخراج شده و بهامیثاق حضرت ب

ح وابه هر موضوعی از جنبۀ متفاوتی در متن ال ماهد بود اواخ ناننده آشواخ

 هد برد.واپی خ یاصارکۀ وبام

لعۀ طااثر مبر ی فردی است که اهعمیق کردن معارف امری وظیف

 طوربهگردد. این مطلب می میسرضع و فروتنی و تبتلّ واروح ت بارکه باآثار م

، که ثبوت بر میثاق یکی یارکۀ وصاباح موالعۀ عمیق الطام درمورداخصّ 

رد. عامل دیگری دا ق کاملدادهندۀ آن است، مصاز اجزاء عمدۀ تشکیل

 ۵۲در مکتوب مورّخ ر حضرت ولی امرالله داشت هشداید در نظر باکه 

ه و ذیلًا درآمدرک به رشتۀ تحریر بااست که از طرف هیکل م ۰۳۹۱رچ ما

 گردد:نقل می

 ۀن و قوّ واء از تهالبدای حضرت عبیاح وصاوای الوادرک محت»

قعی و تفکر وا ۀعلطاید یک قرن به مباقل دانسل حاضر بیرون است. ح

 -)ترجمه «.خت تا کنوز حکم مخزونه در آن مفهوم و مشهود گرددداپر

/  ءبااز طرف حضرت ولی امرالله به یکی از اح ۰۳۹۱رس ما ۵۲مکتوب 

 (۲۳۵ره مایت، شدار هواان

لعه، هرچند طای ممان است که این راهنناامید مؤلفّ این کتاب چ

ی است، سبب شود که آحاد مؤمنین کافنارسا و ناگستره و عمق  ازلحاظکه 

لعۀ شخصی خویش طااین سند ثمین و گرانقدر را مورد متا را سر ذوق آورد 

از فهرست مندرجات، جدول خاصّی در  داقرار دهند. برای تسهیل کار، ج



 

 ج

را به فصول  یارکۀ وصاباح موای کتاب فراهم آمده که هر بند از الهاانت

 سازد.مربوط به آن مرتبط می

ی حضرت ولی هائی برگرفته از ترجمههارکۀ ببایی از آثار مهاهگزید

استفاده شده  اندمودهالعدل اعظم تصویب فرردی که بیتوام یاامرالله 

مؤلفّ ترجمه و نقل شده  توسطی ایرانی بااست. فقراتی از خاطرات اح

ئی اتخّاذ شده هااست. اسامی فارسی و عربی طبق روشی که در کتب امر ب

 انگلیسی کتاب نوشته شده است.در متن 

 Annید تقدیم دکتر آن بویلز )بان عمیق خود را نامراتب امت

Boylesتبحّر تامّ ویراستاری نموده برای بهبود  بایم که این کتاب را ما( ن

 نارندی دا. از خانم آلانددهدای ارزشمندی هادهانحو پیشن ازلحاظآن 

(Miss Alda Rendina که نسخۀ خطّی را از )ن باروی خطّ من که شتا

یت هانر عالی تایپ کردند بییابود بس ناواخنا ضانوشته شده و بع

یی دا( که نسخۀ ابتMiss Breda Nagleنگل ) دااز خانم بریسپاسگزارم. 

یلم ماکنم. همچنین نه تشکّر میمابقه نمودند صمیطالعه و مطام دقتبهرا 

خانم مهسا وثوق که در  جری وهاآرا خیلتاش، خانم ارکیده ماز خانم گل

شتند سپاسگزاری دای کتاب همکاری هاتایپ کردن بعضی از بخش

ل ما( در کWendi Momenیم. فهرست اعلام را خانم وندی مؤمن )مان

ن بنده است. از مؤسّسۀ ملیّ مطبوعات ناتبحّر فراهم آوردند که موجب امت

 Ameliaکالینز ) یادند از کتاب خانم امیلدالات متحّده که اجازه یاامری ا

Collins )نقل قول کنم و مؤسّسۀ  «تکریم حضرت شوقی افندی»ن واعن با



 

 د

گوهر »دند فقراتی از کتاب داملیّ مطبوعات امری انگلستان که اجازه 

یتاً، مراتب هار سپاسگزارم. و نیایم، بسمااثر روحیه خانم را نقل ن «یکتا

یم که مان(، میLesleyتقدیر عمیق خود را تقدیم همسر گرانقدرم، لسلی )

 د.دایت و تشویق قرار ماتدوین این کتاب، مرا مورد ح مدتم مادر ت

 

 ۰۳۳۳هرزاده، حیفا، جولای طاادیب 

 



 

 

 مقدمه

ءالله مؤسّسۀ عهد و میثاق الهی را به عالم هانفحات ظهور حضرت ب

یت کرده که در عالم نای را به نوع بشر عاهلقوّ بای هاددااستع و عرضه کرد

و  هیۀ انسان و توسعهاهده نشده و وسایلی را برای پیشرفت لانشانیز م یارؤ

تقدّم روحانی او در این دور فراهم آورده که به ذهن احدی خطور نکرده 

 است.

ءالله در کتاب اقدس، و هاشرایط این عهد و میثاق از قلم حضرت ب

فت. حضرت یامۀ طلعت ابهی، عزّ نزول ناسپس در کتاب عهدی، وصیت

آحاد مؤمنین به خود  باپذیر ناءالله تلو آثار خود میثاقی قویم و انکارهاب

شته دابهی نشاثل و مماضیه ممان یامنعقد فرمودند؛ میثاقی که در تاریخ اد

اثری موثقّ از خود به جای  داابم یاا است. مظاهر ظهور الهی در گذشتۀ

ند که، بعد شبایت کرده دان به خود را هنانگذاشتند که در آن صریحاً مؤم

یند که برای ترویج مصالح امر او، تبیین مان توجهن، به جانشینی شااز ای

تش، مکشوف ساختن اهمّیت تعالیمش و تفسیر و تبیین هدف و ماکل

شد. احدی از مظاهر بار و مرجعیت دار و اقتیارای اختدامقصود از ظهورش 

 شد.باحاکم ری را تدوین نفرمود که بر امور دینی جامعه داظهور نظامی ا

رتی با. فقط عاندکردهر یالۀ جانشینی سکوت اختئرۀ مسباجیل درناا

گویم که تویی پطرس و برین را میو و من نیز ت»مبهم و بدون نتیجۀ کافی که 

در  (۰۵، آیۀ ۰۱ب با)انجیل متی،  «کنممی ناصخره کلیسای خود را ب

ه ن حضرت مسیح را رهنمون ساخت کوادست است که بخشی از پیر
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ضح و وانیۀ یایی، که بادعاسند. چنین ناپطرس را جانشین آن حضرت بش

صریحی در انجیل مؤیدّ آن نیست، در سراسر تاریخ پرفرازونشیب آئین 

، درنتیجهری شده است. بازعات و اختلافات تلخ و اسفنامسیحی سبب م

ی تقسیم اهی بزرگ و عمدهانی آن بود به فرقهبانتی که حضرت مسیح یاد

بهی در اسلام نیز شان چندین برابر شده است. وضعیت مماه به مرور زشد ک

ایجاد شد. حکایت حضرت محمّد و کلام آن حضرت را که گزارش شده 

دش، در غدیر خممادارۀ حضرت علی، پسرعمّ و بادر
1
ن واتن فرمود مییاب

انتصاب صریح و  ماکرد ا تلقیمبر یای به جانشین پاهرشاا عنوانبهصرفاً 

ن هر دو فرقۀ شیعه و سنیّ واد، که پیرداشت. این رویدان محسوب وانت طعقا

م به نحوی متفاوت تعبیر و تفسیر شده داهر ک توسط، اندکردهآن را نقل 

 ستان از این قرار است:دااست. 

سک آخرین حج، حجّ عمره، در نام مماحضرت محمّد، بعد از ات

غدیر خم به خیل عظیم  منای به محلحین مراجعت از مکّه به مدینه، در 

را  هادی از زینیاد زداد. در آن دشت وسیع تعدان خود دستور توقّف واپیر

لای آن بای ایجاد شد که حضرت محمّد بر اهروی هم گذاشتند تا منبرگون

ی برای حاضرین ایراد فرمود. در آنجا، گزارش شده اهبطاقرار گرفت و خ

 »ود، دست بلند کرد و فرم باکه، حضرت علی را 
ٌّ
مَن کُنتُ مولاه فهذا علی

 «.مولاه
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ی آن معتقدند نانند و بر مبدان شفاهی را موثقّ مییان این بیاشیع

ب و بامبر است. حضرت یاحقّ و مشروع پهکه حضرت علی جانشین ب

اکثریت  مادهند. اد را مورد تأیید قرار میقاءالله نیز این اعتهاحضرت ب

بلافاصله  تقریباًنند. دادیدگاه را مردود می ن، یعنی اهل تسننّ، ایننامامسل

ن او به دو فرقۀ عمده تقسیم شدند که به وابعد از صعود حضرت محمّد، پیر

 فت.یان تکثرّ بیشتر مامرور ز

ءالله این هایز ظهور حضرت بمای متهابرعکس، یکی از ویژگی

یش، ن خوواپیر بارۀ جانشین خود، بارع این امر میثاقی قویم درشااست که 

ءالله بنفسه در های آن را حضرت بهاد ساخت؛ میثاقی که ویژگیعقمن

مۀ آن حضرت مشخّص و معینّ فرمود. در این ناکه وصیت «کتاب عهدی»

طع و صریحی ذکر قاءالله نوشته شده شرایط هااثر که به خطّ خود حضرت ب

نفوسی که آن را  حتیشده که ممهّد سبیل برای آیندۀ امر الهی است که 

این سند  با هاکنند. تنسندی موثقّ تصدیق می عنوانبهقض کردند آن را ن

ئی حفظ شده، خلوص تعالیمش مصون هاالهی است که وحدت جامعۀ ب

ءالله هابکیلاتش تضمین شده است. حضرت پذیری تشنانده و فسادما

، ۰)آثار قلم اعلی، ج «.لیعقّبه اللّ یلن»یند، این یوم است که مافربنفسه می

 (۵۱/ خطّ زین، ص ۰۱، صداناکا طبع

ران است. بامظهر ظهورش شبیه فرو ریختن  توسطنزول کلام الهی 

ر فرو ریخته عالم طبیعت را طراوت و هان نحوی که در فصل بمابه ه

ت برای نفوس انسانی یاح شابخشد، کلام الهی نیز خلّاق و منبی میشادا
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ء کند. این قاال هاآنن را به مااست. در قلوب نفوس رسوخ کند و روح ای

ری در فصل ربیع هاران ببا مارد ادامه دامبر الهی ایافرایند در سراسر دوران پ

 شود.درگذشت او متوقّف می با

 فصل 
ّ
یی هاران حوضچهباشوند و رندگی مراتع سرسبز میبادر طی

، وقتی که مظهر ظهور الهی طورهمینکند. بخش ایجاد میتیااز آب ح

شد، کلامی را که از خود به بان نمان مردیاری در معنص ازلحاظدیگر 

ت روحانی برای مؤمنین به او است. برای یادگار گذاشته منبع کسب حیا

ت و ذخیرۀ یاجیل و برای مسلمین قرآن مخزن روحانی آب حنان ایامسیح

 تعالیم الهی بوده است.

 نهدانی که آزامارد، مرددان یان جرماکلیّه مرد سویبه، آبی که ماا

دهد کشد که خلوص خود را از دست میرند، طولی نمیدابه آن دسترسی 

ر واگردد. در ادولای مین آلوده به گِلیای ساختۀ آدمهاو در اثر نظریه

 ماقی گذاشتند، اباگذشته، مظاهر ظهور الهی کلام خود را برای آیندگان 

جبور م هان آنوارک ندیدند. پیردایت بیشتر تداهیچ منبع روشنی برای ه

نستند تفسیر و تعبیر واتن را به بهترین وجهی که میشات اینایاشدند ب

شت خود از تعالیم دچار اختلاف شدند. دان در برما، مرددرنتیجهیند. مان

خله نمودند؛ به این معنی که احکام و اصولی را دان در کلام الهی مواپیر

ید قاکردند. ع مبر ترویج فرمودند دستخوش مصالحه کرده از آن عدولیاکه پ

ن مات مردمادال و اقماو اع هانوآوریو مراسم بشری به آن افزوده گشت، 

رد تعالیم گشت و تعالیم را از خلوص اوّلیه محروم ساخت. تفرقه و تشتتّ وا
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وحدت و محبتّی که در  نت ایجاد گشت.یاو احزاب در د هاد و فرقهدارخ 

ن رفت و به یاعد از او از مشت بدان مؤمنین وجود یانت در میارع دشان ماز

 گذار کرد.وان جای خود را به اختلاف و دشمنی مامرور ز

ءالله نزول کلام الهی شکلی به کلیّ متفاوت به هادر دور حضرت ب

ی قرآن و آثار حضرت نای گذشته، به استثهانماخود گرفت. اگرچه در ز

 ماثبت شد، ا هابعد از نزول آن هارد، سالواء، در اکثر میاب، کلام انببا

کُتاّب وحی نوشته  توسطرک باءالله در حین نزول از فم مهاکلام حضرت ب

نوشتند. اصالت و زله را مینات یان آشارد خود ایواشد. در بعضی م

ح، به واال یارکه، باآثار مقدّسۀ م عنوانبه، که معمولًا هاصحّت این نوشته

لهی در این دور ری شده است. کلام اداشود، حفظ و نگهره میشاآن ا

ءالله، در هارک حضرت ببادت نفس مهازل شده که، به شنان به وفور ناچ

رکه برای باطبع گردد، بیش از صد جلد آثار م هاصورتی که در مجموعه

ید. ماهد بود. دیگر تمثیل حوضچه کفایت ننوانوع بشر در این عصر خ

زل شده نان اوتر آن است که وقتی کلمات الهیه همانند باران فراسبنام

 برده شود.کار است، تمثیل بحر یا اقیانوس به 

 شاقرآن کریم 
ّ
مل شش هزار آیه است که بر حضرت محمّد در طی

ءالله حدود یک هزار هات حضرت بمازل شد. سرعت نزول کلناسال  ۵۹

آیه در ساعت بود.
2
ترین کتب حضرت ن، یکی از مهمقامثلًا، کتاب ای 

                                                           
ت بیشتر دربارۀ نحوۀ نزول الواح، نگاه کنید به جلد اوّل نفحات ظهور حضرت بهاءالله اثر ادیب برای ملاحظه اطلّاعا .1

 .55طاهرزاده، ترجمه دکتر باهر فرقانی، صفحۀ 
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 دو روز وهاب
ّ
 دوران رسالت چهل نادو شب  ءالله، در طی

ّ
زل شده. در طی

ی واءالله عالم انسانی در بحر آثار الهی مستغرق شد که قهاسالۀ حضرت ب

 ید.ماء مجدّد نیامکنونه در آن مقدّر است که کلّ عالم بشری را اح

ر گذشته، واءالله این است که، تا ادهایز ظهور حضرت بماویژگی مت

شد، به زل مینایت نوع بشر داانی و هء روحیاکلام الهی، که برای اح

مبر، یاشود. حق تبیین و تفسیر کلام پده نمیداسهولت و راحتی به او 

یت نشد. حضرت نای به آن، به احدی عاهنقط حتیکسر کردن  یاافزودن 

بل هر نوع آلودگی حفظ فرمودند. از قاء آثار خود را در مماءالله خلوص هاب

، و اندکردهزل نارای انتفاع کلّ عالم انسانی ن کلام الهی را بشاطرفی، ای

ن این شاید. ایمای ناهخلدادر آن م انددهدااز طرف دیگر به احدی اجازه ن

ل استحکام مادّ را از طریق تأسیس مؤسّسۀ میثاق، که در کضادو ویژگی مت

تثبیت  ن،شارک خودبازله به خطّ منادر کتاب اقدس و کتاب عهدی، 

 .اندمودهشده، حل ن

ر یانه در اختدارکۀ خود را آزاباآثار م آنکه جایبهءالله، هاحضرت ب

هر طور  یازند دابپر هااجازه دهند به تفسیر و تعبیر آن هاده به آندان قرار مامرد

ء، مجرایی هالبدارک حضرت عببارفتار کنند، در نفس م هاآن با اندمایل

. اندکردهایجاد یت جامعه داو ه هزلناهر و پاکیزه جهت تبیین آثار طا

ءالله و هافت کنندۀ اوّلیۀ آثار حضرت بیادر عنوانبهء، هالبداحضرت عب

ن کلیّه شارک ایبارکه هستند. نفس مباکلام وحی، مبینّ منصوص آثار م

شوند؛ مل میشان تفویض نموده شایی را که آثار الهیهّ به ایوائل و قضاف
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ید تدریجاً در بامیثاق،  مؤسّسۀ عهد و فعالیتیی که، در اثر وائل و قضاف

 این دور به عالم انسانی اع
ّ
ء شود و تا ظهور مظهر الهی بعدی سبب طاطی

 عی، فکری و روحانی انسان بر روی زمین شود.ماء اجتقاگسترش و ارت

پیش  کنند.ظرف عمل می همچونء در این تمثیل هالبداحضرت عب

رک حضرت ابشد. نفس مباید خالی با داظرف مملو شود، ابت آنکهاز 

ءالله تسلیم و فانی هان ارادۀ خود را در برابر ارادۀ حضرت بناء چهالبداعب

قعی کلمه تهی از خویشتن بودند و چیزی برای وای ناکرده بودند که به مع

یت درجۀ فروتنی و هاشتند مگر نداعرضه در عالم شهود در وجود خویش ن

نی، مرآت صافی بائل رضان مظهر کلیّه فشام وجود ایماعبودیت محض. ت

 نده بودند.بان تاشاءالله به ایهامنعکس کنندۀ نور جلالی بود که حضرت ب

م قایند که در این عالم وسیع خلقت سه ممافرء میهالبداحضرت عب

م مظاهر ظهور الهی، که قام الوهیت، که لایُدرک است؛ مقارد: مداوجود 

سب انسان نام مقام هام بشر. تنقان میزان خارج از دسترس است؛ و ممابه ه

برد، به م که فرد مؤمن در عالم عبودیت به سر میداماعبودیت است. 

شود. ف الهی میطافت کنندۀ قوّه، فیض و الیاجوید و دروند تقرّب میداخ

صل شدند، از این روی تجسّم وای عبودیت ناء به ژرفهالبداحضرت عب

قعی وای ناه معن خود را بشاء الهی گشتند. اگرچه ایماکلیّه صفات و اس

جلال و عظمتی را به منصّۀ  مانستند، اداءالله میهاد حضرت ببابندۀ ع

شته داند امید حصول آن را واتظهور رساندند که احدی از افراد بشر نمی

از آنجا که وجود  ماء مظهر ظهور الهی نبودند اهالبداشد. حضرت عببا
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 باو صفات بشری ت یاخصوص»ءالله بود، هان مخزنی از آثار حضرت بشاای

ء مجتمع و هالبدالات الهی در نفس مقدّس حضرت عبمائل و کضاف

 ( ۱۰ئی، صها)دور ب «متحّد گشته است.

ء از عصمت کبریهالبداحضرت عب
3
ن داءالله بهاکه حضرت ب 

رند که در مظهر ظهور الهی ذاتی است و احدی در آن سهیم و داره شاا

الله عصمت موهوبی را به ءهاحضرت ب ماشتند اداشریک نیست، بهره ن

نند خورشیدی است که خود مایت فرمودند. مظهر ظهور الهی نان عشاای

آن را از  مارای نور نیست، اداکند؛ قمر از خود تولید حرارت و نور می

ءالله ها، حضرت بطورهمیندهد. زتاب میبافت کرده به زمین یاخورشید در

مر در این دور عمل نند قماء هالبدانند شمس حقیقت و حضرت عبما

 کنند.می

ید فرد عادّی بشری ملاحظه نمود که در باء را نهالبداحضرت عب

ل نفسانی تهی سازند و یامت ورزیدند تا خود را از امقات خود استدامجهو

 و جانشین منصوب گشتند.  عنوانبهءالله هاحضرت ب توسط درنتیجه
ّ
وصی

کنندۀ تفیامقصود که در ن را مخلوق ذات الهی برای اینشاید ایبابلکه، 

م حقیقی قاهرگز به م ماهده نمود. شاشند، مبات الهی در این عصر ماهاال

ءالله هابودند؛ لقبی که حضرت ب «سرّالله»ن شاای هیم برد زیراوان پی نخشاای

ءالله به هامثیل حضرت بهب بیوان یکی از مشایت فرمودند. اینان عشابه ای

م حضرت قاءالله مهاح، حضرت بوااز ال رییاعالم انسانی بودند. در بس

                                                           
 به بعد 130، ص4نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .5
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ند. مثلًا در سورۀ غصن، اهمیز ستودآنراتی تحسیباع باء را هالبداعب

 دهند:دت میهاءالله به این حقیقت شهاحضرت ب

نسان فتناقَد بَعَث ناا   ء شای مارک الله مُبدع باه عَلی هیکلِ الا 

ظلِّ الغصن أنفسَهُم عن  وامره المبرم الحکیم. ا نّ الذّینهم منعبا

مِنَ  وافی العراء و أحرَقَتهُم حرارةُ الهَوی و کان واأولئک تاه

 (۹۹۹، ص۱ج )آثار قلم اعلی، لکین.هاال

نی بودند، وان جواد در عنفداء در بغهالبداهنگامی که حضرت عب

ن به کار بردند. دیگر شارا برای ای «قاسرکار آ»ن واءالله عنهاحضرت ب

ن دهندۀ وجود شان مامادند تدان شابه اینی وابی که در دوران جقاال

 ءالله است.هااسرارآمیزی است که مرکز میثاق حضرت ب

را داتی را دام وظائف و تعهّ دارد، که هر کدانی دو طرف ماهر پی

به جای گذاشتن دو میراث ارزشمند برای عالم  باءالله هااست. حضرت ب

رکۀ کثیره؛ و دیگر، با: یکی، نزول آثار ماندکردهانسانی، به عهد خود وفا 

به تمثیل  ء.هالبدارک حضرت عببامرکز عهد در نفس م بانی ماعهد و پی

ء، هالبدارک حضرت عببا؛ مخزنی که در میثاق، در نفس ممخود برگردی

ئمی آب پاک است، هر قدر هم که دارکات دارد برای تأمین تداوجود 

یند. حال ماور نبخش آثار مزبتیارد آب حوان سعی کنند آلودگی را یاآدم

ءالله است هان که مربوط به حضرت بمافتیم آن بخش از این پییاکه در

ءالله، که طرف هان به حضرت بناشویم که مؤممی توجهفته، میا تحقق
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دهند، موظّف هستند از مخزن مزبور ن را تشکیل میمادیگر این پی

، ء شوندیایند، احمان را کسب نشارکۀ ایبابخش آثار متیای حهاآب

 ن زندگی کرده خلق بدیع شوند.شاطبق تعالیم ای

 دوران ح
ّ
ن از ناءالله، آحاد مؤمهات عنصری حضرت بیادر طی

ر بودند و دان برخورشارک ایبابه نفس م توجهمثیل و بی هاز گرانبیاامت

رک مشرّف شوند. بار شدند که به حضور مداری از این افتخار برخوریابس

فت کردند و یاءالله درهااز حضرت ب مامستقی ت الهیهّ راضااین مؤمنین فیو

 درنتیجهیت شدند. دازل شد هنا هاری که برای آنماشح بیوادر ال

رک زندگی کنند. نفوسی که بای مضات خود را طبق ریاحم یاا نستندوات

مظهر ظهور کلیّ الهی کسب  باس مستقیم ماصفات روحانیه را در اثر ت

رک متحوّل بای روحانی این دور مهاغول بان شده شاکردند، مجذوب ای

 گشتند.

ء بودند که، در هالبداءالله، حضرت عبهابعد از صعود حضرت ب

رای دازل شد، ناءالله، که در کتاب عهدی هانتیجۀ عهد و میثاق حضرت ب

ی روحانی مکنون هادداء به استعبایت احدامرجعیت و عصمت جهت ه

به  تیدامنین برای کسب هءالله شدند. به این ترتیب مؤهادر آثار حضرت ب

یق شورانگیزی را که در تعالیم قان حشاکردند و ای توجهء هالبداحضرت عب

ی روح را که های گرانبهایت کردند و گوهرناع هاءالله بود به آنهاحضرت ب

ر یاکران آثار مکنون بود مکشوف ساختند و در اختی بییای درنادر ژرف

 دند.هان هاآن
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 این دوران همچنین
ّ
نِ حضرت مایایدی از منسوبین بداتع در طی

دند و به دان در شرق و غرب داوجء دست به دست افرادی بیهالبداعب

حصن حصین میثاق که ید قدرت الهی حول حریم امرالله ایجاد کرده بود 

مبتنی بر آثار  هات آنضاشتند که اعترادار هاهجوم آوردند. این نفوس اظ

ءالله دسترسی هارکۀ حضرت بباآثار م، اگرچه به ماءالله است اهاحضرت ب

 هارا تحریف کرده به مقصود از نزول آن هاشتند، مفاهیم و معانی آندا

ء اعراض کردند و مرجعیتی را که هالبدااز حضرت عب هانت نمودند. آنیاخ

یت فرموده بودند منکر شدند و خود را از نان عشاءالله به ایهاحضرت ب

محروم نمودند و به این ترتیب روح  طایت مصون از خدامرکز تبیین و ه

 ن را در قلوب خود خاموش کردند.ماای

تأکید بر اهمّیت ثبوت بر عهد و  باء در لوح هالبداحضرت عب

به  هاءالله تنهات حضرت بدارند که در این یوم تأییدار میهامیثاق، اظ

شند.بان مارسد که ثابت بر پینفوسی می
4
رند دالوری تأکید یاحضرت مول 

ز بابه مرکز میثاق  توجهشد و از باالقدس اگر نفسی تجسّم روح حتیکه 

سال حضرت  ۵۳ مدت «جسم معوّق و جسد معطّل گردد.»نَد، ما

یت فرمودند که نقش خود را در عهد و دان عالم را هیائهاء بهالبداعب

ی آینده هان برای نسلشامیثاق الهی ایفا کنند و هنگام صعود، میراث ای

 رکه بود. بابخشِ تعالیم متیاحد و یکپارچه، و آب پاک حامر الهی متّ 

                                                           
 22-27، ص3مائدۀ آسمانی، ج .4
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ن رسید و یارک به پاباامر م یء عصر رسولهالبداصعود حضرت عب با

ءالله، که از نفس های ظهور حضرت بوارد عصر تکوین شد. قواامرالله 

گرفت، اکنون ت میشان نشادت اییاء در دوران قهالبدارک حضرت عببام

ن شاشتند. ایدای اهء نقشباء برای احهالبداحضرت عب مامتوقّف شده بود. ا

خطوط و رؤوس  یارکۀ وصاباح موانکردند. در ال هارا به حال خود ر هاآن

در سازد تشکیلاتی را قاء را باانگیز را ترسیم کردند تا احطرحی شگفت

ءالله برای حاکمیت جامعه در دور هار حضرت بدابرپا کنند که به ید اقت

ده داء در عصر تکوین فرصتی بابود. به این ترتیب به اح ئی خلق شدههاب

ء، در برپا کردن تشکیلات هالبدامر حضرت عبوات و ایاداشد که، طبق ه

ت گرفته از شای روحانی نوال ققامجاری جهت انت صورتبهامریه که 

ف ارض، نقش خود را ایفا کنند. ناءالله به جمیع اطراف و اکهاحضرت ب

شت که وظیفۀ دات، مؤسّسۀ ولایت امرالله قرار در کانون این تشکیلا

وم داء را تهالبدارکه بعد از حضرت عبباء آثار ممااساسی حفظ خلوص 

ری امرالله دای نظم اناء را برای ببارا تبیین فرمود و اح هابخشید، مفادّ آن

 یت کرد.داه

رکۀ باح مواء الهالبداحضرت شوقی افندی از کلّ آثار حضرت عب

ر دار و مرجعیت الهیهّ برخورداند که از اقتاهاثری برگزید عنوانبهرا  یاوصا

 دو عصر تکوین و واتاست که می
ّ
ند سرنوشت جامعۀ اسم اعظم را در طی

 یند:مافرن میشاذهبی شکل دهد. ای
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ء حلقۀ اتصّالی است هالبدای حضرت عبیاح متقنۀ وصاواال

وین و عصر کنونی، که موسوم به عصر تک باکه عصر گذشته را 

ر و هاسازد و ازلاأبد مرتبط میایل است، القاموصوف به عصر انت

ی است که طلیعۀ عصر اههربار این عصر انتصارات و فتوحات مااث

 (۱ئی، صها)دور ب هد بود.وال ابهی خماذهبی دور ج

، که طبق توصیف حضرت ولی امرالله منشور یارکۀ وصاباح مواال

ء تحریر شده و هالبداک حضرت عبربانی است، به خطّ مهانظم بدیع ج

مل سه بخش شاء و مهر شده است. اثر مزبور ضارک امباهیکل م توسط

 مظلمقااست که در او
ّ
ت حضرت یاحم یاا ترینت متفاوت در طی

شتند، نوشته شده است. داسکونت  شالله پاداء، که در بیت عبهالبداعب

قض نادعلی، ی میرزا محمّ هاء به علتّ دسائس و توطئههالبداحضرت عب

مند قضین میثاق بهرهنااکبر میثاق الهی، که از مساعدت برادران و دیگر 

بود، در مدینۀ محصّنۀ عکّا مسجون شدند. تاریخ دقیق تحریر هر قسمت 

 یا ۰۳۱۱محتملًا حدود سال  یاح وصاوابخش اوّل ال مامشخّص نشده ا

ه است.درآمدبعد از آن به رشتۀ تحریر 
5
 

                                                           
ای به الله، پسر میرزا محمّدعلی، نامهرساند این نکته است که شعاعیا میسرنخی که ما را تاریخ تکمیل الواح وصا .3

از ایالات متحّده خطاب به مجدالدیّن، از دشمنان سرسخت حضرت  ،1203نوامبر(  13تشرین ثانی ) 13تاریخ 

رکۀ وصایا به این عبدالبهاء، فرستاد. این نامه به نحوی به دست حضرت عبدالبهاء رسید. ایشان در بخش اوّل الواح مبا

کشید، ی طول میمدتنامه اشاره دارند. با در نظر داشتن این مطلب که وصول نامه به ارض اقدس از طریق پست زمینی 

دانیم این مکتوب چگونه و چه زمانی به دست حضرت عبدالبهاء افتاد، منطقی است که بپذیریم که بخش و این که نمی

 یا بعد از آن به رشتۀ تحریر درآمده است. 1206حدود سال  اوّل الواح مبارکۀ وصایا در زمانی
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شتند. هر روز مملو از دار مخاطرات عظیمه قرار ء دهالبداحضرت عب

ء برای حفظ این سند تاریخی هالبدات بود و حضرت عبقاخطرات و تضیی

ن شات اینایادند. بدافرمودند و آن را در زیرزمین قرار ر مراقبت مییابس

 حاکی از این مطلب است:

ی در زیر زمین محفوظ بود. رطوبت در آن تأثیر مدتاین ورقه 

چون بیرون آورده شد ملاحظه گردید که رطوبت بعضی  نموده.

رکه در اشدّ انقلاب بود ورقه باچون بقعۀ م قع آن را تأثیر نموده ووام

 (۱۷۵م تسعه، صیا)ا به حال خود گذاشته شد.

، حضرت ولی امرالله مرقوم یارکۀ وصاباح موااهمّیت ال بادر رابطه 

 فرمودند:

ح واعظیم، یعنی النی به این سند ماز ازلحاظهنوز  ما

مینش و از اطّلاع بر ضار نزدیکیم و از ادراک کامل میا، بسیاوصا

نند بر واتی آینده میهان. فقط نسلواتناش عاجز و اهاسرار مکنون

هکار الهی که دست قدرت مهندس اعظم شاقدر و منزلت این 

لجمله اینگیرش آفریده است فهاعالم برای وحدت و نصرت امر ج

 (۰۵ئی، صهانی بها)نظم ج .بندیاوقوف 

 یند:مافرهمچنین می

ء و هالبدای حضرت عبیاح وصاوای کامل النا... مع

نی که در آن سند هاهمچنین پی بردن به مفاهیم و تصرّفات نظم ج
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العدل عمومی بیت آنکه به تدریج و پس از هاخطیر معرفی شده تن

شود ران دعوت مییاهد گشت. از وادر انظار ظاهر خ تأسیس شد

العدل عمومی یت بیتدان را در نظر آورند و منتظر هماعامل ز

قت شند که عندبا لب طای لازم صادر کرده مسائل و مهاء قرارضاالا 

هند ساخت.وات خویش حلّ و روشن خماتصمی بامبهم را 
6
 

، حضرت ولی یارکۀ وصاباح موادر خصوص خلق این اثر، یعنی ال

 یند:مافرامرالله می

ءالله، که در هانبعثه از شریعت حضرت بی خلّاقۀ مواق

س مافت، در اثر تیاء حلول نمود و توسعه هالبداهویت حضرت عب

ن آن را به منزلۀ واتبله سندی به وجود آورد که میقاو تأثیرات مت

دستور نظم بدیع عالم، که در عین حال افتخار این کور اعظم و 

ن به واتکه را میربای میاح وصاوانمود. لذا ال تلقینوید آن است، 

خ قوّۀ مولدّۀ فنااقتران معنوی آن نست که طبعاً از دامنزلۀ ولیدی 

سطۀ ظهور و حامل برگزیدۀ آن قوّه به وجود آمده. وا بامشیتّ الهیهّ 

رع و شارث واولید عهد و میثاق است، یعنی هم  یاح وصاواچون ال

جود قوّۀ ن آن را نه از موواتالله، لهذا نمیرث مبینّ شریعتواهم 

ید بار آورده مجزّی نمود. بالًا به ماه و نه از آن که آن را یّ فاعلۀ اوّل

ءالله به نحوی هات منیعۀ حضرت بیاشت که منوداره به خاطر واهم

                                                           
 العدل اعظمبیت 1263مارس  2منقول در پیام  .6
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صد قافته و میان یاء نفوذ و سرهالبدادر روش و حالات حضرت عب

درت بایکدیگر ممزوج و مرتبط گشته که صِرف م بان به قسمی ناآ

ن مال قدم از تأسیساتی که مَثَل اعلای هماتزاع تعالیم جبه ان

ئق اساسیۀّ قاترین حتعالیم وضع فرموده به منزلۀ ردّ یکی از مقدّس

 (۷۱ئی، صها)دور ب رود.ر میمااین آئین به ش

 عنوانبهء را حضرت شوقی افندی هالبدای حضرت عبیاح وصاواال

رۀ تأسیس نظم باب درباکه نبوّت حضرت  اندمودهسندی توصیف فر

 تحققی برای آن است، منشور یاح وصاواءالله را، که الهانی حضرت بهاج

ت یمنشور مدن»را  یارکۀ وصاباح موابخشیده است. حضرت ولی امرالله ال

ۀ جهانی که از بعضی جهات و اصول متمّم کتاب مستطاب اقدس یآت

 (۱۱۲)قرن بدیع، ص .اندمودهتوصیف فر «محسوب

ء و هالبدای حضرت عبیارکۀ وصاباح موابطۀ بین اللعۀ دقیق راطام

ند اثرات فرایند تکامل طبیعی در عالم ظهور واتب اقدس میطاکتاب مست

 جای آنکهبهءالله هارسد که حضرت بن سازد. به نظر میمایاالهی را ن

بعضی از  دایند، عممازل فرناجمیع وجوه احکام و تعالیم خود را 

 رسالت گذاشتوای ظهور را هاجنبه
ّ
ند تا بلوغ حاصل شود و سپس در طی

ء هالبدازل گردد. به این ترتیب ایفای نقش حضرت عبناء هالبداحضرت عب

ت عالیۀ غنی ساختن بحر مادااق عنوانبهن واتءالله را میهادر امر حضرت ب
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ءالله توصیف کرد. حضرت ولی امرالله این هاعظیم نفحات ظهور حضرت ب

 یند:مافرمی وصف گونهاینفرایند را 

ید به آسانی ماتلاوت ن دقتبههر کسی کتاب اقدس را 

ء در هالبداکند که بعضی از مؤسّساتی که حضرت عبملاحظه می

ب اقدس نیز طایش معینّ فرموده در نفس کتاب مستیاح وصاواال

ءالله در کتاب هامذکور گردیده است و آنچه را هم که حضرت ب

ن نظم کلیّ دور یالی را در بصواف دااحکامش ذکر نفرموده و عم

ء آن هالبدای حضرت عبیاصاح وواات الشته مندرجدائی مرعی هاب

براین اگر کسی این دو ناصل را به یکدیگر متّصل ساخته است. بواف

ره شابه ا حتیلله باذُ یاالع یاید و ماکتاب مقدّس را از هم تفکیک ن

 یاوصاح واء در الهالبدات حضرت عبنایاچنین تلقین کند که ب

بخشودنی ناهی نافق نیست گواءالله مهاتعالیم حضرت ب باکاملًا 

ت یانتی گشته است که در سراسر حمامرتکب شده و منکر وفا و ا

 ء مجسّم و مسلمّ بوده است.هالبدان حضرت عبماهمتایمولای بی

 (۵ئی، صهانی بها)نظم ج

ء هالبدای حضرت عبیارکۀ وصاباح مواوقتی مفاد کتاب اقدس و ال

شود، و ءالله متولدّ میهانی حضرت بهابد، نظم جیا تحققن معلوم مادر ز

شته دابل عالم انسانی برقاءالله در مهاپرده از جلال و شکوه ظهور حضرت ب

رکۀ باح مواال باء، هالبدان شد، حضرت عبیانطور که قبلًا بماشود. همی
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نِ عصر یائهاری برای بدای تشکیلات نظم انا، طرحی جامع برای بیاوصا

ء هالبداقی گذاشتند و حضرت شوقی افندی بودند که حضرت عبباتکوین 

 مثیل، آیتگوهری یکتا و بی عنوانبه
ّ
امرالله و مبینّ و مفسّر کلام  الله، ولی

یت فرمودند. داء را ههاالهی تمجید نمودند، و در اجرای این نقشه اهل ب

 سی و شش سال، در م
ّ
 م ولقاحضرت شوقی افندی، در طی

ّ
امر الهی،  ی

ی دیگر خود، رابطۀ بین دو مؤسّسۀ الهی، یعنی هامی دستاوردماعلاوه بر ت

رند دامثیل قرار یت بیداالعدل اعظم، را که تحت هولایت امرالله و بیت

رس ما ۵۰رک در مکتوبی باهیکل م دند.دامورد تبیین و توصیف قرار 

، در داناو کا لات متحّدهیاء محفل روحانی ملیّ اضاب به اعطاخ ۰۳۹۱

ءالله و حضرت هاری مخلوق حضرت بدامثیل نظم اهیت بیماره به شاا

 ء، مرقوم فرمودند:هالبداعب

ی که موعود اهی عالییاوان تحققآن دو نفس مقدّس برای 

عران قرون پیشین بوده شام صاحبدلان و های سلف و کانون الیاانب

نی یاب باکه عت نورزیده بلنابه تعیین جهت و مسیر کلیّ ق هاتن

العدل و ولایت امرالله را ن بیتماواطع دو مؤسّسۀ تقاصریح و 

رت بان عشاکه وظائف اندمودهن خویش معینّ فرناجانشی عنوانبه

بق طااست از اجراء اصول و ترویج حدود و محافظۀ مؤسّسات و ت

میراث مرغوب  تحققن و مات زیامقتض بانۀ امرالله ماحکی

نی ها)نظم ج ن در عالم امکان.داامر یز نیانی بنباپذیر ناخلل

 (۵۲ئی، صهاب
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العدل اعظم، دیگر ن صعود حضرت ولی امرالله، بیتماحال، از ز

ء، است که وظیفۀ هالبداءالله و حضرت عبهاجانشین منتخَب حضرت ب

ن ناکند. معهد اعلی اطمیرک را ایفا میبارکۀ امر مبانت خلوص آثار میاص

نونی و انحصاری حضرت ولی قاند حق واکند که احدی نتحاصل می

رکه، نقض کند و از آن بات موثقّ آثار منان تبیییاتلاش جهت ب باامرالله را 

ءالله و هاگونی که در آثار حضرت بناید. در عین حال، وظائف گوماتخطّی ن

ء به عهدۀ معهد اعلی گذاشته شده از طریق وضع احکام هالبداحضرت عب

در قارک را باکه امر مید ماتأمین نپذیری را فطاید، و عنصر انعمااجرا ن

روبرو شده ر جامعۀ بشری سریعاً در حال تکامل وای دشهازیان باسازد می

 ید.مارا رفع ن هاآن

از این مؤسّسۀ الهی به شبکۀ  رک به عالمبابخش امر متیای حواق

ت روحانی را به کثیری از یابد، حیان مییاعظیم و گستردۀ محافل جر

اهمیت این مجاری  باط باکند. در ارتء میطار سراسر عالم اعنفوس د

ن جالب و جاذب را یاتعیین شده به ارادۀ الهی، حضرت ولی امرالله این ب

 :اندمودهیت فرناع

افت و در یراز تولدّ ین در شیه که در سنۀ ستّ یۀ الهیقوّۀ قدس

رض الله و انةیاش در مدد حاصل نمود و شعلهیارض طا نبعان جد

سعۀ شااش عالم را معطّر و اقطار هید و نفحات مسکیسرّ مرتفع گرد

ن در مشروعات و یرا معنبر ساخت اکنون با طلوع عصر تکو جهان

ت جهت وامنزلۀ مجاری و قنه ن که بیزننان ین آئیۀ ایمؤسّسات به
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جهان بشری است حلول نمود و بر ه ب هی الهینامتناض یصال فیا

 (۱۲۳)قرن بدیع، ص د.فزوین بقاقوّت و ات

ضح واآثار حضرت ولی امرالله این مطلب را کاملًا  ترعمیق ۀلعطام

ء سند خطیری هالدای حضرت عبیارکۀ وصاباح مواید که المانو روشن می

 بل تصوّری است که اهمّیت آن فقط به ممرّ قای مکنونۀ غیر واموهوب به ق

ی الهی بایت احداه برای هان ممکن است آشکار گردد. مفاد آن نه تنماز

نند ماوند اراده فرموده بلکه، هدابرای برپا کردن مؤسّساتی است که خ

ن وان هر یک از پیرمای سختی را برای ایهایشماکتاب عهدی، آز

ءالله فراهم آورده است. موقعی که صفحات بعدی این کتاب هاحضرت ب

منین، ری از آحاد مؤیاهیم کرد که بسواکنیم، ملاحظه خلعه میطارا م

ه واپرست و خودخز و نفسوابلندپر مابرخی از مبلغّین برجسته اازجمله 

عت از مفادّ طادر ا هات قرار گرفتند. آنناامرالله، تحت شدیدترین امتحا

خاموش  هان آنماشعلۀ ای درنتیجهندند و مان واتناتی یاد حنامقدّس این اس

 روحانی معدوم شدند. ازلحاظ هاشد و آن



 

 

 فصل اوّل

 ءاللههالعۀ عهد و میثاق حضرت بطایط مشرا

تمرکز بر کتاب عهدی و  باءالله که هادرک صحیح میثاق حضرت ب

ن ماشود منوط به ایء حاصل میهالبدای حضرت عبیارکۀ وصاباح مواال

 ءالله است.هاکامل قلبی به ظهور حضرت ب

تمرکز بر کتاب اقدس  باءالله که هادرک صحیح از میثاق حضرت ب

ن کامل قلبی مامنوط به ای ء به دست آیدهالبدای حضرت عبیاصاح وواو ال

قص ناءالله است. برای درکِ هر چند هافرد به نفحات ظهور حضرت ب

اسرار و رموز عدیدۀ مندرج در این دو سند عظیم و پی بردن به مفادّ مندمج 

مظهر  عنوانبهءالله هام حضرت بقاید به مباو در وهلۀ اولی  دا، ابتهادر آن

به  ری منحصهان از ویژگیشاتی اییارکۀ متعالی و حباهور الهی، که آثار مظ

رک بافت و آن را تصدیق کرد. نفس میار است، عرفان دافردی برخور

کثرت نزول آثار یت عظمت و جلالش، هارع این دین مبین، نشا

بخش عهد و میثاقش، تأثیر دیگرگون کنندۀ ش، قوّۀ وحدتاهمقدّس

بخش به عالمش، قدرت و نیروی تیای حوان قتعالیمش، جاری شد

 «هد شد.وادر هیچ عصری از اعصار ظاهر نشده و نخ»تی تشکیلاتش، یاح

یی که قبلًا تصوّرش هم به واو ق هاددااستع (۰۱۱)ظهور عدل الهی، ص

ید و وسایلی را مافرمی طاکرد به انسان اعمخیلّۀ بنی نوع بشر خطور نمی
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راتی باد. آثار حضرتش مملو از عآورمیم ن آن فراهشابرای شرایط درخ

 رد زیر است:وانند مما

)توقیعات  «گویم احدی از اصل این امر آگاه نه.راستی میه ب»

 (۰۱۰ی شرق، صبارکه به احبام

/ ظهور عدل  ۵ر و نور، صنا) «تالله الحق انّ الاأمرَ عظیمٌ عظیم.»

 (۰۱۱الهی، ص

که در کتب و صحف  مقصود از آفرینش ظهور این یوم امنع اقدس»

ء و مرسلین و یایومی که انب» «لله معروف است بوده.ماو زبر الهی به یو

)ظهور عدل الهی،  «ی آن را سائل و آمل.قاء مقرّبین کلّ لیاء و اولیااصف

 (۰۱۱ص

جُعِلتَ  ماسوت بنا یاهذا یومٌ فیه یقول اللّاهوت طوبی لک »

 (۵۲۱سعه، صم تیا)ا «موطئ قدم الله و مقرّ عرشه العظیم.

ت و آثار خطیر و ثبوت و رسوخ بر نایاد به وثوق و صحّت این بقااعت

آمیز لعه و درک موفّقیتطاءالله نخستین شرط برای مهامیثاق حضرت ب

ء است. قدم بعدی تصدیق هالبدای حضرت عبیاح وصاواال

شتن از اسرار الهی مکنون دای ذهن و عقل بشری در پرده برهامحدودیت

 رع آن است.شام حقیقی قازل و درک منادر کلام 

ند وایت فرموده که بتناعقل سالمی به هر فرد بشر ع ونددااگرچه خ

رای دابلیت قااین  مائل شود، انابه عرفان مظهر ظهور الهی 

وند به داخ مادیکنیم که در این عالم یی است. ملاحظه میهامحدودیت
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لاتر بالم وای عواق بلیت درک صفات وقاتر لم پستوات خود در عقامخلو

نند از واتت نمیقارد که مخلودانعی وجود واده است. در هر عالمی مدارا ن

ند قوّۀ واتشد، نمیبان، هر قدر هوشمند واآن عبور کنند. به این ترتیب، حی

ن را ماند مردواتی روحانی انسان را درک کند. فقط میوامتفکّره و ق

ز دانمارا از چش هات آنماداو اقید مات چون خود تصوّر نقامخلو صورتبه

 ید.ماوری ندامحدود خود 

رابطۀ بین مظهر ظهور الهی و افراد بشر را  مانی که ماهمین مطلب ز

لاتر بادر سطحی به مراتب فراتر و  هارد. یکی از آنداق دابررسی کنیم مص

نند بشر مانی ماجس ازلحاظاز دیگری است. اگرچه مظهر ظهور الهی 

هده شابل قبول است. مقافردی از افراد بشر غیر  عنوانبهو ا تلقی مااست، ا

ن انسان را ببیند وااست که حیآن نند مامظهر ظهور  بای برابر صورتبهانسان 

 ید.ماخود محسوب ن باو او را برابر 

 (۵۲رات، صدا)اقت رکهباح مواءالله در یکی از الهاحضرت ب

وّر خود، قدری به عرفان به تص ناری از نفوسی که، بیایند که بسمافرمی

ن است ناری چمااین بیند. اهری گشتماند، دچار نوعی بیاهئل شدناالهی 

مظهر ظهور الهی برابر و در یک سطح  بان را شاکه این قبیل افراد خود

ن مبتلا به این ماد کثیری از مرددایند که تعمافرن میشاکنند. ایهده میشام

هب ظهور الهی محتجب و محروم وام خود را از درنتیجهری هستند و مابی

 .اندکرده
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بیم که مظهر ظهورالهی در عالمی به مراتب اعلی و ارفع از یااگر در

هد شد که عقل واضح و مبرهن خوا ماقع است، برای واعالم انسان 

نی خود برای واتناانسان، وقتی فارغ از نفس و خودِ خویشتن بشود، به 

هد کرد. واعهد و میثاق الهی اذعان خ طنی کلمةالله وبایق قادرک کامل ح

 یند:مافرحضرت ولی امرالله در شرح و بسط این موضوع می

ن وابه عقیدۀ راسخ این عبد اوّلین وظیفۀ هر یک از پیر

ره سعی موفور و مستمر واءالله آن است که همهاوفای امر حضرت ببا

. یدمارد تا مقصد و اهمّیت این امر اعظم را بهتر درک ندامبذول 

بدیهی است عقول محدود بشری هرگز به عظمت ظهور و جامعیت 

 بد.یاید راه نشاید و بان که نانت الهی چمااین امر و تقدّس این ا

 (۵ئی، صها)دور ب

در به درک کامل قایش، هامحدودیت بااگرچه عقل انسان، 

رج عالیۀ دارد که به مدابلیت را قااین  مامثیل کلمةالله نیست، ااهمّیت بی

هبی است که واقع، قوۀ عقل یکی از اعظم مواصل شود. در وادراک ا

ند واتاستفاده از آن می بایت فرموده است. آدمی ناوند به انسان عداخ

براین، نا، کشف کند. بمادیری از اسرار خلقت را، اعم از روحانی و یابس

ی وانش است؛ این نفوس موهوب به قدان علم و دامرعالم انسانی مدیون 

یند. وقتی شاگنش را به روی عالم انسانی میدای هاۀ تفکّر هستند و درعالی

ءالله هان به حضرت بماای بانش از قوّۀ متفکّره بشری متولدّ شود دااین 
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گردد، و در این صورت فرد مظاهر ظهور کلیّ الهی ترکیب می عنوانبه

ءالله در هائل گردد. حضرت بنانش و درک حقیقی داند به اوج واتمی

 یند:مافرب به این قبیل نفوس میطاخ( ۰۷۹)بند کتاب اقدس 

ج البحر واء. تالله أنتم أمهاء فی البمامعشر العل یاطوبی لکم 

ت و واء الفضل و الویة النصّر بین السّمماالاأعظم و أنجم س

ن لمن فی یارق البشامة بین البریةّ و مقالع الاستطاالاأرضین. أنتم م

لیکم ویلٌ للمعرضین. ینبغی الیوم لمن الامکان. طوبی لمن أقبل ا  

 باضاف ربهّ الرّحمن أن یکون نطان مِن ید الواشرب رحیقَ الحی

 م رمیم.ن فی جسد الامکان لیتحرّک به العالَم و کلّ عظ  یاکالشّر

ابزاری  عنوانبهید، مانی مساعدت نفرما، عقل بشر، اگر روح ایماا

ءالله را هامیثاق حضرت ب ی مکنونۀواند قواآن وجودی فانی بت توسطکه 

ح واری از اسرار الهی مکنون در کتاب عهدی و الیابه بس یادرک کند 

ید. حکایت امرالله مؤیدّ ماء پی ببرد، کفایت ننهالبدای حضرت عبیاوصا

یی هستند، و از ناوارای تداء که ثابت شده باری از احیال است. بسقااین م

بر تعابیر و تفاسیر  ماماًوقتی ترند، دانش عمیقی برخورداهوش و درایت و 

رۀ این دو سند خطیر و مهمّ تکیه کردند، از درک اهمّیت بان درشاخود

قع واگمراه شدند و مورد امتحان شدید  هاندند؛ آنماحقیقی مفادّ آن عاجز 

دند.دالمرّه از دست بان خود را ماای هشد
1
 

                                                           
 های ناقضین میثاق در فصول بعدی.نگاه کنید به داستان .1
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ا، قوّۀ دع با مایی است، اهارای محدودیتدااگرچه عقل انسان 

ء و حضرت ولی هالبدات حضرت عبناالقدس و اتکّاء به تبییتأیید روح

 میسر یارکۀ وصاباح مواامرالله، کسب درکی عمیق از کتاب عهدی و ال

زل شده است که انسان آن را درک کند و از تأثیرات نااست. کلام الهی 

لعۀ طاید به مبابد. پس، چگونه یابخش آن روح و نیروی جدیدی بتیاح

طنی کلمةالله پی برد و از قوّۀ متحوّل باقعیت واخت تا به دارکه پربار مآثا

تعیین شرایط معینّ  باءالله هاحضرت بکنندۀ آن مشعوف و مسرور گشت؟ 

ن مستغرق گردد و شات ایماکران کلند در بحر بیواترعایت آن می باکه فرد 

ن شان ق را کسب کند، راه رامانش مکنون در اعدای حکمت و هاریدوامر

 .انددهدا

ن شاءالله برای درک آثار و نیز عهد و میثاقهایی که حضرت بهاریامع

نش، دایت اهل علم و مازین معمولًا مورد حوام با اندکردهتعیین و تصریح 

 ماعمو هازین آنواند، متفاوت است. ماهی نبرداهکه از نور امر الهی بهر

تبحّر و تسلطّ عمیق بر  مبتنی بر این فرض و مقدّمه است که برای حصول

هر مانش آکادمیک کسب کند و محقّقی مبرّز و داید باموضوعی، فرد 

 گردد.

ءالله بر آحاد مؤمنین به خود کسب معرفت را هااگرچه حضرت ب

رک، درک باعرفان به امر م ماند، ااهم اهل علم را ستودقاجب کرده و موا

رکه را منوط به کسب بامطنی آثار بایق قان و پی بردن به حشاتماقعی کلوا

 ی آن است:یاگو( ۰)ص نقا. بند اوّل کتاب ایاندمودهنفر علم
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ع طالانقباطئ بحر العرفان ا لّا شاا لی  وایصلدَ لَنباا نّ الع

رف عن کلّ مَن فی السّم  ت و الاأرض.واالصِّ

 یند:مافرمی ،۰۹۳، در صفحه مهداءالله در اهاحضرت ب

چ یه هیامات معنوت حمناایه و درک بیفهم کلمات اله

ه ین منوط به صفای قلب و تزکیرد. ادادخلی به علم ظاهری ن

نچه حال عبادی چند موجودند که نانفوس و فراغت روح است. چ

اند و بر رفرف علم جالسند و از سحاب دهیحرفی از رسوم علم ند

های معرفت های حکمت و لالهن به گلشااض قلوبیض الهی ریف

 .مٍ یومٍ عَظیرِ وانَ مِن اَنیلِلمُخلِص افته. فَطُوبیین ییتز

 هابهی است که در آنشاءالله مشحون از فقرات مهاآثار حضرت ب

ضع واع از جیفۀ دنیوی و تطاخلوص قلب، انق بایند که انسان فقط مافرمی

ئل گردد و ناند به کسب عرفان الهی وات، میدابل بندگان خقاو فروتنی در م

ن قوی ماای باوفّق شود. این صفات، همراه ن مشابه درک اهمّیت کلام ای

ء و حضرت ولی هالبدایت حضرت عبداءالله و ههابه ظهور آثار حضرت ب

ی حضرت یاح وصاواتر مفادّ الامرالله، دو شرط اساسی برای درک عمیق

 دهد.ء را تشکیل میهالبداعب

و کتاب عهدی مستلزم  یاح وصاوالعۀ الطاغیر از این دو شرط، م

رکه است، بخصوص کسانی باع کلیّ از تاریخ میثاق و عائلۀ مقدری اطّلا

براین، تاریخچه مختصری از نان را نقض کردند. بشان ایماکه عهد و پی
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م یاءالله و برخی از نفوسی که علیه مرکز میثاق قهات شخصی حضرت بیاح

 شود.کردند در اینجا ذکر می



 

 

 فصل دوم

 ءاللههاعائلۀ حضرت ب

ن گفت که دو واتءالله تأسیس فرمودند میهامیثاقی که حضرت ب

و تحکیم فرد در جامعۀ  قالحا هایکی از آن گیرد.دّ را در بر میضاویژگی مت

دهد که به اعلی یی میناواء تباسازد و به احاسم اعظم را تسهیل می

ت یایند. این فرایند حماری و خلوص عروج ندارج دلاوری و ایثار و وفادام

بخشد و به این وسیله متدرّجاً روح کل امرالله میو قوّت جدیدی به هی

هدف  سویبهبه جلو و را کند که حرکت امر الهی ء میطاء عالم را اعیااح

سازد. ویژگی دیگر میثاق می میسرش که یگانگی نوع بشر است ایغای

قوّت  بان است و، یاوفاو حملات بی هان امرالله از کلیّه هجومصحافظ ح

دهد. نتیجه ت شرّیه را شکست میمادااق عمیثاق، جمی ذاتی در مؤسّسۀ

 است. هابودی روحانی آننااز ظلّ امر و  هااخراج آنرت از باع

ء عائلۀ ضالعۀ مخالفت شدید اکثر اعطااین ویژگی دوم را از طریق م

سابقه هده کرد. طوفانی بیشان مواتمرکز میثاق بهتر می باءالله هاحضرت ب

شت و وحدت دان یاجر شدتبهه درون جامعه ایجاد شد که چندین ده

به  ناپذیر را که بن و آسیبواء و تزلزل در ارکان تشکیلات جباشمل اح

ء ضان اعامایخت. هجوم بداارادۀ الهی ایجاد شده بود، به خطر ان

یی هابودی نناقضین میثاق به امر الهی از یک طرف، و ناده و سایر واخان

دت یادر دوران ق هادداآورترین روین و بُهتاز طرف دیگر، چشمگیرتری هاآن
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زند. اینها بعضی از ء و حضرت ولی امرالله را رقم میهالبداحضرت عب

ترین صفحات در تاریخ امر مبارک است و در عین حال بعضی از تاریک

ن شان وضوحبهکنند می فعالیتی مرموزی را که درون امر الهی واق

مظفّریت  سویبهبر سر راه حرکت امرالله  نعیمایی که هر گونه واق –دهد می

پذیری امرالله ناناتی و فیانیروی ح هاسازد. آنیی را خُرد کرده متلاشی میهان

الگوی بحران و پیروزی که  در ترسیمگذارند و یش میمابه ن وضوحبهرا 

 یند.مانکند نقش مهمّی ایفا مینی آن را توصیف میهارشد و توسعۀ ج

ءالله، هادۀ بلافصل حضرت بوامیثاق از خان ن علیه عهد ویاعص

ح وات گرفت. از آنجا که الشان –و منسوبین نزدیک  ها، حرمبایاء، صنااب

 هانت و شرارت آنیارد متعدّد خواء به مهالبدای حضرت عبیارکۀ وصابام

ءالله و نحوۀ رفتار هاحضرت ب با هارۀ نسبت آنبارد، لازم است درداره شاا

 ن گردد.یالبی بطاگی شخصی مرک در زندباهیکل م

ءالله صرفاً از نقطه نظر بشری هات حضرت بیالعۀ حطاتلاش برای م

به این که بشر از روح انسانی برانگیخته  توجه باحاصل است. می بیدااق

کند نین طبیعت و محیط زندگی حکم میواشود و زندگی را آنطور که قمی

لم وازین عوام با، منطبق ءالله، مظهر ظهور الهیهابرد، حضرت بپیش می

آنچه که روح اعظم، که  باکردند و سلوک خود را منطبق الهی زندگی می

 فرمودند.بخشید، تنظیم میت مییان حشابه ای

جلال و شکوه ظهور الهی  بااگرچه مظاهر ظهور الهی جمیعاً 

اوّل ظهور در نند به دو صورت خویش را ظاهر سازند. واتدرخشند، میمی
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شکوه بدون پرده و حجاب. اگر این اتفّاق بیفتد، جمیع نوع بشر جلال و 

سر  هابل عظمت آنقاهند بود، در مواخ هاانگیز آنهد قدرت شگفتشا

یندۀ ماکامل در برابر ارادۀ ن طوربههند آورد و ارادۀ خود را واتعظیم فرود خ

ن عروسک ماهند ساخت. به این ترتیب مردواوند بر وجه ارض فانی خداخ

ر خود را از دست یاهند شد و اختواوند خدازی و آلت دست خباشب هخیم

بل قاتسلیم شدن در م باد؛ جمیع، نه به ارادۀ خویش بلکه داهند واخ

هند واپذیر مظهر ظهور الهی، در سبیل حقیقت حرکت خناومتقاقدرت م

هند کرد و از زندگی واعت خطان الهی، همه از تعالیم امابه قوّۀ فرکرد. 

ر نیست که شیوۀ یارای اختداشوند؛ کسی ر میدادرست برخور صحیح و

ر وجود یاشود زیرا اگر اختمعنی میمتفاوتی را انتخاب کند. میثاق الهی بی

نین عهد و میثاق الهی را وانند قواتشد، افراد بشر چگونه میباشته دان

مراعات کنند؟ اگر مظهر ظهور الهی به این طریق ظاهر شود و صفات عظیم 

ود را در معرض دید جمیع نوع بشر بگذارد، مردم عاری از قوّۀ خلّاقیت خ

لاتر و باتحت سُلطۀ عالم  هال آنماشوند که اعتی میداهند شد، موجوواخ

لت و مجازات و مکافات در این داهد بود. اصول عواتری خمتعالی

 شت.داهد وای از اِعراب نخمحلصورت در جامعه 

یند و شانند چهره گواتظهور الهی میطریق دیگری که مظاهر  هاتن

ن نگه هاید، پنمار و ارادۀ آزاد بشر را تضمین نیاظاهر شوند، که حفظ اخت

ت بشری است. یاشتن قوّۀ الهی در ورای حجاب صفات و خصوصدا

ن یابه ب نا، بمای عظیم الهی هستند، ایاحائز صفات و سجا هااگرچه آن
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 فهی برای عموم نوع بشر خلای الواءالله، ظاهر کردن این قهاحضرت ب

 وند است.دانون خقا

ءالله، مظهر هاکنیم که حضرت بهده میشال حیرت ممامثلًا در ک

شتند، دار خود یارا در ید اخت مای ارض و سهاظهور کلیّ الهی، که قدرت

، انددهدادت هان شداح خود بوان یک کلمه، که بنفسه در الیاب باو 

ده دادای روحانی خوایند، از این قماخیر نرا تس دانستند قلوب اعواتمی

به این ترتیب  ندند.ماقی باء دااستفاده نکردند و در دست ستمگران و اع

ی فوق وافرد عادی بشری عاری از هر گونه ق صورتبهءالله هاحضرت ب

رای عیون دابشری برای عموم نوع بشر ظاهر شدند؛ فقط کسانی که 

ن را ببینند و شاک و فروزان اینااز نور تابی اهرقبانند واتروحانی هستند می

ن عارف شوند، در حالی که اکثریت عظیمی از مردم از کشف شام ایقابه م

ندند. به این روش، مردم ماطنی آن حضرت عاجز باحقیقت روحانی 

م الهی استفاده کنند و یاردّ کردن پ یار خود برای قبول یانند از اختواتمی

 یند.مامر او سرپیچی نوااز ا یادگی کنند طبق تعالیم مظهر ظهور زن

رای دو وجه هستند: بشری و الهی. داهر یک از مظاهر ظهور الهی 

کند و جلال نور الهی را که درون شخص وجه بشری نقش خاصّی ایفا می

براین، مظهر ظهور الهی ملزم است ناند. بشاپون است میشان و درخبااو تا

ید بااو  ید.مای بشری تنظیم نهاخصیصهکلیّه  براززندگی خود را برای ا

نند هر شخص دیگری بگذراند. این مابد و زندگی خود را وابخورد، بخ

نند مظهر ظهور واتنعی شده که مردم نمیوای طبیعت بشری مهامحدودیت
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نعی ما –ج مظهر ظهور است وارد ازدواسند. یکی از این مناالهی را بش

 با هارند؛ آنداپیشینۀ مسیحی  ری از کسانی است کهیابخصوص برای بس

سب است و ناند که تجرّد برای شخص مقدّس ماهفتیاد پرورش قااین اعت

سب. از طرف دیگر، مظاهر ظهور الهی نامناج برای مظهر ظهور الهی واازد

ن سائقۀ جنسی دادن فقداجسمی و روحی کامل هستند و نسبت  ازلحاظ

فضیلت به حساب نی است و مابه شخص مقدّس به منزلۀ نقصی جس

گیرد که حضرت ت میشاقعیت نوان از این یاید دیدگاه مسیحشاید. آینم

، حضرت ماج نکرده بود. اوامسیح وقتی رسالت خود را اعلام فرمود ازد

ورد. این که خود آن حضرت یان نباج سخنی بر زواعلیه ازد دامسیح اب

ن ماخانثراً بیج نکرد برای آن بود که دوران رسالتش بس کوتاه و اکواازد

کرد تا سرانجام به صلیب کشیده بود و از جایی به جایی نقل مکان می

 شد.

ت طبیعت بشری یام خصوصمااز آنجا که مظاهر ظهور الهی در ت

رای زندگی عادّی داممکن است  هاآن درنتیجهمردم سهیم هستند،  با

نند و ج کواشند، ازدباشته دای اهی مشغول گردند، خاناهشند، به حرفبا

طف بشری نیز وارای کلیّه احساسات و عدا های تشکیل دهند. آناهدواخان

ت حسّاسی هستند که احساس مسرّت و اندوه، رنج و داموجو هاهستند. آن

را از  هاکنند. آنچه که آنشتن را تجربه میداشتن و نداآسودگی، دوست 

هیت مابر  است که کاملاً  هاسازد جنبۀ روحانی آنیز میمان متمادیگر مرد

 رسته و منقطع هستند.وابه کلیّ  مادیی یارد و از دنداغلبه  هاعنصری آن
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شتن جلال و دان نگه هاویژگی دیگر زندگی مظهر ظهور که برای پن

ی اهب مرسوم جامعدااو طبق احکام و آ آنکه عظمت او حائز اهمّیت است

و پیشینۀ  ن فرهنگمانند دیگر مردماکند. رد زندگی میداکه به آن تعلقّ 

ن ماپوشد و هس را میبان نوع لماکند، هن نوع غذا میل میماخود، از ه

بعد در اثر  هاکه قرن کند. او طبق الگوی جامعۀ آینده،ب را رعایت میداآ

. کندزندگی نمی رد،داو کاملًا به آن وقوف  هد شدواتعالیم او ایجاد خ

ار سال قبل، به مثلًا حضرت مسیح، در دوران رسالت حضرتش در دو هز

ت داب و عاداتبعیت از آ بازیست. ن میمابه بنی اسرائیل آن زشای ماهشیو

ن مادیگر مرد بان سرزمین خود، مظهر ظهور الهی آشکارا متفاوت مامرد

شود و به این صورت است که جلال و عظمت او در ورای ظاهر نمی

 صورتبهاو ن است. به این ترتیب معاصران وی به هاصورت ظاهر بشری پن

 کنند.انسانی عادّی نگاه می

ن، شاشتند. پدردای از اشراف تعلقّ اهدواءالله به خانهاحضرت ب

رای منصب وزارتی داس نوری، معروف به میرزا بزرگ، باب میرزا عناج

ی قوم در این کشور به نظر احترام به او ماه بود و زعشار بار مهمّی در دریابس

شرایط  بای اسلامی هادگی در کشورواخاننگریستند. شرایط زندگی می

رۀ چندهمسری بانون اسلام درقاجامعۀ غربی امروز به کلیّ متفاوت بود. 

حد وار همسر در آن هاکثر چداد که حدان اجازه میداشت و به مرداج وار

ر همسر عقدی و سه همسر صیغه و هارای چداشند. میرزا بزرگ باشته دا

 ۰۵۰۷مبر وان ۰۵ءالله در هاو ده پسر. حضرت بپنج دختر  –پانزده فرزند بود 
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ن، خدیجه خانم، همسر دوم میرزا بزرگ، از شادرمادر طهران متولدّ شدند. 

ءالله ها، حضرت بدرنتیجهرای یک پسر و دو دختر بود. دا ج قبلیواازد

از مؤمنین ثابت قدم  هاهر بودند. برخی از آنوارای ده برادر و هفت خدا

تفاوت ند و دیگران بیدرآمدن میرزا یحیی واپیر شدند، بعضی در زمرۀ

 ن درگذشتند.واغ رضباءالله در هار حضرت بهاپیش از اظ یابودند 

یی را داءالله در دوران طفولیت در طهران تحصیلات ابتهاحضرت ب

ت معلمّی در منزل برای تدریس مان معمولًا از خدماگذراندند. اشراف آن ز

رت از بای اصلی عهادند. درسکرن استفاده میشاندابه فرزن

لعۀ قرآن و آثار شعرای ایرانی بود. این نوع تحصیل بعد طانویسی، مخوش

فت. یارسید خاتمه مینی میوائل نوجوااز چند سال که کودک به ا

ن در لوحی که شاءالله از این فراتر نرفت. خود ایهاتحصیل حضرت ب

دهند که در دوران یدت مهافت شیاه عزّ نزول شاصرالدّینناب به طاخ

 فتند:یای حضور ناهت خود در هیچ مدرسیاح

دِ هاعَلَی المِ  دادِ و راقِ بانُ، ا نیّ کُنتُ کَأحَدٍ مِنَ العِ طاسُل یا

بحانِ و عَلَّمَنی علمَ  مَرَّت    نسائمُ السُّ
َّ
کان. لَیسَ هذا مِن  ماعَلَی

ء ماو السّ بین الاأرض  دالنّ بابَل مِن لدن عزیز علیم و اَمَرَنی  عندی

 
َّ
عند  ماقَرَأتُ  ماتَذَرَّفَت بِهِ عیونُ العارفین.  مابذلک وَرَدَ عَلَی

لِ المدینة التّی کُنتُ دادَخَلتُ الم ماس مِنَ العلوم و ناال
َ
رِسَ فاسئ

حُ مشیةِّ یاأر هالَستُ مِنَ الکاذبین. هذا ورقَةٌ حَرَّکَت نیّ  بالتوقِنَ  هافی

حٍ عاصفات لا یااستقرارٌ عند هُبُوبِ أر هالَ  رَبِّکَ العزیزِ الحمید. هَل
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زله ناح وا)ال «کَیفَ تُرید. هاء و الصّفات. بل تُحَرِّکُ مالِکِ الاأسماوَ 

 (۰۱۵ب به ملوک و رؤسای ارض، صطاخ

ءالله و های حضرت بهاجواید از ازدبالعۀ عهد و میثاق طابرای م

علام رسالت خویش ءالله قبل از اهافت. حضرت بیان اطّلاع شان ایدافرزان

ر شد، مظهر هانطور که قبلًا اظماج کردند. هواسه مرتبه ازد ۰۵۱۹درسال 

ن خویش منطبق ماب و رسوم زداآ باظهور الهی زندگی شخصی خود را 

قع، برای مردی که واشت؛ در داج وان چندهمسری رماسازد. در آن زمی

 عادّی بود.همسر بودن غیرشت تکدادر آن جامعه به طبقۀ اشراف تعلقّ 

بعضی از وجوه عالم  بابرای درک این موضوع، ضروری است 

ن خاور مامع مسلوان جیایی حاصل شود. در منااسلام در سدۀ نوزدهم آش

شتند در امور دان بودند و اجازه ندامر ن کاملًا تحت سُلطۀنانه، زیام

لدین خود بزرگ وادختران در منزل  شند.باشته دارکت شاعمومی م

عامّۀ  باکردند و زل سپری میناخل مدات خود را قابیشتر اوشدند، می

ن سپرده شاج به شوهرانواشتند.  وقتی هنگام ازدداسی نمات دامردم اب

شتند(، به خانۀ داآن ن درموردری یادی که هیچ اختداشدند )رویمی

ی کامل تا وات خود را در انزقاکردند و بیشتر اومتفاوتی نقل مکان می

ر نزدیک، هرگز یاگذراندند. هیچ مردی، جز منسوبین بسهنگام مرگ می

کرد و چهرۀ خود ید چادر به سر میباشت چهرۀ زنی را ببیند. او دااجازه ن

د، دان میشااگر زنی چهرۀ خود را به هر مردی نند. شاپوب میقان بارا 

ن ناشد، کلیّه زرد میوای اهن مرد به خانماشد. وقتی مهه محسوب میناگ
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ی اهکه هیچ مرد غریب هارفتند؛ یعنی مکان خصوصی آنرونی میبه اند

 مجاز به ورود به آن نبود.

ن، بخصوص دختران مجرّد، نهی از نامحدودیت دیگری برای ز

نیز اجازه  هاسایر کار یابرای خرید  هان بود. آندامر باصحبت کردن 

ن دافرد مرزات منحصر به یارد از امتواشتند از خانه بیرون بروند؛ این مدان

ن در امور ناکرد که زت این ضرورت را ایجاب میمادابود. این قبیل اق

س قرار بگیرند. مان در تدامر با درنتیجهشند و باشته دارکت شاعمومی م

مرد  باآنقدر قوی بود که اگر زنی در حال صحبت کردن  هااین محدودیت

تنبیه  دتشبهشوهرش او را  یادر ماشد، پدر و هده میشای ماهغریب

انگیز بود شد آنقدر نفرتکردند. لکّه ننگی که از این رفتار نتیجه میمی

برخی از  زدنی بیچاره دست به خودکشی میبات قرقاکه گاهی او

ت زجرآور برای مردی مقرّر هادر ایران معروف بودند که تنبی هاآخوند

ی هاشد. معمولًا مجازاتزنی متهّم می باکردند که به صحبت کردن می

زنی  بانی بود که در حال صحبت کردن ماشدیدتر در انتظار مرد غیرمسل

 شد.ن دیده میمامسل

م و موقعیتی در جامعه نبودند. قارای هیچ مدا ها، زنهادر آن روز

روی دهیاآنقدر ز هاشد. بعضی از آخوندء رفتار مییانند اشما هاآن با

ی مانطور که علماند، هن فاقد روح هستناشدند زکردند که مدّعی میمی

ی اهمسیحی هفتصد سال قبل چنین کرده بودند. در چنین جامع هیأتال

شد؛ مراقبت از ری خانه سپری میواردیهابه کلیّ در چ تقریباًزندگی زن 
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کردند وظیفۀ او بود. به ندرت نی که در آنجا زندگی میداده و مرواخان

. اکثریت عظیمی از مند شودکه دختری از تحصیلات بهره آمدمیپیش 

ن اصلی ترقّی و تمدّن بشری حذف یابراین از جرناد بودند و بواسن بیناز

ت مادار بودند در اقدامعدودی که از تحصیلاتی برخور حتیشدند. می

لدین مسئول تأمین معاش پسر، فراهم آوردن واشدند. محدود میخود 

یک چیز  عنوانهببودند که  –همسر ازجمله  –ی او هازیاخانه و کلیّه ن

ن را داج فرزنوادر ترتیب ازدماشد. پدر و ده میداعادّی و معمولی به او 

دند و معمولًا دو طرفی که بیشتر از همه به موضوع مربوط بودند هیچ دامی

 شتند.داحرفی برای گفتن ن

کنند و سعی ت میقایکدیگر ملا بای غرب امروز، زوجین یادر دن

 ماکنند. اج میواشوند و ازدعاشق یکدیگر می سند،نارند همدیگر را بشدا

ءالله قضیه در شرق به این ترتیب نبود، در غرب نیز هان حضرت بمادر ز

عی و ماسب اجتنای مهادگی، پیوندوانبود. در وظایف خان گونهاین باغال

 شت.دادر رتبۀ ثانی قرار  «عشق»مسائل ارث، 

متولدّ  آنکه زن بود که پسر و دختر را اندکی بعد انامعمول چ

نی واخر دوران نوجواکردند و وقتی پسر به امزد یکدیگر میناشدند می

شتند. داری در انتخاب نیاکرد؛ زوجین هیچ اختج میواید ازدبارسید می

یکدیگر را  یاج آوااصلًا این موضوع مطرح نبود که طرفین قبل از ازد

ا تا بعد از شت چهرۀ عروس ردااجازه ن حتیخیر؛ پسر  یارند دادوست 

شدند، مزده نمیناهم  باج ببیند. اگر پسر و دختر در آن خردسالی واازد
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رسید معمولًا در جستجوی نی میوادر موقعی که پسر به نوجماپدر و 

ده، وان عضو خاننایکی از ز توسطند.  این کار آمدمیعروس برای او بر 

ج واد، ازدشگرفت.  وقتی انتخاب انجام میهر، صورت میواخ یادر ما

ن از همسر آیندۀ خود وان جداموردی که مر هانست انجام شود. تنواتمی

او  باب بود. اگر بخت قارای نداکردند پیکری درون چادر و هده میشام

کردند که عروسش چه ید برای او توصیف میشاده وانِ خانوانبار بود، یا

 شکلی است.

خود برای می نبودند که شرکای زندگی قازوجین در م اگرچه

شتن داختن و دوست ناج را تعیین کنند و هیچ امکانی برای شواازد

بی بهره از عشق و اتحّاد نبود. تجسّم  هاجواهمه ازد ماشتند، ادایکدیگر ن

ج پیوند وارند و بعد از ازددایی ننایکدیگر آش با داقضیۀ زوجینی که در ابت

ن همه در چنین ای بار است. وادوستی، عشق و اتفّاق برقرار کنند دش

شد حفظ می توجهبل قامحیطی، موقعیت مسلطّ و غالب شوهر به نحوی 

 ساخت.ر بدون قید و شرط بر همسرش را عملی میدازیرا او اقت

که مستلزم کار  –رۀ خانه دال کلیّ مسئولیت اواع و احضادر این او

ر یااو  باشد که اگر بخت گذار میوابه عهدۀ زن  –بود  هاسخت در آن روز

کردند. ده در ایفای وظایفش به او کمک میواعضو خانن نابود دیگر ز

شد زیرا فقط می تلقیدرست نا هام مستخدم برای کمک در کاردااستخ

ده شود. وارد خانواد داشد اجازه به زنی که از منسوبین نزدیک بود می

 نست تاواتمعمول بود، مرد معمولًا می ماً، از آنجا که چندهمسری عموماا
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دگی به وامنزل خان هردارفت در اانتظار می هار کند و از آنیار زن اختهاچ

ن یایکدیگر کمک کنند. وقتی مردی ثروتمند و صاحب نفوذ بود این جر

شت و از سبک دادۀ بزرگی میواید خانبافت زیرا او یاضرورت می باًغال

همسر  ر بود. معمولاً دام و موقعیت خود در جامعه برخورقاسب منازندگی م

ج دوم وابرای ازد یا آمدمیاوّل بود که در جستجوی همسر دوم برای او بر 

 د.دایت میضار

بی داآ باج در ایران در سدۀ نوزدهم واب ازددابدیهی است که آ

امروزه  یسه نیست.قابل مقا ول استدامت یاط دنقاکه اکنون در اکثر ن

جنسی، شهوت  مسائل باطی بان مردم ارتهاصِرف ذکر چندهمسری در اذ

نی که بیش از صد سال قبل طبق مادر قضیه مرد ماکند. او فساد ایجاد می

ن، نه داشت. مرداق نداکردند این موضوع مصج میواشریعت اسلام ازد

ی اهن علّت بود که در جامعداشتند، بلکه بدابه علتّ شهوت چند همسر 

ید باهمه  ب و رسومی تثبیت شده بود کهدارای آداکردند که زندگی می

یت تامّ ارادۀ ضار بان واکردند. به این ترتیب مردی جاز آن تبعیت می

کسی که  با هامیل آن قد و طبدالدین خویش قرار میواخود را تابع ارادۀ 

ول داکرد؛ پس از آن طبق یک رسم متج میواکردند ازدانتخاب می هاآن

 کرد.ج میوان دیگر ازدناز با

میلادی(،  ۰۵۹۲هجری قمری ) ۰۵۲۰ءالله در سال هاحضرت ب

ج کردند. آسیه خانم، که واوقتی که حدود هجده ساله بودند در طهران ازد

دند، دختر یکی از دالقب  «بوان»ن را شاءالله ایهاحضرت ب دابع
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ن شام میرزا اسمعیل وزیر بودند. تاریخ تولدّ ایناو اشراف به  زادگاننجیب

ءالله بودند و تا هاوفای حضرت بباو ر متین و پیریان بسشامشخّص نیست. ای

، به مولای خود خدمت کردند. از ۰۵۵۱ت عنصری در سال یان حیاپا

ن در طفولیت نار تن از آهاج هفت فرزند حاصل شد، چوااین ازد

غصن »، ملقّب به سبارت بودند از عبادرگذشتند. سه فرزند دیگر ع

، و یارکۀ علباورقۀ م، «ئیه خانمهاب»ء؛ فاطمه، ملقّب به هالبدا، عب«اعظم

 .«غصن اطهر»مهدی، ملقّب به 

ن شاای بادر طهران  ۰۵۱۳ءالله، که در سال هاهمسر دوم حضرت ب

ب طاخ «یامهد عل»ن را شاج کردند، فاطمه خانم بودند که معمولًا ایواازد

ءالله بودند و شش فرزند به هاکردند. فاطمه خانم دخترعمّۀ حضرت بمی

ندند. یک دختر، به ماقی بات یان در قید حنان از آر تهاآوردند که چ یادن

ر هاالله. این چءالله، و بدیعیام محمّدعلی، ضنام صمدیهّ، و سه پسر به نا

 یاءالله را نقض کردند. مهد علهان، عهد و میثاق حضرت بشادرما باتن، 

 درگذشت. ۰۳۱۱در سال 

اریخ خته شود. تناآن ش باشت که داهمسر سوم، گوهر خانم، لقبی ن

ج او اندکی قبل از اعلام وامعلوم است. ازدناج و درگذشت او واتولدّ، ازد

ب و مهد واد صورت گرفت. در حالی که نداءالله در بغهارسالت حضرت ب

 باءالله در کلیّه مراحل تبعید سفر کردند، گوهر خانم هاحضرت ب با یاعل

نیشابرادرش، میرزا مهدی کا
1

لی گوهر ند. چند ساماقی باد دا، در بغ

                                                           
 به بعد. 147نگاه کنید به تذکرةالوفا، ص .1
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ئی در موصل بودهاهندگان بناخانم در زمرۀ پ
2
یت داطبق ه داو بع 

آورد؛  یام فروغیه به دنناءالله به عکّا رفت. او یک دختر به هاحضرت ب

قضین میثاق ناءالله در زمرۀ هادر و دختر هر دو بعد از صعود حضرت بما

 ند.درآمد

ری یابس ی روشن شود کهاهسبت نیست که نکتنامدر این مقطع بی

رۀ همسران بان اطّلاعات تفصیلی دردارا متحیرّ کرده است و آن فق

ن مال آن زواع و احضاید اوبار، باءالله است. در اینجا، دیگرهاحضرت ب

هیچ  هان در آن روزناه شده، زرشانطور که قبلًا اماد. هدارا مدّ نظر قرار 

زندگی در  هام زندگی آنماشتند؛ تدانقشی در امور عمومی جامعه ن

ن امری ناشد. کنجکاوی و سؤال از زندگی زخصوصی در منزل سپری می

م همسر کسی ناپرسیدن  حتیشد. می تلقیآمیز نتهاا حتیغیراخلاقی و 

ره شا)کسی که در منزل است( ا «منزل» عنوانبهدبی بود. معمولًا به او ایب

شد. در می دیااز او  «لدۀ فلان کسوا» عنوانبهشت دااگر پسری  یاشد می

 بانستند واتی مورّخین )که همیشه مذکّر بودند( معمولًا نمیاهچنین جامع

ن هجوم ببرند. نا، به حریم خصوصی زندگی آنناکند و کاو در زندگی ز

راحت ناآزرده و  شدتبهده را وان خاندادرت به چنین کاری مربام

 ساخت.می

هده شاءالله مهادۀ حضرت بوااگرچه این قبیل رسوم را کسی در خان

ن وانبا باس مان نزدیک بودند در تشار به اییایی که بسباکرد و احنمی

                                                           
 .531-543، ص1نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .1
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ن و حریم ماب و رسوم زداعلتّ آ این همه، به باگرفتند، ده قرار میواخان

شتند، مورّخین شرقی امر داق آن را قاکلیّ استح طوربهن ناخصوصی که ز

 .اندکردهثبت ن هادی راجع به آنیان زدارک مطلب چنبام

ملقّب و مفتخر  «یاورقۀ عل»ن را به شاءالله ایهاب، که حضرت بوان

رسته وان به کلیّ شاکرده بودند، تجسّم اصالت و شرافت حقیقی بودند. ای

ر به امر الهی بودند. تمسّک عمیق و شدید داء دنیوی و وفایاو منقطع از اش

ن شاز کنندۀ اییمای بزرگ متهاءالله یکی از ویژگیهان به امر حضرت بشاای

ضع و واری، تباشفقت و محبتّ، صبر و برد بان همراه شابود. طبیعت ای

ب در دست وانءالله بودند. هافروتنی بود و کاملًا تسلیم ارادۀ حضرت ب

ن مار زجر کشیدند. اییانقض میثاق کردند، بس داده که بعواافرادی از خان

هور کلیّ الهی قف بودند که مظهر ظواءالله، که هان به حضرت بشاای

خلوص و تمسّکی نمونه و فروتنی  بان شاپذیر بود. ایناهستند، قویم و تزلزل

رکۀ بان، حضرت ورقۀ مشاضع به مولای خود خدمت کردند. دخترواو ت

 :اندکردهتوصیف  گونهاینن را شا، اییاعل

رم دان را آنگونه که به خاطر شانستید ایواتای کاش می

 –دیدگان آبی تیره  بام، داناشسب، خونامت ببینید؛ قدّ بلند، پیکر

 ن.نان زیاریدی، گلی در موامر

ن بودند، واج وقتی خیلی حتیبه من گفته شده که 

ن شابود. همیشه به ای توجهبل قار یان بسشاری اییافرزانگی و هوش

ندیشم که ایم ماهی اوّلیه خاطرهای در آن روزاهنند ملکماه
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 باملاحظه نسبت به همه،  بایی، بامتانت، جذّابیت و زی ازلحاظ

شت آن دان امکان نشاآور؛ و هر حرکت ایاز خودگذشتگی حیرت

ن ندهد؛ هر مکانی شان را نشائبۀ قلب پاکشانی و محبتّ بیبامهر

ن جوّی از محبتّ و مسرّت ایجاد شاشدند، حضور ایرد میواکه 

و  شدند در نفحۀ حرمترد میواه را که کرد، و جمیع کسانی کمی

هراه شاساختند. )لیدی بلامفیلد، محبتّ و احترام مستغرق می

 ]متن انگلیسی[( ۱۱-۹۳منتخب، ص

ب وامثیلی را به نیز بیماح خود تواءالله در یکی از الهاحضرت ب

هند بود. والم الهی خوان در جمیع عشایند که همسر ابدی ایمافریت میناع

ب، وابه ن یاکتاب اشع ۲۱ب بایند که مافردر لوحی می ءهالبداحضرت عب

هند وارا تصرّف خ هاذرّیت تو امّت»رد که داره شا، ایارکۀ علباورقۀ م

حضرت  «یوت است شوهر تو است.بانمود... آفرینندۀ تو که اسمش یهوه ص

کس از پسران زن منکوحه پسران زن بی»یند که آیۀ مافرء میهالبداعب

 رد.داره شاب اوابه ن «نداهدیاز

را دارک بارا در امر م هامقالاترین مباب وادۀ نواسه عضو خان

مثَل اعلی و ءالله، هاء مرکز میثاق حضرت بهالبداهستند. البتهّ حضرت عب

رکۀ بان، حضرت ورقۀ مشالی هستند. همشیرۀ ایئل اعضاتجسّم کلیّه ف

ن برجستۀ آن مانوی این دور و زن قهرباترین رتبهترین و عالی، شریفیاعل

فرسا در سبیل قتطای هان مملو از رنجشاند. زندگی ایشومحسوب می

 ن بود.شارک ایباءالله و وقف خدمت به امر مهاحضرت ب
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 هامدتن، غصن اطهر، بود که شار ایبالاتواب پسر واسومین فرزند ن

نی زندگی، هنگامی که وان جوادر اقرین درد و رنج بود. او نفسی بود که 

ی داکرده بر زمین فرود آمد، خود را ف از نورگیر سقف در سجن عکّا سقوط

دت غصن هاءالله بعد از شهاجاتی که حضرت بناراه مولایش کرد. در م

آور رت زیر را، که حضرت ولی امرالله حیرتبازل فرمودند، عنااطهر 

وةِ أعطَیتَنی لحی   ماأی ربّ، فَدَیتُ » یند، ذکر فرمودند:مافرتوصیف می

 (۹۷۳)قرن بدیع، ص «د.د و اتحّاد مَن فِی البلاباالع

قضین ناو گوهر خانم در زمرۀ  یان مهد علداقبلًا ذکر شد که کلیّه فرزن

قض میثاق نالاح طسبت نیست که اصناممیثاق قرار گرفتند. در اینجا بی

مظهر ظهور الهی  عنوانبهءالله را هاتعریف شود. فرد مؤمنی که حضرت ب

هد وان خشامر ایواالیم و اسد از صمیم قلب مطیع تعنابرای این اصل بش

مرکز میثاق، و  عنوانبهء هالبدابه حضرت عب توجهمر وابود. یکی از این ا

یت آن حضرت است. همین مورد داعت از هطان و اشابل ایقاتسلیم در م

العدل اعظم نیز صادق است. و بیتحضرت شوقی افندی  ادر رابطه ب

رد و از دان ماءالله ایهاقعی کسی است که به حضرت بوابراین، مؤمن ناب

پیروی  اندکردهفت یان درشار و مرجعیت را از اییایی که خلعت اختهاآن

نیت قاقض میثاق کسی است که در عین اقرار و اعتراف به حناکند. می

 یان شان، به مخالفت شدید و جدّی علیه ایشان به ایماءالله و ایهاحضرت ب

امروزه علیه  یای افندی حضرت شوق یاء، هالبدامرکز میثاق، حضرت عب

 کند.م مییاالعدل اعظم قبیت
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طیور »کنند ءالله نفوسی را که عهد الهی را نقض میهاحضرت ب

رند و داند که شعاع شمس را دوست ناهمیدنا (۵۷۰رات، صدا)اقت «لیل

درک قوّۀ قض میثاق ناهیت مادهند.  از نور گریزانند و ظلمت را ترجیح می

ر و مرجعت او قرار داخود را تحت اقت مامیثاق است ا روحانی و تفوّق مرکز

ت حضرت ماهاند قدرت و قوّت الدادهد. در عوض علیه کسی که مینمی

 کند. م به مخالفت مییاءالله در او به ودیعه گذاشته شده قهاب

ءالله میرزا محمّدعلی، پسر ارشد هاقض اکبر میثاق حضرت بنا

، بود. او در اوّلین سال ورود یامهد علءالله از همسر دوم، یعنی هاحضرت ب

ئل دوران وان اماد در این شهر متولدّ شد. از هداءالله به بغهاحضرت ب

ء، که نـهُ هالبداند خود را به سطح حضرت عبواتفت که نمییادر ینواج

ی بود که برادر اهتر بودند، برساند. او فاقد صفات روحانیسال از وی بزرگ

 «قاسرکار آ» یا «قاآ» عنوانبهد، دایل دوران بغوا، از اهابزرگتر او را، که بعد

 ساخت.یز میماشد، متخته میناش

ی روحانی جمیع کسانی که به حضرت قاترین شرط برای باساسی

ضع و نیستی محض در حضور وات از فروتنی، تارءالله نزدیک بودند عبهاب

دید سقوط شت، در خطر شدان بود. اگر این صفات در فردی وجود نشاای

در حالی که حضرت گرفت. یی قرار میهاروحانی و معدوم شدن ن

در گرانقدر ما، حضرت غصن اطهر و یارکه علباء، حضرت ورقۀ مهالبداعب

همه تجسّم عبودیت و نیستی محض بودند، محمّدعلی،  هابلندمرتبۀ آن

شتند. اگرچه این داقرار  هابل آنقان نقطۀ مشادرماهرش و وابرادرانش، خ
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شتند و در داءالله قرار هایت و حراست حضرت بماوه اخیر جمیعاً تحت حگر

ل یانی امباقر ماءالله شکوفا شدند، اهاف حضرت بطات و الضااثر فیو

ت یاحم یاا در های دنیوی خویش گشتند. آنهاطلبینه و جاههاواخودخ

 باءالله بودند و هار و مرجعیت حضرت بداءالله تحت سُلطۀ اقتهاحضرت ب

ن، میرزا مان زماشدند. در هن میشاارات آن حضرت مقهور و مطیع ایانذ

ئی بودند که، به علتّ بار احیابس توجهمحمّدعلی و برادرانش مورد لطف و 

گذاشتند. به این نیز احترام می هاءالله، به آنهان به حضرت بشامحبتّ

د و ترتیب این سه پسر موقعیت و حیثیتی را که لایق آن نبودند کسب کردن

 در پرتو اشراق جلال و عظمت پدر خود آرمیدند.

ترش را نواوفا بود و دو برادر جن و بیمایای، بناطبامحمّدعلی، 

د، در حالی که ظاهراً، برای تقویت وجهۀ خود در دان سوی سوق مابه ه

بع جامعه استفاده نااز قدرت امرالله و م ءالله،هان حضرت بواچشم پیر

استفاده  باءالله و هاح حضرت بواو استنساخ برخی از التحریر  باکرد. او می

 صورتبهلد خود وادر خدمت نویسی، که در آن استاد بود، از خوش

طلبی را در خود پرورش نی این جاهواشخص مهمّی ظاهر شد. از دوران ج

م و موقف قابه مشارک، مبای درون امر ماهد که جایگاه مهمّ و برجستدامی

رکه بان کلّ عائلۀ میام، در میایل اواکسب کند، که، از اء هالبداحضرت عب

 یز شده بودند.مامی متقاحائز م

 بام صمدیهّ، بود. او نا، به یاقض عهد دیگر دختر مهد علنا

د و داقض اکبر میثاق الهی نالدّین، دست به دست داهمسرش، میرزا مج
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م مهد ء تحمیل نمود. پسر دوهالبداری را بر حضرت عبیارنج و عذاب بس

ری و تبعیت از مرکز داءالله، شخصی متزلزل بود که در وفایا، میرزا ضیاعل

او به سادگی آلت دست قرار گرفت و ابزار شت. دامیثاق تردید و دودلی 

راحتی در دست میرزا محمّدعلی شد. او شش سال بعد از صعود حضرت 

علیه  هاند که در مخالفتمابراین آنقدر زنده نناءالله درگذشت و بهاب

 ید.مارکت نشاء مهالبداحضرت عب

قض نار یاترین متفّق و دستالله، نزدیکترین پسر، یعنی بدیعنواج

در کهنسالی درگذشت، و خاطرات  ۰۳۲۱در سال اکبر میثاق بود. او 

نتکارانه، فریب و تکبرّ و نخوت از خود به جای یات خماداتلخی از اق

ء و حضرت شوقی هابلداگذاشت. حملات زهرآگین او به حضرت عب

 ر کرد.داافندی تاریخچۀ امر جلیلی را که پدرش تأسیس کرده بود لکّه

د، خصومت شدیدی علیه دای اوّلیۀ بغها، از سالیاخود مهد عل

پروراند و قوّۀ محرّکۀ میرزا محمّد علی بود که ءالله در سر میهاحضرت ب

ر مورد یابسء شود که هالبداری نصیب حضرت عبیاسبب شد رنج و درد بس

 نفرت او بودند.

م ناءالله، فقط یک دختر به هاگوهر خانم، همسر سوم حضرت ب

نناسیدّ علی اف باشت که دافروغیه 
3

ن سرسخت حضرت نا، از دشم

یت میرزا محمّدعلی، داه بادر و دختر، هر دو، ماج کرد. واء، ازدهالبداعب

سر ارشدش ن فروغیه، بخصوص پدان کردند. فرزنیاعلیه مرکز میثاق عص

                                                           
 صل سیزدهم راجع به او با تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت.در ف .5
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توصیف  4«هامحور دسائس و توطئه»نیرّ، که حضرت ولی امرالله او را 

ءالله منتشر کردند و هامیثاق را در عائلۀ حضرت ب ضفرمودند، ویروس نق

 ری مهلک مبتلا گردند.ماء عائله به این بیضاسبب شدند که کلیّه اع

 ن شد کاملًا بدیهی است که تاریخچۀ عائله حضرتیااز آنچه که ب

ری؛ دیگری دادّ است: یکی، جلال و وفاضارای دو ویژگی متداءالله هاب

ء و غصن اطهر، و هالبداب، دو پسرش حضرت عبوانت. نیایی و خوارس

ل درخشش از افق ظهور ما، در کیارکۀ علباحضرت ورقۀ م نشادختر

را دارک بالعاده متعالی در امر مقامی فوقاتابند و مءالله میهاحضرت ب

، گوهر خانم و پسران و یامهد علازجمله ده، واء خانضاه اعهستند. بقی

بود شدند و در ناروحانی به تیرگی گراییدند و  ازلحاظ، همه هادختران آن

دّ نور و ظلمت، خیر و ضااین ت ن فرو رفتند.یایی و نسوال فلاکت در رسماک

ءالله یکی از تفکّربرانگیزترین و هارک حضرت بباشر، در عائلۀ نفس م

ن آینۀ شای رسالت آن حضرت است. پسر ارشد ایهارآمیزترین خصلتاسرا

ساخت و مرکز عهد ی کاملی که نور آن حضرت را منعکس میمانممات

ن ماقض اکبر هناو  «مرکز نقض»ن بود، در حالی که پسر دیگر به شاقویم ای

 عهد بدل شد.

می مات تقریباًند که اقعیت در شگفتواری از نفوس از این یابس

ن شاءالله دچار این فساد شدند. چرا نفوسی که آنقدر به ایهائله حضرت بعا

                                                           
 pivot of) 14، صMessages to the Baha’i World – 1230-1957مندرج در  1231آوریل  3تلگرام  –ترجمه  .4

machinations) 



 یثاقم یدول|  30

 

ن بودند، پسران و دختران آن حضرت، شاء عائلۀ ایضانزدیک بودند، اع

شند که عهد الهی را نقض کردند؟ در شرایط باید در خطّ مقدّم کسانی با

شود، ئل مینام و منصبی عالی در جامعه قاعادّی، وقتی شخصی به م

یت ماشوند از صمیم قلب از او حده که دور او جمع میواء خانضااع باًغال

ءالله حالت عکس اتفّاق افتاد و وضعیت هاحضرت ب درمورد ماکنند. امی

قع شد. وان شاء بعد از صعود ایهابلدابهی نیز درون عائلۀ حضرت عبشام

ییم که نگرش ماید ملاحظه نبار دیگر باد، یک دابرای درک علل این روی

ید ظهور حقیقی عبودیت، فروتنی و باصحیح فرد مؤمن به مظهر ظهور الهی 

شند، بین باشته دان که این صفات وجود نماشد. هر زباعت محض طاا

شود در چنین حالتی فرد مؤمن ممکن است نعی ایجاد میما داانسان و خ

در قانع مااین همه به علتّ این  باشد، بامظهر ظهور الهی مرتبط  باشخصاً 

 مجذوب آثار او شود. یاید ماهد بود جلال او را درک نوانخ

نی را به نفوسی تشبیه کرد که نان چنین مؤمواتمثال، می عنوانبه

نی برجسته مشغول توضیح داضییات، بشنوند که ریاضیابدون آگاهی از ر

کنند که هده میشااو را فقط فردی عادی م های خود است. آنهانظریه

 بانشمند را دا هابل درک است. آنقاغیر  هابرای آن گوید کهنی میناسخ

ی فکری و عقلانی او تأثیر وااز ق درنتیجهسنجند و ی خود میهاریامع

هیت بشری او را مانند واتشند، بهتر میباتر پذیرند. هر قدر به او نزدیکنمی

 هاکند و بزرگی او را از دید آننعی عمل میمانند مایند، که ماهده نشام

نند به نبوغ واتکنند میضی را درک مییاید. فقط کسانی که رمانمی نهاپن
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ی بشری او هانش علمی او ویژگیدا، هانشمند پی ببرند. در نظر آنداقعی وا

خود را بر ظاهر او و  توجه هابراین آننادهد و بالشّعاع قرار میرا تحت

 سازند.ی بشری متمرکز نمیهامحدودیت

ء عائلۀ حضرت ضاقض میثاق اکثر اعن دهندۀ نشااین تمثیل ن

به حضرتش است. میرزا محمّدعلی و  هاوفایی آنءالله و دلائل بیهاب

 هارای آن خصیصۀ روحانی نبودند که آندامنسوبینش که از او پیروی کردند 

در سازد جلال و عظمت ظهور الهی را در این یوم درک قا هرا فروتن کرد

ن روحانیت و فروتنی، دیدۀ درون دافق طلبی وهیت جاهمایند. به علتّ مان

ءالله را های روحانی حضرت بوانست قواتهده نبود و نمیشادر به مقا هاآن

ن دانگریستند، و بدیدگان ظاهری می با هاتش را تنحضر هادرک کند. آن

 صورتبهن نزدیک بودند آن حضرت را شابه ایاز نفوس ری یاعلتّ که بس

، طبق برآورد خویش، حضرتش را هاآن کردند.هده میشافردی عادّی م

به عرفان حضرت  هاقع، آنوادیدند و نه بیشتر. در فقط مردی بزرگ می

م که حضرت دامائل نشده بودند. نامظهر ظهور الهی  عنوانبهءالله هاب

ن بودند و در پرتو شابودند، مقهور مرجعیت و عظمت ای هان آنیاءالله در مهاب

ءالله مشمول هان حضرت بواپیر وسطتف آن حضرت آرمیدند و طاال

ء ضارک، همین اعبابعد از صعود م مازات گشتند. ایاافتخارات و امت

 ن پشت کردند و عهدش را شکستند.شاده به ایواخان





 

 

 فصل سوم

 نماامتحان ای

ءالله و حضرت های مشترک رسالت حضرت بهایکی از ویژگی

جانشین خود را به هیچ یک  هات آنیاء این است که در دوران حهالبداعب

رک باح مواری از الیاءالله در بسهاء معرفی نکردند. حضرت بباعموم اح

ن را شاء را تمجید و صفات عالیه و برجستۀ ایهالبداجایگاه حضرت عب

م قارسالت خود منصب و مم یاا نی درمادر هیچ ز ماتحسین فرمودند. ا

به آحاد مؤمنین جانشین و مرکز میثاق خود  عنوانبهء را هالبداحضرت عب

شتند و برای داسرّ محفوظ نگه  صورتبهن آن را شااعلام نفرمودند. ای

رۀ کنندۀ داء اهالبدااعمّ مکشوف نساختند که حضرت عب طوربهن خود واپیر

ء نیز هالبداهند بود. همین مورد را حضرت عبوان خشاامور امریه بعد از ای

ن یاء ببارا برای احن هویت حضرت شوقی افندی شارعایت فرمودند؛ ای

رد دارکه وجود بادو مورد در آثار م هاءالله، تنهاحضرت ب درموردنکردند. 

ره شده است. در این فقرات شاکه به مسألۀ جانشینی در کتاب اقدس ا

ره کردند که شانی هدفمند، عمیق و فصیح به کسی ابان تلویحاً به زشاای

م جانشین خود را ذکر نایحاً صر ماهد بود اوان خشامرکز امر الهی بعد از ای

 ن است.شات گرفته از ایشانکردند، فقط مشخّص کردند که او ن



 یثاقم یدول|  34

 

ل آما ذا غیضَ بحرُ الوصال و قُضی کتابُ المبدء فِی ال

ه نشَعَبَ مِن هذا الاأصلِ القدیم. ٱلذِّی ٱا لی مَن أرادَهُ اللهُ  واتوجَّ

 (۰۵۰)بند 

تِ المقصدَ ء و قَصَدَ ناء عن أیکِ الثّ قارَتِ الورطاا ذا 

لا عرَفتُموه مِنَ الکتابِ ا لَی الفرعِ  ما واالاأقصَی الاأخفی ارجع

 (۰۷۱المنشعِبِ مِن هذَا الاأصلِ القویم. )بند 

ری شهیر حضرت وا، حقامحمّد ورب علینامشهور است که ج

ت فوق به او یان در آشان راجع به هویت نفسی که حضرتشاءالله، از ایهاب

،قاب ورناب به جطااست. در لوحی خ ال کردهؤرند، سداره شاا
1
حضرت  

ن شاءالله تصریح فرمودند که شخص مورد نظر غصن اعظم و بعد از ایهاب

ئی قرار هار جامعۀ بیان مطلب در اختیا، این بماهد بود. اواغصن اکبر خ

 نگرفت.

ءالله هاسال قبل از صعود حضرت ب ۰۳لا نقل شد بافقراتی که در 

بین این دو تاریخ، احدی از مار دوران فیزل شد. دنادر کتاب اقدس 

لله الذّی ا همَن أراد»ندند هیچ شکی راجع به هویت وارا خ هاکسانی که آن

شتند. برای همه، بخصوص جمیع دان «انشعب من هذا الاأصل القدیم

                                                           
نین از و همچ»این بخش از لوح مبارک را نقل کرده است:  633الاحکام، صجناب فاضل یزدی در جلد دوم مناهج .1

آیۀ مبارکه سؤال شده بود اذا غیض بحر الوصال الی قوله عزّ اعزازه الذّی انشعب مِن هذا الأصل القدیم؛ مقصود الهی 

 الی آخر. «حضرت غصن الله الأعظم و بعد غصن الله الأکبر...
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ره به حضرت شان ایاءالله، بدیهی بود که این بهاء عائلۀ حضرت بضااع

 ء است و لاغیر.هالبداعب

 عنوانبهء را هالبدالصّراحه حضرت عبباو  وضوحبهدی که سن هاتن

ءالله و نفس مقدّسی اعلام کرده که جمیع بعد از هامرکز میثاق حضرت ب

کتاب عهدی است، که بعد ن رجوع کنند شاید به ایباصعود طلعت ابهی 

به  یفت. این سند تاریخیار شاء انتبان احیاءالله در مهااز صعود حضرت ب

در ن نوشته شده، زیرا شاقل یک سال قبل از صعود ایداح ل قویحتماًا

 «صحیفۀ حمراء» عنوانبهب به ابن ذئب به کتاب عهدی طارک خبالوح م

شته در دامۀ خود را مستور نگه ناءالله وصیتهاره شده است. حضرت بشاا

ت خود در یاحم یاا احدی در بای آن را واشتند و محتداتملکّ خود نگه 

ی آن را به وامحت آنکه ییارد گوداهدی وجود واش ماا ن نگذاشتند.یام

 ء رسانده بودند.هالبدااطّلاع حضرت عب

 آخرین بیهاحضرت ب
ّ
ری خود پیش از صعود کتاب ماءالله در طی

به افق  آنکه ء سپردند و چند روز پیش ازهالبداعهدی را به حضرت عب

در سندی که که  رکه رساندندباء عائلۀ مضایند به اطّلاع اعماز نوااعلی پر

ن توصیه شاء سپرده شده، مراقبت از جمیع را به ایهالبدابه حضرت عب

دی دای بلند در حضور تعداری که کتاب عهدی به صبانخستین . اندکرده

ءالله بود، و بعد از آن هانده شد روز نهم بعد از صعود حضرت بواء خبااز اح

. بلافاصله بعد از صعود ء منتشر شدباطولی نکشید که متن آن برای کلیّه اح
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ء، مرکز هالبداحضرت عب باءالله، عهد و میثاق نقض و مخالفت هاحضرت ب

 میثاق، آغاز شد.

 یابودند،  ناآشناءالله هاامر حضرت ب شاتاریخ و من بانفوسی که 

تعجّب کنند که وقتی شتند، ممکن است دارک بادرکی سطحی از امر م

ده و دان خود توضیح وابرای پیر لب و نکات راطاءالله جمیع مهاحضرت ب

م یاا چرا اسم جانشین خود را در، اندکردهای را روشن مسئلهمسئلههر 

 ینی این امر معمول و فطا. برای هر سلاندکردهت خویش صریحاً ذکر نیاح

رث تاج و تخت وااز این عالم برود  آنکه قبل ازلحقیقه اساسی است که ا

ی او فرصت کافی یایب زیردستان و رعاخویش را معینّ کند. به این ترت

او منطبق  باشوند و خود را  نارئیس آتی حکومت خود آش بارند که دا

 یاآنع از اعلام اسم جانشین شد؟ ماءالله را هاسازند. چه امری حضرت ب

ئی اعلام کنند که هات خود به کلّ جامعۀ بیاحم یاا نستند درواتن نمیشاای

ند؟ اگر از نقطه اهن منصوب شدشاکز میثاق ایمر عنوانبهء هالبداحضرت عب

حضرت اگر رسد که نظر کاملًا بشری به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می

ل حتماًده بودند، این ادات خود انجام یاحم یاا این انتصاب را درءالله هاب

د دان رخ شاشت که از جمیع اختلافاتی که بعد از صعود ایداوجود 

لازم  ردامظهر ظهور الهی، از حکمت و اقت عنوانبه ن،شاجلوگیری شود. ای

ر بودند که هر گونه سوء تفاهمی را برطرف کنند، هر گونه مخالفتی دابرخور

نی محکم در باء را بر اساس و مهالبدام حضرت عبقانع شوند، ممارا 
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ء ضارانۀ جمیع اعداوفایت مایند، و حمان و قلوب مؤمنین تثبیت نهااذ

 خود را تضمین کنند.عائله از جانشین 

ن شادند. ایدارا انجام ن هاءالله هیچ یک از این کارهاحضرت ب ماا

نکردند بلکه آن را  شان شود افشاهویت نفسی را که قرار بود جانشین ای

ن شاشتند تا بعد از صعود ایدامحفوظ و حراست شده نگه چون رازی 

د همین کار را جانشین خو باء نیز در رابطه هالبدااعلام گردد. حضرت عب

ت خود هویت حضرت شوقی افندی را یاحم یاا ن هم درشاکردند. ای

مکشوف نساختند. این نیز رازی سر به مُهر بود و فقط ولی امرالله  عنوانبه

صحیح است ن قرائت شد. شای اییارکۀ وصاباح موانی برملا شد که الماز

لویحاً ء هویت جانشین خود را به یکی دو فرد تهالبداکه حضرت عب

کسی که از ندند. ماخبر ئی از آن بیهاعموم جامعۀ ب مامکشوف ساختند ا

بودند. شخص دیگر،  یارکۀ علباشت حضرت ورقۀ مدااین انتصاب آگاهی 

نی بود که در حیفا مام دکتر ج فالشیر، طبیب آلنائی به هانویی غیرببا

قتی فت. ویاء حضور میهالبدابیت حضرت عبن وانبازیست و در بخش می

ر هااظ وضوحبهء هالبداحضرت شوقی افندی طفل بودند، حضرت عب

این  ماهد شد. اوان خشان طفل در آینده جانشین ایماشتند که هدا

بِ سؤالی از سوی وااطّلاعات به اطّلاع احدی از نفوس دیگر نرسید. در ج
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ءباسه تن از اح
2
خیر،  یارد دان وجود شانفسی برای جانشینی ای یاکه آ 

 یت فرمودند:نابی کوتاه عواء جهالبدابحضرت ع

ی که سؤال نموده بودید ا نَّ هذا لَسِرٌّ مصون فی اهمسئل

رُهُ و یظهَرُ واأن صَدَفِ الاأمر المحتوم کَاللؤلؤ المکنون و سَیَلوحُ 

 (۵/ گوهر یکتا، ص ۱۲۱م تسعه، صیاأسرارُهُ... )ا

ءبایکی دیگر از اح
3
 یای از کتاب اشعاهرۀ آیباسؤالی در 

 «هد راندوارا خ هاطفل کوچک آن»( نمود که ۱، آیۀ ۰۰ب بانبی )

ید جانشین بارد و طفلی که دااین حقیقت  یاند که آدایل بود بماو 

ء در هالبداء شود در این عالم است. حضرت عبهالبداحضرت عب

 زل فرمودند:ناپاسخ او این لوح را 

فلَ مولودٌ و  یالله واه نُ لَهُ موجودٌ سَیَکواَمَةَالله، ا نَّ ذلکَ الطِّ

ستقمِن أمرِهِ عَجَبٌ تَسمَ  کمَلِ صورَةٍ باهِدینَهُ شالِ و تُ باعینَ بِهِ فِی الا 

لٍ و اَعظَمِ قوّةٍ و أشَدّ قدرةٍ یَتَلَاألَؤُ وَجهُهُ ماک و أعظَمِ موهِبَةٍ و أتَمّ 

رُ بِهِ الاآفاقُ فَلاتَنسی    هالاأنَّ لَ  ایّ دُمتِ حَ  ماهذِهِ الکیفیةَ  تَلَاألؤاً یَتَنَوَّ

 
 
م یاع )اء. عنامَمَرِّ الدّهورِ و الاأعصارِ و عَلَیکِ التحّیةُّ و الثّ  آثارٌ عَلی

 (۵/ گوهر یکتا، ص ۱۲۱تسعه، ص

                                                           
و جناب حاجی عباس این سه نفر عبارت بودند از آقا میرزا حیدرعلی اسکویی، جناب میرعلی اصغر فریدی اسکویی  .1

 م.-( 430ی. )ایام تسعه، صیاسکو

  م.-این سؤال را مطرح کرد  1201( بانویی از احبای نیویورک در سال Miss F. Draytonمیس اف دریتون ) .5
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طفلی که  عنوانبه، در این لوح هویت حضرت شوقی افندی ماا

 ن بشود مکشوف نگردید.شاقرار بود جانشین ای

حضرت شوقی  این مطلب که دو جانشین، یعنی مرکز میثاق و

ء مکشوف هالبداءالله و حضرت عبهابعد از صعود حضرت ب هاافندی تن

م که شخصی دامای عهد و میثاق است. هاترین ویژگیگشته یکی از مهم

تی، اعم از انتصاب حضرت ماداپی به مقصود و اهمّیت چنین اق

در نیست درکی صحیح از عهد قاحضرت شوقی افندی، نبرد  یاء هالبداعب

 شد.باشته داءالله هان حضرت بماو پی

اگرچه چنین درکی عمدتاً از طریق تأمّلات فردی بر آثار مقدّسه، 

فت یاالهی و تلاوت ادعیه برای درمیثاق  اثراتیش و دالعۀ تاریخ، پیطام

توضیح زیر ممکن است این  ماشود، امعرفت الهیه در قلب حاصل می

 موضوع مهم را تا حدّی روشن سازد.

مظهر ظهور الهی نزول تعالیم الهیه برای عصری است وظیفۀ اصلی 

 نای آن است که معیاشود. در ایفای این وظیفه، او مهکه او در آن ظاهر می

را  هان توضیح دهد و سؤالات آنواو مقصود از ظهور خویش را برای پیر

رکۀ باح مواء و چه در البااح باط باءالله چه در ارتهاحضرت ب ب بگوید.واج

ده بودند که اهمّیت آثار خود را توضیح مارک، همیشه آباقلم م زله ازنا

ء و بازل شد که احنایی هاب پرسشوان در جشاح ایواری از الیادهند. بس

رۀ موضوع عمده و مهمّ مذهبی و روحانی و نیز مسائل باسایر نفوس در

، مطرح گذاشتء تأثیر میبای احهافعالیتی که بر زندگی و اهجزئی
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تعالیم خود دند. داپاسخ  هاءالله به جمیع این پرسشهاحضرت بکردند. می

ری از یاضیه را تفسیر کردند و بسمار وارا تبیین فرمودند؛ صحف مقدّسۀ اد

رموز حول برخی از ن کردند؛ یارا ب هارات و فقرات غامض و مبهم آنباع

نی های نظم بدیع جهادند؛ و ویژگیدات عمیق خود را شرح و بسط نایاب

ت کاربرد و اجرای احکام و حدود خود را ذکر یارا ترسیم کردند و جزئخود 

  دند.دارک را توضیح بایق امر مقاراتی ساده، حباع باکردند و، 

ر کردند: تعیین یاءالله سکوت اختها، در یک مورد، حضرت بماا

شته دارک را در دست بام امور امر ممان زشانفسی که مقدّر بود پس از ای

از مثال معلمّ شت. دار وجود یای بسهاسکوت حکمت شد. در اینبا

در  هانش و کمک به آنداگرشانش به دال قااستفاده کنیم که وظیفۀ او انت

دۀ توضیح مادرت به چنین کاری، او همیشه آبان است. در مشایهاکار

 های آنهادن به پرسشداب وانش و جداگرشاگونی برای ناموضوعات گو

 یا هار کند و از مساعدت به آنیاسکوت اختید بادر یک مورد  مااست ا

ن به داگرشادر روز امتحان ید. ماری ندان خودشادن به سؤالاتداب واج

بند. کسانی که در یایی بهارا به تن هاید پاسخباشوند و حال خود گذاشته می

بند و کسانی که مردود یال میقالاتر انتباامتحان قبول شوند به کلاس 

 شوند.ء محروم میقاشوند، از این ارت

ت نادهد که عهد و میثاق همیشه امتحان میشارک نباتاریخ امر م

من »رت ظهور شاب بباء رقم زده است. حضرت باعظیمی را برای اح

ءالله هان نکردند. حضرت بیاهویت او را صریحاً ب مادند ادارا  «للها هیُظهِرُ 
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 باترتیب،  شتند، و به اینداء را مخفی نگاه هالبداانتصاب حضرت عب

ء تبدیل شد. بابه تمثیل معلمّ، کتاب عهدی به برگۀ امتحانی اح توجه

ت نا، طوفان امتحافتیار شای این سند تاریخی انتوابلافاصله وقتی محت

سابقه شدّت بی ازلحاظوزیدن گرفت و جامعۀ اسم اعظم را طوفانی که 

 باردند و طلب نقض عهد کوفا و جاهری از نفوس بییابود احاطه کرد. بس

م یاقء هالبدام رهبری از دست حضرت عبمابرای بیرون آوردن ز وام قمات

خود را استمرار بخشیدند  آورشرمت ننگین و مادای سال اقهانمودند و سال

کسانی که  مابودی خود را رقم زدند. انا، هال خود آنما، در اثر اعآنکه تا

ء قان و اخلاق ارتماری از ایترج متعالیداندند به ممار دابه میثاق الهی وفا

 کردند. داپی

تناامتحا
4
پذیر است نانند میثاق گریزمای نیرومند اهمؤسّس بامرتبط  

 دهد.ءالله را تشکیل میهاوم امر حضرت بداو خصیصۀ لاینفک و م

ی حضرت یاح وصاوای الوانی رخ گشود که محتمابه زشات مناامتحا

ء عائلۀ ضااکثر اعازجمله لب، طء اعلام شد. برخی از نفوس جاههالبداعب

ن ماشتند و ثابت کردند که در ایداعیۀ رهبری داء که هالبداخود حضرت عب

ن را نقض کردند و علیه حضرت شوقی ماو پیخود صادق نیستند، عهد 

ء به برگۀ هالبدای حضرت عبیاح وصاوام کردند. در اینجا نیز، الیاافندی ق

صعود حضرت ولی امرالله، نیز،  ء تبدیل شد. بعد ازباامتحانی برای اح

                                                           
و  5، جنفحات ظهور حضرت بهاءاللهتری راجع به امتحانات در این زندگی نگاه کنید به طاهرزاده، برای مباحث افزون .4

 .563-564، صفحات The Covenant of Baha’u’llahطاهرزاده، نیز 
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پرست راه خود ت به هبوب آمد و برخی نفوس گمراه و نفسناطوفان امتحا

ن داکردند و از جامعۀ اسم اعظم اخراج شدند. این دفعه فق دارا ج

 شد.مۀ حضرت ولی امرالله برگۀ امتحانی ناوصیت

ن مؤمنین به آن حضرت را در معرض ناءالله همچهامیثاق حضرت ب

ی نفسانی و هاد. معدود نفوسی که تسلیم وسوسهداهد وات قرار خناحاامت

یند خود را مان تشکیلات الهی امری بام به مخالفت یال خود شوند و قیاام

 یبود گردند. فناپژمرده و م یاا از شجرۀ امر الهی منفصل سازند و به مرور

که  ءالله این استهایز امر حضرت بمای متهالحقیقه، یکی از ویژگیا

ن نمودند و به یان الهی عصمان برجسته آن علیه پیواری از پیریااگرچه بس

یند، در ایجاد تفرقه مانی آن را تضعیف نبااساس و م سعی کردند وام قمات

 فتند.یاتوفیق ن داء و نقض وحدت جامعه ابهادر صفوف اهل ب

شی از مؤسّسۀ میثاق بر نات ناچیزی از عهدۀ امتحانااگرچه اقلیّت 

ر داءالله که به عهد و میثاق وفاهااکثریت مؤمنین به حضرت ب مامدند، ایان

ی حضرت یارکۀ وصاباح موااز کتاب عهدی، و در برهۀ بعدی از الندند ما

گرد آمدند و در نه حول مرکز امرالله قامشتا هام کردند. آنهاء کسب الهالبداعب

ین دو سند ل خلوص تلاش کردند به موجب مفادّ و شرایط مندرج در اماک

ء آنقدر برای هالبدای حضرت عبیاح وصاوای الوامحت عظیم عمل کنند.

هر  نماان ایرد که حضرت ولی امرالله یکی از ارکداء اهمّیت بان احماای
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ح وانه و راسخ نسبت به هر یک از فقرات القاد صادیاانق»مؤمن حقیقی را 

 .تعیین و تصریح فرمودند 5«لوریا یی حضرت مولیارکۀ وصابام

رکۀ باح مواء به هر یک از فقرات البامیزان تمسّک هر فردی از اح

ن آن فرد است. نفوسی ماء تعیین کنندۀ میزان ایهالبدای حضرت عبیاوصا

از شرایط مدوّن در این سند م وجود و از صمیم قلب مات باهستند که 

ردی وااگر م حتیکنند و سر مویی از آن انحراف نجویند عت میطامقدّس ا

ند از اهدمادیگران، اگرچه آ کامل درک نکنند. طوربهد که مفهوم آن را شبا

رۀ باممکن است در ماء تبعیت کنند، اهالبدات حضرت عبیادابعضی ه

نند بپذیرند، وات، که نمییارکه وصاباح موارات در البابعضی ع

شکّ افراد مؤمنین دچار  گونهاینشند. باشته داملاحظاتی  کاری ومحافظه

نند واید بتشاشند، با، اگر مخلص ماشوند ان خود میمادر ای ییهایدو ترد

ی فاضل و آگاه، و دعا بر شکّ و تردید بااح بارکه، بحث بالعۀ آثار مطام با

یی هاکنند و دیدگاهری میشای خود پافهادیگران در تردیدخود فائق آیند. 

گون، ناو، به دلایل گماکنند ارکۀ امریه اتخّاذ میبامخالف تعالیم م

ن خود را تقویت مادرست خود را برطرف کرده اینای هاشتدانند برواتنمی

را  ئیهان عضویت جامعۀ بناکن است همچیند. این قبیل افراد مممان

رند و دابرای خود نگه  اکیداًید خود را قاع آنکه شند مشروط برباشته دا

 ل ندهند.قانی خود به دیگران انتماتردید و بدگ

                                                           
نظامات بهائی، نشر لجنه ملّی نشر آثار  3)نقل ترجمه از صفحه  20، صBaha’i Administrationحضرت ولی امرالله،  .3

 امری(
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نیت قاوسی هم هستند که، در عین حال که به حلاخره، نفبا

ن آن حضرت را ماشرایط عهد و پیکنند، ءالله اعتراف میهاحضرت ب

العدل ء، حضرت ولی امرالله و بیتهالبداپذیرند و علیه حضرت عبنمی

قِ حضرت بممکن است  یاکنند. م مییااعظم ق ءالله و حضرت هامصدِّ

العدل اعظم مخالفت بیت یامرالله حضرت ولی ا با ماشند اباء هالبداعب

رد و، بعد از داینت باعهد و میثاق الهی م بال این قبیل نفوس مایند. اعمان

 قض میثاق اعلام شوند.نا عنوانبهنصایح و انذارات کافی، ممکن است 

کند قض میثاق تبدیل مینامل اصلی که فرد مؤمن را به وایکی از ع

ت ماقاء به مقاشتن در جامعه، ارتداگی طلبی و میل به برتری و برجستجاه

قضین میثاق است. ناعالیه درون جامعۀ امر است. این هدف مشترک اکثر 

وند برای انسان مقدّر دامی که خقام هاند که تناهشتدان توجهاین قبیل افراد 

نوعان خویش. وند و همدافرموده عبودیت است؛ عبودیت نسبت به خ

ن یاامثال ذلک را از مآخوندی و ءالله حرفه کشیشی و هاحضرت ب

 طار برای حکومت بر دیگران اعدار و اقتیاند و به احدی اختاهشتدابر

رک پذیرای بارد و امر مدائی وجود نهافردی در جامعۀ ب یرهبر. اندمودهنفر

ن فاضل، مبلغّان یائهالبتهّ، با ه و خودستا نیست.واخودخی هاشخصیت

هیچ یک از این  مارند، ادای وجود رداجرین و مسئولین اهاته، مسجبر

بند و یانند بر جامعه سیطره واتشند، نمیبانفوس، هر قدر که برجسته و مهمّ 

در خضوع و فروتنی، عبودیت و  هاشند. عظمت آنبارات یارای اختدا

یند به این اصل مان نیام و عصیااست. نفوسی که علیه میثاق ق هاضع آنوات
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. این اصل حجر زاویه عهد و میثاق انددهکرآن را درک ن یانکرده  توجه

 انسان است. باالهی 

قعیت نقض وانیم واید بتشانین طبیعت وانگاهی به یکی از ق با

ی هانند قطبمای مخالف، هات، قطبیامیثاق را درک کنیم. در این ح

به یکدیگر شای مهادر حالی که قطبکنند یکدیگر را جذب می ،بارآهن

ن گفت که در دو قطب روبروی هم واتو انسان را می دایند. خمانرا دفع می

یع عالم و انسان بندۀ حقیری وند مولی و پروردگار حاکم جمدارند خداقرار 

ب به طارد. کلام الهی خداوجود  هااست، از این رو نیروی جاذبه بین آن

در حالی که  6«خَلَقتُک.فاحبَبتُ خَلقَکَ »بندگانش این است که، 

، لک جمیع صفات الهی استمایل حاکمیت خود، وند، به دلداخ

ند واتی که انسان میاهبراین، بهترین هدیناشد. بباند حقیر و فروتن واتنمی

رای آن نیست، یعنی، داچیزی است که او  هاید تنماوند تقدیم ندابه خ

الوهیت ترین صفات برای انسان است. سبنام هافروتنی و بندگی. این

را به  هابلی است که نیروی محبتّ آنقان دو نقطۀ موند و عبودیت انساداخ

به شای مها، قطبباردهد. از طرف دیگر، در تمثیل آهنهم پیوند می

ن آورده مااگر فردی، که به مظهر ظهور ایبراین، نا. بکنندیکدیگر را دفع می

 یام آن حضرت برسد قاشد به مباشته دانیت او را تصدیق کرده، میل قاو ح

وند را تحریک دامی خشم خدااو برابر جلوه کند، چنین اق باه تلاش کند ک

 هد کرد. این نقض میثاق است.وافعه بین دو طرف عمل خداو قوّۀ  ردهک

                                                           
 5کلمات مکنونه عربی، فقره شماره  .6
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القدسءالله در لوح ملّاحهاحضرت ب
7

، که زمینه اصلی آن عهد و 

شد به سطحی که باشته دایند که اگر فردی میل مافرمیثاق است، تأیید می

بد از یاء قاء الهی مقدّر شده است، ارتیاست و فقط برای اصففراتر از او ا

 هد شد.والم عالیه و ملاأ اعلی اخراج خواع

م الذّی جعلَهُ اللهُ فوق مراتبهم؛ قاا لی م واأن یصعد واأراد

لحن  وا... سمع ءقابُ الدّرّی مِن سکّان ملکوت اللّ هااذاً أطردَهُم ش

ملائکة  یاء ... ناالسّ  نمعن وراء سُرادق الغَیب فی مک یاالکبر

نناقعهم فی واهؤلاء ا لی م واالحفظ ا رجع .. لاأنهُّم ءشاسوت الا 

ء.قارت فیه اجنحة الورطا ماء الذّی وافی ه واأن یطیر واأراد
8
 

ت است، مات خود ثابت کرد که مظهر این کلمادااقبامیرزا یحیی 

لحقیقه، ا یءالله قرار گیرد و، فهازیرا مشتاق بود که در جایگاه حضرت ب

ی ادعاءالله در ادرنه به او ابلاغ شد، هامدّعای حضرت ب ماًرسوقتی 

 بهی را مطرح کرده و اعلام کرد که حامل جدید وحی الهی است.شام

م حضرت قابه او عمل کرد. او از مشامیرزا محمّدعلی هم م

ء بایعنی نفسی که جمیع اح شت،دامرکز میثاق آگاهی  عنوانبهء هالبداعب

ن شریک شام ایقایل بود در ممااین همه  باکردند. می توجهاو ید به با

حضرت  بام قوّت به مخالفت مات باقعیت که میرزا محمّدعلی واشد. این با

                                                           
درج شده  14هاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، فصل متن کامل این لوح مبارک در جلد اوّل نفحات ظهور حضرت ب .3

 است.

 137-133، ص3آثار قلم اعلی، ج .7
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سطح حضرت ضحی است که خود را هموانۀ شام کرد نیاء قهالبداعب

 کرد.می تلقیء هالبداعب

ند واخرزه فرا نمیباصاحب هیکلی تنومند را به م داهیچ کودکی اب

شخص  بامردی که  مارد. ادااو را ن بابله قاقف است که قدرت موازیرا 

ن ماه یراداقل داشد که حباشته داور باید بازد داپررزه میبادیگری به م

ی یابل گوقاطرف م بام به مخالفت دارد؛ اقداورد او ماقدرتی است که ه

سی که نقض جمیع نفو ند.دااو می باآن است که خود را معادل و برابر 

کنند خویش را در همین عمل مخالفت خود، سعی می باکنند، میثاق می

، درنتیجهزیر سؤال ببرند. ر او را دار و اقتیاسطح مرکز میثاق قرار دهند و اخت

، دفع شده از جامعۀ اسم اعظم اخراج باری آهنهانند مثال قطبما

 شوند.می

ند از آنجا که ظهور اهشتدار هارکه اظباح مواءالله در الهاحضرت ب

زه دانایکه تولید نموده بی روحانی وار جلیل و عظیم است و قیان بسشاای

ن مانش نیز به هوات آن برای پیرنابراین شدّت امتحانانیرومند است، ب

هزاده شابه افتخار رک باهیکل مکه هد بود. در لوح فتنه، وازه عظیم خداان

ن کلّ عالم شاظهور ای باند که یمافرزل فرمودند، مینان هاخانم شمس ج

کنند که هر ن تأیید میشاهد شد. ایواقع خواخلقت در معرض امتحان 

لش، مان جقاو عاش دابندگان خی، هر مخلوقی، هر عالم و فاضلی، اهذرّ 

رند، ملاأ اعلی، هر عارف دافرشتگانی که از تقرّب به حضرتش برخور
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وند فرستاده، دای که خمبریاقعی عقل و خرد، هر پواحقیقی، هر تجسّم 

 هند شد.واقع خواجمیع در معرض امتحان 

ر از یارد است. چه بسوارک مشحون از این قبیل مباتاریخ امر م

رج دان را به اعلی مشاای هان و خلوص آنماءالله که ایهاریون حضرت بواح

ن یار نزدیک بودند و در میارک بسبابه شخص هیکل م ها. آنء بخشیدقاارت

ح یاطلبی، وقتی اراین همه به علتّ غرور و جاه باشتند. داء شهرت بااح

، از فضل درنتیجهخاموش شد.  هان در قلوب آنماامتحان وزید، شعلۀ ای

 چیره شد. هاروحانی مرگ بر آن ازلحاظالهی محروم شدند و 

ح واءالله، از طریق کتاب عهدی و الهاعهد و میثاق حضرت ب

ء باد که هر فردی از احآورمیفراهم  ء، وسایلی راهالبدای حضرت عبیاوصا

رد که حضرت داگیرد. در اسلام حدیثی وجود در معرض امتحان قرار می

ی یا. این حدیث گواندمودهولی امرالله در آثار فارسی خود نقل فر

جه وام هاآن با داخ سویبهمشکلات و خطراتی است که انسان در سفر 

چگونه کلیّه نفوس انسانی به گردد. این حدیث حاکی از آن است که می

؛ کلیّه شوند مگر کسانی که تحت امتحان قرار گیرنددچار می رماهلاک و د

شوند مگر کسانی که مخلص قع شوند هلاک میواکسانی که مورد امتحان 

رند.داشند در خطر عظیم قرار باشند؛ و نفوسی که مخلص با
9
 

                                                           
الناس هلکاء الّا المؤمنون و المؤمنون هلکاء الّا الممتحنون و الممتحنون هلکاء الاّ »مقصود نویسنده این حدیث است:  .2

(. حضرت عبدالبهاء نیز آن را 535راللهّ، ص)منتخبات توقیعات حضرت ولی ام «المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم.

 م.- 150، ص5اند. نگاه کنید به مکاتیب عبدالبهاء، جدر یکی از مکاتیب خود به کار برده
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ه نقض میثاق رند همه بداء در معرض آن قرار باکه احتی ناامتحا

نشدنی از زندگی هستند.  دات بخش جناقع امتحاواشود. در مربوط نمی

رند: مثلًا، در جایی که حرکت دات وجود نادر عالم عنصری امتحا حتی

تر سریعکسی رد، و هر قدر داومت در برابر آن وجود قاشد، مباشته داوجود 

ئی که سریع براین، شیناهد بود. بوات بیشتر خومقاحرکت کند، میزان م

هد شد. واجه خوام واومت شدید هقام باحرکت کند صِرفاً به علتّ سرعتش 

بسته به فرد و محیط و شرایط او، رد. داق دااین در عالم انسانی نیز مص

دهند. کسانی که دیدگاه ن میشاگون خود را ننای گوهات به شکلناامتحا

را  هاگی آنه زندشوند کجه میواتی مناامتحا بااست  مادیعمدتاً  هاآن

ت در نایند. این شکل از امتحاماندچار آشفتگی کرده ایجاد درد و رنج می

 توصیف شده است: گونهاینقرآن 

مَ  یوَ لَنَب لُوَنَّكُم  بِشَ » صٍ مِنَ الا  فِ وَ ال جُوعِ وَ نَق  لِ واءٍ مِنَ ال خَو 

نَ فُسِ وَ الثَّمَرَاتِ  ره واون: هم/ مضم ۰۲۲)سورۀ بقره، آیۀ  «...وَ الا 

لی و جانی و کمبود مان یارا به نوعی از ترس و گرسنگی و ز ماش

 ئیم.(مازآیمحصول م

کند و ل میبانیت مظهر ظهور برده به او اققاوقتی فردی پی به ح ماا

ز هم در با شوند.ر هدفمندتر مییات بسناید، امتحاآیدر ظلّ امر او در م

 نیم:واخقرآن می
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ا  ءَامَ یت رَكُوآا  انَ یانَ  سُ نالٱاحََسِبَ » تَنُونَ یُ وَ هُم  لَا  ناقُولُوآ  «.ف 

برند که ن میمامردم گ یا/ مضمون: آ ۵)سورۀ عنکبوت، آیۀ 

قع وایش مایم و مورد آزاهن آوردمان کنند که بگویند ایشایهار

 شوند؟(نمی

ءالله، وقتی شخصی هادر این یوم، به علتّ عظمت ظهور حضرت ب

تر و شود بزرگجه میواآن م باتی که ناکند، امتحال میبارک اقبابه امر م

بشود، به طرق  توجهم آنکه بدون باضیه است و او، غالمار واشدیدتر از اد

هر دفعه که او در عبور از امتحان موفقّ  شود.قع میوایش ماری مورد آزیابس

نش تقویت مار شده ایداشود، از بینش روحانی بیشتری برخورو سربلند می

لاتری از باتر شده به سطوح وند نزدیکداند به خواتگردد. سپس میمی

همیشه  ماهد بود. واتر ختش مشکلنابد؛ دفعۀ بعد امتحایاء قاخدمت ارت

وند به صِرف رحمت خود داخ ماکسب توفیق در امتحان نیستیم ادر به قا

گر ، امانع فائق آئیم. اواگذارد که بر ممی مار یای دیگری در اختهافرصت

ت ناچیره شود، امتحا ماره بر امّ سبب شود که نفس ا یاتمسّک به این دن

ن خود را ماگردد به کلیّ ایسبب می حتیشود می مان ماسبب تضعیف ای

 از دست بدهیم.

 صورتبهزنیم. جلسۀ محفل روحانی ممکن است مثالی می

ن یابه ب نا، که بهاریاشود. مع تلقیء آن ضابزرگترین زمینۀ امتحان برای اع

 مشورت رعایت نباء ضاء اعهالبداحضرت عب
ّ
در  مایند، مسلّ ماید در طی

، ۹ء، جهالبدا)مکاتیب عبء هالبداحضرت عبلایی است. باسطح 
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سِوَی ماع از طاخلوص نیت و نورانیت حقیقت و انق»را به  هاآن( ۲۱۱ص

نند. واخفرا می «، و صبر و تحمّل بر بلا...ءباالله... و خضوع و خشوع بین اح

یت ادب و هاب و ندار و سکون و آقاخلوص و ورا به  هاهمچنین آن

 هایند. اینمافرل در امور توصیه میداوره و اعتشادر بحث و مملایمت کلام 

 ئی است.هابرخی از شرایط اوّلیه مشورت ب

ئی هاشود مشورت بزین روحانی سبب میواو م هاریاکاربرد این مع

ء سر میز ضانی که اعمازء محفل بشود. ضاعزمینۀ امتحان برای هر یک از ا

مت و ثبوت بر هان، شماای –ئل فرد ضانشینند که مشورت کنند، کلیهّ فمی

گیرند. در اینجا نبرد در معرض امتحان شدید قرار می –عهد و میثاق 

ره حاکم مام که نفس اداماشود و روحانی درون نفس انسان شروع می

ن یارد این نبرد تا پاواری از میا، در بسقعوادر فت. یاهد وامه خدااست ا

بل یکدیگر قای نور و ظلمت در موان نبرد قداکشد. در این میعمر طول می

، هویت روحانی ایستاده، یعنی روح فرد کنند. از یک طرفآرائی میصف

ن که ماشود. هر زمیده مینامؤمن؛ از طرف دیگر دشمنی بزرگ که نفس 

کند و می توجهء هالبداحضرت عب توسطشده زین عالیه تعیین وابه مروح 

ره، که مقهور و مغلوب ما، نفس اگیرددر موقع مشورت به کار می را هاآن

 باشود و کند. روح مظفّر و فیروز در این نبرد ظاهر مینشینی میشده، عقب

ید با، کاربرد این اصول روحانیه ماگردد. اع نورانی میطان و انقمانور ای

ع و طا. احساس عشق، وحدت، انقشد نه صِرفاً سطحیباقعی وااصیل و 

ضع و عبودیت، نورانیت، وات بگیرد. تشاید از قلب آدمی نبااتفّاق 
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ئل، صفات روح هستند. ضادیگر ف باری، همراه با، ادب و بردصخلو

آشکار  هارۀ آنبانی و صرفاً سخن گفتن درباز توجهن به واترا نمی هااین

ن داره پیروز در این میمااین صورت نفس ا شد، درباساخت. اگر چنین 

 است.

مت و ثبوت بر قارت از استبانت برای مؤمنین عیابهترین نحو ص

عت از طای انابه معنی ساده، باعهد و میثاق الهی است، که، به ز

ء، حضرت ولی امرالله و، امروز، هالبداءالله، حضرت عبهاحضرت ب

ئی که به هااست و هر فرد بن مارت از ایباالعدل اعظم است. این عبیت

شد باشته دامظهر ظهور کلیّ الهی اذعان  عنوانبهءالله هانیت حضرت بقاح

 این اصل اساسی و مهمّ امرالله را پذیرفته است.

رد که شخص ممکن دارک وجود بادی در امر میااصول ز یاتعالیم 

شود که در نی سنجیده میمان فرد زما، ایماشد. ابافق واآن م بااست 

دّ است. در این ضانحوۀ تفکّر او در ت باگیرد که راتی قرار میباع باتلاقی 

شود که تا تعیین می گونهاینموقع، میزان ثبوت فرد بر عهد و میثاق الهی 

ی که اهءالله و نفوس مقدّسهاید حضرت بمارد تصدیق ندادگی ماچه حدّ آ

یت دات هتح اندکردهیت ناع هارک عصمت موهوبی را به آنباهیکل م

است  طامصون از خ هات آنیاداو ه ها، تعالیم آنهارند، کلام آنداالهی قرار 

 ه است.باو اشت طادر معرض خ باًوت او غالضاو ذهن انسان محدود و ق



 

 

 مرهاچفصل 

 نت امراللهیاص سپری برایمیثاق، 

بُ هاثاقِ عَن سِ یکلَ امَرِه بدِرعِ المیلِمَن صَانَ هَ  داحَم تِ وَ هامِ الشُّ

تهَ البَ  یوَ وَق السَّمحاءِ عتِهِ یشَر یحِمَ  یحَمَ  ءِ بِجُنودِ عُهُودِه مِن ضایمَحَجَّ

حَرسََ  و نِ یادِمَةٍ لِلبنُهاقِضَةٍ وَ ثلَُّةٍ ناهُجوم عُصبةٍَ  نهَ ینَ و دیالحِصنَ الحَص ََ

 سُلطَةٌ لا هِم تجارةٌَ وَ لا عِزَّةٌ و ینِ بِرِجالٍ لاتَأَخُذهم لَومَةُ لائمٍ و لا تلُهِ یالمُب

لوَحٍ  یف یتٍ مِن اثرَِ القَلَمِ الاأعلَ نایتٍ بَ یاآبثاقِهِ الثاّبِتِ یللهِ وَ مداعَن عَه

 (۱۲۱م تسعه، صیا/ ا یارکه وصاباح موا)ال .ظٍ یحَفِ 

رت از باء عهالبدای حضرت عبیارک وصاباح موابند آغازین ال

لهی است؛ نی عهد و میثاق اباءالله، هاتمجید و تحمید و تجلیل حضرت ب

مت و شجاعت عظیم از عهد هاش بائی است که باهمچنین تکریم اح

 ءالله دفاع کردند.هاحضرت ب

برای حفظ هیکل امرالله  نند سپریماعهد و میثاق را هاین بند در 

ء را باری احدامؤسّسۀ میثاق وفا یند.مافرقضین میثاق توصیف مینااز هجوم 

ند. همچنین وسیلۀ حفظ وحدت را کید و خیر را از شرّ تفکیک میمازآیم

 مانطبیعی جامعه را تضمین میفراهم آورده توسعۀ سالم و 
ّ
ید. در طی

ن حافظ امر شاایرک بارک، نفس مبال ممادت جیادوران رسالت و ق

نت یاترین وسیلۀ صتییارک خویش بودند. استمرار عهد و میثاق، که حبام
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د آن طلعت اطهر است، از ءالله بعد از صعوهانی امر حضرت بباو تقویت م

طریق نزول کتابُ عهدی تأسیس گشت. آنچه که در کتاب اقدس فقط 

ن شد، یعنی اعلام یاون در کتاب عهدی تصریحاً بتلویحاً ذکر شده بود اکن

ء. باءالله به آحاد احهامرکز میثاق حضرت ب عنوانبهء هالبدام حضرت عبقام

 «میانشعب من هذا الاصل القد یمن اراده الله الذّ یال واتوجّه»رت باع

ن شد که یاب وضوحبهزل شده بود، اکنون نا[ ۰۵۰که در کتاب اقدس ]بند 

ل صراحت و مادر کرک بال مماء هستند. جهالبدامقصود از آن حضرت عب

رکه غصن بامقصود از این آیۀ م»می تأیید فرمودند که، هابدون هیچ اب

 (۱۱۵مصر، ص ح طبعوا)کتاب عهدی، مجموعه ال «اعظم بوده.

مرکز میثاق  عنوانبهء هالبداانتصاب صریح و روشن حضرت عب

ئی است و آن را از تفرقه و هر گونه تشتتّ حفظ هاحافظ وحدت جامعۀ ب

العدل اعظم کند همچنین، انتصاب حضرت شوقی افندی و بیتمی

سبب استمرار فرایند  یارکۀ وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب توسط

ازجمله نت دیگری، یاهیچ دهد شد. وائی خهای دور بهاتنت تا انیاص

ش را اهسندی را خلق نکرده که وحدت جامعب، بانت حضرت یاد

علیرغم حملات نیرومندی که در حصن حصین امرالله، ید. ماتضمین ن

مؤسّسۀ میثاق،  با، قضین میثاق صورت گرفتنا توسطی مدید مدتطول 

 بانش شریرانه یاا محمّدعلی و حامند. مثلًا، میرزماقی باپذیر ناشکست

م علیه یارحمی به امر الهی حمله کردند که مخالفت و قسبُعیت و بین ناچ

آن اهمّیت خود را از دست  بایسه قار پیشین در مواوفا در ادبامؤمنین 
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ندند ماصر قاری عاجز و باقضین میثاق به نحو رقّتنادهد. علیرغم آن، می

 فّر و فیروز شد.ءالله مظهاو میثاق حضرت ب

 توجهضیه چنین نبود. اگر به تاریخ اسلام بنگریم ممان یادر اد

بلافاصله به دو  تقریباًنش واشویم که بعد از صعود حضرت رسول، پیرمی

ن شد، حضرت یانطور که قبلًا بمافرقۀ عمدۀ سنیّ و شیعه منقسم شدند. ه

م مارا، که به الب طادر کلامی شفاهی علی ابن ابیمبر اسلام، یامحمّد، پ

ن علتّ که داب ماجانشین خود منصوب فرمود. ا عنوانبهرد، داعلی شهرت 

قع واقشه ناند، این انتصاب مورد مماهیچ سند کتبی در تأیید آن به جای ن

 شد.

ت حضرت محمّد که، یاحم یاا رۀ آخرینبای است دراهقعوا

 ادعا. شودن، در گسترۀ وسیعی از آن صحبت مییان شیعیابخصوص در م

ر تن از هار بودند، چضان در بستر در حال احتشاایشود هنگامی که می

ن و مارت بودند از ابوبکر، عمر، عثباع هاشتند. آندان برجسته حضور واپیر

د ماداحضرت علی. ابوبکر پدر همسر حضرت محمّد و علی پسرعمّ و 

 شود که حضرت محمّد امر فرمودند که وسائلگزارش مین بودند. شاای

عمر  ماان کنند. یان خود بواتی را برای پیریاداورند تا هیان بشانگارش برای

د این میل حضرت محمّد داهوش بود، اجازه نبامدبرّ و گر، که دسیسه

ن مرگ مامبر، که اینقدر به زیااو گفت که پجامۀ عمل به خود بپوشد. 

ید بار نبراین وسائل تحرینار نیست و بدانزدیک شده، از عقل سلیم برخور

ند که ایم علی هستند، مدّعمان که پیرو ایان قرار گیرد. شیعشار اییادر اخت



 یثاقم یدول|  36

 

، یدمامۀ خود را مرقوم فرناده شده بود که وصیتدامبر اجازه یااگر به پ

انتصاب  بان در تأیید کلام شفاهی خود در غدیر خم در رابطه شاای

 فرمودند.جانشین، مطلبی مرقوم می عنوانبهحضرت علی 

ن را گرد وااکثریت پیرهنگامی که حضرت محمّد درگذشتند، عمر 

لایی وان از حیثیت و احترام مان مردیار و در مماسالمند و بیابوبکر که 

ر بود، مجتمع ساخت. او اوّلین خلیفۀ اسلام شد. دو سال بعد دابرخور

طولی نکشید که فتوحات  ابوبکر درگذشت. عمر دومین خلیفه شد و

یت او آغاز شد. در اثر نفوذ عمر اکثریت عظیمی از ماحتحت  ننامامسل

م علی برای جانشینی را مای اهاادعا، هان حضرت محمّد، یعنی سنیّواپیر

 ردّ کردند.

ه نونی و بقام علی جانشین مان است که ایائهادی بیاد بنقااین اعت

ائمّۀ »ن، نسل ذکور آن حضرت، که به شامبر اسلام بود. بعد از اییاحقّ پ

یت داهجری قمری ه ۵۱۱رند، جامعۀ شیعه را تا سال داشهرت  «رهاطا

حقّ حضرت رسول ه نونی و بقان ناءالله ائمّه را جانشیهاحضرت بکردند. 

ت نایاری از بیادر تبیین قرآن تصدیق شده و بس هاد که ارزش کار آننندامی

رک تأیید و بعضی از باهیکل م توسطکه در کتب احادیث نقل شده  هاآن

ن تفسیر شده، شان نقل گشته، کلامشارک ایبان احادیث در آثار مآ

راتی باع بام( مام حسین، سوّمین امام حضرت اقان )بخصوص مشامقام

 واان» راتی چونباع با هاآن ازلی تمجید شده و متعا
 
ن، قا)ای «ر لایُطفی

 کنند.د مییا (۰۰۳ن، صقا)ای «ی یقینهاسراج»و  (۰۰۵ص
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ت یاحضرت علی، ن بادرست خود ناه و موجّ نامخالفت  باعمر، 

عقیم را یت امور اسلام داو هجانشینی خود  باحضرت محمّد در رابطه 

 هاًم خود را که حضرت محمّد شفاقام علی سعی کرد مماگذارد. وقتی ا

 منصوب  عنوانبه
ّ
زل شده، ناو مبینّ کلام الهی، که در قرآن وصی

 بکتا ناحسبُ »وم و مهلک بود: شرتی باب عمر عواید، جمان فریاصراحتاً ب

خت. حضرت دارت کوتاه در طول قرون و اعصار طنین انبااین ع 1«لله.ا

ک ناقب هولوابه ع «لوح هزاربیتی»م ناء، در لوح معروف خود به هالبداعب

نت الهی در یای دنارت سبب شد مببااین عیند که مافرره کرده میشاآن ا

بر نفوس  واو بندگان نفس و هیه مارودور اسلام متزلزل گردد و خودپرستان ف

ر تبدیل شد که خود بارت به سلاحی مرگبامؤمنۀ موقنه حاکم شوند. این ع

دت رساند، تفرقۀ عظیم در امّت اسلام افکند و روح هام علی را به شماا

ن مسلحّ تبدیل سازد. حضرت یاروحیۀ جنگجومحبتّ امّت مزبور را به 

رت بود که بادهند که در نتیجۀ این عء در لوح مزبور توضیح میهالبداعب

کربلا سر از تن دشت م، را در ماترین انشاترین و درخم حسین، برجستهماا

ر مبتلا به رنج و بلای عظیم گردند، مبتلا به ها، سایر ائمّۀ اطسازند داج

 تقریباً مدتری ماشه بیناگبینفوس  یهاحبس و مرگ شوند، و خون

 ریخته شود.هزار و دویست سال بر خاک 

                                                           
( نیز ثبت شده است 163، ص4)منتخباتی از مکاتیب، ج« القرآن الله و حسبنایکفنا کتاب» صورتبهدر لوح هزاربیتی  .1

 م.-
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ن راند بارتی که عمر بر زباع یند کهمافرء تأکید میهالبداحضرت عب

نۀ مبارک حضرت اعلی یگشت و بر س صد هزار گلوله» در تبریز بعد هاقرن

تی با)منتخ «.مقدّس جمال قدم افتاد ر شد و در گردنین کلمه زنجیا .خورد

رک سبب باپی تبعید هیکل میارد پواو در م (۵۱۲، ص۱از مکاتیب، ج

 ن شد.یابل بقار و غیر یاو آلام بس هارنج

ری از فجایع بیشتری را که در یاو بس هاء جمیع اینهالبداحضرت عب

 بکتا ناحسب»رت سادۀ بادر اثر و نتیجۀ همین عدور اسلام صورت گرفت 

یت دااز ه هارت بخش اعظم امّت اسلامی را نه تنبانند. این عدامی «للها

ی خود هات و تفسیرناتبیی بار هاکه ائمۀ اط ،روحانی ی معرفتناالهی و غ

کردند، محروم ساخت بلکه یت میناغامض مندرج در قرآن عبر فقرات 

ئم، آن موعود قاظهور  بادر رابطه  های آنهاگوییرا از نبوّت و پیش هاآن

 بهره و نصیب نمود.اسلام، نیز بی

علی تغییر کرد. م ماا باخودِ سیر تاریخ هم در نتیجۀ مخالفت عمر 

ری داخود باعمر که  توسطآمیز عهد و میثاق حضرت محمّد نقض موفّقیت

حق حضرت محمّد و مبینّ ه جانشین ب عنوانبهم علی مام اقااز تسلیم در م

قب وخیمی واء، نتایج و عهالبدان حضرت عبیاصورت گرفت، به بکلام او 

ند امر اسلام به چه داکسی چه میر آورد. باری از ملل و امم به یابرای بس

ن را به وافت و جامعۀ اسلامی به چه وسیله جمیع پیریار میشاطریقی انت

م علی، مابه پیروی از انمود و ر میدای حضرت محمّد وفاهاستهوال و خماآ

 
ّ
ء در لوح هالبداساخت. حضرت عبنونی آن حضرت، راغب میقاوصی
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ند، مار میدارت علی وفارند که اگر امّت اسلام به حضداره شاهزاربیتی ا

ن درگذشت حضرت محمّد مافجایع و مظالم ارتکابی از زری از یابساز 

 شد.از میزان آن کاسته می یاجلوگیری 

ر وابشر چنین است. برخلاف اد توسطمیثاق  ضقب وخیم نقواع

ئی هار تقسیم شدند، در دور بیای بسهاو دسته هان به فرقهیاضیه که ادما

ت گرفته از مشیت شاۀ اسرارآمیز نالله، موهوب به قوّ ءهامیثاق حضرت ب

ر مؤثرّ بوده یارک بسبادر امر متفرّق و تشتتّ وقوع الهیهّ، در جلوگیری از 

ده که هر نفسی دار یای اصلی امر الهی اختهادهااست. مؤسّسۀ میثاق به ن

ء، حضرت هالبداحضرت عب –م به مخالفت به مرکز امر یاق ناًرا که عل

از جامعه اخراج کنند. میثاق ید مان –العدل اعظم دی و بیتشوقی افن

خته داکند که اجساد مرده را به ساحل انجی عمل میوای میانند درماه

، طلب و عالِم کهبه افراد جاهید. مانهر میطا هار آنبانیاخود را از اثرات ز

گری، تلاش کنند ظرافت و حیله بان، ممکن است، باطلس اصلاحبادر ل

ایجاد  با یاءالله کنند های خود را جایگزین تعالیم حضرت بهاآموزهکه 

قلم حضرت  توسطیق مقدّسه امرالله وضع شده قاشکّ و شبهه نسبت به ح

سعی در تضعیف  حضرت شوقی افندی یاء هالبداءالله، حضرت عبهاب

قع، عهد و میثاق وادر دهد. ه نمیناپ دایند، ابمارک نبانی امر مبام

پذیری امرالله و مؤسّسات ناپذیر شکستنامن تخطّیضالله ءاهاحضرت ب
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این هد بود که واءالله بوده و خهاکلام حضرت ب تحققالهی آن و وسیلۀ 

(۱۵۱)قرن بدیع، ص «.یعقّبه اللیلهذا یومٌ لن»است 
2
  

دِمَةٍ هاقِضَةٍ وَ ثُلَّةٍ ناهُجوم عُصبَةٍ » به یارک وصاباح موادر بند اوّل ال

یی از برخی حملات هاگزارشره شده است. در صفحات بعد شاا «نِ یالِلبُن

هیم کرد. در واهده خشاءالله و مرکز میثاقش را مهابشریرانه علیه امر حضرت 

بِرِجالٍ لَاتَأخُذهم لَومَةُ لائمٍ و لا »نت امرالله یاحراست و صن بند، ماه

تٍ نایتٍ بَ یاآبثاقِهِ الثاّبِتِ یوَ م للهِداعَن عَه سُلطَةٌ هِم تجارَةٌ وَ لا عِزَّةٌ و لا یتُلهِ 

 تصریح شده است. «ظٍ یلَوحٍ حَفِ  یف یمِن اثَرِ القَلَمِ الاأعلَ 

نت امرالله، که در بند مذکور آمده یاء در صبابرای درک نقش اح

وند از طریق ظهور مظاهر داکنیم که در هر عصری خهده میشااست، م

موهبت کنند، درت میبانت میاظهور الهی که به تدوین احکام و تعالیم د

ید. نقشی که نوع بشر مافریت میناعالم انسانی عبه ارزشمند آثار الهی را 

عه، ترویج و تحکیم دین است. این وظیفۀ شارت از اباید ایفا کند عبا

 ماًرک مستقیباءالله بنفسه المهامؤمنین است نه مظهر ظهور الهی. حضرت ب

نفوسی را زند بلکه داپرن مردم نمییادر مفع امر خود نابه ترویج مصالح و م

رسانند. اگر مؤمنین یند تأیید کرده مدد میمانمیم به خدمت امرالله یاکه ق

تصرّف و تأیید حضرت بهاءالله، » ن حضرت ولی امرالله،یام نکنند، به بیاق

رع دیانت الهیه نیز از افرادی که بالاخره در این سبیل قیام ننموده و سهم شا

                                                           
، 1)آثار قلم اعلی، ج« یعقّبه اللّیلیوم الله هو نفسه اذاً ظهر بالحقّ و لن»لهیکل مندرج است: عبارت مشابه در سورةا .1

  م.-( 177، ص4/ آثار قلم اعلی، ج 14خطّ جناب زین المقربّین، ص
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الله، )حصن حصین شریعت «هد گردید.واننمایند سلب خ داا خود را

ر هارکه اظباح مواءالله در لوح طبّ و دیگر الهاحضرت ب (۰۷۰ص

ن رفتار کرده بودند، اکثر شای اییامر و وصاواء طبق ابارند که اگر احدامی

 ل کرده بودند.بان به امر الهی اقشات اییاحم یاا اهل عالم در

نت امرالله به یاصحاکی از آن است که ترقّی و  وضوحبهت نایااین ب

ءالله نیز هات حضرت بداء منوط است که جاذب تأییبات احدامجهو

یند که حضرت مافرء تأیید میهالبداهد بود. در فقرۀ فوق، حضرت عبواخ

حَرَسَ  و» ءاللههاب نِ بِرِجالٍ لَاتَأخُذهم لَومَةُ ینَه المُبینَ و دیالحِصنَ الحَص ََ

این در  «.ثاقِهِ یللهِ وَ مداعَن عَه سُلطَةٌ هِم تجارَةٌ وَ لا عِزَّةٌ و لا یلا تُلهِ لائمٍ و 

رتی تمجید کرده که باع با لای این نفوسوات از خلوص و شخصیت نایاب

( نقل کرده و کلام خود ۹۷ء از آیۀ قرآنی )سورۀ نور، آیۀ هالبداحضرت عب

 ند.اهرا به آن افزود

پذیر این نات مستمر و خستگیدامجهو باب ن شرق و غریائهان بماای

برخی از  هاء ذکر فرمودند تقویت شد. آنهالبدااشخاص که حضرت عب

ء در بااطّلاعات اح هاترین مبلغّین امرالله بودند که نه تنرترین و فاضلداوفا

ع ماامر میثاق را تزاید و عمقی جدید بخشیدند بلکه حول مرکز میثاق اجت

ضین دفاع قنابل هجوم قان در ممان، از عهد و پینند شیراماکردند و، 

ءالله هاکه حضرت ب ،«ءهاء فی البمامعشر العل» ،کردند. این نفوس مقدّسه

)اقدس، بند  «ء الفضلماج البحر الاأعظم و انجم سواام» عنوانبهرا  هاآن

دی امرالله و نیز مبلغّین برجسته و ممتازی یار اها، چاندکردهتوصیف  (۰۷۹
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ئلضالفوالحسن امین، حاجی میرزا حیدرعلی، میرزا ابواابچون حاج 
3
و  

لات متحّده سفر کرد و موفقّ یائل به اضالفوامیرزا اب چند تن دیگر بودند.

 هاعهد و میثاق الهی تقویت کند و به آنی جدید را در باشد معارف اح

قض میثاق، نا توسطیق قاتحریف و قلب ح برابرید که در مامساعدت ن

یند. طولی نکشید که مابله نقایستند و مبایرالله، و چند تن دیگر ابراهیم خ

ی گسترده خود هاءالله این مبلغّین امرالله مسافرتهابعد از صعود حضرت ب

کلّ جامعه را شروع کردند. این نفوس ثابت و  بات قادر سراسر ایران و ملا

و  هاه شهررپا به کلیّهاچ بان وسائل نوین حمل و نقل، داراسخ، به علتّ فق

ت قاعی، ملاماانفرادی و اجت طوربه، باکلیّه اح باسفر کرده  هاروستا

ء کمک بادند، به احدایق امرالله را به تفصیل توضیح قاح هاآنکردند. 

لعه کنند، طامء را هالبداءالله و حضرت عبهاح حضرت بواکردند که ال

حث قرار مفاهیم و معانی مندمج در کتاب اقدس و کتاب عهدی را مورد ب

دند. داپاسخ  کنندهنعقاشد به نحوی دند، و سؤالاتی را که مطرح میدا

ءالله هان مشحون از محبتّ حضرت بنااین مروّجین مخلص و مؤمن امرالله چ

ء بان محبتّ را به احماء بودند که هر جایی که رفتند ههالبداو حضرت عب

قعاً وا هاقطع بودند؛ آنء دنیوی منیابه کلیّ از اش هاآنء کردند. قامنتقل و ال

ء و تثبیت بان احمای الهی بودند و در تقویت ایبابرای اح 4«ءقاکوثر الب»

 ءالله نقشی اساسی ایفا کردند.هان حضرت بمادر عهد و پی هاآن

                                                           
نفحات ظهور حضرت بهاءالله تألیف ادیب  5و  1برای شرح احوال این محقّق بزرگ بهائی نگاه کنید به مجلدّات  .5

 رزاده.طاه

 لوح احمد عربی .4
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 بافت که قوّۀ میثاق یادی را دان رویواتدر تاریخ امرالله به ندرت می

بعد از طرد و  که در ایرانشد ابفته یاظهور و بروز شدّت و اثربخشی و حدّتی 

ظاهر و آشکار ن شاغی علیه ایطامر مرکز میثاق و وااز ااخراج نفوس متمرّد 

سرعتی که کثافت نقض میثاق از جامعۀ اسم اعظم در مهد امرالله شد. 

ء در کشور مزبور باالعمل احعکسلعاده بود. ا قزدوده شد چشمگیر و خار

 تقریباًلغّین بزرگ امر آن بود که ط بعضی از مبطابه خبر سقوط و انح

این ب کردند. نافاصله گرفته از هر گونه معاشرتی اجت هابلافاصله از آن

ی معدودی از افراد، نسبت به نائی ایران، به استثهاقعیت که کلّ جامعۀ بوا

ن درجه ماندند از اهمّیتی به هماقی بار داءالله وفاهامرکز میثاق حضرت ب

ء آنقدر باقضین میثاق برای گمراه کردن احنای اهر است. تلاشدابرخور

چند نفر را  هاء تنهالبدادت حضرت عبیاخر دوران قوابدون تأثیر بود که تا ا

قض میثاق زد. در غرب، ناشد برچسب ور میناط آن کشور پهقادر بعضی ن

رک بانده در عشق به امر مماقی باء بر عهد و میثاق ثابت و راسخ بانیز، اح

 ندند.ماآن متحّد و خدمت به 

 سویبه هانمودند تنتی که مبلغّین ممتاز امرالله مبذول میدامجهو

ی باردی بود که برخی از احواقع، موانبود. در  توجهجامعه م ء سادهضااع

قض اکبر ناستند که به خود واء اجازه خهالبدامخلص نیز از حضرت عب

ز اصول امرالله تخطّی و تجاوز خود ا توجهیی و نصیحت کنند که مماراهن

اوّلیه مخالفت م یاا ید. مثلًا، درمابه نناشده از نقض میثاق پدرش توبه و ا



 یثاقم یدول|  74

 

مذاکراتی بین او و حاجی میرزا حیدرعلینی میرزا محمّدعلی، هاپن
5

، مبلغّ 

حاجی میرزا حیدرعلی در صدد ترک عکّا بود  شهیر امرالله، صورت گرفت.

ی احترام، به قصر دابرای ابه او توصیه فرمودند، ء هالبداو حضرت عب

ید. حضرت ماحافظی نداءالله خهاعائلۀ حضرت ب بابهجی برود و 

ره به او فرمودند که ممکن است میرزا محمّدعلی از او شاء به اهالبداعب

 شند. اگر چنین اتفّاقی افتاد،باشته داری داهم دی باهد که در خلوت وابخ

قت و داروحیه ص با به حاجی توصیه شد که این دعوت را بپذیرد و،

ید. حاجی مان نیاگوید بنش به او میدافروتنی، هر آنچه را که قلب و وج

 حکایت این مذاکرات را چنین ثبت کرده است:

اخراج  پسرش شعاع را رنموده وضاآخرشب اح قع شدوا و

ت یاخصوص از بعد و رمدانه مافلان صحبت محر باکه  نمود

 لحتماًا یاآ رم.دا یالؤس تو ازنه مامحر» که: نمود رهات اظیاهالان

من هم  رنددارک بال مماج از یآنچه حضرت اخو یدهینم

 «شم؟باشته دا

 «.یبل»، گفت «؟رمداب واج عرض اذن»، ذکرشد

 سنحُ  ءماهمه اس موقنم که همه جا نم ودایم»د، ذکرش
 
صفات  و ی

ت آن محبّ  خضوع و و اندمودهبه آن حضرت راجع فر را یالعُ 

 آخر در و اندمودهلازم فر جب ووا کلّ  بر مراللهلاأ  ماًیتعظ حضرت را

 ن ونااف اغصان و دیبا آنکه اللهتی)وص ضحواح یصر امر کتاب عهد

                                                           
 ، تألیف ادیب طاهرزاده.1درمورد شرح احوال ایشان و دستاوردهایشان نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .3
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 قدر حال هر .شد زلنا شند(با ظرنابه غصن اعظم اً رّ ن طُ یمنتسب

 ظاهر شتریس بم مقدّ قان میا ت آن حضرت دریمحو و ناف ت ویعبود

نستغفرالله   قدر هر و شودیثابت م شتریرک ببات منایاب آن شود،

که  ینعوت و محامد ش ویع ستایجم رایز. شودیم کاسته کاسته شود،

 و به شرط است قمعلّ  و دیمق اندمودهن فریآخر آن حضرت و از

 و است مطلق ح کتاب عهدیتشر ح ویتوض رکات اقدس وبات میاآ

 ستغفرالله ازن لله وباروشن است که نعوذ  رهالنّ ا طوس یآفتاب ف نندما

ن نااف اغصان و دیبا آنکه ت اللهی)وص نیاکه مثل آن ب یقلب به تخطّر

 د،یشباشته داآن حضرت  شند(با ظرنا غصن اکبر به اًرّ ن طُ یمنتسب و

الله  ینتوب ال و دیمافرینم تملق هنه ودام یتعال حق سبحانه و

 قاآ د آنچه سرکاریرداپس آن حضرت ن د.یمانینفاق نم یقاال

ک له یشر لا حدواحق ]که[ ممتنع  کذلک محال است و و ندردا

 هانیهمه ا علاوه از و ...دیمانفر فر دو نماز کی در امرش را یول

ه یهاشئون لان ازشأن  کی در ندواملکوت که بت لک ومُ  ست دریک

که  نمودیصحبت م یفان «... دیمان یبلقام یادعا قاآ سرکار

 .ص نمودمرخّ  را یانف و «است بواوقت خ» گفت: برخاست و

/ طبع بمبئی،  ۵۵۵-۵۵۷ن، صماالصدور، طبع آل)بهجت

  (۹۹۵-۹۹۷ص

ر حائل و وادی عنوانبهن واتءالله را میهامیثاق حضرت ب

ءالله قرار هاکرد که حول بحر اعظم ظهور حضرت ب تلقیی اکنندهحفاظت
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مزبور ر واری برای نفوذ در دییای غیراخلاقی و غیراصولی بسهاتلاشرد. دا

ن برجسته و ممتاز امرالله صورت واچند تن از پیر توسطو حملات جدّی 

نۀ هاوال خودخیانمودند تا امن یان و عِصیاعلیه مرکز میثاق طغ هاگرفت؛ آن

یند، تا امر مارکه نبارد تعالیم موای خود را هاخود را ترویج دهند، نظریه

 مایند؛ اماالله را آلوده ننی کلمةماالهی را منقسم ساخته نتیجتاً نهر زلال آس

فتند. میثاق یائی توفیق نهاق و شکاف در جامعۀ بقادر ایجاد ش هاآن

ر وابه مثابۀ دیءالله که بر اساس و پایۀ محکم قرار گرفته، هاحضرت ب

 ۵۳ مدتبل نفوذی حول بحر ظهور آن حضرت بود. این بحر عظیم قاغیر

بخش تیارک آب حابزد و هیکل مء موج میهالبداسال درون حضرت عب

یت کردند. ناآن را به هزاران تن از رجال و نساء در سراسر شرق و غرب ع

وند را، بدون ادنی اثری از تحریف و داب و خالص خنان کلام شاای

 آلایشی برای آیندگان به جای گذاشتند.

غالبۀ لاریبیه ت دارا به تأیی هاء جمیع این دستاوردهالبداحضرت عب

رک بایت از امر ممادند که نفوسی را که به حدات ءالله نسبهاحضرت ب

ثاقِهِ یللهِ وَ مداعَه»بر مت قال استمام کردند و بدون ادنی تزلزلی در کیاق

ثابت و راسخ  «ظٍ یلَوحٍ حَفِ  یف یتٍ مِن اثَرِ القَلَمِ الاأعلَ نایتٍ بَ یاآبالثاّبِتِ 

 د فرمودند.داندند، تأیید و امما



 

 

 فصل پنجم

 اعظم امور

نت یالله است و صا نی الهی اعظم امور محافظۀ دیباای اح

یت امرالله و خدمت کلمةالله و در این سبیل هزاران نفس ماشریعةالله و ح

نگاه بان به قرناککردند رقص داخون مطهّر را سبیل نمودند و جان عزیز را ف

ت توحید یاخون خویش آه لله افراشتند و با نعشق شتافتند و عَلَم دی

 (۱۲۷م تسعه، صیا)ا .نگاشتند

نت امرالله را به دلاوری و ایثار نفوس یاص ءهالبداحضرت عب

سازند که زندگی خود را وقف ترویج امرالله نمودند. ری مرتبط مییابس

حق  باجهه وای امرالله هنگام مدای آن است که شهیاتاریخ امرالله گو

الهی و تمسّک مت بر امر قااست یان و عقیده خود ماانتخاب بین تبرّی از ای

الهی امرالله را اعلام کرده از  شامن هاتامّ به آن، مورد دوم را برگزیدند. آن

بل قاآن دفاع نموده، در برابر اذیت و آزار  شکنجه غیر  میت تعالیممات

ت خود را در سبیل یاندند و سرانجام حماکرده ثابت تحمّل ایستادگی 

 کردند. دامحبوب خویش ف

شود. نی حاصل نمیمادت جسهاقط از طریق شنت امرالله فیاص ماا

ری به تعالیم حضرت داروح وفا باری از زندگی دابرخور باآحاد مؤمنین، 

وقتی لعکس، باشوند. ءالله، امرالله را نصرت نموده سبب فیروزی آن میهاب
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کند آسیب مر الهی در این یوم زندگی و رفتار میوافردی به طریقی خلاف ا

ر دام نیک آن را لکّهنارد کرده وارت و حیثیت امرالله جدّی و شدید بر شه

دت هاح به این مطلب شواری از الیاءالله در بسهاید. حضرت بمانمی

 یند:مافررک میبا. هیکل مانددهدا

ه است که ضرّی از برای این امر الیوم واهد و گشاحق 

ب بابین احمال و کدورت و برودت دااعظم از فساد و نزاع و ج

بین القلوب  وانه ثمّ الفّطابقدرةالله و سل واو نیست اجتنبنبوده 

(۵۵۵رات، صدا)اقت سمه المؤلفّ العلیم الحکیم.با
1
 

، ۳نی، جمائده آسما) رکباح مواء در یکی از الهالبداحضرت عب

کرد ءالله ذکر میهایند که اگر کسی در حضور حضرت بمافرمی (۰۵۵ص

رک بارد، هیکل مداء وجود بان احیاکه در جایی اندک اختلافی در م

رک علائم درد و رنج و باشدند که چهرۀ می احزان مییان غرق درناچ

هنگام  ماًاگرچه افراد بشر عموساخت. ن میمایاخشنودی شدیدی را ننا

راحت نامحزون و  مادیی یامصائب و مشکلات مربوط به دن باروبرو شدن 

احساس درد و نی مارنج و محنت جسشوند و مظاهر ظهور هم از می

کنند مربوط به تحمّل می هاترین رنجی که آنبزرگ ماکنند، اراحتی مینا

ر سرزنش وادر اثر رفتار نکوهیده و سزارک باامر محیثیت نی است که ماز

                                                           
 ، نیز درج است.3در منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، فقره شماره  .1
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ءالله در یکی از هابیند. حضرت بلطمه مینفوسی که مؤمن به آن هستند 

 یند:مافرقعیت را تأیید میواح این واال

 ءداالاأع یدین ایب یئابتلا یو لا ذلتّ یجنس یس حزنیل

بل  ... نیالله طراز نفسه ان انتم من العارف هاقد جعل عزٌّ  هاانّ  یلعمر

ز یالله العز یال انفسهم نسبونیء و شارتکبون الفحین یمن الذّ یحزن

ضلالٍ  یئهم انهّم فوااه وااتبّع ماب الاأمر واعین ضیانّ الذّ ...د یالحم

تی از آثار حضرت با/ منتخ ۵۷۹، ص۰م اعلی، ج)آثار قل .نیمب

  (۱۱ءالله، فقره هاب

 یند:مافرطلعت ابهی در لوح دیگری می

 ال نسبون انفسهمین یبل عمل الذّ یسجن یس ضرّ یل
ّ
و  ی

  .یو قلم یح به قلبنا مارتکبون ی

 یئبابل الذلةّ عمل اح یانهّ عزّ ل یلعمر یسجن یس ذلتّیل

لهم اَلا انهّم مااع ین فطایالشّ  تبّعونی و انینسبون انفسهم الین یالذّ

(۹۵۵)قرن بدیع، ص .نیمن الخاسر
2
 

رک در لوح دیگریبال مماج
3
یند که وقتی از فردی از مافرمی 

ن جاهل و غافل آن را به مامؤمنین عمل زشتی و شنیعی ظاهر شود مرد

 دهند.رع امرالله نسبت میشا

                                                           
 [م.-درج است  131، ص1]بیان دوم در آثار قلم اعلی، ج 404بهاءالله شمس حقیقت، ص .1
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مسئولیت حفظ و  رایدابه این ترتیب هر یک از آحاد مؤمنین 

درست خود به امر الهی نارفتار  انت امرالله است. او ممکن است بیاص

یسته و شال پسندیده و مااع با آنکه یالطمه بزند و سبب تضییع آن شود 

پاک و مقدّس خود سبب اعتلاء امرالله و حفظ آن گردد. در شخصیت 

ء هالبداءالله و حضرت عبهارکه، حضرت بباری از آثار مماشفقرات بی

ل پسندیده توصیه و مارفتار و اع بای الهی را به حفظ و حراست امرالله بااح

ی داء را به نثار جان برای امرالله، آنگونه که شهبااح ها. آناندمودهتشویق فر

نحوۀ زندگی  باهند که واخمی هااز آن مانند اواخاوّلیه عمل کردند، فرا نمی

ء را توصیه باءالله احهاضرت بری رسانند. حیاو خدمت به امرالله 

 یند:مافرمی

 لله التقّدیس التقّدیس، التقّوی التقّوی...ا بحز یا

ح به واصر و معین و جنود حقّ در زبر و النالله ا بحز یابگو 

ل طیبّه و اخلاق مرضیهّ مامثابۀ آفتاب ظاهر و لائح. آن جنود اع

ید مارت نبوده و هست. هر نفسی الیوم به جنود اخلاق و تقوی نص

ر ظاهر طاالبتهّ آثارش در اشم کند یاو لله و فی سبیل الله بر خدمت ق

تی از آثار حضرت با/ منتخ ۵۵۱ت، صقا)اشرا گردد. داو هوی

 (۰۹۰ءالله، فقره هاب

 یند:مافررکه تصریح میبای دیگر از آثار ماهو نیز در فقر

                                                                                                                                              
 165، ص7]این بخش از لوح که به آن اشاره شده در مائده آسمانی، ج 41، ص17مجموعه آثار قلم اعلی، شماره  .5

 [م.-درج است 
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به حق جلّ جلاله یل طماه و اعیاخلاق مرضه ب دوستان یا

له  ماد بیباد یمانصرت ن ارادۀ یوم هر نفسیال. دیئمانصرت نرا 

 مانفعه بل بی ما یال رَ نظُ یس له ان یل .عند الله ماب بل شدباظر ننا

 یت نفس و هوناد از شؤیباقلب  .عةطاالله الم کلمة ترتفع به

 و الله بوده ینصر تقو ۀیچه که سلاح فتح و سبب اوّل شدبا مقدّس

 کند و حزب الله رایکل امر را حفظ میکه ه یرعاوست دِ  .هست

 جنود یمظفّر بوده و از اقو یت تقویلازال را  .دیمانیم نصرت

تی از آثار با/ منتخ ۰۹۳ت، صقامجموعه اشرا) .بعالم محسو

 (۰۵۱ره ماءالله، فقره شهاحضرت ب

ید مسئولیت خود شاید و باند آنطور که واتء نمیباهیچ فردی از اح

بر عهد و میثاق ثابت  آنکه نت امرالله را ایفا کند مگریاص برای حفظ و

شته دان ماءالله ایهائی فقط به حضرت بهاکند که فرد بشد. کفایت نمیبا

از عهد و میثاق شد و به موجب تعالیم آن حضرت رفتار و عمل کند و با

ءالله و هات صادره از مرکز امرالله که حضرت بیادادوری گزیند و نسبت به ه

 اندکردهیت ناع هار را به آنیار و اختداء خلعت اقتهالبدارت عبحض

ند به واتدرستی نمیناچنین رفتار غیرمسئولانه و  بایی کند. فردی ناعتایب

در هد شد. وانع از ترقّی و تقدّم آن نیز خماقع واامر الهی کمک کند؛ در 

ن اصطلاحی نسبی است و از شخصی تا ماحالی که ثبوت بر عهد و پی

شته دا توجهرد، تا آنجا که فردی به مرکز امرالله داشخص دیگر تفاوت 

، به او است انجام دهد توجهشد و تکالیفی را که از طریق مؤسّسۀ میثاق مبا
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نت امرالله ایفا کند که حضرت یادر است نقش خود را در صقان درجه ماه

 مند.نامی «اعظم امور»ء آن را هالبداعب

بل هجوم قارت از دفاع از آن در مبا عنت امراللهیایک وجه از ص

تشکیلات  توسطخلی و خارجی است. امروز، این وظیفه عمدتاً داء دااع

ء باگیرد، گو این که گسترۀ وسیعی از آن نیز برای آحاد احصورت می امریه

درست ناجلوۀ  یات ماهااست که نقش مهم خود را ایفا کنند. مثلًا، ردّ اتّ 

می است که داامرالله مخالفند اق باکسانی که  توسطدن دابه امر الهی 

هب واءالله مهانند انجام دهند. حضرت بواتی فاضل میبابعضی اح

ن بر آن تأکید و مانند و در لوح سلداافراد می گونهاینمل شاعظیمه را 

 رند:داتصریح 

ه ب یاحد تماکل کن که در قاحق ال یبان بر احماسل یا

شفقت و مرحمت  دۀیده ب د بلکهیئمااعتراض ملاحظه من دۀید

ه نوشته بر یرناح واوم در رد الله الیال که ینفوس د مگر آنیهده کنشام

 شندبا درقاالله آنچه  یحتم است که بر ردّ من ردّ عل نفوس عیجم

رَ من لدن مقتدر قدیبنو ه وم نصرت حق بیکه ال چه ریسند کذلک قُدِّ

من قبل و  ناذلک نزّلامثال آن ک و فیسه ن است نه بیاذکر و ب

ا له  لا نهّبا یءکلّ ش ینئذ فینطق حی یفو الذّ تعرفون نئذ ان أنتمیح

رد دامرقوم  ایهکلم الله یدر ردّ من ردّ عل یا لّا هو که اگر نفس

م قاحسرت آن م یأعل ملاأ  ع اهلیت شود که جمیناو عاه ب یمقام
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ت از نان کائم عاجز و أل سُ قاذکر آن م از تناع اقلام ممکیبرند و جم

 امنع ن امر اقدس ارفعیوم بر ایال یچه که هر نفس صرقا وصفش

الارض و کان  و تواالسّم یکل مَن  ف بابل است قام شود میمستق

 ۰۲۹ح طبع مصر، صوا)مجموعه ال .مید و علیذلک لشه یالله عل

  (۰۲۱ءالله، فقره هاحضرت ب تی از آثاربا/ منتخ

رت از حفظ آن از نفوذ باالله عنت امریالاخره، ویژگی مهمّ صبا

مورد بحث  ۵۱تفصیل بیشتر در فصل  باقضین میثاق است. این موضوع نا

 هد شد.واقع خوا





 

 

 

 فصل ششم

 ءاللههای حضرت اعلی و حضرت بهاآلام و رنج

م یا)ا ء هدف هزار تیر بلا شد...دارک حضرت اعلی روحی له الفباسینۀ م

 (۱۲۷تسعه، ص

ن شاب است. ایباب حضرت قااز الیکی  «حضرت اعلی»رت باع

ءالله و هااین ایثار عظیم، که حضرت ب باکردند و  دات خود را فیاح

ی عظیمۀ روحانیه برای وا، قانددهدادت هاء به آن شهالبداحضرت عب

ر امر، حضرت هادر سال اوّل بعد از اظ پیشرفت امرالله در عالم ایجاد شد.

ءالله های راه حضرت بداخود را فق نمودند که جان یار اشتهاربّ اعلی اظ

شود، ء که ذیلًا نقل میمالاسا مرت معروفی از قیوّبایند، که در عمان

 کنند:د مییان شااز ای «بقیةّالله» عنوانبه

 یت السّب فیلک و رض یت بکلّ یقد فد ة اللهیبق یا

 العل للهبا یمحبتّک و کف یت الّا القتل فیتمنّ  مالک و یسب
ّ
 ی

ت حضرت یات آبا)منتخ لًا.یو وک داًهشالله با یو کف اًمیقد ماًمعتص

 (۹۳نقطه اولی، ص

حدود شش سال بعد طلعت اعلی به آرزوی قلبی خود رسیدند و در 

ع و شرایط ضااودت رسیدند. هادر تبریز در ملاأ عام به ش ۰۵۲۱ژوئیه  ۳
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این همه شرحی کوتاه از  بان در کتب تاریخ ثبت شده، شادت ایهان شماز

ء که قصد بابه هر فردی از اح قطعاًکاری عظیم دادت عظمی و فهاشاین 

جدیدی روشن و لعه کند، دید طاتر مرا عمیق یارکۀ وصاباح موارد الدا

کند. ذیلًا شرحی کوتاه از بخشد و قلب را تقویت و ذهن را تشحیذ میمی

 شود.دهنده ذکر میتکاند عظیم و دااین روی

م در تبریز، میرزا نامجتهدین ب توسطم دابعد از صدور حکم اع

مسئول اجرای حکم شد. به مر برادرش، صدراعظم، واخان، طبق احسن

دت و یاب را، که دو علامت سبال سبز حضرت شامه و مانۀ تحقیر، عشان

شی بان گرفتند. فرّاششامبر اسلام بود، از اییان از نسل پشار شریف ایبات

ن واه شهر برد که چند تن از پیرزخانبای در سراهرک را به حجرباهیکل م

کاتب وحی، نیز در آنجا مسجون بودند. حضرت ازجمله رک، باهیکل م

توصیف  گونهاینب را بام حضرت داشرایط منتهی به اعولی امرالله 

 یند:مافرمی

ز خانه که باسر حجرات از یکیكل انور در یکه ه یهنگام

آهسته و  تیاآن راقم ید حسیس قاآ بان بود شایف ایتوق محل

 ،بودندش مشغول یم خویو تعال یان وصاین آخریانه به بمامحر

را  یده ویر کشنان را به کید حسیس قابه مجرّد ورود آ یشبافرّاش

 ید که حال موقع مذاکره و نجویمانیملامت و سرزنش م داًیشد

تا »ند یمافریم یشبابه فرّاش یآن وقت حضرت اعل در. ستین

ن یان كلمه بیم نرسانم و تا آخرمابه ات مشتدا یو بارا که  یصحبت
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شت ولو داهد واز نخبان منظور یا از مرا یچ قدرت و سطوتینکنم ه

 . )ترجمه( «ندیمام نیامنع من ق بر نناسف و یس بامه مااهل ارض بت

حکم  یپ فوج ارامنه که اجرایسرت یحیمسسامخان 

شت که عمل او دام یچون ب ،بود دهیگردمحوّل  یوه دت بهاش

شد از با یقیقهر و غضب منتقم حق جالبو  یاله یضار ریمغا

ارادۀ ه فراهم شود که ب یبیترتست نمود وارک درخباحضور م

فکر و  یفنام و ین امر که خلاف رأیدرت به ابااز م یسبحان

تو به » ب فرمودندوان او است معاف گردد. حضرت در جداوج

وند داخ یشابش صادق یت خویاگر در ن مام نیاق یمورماآنچه 

. «دداهد وار و اضطراب نجات خیاز ورطۀ تح ناًتو را مطمئ یتعال

 )ترجمه(

م نمود داش اقیت خویمورماب سامخان به انجام یترت نیبد

ن دایزخانه مشرف بر مبان دو حجرۀ سریکه ب یاهیپاد در داو امر 

ک یختند به ین آودان بماسیدند و دو ریکوب یآهنخ یشت مداقرار 

رزا یده، مداگر عاشق دلین دماسیبه ر وب باحضرت ن ماسیر

که خود را از قبل بر  ینواجرا، س یملقّب به ان یزنوز یمحمّدعل

ت یالحظۀ ح نیآخررک افکنده و استدعا  نموده بود تا بام مدااق

 ند، معلقّ ساختند. ما یقباش یخو یدر ملازمت مولا

ست یک در سه صفّ، هر صفّ مرکّب از دویمور شلّ ما فوج

 یک کرد سپس صفّ ثانی. صفّ اوّل شلّ گرفتند قرار زباو پنجاه سر
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ك هفتصد و یدرت كرد و از شلّ باثالث م صفّ د و بلافاصله داآتش 

ره و تار نمود یت یكلّ ه را ب ضاکه ف برخاست یمیر دخان عظیپنجاه ت

ن به ده هزارنفس شاکه عدد نیاچشاماتگشت  یو چون دود متلاش

زل مجاور مجتمع شده نام و ز خانهبام سرباد و در یگردیلغ مبا

ب از انظار با حضرترت ملاحظه نمودند که یت حیهان بابودند 

که به آن  یستونن ماه یب در پایآس ین بدون ادنوان و آن جهاپن

 شدهاز اصابت گلوله قطع  هانماسیستاده و ریخته شده بود ایآو

د یاادند و فرن منظره سخت به وحشت افتیهدۀ اشااست. مردم از م

ب غائب شد و چون تفحّص نمودند حضرت را باد یکه س برآوردند

ن مانده در هما یقباه مصون و محفوظ یطعۀ الهقا ارادۀ که به

ل سکون و ماکه فتند که بیانموده بودند  توقفّ حجره که شب قبل

کاتب  باش یخو یت قبلمامکال مۀداات و نایال بیآرامش به تکم

ه رو ب یشد و طلعت اعل ردوا یشبان فرّاشین حیا لوفند. درما یوح

م شد و مان تیحس دیس قاآ بامن  یحال گفتگو»کرده فرمودند  یو

 . )ترجمه(  «دیئمانم دامقصود خود اق ید اکنون در اجراینواتیم

ل ماکه رک را که از قبل ببان میاب یشبان هنگام فرّاشیدرا

فرموده بودند  ادن اشاو صرامت راجع به عدم قطع كلام صراحت

 یزیآمرین وضع تحیق آن را به چنداو چون مص آورد خاطره ب

را ترک و از شغل  محلدرنگ ید و بیبلرز خودهده نمود بر شام

 .نمود یجوئرهناش کیخو
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ت نایاد و بین حادثه متذکّر گردیز از وقوع این سامخان

رد خاطر آوه ء فرموده بودند بقارا که به او ال حضرت ن بخشنایاطم

د بلا تأمّل دان خود دستور یابه سپاه دهشتت اعجاب و یهان باو 

د نمود یان قسم داین خروج از میح درز خانه خارج شوند و بااز سر

ن ید و در ایلایاشوم ن عملن یوجه دست به ا چیه گر بهیکه د

د. آنگاه یمانن شرکتم شود مات یمت جان ویقه م ولو بیت عظیناج

د و هان شیپ پ فوج خاصّه قدمیتسر یاهک خمسیجان بقاآ

و  بباد حضرت داد و دستور یت گردیمورمان یوطلب انجام ادا

ند و یماه معلقّ نین پاماه ب سابق بهیره به ترتباس را دویب انناج

نۀ یرک و سبانۀ مین وهله سید. در اداک یخود امر به شلّ  زانباسره ب

ء كلّ ضاضرب رصاص مشبکّ و اعه هر دو ب یعل محمّدرزا یم

كه  ینیآزرده شده بود. در ح یكه اندك صورتد مگر یح گردیتشر

رو به  یامر بودند حضرت اعل تمامقدّ ۀ یر مشغول تهیفوج اخ

فرمودند  دان مضمون ایبد رات خود نایان بیت نموده آخریجمع

ن ینه به ایهر آ دیشدیمئل ناعرفان من ه مردم گمراه اگر ب یا»

د و یجستیم یتأسّ است  مااز اکثر ش مش اعظم و اجلّ قان که مواج

 یروز یبل. دیکردیم داف یل الهیرا در سب ق خودیات اشتیهانه ب

 آند برد لکن در یهواخ یقت ظهور من پید که به حقیهد رسواخ

 . )ترجمه(«هم بودوانخ مان شیگر من در بیهنگام د
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م مام برخاست و تیعظ یک طوفانیمجرّد اختتام شلّ ه ب یربا

که از  یطوربهشت دامه داتا شب ا و از ظهر نمود حاطهشهر را ا

ء را ماس شد و ظلمت ارض و یمخف آفتابر قرص باشدّت گرد و غ

سال  فاصلۀ دوه ز بیراز نینبود. در ش تیرؤدر بر قا یفرا گرفت و احد

ر شده بااخ ناوحیدر مکاشفات  که یطوربهرخ گشود و  یبیزلزلۀ مه

ن ید در بیشد اضطرابلاب و انق یقمر یهجر 1268در سال 

و مصائب و  غلاو ظهور قحط و  باوع وید. شیگرد ماس حکمفرنا

-۰۹۹)قرن بدیع، ص .فزودیبت آن بیبر شدّت و ه یاخر ییابلا

۰۹۱)  

ی خود داءالله نیز به دست اعهاحضرت بب، باعلاوه بر حضرت 

ه رکباح مواء در الهالبدالطمه و اذیت و آزار دیدند. حضرت عب شدتبه

 :انددهداهی وابه آن گ یاوصا

از ضرب  دائه الفباروحی لاأحل ابهی مارک جباو قدوم م ...»

 (۱۲۵م تسعه، صیا)ا «زندران زخم و مجروح گردید.ماچوب در 

ءالله در آمل در کتب متعدّد تاریخی هاستان مسجونیت حضرت بدا

سب است که شرحی کوتاه از ابتلائات آن نادر اینجا م ماثبت شده ا

ده شود. در زمستان دازندران، ماضرت در سرزمین پدری خود، یعنی ح

ازجمله دی از آحاد مؤمنین، داتع باءالله، همراه هاحضرت ب ۰۵۱۵سال 

ن میرزا یحیی، عازم نور شدند که به قلعه شیخ طبرسی بروند. شابرادر پدری

 فعان درون قلعه دردای حکومتی قلعه را به محاصرۀ خود در آورده و مواق
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بود. نبیل اعظم، در  هاکمک به آنءالله هاخطر عظیم بودند. نیت حضرت ب

 ده است:داشرح  گونهایند را دا، رویرواالانلعطامتاریخ معروف خود، 

ن بود، پیش هاب را، که از همراهالوداشتیم عبدا... در نظر 

اعلام کند عنقریب به  هی تحت محاصربااز خود بفرستیم که به اح

بودیم، تصمیم گرفته  دااگرچه محاط به اعرسید. هیم وامقصد خ

اصحاب ثابت قدم گره بزنیم و در به بودیم سرنوشت خود را 

، مقدّر نبود ماجه بودند سهیم شویم. اواآن م با هامخاطراتی که آن

را از تقدیر مزبور حفظ کرد و برای  مار الهی دااقتکه چنین بشود. ید 

به  نابشت. داوظ و مصون نگه کاری که مقدّر بود انجام دهیم محف

به  ماشتیم، قبل از ورود داحکمت غالبۀ الهیهّ، نیتی را که در نظر 

لی به سمع میرزا تقی، حاکم آمل، در هابعضی از ا توسطقلعه، 

را متوقّف سازند. موقعی که  مای خود را فرستاد تا واو او ق نور رسید

دی دارۀ تعمشغول استراحت و صرف چای بودیم، بغتتاً در محاص

را نیز  مای هاشتیم گرفتند و اسبدارا  ر قرار گرفتیم که آنچهواس

سب نامنازین  بان، چارپایی مااسب خود جایبهتوقیف کردند. 

ن، در هاآور بود. بقیه همرار رنجیار شدن بر آن بسوادند که سدا

بردند. علیرغم شور و ن را بسته بودند، به آمل شایهاحالی که دست

در  به آمل ایجاد شده بود، میرزا تقی مادر اثر ورود  آشوبی که

آزاد سازد و  هارا از چنگ آن ماموفّق شد  ،مامخالفت عل بابله قام

پذیرایی کرد. گاهی  مار از یامحبتّ بس بابه منزل خود ببرد. او 
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کرد شد، و احساس میمی ماوم و مستمر علدای مهارشاتسلیم ف

ن است.واتنا ماای اذیت و آزار بر هابرای خنثی کردن مساعی آن
1
 

قعاً وامتحمّل شدند  ماکه در دست عل ءاللههامصائب حضرت ب

ی هادهد که چگونه پاب نبیل توضیح میناک است. جنادلخراش و درد

خشونت در فلک قرار گرفت و آنقدر چوب خورد که  بارک در ملاأ عام بام

به  منتج لواحع و اضاخون از آن جاری شد. شرحی که نبیل راجع به او

 گردد:مصیبت نوشته ذیلًا نقل می این

شتند که هرچه زودتر خود را به قلعه داءالله میل هاحضرت ب

یند تا مابرسانند و در بین راه هیچ جا توقّف نکنند و استراحت نن

زودتر به قلعه برسند. تصمیم گرفته بودند که هنگام شب خود را به 

ن در اطراف قلعه مراقب نا.. دشمن .مازیرا بر حسب فرقلعه برسانند 

 یارد قلعه بشود و واگذاشتند که کسی به مدد اصحاب بودند و نمی

شد ی مختلف که به قلعه منتهی میها. بر سر راهمساعدتی بکند

ءالله هاشته بودند به این جهت حضرت بمااشخاصی را به مراقبت گ

شند. با ستند شب به قلعه نزدیک شوند تا از مراقبت محفوظواخمی

که چند ساعتی ءالله بودند اصرار کردند هاحضرت ب بااشخاصی که 

بق میل طاچار منای رسید که اهبه درج هااستراحت کنند. اصرار آن

 طریق دارفتار فرمودند. هرچند یقین  هاآن
ّ
شتند که تأخیر در طی

                                                           
)در ترجمه فارسی کتاب  374-375الانوار، صمضمون بیانات حضرت بهاءالله در نسخه انگلیسی کتاب مطالع .1

 (م.-شاهده نشد. لذا برای رعایت امانت در ترجمه عینا از متن انگلیسی ترجمه شد الانوار عین این عبارات ممطالع



 105 | و حضرت بهاءالله یحضرت اعل یهاآلام و رنج

 

ن شارا ببینند و از نیت هاء آندارد؛ ممکن است اعدانتیجۀ خوبی ن

. به هر حال، برای استراحت در منزلی یندمانعت نمام آگاه شوند و

م شاءالله هان حضرت بهارد شدند. همراواکه از جادّه دور بود 

ر بودند و یقین داءالله بیهابیدند. فقط حضرت بواخوردند و خ

ن مشکلاتی در راه وصول به مقصود ایجاد هاشتند که تأخیر همرادا

 هد کرد. واخ

بیده بودند و واءالله خهاضرت بن حهاهمرادر بین این که 

از این قضیه  هار نشسته بودند، جاسوسدابی هان هم پهلوی آنشاای

موری چند آمدند همه را گرفتند. هرچه ما. مطّلع شدند و خبر بردند

ءالله را رئیس آن دسته هاشتند ضبط کردند و چون حضرت بدا

ده دا مان گفتند دستور شدید و اکید به شاده بودند به ایداتشخیص 

ببینیم دستگیر کنیم و به آمل بفرستیم و  هاشده که هر کس را اینجا

 ...به دست حاکم بسپاریم

مورین جلوتر ما. یکی از صبح نزدیک شهر آمل رسیدند

د که جمعی را در راه قلعه طبرسی دارفت و به حاکم آمل خبر 

لحکومه به محض این که ا بینارا گرفته آوردیم...  هادیدیم و آن

و  مامور شنید فوراً به مسجد رفت؛ علمار گرفتاری این جمع را از خب

ءالله و هاهیر را در مسجد جمع کرد. حضرت بشات و مداسا

حاضر  مار کرد که در مسجد در محضر علضان را هم احشانهاهمرا

ند کیستند. وقتی اهنست اشخاصی که دستگیر شددانمی ماشوند. ا
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 بیناد مسجد شدند، چشم روان هاءالله و همراهاکه حضرت ب

ءالله افتاد خیلی ترسید و وحشت کرد و هالحکومه که به حضرت با

لحن  با. بعد، م کردهدان شد که چرا به چنین کاری اقماپشی

 گفت و مقصودش از گفتن ءاللههاتی به حضرت بماآمیزی کلتوبیخ

ن دین را که یاواو پیش مات این بود که جلو فتنه و فساد علمااین کل

ه و آشوبی به راه نمسجد جمع شده بودند بگیرد و نگذارد فت در

ن راند. حضرت باآمیزی بر زت توبیخنایازند. از این جهت بدابین

ده دایی که نسبت هااز این گونه تهمت ما»ءالله فرمودند: هاب

 مابه هیچ وجه به  هار هستیم. این تهمتناشود کاملًا برکمی

بل چشم قامدر  هاتهمت ز این گونها ماچسبد. به زودی برائت نمی

کنم کاری من به حاکم نصیحت می گردد.ثابت و آشکار می ماش

کرده گفت  ماحاکم رو به عل «شد.بانی مانکنند که موجب پشی

کردند؛ ء سؤالات میمان بپرسید. علشاهید از ایواخهرچه می

ن یارا ب هاب آنوایت صراحت و وضوح جهاءالله در نهاحضرت ب

 ودند...فرممی

ه و جهلش آگاه بااشت ءالله مجتهد را بههاچون حضرت ب

و ساکت شد. دیگر چیزی نگفت.  ندماب واجفرمودند کاملًا بی

شت برآشفت و گفت این دادت هم یایکی از اشراف که جنبۀ س

ب صادر شده و باکند که از قلم رت به صراحت دلالت میباع

آنگاه از حاکم  ند.اهب آن را به کار بردبامفسّرین مذهب 
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 گونهاینست کرد که اصحاب را به قتل برساند و گفت وادرخ

لازم  مانفوس دشمن حکومتند. دشمن اسلامند. در هر صورت بر 

بود کنیم. سایر نارا محو و  هااست جلو این بدعت را بگیریم و این

ی بدگویی نااین شخص همراهی کردند و ب بات و اشراف نیز داسا

بق میل طاست کردند که فوراً مواو از حاکم درخ و ستم را گذاشتند

 رفتار کند. هاآن

شد به باسته واحاکم متحیرّ شد که چکار کند. دید اگر خ

هد افتاد و آبرویش واچار به خطر خناگوش ندهد  ماحرف عل

هد رفت. تصمیم گرفت که به هر قسم شده جلو شورش و فساد واخ

روخته است خاموش کند. اف هارا بگیرد و آتشی که در قلب آن ماعل

د که حضرات دای خود دستور هامورین و فرّاشمااز این جهت به 

کنم را حبس می هارا به چوب ببندند و گفت بعد از چوبکاری این

را به طهران بفرستد و در آنجا  هاید و اینیاتا وقتی که خود حاکم ب

هند واخ مُجری   هارۀ آنباه درشار هستند به امر وامجازاتی را که سزا

 کرد.

قر بود. بانخستین کسی که مقرّر شد به چوب بسته شود ملّا 

ءالله هستم و عازم های حضرت بهازد که من مهتر اسبد مییااو فر

مورین مرا گرفتند و به اینجا آوردند. حضرت مامشهد بودم. غفلةً 

قر را بالاخره موفّق شدند که ملّا باءالله وساطت فرمودند و هاب

ستند حاجی میرزا جانی را به چوب واوقتی که خ خلاص کنند.
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ن ماءالله فرمودند او شخص تاجری است که میههاببندند، حضرت ب

می هستم که علیه او مطرح هابراین من مسئول هر اتّ نامن است و ب

ستند میرزا یحیی را به چوب ببندند. به محض واشود. بعد خمی

تخدم من است، او ءالله اعلام کردند که او مسهااین که حضرت ب

لحکومت فرمودند ا بیناءالله به هانیز خلاص شد. حضرت ب

ند. اگر اصرار اهمرتکب هیچ عمل خلافی نشد هام از اینداهیچک

نی اذیت و آزار بال کنید، خودم حاضرم قرمارید مجازاتی اِعدا

اکراه  بالحکومه ابینابشوم و هر گونه عذابی را تحمّل کنم.  ماش

حرمتی ءالله برای هر گونه بیهاند که فقط حضرت بمجبور شد امر ک

که برای اصحاب آن حضرت در نظر گرفته شده بود، انتخاب 

 شوند...

یی که هاقطای در یکی از امدتءالله و اصحاب هاحضرت ب

 بینا ندند.ماقی بانی داد زندابخشی از مسجد را تشکیل می

به  راهنع از هجوم دشمن قمالحکومه، که هنوز مصمّم بود ا

مورانش امر کرد، به نحوی مانه به یاش شود، مخفایندازن

قی که محبوسین در آن بودند طار اوادیغیرمنتظره، سوراخی در 

را از آنجا بیرون برده به منزل او برسانند.  هاایجاد کنند و رهبر آن

متش همراهی قاا محلءالله را تا هالحکومه شخصاً حضرت با بینا

ءالله شدیدترین و هابه حضرت بجلو آمد و دی ن سیّ هاگناکرد که می

شت بلند کرد داقی را که در دست ماد و چدارا  هامناترین دشزشت
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بلافاصله خود را سپر بلا  لحکومها بینان ضربه بزند. شاکه به ای

که دست از اذیت و آزار  «دداالله قسم به رسول»کرد و سیدّ را 

کنی تی؟ چطور جرأت میچه گف»د زد، یاخشمگین فررد. سیدّ دابر

د تو است خلاص داء و اجباخورده دین آمردی را که دشمن قسم

دور او جمع شدند و ش و اراذل باگروهی از اون، یادر این م «کنی؟

هویی که سیدّ یاختند و به هدای و هوی به راه انهاد و استهزاء یافر با

رامی و آناخته بود بدرفتاری را افزودند. علیرغم افزایش داراه ان

ءالله را به مکان هانستند حضرت بوالحکومه تابینان شاآشوب، فرّا

مت و حضور ذهنی هاب خود ببرند؛ و شبامت ارقاا محلامنی در 

 آور بود.دند که حقیقتاً حیرتدان شااز خود ن

ختند، بقیه اسرا داس به راه اننالا مواعلیرغم تظاهراتی که ع

د و به این ترتیب از مخاطراتی ده شدندال قانیز به مقرّ حکومت انت

لحکومه برای ا بینافتند. یایی هاکه به آن تهدید شده بودند ر

ر یاشته بودند بسدا وان رشالی آمل نسبت به ایهارفتاری که ا

نبود هیچ  داست خوااگر خ»شت، دار هاهی کرد. او اظواعذرخ

را از چنگال این ستمکاران خلاص کند.  مانست شواتکس نمی

کنم.  داف ماورده بودم که جان خودم را برای خلاصی شمن قسم خ

مت کردم و گرنه من هم از قااز این جهت برای مراعات قسم است

گرفتار و در زیر پای  هابه چنگال آن حتماًندم و ماایمن نمی هاشرّ آن

 «شدم.ل میماپای هاآن
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ت آمل شکایت مفصّلی به حضور داآنگاه از رفتار سا

رفتاری ن گردنکش زشتماخیلی مرد هااین رک کرد. عرض کردبام

ل اخلاص ماک بالحکومه ا بیناکنند. هستند. همیشه مرا اذیت می

کرد و کراراً به حضور ءالله پذیرایی میهاو شفقت از حضرت ب

رم داشید. من یقین بامحبوس  مانکند که ش دارک عرض کرد خبام

در اینجا  ماش ی این منزل از روز اوّل برای این بوده است کهناکه ب

 شید.باه نان خود محفوظ و در پنااز شرّ دشم

ءالله شنیدم که هاگوید من از خود حضرت بنبیل می

آمیزی را که جز من رفتار ملاطفت هیچ مسجونی به»فرمودند، می

هده نکرده است. این شخص شالحکومه آمل دیدم ما بینامن از 

نه دارد. سخاوتمنکمن رفتار می بانی و احترام بایت مهرهادر ن

را به آنچه سبب امنیت و راحتی من  توجهیت هاکرد و نپذیرایی می

 (۹۵۱-۹۵۱ر، صواالان لعطا)م «شت.داشد ملحوظ میمی

ءالله و اصحاب در هاده شد که حضرت بداچند روز بعد ترتیبی 

یند. به این ماطهران عزیمت ن سویبهل امنیت و دور از هر خطری ماک

فعان قلعه شیخ طبرسی داءالله برای پیوستن به مهاب ترتیب نیت حضرت

 قدیر هیکل مدافت. ید اقتیان تحقق
ّ
رک را برای ایفای بار و حافظ حی

مظهر ظهور کلیّ الهی جمیع اعصار  عنوانبهر امر هارسالت آتیه خود و اظ

 حفظ کرد.
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تی که طلعت ابهی تحمّل قاره به مششاء در اهالبداحضرت عب

 یند:مافرمی یارکه وصابام حوافرمودند در ال

ن طهران اسیر کُند و دارک در زنباگردن مقدّس و پای م

پنجاه سال در هر ساعتی بلا و آفتی رسید و  مدتزنجیر گشت و 

 د. داابتلا و مصیبتی رخ 

چال طهران هیاءالله در سهارک به مسجونیت حضرت ببان میااین ب

رت مختصری شالهذا ا ر معروف است،یارد. چون این حکایت بسداره شاا

 کند.کفایت می هاددابه روی

مسئولیت ن بییابباقمری(، چند تن از  ۰۵۱۵) ۰۵۲۵در تابستان 

ری از مؤمنین برجستۀ آن یاب و بسبادت حضرت هاکه از مصیبت ش

یی که به هام خونقاحضرت سخت متحسّر و محزون بودند، برای گرفتن انت

فرجام، به جان او سوء نامی دا، در اقه ریخته شده بودشاصرالدّینناامر 

بی بارفت ن میماقصد کردند. بلافاصله بعد از آن علیه هر کسی که گ

ن آغاز یاببانه در قتل مارحنه شروع شد و کارزاری بیشااست هجومی ددمن

م و جایگاه قاری از نفوس برجسته منجر شد. میادت بسهاگردید که به ش

ه و شابی برای بابرجسته در جامعه شخصیتی  عنوانبهءالله هاحضرت ب

ب، بان از حضرت شایت علنی ایماخته شده بود. حناحکومتش ش

لولاده برای داعه امر جدیشان در تبلیغ و اشاپذیر ایناومت قافصاحت م

یی ناوادرایت و ت باس، همراه ناو عامّه  مان و علیایی از روحانهاگروه
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و در عین حال  داو صفذ آن حضرت و رهبری بی سر ناوت ضان، قشاای

دت هاب و پس از شبابی در هنگام مسجونیت حضرت بامؤثرّ جامعه 

عامل  عنوانبهن شان، برای همگان معلوم و مشهود بود. به این علّت ایشاای

م هادرش، در مظان اتّ ماه، نزد او و بخصوص شااصلی سوء قصد به جان 

نش وام به قتل پسر جداقءالله را به اهاحضرت ب ناًه علشادر ماقرار گرفتند. 

ءالله و جان هار ید قدرت الهی حضرت ببادیگر ماکرد. امتهّم و تقبیح می

رک دستگیر شدند و باسا حفظ کرد. هیکل مآهن را به نحوی معجزشاای

ی گرم واوران تا طهران را، در هیایلی نما ۰۲ن را مجبور کردند فاصله شاای

ران وار سناده در کیاو زیر زنجیر، پ فرسای آن روز تابستانی، پای برهنهقتطا

 کنند. برای
ّ
یند، کلاه از سر مان را بیشتر تحقیر نشاای آنکه سلطنتی طی

ن بود. دام و منزلت مرقادی از ممان نماشتند؛ کلاه در آن زدارک بربام

 چال بردند.هیان را به سشاای

نی معمولی نبود بلکه منجلاب زیرزمینی عظیمی داچال زنهیاس

شت. این دای مجاور شهر بود. فقط یک ورودی هامماکی از حبرای ی

 محلن، دامیه و مجاور سبزهشان در قلب طهران چسبیده به قصر دازن

چالۀ زیرزمینی هیاشت. در این سدای سبعۀ طهران، قرار دادت شههاش

س و بستر بابدون ل هاده بودند که بعضی از آندادی را جای یان زیاندازن

ن و آکنده از بوی فّ ی متعواه بااریک و مرطوب، بودند. محیط ت

وت قاش بااین شرایط  مرطوب و پوشیده از کثافت بود. یزمینو انگیز نفرت

بی که در آن بان یانبان حکومتی نسبت به قرشان و فرّاناباو ستمگری نگه
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م نای بدهامکان مخوف به هم زنجیر شده بودند همراه و منطبق بود. زنجیر

نه و گردن شاهمیشه روی  هاهر و سلاسل، که یکی از آنگو مشهور قره

رک فرو رفته و آثارش بر باکرد، در گوشت تن مءالله سنگینی میهاحضرت ب

آنقدر سنگین بودند که  هات آشکار بود. آنیان حیاآن هیکل منیر تا پا

دند تا قدری از سنگینی آن دامخصوصی زیرا آن قرار میچوبی  خۀشادو

بکاهد.
2
 

ن که محبتّی دان مسئول زنشانی یکی از فرّابات محبتّ و مهربه علّ 

در  ء، کههالبدان، حضرت عبشاشت، فرزند ارشد ایداءالله هابه حضرت ب

آن موقع نه ساله بودند
3

رد شده بودند که حضرت واتا چند پلهّ فقط ، 

نده شود. دان شدند و امر کردند که طفل بلافاصله برگرشاای توجهءالله مهاب

ن تا ظهر منتظر داط زنیادند که برون، در حداء اجازه هالبدات عببه حضر

ی آزاد وایک ساعت به ه مدتن را یاندانند؛ در آن هنگام زنماب

به  هک هده کردندشان را زیر زنجیر مشاء پدرهالبدادند. حضرت عبآورمی

رزاده خود، میرزا محمود،براد
4
رک به زحمت باهیکل مزنجیر شده بودند.  

ن دراثر شا، گردنن آشفته و به هم ریختهشاتند. محاسن و موی ایرفراه می

ن زیر سنگینی زنجیر خمیده بود. شامتورّم، پشت ایکبود و  زنجیرحلقه ر شاف

                                                           
 کیلوگرم( بود. 31تر و به وزن تقریبی هفده من )قره گهر از سلاسل سنگین .1

 متولّد شدند و در آن موقع در سال نهم زندگی خود بودند. 1744مه  15طبق تقویم قمری، حضرت عبدالبهاء شب  .5

هاءالله از طرف مادر دارای دو برادر و دو خواهر بودند. یکی از برادران ایشان میرزا محمدّعلی نمدساب دارای حضرت ب .4

زد زنجیر حضرت بهاءالله بود و بسیار زخم زبان به هیکل مبارک میچال همپسری به نام محمود بود که در سجن سیاه

 م.-موهبت ایمان به حضرت بهاءالله محروم نمود و بعد از آزادی از زندان به ازل پیوست و خود را از 
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هده کردند بیهوش شاء این وضعیت را مهالبداهنگامی که حضرت عب

 ن را به منزل بردند.شان حالت بیهوشی ایماشدند و در ه

چال امکان نفس کشیدن به هیامتعفّن سی وادر آن حال که در ه

رک زیر ثقل بارک در کُند و رأس مبای هیکل مهانبود، و پا میسرراحتی 

ب به ابن طانطور که در رساله خماعظیم زنجیر سنگین خمیده گشته، ه

ن شام ایقا، نخستین نفحات وحی و اعلام ماندمودهذئب تصریح فر

اصطلاحاتی  باء گذشته یارا انب مظهر ظهور کلیّ الهی، که ظهورش عنوانبه

، «لجنودا بّ ر»، «ه بهرامشا، «ی پنجمدابو»، «نارجعت کریش»از قبیل 

من »ده بودند و دارت شا، ب«روح الهی»، «در جلال پدر»رجوع مسیح 

فت گردید. یاده شده بود، دردامژده ب باحضرت  توسطکه  «للها هیُظهِرُ 

اوّلیه روح اعظم در نفس ءالله در توصیف این تجربۀ هاکلام حضرت ب

 ن چنین است:شارک ایبام

اگرچه نوم از زحمت سلاسل و  طاتوقّف در سجن ارض م یاا در

د دات که دست میقاولکن بعضی از او ئح منتنه قلیل بودوار

ریخت به شد از جهت اعلای رأس چیزی بر صدر میاحساس می

ارض بریزد و به ذخ رفیعی بر بامثابه رودخانۀ عظیمی که از قلۀّ جبل 

ر ظاهر و در آن حین لسان قرائت ناء آثار ضاآن جهت از جمیع اع

رک با)لوح م در نه.قانمود آنچه را که بر اصغاء آن احدی می

 (۰۷ب به شیخ نجفی، صطاخ
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ه شاصرالدّینناءالله در سجن طهران بودند، هانی که حضرت بماز

لت نور یان را به ازاباسرد داخان، دستور قابه صدراعظم خود، میرزا آ

ید. صدر مار را دستگیر نیاب در آن دبان حضرت وارد و پیرداگسیل 

ج دختر برادرشوالت نور و به علتّ ازدیااعظم، خودش از ا
5
میرزا  با 

شت، دان شاای بادگی واءالله، نسبت خانهامحمّد حسن، برادر حضرت ب

  نست.وانت ماءالله را حفظ کند اهاتلاش کرد منسوبین حضرت ب

رک باه مصادره کرد و بیت مشاءالله را هال حضرت بوااملاک و ام

ع را مغتنم ضاصدر اعظم او حتیخاک یکسان شد.  بان در نور شاای

خت داءالله را بدون پرهالکیت املاک حضرت بماد نابعضی از اسشمرده، 

ءالله در طهران هاد. بیت مجللّ حضرت بدال قام خود انتناری به نادی

مثیل، ء بییارفت. بعضی از اش مای آن به یغهااثیه گرانبغارت شد و اث

ء ارزشمند دیگر به دست صدراعظم افتاد. لوحی یااشری از یابس باهمراه 

لب که روی چرم نوشته شده بود، و قدمت طابه خطّ حضرت علی بن ابی

در اشعار نای هانویسشت، و دستدانند نماشت و نظیر و داهزارساله 

 هاه بود، در زمره آندرآمدنویسان به نگارش از خوش یکی توسطکه حافظ 

بود.
6
ن بیرون برده شدند و در دان، یک به یک، از زنیاببااکثر  آنکه با 

دت رسیدند، هاشت به شدازار مجاور قرار با محلن که در دامین سبزهدامی

                                                           
اند که جناب میرزا محمدّحسن با ، توضیح داده143خسروی نوری در کتاب اقلیم نور، صجناب محمدّعلی ملک .3

 م.-دخترعموی میرزا آقاخان ازدواج کرده است 

یک از دوازده هزار بیت شعر باید  زمانی محمدّشاه مشتاق بود این دستخط را مالک شود اما وقتی فهمید برای هر .6

 ای طلا بپردازد، از این نیت منصرف شد.سکهّ
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ه مار هاندند. بعد از چماءالله محفوظ هاحضرت بیت و اراده الهی نابه ع

 یک شافتند و به اییایی هار
ّ
 ه ایران را ترک کنند.مان امر شد که در طی

می املاک ماتءالله از سجن خارج شدند، هاهنگامی که حضرت ب

قیود  یرک در اثر سنگینبان از بین رفته بود، پشت هیکل مشالواو ام

ن متورّم و مجروح و سلامت تن به کلیّ از بین رفته شاخمیده شده، گردن ای

نفوسی  مااحدی صحبت نکردند. ا باجع به تجربه نزول وحی ن راشابود. ای

ن ایجاد شده بود شان نزدیک بودند به تحوّل روحانی که در ایشاکه به ای

 بود که قبلًا هرگز دیده نشده بود.ن ساطع شانوری از ایپی بردند؛ قوّت و 

است که  یارکه علبای از کلام حضرت ورقه ماهشرح ذیل گزید

ن شاچال بر ایهیایی از سهاءالله در حین رهاکه حضرت براجع به تأثیری 

 :اندکردهن یاگذاشتند ب

 ماشتند. داانگیزی در سجن رک تجربه معنوی شگفتبال مماج

ی اهنند جاممارسید هدیدیم که به نظر میمیتشعشعی جدید 

بعد بود که به  هان را در بر گرفته بود؛ سالشان ایشانورانی و درخ

به شگفتی آن آگاهی ن فقط مابردیم. در آن ز اهمّیت آن پی

د دات آن روییاکسی از جزئ یاآن را درک کنیم  آنکه شتیم، بیدا

 بگوید. مامقدّس کلامی به 

ه قبل از تبعید را در بیت برادر پدری خود، ماءالله یک هاحضرت ب

قلی در زمره مؤمنین نبود، گو ضاقلی حکیم، سپری کردند. میرزا رضامیرزا ر
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 توسطیل ظهور امرالله وااءالله، هاکه همسرش مریم، دخترعمّه حضرت باین 

وفاترین باترین و یت شده و یکی از صادقدارک هبارک به امر مباهیکل م

مراقبت و  باآسیه خانم،  باده بود. مریم، همراه وان حضرتش در خانواپیر

ن اشنی ایماءالله پرستاری کردند تا شرایط جسهام، از حضرت بماشفقت ت

ورده بودند، آنقدر یافت و، اگرچه کاملًا سلامت خود را به دست نیابهبود 

نند طهران را به مقصد عراق ترک واز گشت که بتبای از دست رفته واق

رت بودند بان را همراهی کردند، عشاکنند. نفوسی که در این سفر عظیم ای

، یالرکه عباء، حضرت ورقۀ مهالبداحضرت عبازجمله ء عائله، ضااز اع

 ب کلیم و میرزا محمّدقلی.ناءالله جهاب و دو برادر حضرت بوان

ی هاد، در بحبوحه زمستان سخت و شدید از طریق کوهداسفر به بغ

ری را بر گروه تبعیدی یابه برف نشسته غرب ایران بود، سختی و شدّت بس

ءالله که در آن های حضرت بهاجاتناتحمیل کرد. ذیلًا بخشی از یکی از م

یی را هائد و سختیداجات شناشود؛ این مزل شده است نقل مینا نماز

 کشد:ن تحمّل کردند به تصویر میشای اوّلیه رسالتهادر آن روزکه 

قدرت ه دّکا را ب ن ذّرۀیا یخلق فرمود...  یرجائ و یدیو سّ  یاله یا

بر او  یشتدامقّرر د ... خو سطۀبا یدیابه ا یدیبپرور خود و کاملۀ

د و در صفحات ییان نیاکه وصف آن به ب یتیثیح محن را به و یابلا

 یت فرمودین تربیاو پرن پرند نیارا که در م یح نگنجد. گردنواال

 باید ر ویس حربارا که به ل یو بدن یمحکم بست یهالآخر در غُ 

 یقلدّتن یشتداعاقبت بر ذلتّ حبس مقّرر  یدیراحت بخش
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گذرد یچند سنه م .لاتفکّ  قاوااط یتنقطوّ  و ئک قلائد لاتحلّ ضاق

که  هابسا شب...  ستا نیاجر ران رحمت تو دربامثل ه که ابتلا ب

 و یدیت امااز صد هاآسوده نبودم و چه روز ریزنج غُل و یاز گران

سعه به وابه رحمت  که نناآب و  یچند .ن آرام نگرفتماَلسُ 

 ار ن بنده حرام نمودند و آنچهیبر ا یت صحرا حلال فرمودناوایح

که عاقبت حکم  نیشتند تا اداز ین عبد جایز نبود بر ایرج جاوابر خ

 باد یرس ران درین بنده از ایء به خروج اضاام امر زل شد ونا ضاق

ن هنگام که از شّدت یا در ریف و اطفال صغید ضعبااز ع یجمع

 حرکت خ و برف قدرت بریرد و از کثرت دابرودت امکان تکّلم ن

  7«.ستین

                                                           
 32( نقل کرده است. اما کلّ لوح مبارک در حدیقه عرفان، ص151نویسنده از کتاب قرن بدیع )ترجمه فارسی، ص .3

  م.-است  61درج شده است. بیان منقول در صفحه  65الی 



 

 

 

 فصل هفتم

 ل کردستانباءالله در جهاعزلت گزیدن حضرت ب

 (۱۲۵صم تسعه، یا)ادر عراق نیرّ آفاق معرض کسوف از اهل نفاق بود 

ره شال کردستان اباءالله در جهااین فقره به عزلت گزیدن حضرت ب

رد واد داءالله و عائله به بغها، حضرت ب۰۵۲۹رد. روز هشتم آوریل دا

بی تابید. بادید تدریجاً به سراسر جامعه ر ظهور جواشدند. از این مرکز، ان

رک، بات میادافَوَران ه باکه  ءالله، طولی نکشیدهابعد از ورود حضرت ب

 ب دربان حضرت وان و قلوب پیرهادی بدیع در اذمامتی جدید و اعتهاش

ن ناءالله ساطع بود چهاقوّۀ مرجعیت الهیه که از حضرت ب عراق ایجاد شد.

رسید رو به افول امر الهی که به نظر مینجم ه صلابت بود ک بافذ و نا

 جان و قوّتی تازه گرفت.است، 

ن چه در یابباد، داءالله در بغهامت حضرت بقادر سال اوّل ا

رد شدند، وا ددااز ایران به بغتدریجاً ی خود و چه کسانی که هامحل

شدند. قلوب ئل میقال قدم مااحترام و تکریمی عمیق و فزاینده برای ج

ری یان بود. بسشاعبودیت نسبت به ایخلوص و  ی جدید ازمملو از روح هاآن

د داءالله شدند و تعها، مجذوب حضرت بمدتاز سکنه شهر نیز، در این 

ی برجسته و هاشخصیت هاآن هفت. در زمریاروز به روز افزایش می هاآن
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ن لی شهر بود. به این ترتیب حلقه ستایندگاواازجمله ء امور دولتی، یااول

ن در سراسر آن سرزمین شافت و شهرت اییامستمر گسترش می طوربهن شاای

 منتشر شد.

بحرانی  دداکننده رخ میر دلگرمیادر حالی که این تحوّلات بس

میرزا  د.داقب گسترده، در جامعه رخ وانتایج و ع باخلی و دامهیب، کاملًا 

نی هااصف ، به تحریک سیدّ محمّدءاللههای حضرت بتننا رادربیحیی، 

منابد
1

ءالله، مخالفتی ها، تجسّم شرارت و دجّال در ظهور حضرت ب

یحیی شخصی بزدل و در عین حال ن شروع کرد. شانه را علیه اییامخف

رئیس اسمی  عنوانبهءالله، هاد حضرت بهابه پیشن ناطلب بود که، بجاه

 ءضاد، در حالی که خود را از اعدائی منصوب شده بود. در بغجامعۀ بها

 به تحریک سیدّ محمّدپوشید، س مبدّل عربی میباکرد و لن میهاجامعه پن

د و دار شاب انتباوصی حضرت  عنوانبهنه خود را قای مهمل و احمادعا

در  درنتیجهد و دادرستی میناءالله را وجهه هات حضرت بمادانه اقیامخف

رفتار نمود. حضرت ولی امرالله یتی میضارنان جامعه ایجاد نفاق و یام

 یند:مافرتوصیف می گونهاینمیرزا یحیی و سیدّ محمّد را  آورشرم

ت دامخالفین در سرّ سرّ به منظور خنثی نمودن مساعی و مجهو

رک در تهذیب بای میاوان تحققءالله و جلوگیری از هاحضرت ب

نفوس و تحسین اخلاق و اصلاح جامعۀ متفرّق و متشتتّ اتفّاق 

ندن بذر تردید و شات و افهاء شبقاو ال نمودند و در اغفال نفوس

                                                           
 .1، جنفحات ظهور حضرت بهاءاللهبه او نگاه کنید به طاهرزاده،  برای کسب اطلّاعات بیشتر راجع .1
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م قاغاصب م شتند و آن وجود اقدس رادانفاق همّت موفور مبذول 

و رسائل و  د کردندداامر حضرت رحمن قلم ن و مخرّبیادم بنهاو 

دعیه و تفاسیر صادره از مخزن قلم اعلی را در لفّافه و ا وح واال

ر باش و خالی از اعتدند و معاذالله مخدوداتلویح مورد تنقید قرار 

ی رسید که بر اضرار و ایذاء آن طلعت اهشمردند تا کار به درج

ولی به  م نمودندیانیهّ قمااحدیتّ کمر بستند و در قطع سدرۀ رح

ن جامۀ عمل نپوشید و شافذۀ سبحانی مقصدناارادۀ الهی و مشیت 

، دانال گرفتار شدند. )قرن بدیع، طبع کاآمل و خسران مابه خیبت آ

 (۵۱۷-۵۱۱ص

ن، شای اییاءالله اکنون لبریز گشت. کلیّه وصاهاجام احزان حضرت ب

عی که به سرعت رو به وخامت ضان برای اصلاح اوشاتداجمیع مجهو

ن هر دم شاسرعت افزایش مصائب متعدّد ایثمر و بی اثر شد. رفت، بیمی

ره و تلخ رک که در این دوران تیباآثار مفت. یاد مییاو به نحوی مشهود ازد

ن را فرا گرفته بود و شان ایواحزن و اندوهی که روح و ر ییاشد گوزل مینا

در برخی از  شت.دارک قرار بابود که پیش روی م وخامت وضعیتی

یند که، مافرن مییابه لحنی تأثرّانگیز بن شازله از قلم اطهر اینای هاجاتنام

ا نّ الذّلة »؛ «أرادتنی هاجمعباء داا نّ الاأع»و  «أحاطَتنی هائد بکلّ داا نّ الشّ »

تنی و ا نّ  هاکملبا  (۵۱۷)قرن بدیع، ص «أخَذَتنی. هامعظباالهموم  مَسَّ

که در  یئضان حسد و بغیان در بقایب اطادر کتاب مست یقلم اعل

 نیدر ا»د یمافر ین ظاهر شده منالک ممان امر نادشم از نواآن ا
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ب و شهود که یغ وجود از یمربّ ه ده که قسم بیوز یحسد رائحۀم یاا

ظاهر  یئضان غلّ و حسد و بغیعالم... تاحال چن وجود ینااز اوّل ب

دو سنه او اقلّ از »زل ناگر یم دقاز در میو ن  «شد هدوانشده و نخ

 رناد یشاشتم که دار او چشم بریو از غ جستمالله احتراز  یسوما

 «فسرد.یحسد ب حرارتء ساکن شود و ضابغ

ن آثار ناچم یاا دهد که در آنیت مدهاجان شخصاً شقاآ رزایم

و  «آمدمیلرزه ه رک مشهود بود که ارکان وجودم ببام وجهاز  یحزن

 ،کندیجان نقل مقارزا آیل مذکوراست مینب خیتارز طبق آنچه در با

ن فجر و طلوع آفتاب یرک را ببال مماج یومیهجرت م یاا قبل از»

 طوربهرک بود باهنوز بر رأس م کهكلاه شب باهده نمودم که شام

ن آثار اضطراب و ناچ نیحن یدر ا .شدندیت خارج میاز ب یبغت

وجه  باجهه وام قدرت كل اقدس مشهود بود کهیش در هیتشو

ل ماکه ب یمشن یوم در حیكل قید. هیرک از من سلب گردبام

ن مان نفوس هیا»طق ناه یت قهرنایان بیاه شدّت ب غضب و

لوف و مام نابه پرستش اص سه هزار سال مدتهستند که  ینفوس

م معتکف هان اوماهه ز بیالحال ن .شتنددان نیل زرج  عِ  جز یمعبود

ه موجود و چه یۀ سافله و طلعت احدیهوانفوس  نیان یب یچه نسبت

حبّ و  یوات قصیو غا یاوثان و مقصد اعل عبدۀن ین ایب یطباارت

ن یا منۀیمن از ه»د یگویجان مقاآ رزایم )ترجمه( «شوق مشهود.

 تا «دیازبدنم خارج گرد روح یخشک شده و گوئ یت بر جانایاب



 111 | حضرت بهاءالله در جبال کردستان یدنعزلت گز

 

نند هل من وارا بخ ذکرن ید بگو ابان عیاه ب»لاأخره فرمودند با آنکه

ئمون. قامره با كلّ د له و بالله كلّ عوارالله قل سبحان الله هیمفرّج غ

حال  در روز ر شب وبار بل هزار باعه را پانصد ین اذکار منیبگو ا

ر واان و ب کندقاکشف ن یل الهماد جیشاند یماقظه تلاوت نی نوم و

 «د.یمان اشراق نیابر عالم و عالم ینمااز مشرق ارادۀ رح یسبحان

ه را ین آیلسانه الاطهر همه ز بیفتم که آن وجود اقدس نیادر بعد

وجه انورش  د بریکه آثار حزن شد یدر حال فرمودیم تلاوت

ذکر فراق و  باًرک غالباكل میهم ایا . در آنبودمحسوس و مشهود 

از  یاحد یهند جست ولواره خناک عیجمفرمودند که از یم یئداج

 یکرد. هنگامینم درکرک را باء مقصود و منظور مبااح

 توجه یادن یول مین قوم مکث نمودین ایدر ب یچند»فرمودند یم

 «.دینگردهده شان منااز آ یهبان تذکّر و انتیل و کمترباو اق

هده فرمودند شاقرار م نیع را بدضارک اوبال مماچون ج لآملبا

 ننامصمّم بر ترک عراق گشتند چ یدتریشد دثواحقبل از وقوع 

چون »د یمافریالامکان م یمنة علیالمه بنفسهن قایکه در کتاب ا

جرت هافتم از قبل میاالجمله بر امورات محدثه بعد اطّلاع  یف

ن یمقصود جز ا ودم... هاراق نف یهانیابابر نمودم و سر در یااخت

 اصحابب نشوم و مصدر انقلاب بااختلاف اح محلنبود که 

ه بنگردم. قسم  ینشوم و علتّ حزن قلب ینگردم و سبب ضرّ احد
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د یل مراجعت نبود و مسافرتم را امیاجرتم را خهان میکه ا داخ

 «.نهصلت وام

 1١ بابق طام» یهجر 127١زدهم رجب سنۀ واوم دیبود که  نیا

عن العالم بدون اطّلاع  قطعاًل قدم منماج «یلادیم 1854 لیآور

 یکی یهمراهه د بدارک از بغبان مقااهل حرم و متعلّ  یحت یاحد

موسوم بود  ینداسم همقالواابه و ب نمامسل یشخص کهن مااز ملاز

ت فرمودند تا یناع مذکور ملازمه وجه ب یمت و مبلغیبغتتاً عز

ش را یو امور خو شودکسب و کار مشغول  هگر بداکنفر سوی عنوانبه

ن یحملۀ سارق موردوفا  بانگذشت که آن خادم  یزید. چیماره نداا

 درد و آن وجود اقدس یهلاکت رسه پر جفا قرار گرفت و ب

ن ین سرزمیندند. اما یقباد ید و وحیفر یكلّ ه کردستان ب یهاغولهیب

ن و باز لحاظازشت که داشجاع و سلحشور قرار  یمت مردمقاا مرکز

ه ه بیضمااعجام متفاوت و از ازمنۀ  بال ظاهر واآثار و اح ونژاد 

فض وارا در زمرۀ ر ننامشهور و معروف بودند و آ قوم نیا بامعاندت 

شخص مسافر در  هیأته ب یل اقدس ابهماج یرباشمردند. یم

دست  کیکشکول و  که جز یحال درو بساطت  یت سادگیهان

ه ش محمّد سر بیم دروناه ب شتنددانر همراه گیز دیض چیس تعوبال

دور و  یدباسرگلو که از آ مناب یدر جبل یگذاشتند و چند یصحار

هنگام  یعنی ،سال درر با دوه نجا منحصر بدارفت و آمد نفوس ب

معتکف  بود ،نیقهاد توسطشت محصول دان بذر و موقع برندشااف
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و  بتیغم یاا زا یر قسمتیااغ یهویااز ه رک دورباكل میگشتند. ه

ن از سنگ یقهاکه د یاههجرت را در رأس جبل مذکور در مغار

سر ه ه نموده بودند بیته واده هیش از تصرّفات شدیحفظ خو یبرا

 (251-248ص، دانا، طبع کاعی)قرن بد. بردندیم

ل کردستان، فصلی جدید باءالله در جهاعزلت گرفتن حضرت ب با

تامّ دور از  یوان در انزشااینجا ای رک گشوده شد. دربادر تاریخ ظهور م

ن خود، و نیز نفوسی را بارک عزیزان و محبابردند؛ هیکل من به سر میهاج

ب را بای شریرانۀ خویش امر حضرت هانقشه بانت کرده، یان خشاکه به ای

 ندند، پشت سر گذاشتند و ترک کردند.شابودی کنابه ورطه  تقریباً

حی به سر بردند، وای را در آن نتمدءالله هاحضرت ب آنکه بعد از

می، رهبر فرقه خالدیهّ، که از اهل تسننّ محسوب ناشیخ اسمعیل 

و سخت مجذوب شخصیت  ن قرار گرفتندشاای باس ماشدند، در تمی

ید که ماءالله را ترغیب نهانست حضرت بوایتاً شیخ مزبور تهان شدند. نشاای

افکنند. آنجا، ظرف  متقانیه رحل امامکان خود را ترک کرده در سلی

و  نادابرای رهبران دین و نفوس  هان نه تنشان کوتاهی، عظمت ایماز مدت

 ضح و آشکار گشت.وان منطقه نافرهیخته بلکه برای کلیّه ساک

قع شد و نیز وا توجه محلن شاو ظریف ای باهنگامی که خطّ زی

در یز نن شایی سبک نگارش ایبامتبحّرانه آن حضرت و زینه و داء استاشاان

مورد تحسین قرار فرمودند ب رهبران مذهبی مرقوم میوامکاتیبی که در ج

ن را تصدیق شاکران اینش بیداصفات برجسته و  درنتیجهگرفت و 
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ب به طاءالله خهاحضرت ب توسطاین مکاتیب که نمودند. برخی از 

دریهّ، ملّا قالرّحمن، رهبر فرقه دای چون شیخ عبای برجستههاشخصیت

نیهّ، و چند تن دیگر نوشته شده بود برای ماوحانی مشهور سلیحمید، ر

م یاا رک در آنبانده و حاکی از حزن و اندوه هیکل مماقی باآیندگان 

تأسّف لرّحمن مرقوم فرمودند دان به شیخ عبشااست. در مکتوبی که ای

سم قالواد خود، ابمان مورد اعتمان خادم و ملازم مسلدااز فقرا عمیق خود 

ن ناراهز توسطن را همراهی کرد و شاد ایداشتند که از بغداابراز  نی،داهم

 به قتل رسید.

ی مجاور منتشر شد. هاشهرو نیه ماءالله در سلیهاشهرت حضرت ب

ری از تشنگان معرفت حقیقی و یابرای بس توجهطولی نکشید که کانون 

، یندماهویت خود را فاش ن آنکه رک، بیباتنویر فکر قرار گرفتند. هیکل م

 هایی به سؤالات آنواسادگی و شی بافتند و یاحضور می هان آنیاهر روز در م

دند. طولی داب میوا تعالیم دینی جکنندۀغامض و گیجی هارۀ ویژگیبادر

ء، مجذوب هالبدادت حضرت عبهالی کردستان، به شهانکشید که ا

 مقامعتقد بودند که م حتین شان ایبان شدند. برخی از محشامحبتّ ای

 این ءالله هان نبوّت است. حضرت بمان هشاای
ّ
و چند لوح  مدتدر طی

نده مادگار یانوشتند که از آن دوران به رک به خطّ خویش بامقصیدۀ 

ئیه، است که نزول آن تأثیری شدید بر قاقصیدۀ عزّ ور هاآن ۀاز جملاست. 

شت.دارهبران جامعۀ کرد 
2
 

                                                           
 .1، جنفحات ظهور حضرت بهاءاللهبرای کسب اطلّاعات بیشتر نگاه کنید به طاهرزاده،  .1
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لله در غیبت دو ءاهامی که حضرت بنا، «درویش محمّد»شهرت 

ر فرمودند، اکنون به ورای کردستان رسیده بود. یاد اختداسالۀ خود از بغ

د رسید، عائله و دان به بغشای عظمت ذاتی و علم فطری ایهاوقتی گزارش

حضرت  رکبایت کسی جز نفس مفتند که این شخصیان درشای ایبااح

ء حکومت یاولنی تأیید شد که امااین حدس زشد. باند واتءالله نمیهاب

ءالله، را کشف هانی، ملازم مقتول حضرت بداسم همقالوامه ابناوصیت

ل کردستان بال خود را به درویش محمّد ساکن جوام امماکردند که ت

ن را، که طام شیخ سلناشخص محترمی به گذاشته بود. عائله بلافاصله وا

دستان ءالله بود، به کرهاوفای حضرت بباپدر همسر میرزا موسی، برادر 

او در ملازمت زد. داءالله بپرهافتن حضرت بیافرستادند که به جستجو برای 

نیه به حضور ماه سفر کردند تا در مجاورت سلیما دو مدتشخصی دیگر 

ءالله به استدعای مستمرّ شیخ های، حضرت بمدتن رسیدند. بعد از شاای

هیکل  ن دهند.یادند که به عزلت دو سالۀ خود پاداب مساعد وان جطاسل

ن خویش را که یان و حامباد مراجعت کردند و گروهی از محدارک به بغبام

 ن سخت متأسّف و متحسّر بودند، پشت سر گذاشتند.شااز عزیمت ای

س، و باکمبود غذا و لنتیجۀ ءالله در هانی که حضرت بمائد جسداش

بل سکونت قاط بدون سکنه و غیر قاو نن یابایی در کوه و بهازندگی به تن

بل تصوّر است. قامساعد متحمّل شدند، غیر نار یای بسواشرایط آب و ه در

الشّعاع شدّت رنج و دردی قرار گرفت که در اثر تفکّر تحتئد دا، این شماا

نی با هان تنشارکی که ایبان بر امر میاوفااز سوی بیرده وات ماو تأمّل بر لط
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ن همه، علیرغم ای باکردند. رع الهی منتخَب آن بودند، احساس میشاو 

یی در چنین محیط هادر تنی زندگی هامشکلات عظیمه و محرومیت

ری یاکردند و بسز مییاراز و نروح اعظم الهی  بارک بامساعدی، هیکل منا

ت ظهور یای صفات و تجلیل خصوصنااز ادعیه و قصاید را در مدح و ث

ت الهیه ضااگرچه این فیوفرمودند. ی بلند تلاوت میداخود به ص

ید، مات بخشد و عالم انسانی را نورانی نیانست نفوس بشری را حواتیم

ند و متأسّفانه برای ماقی بامحدود محصور و در آن سرزمین دوردست  ماا

 همیشه از دست رفت.

هند وار خهارۀ اموری از قبیل امر الهی که اظباءالله درهاحضرت ب

یی هاخصومتد، داهند وااز خود بروز خ داکرد، مخالفت شدیدی که اع

یی که هنوز عملی هاوتداو ع ن معمول شده بودشاکه قبلًا نسبت به ای

زه امر وابی که آباوفایی رهبران جامعه وت و بیقاهد گشت، و شواخ

ر کرده و حیثیت و شهرت نیکوی آن را از بین برده داهب را لکّ باحضرت 

 کردند.بودند، تأمّل و تفکّر می

درد و الم ءالله، هات حضرت بنایابنقل  باحضرت ولی امرالله، 

 دهند:ن میشان را به خوبی نشاروحی ای

عزاز اه بح منزله وابود که درال یرک کهفبامتگاه مقاگر اید یچند

ه ت منسوب بقااز ور یکیم یب مرنالرّحمن مشهور و جداعب خیش

ت در یل احدمام جید. در لوح مریمافریره مشاا نداب حضرتش

 داًحوا داًفر»طق نات یات درّ مان كلیاه ب کربتوصف آن غربت پر 
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 یقسمه ب .دمهام نیتسل یهاصحراه بر نمودم و سر یاهجرت اخت

ء  بر کربتم یااش عیجمستند و یع در غربتم گریسفر نمودم که جم

عراء  وحوش باور صحرا مؤانس شدم و یط بادند یرباخون دل ب

ن یبد راحزان پر ام یاا ن شرح آنقایز در کتاب ایو ن «مجالس گشتم.

 بحوربود و از قلبم  یون جاریونم عیاز ع»ند یمافریف مین توصیاب

که جسد راحت م یاا د و چهداکه قوت دست ن یلیادم ظاهر چه ل

)قرن بدیع، طبع  «غافل. یسوماز واخود مشغول بودم ه ... بفتیان

 (۵۲۰، صداناکا

 (۱۲۵م تسعه، صیا)ا نیرّ آفاق معرض کسوف ... بود. 





 

 

 شتمفصل ه

 ءاللههامراحل سرگونی ب

مدینه کبیره گشت و از آن شهر به ارض سرّ نفی گردید و  هعاقبت سرگون ب

مظلوم  یت مظلومیت به سجن اعظم ارسال گشت. آنهااز خطّۀ بلغار در ن

تا  ر مرتبه از شهری به شهری سرگون گردیدها، چدائه الفباآفاق، روحی لاأح

ن و قاتلان و سارقافت و در سجن یاار ن به حبس مؤبَّد استقردادر این زن

ل مارده بر جوای یاع طریق مسجون و مظلوم گردید. این یک بلا از بلاطاقُ 

 (۱۲۵م تسعه، صیا)ا رک بود.بام

 دداءالله در بغهاحضرت ب

، ۰۵۲۱رس ماد در داءالله از کردستان به بغهامراجعت حضرت ب با

 ن به عراق رخ بنمویایومی جدید برای گروه تبعید
ّ
غیبت  مدتد. در طی

یکسان آشکار گشته بود که جامعه  طوربهن برای دوست و دشمن شاای

وفا از قبیل میرزا یحیی و ی طولانی به رهبری اشخاص بیمدتبی، که با

ن یاببااکثر  وط کلیّ شده طانی سپرده شد، دچار انحهاسیدّ محمّد اصف

 هان اوّلیه که تننامارو قه دابر خلاف شهده بودند؛ داروحیه خود را از دست 

ن خود و تقدیم خون خویش شخصیت مامت در ایقااست بایک دهه قبل 

ن این یاببا یش گذاشته بودند،مارا به ن متعالی، عمق عشق و محبتّ خود

روحانی مرده بودند. در ضمن دچار  ازلحاظو  هان فضیلتنادوره فاقد چ
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ری از به یاه بسطی کطان خود گشته بودند. انحیاتفرّق و تشتتّ در م

ب در عراق در آن منهمک گشته بودند در نظر بان حضرت وااصطلاح پیر

ی آورشرمی خلاف هابه کار هانمود. آنضح و بدیهی میواعامّه مردم 

بدرفتاری  هاآن بان یابادر کوچه و خن یاو ایران هاکردند. کرددرت میبام

 ردند.کرا تقبیح می هان آنباترین زکرده به بدترین و شنیع

ترین حدّ خود رسیده بود، بی به پایینباوقتی سرنوشت جامعه 

ر خود گرفتند. دام امور را در ید اقتماءالله مراجعت کرده زهاحضرت ب

 مدتء این جامعه در ضای بلاتکلیفی و سردرگمی و مصیبت که بر اعهاابر

اثر  شد. درغیبت آن حضرت سایه افکنده بود، اکنون تدریجاً متلاشی می

زله از ناح وات شفاهی و چه در النایان، چه در بشای ایهاو تشویق هاوصیهت

ی مدتدر  ء کردند وطاتی جدید به جامعه در حال موت اعیارک، حباقلم م

ی روحانی هاء این جامعه را به غولضاکوتاه، موفّق شدند بعضی از اع

دت هارک شباءالله بنفسه المهادوران ظهور خود متحوّل سازند. حضرت ب

 دهند:می

 مثله ب تیاآ ینباو فضل و رحمت ر یعانت الهاه ببعد از ورود 

، د راباع عیاطراف ارض ارسال شد و جمه زل و بناطل هاث یغ

نه قاح مشفینه و نصامایعظ حكوامه ب ،ن حزب رایا مخصوص

م تا یل و محاربه منع كردداو از فساد و نزاع و ج مینمود حتینص

بدل گشت و  یئنادابِرّ  و ه ب ینداناو غفلت  یاله كه از فضل آن

 (17)لوح ابن ذئب، ص «.صلاحاه بسِلاح 
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شتند داءالله بر عامّه مردم عراق هانفوذی که حضرت ب گیرایی و تأثیر

ن سکنۀ یانه در مداهشت سال مظهر ظهور کلیّ الهی آزا مدتکمتر نیست. 

برخاست نمود، نشست و  هاآن بارفت، راه  هان آنیاد زندگی کرد. در مدابغ

م خود را برای قانمود. اگرچه م هامحبتّ و شفقت و فضل خود را نثار آن

ت جامعه قاری از نفوس از کلیّه طبیابس مامکشوف نساخت، ا هاآن

یل مان گشتند، شان شدند، مشتاق حضور در محضرشامجذوب شخص ای

ر ناکدر  یان یاباموقعی که در کوچه و خ حتی یان بودند، شاتمابه شنیدن کل

هده آن حضرت شامجات بود، مردم مشتاق نادجله غرق در حالت دعا و م

 همین او
ّ
ن از ایران یابباری از یات بود که بسقابودند. همچنین، در طی

 هاشند و بعضی از آنباشته داءالله هاحضرت ب باسی ماند که تآمدمی

 دلاوران بزرگی برای امر الهی شدند.

ءالله صورت پذیرفت، هات بتحوّلی که در زندگی اصحاب حضر

ی باری از احیای در بساهن که جان تازشارکه ایباشی از آثار منات ضافیو

قوّۀ نمود، گستره و عظمت  یان را احشان ایماپژمرده در ایران دمید و ای

ء بلندپایه یاری از اولیاءالله و احترام عظیمی که بسهافزاینده حضرت ب

ت دولت ماقانگ خطر را برای مشدند زئل میقان شاحکومت برای ای

ه از حکومت شاصرالدّینناحکومت  درنتیجهدر آورد.  داایران به ص

ت حکومت ایران تسلیم ماقاءالله را به مهاحضرت بست وانی خماعث

ء حکومت در یامطلق مردود شمرده شد زیرا اول طوربه ضاقاید. این تمان

ودند. حکومت ایران ن قرار گرفته بشار تحت تأثیر شخصیت اییاد بسدابغ
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، شاپابه عالیجه شده بود، واشکست م باکه در اجرای نیت خود 

د، که در داءالله را از بغهار آورد که حضرت بشانی فماصدراعظم عث

کی بودند که شایندگان حکومت مانی ایران بود، دور کند. هامجاورت مرز

دّس اسلامی ی مقهاءالله در منطقه برای زائران ایرانی شهرهانفوذ حضرت ب

، شامق پانانی برای مافرکند. سرانجام صدراعظم ایجاد مشکل جدّی می

ءالله دعوت کرد به استانبول سفر هاد، صادر کرده از حضرت بدالی بغوا

ءالله هان پر شور حضرت ببااز مح شامق پاناشند. بان حکومت ماکرده مه

د. میزان آورمین را یکی از مصابیح نورانی عصر به حساب شابود و ای

نست خودش شخصاً تصمیم حکومت را وااحترام او آنقدر عمیق بود که نت

حضرت را فرستاد تا  لحکومها بیناپس ءالله ابلاغ کند. هابه حضرت ب

مت خود را به قاا محلن شان آگاه کند که ایطاءالله را از دعوت سلهاب

تگو را نی تغییر دهند. حضرت ولی امرالله این گفماپایتخت امپراتوری عث

 یند:مافرن مییاب گونهاین

 یمۀ عالنامجاور مقرّ حکومت  یب الحکومه در مسجدیناروز بعد 

 یلحن بارا كه  شامق پاناب به طاخ ی،نمااعظم عث صدر، شاپا

م یءالله تقدهاحضور حضرت به شده بود ب صادر نهبام و مؤدّ یملا

ن ماهیم نوانعبهشده بود  ضاقات حضرت مۀ مذكور از آننانمود. در 

نقود در  یردامق ناً. ضمندیمافر متیبه اسلامبول عز ینمادولت عث

 یر براواس یاهبودند عدّ  شتهدا كل اقدس گذاشته و مقرّریر هیااخت

 با یل اقدس ابهمارند. جمامحافظت آن حضرت همراه بگ
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و  فقتوامست حکومت نسبت به حرکت به اسلامبول وادرخ

رفتن مبلغ یکن از پذیفرمودند لرک را اعلام بات خاطر میضار

 لحکومها بینادر اثر اصرار و الحاح  داًدند. بعیع ورزناامت یمیتقد

که عدم قبول وجه ممکن است موجب کدورت و  یرات وهاو اظ

وجود  یرا که برا یفیل اکراه مصارماک باامور گردد  ییااول یدلتنگ

ن یب ن روز آن رامارفتند و هیده شده بود پذدااختصاص  رکبام

 ع فرمودند.ین توزیفقرا و مساک

ن حول را یئفطان امر یان حادثه و اطلاع اصحاب بر جریا وقوع

هد شام یاا از نفوس که خود در آن یکیده نمود. یشد احزان گرفتار

جان و یآن روز ه»سد ینویبوده م بات احیاو روح حالات ظرناو 

بود. در مت بر پا شده یاق ید که گوئیگرد مشهود یمیاضطراب عظ

ست و از تجسّم فرقت یگریل مختار مماج هجرت ر از تصوّروایو د

رک باکرد. شب اوّل که ارادۀ میم فغان له ونامحبوب امکان 

ن سلب یو سکون از حاضر قرار دید اعلام گرددانسبت به ترک بغ

 یروامت هادهیاز د بواخ دست به طعام نگشود و یشد و احد

ض یاز ف جرتهام نیکه اگر در ابر آن شدند  یجمع  «د.یگرد

 شیخو تیاحه د بینند بلاتردمامصاحبت طلعت معبود محروم 

 ت وینار عهاحت و اظیهمه را نص یل اقدس ابهماخاتمه دهند. ج

کم قلوب از تلطّفات حضرت محبوب آرام فرمودند تا کم مرحمت
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)قرن  م شد.یتسل ینمارات آسیو تقد یبه ارادۀ اله حواار گرفت و

 (۹۱۹-۹۱۵، صداناطبع کا بدیع،

ءالله محدود به جامعه هار محبتّ و خلوص نسبت به حضرت بهااظ 

ءالله در روز هابی در عراق نبود. محبتّ و تحسین مردم نسبت به حضرت ببا

خبر  کامل مشهود گشت. طوربهد دادر بغ «بیت اعظم»از ن شاعزیمت ای

د دادر میان سکنه بغ استانبول به سرعت سویبهن شاالوقوع ایعزیمت قریب

د زیادی از نفوس مایل بودند به حضور داو تعو شهرهای مجاور پخش شد 

ی احترام کنند. امّا طولی نکشید که دان بیایند و برای آخرین بار اشاای

ده داتی ین مقصود بسیار کوچک است. ترتیبان برای اشامعلوم شد بیت ای

 توسطبرند. این باغ زیبا، که شد که حضرت بهاءالله به باغ نجیبیهّ تشریف ب

ن تسمیه شدهوامؤمنین به آن حضرت به باغ رض
1

د، آن دا، در حومه بغ

 قع شده بود.وابل بیت مبارک، قارود، نقطه مسوی 

،۰۵۱۹آوریل  ۵۵سی و یک روز بعد از نوروز، روز 
2
هنگام بعد از  

ر زده روز دواد مدتظهر، حضرت بهاءالله به این باغ نقل مکان کردند و 

ن رسالت خود را به اصحاب اعلام شامت فرمودند. روز اوّل ایقاآن ا

کردند.
3
 گیرند.ن جشن میواعید رض عنوانبهزده روز را بهائیان وااین د 

                                                           
( در فرهنگ 56، ص1)آیات الهی، ج «آن بستان به اسم دربان مذکور شده که رضوان باشد.»فرمایند، جمال قدم می .1

  م.- «.رضوان نام دربان بهشت است چنان که مالک نام دربان دوزخ است»ت، دهخدا آمده اس

، که نقطه اعتدال ربیعی 1765آوریل منطبق است. گاهی اوقات، مانند سال  11سی و یک روز بعد از نوروز معمولاً با  .1

 شود.مارس جشن گرفته می 11دهد، نوروز روز بعد از غروب آفتاب رخ می

 که حضرت عبدالبهاء در بهجی ایراد فرمودند بیان شده است. 1216آوریل  12خطابهء  این موضوع در .5
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هد هیجانی عظیم بود شابیت مبارک عزیمت حضرت بهاءالله از 

ت اجتماع، اعم قابه آن به ندرت دیده شده بود. مردم از کلیّه طبشاکه م

ن و پیر، اهل علم و فرهنگ، امرا و واو مرد، غنی و فقیر، جاز زن 

تر از همه مهمن و کارگران، و نامات حکومتی، بازرگاقاهزادگان، مشا

ها ها و پشت بامن، قرب بیت مبارک جمع شده و در خیابانشااصحاب ای

از عزیمت کسی ن در دجله ازدحام کرده بودند. آنها شاای ردر طول مسی

یک دهه گرمای محبتّ و نورانیت روح  مدتکه  لیدندنامی گریستند ومی

بردند و او راهنمای جمیع آنها ه میناخود را نثار آنها کرده بود که به او پ

 بود.

هنگامی که حضرت بهاءالله در حیاط بیت مبارک عرض جمال 

ن به شام ایدابل اَققان، محزون و دلشکسته، در مشانمودند، اصحاب ای

ایستادند و  ی آنجامدتله احباّی خود، نادر میان گریه و د. افتادنخاک می

در  داًدند که بعدادند و وعده دابخش خود آنها را دلگرمی با کلام تسلیّ

ح خود ذکر واهند پذیرفت. حضرت بهاءالله در الواباغ آنها را به حضور خ

در بیت پیش رفتند، در میان جمعیت،  سویبهاند که وقتی قدری کرده

ی چند سالهکودک
4
ی مبارک را چسبید و به دامن ردان دوید و شاای سویبه 

کرد آنها را ی لطیف خود التماس میداگریست و با صی بلند میداص

در  قاًطف و احساسات عمیوایی، که عوادر چنین حال و ه ترک نکنند.

                                                           
 الدّین نراقی بود.او آقا علی، پسر حاجی میرزا کمال .4
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، این عمل از سوی کودکی خردسال قلوب را تحت غلیان و جوشش بود

 و حزن بیشتری را برای همگان به ارمغان آورد.د داتأثیر قرار 

له و فغان و ریزش اشک کسانی که در زمرۀ ناتأثیر بیرون از بیت، 

همه در خیابان پر از جمعیت  ، کمتر از بقیه نبود.ن نبودندشامؤمنین به ای

ن را به پای مبارک شان نزدیک شوند. برخی خودشاکردند به ایسعی می

ن بشنوند و شاکردند تا کلامی چند از ایبر میختند، دیگران صداانمی

ن راضی بودند. بانویی شان یا زیارت چهرۀ ایشابعضی دیگر به لمس دست

راهش را از میان جمعیت باز از اشراف ایرانی، که در زمرۀ مؤمنین نبود، 

ه پای حضرت کاری و ایثار کودکش را بدانه فشاکرد و با حرکتی به ن

ر رودخانه ناظهور محبتّ در تمامی طول مسیر ک خت. ایندابهاءالله ان

 مه یافت.داا

حضرت بهاءالله پیش از عبور از رودخانه خطاب به اصحابی که 

 ن جمع شده بودند فرمودند:شاد ایگر

هده شام حالت نید را که در ادانۀ بغین مدیدوستان من ا یا  

 و ارید چگونه یملاحظه نمائ .رومیسپارم و میشما مه د بینمائیم

ق و معابر مجتمع گشته چون ابر واار بر فراز مساکن و در اسیاغ

حال بر شماست  .است یحسرت جار کن سرششادگانید از یبهار

 که با اعمال و
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که در صدور نفوس مشتعل است  یر محبتّناد یخود مگذار افعال

، داناقرن بدیع، طبع کا –)ترجمه  «.مخمود گردد و افسرده

 (۹۱۲ص

لبهاء، دان، حضرت عبشاسه تن از پسران ااءالله، بسپس حضرت به 

ساله  ۰۱و  ۰۱، ۰۵میرزا مهدی )غصن اطهر( و محمّدعلی، که به ترتیب 

جان، قان، میرزا آشا. کاتب اییق از عرض رودخانه عبور کردندقابودند، با 

ن را شاهویت سایر کسانی که ممکن است ایکرد. را همراهی می هانیز آن

ن را برپا کردند و شاغ خیمه ایباند، کسانی که در شباهمراهی کرده 

کسانی که ممکن است آن روز در  یان را فراهم نمودند، شات ورود ایمامقدّ 

 مشخّص نیست.شند، بان رفته شاپی ای

که  «الله اکبر»ت مای اذان بعد از ظهر از مسجد بلند شد و کلداص

طنین  غبان جلال در طامؤذّن تلاوت گشت هنگام ورود سل توسط

ل عظمت مابودند و در کل مسرّت ماءالله در کهاخت. آنجا، حضرت بداان

بودند مشی  هایی که دو طرف آن درختان و گلهانیاباو جلال در خ

یی بای چهچهه بلبلان جوّی از زیدای سرخ و صهاکردند. بوی عطر گلمی

 و انجذاب را پدید آورده بود.

م قابرده بودند اعلام مءالله پی هااصحاب حضرت بی بود که مدت

رات شاو ا هانهشادر اثر ن هااین وقوف نه تنلوقوع است. ا بن قریشاای

د بلکه دان در بغشامتقاهۀ آخر اماطلعت ابهی در چند  توسطری که یابس

رک حاصل شده بود. بادر پی تغییرات چشمگیر در سلوک و رفتار هیکل م
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از نزدیک شدن ساعت  حاکیپذیر ناهبانۀ دیگری که به نحوی اشتشان

د، نوع متفاوتی از پوشش دارک در بغبادر روز ترک بیت م آنکه معهود بود

م طول دوران رسالت مار کردند که بعد از آن در تیاوم به تاج را اختسسر مو

که چگونه  اندمودهء توصیف فرهالبداحضرت عب کردند.خود استفاده می

یش را برای اصحابی که م خوقاغ، مباءالله به هاموقع ورود حضرت ب

ن را اعلام وام آغاز جشن رضمامسرّت ت بان کردند و یاشتند بداحضور 

فرمودند.
5
م فرا گرفت. ماء را مسرّت تباحزن و اندوه رخت بربست و اح 

شدند و ی دوردست تبعید میهاءالله به سرزمینهااگرچه حضرت ب

ن شایبان و احشاایدر آینده منتظر ت بیشتری قاو مش هانستند که رنجدامی

می احزان را به مارک تباماین اعلام تاریخی هیکل  با ماهد بود، اواخ

غ بارسالت خود را در م یاا ترینبخشمسرّت تامّ تبدیل کردند و مسرّت

ن واخود به یوم اوّل رض حواقع، در یکی از الوان سپری فرمودند. در وارض

ستند که در تکریم واخ ودی خباد کرده از احیا «الفرح الاأعظم» عنوانبه

شند.بال فرح و سرور مایوم مزبور در ک
6
 

 عزیمت به استانبول

 بااوّلین مرحلۀ سفر خود را  ۰۵۱۹ءالله روز سوم مه هاحضرت ب

عزیمت به استانبول شروع کردند. حضرت ولی امرالله این سفر تاریخی را 

 یند:مافرتوصیف می گونهاین

                                                           
 550رساله ایام تسعه، ص .3

 «أنِ افرحوا یا أهلَ الله بذکر ایام فیها ظهر الفرح الأعظم.: »160ایام تسعه، ص .6



 152 | بهاءالله یمراحل سرگون

 

 1279القعده  یذ 14وم ین واغ رضباءالله از هاحضرت بحرکت 

قع وال شمس وارن زقا( میلادیم 1863بق سوم مه طا)م یهجر

ت اعظم در یرک از ببامت میموقع عز نندما د. اصحابیگرد

ن شاتقات تعلّ هاج یاز بعض بلکه جان و انقلاب بودندیت هیهان

از نفوس که  یکی. شدیم هدهشاتر مقین عمشادتر و تاثرّاتیشد

ق یاشوق و اشت مراتب ظرناپرشور و انجذاب و  هد آن منظرۀشا

حشر و روز  ومیرۀ بارا که در یمیز عظیسد رستاخینویب بوده  مبااح

ر و یا. میکرد هدهشاب میوم رهیم در آن ینمودیمت تصوّر میاق

 حضور لان و رؤسا و اکابر قوم که افتخارنان و یار هر دو گریااغ

ه ن احساسات بیا. غلنداران و سرگرین حالت حیشتند از ادا

صر قارش ین از تقریان از وصفش عاجز و بباکه ز بود یاهدرج

  است.

ل که ین جنس اصیقزل از بهتر یبر اسب یاقدس ابه لماج

ه نموده بودند ین سفر تهیمخصوص ا حضرتش نباتابعان و مح

لق و ن خُ بان و منجذیمب یق روشااز ع یگروه که یر و در حالواس

رکش بان مرحله سفر میعازم نخست فرمودیم کنش را تریزننا یخو

ظر آن صحنۀ پر جلال و منظرۀ  ناخود  که لید. نبیره گردینۀ کبیبه مد

م یم و تعظیکه از هر سو به تکر هاسر چه»سد ینویپرعظمت بوده م

شت دارا در بر یمیعظ راکب نیمرکوب که چن یپاه شد و بیخم م

رک بارکاب م اخذ ینب براکه از هر جا هازد و چه دستیبوسه م
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 گر سبقتیکدیحصول افتخار بر  یو برا آمدمیحرکت ه ب

كل یملازمت هه گر از اصحاب که در سفر بید یکی. «جستیم

كل یان و هقایهر حبّ و اواچه بسا ج»سد ینویم بوده اطهر مفتخر

حصان افکنده موت را بر فراق دلبر  یپاه ب را خود ن کهمایودّ و ا

آن نفوس مخلصه  یاسب بر رو یگوئ دند ودایح میآفاق ترج

ت ناالکائ یمنة علیالمه بنفسه ءاللهها. حضرت ب«کردیحرکت م

نه موفقّ یخروج از مده که مرا ب یونددااست خ او»د یمافریم

فرمود که  مخلعّمطرّز و  یطراز قدرت و خلعت عظمته ساخت و ب

قرن  – . )ترجمه7«نین و المبغضیرا مجال انکار نه الّا المغلّ  یاحد

 (۹۰۲بدیع، ص

روز طول کشید  ۰۰۱. بود کنندهسفر به استانبول پرمشقّت و خسته

ه رسیدند. این مسیر مسافران را از یای سیاتا به بندر سامسون در ساحل در

د که مستلزم داعبور  ی کوهستانیهاگردنه ها، درّههاارتفاعات، جنگل

ی عمیق هاض مُشرف بر پرتگاهعری کمهال دقّت از جادّهماگذشتن در ک

و  ب کلیمنان، جشاوفای ایبادو برادر ازجمله رکه، باء عائله مضااع بود.

نی و نیز هااصحاب و سیدّ محمّد اصفازجمله نفر  ۵۱میرزا محمّدقلی، و 

 میرزا یحیی در طول راه به آن گروه پیوستند.

                                                           
)منتخباتی  «إنّه ... أخرَجَنی عن المدینة بسلطانِ الذّی لایُنکِرُهُ إلاّ کلّ منکرٍ مکّار.»نین است، اصل بیان جمال ابهی چ .3

 (13از آثار حضرت بهاءالله، شماره 



 141 | بهاءالله یراحل سرگونم

 

هفت  چارپا و ۲۱نی را که واره کارواز سباگروهی متشکّل از ده سر

ت قااکثر اوکردند. د همراهی میداآن را تشکیل می (هودجکجاوه )

ب، در طرف وان، نشارکباءالله در یک طرف هودج و حرم مهاحضرت ب

 هادیگر نشسته بودند. اگرچه هودج وسیله حمل و نقل راحتی در آن روز

فرد بود، زیرا  کنندهلعاده خستها قی طولانی فوهادر سفر ماشد، اتصوّر می

حرکت چارپا، هودج  بارزانو بنشیند در حالی که هاچ هاملزم بود ساعت

یند که مافرء توصیف میهالبداشد. حضرت عبلا و پایین میباوم دام طوربه

ءالله، هاق مخلص حضرت بشاب منیب، از عنان و جشاکه ای هاچه شب

ن که گروه مزبور به روستایی مارفتند. هر زده مییادر دو طرف هودج پ

ر واءالله سهاشتند، حضرت بداقصد ترک روستایی را  یا، شدندزدیک مین

ن هنگام حضور در شام ایقاسب مناحالتی که م –شدند اسب خود می

ن را شاء جای ایهالبدایی حضرت عبهان بود. در چنین موقعیتماجمع مرد

در کلیّه د، دالی بغوا، شامق پانان کتبی مابه فر ناگرفتند. بروی هودج می

ل در حرکت ماش سویبهءالله هاحضرت ب، هنگامی که هاو شهر هاوستار

ل بان استقشاشور و شوق از ای بای محلء بلندپایۀ حکومت یابودند، اول

 :اندمودهکردند. حضرت ولی امرالله مرقوم فرمی

سه روز توقّف فرموده و  كل اطهریل و موصل که هیدر کرکوک و ارب

طول ه رک ده روز ببامت مقار که اربکیان و دیردمان و یبیدر نص
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ت بار قراء و قصیس و ساوایس ن در خارپوط وید و همچنیانجام

ز باشیرک پباهنگام ورود م که دین گردییتع یلهااز جانب ا یهیأت

ند. در یمارا بدرقه ن یاله نواز آن کارین محلن ترک یآمده و در ح

و  ندکرد فت برپایاكل اقدس ضیفتخار هاه بط قااز ن یاهپار

 وسائل دین تمهیجرهاش مین آسایتأم یاز قراء برا یریان بسیساکن

 نیرک آوردند. اباه و به محضر مینمودند و اطعمه و اشربه ته

که مردم آن  یتماد و احترادابغم یاا طف خاطرۀواو ع احساسات

شتند در داینسبت به وجود اقدس ابراز م یشتّ  ردوام نه دریمد

، دانا)قرن بدیع، طبع کا «.ختسایم ر مرتسمیصفحۀ ضم

 (۹۰۵-۹۰۷ص

ر بر اسب وانه سیاو ارتفاعات خاورم هادرّه یا هاکسانی که در صحرا

خت وانکُند و یک هانند که چقدر حرکت آنداشند میباطر سفر کرده قاو 

شود و کسانی که در نی از زندگی دیده نمیشاهیچ ن هافرسنگ است.

یکدیگر  باستند به راحتی و آسانی در نیقاکنند همیشه گروه سفر می

ند واتدر این شرایط هیچ چیز نمیط برقرار کنند. باصحبت کرده ارت

ب ناکند. جرا ترنمّ می بای زیهازواشد که آبایی دادلپذیرتر از شنیدن ص

شت؛ دازی واگوشنو  بای زیدارای صدامنیب یکی از کسانی بود که 

ی هاز و کوهبای هادر صحراند که واخگونی را مینااشعار و قصاید گو
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ءالله سفر هاحضرت ب باخت و برای کسانی که دانایترکیه طنین م

ند همه واخقصایدی که می د.آورمیکردند مسرّت و راحتی به ارمغان می

در دل شب یی که هاشت و دعاداءالله را هانی از عشقش به حضرت بشان

 بود.ق قلبی او به مولایش یاهی بر اشتواگ کردتلاوت می

ه برای گروهی عظیم از ناتأمین غذا و سرپ از دا، جدر این سفر

ری از مسائل یابس ،هاطرقان و بان و کودکان، و تغذیه روزانه اسنان، زدامر

شد. رسیدگی می هاید به آنباشت که داوجود مطبوع نامطلوب و نا

دند، که داء انجام میهالبداندهی این قبیل امور را حضرت عبماساز

گون به ناوظایف گو یاز نفوس را تعیین کرده بودند که در اجرا یدداتع

 ضار قاآ با ههمرا نی،شامیرزا محمود کا قاآنمودند. ن مساعدت میشاای

ءالله هاپیش کجاوه حضرت بشام راه تا سامسون را پیماشیرازی، ت

و دست به رسیدند توقّف می محلپیش از گروه به  هاساعت هارفتند. آنمی

ن خود را ناشدند. این دو نفر چکات و تهیه غذا برای همه میرداکار ت

 طوربهت سفر، قاکردند که، علیرغم خستگی و مشوقف این خدمت می

م به خدمت ماخلوص ت باشتند و تا نیمه شب داوم به این کار اشتغال دام

درت بابه طبخ غذا و شستن ظروف م هانه تن هاختند. آنداپرء میبااح

شند و باکردند که جمیع افراد راحت ن حاصل مینااطمیکردند بلکه می

هنگام باآخرین نفراتی بودند که ش هار گردند. آندااز استراحت کافی برخور



 یثاقم یدول|  144

 

ن دادامباختند و نخستین کسانی بودند که داپربه استراحت می

زدنی هر خلوص و تعلقّ خاطری مثال باخاستند و این خدمت مهم را برمی

 دند.داا استانبول انجام مید تدااز بغ روز سفر

شت از دار در این سفر اشتغال وای دشاهشخص دیگری که به وظیف

ری یام میرزا جعفر یزدی بود. علیرغم فضل و علم بسنانشمند به دای ماعل

ی به خدمت عائله حضرت مدتفروتن بود و ر خاضع و یاشت بسداکه 

نبول به هر شیوه شت. در طول راه تا استاداد اشتغال داءالله در بغهاب

توقّف همه در  محلخت. موقعی که در داپرء میباممکن به خدمت اح

ء به هالبداب بودند، میرزا جعفر و حضرت عبواخ یاحال استراحت 

و  هارکات برای اسبدابه خرید کاه و دیگر ترفتند تا ی مجاور میهاروستا

زیرا در  کشیدطول می هات این کار ساعتقازند. گاهی اودابپر هاطرقا

ر مشکل ساخته یاده و تهیهّ غذا را بسدامنطقه قحطی و خشکسالی رخ 

 بود.

ءالله بود، درویش هاشیفته و مفتون حضرت بشخص دیگری که 

ءالله استدعا کرد اجازه دهند به گروه هاصدقعلی بود. او از حضرت ب

وظیفۀ مهتری  ده شددامسافران استانبول ملحق شود و وقتی به او اجازه 

گروه  باهمراه م طول راه مان را در طول سفر به عهده گرفت. در تیاارپاچ
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 طریق مییامحافظان پ
ّ
ند که سبب مسرّت و واخکرد، اشعاری را میده طی

 خت.داپرمی هار اسبماهنگام به تیباشد و شء میبابهجت اح

 یت خلوصهاگونی را در نناگو نفوس دیگری هم بودند که وظایف

دند.دامی کاری انجامداو ف
8
نی که شهرت هاغیر از سیدّ محمّد اصف 

ن شا]که بین راه به ایءالله و میرزا یحیی هاحضرت ب باشت و دامطلوبی نا

یت هاءالله، مثل همیشه، نها، اصحاب حضرت بکردسفر میملحق شد[ 

دند که دان میشان نشاضع را نسبت به ایوادرجه محبتّ، خلوص و ت

ی اهلعادا قافتخار فو هو حقّه نیست. مادر به وصف آن کقاهیچ قلمی 

را  هاء شده بود آنطااع هان تا استانبول به آنشاای باکه برای همراهی 

ن مسرور و راضی بودند که ناچ هاساخت. آنمستغرق در شور و شعف می

نی مانی بر صحّت جسداتأثیر چنره، واده و چه سیات سفر، چه پقامش

 شت.دان هاآن

حترامی که مردم در طول راه به حضرت ی تکریم و اهانهشان

به بندر سامسون رسیدند. از  آنکه شت تادامه دادند ادان میشاءالله نهاب

کشتی به استانبول سفر کردند؛ سفری که حضرت ولی امرالله در  باآنجا 

 چنین توصیف فرمودند:قرن بدیع 

                                                           
 .1برای اطلّاعات بیشتر نگاه کنید به طاهرزاده، نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .7
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د تا داتش از بغیمورماحوزۀ  لت کهیازرس كلّ ابادر سامسون 

حضور ه ب هاشاپا ت چند تن ازیمعه شت بدابول بسط اسلام

احترام مبذول  م ویت تکریهاءالله تشرّف حاصل کرده و نهاحضرت ب

پس از  كل انوریرک صرف نمود. هبار را در خدمت مهانا شت ودا

 رباالقدس اخکه در لوح ملاحّ یطوربه ،محلهفت روز توقّف در 

انب اسلامبول رهسپار جه نۀ ترک بیک سفیلۀ یوسه ب ،بود شده

ن به بندر یجرهار میسا باروز حرکت هنگام ظهر  سه شدند و پس از

 یهجر 128١ع الاوّل یرن غرّۀ ربقام خیتار ورود فرمودند و آن

 ،یکشتاز مجرّد خروج ه . ببود (یلادیم1863اوت  بابق طا)م

 عرّابۀ دستگاه لۀ دویوسه ت بیاهل ب با یل اقدس ابهماج

ه د بیکشیرک را مبار اسكله انتظار موکب مناک مخصوص که در

 نزولف یر دولت قرب مسجد خرقۀ شردانماک مهیب یخانۀ شمس

به  محلمت در آن قاا یمختصر مدتفرمودند و پس از  اجلال

لنسّبه باقع و وان محمّد طار مسجد سلواکه در ج شاپا یسیو تیب

، داناطبع کا، عی)قرن بد دند.یتر بود منتقل گردراحت تر وعیوس

 (۹۰۳ص

  

 ءالله در استانبولهاحضرت ب



 143 | بهاءالله یمراحل سرگون

 

نی، ماءالله به استانبول، پایتخت امپراطوری عثهاورود حضرت ب

 این رسالت آن حضرت را رقم میو بروز مرحله مهمّی از ظهور 
ّ
زند. در طی

ء حکومت به رفتاری یانۀ اولیاجورفتار آشتیمت در پایتخت بود که قاا

 مطلوبی ازناتصویر شی از دسائس و نا ماًتقیتبدیل شد که مس نهماخص

ان مشیرالدّوله، سفیر ایران در خحاجی میرزا حسین توسط بود که نشاای

 همین دوران پر ترسیم شد. هان آنهااذ
ّ
طلیعۀ جرا بود که ماهمچنین در طی

نزول  بان هاءالله به سلاطین و رؤسای جهام حضرت بیامرحلۀ اوّل اعلام پ

رک در این لوح باآشکار شد؛ هیکل ملعزیز و وکلاء دابب به عطالوحی خ

مورد  داًلولادۀ الهی و رهبر آن را شدیدانت جدییاعلیه د هات آنمادااق

 دند. دانکوهش قرار 

مل دو بخش شان، مای آن زهانند اکثر خانهما، شاپابیت ویسی

 شد.از سه طبقه تشکیل می هااندرونی و بیرونی بود. هر یک از این بخش

شتند و بقیه آن به داءالله در بخش اندرونی طبقه اوّل سکونت هاحضرت ب

ء در هالبدافته بود. در بخش بیرونی، حضرت عبیان اختصاص شاعائله ای

ر و بالابه انباکف؛ و طبقه ء در طبقۀ همباطبقه اوّل ساکن بودند و اح

 فت.یاآشپزخانه تخصیص 

کرد ت میقاملا هاآن باشمسی بیک، از طرف حکومت، هر صبح 

 ءالله و اصحابهاو رفاه حضرت ب هازیان باو به هر موضوعی در رابطه 
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ی برپا شده بود که در آن دو اهت منزل خیمیاکرد. در حرسیدگی می

دن امور مربوط به خرید داانجام حکومت برای  کهمستخدم مسیحی 

 شتند.دایحتاج و سایر وظایف اعزام کرده بود، سکونت ما

ضی از وزرای دولت، عی برجسته، از قبیل بهاشخصیتچند تن از 

 ۀت کردند تا مراتب احترام را به جا آورند. از جملقاءالله ملاهاحضرت ب با

، بود که در آن موقع در زمره وزرای ، صدراعظم سابقشال پاماک هاآن

شت و به این دستاورد دان تسلطّ باشد. او به چندین زن محسوب میطاسل

 کرد.خود افتخار می

 داًءالله در استانبول بودند، سفیر ایران شدیهاحال که حضرت ب

ء حکومت ترکیه یان برای اولشامطلوبی از اینای ماکرد تا سیمی فعالیت

ءالله به هارا برای تبعید حضرت ب هایت آنماترسیم کند و به این وسیله ح

بول، ءالله به استانهای دورتر کسب کند. روز بعد از ورود حضرت باهنقط

ترین الدّوله و حاجی میرزا حسن صفا، دو تن از برجستههزاد شجاعشاسفیر 

ت کنند. او قان ملاشاای بانزدیک به خود، را فرستاد که از طرف وی افراد 

م کرده شخصاً دات اققازدید این ملاباءالله به هاشت که حضرت بداانتظار 

هد واین اتفّاقی نخفت که چنیاطولی نکشید که در مابه دیدن او بروند، ا

ن طراز اوّل حکومت، اندکی بعد از نامامعمول بود که مهم یاا افتاد. در آن

رفتند. ت بلندپایه میماقابه حضور صدراعظم و دیگر مورود به پایتخت، 
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 این قبیل ملا
ّ
ت یاناف و عطاع الوالب انطابود که افراد  هاتقادر طی

یت مسئولین حکومتی را امو ح آمدمیی به عمل یهافقتواشدند، ممی

درت به چنین کاری باءالله از مهاکردند. حضرت ببرای خود کسب می

ی احترام به دان که قبلًا برای اطازدید وزرای سلبابه  حتیع کردند و ناامت

 م نکردند.دان رفته بودند، اقشاحضور ای

وری این رسم نزد آدیامعدودی از سایر افراد برای و  شال پاماک

 مادند که از این رسم آگاهند اداب واءالله جهاند. ولی حضرت بن رفتشاای

هند وارا خ هاف از آنطارند که مطرح کنند و نه انتظار بذل الدایی ضاقانه ت

 شت که نزد کسی بروند.دابراین دلیلی نناشت؛ بدا

رستگی بود دستاویزی واع و طاشی از انقنااین سلوک و رفتار که 

شخصی  صورتبهب عالی باءالله را در هات ببرای سفیر ایران شد که حضر

سفیر ند. دانونی نمیقامشمول هیچ متکبرّ و مغرور جلوه دهد که خودش را 

د. دااین کار را عمدتاً از طریق نفوذ حاجی میرزا حسن صفا انجام 

سرانجام کید و نیرنگ سفیر ایران نتیجه مطلوب او را حاصل کرد. عالی 

ی حکومت ایران را به ضاقان تطابه سل ، صدر اعظم، در گزارشیشاپا

سرگون شوند.  داًادرنه مجدّ  یاءالله به بورسا هاآگاهی او رساند که حضرت ب

د نمود که هافقت کند و پیشنواتبعید به ادرنه م باکرد  ضاقان تطااو از سل

خت داءالله مقرّری پرهاقروش به حضرت ب ۲۱۱۱نه هامابرای امرار معاش 
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 دوران اشود و افزود که در 
ّ
ن ماءالله مههامت در استانبول، حضرت بقاطی

د تا استانبول همراه دافهرستی از جمیع کسانی که از بغحکومت بودند. 

 ءالله بودند به آن ضمیمه کرد.هاحضرت ب

ت را تنفیذ مادافت این گزارش، این اقیان بلافاصله پس از درطاسل

ی منجر به هاددایکرد و روز بعد حکم صادر شد. حضرت ولی امرالله رو

ن یات به اختصار بماءالله را در این کلهامرحلۀ بعدی سرگونی حضرت ب

 :اندمودهفر

ن و قامنزلۀ عقد اته قت بیکه در حق ،ن مذکورماابلاغ فر یبرا

ران جهت محو و اضمحلال امر یو ا ینمان عثین دولتیب نظر وحدت

م داشد و صدور آن موجب انهیم محسوب ءاللههاحضرت ب

 ،دیجار گردقاسلسلۀ  انقراض ن ومالطنت و خلافت آل عثس

نفوذ و احترام بود  صاحب د ومااعت محلبرادرزن صدر اعظم را که 

 یول .نمودند لمحوّ ی عهدۀ وه ن را بمام فریدر نظر گرفتند و تسل

و از  یرداخود ءالله از قبول فرستادۀ مخصوص دولتهاحضرت ب

 یو تقاملا یم را برایكل بناء و جهالبداجانب خود حضرت عب

 یاهپار ینطاه ضمن اعلام حکم سلیرٌالشان فرمودند. مییتع

سه  ن راند وباساس بر زایلب بطان نمود و میاب یهوا استدلالات
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ب والاع و اخذ جکسب اطّ  یتا مجدّد برا کرد نیروز وقت مع

 مشرّف گردد. رکبام ن صادره حضورمافره نسبت ب

 یلوح یوم از قلم اعلین مار هد دیاز ابلاغ حکم تبع پس

فت و یاده نزول یه و انذارات شدیقهر رۀیخط تنایامتضمّن ب

 یشمسه ده و روز بعد بهاممهور ن پاکت را در ءالله آنهاحضرت ب

او ه برساند و ب شاپا یعال به را ت و سفارش فرمودند آنیناک عیب

ده. یگرد زلنا ونددات از جانب خطابان خید که ایماابلاغ ن

ه ب یبعد یهاتقاد و در ملادارک را انجام باک امر میب یمسش

فه چه بود ینم مندرجات آن صحدایشت نمدار هام اظیكل بناج

ت ین آن رنگش چون میمضاد اطّلاع بر ممجرّ ه ب اعظم ریکه وز

 یهشاست که پادا آنمثابه بهمه نان یلحن ا نمود نوار کرد و عنییتغ

ش صادر یردستان خویچاکران و ز از یکیه ب یبطار خهامقتدر و ق

هر حال ه شد. بباده داقرار  دقاانت را مورد ر اودانموده رفتار و کر

لفور از ا یفتم که فیا منقلب آشفته و یقدره ر اعظم را بیوضع وز

ت و اثر یفین  کیاب در داًءالله بعهاخارج شدم. حضرت ب یمحضر و

بر  رضااستح زن پس اطاآنچه را که وزراء سل» ،لوح ذکر فرمودند

 یكلّ ه ب ن آن راواتیشتند نمدا ی  جرمُ  مان لوح در حقّ  ین ایمضام

را که قبل از صدور  یلمااع یول .نستدااز سبب و جهت  یعار
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از علتّ  یلمرّه خالباشته و دان یند مجوّزاهمرتکب شد مذکور لوح

 . )ترجمه(«است ل بودهیو دل

 باسبه مفصّل بوده و لنّ بارک باسد لوح مینویل میکه نب یطوربه

ل اقدس ماگردد. در آن لوح جین آغاز مطاسل شخصه ب یتطاباخ

ده داد قرار ید و ملامت شدقارا مورد انت نطاسل ل وزراءمااع یابه

ت نایااز ب یند. قسمتیمافریم حیتصر را نناقت آیاعدم بلوغ و ل

ر ن را دلالت و انذاناو آ است خود وزراءه ب بطاخ ماًیرکه مستقبام

عزّت و شوکت ه و ب نشوند مغرور هایف ماو  یاشئون دنه ند که بیمانیم

هد واخارج خ هاآن ن آن را از کفّ مات زباکه تطوّرات و تقلّ  ،ظاهره

 نگردند.  یمتکّ ،ساخت

 تقریباًاسلامبول که  از متیقبل از عز یل اقدس ابهماج

مقدّس  وجود د آنین تبعمااصله پس از صدور و ابلاغ فرفبلا

صفای  رزا حسنیم یحاج باکه  یت مهمّ قاورت گرفت در ملاص

محضر ه ر ببان یآخر یه برایرٌالشاعمل آمد و مه لذّکر با قساب

ر یر کبیسف ین مضمون برایبد یمیانمود پ حاصل رک تشرّفبام

د و به ین شهمااز مظلو یریجمع کث سنه در هر» :ارسال فرمودند

 حصآتش مظالم لاتُ 
 
د هاد و اضطنان عیاز ا یاآ. گردندیمبتلا م ی

 آنکه شد و حال هدواخ تو و امثال تو حاصل یبرا یچه ثمر و اثر
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د است یو تزا یترقّ  روز دره ن روز بیاعتلا و عدد مقبله رو ب یاله امر

نمود و  دیهواخ هدهشام میب خود را در حسرت و خسران عظیعنقر

 لاتیتسو رات ویفوق تدب ماشت. امرالله داد یهوانخ یراه مفرّ 

 مماته ن عالم بهاشاع پادید اگر جمیندان بین مبیقیه ست و بماش

 ن عبدیاه که ب ین مظلوم و نفوسیر در قلع و قمع اداو اقت لطهسُ 

و قطع سدرۀ  یر موقدۀ الهنااطفاء ه ند هرگز بیمام نیاق منسوبند

ن مظالم سراج امرالله یبلکه در اثر ا .فتیاهند وانخ قیتوف یندازی

ع ملوک و ید و جمیهد گردواهرتر خبا رشواان شتر ویسطوعش ب

لله دارد شود اجرش عنوا مابر  آنچه هد گرفتوامملوک را فرا خ

 . )ترجمه«مید و الیشد بس ل و عذاب ستمکارانبام است و ویعظ

 (326-324ص، عیقرن بد -

تجربه نکرده  هامدتیی که ترکیه هادر یکی از سردترین دسامبر

ب کلیم و ناوفا، جبادو برادر ازجمله رکه، باو عائله م ءاللههابود، حضرت ب

میرزا یحیی بامیرزا محمّدقلی، همراه 
9

 شهر ادرنه عزیمت کردند. سویبه، 

شت. طبق دام ناشی بابیک یوزمور و مسئول این سفر بود علیماافسری که 

زده تن از اصحاب حضرت وارسید که دجان، به نظر میقارات میرزا آهااظ

شهرتی  با نیهاسیدّ محمّد اصف هاآن ۀکردند. از جمل را همراهی میءاللههاب

                                                           
برای خود تهیّه کرد و این اسم جدیدی بود که بر خویش گذاشت.  ای به نام میرزا علیهنگام ترک بغداد او گذرنامه .2

 در دوران اقامت در ادرنه و بعدها در قبرس، مقامات حکومتی با همین نام به او اشاره داشتند.
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جران های سایه بر گروه ماهمطلوب، بود که روح شریرش به میزان فزایندنا

دی در قلوب ایجاد کرد و یاش درد و رنج زاینطافکند. در اثر نفوذ شیایم

 د.دات شدیده قرار نات و افتتانارا در معرض امتحا هاآن

لعزیز را مخاطب قرار دان عبطاءالله در سوره ملوک سلهاحضرت ب

ن از آن را شاجلال و شکوه آشکار و عزیمت بااستانبول را ن به شاده وروددا

1١«الارضِ  یف سَ بهِ ذِلةٌّ قالَن  تُ  ی  بذلةِّ التّ»
هیکل  یند.مافرتوصیف می 

یی را هان به ادرنه و رنجشارک همچنین وضعیت تبعید خود و اصحاببام

که مجبور بودند در طول راه و در هنگام ورود به آن شهر تحمّل کنند 

و  یکن  لِاَهلیلَم »رکه چنین است، بات مماتوصیف فرمودند. بعضی کل

وَةٍ لِتَقَ  مِن   ی  مَع وانَهم کانُ یلِلذّ دِ فیکِس  بَکَت  » «.رِ یهذَا الزَّمهر ی  هم عن البَر 

ه ب بطازله خناح وا)ال «.ریبص بصرٍ  ی  کلُّ ذ و مِن  ورائهَِم   نائداونُ اَع  یع نایعَلَ 

 (۱۵و  ۱۲صارض،  یملوك و رؤسا

ر باءالله حاکم بود از طرفی مصیبتهاشرایطی که بر تبعید حضرت ب

ن هان و گروه همراشاء حکومت به اییابود. اول کنندهو از طرفی تحقیر

ک ناده کردن خود برای این سفر طولانی خطرمافرصت کافی برای آ

یخ زده  هاری از رودخانهیابه نحوی غیرعادّی سرد بود، بس وادند. هادن

راه تهیهّ آب در سفر روشن کردن آتش و ذوب کردن یخ بود.  هابودند و تن

                                                           
 .44ی ارض، صساؤالواح نازله خطاب به ملوک و ر .10
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شتند، داس کافی نباشدند، لن و کودکان هم مینامل زشاء گروه، که ضااع

معمولًا  یی شوند کههار گاریوارا مجبور کردند س هااین همه برخی از آن با

ن بودند. حضرت یار بر چارپاواشد و دیگران سبرای حمل کالا استفاده می

 :اندمودهولی امرالله راجع به این سفر مرقوم فر

هنگام شب  یفله گاهقاو طوفان و برف و بوران که  مان سریدر چن

ن خسته و فرسوده پس از توقفّ یجرهاو حرکت بود م ریس هم در

وک یب ،(Küçükçekmece) چهکوچک چکم طقان مختصر در

برکاس  ،(Salvariسلوری ) (،Büyükçekmece)چکمچه 

(Birkas و )بابا ( اسکیBaba-Iski در غرّۀ رجب  )یهجر 128١ 

 واًرد شدند. بدوامقصد ه (  بیلادیم 1863 دسامبر 12 بابق طا)م

 قات عزّت آیدو طبقه مجاور ب ینسرائوان را در خان عرب که کارناآ

ه رکه را بباكل اقدس و عائلۀ میه بعددند. سه روز اد یوأمبود 

ه یمراد محل سب و درناتابستان مم یاا متقاا یکه صرفاً برا یمنزل

ک ی از پس داًقع بود منتقل ساختند و مجدّ وا یۀ مولویک تکینزد

 شتداقرار  یقرب مسجد یلوان حماگر که در هیت دیهفته به ب

ت امرالله که یر بیر منزل اخف ده توقّ ما دند و پس از ششدا منزل

م ین سلطامسجد سل یلماتر و در جهت شعیتر و وسراحت لنسّبهبا
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، عی)قرن بد وجود اقدس قرار گرفت. استقرار محلقع بود وا

  (۹۵۵-۹۵۷ص

به  ناءالله، بهاز ورود، طولی نکشید که اصحاب حضرت بدابع

ی اهل و حرففتند و به شغیارک، برای خود در شهر خانه بایت هیکل مداه

 مشغول شدند.

 

 ءالله در ادرنههاحضرت ب

ءالله پی بردند و هاطولی نکشید که سکنۀ ادرنه به عظمت حضرت ب

ن قرار گرفتند. شاقعی و شخصیت متعالی ایواتحت تأثیر محبتّ  قاًعمی

ت بلند پایه، و نیز اهل علم و ماقالی شهر و دیگر مواازجمله ، هارهبران آن

ن منبع علم شان شدند و به زودی کشف کردند که ایاشب ایوفرهنگ، مجذ

ن شانه به حضورقائل هستند. برخی از مردم مشتاضاو معرفت و تجسّم ف

ئل روحانی ضان کسب فشااز اینشستند و ن میشاشتافتند و پایین پای ایمی

دند دان میشاءالله نهاکردند. علائم تکریم و احترامی که به حضرت بمی

قدم  هازاربان و یابان در خشات وقتی ایقاه گاهی اورز بود کبان ناچ

بل آن حضرت تعظیم قایستادند و در مایزدند، مردم خود به خود ممی

ی دل نار عمیق و از ژرفیائل بودند بسقان شاکردند. احترامی که برای ایمی
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کردند که د مییا «شیخ افندی» عنوانبهن شان مردم از اییادر مو جان بود. 

 اهمّیت عظیم بود. بانی واعن

شدند. د در انظار ظاهر نمیدازه بغداءالله در ادرنه به انهاحضرت ب

ن شادند که این کار را برای ایداء اجازه هالبدادر عوض به حضرت عب

ن سلیم تشریف طات به دو مسجد مرادیهّ و سلقا، گاهی اومااانجام دهند. 

ن شاای باس ماتش در تو شیفتگان حضر مابردند و در آنجا بعضی از علمی

ن و هاواخواکردند و در زمرۀ هیقرار گرفته عظمت آن حضرت را تصدیق م

ت یاح توجهبل قای هاند. این یکی از ویژگیآمدمین در شادلبستگان ای

که اگرچه دستگاه نیرومند حکومت مستبدّ ستمگر  –ءالله بود هاحضرت ب

گفتنی نات شدید اقو رنج و عذاب و تضییکرد، ن حرکت میشاعلیه ای

ن جلال و شکوه و محبتّی از ناچ ماد، اآورمین به وجود شابرای شخص ای

 قاًن شدند و عمیشاری از نفوس مجذوب اییاشد که بسن ساطع میشاای

این که  نظیر و متعالی آن حضرت قرار گرفتند.تحت تأثیر شخصیت بی

بر وضیع و ئمی داند چنین نفوذ و تأثیری وانی و تبعیدی بتداشخصی زن

ن شار ایدانی از مرجعیت و اقتشاهد قوّۀ الهیه و نواشریف بگذارد یکی از ش

 مظهر ظهور کلیّ الهی است. عنوانبه

ت قلم ضای مرحلۀ دیگری از تبعید، فیوهائد و سختیداعلیرغم ش

مه دان انانقصانی پذیرد در ادرنه همچ آنکه ءالله بدونهاوحی حضرت ب
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 ۰۵۵۰ لاوّلا یدماثری به تاریخ هفدهم جا ررک دبافت. هیکل میا

خورشیدی(،  ۰۵۱۹مهر  ۵۵میلادی /  ۰۵۱۱اکتبر  ۰۳) هجری قمری

ءالله در عراق تا آن هان حضور حضرت بماد که از زداهی واگجان قامیرزا آ

زل شده است. ناء ارادۀ الهیه مامرتبّ و بدون وقفه از س طوربهح واروز، ال

ز هم بیشتری در ادرنه ایجاد نمود. از لحن این اباین فرایند قوّۀ محرّکه 

رد مرحلۀ جدیدی واءالله هاح حضرت بوانزول الشود که ح مشخّص میواال

م قای قبل فقط تلویحاً به مهارک، که در سالباشده بود و این که هیکل م

مظهر  عنوانبهخود  سویبهء را باکردند، اکنون آشکارا احره میشاخود ا

 ندند.واخی فرا میظهور کلیّ اله

ءالله در استانبول و ادرنه سپری کردند هاپنج سالی را که حضرت ب

 تلقیت رسالت آن حضرت قاجراترین و خطیرترین اومان یکی از پرواتمی

اعلی نقطه احتراق کرد. در این دوران کوتاه شمس ظهور آن حضرت به 

د. این بیتا المنش بر کلّ اهل عبار تاواخود رسید و، در شدّت تابش خود ان

آلام،  ،ضاتسلیم و ر بارک بار پرتلاطمی نیز بود که هیکل میادوران بس

قض عهد نان، میرزا یحیی، شاوفایبرادری بیناو مصائبی را که  هانتیاخ

به او  یام کرد که دنیامسببّ آن بود و علیه نفس مقدّسی قب، باحضرت 

ت قلمیه ضارالله فیوکردند. حضرت ولی امشته بود، تحمّل میدا واظلم ر

 یند:مافرءالله را چنین توصیف میهاحضرت ب
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 قلوب ئندام ریتسخ به و آمد حرکته ب اعلی قلم پس آن از

. دیگرد نمایان و متلاألاأ  شیپ از شیب شاهیبه رواان و آثار و ختداپر

 بودهم یاا آن عضااو و لوااح هدشا خود که نیظرنا از کیی

 تیمش ءماس از طلها ثیغ چون تیاآ روز و شب» ،سدینویم

 رزایم .نبود ممکن هاآن دیتسو که یاهدرجه ب دیگردیم زلنا الهی

 الاعظم للها نغص حضرت و مشغول ریتحره ب نزول نیح جانقاآ

 خیتار در لینب. «نبود فرصت آنی و بودند لوفما دیتسوه ب وستهیپ

ه ب راًهان و لاً یل آثار نیکاتب از رییکث عدّۀ آنکه با» دیگویم شیخو

 هو ماک امر نیا انجام عهدۀ از معذلک بودند مشغول حواال میترق

 وحده که بوده رازییش قربا رزایم کتاّب جملۀ از. ندآمدمین بر حقّه

 هفت یا شش مدت و کردیم کتابت روز در تیب هزار دو معادل

ه ب وی خطوط از مجلدّ چند هما هر و بود مشغول امر نیاه ب هما

 خوش خطّ  با مجموعه ستیب حدود در و شدیم لارسا رانیا

 «.گذاشت قیبا جانقاآ رزایم برای دگاریا عنوانبه مرغوب

 عداالاب علی منةیالمه بنفسه مقام نیا در ابهی اقدس لماج

 و هیامر فضل مماغ از نیشاه ب»، ئهیاکبر عزّ  قوله دهدا دتهاش

 تیب الف معادل ساعت کی در که طلها هیاحد ضیف سحاب

 ومی کی در که شده ظاهر فضلی ومیال» دیمافرمی نیهمچن و «زلنا
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 قدس ءماس از فارسی نیاب معادل دیبرآ عهده از کاتب اگر لیل و

 از بعد و قبل کتب عیجم معادل... میاا نیا... شودیم زلنا ینبار

 تیاآ کثرته ب نسبت گرید مقام در و «زلنا وجوه مماا اعلی قلم

 نیا در آنچه» طقنا مبرم نیاب نیاه ب قدم نلسا سرّ  ارض در لهنزَ مُ 

 بی اکثر نچهناچ نداهندما عاجز رشیتحر از تاّبکُ  موجود ارض

 (۹۱۷-۹۱۱، صدانا، طبع کاعیبد قرن) .«ندهما دواس

 دوران ا
ّ
م یارک و پباءالله در ادرنه، امر مهامت حضرت بقادر طی

ملوک کلّ رک در سورةالباالهی به سلاطین و امرا ابلاغ شد. هیکل م

ه شاصرالدّیننان را برای طادند. لوح سلدان را مخاطب قرار هان جیاوانرمافر

زل کردند؛ لوحی که از عکّا برای او ارسال شد. همچنین نخستین لوح نا

ب به طالوح خفت. نخستین یاپلئون سوم عزّ نزول ناب به طارک خبام

ر راه بندر ۀ رئیس درم سونانی، به مان عثطا، صدراعظم سلشاعالی پا

نی به اوج خود رسید مان زشام اییاو سرانجام، اعلام پ زل شد.ناگالیپولی 

برای بعضی از سلاطین و  داًحی را منفروارک در عکّا الباکه هیکل م

زل کردند.نارهبران مذهبی 
11

 

ح الهی در ادرنه تقویت واثار و الآنزول  بادر حالی که اساس امرالله 

م میرزا یحیی، امر الهی را فرا یاسابقه، یعنی قیشدّتی ب باشد، بحرانی می

                                                           
رمانروایان جهان نگاه کنید به مجلّدات دوم، سوم، برای اطّلاع بیشتر دربارهء اظهارامر حضرت بهاءالله به سلاطین و ف .11

 و چهارم نفحات ظهور حضرت بهاءالله اثر ادیب طاهرزاده.
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خلی داآشوب آمیز نتیام خداد. این اقدای آن را تکان هاگرفت و تا ریشه

ن برای یابل بقارنجی عظیم و غیر ی را در امرالله پدید آورد و اهعمد

ن عمر یان تا پاشاءالله به ارمغان آورد که آثار آن بر شخص ایهاحضرت ب

 ند.ماقی با

خلی که امرالله دستخوش آن بود، داق قااعلام امر الهی و نیز انش

ند. نزول مان نهاءالله در پایتخت پنهان حضرت بناهیچ یک از چشم دشم

ن ناچن عالم یاوانرماءالله به فرهام حضرت بیاح مهم و اعلام پواآن همه ال

مت ء حکویااول ۰۵۱۵شت که تا تابستان دااعتلایی برای امرالله به همراه 

و  هاد شهرت و قدرت آن به وحشت افتادند. گزارشیادر استانبول از ازد

جانقارش آیامیز میرزا یحیی، سیدّ محمّد و دستآهلغبای مهاافترا
12

 با، 

نی را ماب عالی، حکومت عثباری بیشتر از سوی سفیر ایران در یادست

بعید کرده رع این امر پرتکاپو و فعّال را از سرزمین اصلی تشاترغیب کرد که 

 ید.مانی دوردست ندااو را محکوم به حبس ابد در زن

ی برجسته، از قبیل هاچند تن از شخصیت آنکه ی حاکی ازهاخبر

ءالله هستند هاران پرشور حضرت بواداهازجمله لی ادرنه، وا، شاخورشید پا

ن شاه برای ایشارند و احترامی در خور پاددان تردّد شابه بیت ای باو مرتّ 

نستند دامی هاخت. آنداء حکومت در استانبول را به هراس انیااول ئلند،قا

                                                           
 کلاه شهرت داشت، افسر بازنشسته ارتش ترکیه بود.او که به کج .11
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رۀ بادر باًن شده و غالشای خارجی نیز مجذوب ایهای دولتهاکه قنسول

ر به ادرنه وضعیت را یارفت و آمد زائران بسگویند. ن سخن میشاعظمت ای

کرد،  ، وزیر خارجه ترکیه، از ادرنه گذرشاند. فؤاد پاشابه وخامت بیشتری ک

جایگاه رۀ بامیز درآقی اغراهاخت و گزارشداع پرضابه بررسی او

ء یاعلاوه، چند تن از اولبه شت.دای جامعه ارسال هافعالیتو عی مااجت

ی عظیم هاادعاو از فته یاءالله دست هاحکومت به بعضی از آثار حضرت ب

تصمیم  ملی مهمّ در اتخّاذواع هان آگاه شده بودند. جمیع اینشاو شگرف ای

 ن بود.شاءالله و اصحاب ایهابرای سرنوشت حضرت ب

رتند باءالله بودند عهایی حضرت بهاکسانی که عمدتاً مسببّ تبعید ن

وزیر امور خارجه، و حاجی میرزا  شاصدراعظم، فؤاد پا شااز عالی پا

 باهمکاری نزدیک  باخان مشیرالدّوله سفیر ایران. این سه تن حسین

ءالله را به عکّا سرگون کرده حبس ابد را برای هارت بحضنستند وایکدیگر ت

 ۰۵۵۲الاآخر نی به تاریخ پنجم ربیعطان سلمافر شاپاعالین رقم بزنند. شاای

لعزیز بگیرد. در دان عبطانست از سلوا( را ت۰۵۱۵ژوئیه  ۵۱هجری قمری )

 این فر
ّ
به قلعه عکّا سرگون و به حبس ابد درون ءالله هان حضرت بماطی

ن، پنج نفر دیگر، مان فرما مدینةالسّجن مزبور محکوم گشتند. در همحدودۀ

رت بودند از دو باع هاشدند. آنن تبعید میشاای باکه اسم برده شده بودند، 

ب کلیم و میرزا محمّدقلی؛ خادم ناءالله، جهار حضرت بدابرابر وفا
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نی؛ و هائی سیدّ محمّد اصفهاامر ب لدجّان درویش صدقعلی، شاوفایبا

گوستا مادر فاابد  کلاه. میرزا یحیی محکوم به حبسجان کجقادستش آمه

ءالله، میرزا حسین ملقّب هار تن از مؤمنین به حضرت بهاغوسا( شد و چما)

لغفّار نیز همراه او به داچی و عبقر قهوهباح، محمّدیابه مشکین قلم، علی س

 جزیرۀ مزبور فرستاده شدند.

ت حکومتی در عکّا صادر شد ماقامن به مادستور اکید در این فر

، به نحوی دقیق و مؤثرّ ی در قلعه سُکنی دهنداهن را درون خانیانداکه زن

س مااحدی ت با داًاب هان حاصل کنند که تبعیدینانی دهند و اطمیبانگه

 شند.باشته دان

ن و سرگونی مالی ادرنه، از این فروا، شاهنگامی که خورشید پا

ند خود را راضی کند که واتنمینست که دااه شد ءالله آگهافوری حضرت ب

ن برساند. آنقدر شرمنده بود که خود شار ایضان را به استحطان سلمامفادّ فر

 گذار کرد.وا مشقامئمقان ساخت و این وظیفه را به هارش پنرا در دفتر کا

ءالله از ادرنه را به اختصار چنین هاحضرت ولی امرالله عزیمت حضرت ب

 :انددهموتوصیف فر

 بقطام) هجری1285 الثاّنی عیرب 22 خیتار در نمافر ابلاغ از سپ

ه ب رکهبام عائلۀ و ابهی اقدس لماج( لادییم 1868 اوت12 با

 طرف از که عسکر یاهعد با افندی حسن مناه ب ترک افسری همراه
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 (Gallipoli) پولییگال جانبه ب ابهار با بود شده نییتع حکومت

 در راه نیب در و دیانجام طوله ب روز رهاچ سفر نیا. فرمودند متیعز

 سیرئ رکبام لوح و آمد عمله ب توقّف نهشاکا و کوپرو اوزون طقان

 عیقاو ظرنا و هدشا که نفوسی از کیی. دیگرد زلنا ریاخ محل در

 در ءاللههاب حضرت که یاهیحنا سکنۀ» سدینویم بوده حرکت ومی

 گریید از بعد کیی جاورم محال لیهاا با شتنددا متقاا آنجا

 و دست ریابس الم و حزن با و شدند مجتمع عیتود عرض برای

 حسرت رهااظ اطهر كلیه متیعز از و دندیبوسیم را رکبام نمادا

 از رواید و در گوئی بود بییغر هنگامۀ روز آن. نمودندیم اسف و

 گریید. «بود قرارییب و ندبه و زاری و نوحه در مختار لماج فرقت

 اطراف در نصاری و نیمسلم از رییغف جمّ  ومی آن در» سدینویم

 جانییه پر ساعت ئیداج ساعت. بودند شده مجتمع رکبام تیب

 مخصوصاً بودند نیقر و همدم نیحن و لهنا با نیحاضر اکثر بود،

 حضرت. شدندیم هدهشام تحسّر و تکثرّ تیهان در روح ملتّ

 خرج قد قل»: دیمافریم سیرئ لوح در المقدّس بنفسه ءاللههاب

 سوف عةیود حجر و شجر كلّ  تحت اودع و ریالدّ ا ههذ من الغلام

 .«لحقّ با اللها هجُ خرِ ی
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 در بودند شده لیگس اسلامبول از که زین اصحاب از تن چند

 مجرّده ب عظمت طلعت. شتنددا را رکبام رکاب انتظار پولییگال

 حضور از تیمورما انجام از پس که افندی حسن به بطاخ ورود

 و الارض تبدّل سوف» :فرمودند نمود طلب مرخصی اجازۀ رکبام

 و لیالعو رتفعی و الزلزال ظهری و الملک دی من تخرج و هادون ما

 شخص به را میاپ نیا فرمودند امر اوه ب و «رطاالاق فی الفساد ظهری

 نموده ضبط را سفر دثواح که ضار قاآ. دیمان ابلاغ نطاسل

 هیاا باًمخاط قدم كلیه عهیمن تماكل مماات از بعد سدینویم

 لسان از لحظات آن در. «دیگویم داخ میگویم آنچه» فرمودند

 نییپا حجرۀ در رکبام صوت که زلنا نیأش به تیاآ قدرت

 گوئی که شدیم داا عظمتی و منهیه نناچ با و دیگردیم عمااست

 .«آمدمی در لرزهه ب تیب ارکان

 توقفّ پولییگال در شب سه عظمالا اسمه جلّ  قدم لماج

 بعضی شتدان خبر هیاحد طلعت منفای از احدی ولی فرمودند

 و نقطه کیه ب را رکبام نوااخ و اقدس وجود آن که کردندیم فکر

 را گرید بعضی ندیمان دیتبع اخری طقانه ب و متفرّق را گرانید

 هندواخ معاودت رانیا به را ببااح و اصحاب که بود آن بر دهیعق

 درتبام نناآ قمع و قلعو  امحاء در که نناچ تصوّر را جمعی و ددا
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 و رکبام لماج که بود آن حکومت ۀیاوّل قرار ماا .نمود هندواخ

 عكّا به ملازم نفر کی با را محمّدقلی رزایم بناج و میكل بناج

 جزع موجب که حکم نیا. ندیمان نهوار اسلامبوله ب را هیبق و اعزام

 و ومتقام اثر در دیگرد نیجرهام ۀیهالان تأثرّات و اصحاب فزع و

 مورما که رآلاییم افندی عمر وساطت و ءاللههاب حضرت ریشاپاف

 عیجم که شد نیا بر قرار لآملبا و دیگرد لغو بود نیجرهام اعزام

 رکبام كلیه تیمعه ب بود نفر هفتاد بیقر نشاعدد که نیجرهام

 دیگرد صلوا عالی ببا از مجدّد دستوری ولی. شوند دیتبع عكّا به

 و محمّدسیدّ ازجمله  ییحی رزایم عباات از بعضی که نیا بر مبنی

 حضرت اصحاب از نفر رهاچ و شده نهوار عكّا به کیب جانقاآ

 از متیعز هنگام .شوند فرستاده قبرس به هایازل با ءاللههاب

 احاطه مصائب و مخاطرات نحویه ب را اقدس وجود پولییگال

 یهاسفر جزه ب سفر نیا» فرمودند اصحاب به بطاخ که بود نموده

 و هیآت ییابلا با جههوام مستعدّ  را خود کس هر .است سابق

ه ب اکنون هم از که ستا آن بهتر بدیانمی مقدّره محتومۀ خطرات

 محفوظ تیابل و تناامتحا از و کند حرکت است لیما که طرف هر

 و دوستان ولی(  رجمهت. )«ستین متصوّر ئیهار داًبع رایز ندما

 مطلقۀ ارادۀ و الهی تیمش آنچهه بكُلّاً  رحمن لماج حول نیئفطا
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 ابتلای بر را بلائی هر و شدند ضیتفو بود گرفته تعلقّ نداب سبحانی

 .دنددا حیترج تیاحد طلعت آن فرقت و حرقته ب

 اوت۰۵ با بقطام) یهجر 1285 یالاول یدماج دوّم صبح

 کیه ب که نهاهمرا و ابهی كلیه املح نۀیسف (یلادیم ۰۵۱۵

 در و نمود حرکت هیاسکندر جانبه ب شتدا تعلقّ شییاطر شرکت

 ریازم در روز دو و دیگرد متوقّف مختصراً( Madelli) دلیما

(Smyrna) ماسه ب ملقّب ریمن بناج محل نیدرا. ختداان لنگر 

 در حسرت و اندوه لماکه ب و مبتلا دیشد مرضیه ب بیالمن للها

 اعلی فقاه ب پاکش روح چندی از پس و شد بستری یاهنخانوان

 هیاسکندر در. دیگرد رواان غرق تجلیّ محفل در و نمود صعود

 منتقل بود شرکت نماه به متعلقّ که گریید زهاج به نیجرهام

 جانبه ب فایا و دیسع پرت در لیقل توقّف از پس زهاج آن و دندیگرد

 و شدند دهیاپ کشتی از نیجرهام نهیمد نیا در و شد رهسپار فایح

 حرکت عكّا جانبه ب شراعی کشتی کی لۀیوسه ب بعد ساعت چند

 هجری1285 سنۀ لاولیا یدماج 12 ومی ظهر از بعد و نمودند

 در و نمودند ورود ریاخ شهره ب( لادییم1868 اوت 13 با بقطام)

 اسكلۀ جانبه ب توجه قصده ب ءاللههاب حضرت که یاهلحظ نماه

 یاهاربع نفوس از لغفّارداعب قاآ بناج گذاشتند قیقا در قدم افیح
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 و مکرمت لسان و بود شده نیّ مع ییحی رزایم نهاهمرا دداع در که

 و توكّله و عهطاانق و حبهّ من روحا یافَ » نیاب به او حقّ  در تیناع

 کیمل اقدس ساحت از نماحر و دیینوم کثرت از طقنا «متهقااست

 ختداان بحره ب کشتی عرشۀ از را خود نیاگو ءالابهیهاب یا ننام

 به آنکه از پس و نمودند اخذ را محبتّ ییادر مستغرق آن فوراً ولی

 با سفر مۀدااه ب را او لقلبا یقس نیمورما آمد حاله ب دیاز زحمت

 معلوم مقرّ ه ب جبر و نفعُ ه ب و ساختند ملزم عشباات و ققاش قطب

 (367-364ص ،عیدب قرن) .نمودند نهوار قبرس عنیی

 

 ءالله در عکاّهاحضرت ب

و  هائد و سختیداش باءالله از ادرنه تا عکّا هاسفر حضرت ب

ءالله و هاذلتّی را که حضرت بر دیگر بار همراه بود. یک یای بسهارنج

ت مادااق باء دااصحاب در معرض آن قرار گرفتند و تحقیر و توهینی که اع

وی برجسته مشهود گردید. هنگامی آن حضرت نمودند، به نح توجهخود م

ه کن حدّ تشدید شد داتا ب هان به سجن عکّا رسیدند، این رنجشاکه ای

تسمیه فرمودند. قلم اعلی  «سجن اعظم»رک مدینه مزبور را به باهیکل م

ت مؤثرّ و تکان ماره به نـُه سال نخست سرگونی در عکّا این کلشادر ا

 ند:ح ثبت فرمودوادهنده را در یکی از ال
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 نمِ  و الاأعظم لسّجنبا هناسمّی مقاالم اهذَ  ناورود فی انّ  م  علَ ا   مَّ ثُ 

ی سمّ  ما و الَاغلال و السّلاسل تحت خری  اُ  ارضٍ  فی انّ کُ  قبلُ 

رکه با. )نقل در توقیعات مبباالَال اولی یا فیه وارتفکّ  قل .بذلک

 (۰۱۱ی شرق، صباب به احطاخ

نفر  ۷۱، که جمعاً نشاءالله و اصحاب ایهادر حیفا، حضرت ب 

نی شدند.بادبای هایققار بر واده شده سیاشدند، از کشتی پمی
13
می مات 

رش مان شیانداحمل شد. در آنجا، زن هایق همراه آنقا بانیز  هایملک آنما

ده شدند. چند ساعت بعد دای تحویل محلت حکومت ماقاشده به م

از کا رسیدند. ن روز به عمار کشتی شدند و بعد از ظهر هواس هاجمیع آن

ن داشت، مردان ده شدن از کشتی وجودیات پناآنجا که در عکّا امکا

ن را نیز بر ناده درون آب از کشتی به ساحل بروند و زیامجبور بودند پای پ

ن نااصرار کردند که زء هالبداحضرت عب ماپشت خود حمل کرده ببرند. ا

یق یک به یک نده شده به این طرشاروی صندلی که خود فراهم آوردند ن

 به ساحل برده شوند.

مستعمره شهر مزبور رد شدند، واءالله به عکّا هاهنگامی که حضرت ب

لغ بر نـُه هزار نفر تخمین با ۰۵۵۱کیفری و جزائی بود. جمعیت آن در دهۀ 

                                                           
از صبح جمعه  11( قرار بود ساعت Lloydشده در شرکت کشتیرانی، کشتی بخار اتریشی للوید )طبق سوابق ثبت .15

صبح دوشنبه  7بعد از ظهر به یافا، و ساعت  6بعد از ظهر شنبه به پُرت سعید، ساعت  3اسکندریه حرکت کرده ساعت 

 به حیفا و دو روز بعد هنگام ظهر به قبرس برسد.
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دی از یاد زدااز سراسر امپراطوری وسیع خود تعحکومت ترکیه شد. زده می

هر نوع دردسرآفرینی را به آنجا فرستاده  سی ویاتلان، اسرای سقان، یاجان

14«اولاد افاعی»لقب  باءالله هاکه حضرت ببود. سکنه، 
د کردند، یا هااز آن 

زلی سقوط کرده بودند. درست پیش از ورود حضرت نار یادر سطح بس

ن افتاد. گروه یابه جر هات کذب علیه آنماهات و اتّ یعاشاءالله و اصحاب هاب

مولای  یاوند که به این اخرب مُدُن دندان مفتون خناما، آن قهرنیاتبعید

نی از بدترین یانی شرور، جانمامرد هاخود را همراهی کرده بودند، در نظر آن

دی از یاد زدای بودند. تعاهر ستمگرانیاچنین رفتار بسر وانوع بودند که سزا

را استهزاء کنند و  هاده شدن جمع شده بودند که آنیاپ محلسکنۀ عکّا در 

15«ی اعجامداخ»ءالله را هاحضرت ب
 نند.وابخ 

ن جمعیت از یان جمعیت بعضی نفوس در میااین همه در م با

ی حضرت ما، موقعی که به سیهار بودند.، اینداادراکی روحانی برخور

جلالی ن قرار گرفته شاو عظمت ای شکوهنگریستند، تحت تأثیر ءالله میهاب

این نفوس خیل  ۀودند. از جملهده کردند که قبل از آن ندیده بشارا م

ی هانهشانگفت که احمد عبده، پیرمردی محترم بود که به سکنۀ عکّا می

هده شاءالله مهادر چهرۀ حضرت بند واتقت را میدابزرگی و جلال و ص

شند که باکر شاوند داید مسرور و از خباگفت که مردم عکّا می باًید. غالمان

                                                           
 .164منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، فقره شماره  .14

 .533قرن بدیع، ص .13
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بینی مفتخر شده است. او پیشظیمی به قدوم چنین شخصیت ع هاوطن آن

قع شده ترقّی وایت حق نان مورد عشاسکنه عکّا در اثر حضور ایکرد که 

 فت.یا تحققهند کرد، و این، البتّه، عملًا واخ

ب بحری عکّا جمع شده باچقدر تفاوت بین دیدگاه کسانی که در 

ه حضرت را استهزا کنند و دیدگا هابودند تا گروه تبعید شدگان و رهبر آن

ءالله در لوح هاس است. چند سال قبل از آن، حضرت بیابل ققاءالله غیر هاب

لعاده متفاوت ا قزی فودانامچشبینی کرده ن به عکّا را پیششاح ورودیاس

 رای بصیرت روحانی بودند مکشوف ساخته بودند:دارا برای کسانی که 

 اعلام یهمیدبا کان و... دریاًّ عزّ  بوجوه نااستقبلو ماًقو ناوجد»

 فی سَ ناال لُ دخِ یُ  من الله یبعث فسوف دناالم دینا اذن... النصّر

  (۹۷۵، صدانا)قرن بدیع، طبع کا .«الاعلام هذه ظلّ 

ن، که نسبت به عالم روح و بینش جامع و یاچشاماکنش این توا

بشر در هر  تلقیشتند، خصیصۀ طرز دان ناءالله دیده بیهافراگیر حضرت ب

نی که حضرت مابیش از صد سال از زم الهی است. ایعصری نسبت به پ

اکثریت نوع بشر، گذشته است.  اندمودهزل فرنان را یاءالله این بهاب

ز بان عالم و نفوس خردمند، تاکنون از تصدیق حقیقت این کلام یاواحکمر

ی دابه ن یاند اهندماخبر یندۀ پروردگار بیمابه کلیّ از ظهور ن یاند؛ اهندما

به دیدگاه  اندکردهل بان اقشانفوسی که به امر ای ما. ااندکردهن اناو اعت
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هد کشید که جمیع نفوس ساکن کرۀ وارند که طولی نخداور بان شاپروردگار

 هند آمد.وادر خ هازمین در ظلّ این پرچم

رد عکّا وازه بحری وایق درن از طرهاءالله و گروه همراهاحضرت ب

زخانه بای پر پیچ و خم به سرهانیاباو خعرض ی کمهاشده از طریق کوچه

ی سفر طولانی و پر مشقّت از ادرنه تا عکا در هایت شدند. سختیداه

کافی روی عرشه نایی و دات ابتناامکا بای سوزان وسط فصل تابستان ماگر

ک ناهمه را خسته کرده بود. حال، شرایط وحشت کشتیپُر ازدحام 

بر  در شب اوّل بعد از ورودآنچه  خصوصه زخانه، ببادر سر هامسجونیت آن

ءالله را در اتاقی هاحضرت بئد مزبور افزوده شد. دام شما، به تگذشت هاآن

ن را به شا، ایداًبع دند.داشت، جای داپوشی نکثیف، که هیچ وسیله و کف

خل آن دازخانه منتقل کردند؛ این اتاق، که بانی سرقااتاقی در طبقه فو

رت آن یائی به زهاشود و زائران بری میداهامروزه در شرایط مطلوبی نگ

خود سب نبود. نابرای سکونت م داًءالله ابهان حضرت بماشتابند، در زمی

ی یاقاکه کف اتاق پوشیده از خاک بود و ب اندکردهن در لوحی تشریح شاای

 ریخت.گچ سقف فرو می

ءالله را در اتاق دیگری، که کف آن را گِل فرا هااصحاب حضرت ب

ن یاندانی از زنبامور نگهمارا دم در گذاشته ز بابود، گذاشتند. ده سر گرفته

 بام أوی تماگر بان، همراه دامطبوع و بوی آزار دهنده در زننای وانمودند. ه
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ءالله هائیه خانم، صبیه حضرت بهاور بود که بآبن عذانارطوبت تابستان چ

ده دااز دست ن تحمّل را واهنگام ورود ت، یارکه علباملقّب به ورقه م

 هوش شدند.بی

شد و قبلًا برای شستشو استفاده میکه جز آبی در حوض کوچکی 

 کرد، آبر میماآنقدر کثیف بود که تصوّر نوشیدن آن نیز انسان را بی

غ که همه داآن شب اوّل، در آن محیط گرم و  شت.دای وجود نمیدنشاآ

ند، آب را هم از ددرآماز پای ن و کودکان ناآنقدر تشنه بودند که برخی ز

نستند واتشتند نمیدا خردسالیی که کودکان هادرماشتند. دان دریغ یاندازن

اطفال از گرسنگی  هاچیزی برای خوردن و نوشیدن بدهند و ساعت هابه آن

کردند  ضاقان تنابار از نگهباء چند هالبداگریستند. حضرت عبو تشنگی می

سودی  مالی عکّا فرستادند اوامی برای یاپ حتیکه به کودکان رحم کنند و 

ده شد و هر یک دان یانداشت. سرانجام صبح روز بعد قدری آب به زندان

سب نامنار یان برای خوردن بسناشتند. دافت یان جیره روزانه درناسه قرص 

زار برده و در بارا به  هانناده شد که دااجازه  هاو بعد از چندی به آن بود

 فت کنند.یاکیفیت بهتر در بان نان دو قرص ناازاء هر سه قرص 

زرسی به بالی برای وان، طولی نکشید که یاندابعد از ورود زن

دی از اصحاب، به داء، در معیت تعهالبدازخانه آمد. حضرت عبباسر

سخن  هاآن با کنندهراحتنادب بود و به لحنی ایلی بوا ماا دیدن او رفتند.
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را  هان آنناپدید شود جیره نا نیانداگفت. او تهدید کرد که اگر کسی از زن

ن برگردند. حسین شاد به اتاقدادستور  هاهد کرد و سپس به آنواقطع خ

ء، بعد از چنین رفتار هالبدان حضرت عبهاآشچی، یکی از همرا

ب والی جوانیت به باو عصخشم  باند. مانست ساکت بوامیزی نتآنتوهی

 سزا گفت.ناد و به او دا

لی، حسین را مجازات واپیش روی  بلافاصله،ء هالبداحضرت عب

م داکرده سیلی محکمی به گونه او زدند و فرمودند به اتاقش برگردد. این اق

ک جلوگیری کرد بلکه نااز وقوع وضعیتی خطر هاتن ء نههالبداحضرت عب

ر و دااقت بان، که یاندان زنیاقعی در موالی را به وجود رهبری واچشم 

 ز کرد.باکند، لت رفتار میداع

ت هابا، و مقعه را در خاطراتش ثبت کردهواسین آشچی، که این ح

، به خاطر ء تنبیه شدههالبداحضرت عب توسطد دانموده که در این روی

ء تغییر هالبدالی نسبت به حضرت عبوام، رفتار داد که به دلیل این اقآورمی

ن ماساسی که در عکّا در آن زاییعات بشاشد که، بر خلاف  توجهکرد. او م

ر شریف و بزرگی بارای تدا نشاء و عائلۀ ایهالبداشت، حضرت عبدان یارج

رفتار براین ناهستند و آنطور که به او منتقل شده جانی و خلافکار نیستند. ب

 جایبهفقت کرد که واتر شد. سرانجام من انسانییاندالی نسبت به زنوا

ه کوچکی د گروداخت شود و اجازه دافته وجه آن پریان اختصاص ناجیره 
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زار بایحتاج خود به مان، هر روزه برای خرید نابانگه بان، همراه یاندااز زن

 بروند.

ن که طان سلماءالله و اصحاب، فرهاسه روز بعد از ورود حضرت ب

ن یاندازننده شد. وان را به حبس ابد محکوم کرده بود در مسجد خشاای

ر هاد معرفی شدند. اظناهنی که اخلاق مردم را به فساد کشیدیاجان عنوانبه

احدی معاشرت  بارند داشند و اجازه نبان محبوس داید در زنبا هاشد که آن

 کنند.

 نطقی خ هاء، سالهالبداحضرت عب
ّ
ء در باب به احطابعد، در طی

حیفا
16
ن را مای فروار شدند تا محتضالی عکّا احوا توسطن فرمودند که یاب 

نده شد که به وان خشابرای ای نمان برسانند. وقتی متن فرشابه اطّلاع ای

ی وادند که محتداء پاسخ هالبداند، حضرت عباهحبس ابد محکوم شد

رات در هاشنیدن این اظ بالی واساس است. ایمعنی و باین حکم بی

ن شان است و مقصود ایطان از سوی سلماخشم شد و به تندی گفت که فر

دند که داب واء جهالبدامعنی است چیست. حضرت عباز این که بی

ن کسی را برای ابد حبس کرد، زیرا انسان در این وارد که بتداامکان ن

ن دازود اسرا زن یاکند و دیر کوتاهی زندگی می مدتی خاکی فقط یادن

نش تحت تأثیر دید و هالی و همراواهند کرد. وامرده، ترک خ یارا، زنده 

                                                           
 .542، ص4اسرارالآثار خصوصی، ج .16
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 ن احساس راحتیشاقع شده در حضور ایواء هالبدابینش حضرت عب

 نمودند.

لعاده ا قی اوّلیه فوهان عکّا در روزدادر این ضمن، زندگی در زن

در طول روز  ماشتی بود. گرداک غیربهنار بود. شرایط به نحوی هولوادش

ء یاه اولماسه  مدت ر اندک بود.یابس شدید و آب برای شستشو بس

م عمومی بروند؛ مادند که به حداءالله اجازه نمیهاحکومت به حضرت ب

ن ناباشت. به نگهداجایی بود که امکان استحکام وجود  هاآن روزگار تن در

ت کند. قان ملاشاای باده شده بود که به احدی اجازه ندهند دادستور اکید 

نی او را بارک آمد، نگهبانی برای مرتبّ کردن شعرات مماسلوقتی  حتی

ء هالبدان صحبت کند. حضرت عبشاای بافت یاکرد و اجازه نهمراهی می

 عنوانبهمت کنند که قبلًا قااکف مجبور بودند در اتاقی در طبقه هم

مطلوبی نان تأثیر شاشد. رطوبت آن بر صحّت ایخانه استفاده میغسّال

ن؛ یانداسایر زن مافت. و ایامه دان اشات اییاحم یاا گذاشت که در بقیه

شت دا، نبود غذا و بهکردنددر آن زندگی می هاشتی که آنداشرایط غیربه

نی گرفت. اندکی بعد از باقر هات و محدودیتقاسب و شدّت تضیینام

ن نـهُ بااز ده نگهبه قشله، غیر از دو نفر، همه مریض شدند و  هاورود آن

افزوده شد.  هات آنقابه مش ل خونیهاو اس یالارمار شدند. مان نیز بیشانفر

د ناق ضار قاو آ ءهالبدادو نفری که در آن مرحله مبتلا نشدند حضرت عب هاتن
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 باء، هالبدار شدند. حضرت عبمابی داًن بعشابودند، گو این که هر دو نفر

پرستاری  هاران رسیدگی و از آنمای بیهازیاشب و روز به ن ،ضار قاکمک آ

زد و دارو بپردار نکردند که به تجویز ضاء حکومت طبیب احیاکردند. اولمی

کاری که  هاشتند تندار یااندک وسائلی که در اخت باء هالبداحضرت عب

 نستند انجام دهند پختن هر روزه آش ساده و اندکی برنج بود.واتمی

سم قالوانی اببادر این شرایط سه نفر درگذشتند. نخستین قر

سمعیل، داقر و استاد محمّ با. بعد، دو برادر، استاد محمّددی بودباآنطاسل

ساعت از  شتند، یک شب به فاصله چندداطی یاکه هر دو حرفۀ خ

که روی زمین دراز کشیده بودند، درگذشتند.  یکدیگر، در آغوش هم

ر محزون یانگیز بسامر و غبای مصیبتهاءالله برای این وفاتهاحضرت ب

چنین  بانی را مادو برادر این عالم ظلشدند و فرمودند که قبلًا هرگز 

وحی عزّ آنطور که در للم پرشکوه ترک نکرده بودند. وااتحّادی به قصد ع

یه خود هاف لانطامشمول الرا تحسین کرده  هارک آنبافته، هیکل میانزول 

 دند.داقرار یت خویش نارا نیز مورد ع هالدین آنوا فرموده

حکومت به  ر برای گروه تبعیدی بود.وادفن این سه تن از مسائل دش

 را دفن کنند و وجهی هم برای کفن و هاد آندان اجازه نمییاندااحدی از زن

ی لازم هاشتن اجساد، هزینهدان قبل از برناباد. نگهدادفن اختصاص نمی

دی برای فروش موجود نبود، یال زنال و ممالبه کردند و چون طارا م
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دند و آن دان ناباشتند به نگهداارزشمندی را که  یءش هاءالله تنهاحضرت ب

لیم شد ن تسنابابه نگهسجّادۀ کوچکی بود. وقتی کار فروش انجام شد وجه 

شتند دایی که به تن هاسبال باوجه را تصاحب کرده اجساد را  هاآن ماا

بدون تابوت و بدون مراسم اسلامی، یعنی غسل و کفن کردن، به خاک 

را در قبرستان مسلمین به خاک  هادند آندااجازه نمیسپردند. از آنجا که 

د حضرت بسپارند، اجساد را بیرون از قبرستان دفن کردند. چند سال بع

ر ناکه اکنون ک را بسازد هاء قبور آنبادند که یکی از احداء ترتیبی هالبداعب

 یکدیگرند.

ءالله دعای شفای هابعد از درگذشت این سه نفر، حضرت ب

ستند که واخ هازل کردند و از آننای ساکن قشله بامختصری مخصوص اح

ختند و داور پرء به تلاوت دعای مزببااحخلوص تامّ تلاوت کنند.  بامکرّراً 

 فتند.یاران بهبود ماطولی نکشید که جمیع بی

م قدرت خود را برای ماب عالی تبادر این ضمن، سفیر ایران در 

برد. ذیلًا مکتوبی که او ءالله در عکّا به کار میهاتنفیذ مسجونیت حضرت ب

ءالله به عکّا به دولت متبوع خود نگاشت هایک سال بعد از ورود حضرت ب

 دد:گرنقل می

 خلطه ءالله( ازهارا )حضرت ب صادر و او یو تلغراف یت کتبماتعلی»

 کافّۀ نفوس جز اهل و عیال خود منع اکید نموده و نیز باو آمیزش 
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که  یمحلن از واوجه و تحت هیچ عن هیچه م که باهکرد غدغن

خان یسقلباروز قبل ع سه خارج نشود... اوست جایگاه توقیف

به  ماًدم مستقیدا دستور ر این امر نموده وموماز دمشق را داکارپر

جهت  لازمه تداراجع به اتخّاذ تمهی محلمتصرّف  باعكّا رفته 

قبل   شتمدا ید... و نیز مقرّرمانیان مذاکره نداشدید حبس زن یاجرا

 مراقب رد تامامور مخصوص در محل بگمااز مراجعت به دمشق 

 هیچه گذاشته شود و ب مورد اجراه قطعیاًّ ب یب عالبات ماشد تعلیبا

ز مذکور دادم کار پرداآن رفتار نگردد همچنین سفارش  خلاف وجه

ه از دمشق به عكّا رفته و شخصاً در جریان امور ماسه  هر در رأس

)قرن بدیع، طبع  «.سفارت گزارش دهده نتیجه را ب و یدمانظارت ن

 (۹۷۲، صداناکا

 بمصائب قری ءاللههاپیش از عزیمت از ادرنه، حضرت ب هامدت 

رک در معرض آن قرار بگیرند و همچنین بالوقوعی را که قرار بود هیکل ما

رک در بعضی از بابینی کرده بودند. هیکل متبعید آتی خود به عکّا را پیش

و در ره فرموده بودند شافت به شهر مزبور ایاحی که در ادرنه عزّ نزول واال

بعدی سرگونی  محلوده بودند که ح عکّا را به اسم ذکر کرده و فرمواسایر ال

ه شاه پادشاصرالدّین ناب به طان، که خطاآنجا است. مثلًا در لوح سل

ن شابعدی سرگونی ای محلبینی فرمودند که پیش وضوحبهزل شد، ناایران 
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اَخرَبُ  هایَحکُونَ اَنَّ  مام»شهر مزبور مرقوم فرمودند،  باعکّ است. در رابطه 

)آثار قلم اعلی،  «.ءًما هاءً و انَتَنُ واهَ  هاصورةً وَ اَردَئ   اهدُنِ الدّنیا و اقبحُ مُ 

 (۳۹، ص۰ج

اندکی و فته یار عامّ نشاءالله در لوح دیگری که هنوز انتهاحضرت ب

بینی زل شد، موجی جدید از مصائب را پیشناپیش از عزیمت از ادرنه 

رایط شهر ن ششاهند شد. ایواکردند که به زودی در قلعۀ عکا به آن مبتلا خ

 مان آمده است توصیف فرمودند اطارات شبیه آنچه که در لوح سلباع بارا 

هد شد وای آن بهتر خواهد کشید که آب و هوااعلام کردند که طولی نخ

هد شد و آن را به زیور اسم اعظم مزینّ وارد این شهر خوازیرا صانع آن 

 هد ساخت.واخ

ی اهکه اگر پرند شدلمثلی خلاصه میا بی عکّا در ضرواتعفّن ه

ءالله، هابعد از ورود حضرت ب مافتاد. اایکرد فرو مز میوابر فراز شهر پر

ده داهی وافت. سکنۀ عکّا بر آن گیاتغییر  واطولی نکشید که آب و ه

ن در طان سلمافردند. داءالله نسبت هاری آن را به حضور حضرت بیابس

ت قامنوعیت ملا به حبس ابد انفرادی و مءاللههامحکومیت حضرت ب

 ماشد. ااجرا می داًشدی دااصحاب، در ابتازجمله هر کسی،  بان شاای

ءالله، هان از عظمت و جلال حضرت بداکه مسئولین امور زنطولی نکشید 

ن آگاه شدند. شای متعالیه و شخصیت بلندمرتبه ایهاریازین عالیه و معوام
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آمیز محبتّشتنی و داتحت تأثیر منش و خصلت دوست  قاًهمچنین عمی

به نحوی ن قرار گرفته شانی ایبائل و صفات رضاء، فهالبداحضرت عب

کردند. ن مراجعه میشایی به ایمایت و راهندافزاینده برای کسب ه

ت و قاده بعضی از تضییدان شات مربوطه نرمش نماقا، مدرنتیجه

 شتند.دارا بر هامحدودیت

گون نای گوهادر بخشءالله هان به اصحاب حضرت بماگذشت ز با

وظایف اساسی از قبیل  هادند. برخی از آندایی اختصاص هااتاق قشله

ل آب و خرید را به عهده گرفتند و بعضی نیز قاپخت و پز، نظافت، انت

شته دابر بای سودمند استفاده کنند. هانستند از وقت آزاد خود برای کاروات

حضرت  ابمکاتبه  نستند بهوااصحاب ت هاشدن بیش از پیش محدودیت

 رک مشرّف شوند.بابه حضور م حتیخته داپرءالله هاب

طولی نکشید که  ماراحت برای زندگی بود، انااگرچه قشله مکانی 

یت داو ه ءهالبدارهبری حضرت عب باءالله، عمدتاً هااصحاب حضرت ب

ندهی کردند که بهترین شرایط را مان، زندگی روزانه خود را طوری سازشاای

ن شاقربیت به مولای هاسرور آن أشیند. بزرگترین منمامین نبرای کلّ جامعه تأ

ن شاسکونت محلدر  هار آنداءالله به دیهات حضرت بقابود و گاهی او

ن شاشتند از ایداوسائل دیگری که  یااندک خوردنی  با هاو آن رفتندمی

 کردند.پذیرایی می
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که  ءالله در عکّا آنقدرشدید و گسترده بودهاو آلام حضرت ب هارنج

که  کنندهراحتنااین ابتلائات مستلزم چندین جلد کتاب است.  هان آنیاب

دت هاش باشد و کردند محدود نمیصرفاً به آنچه که در قشله تحمّل می

ن در شاحضرت غصن اطهر به اوج خود رسید، در سراسر دوران رسالت ای

 یند:مافرره آن میباءالله درهافت. حضرت بیامه داارض اقدس ا

م عمر در مائید که تمای این مسجون نیاو بلا یاتفکّر در رزا قدری

 آنکه بوده و هر یوم در سبیل محبتّ الهی به بلائی مبتلا تا داید اع

 (۵۳۹رات، صدا)اقت د مرتفع شد.بابین عماامرالله 

 یند:مافرو نیز می

  ماکَ لَ لله تالله لو ا ریدُ أن أذکُرَ باعبد المؤمن  یاأن 
َّ
 وَرَدَ عَلَی

تحملَهُ النفّوسُ و لَا العقولُ و کان الله علی ذلک شهید. لن

 (۷۱ره ماءالله، فقره شهاتی از آثار حضرت ببامنتخ)

ن آن ناءالله به آنچه که از سوی دشمهای حضرت بیاو رزا یابلا

ل و مادی از اعیان به میزان زشاشد محدود نگشت. ایل میماحضرت اِع

شدند، ن محسوب میشان ایوازمرۀ پیرزشت و شنیع کسانی که در رفتار 

رکه به این باح مواءالله در الهااذیت شدند و محزون گشتند. حضرت ب

 .انددهدادت هاحقیقت ش



 

 

 فصل نهم

 میرزا یحیی

 

 ییحی ن و ستم و طغیان میرزاوال قدم ظلم و عدماج یبلایاازجمله 

یت ناش عدر آغو سن غرصاو را از  آنکه وجود بابود که آن مظلوم مسجون 

فرمود و ذکرش را بلند کرد و  مبذول زشواع نواان ید و در هر دمداپرورش 

 وجود وصایا و نصایح بان فرمود و هاو عزیز دو ج نمود از هر آفات محافظه

 تحتجبَ  طع ایاک ایاک انقا نصّ ه و تصریح ب یحضرت اعل شدیده

ر نمود و تکذیب ز میرزا یحیی انکابا...  البیان ینزلّ ف ماحد الاول و والبا

 (۱۲۵م تسعه، صیا)ا کرد.

 

میرزا یحیی، صبح ازل 
1

ءالله بود. او هابرادر اَبی حضرت ب، 

ن فقط هشت سال شان درگذشت پدرماتر بود و در زنوارده سال جهاچ

ءالله رشد کرد. هایت حضرت بمااین ترتیب تحت مراقبت و ح شت. بهدا

شتند. دارورش او مبذول خاصّ به تعلیم و تربیت و پ توجهرک باهیکل م

ر امر کردند، میرزا یحیی سیزده هااظ ۰۵۱۱ب در سال باوقتی حضرت 

                                                           
های با این همه چون ازلیان او را به این لقب شهرت دادند، به نوشته«. صبح ازل»بود نه « ازل»لقب میرزا یحیی  .1

 م.-احبای الهی نیز راه یافت و این اشتباه تکرّر ذکر یافت 
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ن به میرزا شاءالله رسید، ایهاب به حضرت ببام حضرت یاساله بود. وقتی پ

ئل گردد و به امر ناب بایحیی کمک کردند که به عرفان حضرت 

ند واب را بخبارت ل کند و او را تشویق کردند که آثار حضبالولاده اقداجدی

 گردد. ناآش هاسبک نوشتاری آن باو 

دت هابه ش ۰۵۲۱ب در سال باحضرت  آنکه هی پیش ازماچند 

ح، یکی از اصحاب ممتاز و متشخّص، در طهران به حضور یابرسند، س

 توسطءالله مکتوبی هادر این موقعیت حضرت بءالله رسید. هاحضرت ب

رۀ آن بانبیل اعظم در بناح برای حضرت اعلی فرستادند که جیاس

 نویسد:می

ءالله به اسم هاست از طهران برود حضرت بواخح مییاوقتی که س

دند. پس از داح یای مرقوم فرمودند و به ساهمیرزا یحیی مراسل

صل شد. در آن ورقه واب بای به خطّ حضرت اهچندی ورق

ب میرزا یحیی را امر کرده بودند که در ظلّ حفظ و باحضرت 

ر واو در سایۀ تعلیم و تربیت آن بزرگ درآیدءالله هاحضرت بنت یاص

 (۱۲۷بدیع، ص ۰۵۹ ر، طبعواالانلعطاقرار گیرد. )م

ءالله رشد کرد و هایت حضرت بدابه این ترتیب میرزا یحیی تحت ه

 شد. ناب آشباآثار حضرت  با
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ت مایی از کلهائی که تحصیل کرده بودند نسخهبااحم یاا در آن

درک و فهم  آنکه ءالله برایهاکردند. حضرت بتنساخ میرکه را اسبام

مور ما، او را ب را عمق بیشتری بخشندبابرادری خود از آثار حضرت نا

ء آثار شااز سبک ان هامیرزا یحیی نه تن درنتیجهن کردند. شااستنساخ آثار ای

بنویسد و از آثار  کن سبمانست به هواب آگاه شد بلکه تباحضرت 

ءالله هابعد وقتی علیه حضرت ب هاسالهنری که  –کند  ب تقلیدباحضرت 

ت ماب، کلباجعل دستخط حضرت  بان کرد او را به کار آمد و، یاعص

ب در هم آمیخت تا متونی به نفع خود پدید باآثار حضرت  باخود را 

 آورد.

بی بارهبر جامعه  عنوانبهب باحضرت  توسطانتصاب میرزا یحیی 

یند مافرء میهالبدالله صورت گرفت. حضرت عبءاهابه توصیه حضرت ب ناب

ءالله در جمیع هاه معلوم شد که شهرت حضرت بشاکه بعد از فوت محمّد

ن شاعامّه از ای توجهفته که یاو ضرورت  فتهیار شاف ایران انتنااطراف و اک

ب باءالله به حضرت هامنحرف شود. برای حصول این مقصود حضرت ب

جانشین اسمی خود منصوب  عنوانبهی را توصیه فرمودند که میرزا یحی

د بود، یعنی ملّا مای مورد اعتبای که از احاهسطوا توسطکنند. این توصیه 

ب باحضرت  بانست والکریم قزوینی، معروف به میرزا احمد، که تداعب

خر وان در اماانتصاب میرزا یحیی، که در آن زس بگیرد، ارسال شد. مات
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در قاءالله را هاشت که حضرت بدای آشکار ش بود، مزیتاینوادوران نوج

ره داری میرزا یحیی ایادست باساخت از پشت صحنه امور جامعه را می

 هن یُظهِرُ مَ »را تا ظهور  ظاهری ستیاقع، صِرفاً رواکنند؛ میرزا یحیی، در 

 شت.دابه عهده  «للها

برای شت. دانی این انتصاب آگاهی نهابی از دلایل نباجامعه 

نی را که واب جباشد که حضرت باآور بوده ید حیرتبانفوس ری از یابس

و کسانی  اندکردهم منصوب قاهنوز به بیست سالگی نرسیده بود به این م

یگی، نخوت و خودپسندی او آگاه ماختند از بیناشاو را میکه شخصیت 

این ترتیب سرّی شخص دیگری که از  هالکریم، تندابودند. غیر از ملّا عب

ی قاءالله، میرزا موسی، ملقّب به آهاوفای حضرت ببات برادر شداآگاهی 

ب در باره نمود که حضرت شاید به این نکته نیز اباکلیم، بود. در اینجا 

ده ماآ «للها همَن یُظهِرُ »کلیّه آثار خود به مؤمنین توصیه کردند که برای ظهور 

ب بات لوقوع بود که حضرا بشند و نه کس دیگر.  ظهور او آنقدر قریبا

ن بر این شاقع، ایواهرگز در اندیشۀ انتصاب جانشینی برای خود نبودند. در 

ن ذکری از شادر دور ایگذارند که ن مُهر تأیید مییانکته در کتاب ب

هیم واخ داًنطور که بعمااین همه میرزا یحیی، ه باهد بود. وانخ «وصایت»

 ایکرد وص ادعاب را نقض کرد و بادید، عهد و میثاق حضرت 
ّ
ن شای

 است.
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او ی بود. اهمیرزا یحیی عاری از هر گونه صفت و کیفیت برجست

تر از همه گرفت؛ و مهمطلب بود؛ به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار میجاه

ج وادخترعموی خود ازد بار ترسو و بزدل بود. در نوزده سالگی یاذاتاً بس

جامعه در شتند. دانت ی را در قریۀ تاکُر در ولایت نور سکومدت . آنهاکرد

 ن بود زیرا به محضمامع در ایران در آن زواترین جبی تاکُر یکی از موفّقبا

م به تبلیغ یا، قءالله رسیدهاب به حضرت ببار امر حضرت هاخبر اظ آنکه

ری یاء عائلۀ خود و سایر نفوس در نور نمودند. بسضاامرالله و ابلاغ آن به اع

ل کردند و در اثر نفوذ بارک اقبانطقه به امر ماز منسوبین و دوستان در آن م

 ند.درآمدءالله در زمره مؤمنین پر شور و ثابت قدم هاحضرت ب

ن خوف ناب به میرزا یحیی رسید، چبادت حضرت هاوقتی خبر ش

 باک شد که ناو هراس وجودش را فرا گرفت و نسبت به جان خود بیم

کرده به  هارزندش را رو همسر و ف درآمدو در کسوَت درویش س مبدّل بال

ءالله از ایران به هازندران گریخت. دو سال بعد، وقتی حضرت بمای هاکوه

یت و مانست تحت حواتعراق سرگون شدند، میرزا یحیی دیگر نمی

 هاخوف و هراس در حومه شهرشد. به این ترتیب در بان شایت ایداه

لله در ایران ءاهانی که حضرت بماخصوص در زه ن شد. این رفتار، بداسرگر

ری از مؤمنین، یالت نور گذاشت. بسیار بر مؤمنین در ابانبودند، تأثیری مرگ

ب، بانت حضرت یانی او به دمایایبه علتّ رفتار بزدلانه میرزا یحیی و ب
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دند و دارهبر نومید شدند، انجذاب خود را از دست  عنوانبهنسبت به او 

 ن شدند.دابه کلیّ از امر الهی رویگر

ءالله شد. چند هار سبب حزن شدید حضرت بباضعیت مصیبتاین و

ب نبیل ناتی فرمودند که جنایابرۀ این موضوع باسال بعد در عکّا، در

 نقل کرده است: گونهاین

شتیم و دان را هیچ وقت مخفی و مستور نماست که خودنادا داخ

س اهل علم نبودیم بادر ل آنکه باون ننمودیم. هادر خدمت امر ت

نیت امر را به قازندران مذاکرات کردیم و حمادر نور و  ماعل با کراراً

شتیم. هر جا دان واثابت نمودیم. در عزم خود وهن و سستی ر هاآن

هر کس مذاکره کردیم  بااو شتافتیم و  سویبه فت شدیالبی طا

ل ماخل شد. اگر اعدان مای الهی را پذیرفت و در جمع اهل ایدان

شد ران امروز از مراکز مهم امری شمرده میزندماقضین نبود نور و نا

بدیع،  ۰۵۹ر، طبع واالانلعطاممؤمن بودند. ) ماًن عموآو اهل 

 (۱۹۱-۱۵۳ص

صرالدّین نانسبت به جان  ۰۵۲۵ن در سال دانابی باچند نفر  وقتی

ت و قابی دستخوش موجی عظیم از تضییباه سوء قصد نمودند، جامعۀ شا

ترین و ب به فجیعباؤمنین به حضرت ری از میااذیت و آزار شد. بس

 باءالله، همراه هادت رسیدند و حضرت بهاترین صورت به شسنگدلانه
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ه به صدراعظم خود، میرزا شاچال مسجون گشتند. هیادیگران، در س

خانقاآ
2

د لشکر به نور بفرستد و کلیّه دا، که خودش اهل نور بود، دستور 

 هازان اعزامی دستورباسر ر کند.حیه را دستگیناب در آن بان حضرت واپیر

ل قاچال انتهیارا اجرا کردند؛ برخی از مؤمنین به قتل رسیدند و بعضی به س

مصادره  هال آنوامنهدم شد و املاک و ام های آنهاده شدند؛ خانهدا

نه بود، به هاشارای اثاثیه مجللّ داءالله، که هاگشت. بیت حضرت ب

و ظریف آن  باو کلیّه اثاثیه زی ی تبدیل گشت. سقف آن تخریباهویران

ن به ناجم و اذیت و آزار، میرزا یحیی چهامصادره گشت. در اثر این ت

د؛ این دفعه در دار فرار را بر قرار ترجیح باکه دیگرخوف و هراس افتاد 

در غرب ایران گریخت. در آنجا  هشانماس مبدّل به گیلان و سپس به کربال

ه سایی کند. بناند او را شواکه کسی نتتصمیم گرفت به شغلی مشغول شود 

و به  درآمد  کفَن بودکنندۀلله قزوینی که تولیددام عبناشخصی به  مدااستخ

 مشغول شد.فروش محصولات او 

د دارکه در راه رسیدن به بغباءالله و عائله مهاه بعد حضرت بماچند 

م و قاماز افراد صاحب ه چند نفر شانماه عبور فرمودند. در کرشانمااز کر

میرزا  مایند امای احترام نداءالله آمدند تا اهار حضرت بدامنصب به دی

ی قان بود که وقتی آناس بگیرد. ذهنیت او چمان تشاای بایحیی ترسید که 

                                                           
 دگی داشت.ر اثر ازدواج دختر عمویش با میرزا محمّدحسن، برادر بزرگتر حضرت بهاءالله، با ایشان نسبت خانواباو  .1
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ر هراسان شد یاس گرفت بسمااو ت باءالله، هاوفای حضرت بباکلیم، برادر 

ی کلیم او را قاآ آنکه قعی او پی ببرد. بعد ازواکسی به هویت  داباکه م

نست که دازیرا می ءالله رفتهاتشویق و ترغیب نمود، به حضور حضرت ب

د. چون داهند وایت خود قرار خدایت و هماءالله او را تحت حهاحضرت ب

د دایل نمود که به بغمار تهاکرد، اظرک احساس امنیت میبادر حضور م

 ءاللههات بی نزدیک بیت حضراههویت جعلی، در خان با، هابرود و تن

ءالله مبلغ اندکی پول به او هاو به شغلی مشغول شود. حضرت ب زندگی کند

به تجارت  س مبدّل شخصی عربباری پنبه خرید و در لدادند و او مقدا

د، او نیز به این شهر داءالله به بغهاخت و اندکی بعد از ورود حضرت بداپر

 رد شد.وا

ن، شاس درویباد بود، به لس مبدّل استابااو که در فنّ استفاده از ل

ن نا. او چرد شدواد داءالله در بغهاکشول به دست، به آستانۀ بیت حضرت ب

د، داب واب جبالا قّ ی کلیم، که به دقاده بود که آداظاهر خود را تغییر 

 ماءالله سکونت نمود اهاخت. چند روزی در منزل حضرت بشااو را ن داابت

شود و نه ورودش به شهر  شاعراق افدر  باکرد نه هویتش برای اح ضاقات

ی شهر که هیچ ایرانی در هاۀ عربمحلبه او کمک شد که در  برملا گردد.

ی برای اسکان فراهم آورد. در طول روز محلشت، داآنجا سکونت ن

ی کلیم به بیت قاآ بات قابرای ملا هاکرد و فقط شبن میهاخودش را پن
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گشت. او ز میبامنزل خود و دیروقت شب به  رفتءالله میهاحضرت ب

شد و باشته دااو  بات قاتهدید کرده بود که اگر کسی اصرار در ملا حتی

 هد کرد.واد طرد خدابی بغباکند، او را از جامعۀ  شاهویت او را اف

ء عائله مشهود و مبرهن ضاءالله برای اعهاجلال و عظمت حضرت ب

م و میرزا محمّدقلی، که در ی کلیقاوفا، آبابود. در پرتو این نکته، دو برادر 

ضع و خضوع را نسبت وایت درجۀ تها، نکردندن را همراهی میشاتبعید ای

ن احترام شار به اییامیرزا یحیی بس حتیدند. دان میشابه آن حضرت ن

نی قرار گرفت که او را هاتحت تأثیر سیدّ محمّد اصف آنکه گذاشت تامی

که به میرزا یحیی نزدیک ده گمراه ساخت. بعضی از افرادی دافریب 

ءالله آنقدر احساس هاحضرت ب بات قاکه او در ملا انددهدادت هابودند ش

رسید و رو در روی ن میشان به حضور ایماکرد که هر زعدم کفایت می

ن کند و یانست افکارش را بواتنمیگرفت، ن قرار میشاجلال و عظمت ای

ءالله، هاکاتب وحی حضرت ب جان،قاکرد. میرزا آر مییابه کلیّ سکوت اخت

رک اینقدر بیچاره و بام دید میرزا یحیی در حضوراز این که می داابت

رزا یحیی شد که می توجهم آنکه کرد تامفلوک و ساکت است حیرت می

 رد.دادیگران ن بانند هر شخص دیگری است و تفاوتی ما

ءالله بودند که جامعۀ هادت حضرت اعلی، حضرت بهان شمااز ز

 روزدای را هببا
ّ
ن و سرکشی میرزا یای قبل از عصهایت کرده بودند. در طی
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ءالله او هارک بود، حضرت بباتی که او در دسترس هیکل مقادر اویحیی، 

م یاکردند. پت خود را به او تقریر مینایاندند و بواخرا به حضور خود فرا می

شد. قل میبی به اسم میرزا یحیی منتبان به این ترتیب به جامعۀ شاای

ی از کتاب اهءالله، در فقرهان میرزا یحیی، حضرت بیابعد از عص هاسال

شوند که در حضور ور میآدیامی را به او یا، اشوداقدس که ذیلًا نقل می

 کرد:شت میدادیان را شات ایمارک بود و کلبام

 لعَ  یشتبهُ  هل کامرُ  سناال یلَ عَ  اشتبه نیب  هَ 
 
 اللهِ  نِ عَ  ف  خَ  کنفسِ  ی

 یاتآ من کناالقی ما بتَ تَ کَ  و العرشِ  یدَ لَ  ماًئقا نتَ کُ  ذ  اِ  ر  ذکُ ٱ مَّ ثُ 

 (۰۵۱. )اقدس، بند القدیر المقتدر المهیمن الله

ءالله، هاد حضرت بهابه پیشن ناب، ببادلیل اصلی که حضرت  

بی منصوب فرمودند حفظ حضرت بامیرزا یحیی را به رهبری جامعۀ 

پذیر بود. به این ترتیب ناسرسخت و سازش ی دشمنهاءالله از هجومهاب

ءالله منحرف ساخته در عین هاعموم را از حضرت ب توجهب باحضرت 

یت امور دابه ه توجهبدون جلب ن فراهم آوردند که شاحال وسائلی برای ای

این ن مکشوف گردد. شام خود ایقانی که ممازند تا زدابی بپرباجامعه 

شد م میرزا یحیی صادر مینان به یاباب باگون نات گوباقعیت که مکاتوا

 است. هامهناآگاه تصوّر کنند او نویسنده آن نان یابباسبب شد بعضی از 
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از جامعۀ اسم اعظم ن میرزا یحیی وانی که پیرماحول و حوش ز

زل کردند که به نایی را در ادرنه باءالله لوح زیهارانده شدند، حضرت ب

یشی مازی این لوح ندایرپرتصو فت.یاشهرت  3«لوح زاغ و بلبل»

کند که در آن چند شخصیت به گفتگویی دوطرفه ن مییابخش را بمسرّت

دی از حضرت ماگل سرخ است و بلبل، هر دو ن هازند. در زمرۀ آنداپرمی

وفا. زاغ دی از افراد بیماس مبدّل بلبل، نباءالله. همچنین پرندگانی در لهاب

ی از این اهنش است. ذیلًا خلاصوایریکی پدی از میرزا یحیی و جغد مان

 گردد:لوح، که نویسنده مضمون آن را فراهم آورده، نقل می

زتر از وانز زاغ به مراتب بهتر و گوشواند که آکجغد استدلال می

برد و از او رات او را زیر سؤال میهاز بلبل است. بلبل، اظواآ

 باکه  کندید و از جغد دعوت میماهدی ارائه نواهد شواخمی

زد، دادن به نغمه هر یک از پرندگان به تحرّی حقیقت بپرداگوش 

هنجار نای وان از آواموسیقی ملیح پرنده ملکوتی را بتی که طوربه

من »گوید، رد و میماشجغد آن را مردود می ماد. ادازاغ تشخیص 

. بعد، از صاحب نغمه ع نمودممانی نغمه خوشی استواوقتی از رض

هده شامودند که این صوت زاغ بود و علاوه بر آن مپرسیدم مذکور ن

                                                           
. ]متن کامل این لوح 136-135، ص1برای اگاهی بیشتر از این لوح نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .5

 [م.-به بعد درج است  556مبارک در جلد چهارم آثار قلم اعلی، ص
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ئل صادق قاشد که زاغی از آن بستان بیرون آمد. یقین نمودم که 

 «است.

ن صوت که ماصوت من بود و حال به ه»بلبل به جغد گفت، 

 «یم.مانشنیدی بلکه احسن و ابدع از آن تغنیّ می

زاغ را دیدم ز تو را بشنوم. چه که وارم آدامیلی ن»د، داب واجغد ج

غ شنیده شد بازی که از درون وادند که آدان ناو دیگران نیز مرا اطمی

چگونه است  صوت او بود. اگر این صوت ملکوتی از آن تو است

 «ندی و شهرت او به همه رسید؟مان هاکه تو از چشم همه پن

ر وامرا خنم نالم بود که دشممابه علتّ ج»د، داب وابلبل ج

گرفتند به زندگی من خاتمه دهند و به این تصمیم  هاشمردند. آن

که قلوب صافیه  هاآن مافت. ایات من به اسم زاغ شهرت مادلیل نغ

ند صوت بلبل حقیقی را اهنستواشند تباشته داو پاک  واشن و گوش

 «هنجار زاغ تشخیص دهند.نای واآاز 

د داءالله در بغهات حضرت بیاحم یاا شت که ازداید به خاطر با

نقطۀ تمرکز در جامعۀ  عنوانبهن شاء در ایران به ایباظیمی از احاکثریت ع

ن مراجعه شاو روشنگری به ایبرای کسب کمک  هاکردند. آنل بااقبی با

رزی بان به نحو شاایروحانی و نفوذ کردند. تفوّق یت میداکرده کسب ه

کردند. میرزا ء امرالله آن را احساس میدااع حتیمشهود بود به نحوی که 
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، برخی دیگر ماام بود. ناری از آحاد مؤمنین فقط یک یایحیی در نظر بس

ن شان و اخلاصمادر اثر ای یا، هاقعیتواهم بودند که به علتّ غفلت از 

جانشین اسمی خود منصوب کرده  عنوانبهب که او را بانسبت به حضرت 

 میرزا یحیی بودند. بات قابودند، مشتاق ملا

ی بانی، یکی از احهالرّحیم اصفداعبیکی از این اشخاص سیدّ 

ب بان و سایر آثار حضرت یارد را از کتاب بواخته شده بود که بعضی مناش

ن شخص ماءالله ههات این نکته که حضرت ببابرای اثاستخراج کرده بود 

اسمی است بلارسم و جسمی است ن هستند و این که ازل فقط یاموعود ب

لرّحیم را داسیدّ عب قاضی از نفوس آراتی بعهاچنین اظنتیجۀ در  بلاروح.

 د:دااو چنین شرح میتقبیح و محکوم کردند. 

ن به طهران هار حضرت ازل از اصفهابعد از حضرت اعلی و اشت

رک نیّر ظهور حضرت بازار به حضور مبارتش رفتم و در یامحض ز

ح حضرت اعلی به ذکرش مزینّ، وامکّلم طور که ... کتب و ال

در وقتی که خلف سبعین الف رّف شدم ءالله، مشهاحضرت ب

ت ازل. عرض قای برای ملااهحجاب من النوّر بود. فرمودند آمد

رک مشرّف شده بودم باکردم بلی و پیش هم در بدشت به حضور م

ن را از شاریوانیتّ و بزرگدانیت و فرداوحو جلالت و عظمت و 

و  نستمدامی ءاللههاب ماهره علیهطاتعظیم حضرت قدّوس و حضرت 
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نستم. معذلک چون به وصایت دافعال ازل را هم میا ول مااع

نستم و دااه تقرّب الی الله میررتش را یاحضرت اعلی مشهور بود ز

ستند. ازل وارک رفتیم. چای خبادر خدمت حضرتش به خانۀ م

رک باد و در حضور مداب چای را آورد و چای میباور و اسماس

رک جاری؛ و بافان از لسان مایستاده بود و سلسبیل حکمت و عر

بعد از صرف چای برخاستند و به ازل فرمودند برای دیدن تو 

خل اندرون شدند و ازل نشست و تعظیم نمودیم و داند و اهآمد

 ر ارادت نمودیم و جز سکوت چیزی از او ندیدیم.هااظ

 (۵۲ن، صماالصّدور، طبع آلبهجت)

شت دایحیی را  میرزا بات قاق ملایاکه اشتدیگری مشهور شخص 

ن بودماشیخ سل
4
مفتخر  «پیک رحمن»ءالله به لقب هااز قلم حضرت بکه  

ی هامیاح و پواچهل سال ال مدت تقریباًء ممتاز بود که باشد. او یکی از اح

 کرد.ی الهی حمل میباء را برای احهالبداو حضرت عبءالله هاحضرت ب

د صورت دادر بغ ءاللههامت حضرت بقای اوّلیه اهادر روزجهه وااین م

فقت وان نمود، میرزا یحیی ممادی که شیخ سلیای زضاقاگرفت. بعد از ت

ت کند. وقتی این مذاکره صورت قااو ملا بای اهکرد خارج از شهر روی تپّ 

او  شت که بزند.داهمّیت حرفی نایجز امور جزئیه و بگرفت، میرزا یحیی 

                                                           
 .1نگاه کنید به طاهرزاده، نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .4
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شت و از داد( علاقه ب شده بوباتازه  های تلگراف )که آن روزهابه تیر

ست فاصله بین دو تیر را حدس بزند! چند نفر دیگر نیز که وان خماشیخ سل

خردی و ت کنند بلافاصله به بیقامیرزا یحیی ملا باد دانستند در بغوات

 فکری او پی بردند.کوته

ب بای حضرت هاتوصیه یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

 : اندکردهرا درج 

م یا)ان. یانزُِّلَ فی الب ماحد الاأولّ و والباک أن تحتجب یاک ایاا

 (۱۲۵تسعه، ص

ب را، که اندکی بیش از شش سال باوقتی دوران رسالت حضرت 

رکه باترین بخش از آثار مشویم که مهممی توجهطول کشید، بررسی کنیم م

 – «للها همَن یُظهِرُ »ره ظهور بامؤمنین در بابه تأسیس عهد و میثاق قویم 

ن شاقع، هیچ مظهر ظهور الهی پیش از ایوابود. در  –ءالله هایعنی حضرت ب

وقتی ده است. دااز آثار خود را به موضوع عهد و میثاق اختصاص ناینقدر 

بیم که یالعه کنیم درمیطابی، را مبالکتاب دور ا مّ ن، ایاکتاب ب دقتبه

رد که به داد لله وجوا هعملًا در هر صفحه از این کتاب ذکری از من یظهر

ن و شام ایقاتمجید مهمیشه  مادرت شده است، اباذکر وجهی از ظهورش م

شود. احترامی است که سبب حیرت و شگفتی می بان شاکر اسم ایذ

ن عربی یان فارسی بیش از سیصد مرتبه و در بیاب در کتاب بباحضرت 
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ون این . همچنین بداندکردهرا ذکر  «مَن یظهره الله»بیش از هفتاد مرتبه 

 همن یظهر»ب بارد عدیده حضرت وارند. در مداره شان اشان نیز به ایواعن

 نند.داءالله یکی میهان بواعن بارا  «للها

ن نیست. در اکثریت یالله محدود به کتاب با هاعلام ظهور من یظهر

ن را به آن ظهور عظیم که یاببا توجهب بارکه، حضرت باعظیمی از آثار م

تأسیس  هاآن باقع شود جلب کرده میثاقی قویم وان شاقرار بود پس از ای

ب بار ساختن روحانی جامعه باپر سویبهی ظهور خود را واکردند و جمیع ق

شتند تا نسل جدیدی از نفوس انسانی را پرورش دهند که دامعطوف 

سد و به نام حضرتش را بشقاشد، مبالله ا هیسته تشرّف به حضور من یظهرشا

 ید.مانل بارکش اقباامر م

ر شدید و غلیظ یابس هااحکامی که وضع کردند، که برخی از آن

ن والود ایران و مشتعل کردن پیرآبوار کردن مردم سست و خدابود، برای بی

ر دینی گذشته، وابود. در اد یانتی جدید و پویادشور و شوق  بان شاخود

اهر و کاملًا ظی مکنون در ظهور الهی واقکشید تا حدود هزار سال طول می

، در دور ماا بد.یار شامکشوف شده تدریجاً در سراسر جامعه بشری انت

شد. نی کوتاه آزاد میماز مدتید در بای ظهوری قویم واق بباحضرت 

ن بود، اعم از احکام، شارک ایباامر م بابراین، هر آنچه که در رابطه ناب

ت شخصی و یان، حشان در ملاأ عام، رسالتشاتعالیم، حضور خود
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ن گذشته یاریخ ادوار بود که در تدایی و قوّتی برخوریاهمه از پون، شاتدهاش

یکسان، تأثیری نیرومند و  طوربهبر دوست و دشمن، شد و هده نمیشام

 تکان دهنده گذاشت.

وضع شد. هدف حضرت  «من یُظهره الله»ن به خاطر یااحکام ب

رش رفتار پرون و واده ساختن نفوس پیرمابی آبادور ب از نزول احکام با

شته داءالله را هال به امر حضرت بباقت اقیابلیت و لقابود به نحوی که  هاآن

ت تفکّربرانگیز مان، این کلشاء، یکی از آثار مشهورمالاسا بشند. در کتابا

 زل کردند:نارا 

لارتفاع  انّ و لک یبنه نامر و لا نهیبا ناامر ماذلک الخلق  یلو لاه ف  

 ناآمرین و نهی انّ ک انّ ا نامر من لدّ واباکم نارامره قد ام عناتما ذکره و

ءالله من عنده ضامکرهین لتستدرکن ر انّ ک انّ ا انّ لد من یهواعن ن

حد واء، ماکتاب الاس). تتقون یکرهه ماحین ظهوره ثمّ کلّ 

ت از آثار حضرت نقطه اولی، یات آبا/ منتخ۰۱ب بانزدهم شا

 (۰۱۱ص

بستند  «من یظهره الله»ای ن خود برواپیر باب بانی که حضرت ماپی

پذیر، و نامسلمّ و انکارن شاپذیر بود. از آنجا که ظهور اینامحکم و تغییر

ب جانشینی برای خود بان، بود، حضرت ماقطعی چون شمس وسط آس

من »رهبر جامعه تا ظهور  عنوانبهتعیین نفرمودند. در عوض، میرزا یحیی را 
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ءالله آنقدر بدیهی و حقیقی هابمنصوب فرمودند. ظهور حضرت  «یظهره الله

ن در شیراز ملّا حسین، اوّل مَن آمن شایل ظهورواب در ابابود که حضرت 

، یعنی نفسی که للها هفتن من یظهریان، را صرفاً برای جستجو و شابه حضرت

و نفسی  بود نشاب، مورد ستایش و پرستش ایباو منبع آثار حضرت  أشمن

 او کنند، به طهران اعزام فرمودند. یداکه مشتاق بودند جان خود را ف

 «من یظهره الله»م قاید مب به تمجبافقراتی که در آثار حضرت 

ر عظیم به یامثیل و بسن را جلیل، مهیمن، بیشازند، شخص ایداپرمی

کند و ن را توصیف میشابل درک ظهورقاکشند، عظمت غیر تصویر می

کند و آن حضرت می نیاب ن را بندۀ کمترین آستانششارک خودبانفس م

کنند یل میمار تهان کرده اظیاآثار خود و مقصود و معبود خویش ب أشرا من

قع، هیچ مظهر ظهوری وادر کنند.  داکه جان خود را در سبیل حضرتش ف

مظهر ظهور بعد از  بانش در رابطه واپیر باهرگز عهدی چنین قویم و محکم 

 ردی استوادر زمرۀ م بباثار حضرت آخود نبسته است. فقرات ذیل از 

رع اعظم شام قاءالله و عظمت مهازل از کلک حضرت بناکه عظمت آثار 

 نویسند:ن میشاسازد. ایرا آشکار می

 رَ کِ ذُ  مارتی و لا بشابار شالایست هُ انَّ  وَ و هُ  هِ فی ذکرِ  جوهرةً  کتبتُ  قد

، باتوقیع ملّا ) .فی البیان
ّ
-2١، ص3ج ،ظهور الحقّ قر حرف حی

21) 
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ند اهشتدار هان خود اظواب به پیرطاتامّ خ وضوحبهب باحضرت 

ن فقط عبدی در شااست و ای «من یظهره الله»مبتنی بر  ماماًن تشاآثار ایکه 

ء، اوّلین صادر ازقلم مالاأسا مب، در قیوّباآستان حضرتش هستند. حضرت 

 کنند:ءالله اینچنین گفتگو میهاحضرت ب باحضرتش، 

 مامَتنی قدرتُک عَلَی الاأمر قاا لّا و قد أ یءش ناأ ماسیدّ الاکبر  یا

... اعتصمتُ فی أمرٍ ا لّا ا لَیک مااتکّلتُ فی شیءٍ ا لّا علیک و 

 (۹۳ت از آثار حضرت نقطه اولی، صیات آبا)منتخ

یند که در راه حضرت مافرق مییار اشتهان اظشان کتاب ایماو در ه

دت هابه شکنند، میب طان را خشاای «بقیةالله» عنوانبهءالله، که هاب

 برسند:

 مابقیةالله قد فدیتُ بکلیّ لَک و رَضیتُ السّبّ فی سبیلک و  یا

 معتصباو کفی  تمنَّیتُ ا لاَّ القتل فی محبتّک
ّ
. ماقدی ماًلله العلی

 ن(ما)ه

چنین مرقوم  «من یظهره الله»ب به طاب در توقیعی خباحضرت 

 رند:دامی
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بّ الجلیل و هو مَن یُظهَرُ مِن من عبد الذّلیل الی را نّ هذا کتابٌ 

ت از آثار یات آبا. )منتخر القیدورهاقبلُ و مِن بعدُ و ا نهّ لَهُوَ الظّ 

 (۰حضرت نقطه اولی، ص

رک باهیکل م هاری است که در آنیاب فقرات بسبادر آثار حضرت 

هند بود و وان اوّل مؤمن به امر من یظهره الله خشارند که ایدار میهااظ

هند آورد. چند وابل حضرتش سر تعظیم فرود خقای ذلیل در معبد عنوانبه

 شود:نمونه ذکر می

)لوح  اگر در این حین ظاهر شود من اوّلِ عابدین و اوّلِ ساجدینم.

 با/ به نقل از توقیع ملّا  ۰۵۷ابن ذئب، ص
ّ
 (قر حرف حی

ن یظهرُ مِ  ماهجِهِ و بنادلّائه و بمباا نیّ مؤمنٌ بِهِ و بدینِهِ و بکتابهِ و 

نی به. مایباعندِه فی کلّ ذلک مفتخراً بنسبتی الیه و متعزّزاً 

لله الاأقرب ا مبس»فصل شأن  به نقل از پنج۰۰۱ن، صما)ه

 (الاأقرب

ن یان فلتعرفُنّ حدَّ أنفُسِکُم فإنّ مثل نقطة البیافی الب یءکلّ ش یاأن 

بذلک افتخرنّ علی  ناو اننّی أ یءیؤمن بمن یظهره الله قبل کلّ ش

ت با/منتخ۰۰۱ص ن،مات و الاأرض. )هوافی ملکوت السّممَن 

 (۰۰۳ت، صیاآ



 105 | یحیی یرزام

 

ن ورقی است از اوراق جنتّ او. )نقل در لوح ابن ذئب، یاجمیع ب

 (۰۰۷و  ۰۰۵ص

 (۰۰۷ن، صماکنم به نسبتی الیه. )همن اوّل عابدینم و افتخار می

ن استخراج شده شاگون ایناب که از آثار گوبات حضرت نایاذیلًا ب

ن فارسی، یاشود. در بلله است نقل میا هیش و تمجید من یظهرو در ستا

مظهر ظهور الهی  عنوانبهلله ا هرند که من یظهردار میهاب اظباحضرت 

 هد کرد:وااعلام خ

ای دونی خلقی قل ان یا خلقی ایّ ما و انّ  ناالله لا اله الّا ا نااننّی ا

 (۰ب با، ۵حد وان فارسی، یا. )بفاتقّون

 ید:مافرو نیز می

ب به شیخ طا)لوح خ الله. نااننّی أشأن  ا نَّهُ هو الذّی ینطِقُ فی کلّ 

 (۰ب با، ۰حد وان فارسی، یابه نقل از ب ۰۱۲نجفی، ص

ء و انّ جلاله فوق کلّ جلال و هالله فوق کلّ با هء من یظهرهاو انّ ب

ل و انّ عظمته فوق کلّ عظمة و انّ نوره مافوق کلّ ج لهماانّ ج

ل و ماله فوق کلّ کماکلّ رحمة و انّ ک ر و انّ رحمته فوقفوق کلّ نو

ئه فوق ضاء و انّ رماکلّ اس ئه فوقماانّ عزّته فوق کلّ عزّة و انّ اس

کلّ ظهور و انّ  ء و انّ علوّه فوق کلّ علوّ و انّ ظهوره فوقضاکلّ ر
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 بطونه فوق کلّ بطون و انّ علائه فوق کلّ علاء و انّ منهّ فوق کلّ 

قوّته فوق کلّ قوّة و انّ سلطنته فوق کلّ سلطنة و انّ ملکه  منّ و انّ 

و انّ قدرته مستطیلة  یءکلّ ش یفذ فناملک و انّ علمه  فوق کلّ 

ت از آثار حضرت نقطه اولی، یات آبا. )منتخیءکلّ ش یعل

 (۰۰۰-۰۰۱ص

تی از آثار حضرت با. )منتخللها هن تریدون الله فلتریدنّ من یظهراِ 

 (۳۹اعلی، ص

 یند:مافرهمچنین می 

 یظهره لا آخر له بمن یآخر الذّ یلا اوّل له ال یقل کلٌّ من اوّل الذّ

قد  مار بهایل و النّ للّ بایوم ظهوره تسجدون  انتم الله یسجدون و کیف

 تبا)منتخ .الله لا تسجدون یظهره امرکم نقطة البیان و انتم لمن

 (11١-1١9صی، لوانقطه از آثار حضرت ت یاآ

رند که دار میهااظ (۷ب با، ۹حد وا) ن فارسییاب در ببات حضر

ده شده، جز حضور داوند، که در کتب مقدّسه وعده داحضور در محضر خ

لله نیست، زیرا احدی به ذات الوهیت دسترسی ا هدر محضر من یظهر

ءالله را به اسم هان بشا( ای۹حد وااز  ۰۲ب بان، مادر فقره دیگر )ه رد.دان

وند هستند. داخ «مشیت اوّلیه»ن شایند که ایمافرن قطعی مییاذکر کرده ب

ره شاءالله به اسم اهاب به حضرت ببارد متعدّد دیگر حضرت وادر م
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( ۰۱ب با، ۹حد وا)ن فارسی یایند. در فقرۀ مشهوری در بمافرمی

 یند:مافرمی

له  یظهر و لامردَّ  هُ نَّ یشكر ربه فاِ و ءالله هاطولی لمن ینظُر ا لی نظم ب

 .لله فی البیاندامن عن

نند. ذیلًا دای به من یظهره الله میاهب آثار خود را هدیباحضرت 

بی، نقل بالکتاب دور ا مّ ن، ایاب باط بات آن حضرت در ارتنایابرخی ب

 گردد:می

 یرفع البیان كخاتم ف ما لا تحتجبنّ عن الله بعد ظهوره فانَّ كلّ 

 یدَ  یخاتم ف نااَ  یو انّ  یید
 
 ماء لشاذكره یقلبّ كیف ی جلّ  یظهره اللهمَن   ی

ب به طارک خبا. )منقول در لوح مالمتعال ء انَّه لهو المهیمنشای ماء بشای

درج  ۰۰۳ت، صیات آبا/ بخشی از آن در منتخ ۰۰۱ابن ذئب، ص

 است.(

ن ورقی است از اوراق جنتّ او. )نقل در لوح ابن ذئب، یاجمیع ب 

 (۰۰۷و  ۰۰۵ص

ر و نور ناخر مکمن جمیع صفات او است و خزانۀ ن از اوّل تا آیاب

 (۰۹ب با، ۹حد وان فارسی، یااو. )ب
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لله ا هقسم به ذات اقدس الهی جلّ و عزّ که در یوم ظهور مَن یُظهرُ 

هزار  آنکه اگر کسی یک آیه از او شنود و تلاوت کند بهتر است از

 (۵ ببا، ۲حدوان فارسی، یا)بن را تلاوت کند. یامرتبه ب

به ذات اقدس الهی که یک سطر از کلام او بهتر است از قسم 

کنم از این ذکر افعل عَلَی الاأرض. بلکه استغفار می ماکلام کلّ 

مثل آثار شمس در  یاند آثار شموس در مراواتالتفّضیل. کجا می

 (۰۵ب با، ۹حد وان فارسی، یا)ب ء گردد.ماس

ول در لوح )منقن. یانطفه یک ساله ظهور او اقوی است از کلّ ب

 (۰۰۵ب به ابن ذئب، صطاخ

 باب باقی حرف حی، حضرت باب به ملّا طارک خبادر توقیع م

 دهند:دت میهات به شخصیت عظیم و متعالی من یظهره الله شمااین کل

ذکر  مارتی و لا بشابار شاه لا یستفی ذکره و هو انّ  جوهرةً  کتبتُ  و قد

راً شامعروفاً بدونه او مست ونو اعلی من ان یک اجلّ  هُ نّ إف...  فی البیان

من  و اخذتُ  یاتهآباول عبد قد آمنت به و  نانی اَ رة خلقه و انّ شابا

ه هو الحق لا تِ ته بلی و عزَّ ماکل ئقَ داح هِ و عرفانِ  هِ ئق حبِّ داابکار ح

ب به ابن ذئب، طارک خبا)لوح م «.ئمونقامره باهو کل  له الّا ا

 (۵۰-۵۱صن، ما، طبع آل۹/ ظهورالحق، ج ۰۱۱-۰۱۹س
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من یظهره »تاریخ ظهور  عنوانبهب مکرّراً سنه تسع را باحضرت 

هجری قمری  ۰۵۱۱ب در سال بار امر حضرت هاذکر کردند. اظ «الله

ئل واهجری قمری است که ا ۰۵۱۳د. سنۀ تسع دارخ  میلادی( ۰۵۱۱)

ه قبل ماءالله حدود دو هانی بود که حضرت بماآغاز شد و آن ز ۰۵۲۵اکتبر 

ن افتاده بودند. ذیلًا داور خویش، به زنولادت ظه محلدر طهران، از آن 

 گردد:سنه تسع نقل می بافقراتی در رابطه 

ید، مافرم دیگر میقاو در م «و فی سنة التسّع انتم کلّ خیر تدرکون»

رک با)نقل در لوح م «ءالله ترزقون.قاو فی سنة التسّع أنتم بل»

 (۰۱۱ب به ابن ذئب، صطاخ

ت الخلق لم ناأن یكمل تسعة كینو قبل یك الاأمر المن أوّل ذل

ثمّ اصبر  ماًه لحناكسو ما یالنطّفة ال من قد رأیت ماتظهر و انّ كلّ 

لوح نقل در ). خالقینرك الله أحسن البافت قل تشهدَ خلقَ الاآخر حتی

 (113-112ابن ذئب، صب به طارک خبام

 «یظهره الله من»ظهور  باب سنه نوزده را نیز در رابطه باحضرت  

غ باءالله در هار امر علنی حضرت بهارتی به اظشایند. این امافرمطرح می

ئی در هاد نطفه امر بقاانعد است که نوزده سال بعد از دان در بغوارض

 صورت گرفت.  ۰۵۱۱
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هد واظاهر خ «نینمای ثداحد و ابتوای هالدّین در انتا ملک یوما»

 (۳۰شد. )قرن بدیع، ص

 مارند، ادا رات متعدّدی به سنۀ نه و نوزدهشااب بااگرچه حضرت 

در  ماماًت «من یظهره الله»ن ظهور ماسازند که زن میشاخاطرن وضوحبه

عت و طاید ابان که ظاهر شود همه مادست خود آن حضرت است. هر ز

 تبعیت کنند.

رد که به مؤمنین به داری وجود یاب فقرات بسبادر آثار حضرت 

مظهر ظهور کلیّ  آنکه شند به محضباکه مراقب  یندمافرخود توصیه می

یند. ماالهی ظاهر شد، بلافاصله او را تصدیق نموده از حضرتش تبعیت ن

 داًآگاه شدند اب «من یظهره الله»وقتی از ظهور یند که مافرمی هان به آنشاای

 هان مکرّراً به آنشابد. اییاراه  هاهن آنشکّ و تردید به ذاجازه ندهند 

هر یک از دیگر  یان یابازجمله چیزی در عالم،  داباکه مدهند ر میداهش

نی که یاایجاد کند. ب «من یظهره الله»و  هانعی بین آنماب، باآثار حضرت 

 آن شود، ذیلًا نقل می
ّ
یند مافرن خود را امر میواب پیرباحضرت و در طی

در  رکهابم تنایابری از یابسیکی از  ،شندبار داوفا «من یظهره الله»که به 

 :این زمینه است

 شند تاباتربیت بیان شده ه ب یزد ظهور من یظهره الله کلّ مربّ در ن

او خارج نگردد و اگر گردد ه ن بمابیان از ایه از مؤمنین ب یاحد
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از آثار ت یاآ تبا)منتخ. گرددیلله مبا یؤمنحکم او حکم من لم

 (     ۲حد وااز  ۲ب بان فارسی، یا/ ب 58، صیلوانقطه حضرت 

ب بار بان خود فرمودند که هر نوزده روز یک واب به پیرباحضرت 

 «من یظهره الله»نند تا خود را برای ظهور وان را بخیاحد ششم بواهشتم از 

 ده سازند:ماآ

حد واحد البیانیةّ فانّ ذلك الوالباظهوره أن تحتجبَ  ایاّك ایاّك أیاّم

نقل )ن. البیا ینزّل ف مات مااك ایاّك أن تحتجبَ بكلو ایّ  خلق عنده

 (113ابن ذئب، صب به طارک خباملوح  در





 

 

 فصل دهم

 بباقض میثاق حضرت نا

 

ت چشم نات بیّ یات نمود و از آهای شبقاز میرزا یحیی انکار نمود و تکذیب کرد و البا

 (۱۲۳-۱۲۵م تسعه، صیا)ا ض کرد.ماپوشید و اغ

 

ند تصمیم مت افکقاد رحل ادادر بغ میرزا آنکه اندکی بعد از

پوشش  داد. ابتوی مشغول شاهشتن هویتش به حرفدان نگه هاگرفت برای پن

مۀ بزرگی بر سر گذاشت و اسم حاجی علی ماده عداسر خود را تغییر 

فروشصلا
1
ت محلااز یکی زار، در باسپس در  را برای خود برگزید. 

ر مردی که دی گرفته مشغول کار شد. در این ضمن، اهمغازد، داپست بغ

خبیث »راتی چون باع باءالله او را هاشت، و حضرت بدانند نماشرارت 

، (۰۹۱ن، صما)ه «شامطلع فح»(، ۱۱بدیع، صکتاب ) «کاذب مفسد

تا در میرزا یحیی نفوذ رد صحنه شد وااند توصیف فرموده 2«ملعون حق»

 3«ئیهادجال امر ب» عنوانبهم بود که نانی بدهااو سیدّ محمّد اصفکند. 

                                                           
 عنوانبهبریشم است. جالب است که میرزا یحیی تا پایان عمر در محافل غیررسمی لاص فروش به معنی فروشنده ا .1

 حاجی شهرت داشت.

جلد دوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله نقل شد. در آنجا آمده که این عبارت در کتاب بدیع است.  526از صفحه  عیناً .1

  م.-ولی مشاهده نشد 

 .121ملحقات کتاب اقدس، یادداشت شماره  .5
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در  هیأتاوّلیه امر الهی این مرد در مکتب الم یاا در شده است. ختهناش

ش اخراج شد. در اهپسند و نکوهیدنابه دلیل رفتار  مان طلبه بود اهااصف

به کربلا  هال کرد و بعدبارک اقباب به امر مبائل دوران رسالت حضرت واا

ءالله ها(، حضرت ب۰۳۵ن )صقات. در کتاب ایء پیوسبارفته به سلک اح

رند. داره شابه او ا «یت معارضه برخیزدهادر ن... اعور  یشخص»رت باع اب

    نویسند:رۀ از میباحضرت ولی امرالله در

ل خدعه ماکه که این فتنه را بر انگیخت و ب یقلبنفس خبیث و تیره

منکر  این امره نمود و ب واراده را اغایب ن ودانا ییحیا ءهاو د

م سیدّ محمّد که در جاه ناه ب نهااصف بود از اهل یتشویق کرد سیدّ

ل قدم جلّ ماشت. جدان مثیلد و حقد و لجاج نظیر و ناو ع یطلب

مقدّس خویش  بیانب اقدس در طااسمه الاعظم در کتاب مست

و  اعراضوجود این سیدّ غافل که علتّ ه ب یمیرزا یحیه ب بطاخ

 دق»یند قوله العزیز مافریره مشالله شده اباعصیان آن مشرک 

رکه آن سیدّ باح موااز ال یو همچنین در یک «کوامن اغ اخذالله

ء هالبدانند و حضرت عبواخیم «حسد و جوهر فساد منبع» عنود را

این طفل رضیع »جز که واین بیان مه را ب ییحی میرزاو  یرابطۀ و

)قرن بدیع، طبع  یند.مانیتوصیف م «گشتعزیز  یشد و آن ثد

 (۵۹۵، صداناکا
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 به کربلا تشریف بردند، ۰۵۲۰ءالله در سال هاضرت بنی که حماز

ن را شاءالله، که ایهاحضرت ب بات قاسیدّ محمّد آنجا بود. به محض ملا

ظمت ر و عداکرد، تحت تأثیر اقتمی تلقینند دیگران مابی باصرفاً فردی 

بیه و بان قرار گرفت، و هنگامی که به احترام و تکریم سایر نفوس شاای

توصیف بل قان حسادتی غیر ناکرد، دچار چ توجهن شاای شیخیه نسبت به

ن زندگی یانست بر آن چیره شود و این احساس تا پاواشد که نت

 او همراه بود. بارش بامصیبت

ءالله در سال هانطور که قبلًا ذکر شد، هنگامی که حضرت بماه

ن مااز زم بودند. نظّ منار آشفته و یابسن یاببابه عراق تبعید شدند،  ۰۵۲۹

ی اهقع به جامعوانده گشته و در ماهراسان و در هاب آنبادت حضرت هاش

شتند در داجرأت ن داًاز ترس اذیت و آزار، اب زیرزمینی تبدیل شده بودند.

رد واءالله به عراق هاط برقرار کنند. وقتی حضرت ببایکدیگر ارت باملاأ عام 

ریجاً در اثر رهبری که از خفا خارج شوند و تدم بخشیدند هارا ال هاشدند، آن

تفوّق و فت. یاره بابی زندگی دوبان جامعۀ شاآمیز اینه و محبتّداخردمن

ن شان و حیثیت ایأشن عامّه مردم و افزایش یاءالله در مهابرتری حضرت ب

ور شعلهنی هاسبب شد آتش حسد شدّت گرفته در قلب سیدّ محمّد اصف

 گردد:
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و تکریم و تعلقّ و  ءالله و تجلیلهاشهرت و معروفیتّ حضرت ب

ت مختلف نسبت به آن حضرت ابراز قاطرف طب از که یارادت

ن نان و دشمهاواو حسد در قلوب بدخ حقدر ناشد علتّ اشتعال یم

یرۀ محبیّن و ستایندگان داافزون روزگردید. مخصوصاً اتسّاع 

امور  یاولیا بااقدس  وجودحضرتش و مصاحبت و معاشرت آن 

از  یرد شتّ وادر م یقلبو ابراز احترام و اخلاص  مدینه یلواجمله نمِ 

 توجهو سلب  یرشتر اصحاب و اجلۀّ دوستان سیدّ کاظم باطرف کِ 

و شیوع  انظاراختفایش از ه نظر ب ید نفوس از میرزا یحیماعتا و

 ردامقت و ناحرکات و سکه بیان نسبت ببامطلوب در بین نار بااخ

 علائم استقلال و بروز و همچنین ظهور ید ودابلیتّ و استعقا

در  یل اقدس ابهمافطریه و تقدّم و اولویتّ ذاتیۀّ ج لاتماک

موجب گردید که شکاف  لّاً یت جمهور كُ داه وتمشیتّ امور 

د و لجاج در نال عماکه ب و مکّار خبیثرا که سیدّ محمّد  یعظیم

)قرن  تر گردد.و عمیق تروسیعروز ه م نموده بود روز بداایجاد آن اق

 (۵۱۱یع، صبد

ط ضعف میرزا قاگر که از نچین و توطئهاین سیدّ محمّد دسیسه 

خود را کاملًا به شت، دای او کاملًا وقوف هاطلبییحیی آگاه بود و بر جاه

ر مؤثرّ و یاد. نفوذ او بر میرزا یحیی بسدااو نزدیک کرده دست اتحّاد به او 
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ط نزدیک، میرزا یحیی بانی بود. در نتیجۀ این ارتطازه شیدان انمابه ه

ن نفوسی نمود که در زمرۀ های شکّ و تردید در اذهاشروع به پاشیدن بذر

ه و مجذوب درآمدءالله هاران و تحسین کنندگان پرشور حضرت بواداه

و گاهی  ناًت علقاگون، گاهی اونابه وسائل گون شده بودند. شاشخص ای

خدشه کند و  ءالله را دچارهار حضرت بباکرد اعت، سعی میاًیّ خف

بی را باط جامعۀ طاء سرنوشت رو به انحیان در احشای ایهاانگیزه

 دیگرگون جلوه دهد.

زیست، تاجری ایرانی نی میهامیرزا یحیی، هنگامی که در خفا و ن

شد. باسطه و رابط وام کرد که بین او و مؤمنین داسم را استخقالوام ابنابه 

کمک سیدّ محمّد و از طریق  با، رهبر اسمی جامعه عنوانبهمیرزا یحیی، 

د دان بغیاببا خود بین کلیّه کنندۀت گمراهیادار هشاسم، شروع به انتقالوااب

بی رو به با، جامعه دندااین کارزار دیگرگون جلوه  قوّت گرفتن بانمود. 

 دچار سردرگمی و دلسردی شدند.ن یابباری از یاط گذاشت و بسطاانح

 همین او
ّ
یدّ محمّد و میرزا یحیی راهی برای ت بود که سقادر طی

شروع  هاآنفتند. یادرست خود در جامعه ناپسند و نادن رفتار دامشروع جلوه 

رۀ منسوخ باع بدشت درمای نمودند که در اجتاهبه سوء استفاده از اعلامی

شدن احکام اسلام صادر شد.
4
بی محدودیتی بامدّعی شدند که دور  هاآن 

                                                           
 .122الانوار، ص/ مطالع 704-705نگاه کنید به قرن بدیع، ص .4
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شته و کسر حدود دابروفا تحمیل کرده بود بانین را که احکام الهی بر مؤم

قع در وانموده است. این به منسوخ شدن احکام اسلام مربوط است که در 

محدودیت مربوط به اخلاق و  آنکه ب نسخ شد نهبااثر ظهور دور حضرت 

ه تعبیر بااشترا  «کسر حدود»رد. میرزا یحیی این دان بریارفتار انسانی را از م

نمود که اصول اخلاقی نیز منسوخ شده است. به این ترتیب نموده اعلام 

نطور که مازد. مثلًا، ه آورشرمو  هت نکوهیدماداری اقیادست به بس

د چند تن از افراد برجسته در جامعه داهیم دید، به خادم خود دستور واخ

 بی را به قتل برساند.با

 آن به ا ۀ دومءالله، در آیهاحضرت ب
ّ
ء باحاز کتاب اقدس که طی

کُم ناامََر انّ ا  » رند:داره شاا کنندهیند، به این مفهوم گمراهمافریی میهاتوصیه

 «رُقِمَ مِنَ القلمِ الاأعلی. مالا  ت النفّس و الهَوی  داحدو بکسر

ی مضحک و ادعامیرزا یحیی به تشویق سیدّ محمّد، سپس، 

 داًمی که ابقاب شد؛ مبامعقولش را مطرح کرده مدّعی وصایت حضرت نا

ب باقع، حضرت واشتند که مطرح کنند. در دادر نظر نب باحضرت 

 و  اندمودهن فارسی تصریح فریاطعانه در بقا
ّ
که برای خود هیچ وصی

ت ماداری و اقبانیاچنین تبلیغات ز ۀ. در نتیجاندمودهجانشینی منصوب نفر

نفاق  ایجاد اختلاف ون مؤمنین یای، که در ماهکارانه و فریبکاراننتیاخ
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شده بود.  «سراج امر خاموش» طقادر جمیع ن به تصریح نبیل، نانمود، ب

 (۱۱، ص۰۳۲۷-۰۳۲۵رکه باتوقیعات منقل در )

فت، یات عزّ نزول قاح که در آن اوواءالله، در برخی الهاحضرت ب

ت نادسایس میرزا یحیی و سیدّ محمّد، امتحابینی فرمودند که در اثر پیش

ر دارکی چنین هشباشود. در لوح مهد گوات شدیده رخ خناو افتتا

 دهند:می

موج ه و بحور اختلاف و آلام ب ایاّم امتحان و افتتان رخ گشوده

ایجاد فتنه و ه ر مرتفع و بنات در هر گوشه و کهاآمده و رایات شب

ت. )منقول در قرن بدیع، لوف اسأمق و ضلال و نفاق قاش

 (۵۱۹-۵۱۵ص

الطّعامرک کلّ بادر لوح م
5

لله به نیت خود برای ءاها، حضرت ب

ت به اوج خود نات و افتتانانی که امتحامارند؛ زداره شاد اداترک بغ

ءالله هاوقتی حضرت ب د فرمودند.دام به ترک بغداءالله اقهارسید، حضرت ب

ی کردستان عزلت گزیدند، میرزا یحیی، هاد را ترک کردند و در کوهدابغ

ی، از غیبت حضرت اهانن در خهار و گاهی پنداس مبدّل مغازهبادر ل

به بعضی از یی سیدّ محمّد، ماراهن بافت. یاءالله جرأت و جسارت هاب

درت نمود. بابی،  مباخل و نیز خارج از جامعۀ داش، در اهت بزدلانمادااق

                                                           
 به بعد. 63، ص1برای مطالعه تفصیلی این لوح مبارک نگاه کنید به کتاب نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .3
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ن او مام او و به فرنایی که به هاهیم دید، ستمگریواخ داًنطور که بعماه

رک است؛ بادر تاریخ امر م هاددارویترین آورشرمدر بر گیرندۀ  انجام شد

 بود سازد.نابی را به کلیّ مضمحل و بانت یایی که نزدیک بود دهادداروی

میت امرالله، حضرت ماشت که برای حفظ حیثیت و تدا توجهید با

رهبر جامعه  عنوانبهر انتصاب میرزا یحیی باءالله چندین سال نه اعتهاب

یی بین دای او را اعلام کردند. جنه فسخ رهبر بی را زیر سؤال بردندبا

انفصال کامل بین د که دانی رخ مای در ادرنه زیءالله و میرزا یحهاحضرت ب

 قع شد.وائی هابی و ببادو امر 

یی هائد و سختیدااست که ش یارکه علباشرح زیر از حضرت ورقه م

ل بان در جشامت ایقاءالله و اهاب حضرت بیارکه در غبارا که عائلۀ م

وفای حضرت برادر بی با هاط آنباکنند و ارتن مییاب ن تحمّل کردندکردستا

ی نکوهیده و زشت او را برملا هاکند و برخی از رفتارءالله را روشن میهاب

 سازد:می

د را ترک کنند. دای بغمدتسرانجام پدرم تصمیم گرفتند برای 

ن، صبح ازلشان غیبت ایماز مدتدر 
6
نست واتمی ]میرزا یحیی[ 

رهبر  عنوانبهیل هستند به او مان یاببا یاعد کند که آقارا متخود 

مغز کوچک و ذهن خودپسند و پر از  باخیر، زیرا  یاکنند  توجهخود 

                                                           
های وشتهرا ازلیان به او منسوب نمودند و متأسّفانه به ن« صبح ازل»عبارت «. صبح ازل»بود نه « ازل»لقب میرزا یحیی  .6

 م.-احبای الهی نیز راه یافته است 
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شت اگر فرصتی دار هاطش، اظبانخوت و آن طبیعت فاقد انض

پدرم  آنکه نست ثابت کند که او رهبر است. پیش ازواتفت مییامی

صبح  باء امر فرمودند که بابرند، به احه بنامسکون پنای اهنقطبه 

به او و  مارک در منزل باملاحظه رفتار کنند. هیکل م باازل 

 زی فرمودند.واننمایت کرده مهناه عناش سرپاهدواخان

 هاستند که از آنوادرم و من خماموسی،  طلعت ابهی از میرزا

ام انج هاریم برای راحتی آندامراقبت کنیم و هر آنچه که در قوّه 

 دهیم.

شت. دازه نداان مارا ترک کردند حزن و اندوه  ماوقتی پدرم 

نی ماروند و چه زنفرمودند که به کجا می مان به احدی از شاای

ردند؛ فقط اندکی خود نب بای اههند کرد. هیچ توشوامراجعت خ

 شتند.داخود بر بامرغوب نان نابرنج و قدری 

ر حزن و اندوه و س، و من، دبادرم، برادرم عمابراین، ناب

 نگرانی خود به یکدیگر متوسّل بودیم. 

ل مادر کصبح ازل شتند، دارک حضور نبال مماحال که ج

 ئل شود.ناف خود داری بود که به اهوامسرّت و امید
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دی یادردسر ز مان بود. برای مامه مادر این ضمن، او در منزل 

یذترین بهترین و لذ آنکه باکی بود، شابت غذا باکرد و درست می

 شد.ده میداره به او واهم هاچیز

روزی  دابات او بیشتر از همیشه هراسان بود که مقادر این او

کرد و در منزل همیشه قفل بود و ن میهادستگیر شود. خود را پن

رفتار خشم و خشونت  باد گشومینسبت به هر کسی که در را 

 کرد.می

شتم دادوست شتم. دابردم و همدمی نیی به سر میهامن در تن

د هیچ داصبح ازل اجازه نمی ماشم. اباسایر کودکان دوست  با

رد منزل شوند و به من هم اجازه وایک از دوستان خردسال 

 د از خانه خارج شوم. دانمی

دو دختر کوچک هم سنّ و سال من در خانه مجاور زندگی 

همیشه  مان مامه ماکردم؛ انگاه می هاکردند. دزدکی به آنمی

م و بلافاصله آن اهز کردبازد که چرا در را د مییاو سر من فر مدآمی

شت شود و جز امنیت دازباهمیشه هراسان بود که نمود. را قفل می

 د.داخویش به هیچ چیز دیگر اهمّیت نمی

را کسی زندگی سختی یی و بیهات در تنقادر آن او

نه خارج م از خاماد برای استحدااجازه نمی حتیگذراندیم. او می
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ید و لذا یاب ماشت برای کمک به منزل داشویم. هیچ کسی اجازه ن

 ر سخت بود.یاکار در منزل بس

یستم و از چاهی عمیق بادر خانه  هام ساعتدهر روز مجبور بو

در مازبر و خشن بودند و دلو هم سنگین بود.  هانماآب بکشم؛ ریس

هم نسبتاً  ی منهازوباخیلی قوی نبود و  ماکرد اعزیزم کمک می

 کرد.هرگز کمک نمی مان ماضعیف بودند. مه

ه واگفته بودند که به این شخص ستمگر و خودخ ماپدرم به 

کردیم چنین کنیم، عت کنیم؛ سعی میطااحترام بگذاریم و از او ا

را از  مای نبود، زیرا او زندگی اهاین احترام گذاشتن کار ساد ماا

 دی تهی ساخته بود.شاسرور و 

به  مات بود که برادر نوزاد عزیزی، که بعد از ورود قاین اودر هم

د دااجازه ن مان مار شد. مهمابی شدتبهد متولدّ شده بود، دابغ

 کمک کنند. ماهمسایگان به  حتی یاید، یاطبیب ب

آن موقع هم  حتیدرم شکست؛ ماوقتی نوزاد درگذشت قلب 

 را بدهد. وریم تا ترتیب کفن و دفنیاشخصی را بد که دااجازه ن

د که آن را به جایی دان را به مردی ماجسم لطیف نوزاد عزیز

 دفن او کجاست. حزن و اندوه آن محلنستیم که داهرگز ن ماببرد و 

 رم.دارا به خوبی و روشنی به خاطر م یاا
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تری نقل مکان کردیم؛ به خانۀ بزرگ مااندکی بعد از آن، 

د داده شود، ترجیح ید دییاب ما باشت اگر داصبح ازل که هراس 

ن موقع مار کند. در هیاسکونت اخت مادر خانۀ کوچکی پشت منزل 

دۀ او هم، که وافرستادیم؛ غذایی که برای خانهم برایش غذا می

شد؛ زیرا تجدید فراش کرده فته بودند، فرستاده مییازایش اکنون اف

 ج کرده بود.وادختری از روستای مجاور تازه ازد باو 

بیرون رفت؛ نفس  مااز زندگی روزانۀ یب خوشبختانه به این ترت

 Chosenنقل در کتاب  –فتیم. )ترجمه یاراحتی کشیدیم و مسرّتی 

Highway۲۵-۲۱، اثر لیدی بلامفیلد، ص) 

د، باآی نجفبادت یکی از احهاءالله، خبر شهاب حضرت بیادر غ

ف د رسید. میرزا یحیی سخت متوحّش شد و خودان، به بغهانزدیک اصف

او،  سویبهرا  هاامرالله آنء دال اعماشی از اعنات قاشت که تضیدااز آن 

یت کند و داب بود، هباحضرت  توسطکه رهبری اسمی منصوب شده 

مت خود را تغییر قاا محلاین افکار، تصمیم گرفت  باجانش به خطر افتد. 

خرید، به  های از کفشاهمحمولمی، ناکمک میرزاعلی تبریزی  بادهد. 

ی در آنجا مدتو به بصره عزیمت کرد و  درآمدس مبدّل شخصی کلیمی ابل

، وقتی داًبعتاجر کفش شغلی جدید برای خود فراهم آورد.  عنوانبهند و ما

 د برگشت.دارد، به بغداشد دلیلی برای خوف و هراس وجود ن توجهم
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 این او
ّ
ور شارهبری میرزا یحیی و تحت تأثیر م بات قادر طی

 هاو سنگدلی هاترین شرارتشنیعمحمد بود که برخی از دش سیدّ هابدن

ملقّب  «نیاد»ب او را به بالله خویی، که حضرت داد. میرزا اسدارخ 

ن میرزا یحیی به قتل مابی بود، به فربافرموده و یکی از مؤمنین برجسته 

رسید.
7
پسرعموی پدر حضرت اعلی بود. این کبر، ا ینی دیگر میرزا علباقر 

ی بود که آورشرمل مابعضی اع بامنطبق یتکارانۀ میرزا یحیی انت جمادااق

او مرتکب شد و سبب هتک حیثیت امر حضرت اعلی شد. هنگامی که 

فاطمه خانم، حرم ثانی  باج واازد باءالله در کردستان بودند، هاحضرت ب

برویی آییی و بواسبب رسنت کرد و یابه آن حضرت خب، باحضرت 

امرالله شد.
8
چند روز او را به سیدّ محمّد بخشید. وقتی حضرت بعد از  

زه برون دان از حدّ و انشاآگاه شدند، احزان ای آورشرمءالله از این عمل هاب

ک و تکان دهنده را، نانت هولیارک در چندین لوح این خباهیکل مشد. 

ب مرتکب شده بود، باکه شخصی معترف و مدّعی وصایت حضرت 

( ۰۹۰)صب به ابن ذئب طارک خباح ممحکوم کردند. در لو داًشدی

 یند:مافرمی

                                                           
هایی که میرزا یحیی مرتکب شد نگاه کنید به نفحات برای کسب اطلّاعات بیشتر راجع به جناب دیان و دیگر شرارت .3

 اثر طاهرزاده. Covenant of Baha’u’llah؛ و نیز کتاب 1و ج 1ظهور حضرت بهاءالله، ج

 .133، ص1بهاءالله، ج نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت .7
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چه ظاهر گشته  مان ملاحظه تفكّر كن یاول در عصمت نقطۀ یقدر

ل باو ج یدر صحار كه كه این مظلوم از هجرت دو سالهی وقت

 هانبابیا در هامدتاز نفوس كه  یسبب بعضه سالك بود و ب

ه ب یرشت یمنا یرالسّلام نمود میرزا محمّد علداه دویدند رجوع ب

 آن عصمت رۀبانطق نمود در ایكلمهه ب یم جمعماحضور آمد و اَ 

ذ  نمود سبحاطاالحقیقه حزن جمیع اق یكه ف حضرت  للها نر را اخ 

 یربا این خیانت اعظم تمسّك جستنده شدند كه ب یچگونه راض

 به انهّ هوناطلبیم كه عامل را توفیق بخشد بر توبه و ایاز حق م

 .یمالحك المؤیدّ

ت نفسانی وایحیی بودند از شه باس نزدیک ماکسانی که در ت

ب به طارک خبادر لوح م ءاللههاشتند. حضرت بداافراطی او کاملًا آگاهی 

دیباآدی دولتهاابن ذئب، وقتی 
9
ت زیر مخاطب قرار ماکل بارا  

 رند:دارتی شادهند، به موضوع مزبور امی

ءالله ماه پنج نفس از انخورده و همیش یانفسی که یک لطمه در دن

گویی و حق که از اوّل عمر تا به حال نزدش بوده او را مظلوم می

ی عالم معذّب گشته به او هابوده و به بدترین عذاب دادست اع

ء دادر حقّ مسیح نگفته. اسمع نی آنچه را که یهود اهددانسبت 

                                                           
وصیّ میرزا یحیی. برای اطلّاع از تفصیل موضوع نگاه کنید به جلد چهار نفحات ظهور حضرت بهاءالله تألیف ادیب  .2

 طاهرزاده.
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ب به شیخ طارک خباالمظلوم و لاتکن مِنَ الاأخسرین. )لوح م

 (۰۵۳-۰۵۵ص نجفی،

رند که یکی از اشتغالات ذهنی یحیی داء تصریح هالبداحضرت عب

زده همسر را برای او بر یارک بان متعدّد بود. هیکل مناز باپی یاج پواازد

 نند.دالغ میبارده هابه چبعضی از مورّخین این رقم را  مارند اماشمی

شتند، دال کردستان تشریف باءالله در جهاهنگامی که حضرت ب

ل پست و یاء امضاپذیرش برای ارنامیرزا یحیی تحت تأثیر شهوت سیری

دی را نقل دارکه رویباح مواءالله در یکی از الهانی خود بود. حضرت بواشه

پیشین او افزود. میرزا  آورشرمی هاکاریی بیشتری بر وایند که رسمافرمی

و دخترش  محمّد کریم فرستاد قام آنامی برای یکی از مؤمنین به یایحیی پ

ع ناست امتوااجابت این درخلدین دختر از واستگاری کرد. وارا از او خ

سم، تاجر ایرانی در آوردند که قالوان را به عقد ابشاکرده و در عوض دختر

طولی نکشید که قعه وابعد از این چند سالی در خدمت میرزا یحیی بود. 

او دیگر هرگز در سم صادر شد و قالوابود کردن ابنادستور میرزا یحیی به 

 هده نشد.شاجایی م

، جامعۀ دشم دین ارتکاب مینااین قبیل فجایع که به  ۀدر نتیج

فت. هنگامی که یاط طادر انظار عموم مردم به کلیّ تنزّل و انحبی با

ن فاقد روحیه و یاببال کردستان مراجعت کردند باءالله از جهاحضرت ب
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م امور ماءالله زهاحضرت بر دیگر باروحانی مرده بودند. یک  ازلحاظ

ب با؛ جانی تازه در جامعۀ رو به موت حضرت امرالله را در دست گرفتند

 یشفاهاعم از ن، وات فراقاآمیز و تشویی محبتّهادمیدند، و در اثر توصیه

نطور که ماکرد. ه داء پیقاد و بلاد مجاور ارتداء در بغبا، روحیه احیو کتب

 گونهاینبنفسه المقدّس به تغییرات مزبور ءالله هاقبلًا ذکر شد، حضرت ب

 دهند:هی میواگ

ت به مثل یانی آبابعد از ورود به اعانت الهی و فضل و رحمت ر

د را، بازل و به اطراف ارض ارسال شد و جمیع عناطل هاغیث 

نه قانه و نصایح مشفماعظ حکیوامخصوص این حزب را، به م

 محاربه منع کردیم تال و داج و از فساد و نزاع و نصیحت نمودیم

ئی بدل گشت و نادانی به بِرّ و دانااز فضل الهی غفلت و  آنکه

 (۰۷ب به شیخ نجفی، صطارک خباسِلاح به اصلاح. )لوح م

  :یندمافرء نیز میهالبداحضرت عب

تنظیم و اصلاح  ب وداءالله در تربیت و تعلیم و آهابعد از رجوع ب

 جمیع قلیله مدتکه در  یمقسه یفه جهد بلیغ نمود بطال این وااح

 قرار و سکون در قلوب یهااین فساد و فتن خاموش گردید و منت

 (۵۷۷/ قرن بدیع، ص ۹۳ح، صیاله شخصی سقا. )مشد حاصل
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ء روحانی جامعه در عراق و ایران، قاتحوّلی که در روحیه و ارت

مت حضرت قاا مدتن یاعلیرغم حضور میرزا یحیی، ایجاد شد تا پا

 فت.یامه دامملکت مزبور اءالله در هاب

 هاب را، نه تنباد جامعۀ حضرت داءالله در بغهاسیل آثار حضرت ب

شده بودند،  هابی بدون رهبر ربادر عراق بلکه در ایران نیز، که هزاران 

، فتیاری از قلم اعلی عزّ نزول یاح و آثار بسواکرد. ال یاتدریجاً اح

ء را باکنونه، که احرکه مبات ممان و کلقاب ایطابخصوص کتاب مست

هد وادمید. در عین حال، ش هام بخشید و روحی جدید در نفوس آنهاال

ر ناظاهر شد، ءالله هاحضرت ب توسطاعتلاء و عظمتی که به نحوی فزاینده 

. از آنجا که هرگز ن بود، مشتعل ساختهاحسدی را که در قلب یحیی پن

در  رفت کلامیرک میباشت وقتی به حضور هیکل مدامت نهاش

ن مؤمنین های شکّ و تردید را در اذهان کند، بذریان بشاای بامخالفت 

ءالله در سراسر جامعه در هایعات کذب را راجع به حضرت بشاکاشت و 

 ایران منتشر ساخت.

ر کردن باعتاینه را برای بهادرست و ابلنای هاشخصی که این نقشه

د نبود. یک نمونه کرد کسی جز سیدّ محمّ ءالله طرح و اجرا میهاحضرت ب

ن به اعزاز حاجی سیدّ قاب ایطاشود: اندکی بعد از نزول کتاب مستنقل می

ن مؤمنین یاچندین نسخه از آن تکثیر و در مب، بامحمّد، خال حضرت 
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برای یحیی بود که  کنندهی خُرداهفت. این کتاب ضربیار شاانت

. سیدّ محمّد هده کندشاء را مبالعاده آن بر احا قنست تأثیر فوواتنمی

ن اثر میرزا یحیی است که به اسم قار ساخت که کتاب ایشیعاتی را منتشا

ءالله منتشر شده است.هاحضرت ب
1١
معقولی و نای مهمل و ادعاچنین  

شکنی نماپیفساد و به ی عادی، که تا آن موقع بااحبه در شااکاذیب م

ی برده ءالله، پهائل الهی حضرت بضانیت و فقابل حقامیرزا یحیی در م

شریرانه و جابرانه میرزا ت ماداشت. علیرغم اقدابودند، ادنی تأثیری ن

ءالله هاگرفت، حضرت بآشکارا صورت می یانه یامخف آنکه یحیی، اعم از

شد. بارت هاقت و طدال صمافرمودند که در کره او را نصیحت میواهم

به ءالله دعوت شد هااز حضرت ب آنکه شت تادامه داااین وضعیت امور 

 یند.مااستانبول نقل مکان فر

د به استانبول میرزا داءالله از بغهالوقوع حضرت با بخبر عزیمت قری

د خود را از دادر بغ هااو که در طول سالیحیی را آشفته و هراسان نمود. 

ت ماداو اقستمگرانه ل ماشته بود و علیرغم اعدان نگه هان پنماانظار مرد

ن متکّی شایت ایناءالله و محبتّ و عهاب یت حضرتمار به حیاشریرانه، بس

فت. یای اکنندهنشار و پریوان خود را در وضعیت دشهاگنابسته بود، واو 

ساخت. حضرت او را مضطرب می قاًد عمیداندن در بغما هااندیشۀ تن

                                                           
 به بعد. 36، ص1برای کسب اطلّاعات بیشتر درباره این موضوع نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .10
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ید بارد، داءالله به او توصیه فرمودند از آنجا که او برای مسافرت آزادی هاب

زد.داء بپربان احیار آثار حضرت اعلی در مشاانت به ایران برود و به
11
 ماا 

رکه بار آثار مشاانت یاب بای به تبلیغ امر حضرت اهمیرزا یحیی هیچ علاق

ز زد که بانه سر هااین ب باءالله هاشت. از اجرای توصیه حضرت بدان نشاای

این برنان مشغولند و بیاببانه به آزار و اذیت مارحء حکومت در ایران بییااول

 اگر به ایران برود زندگی او در خطر شدید افتد.

حبشه  یادر مقطعی میرزا یحیی تصمیم گرفت به هندوستان 

هد وان خماکرد در آنجا از اذیت و آزار در اتصوّر می)اتیوپی( فرار کند. 

د داپذیرفت که در بغد و داطولی نکشید که تصمیم خود را تغییر  مابود. ا

ن هارای مکانی جهت پنداست منزلی را که واالله خءهاند و از حضرت بماب

 ی را در هویدراهو کلبشد برای او فراهم آورند. اباشته داشدن 

(Huvaydar)ن، مدّ نظر طاغی متعلقّ به شیخ سلباد، در دا، نزدیک بغ

و از شیخ  فقت کردندواست او موااین درخ باءالله هاشت. حضرت بدا

ی برای اهنمودند کلب ضاقاعرب بود، توفای بای بان، که یکی از احطاسل

ن بود، میرزا یاموقعی که کار ساخت کلبه در جر ماغش بسازد. ابااو در 

نقشه خود را تغییر یتاً هایحیی به نحوی فزاینده احساس عدم امنیت کرد و ن

، او این نکته ماا اسم مستعار و جعلی به استانبول برود. باد و مصمّم شد دا

                                                           
میرزا یحیی استنساخ شده و آماده ارسال یا  توسطبا هدایت حضرت بهاءالله، این آثار مبارکه  چند سال قبل از آن، .11

 بردن به ایران بود.
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ءالله سفر کند، زیرا نسبت به هاحضرت ب بارد داقصد نرا روشن ساخت که 

ظنین و ءالله به استانبول هانی از دعوت حضرت بماء حکومت عثیاقصد اول

ن شاءالله و اصحاب ایهاید حضرت بشاک بود که نار بدبین بود. او بیمیابس

در طول راه به نحوی به قتل  یات حکومت ایران تسلیم شوند ماقابه م یا

 برسند.

ز به یازا یحیی برای این که دست به این سفر طولانی بزند نمیر

ء حکومت معرفی یاشت خود را به اولداشت. از آنجا که میل ندامه ناگذر

یرۀ دولتی دام حاجی محمّدکاظم را، که شبیه او بود، به ناکند، فردی به 

هی، شانمار کرده بود، یعنی میرزاعلی کریافرستاد تا به اسمی که تازه اخت

خادمی  باس، ناشنا طوربهس مبدّل بامه بگیرد. سپس در لنارایش گذرب

رد واءالله هان حضرت بواکار آنکه و پیش از عرب، به موصل سفر کرد

 شود، به موصل رسید.

نی به گروهی که هادند سیدّ محمّد اصفداءالله اجازه هاحضرت ب

بود،  میسر ن کهماکردند ملحق شود. هر زن را تا استانبول همراهی میشاای

کردند نفوس دردسرساز و کسانی که ن حاصل میناءالله اطمیهاحضرت ب

این  باًشند و غالبان هاء ربان احیانه در مدار نبودند آزادان وفاشابه ای ناًطبا

 هانند مراقب سوء رفتار آنواشتند که بتداقبیل نفوس را نزدیک خود نگه می

ری یای بود که مشکلات بساهپیشنتیافرد خشند. اگرچه سیدّ محمّد با
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هنگامی که  مان ایجاد کرد، اشار ایداءالله و اصحاب وفاهابرای حضرت ب

ء منع باشرکت در جمع اح یارک باد بود هرگز از حضور در محضر مدادر بغ

ن را همراهی شادند سیدّ محمّد در تبعید ایداءالله، اجازه هاحضرت بنشد. 

نی او حفظ طاط دیگر را از نفوذ شیاقی عراق و نباکند و به این وسیله اح

ن شاای باءالله، هم کسانی که هار حضرت بدافرمودند. البتهّ، اصحاب وفا

ل شریرانۀ این فرد ماندند، کاملًا از اعماقی باسفر کردند و هم نفوسی که 

فرد مؤمن کرد که نمود میواء بان حضور در جمع احماکار که در زیاشرور و ر

 شتند.دا وفایی است، آگاهیبا

رد واءالله هان حضرت بواند تا کارمامیرزا یحیی در موصل منتظر 

وفای بار یاب کلیم )برادر بسناشد. سپس خادمش را فرستاد که به اطّلاع ج

مین دابرساند که او در ک ءالله که به میرزا موسی نیز معروف بود(هاحضرت ب

ود حکایت ح خواء در یکی از الهالبدانقطه شهر مستقر است. حضرت عب

 یند:مافرن مییاب گونهاینرا 

سراپرده بلند شد و بزرگان  ر دجلهناموصل رسیدیم در که چون ب

 رک مشرّفباحضور مه مورین و غیره دسته دسته بماموصل از 

 ب معلوم درناعرب مذکور آمد که ج ظاهرِ  ،شب نیمۀ .شدندیم

 قاب آناج .هدوات خقاملا ییک با و رددا یوأمبیرون منزل  یخان

ال از ؤس .کردند تقاعمو نیم شب رفتند و او را ملا یموسا میرزا
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مخصوص  یاهگفتند که همراهند و خیم .اهل و عیال خویش کرد

 مصلحت خویش داًگفت من اب .رید بیائیددامیل  راگ ؛گردیده هاآن

هند واحرکت خ ماش باموجود که  یاهفلقا یول .بینمیرا در این نم

بکر رسید و بر همین  دیاره ب آنکه له هستم تافقاآن کرد من در میان 

 لهفقا در دست و در میان یدر سر و کشکول یسیاه ل رشتۀوامن

دیاربکر رسیدیم خبر ه چون ب .رک و عرب بودمعاشر و مجالس تُ 

ز باهم آمد و صبح وامتعلقّین خویش خ نزد هافرستاد که من شب

سیدّ  یحاح چون د وش ی  جرآن نیز مُ  .یممافله نقاه مراجعت ب

 یکه این درویشی عنوانبهخت دیده و دریافت و ناشیمحمّد او را م

 بباسایر اح یت نمود ولقاست ملاا من یناو آش یایران است

مجموعه مکاتیب حضرت ) «.ختندنااو را ندیده بودند اوّل نش چون

ره ماشمکاتیب / مجموعه  411-41١، ص۲۵ره ماشء هالبداعب

 (۹۳۳، ص۵۷

نمود واد، نموکنون خود را حاجی علی معرفی میایحیی، که  میرزا

سد و ناشءالله، را نمیهاحضرت بازجمله د که کسی در آن گروه، کرمی

دند دامدّعی بود که از مکّه برگشته است. اکثر اصحاب او را تشخیص ن

نی که در عراق بود خود را از ماس مبدّل زندگی کرده بود و زبازیرا در ل

گر جسورانه میرزا یحیی را به اصحاب کرد. سیدّ محمّد حیلهن میاهنء پبااح
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 با هاآن ماکرد اءالله درویشی که دوست او است معرفی میهاحضرت ب

به این طریق میرزا قعی او را کشف کردند. وانزدیک شدن به مقصد هویت 

ءالله بودند تا هاسفر حضرت بن گروه هموانبایحیی، که همسرانش در زمره 

را همراهی کرد. در آنجا هویت  هان رسیدن به حدود و ثغور استانبول آنماز

میرزا یحیی در هنگام  مانستند که او کیست. ادااو آشکار شد و همه 

ء یاقعی خود را برای اولواکرد هویت جرئت نمی متش در استانبولقاا

 عنوانبهکند. او خود را به شمسی بیک، که حکومت او را  شاحکومت اف

ءالله معرفی هاائله حضرت بشته بود، خادم عماءالله گهان حضرت بابمیز

 بید.واخت این مدّعا گاهی در بخش خادمین میباکرد و برای اث

ءالله به ادرنه تبعید شدند، میرزا یحیی و هاهنگامی که حضرت ب

ب به شیخ طارک خباءالله در لوح مهان رفتند.  حضرت بشاای باسیدّ محمّد 

ن رفتند شایند که میرزا یحیی هر جا که ایمافرابن ذئب مینجفی ملقّب به 

 ن برفت:شال ایبادن

رفت میرزا یحیی از عقب آمد... ولکن در هر جا این مظلوم می

نمود و عمل نمودند آنچه را که سبب  وانی او را اغهاسِرّ، سیدّ اصف

 (۰۵۱-۰۵۱)صفزع اکبر شد. 





 

 

 دهمزیافصل 

 ن علنی میرزا یحیییاعص

 

ویلا بلند نمود و نسبت ظلم و وامِ اطهر را هدر کرد و فریاد دنمود بلکه یم ین اکتفااه ب کاش اي

 ستم

سجن اعظم  یناه بسبب شد که نیَِّر اشراق  آنکه د در ارض سِر چه فساد و فتنه برپا کرد  تادا

 سرگون شد 

  (۱۲۳م تسعه، صیا)ا. افول فرمود ماًن مظلوداو در مغرب این زن

 

به تلاش میرزا ن فوق آمده است، یام اطهر، که در بدن دداهدر 

 رد.داره شاءالله اهاکُشتن حضرت بیحیی برای 

شد که  توجهبعد از ورود به ادرنه، طولی نکشید که میرزا یحیی م

ی کوتاه مدتءالله در هاحضرت بکند زیرا دیگر خطری جانش را تهدید نمی

. اندکردهنه، را جلب لی ادرواازجمله احترام و تحسین نفوس برجسته، 

ن شاجران نهان روحیه دوستی و همکاری نسبت به جامعه مناسکنه شهر چ

ی اهحرف یایت فرمودند که به کار داء را هباءالله احهادند که حضرت بدامی

جامعه بزرگتر در آمیزند. چون هیچ دلیل آشکاری برای  بامشغول شوند و 

به تشویق و تشجیع سیدّ یحیی شت، میرزا دان وجود نیائهااذیت و آزار ب
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یی که خود به خویشتن تحمیل کرده بود وامحمّد، تصمیم گرفت از انز

 خارج شود.

نی، شاسیدّ محمّد و حاجی میرزا احمد کا باوم دادر اثر معاشرت م

بدگفتارش ن باهنجار و زناشت و به علتّ رفتار داآمیز لی شرارتماکه اع

نش علیه حضرت یامخالفتش و عص یدان ناًم بود، میرزا یحیی علنابد

ءالله هاحضرت ب باجهه رو در رو واءالله را بلند کرد. او که همیشه در مهاب

نست واتن نمیبان زشاکرد و در حضور ایچیزی مینارت و قااحساس ح

شت دایبش، قصد نار و یادستتحریک  ید و سخنی بگوید، اکنون، بهشابگ

ن شاجامعه را به جبر و زور از ید ایو رهبری م کند یاءالله قهاعلیه حضرت ب

 بگیرد.

مول أممیرزا یحیی، برای حصول این مقصود دیرینه و این 

یتکارانه بیشتر سوق نال جمای کشید که او را به اعاهنقشهمیشگی خود، 

 تحققراه برای وصول به مقصود و  هاد. او به این نتیجه رسید که تندامی

 متهانست که نه شدا، زیرا میءالله استهاهدفش گرفتن جان حضرت ب

رای آن شخصیت است که رو در روی دارد و نه دان را شاای باجهه وام

ء، باقع، برای شخصی که قبلًا طرح قتل چند تن از احوایستد. در بان شاای

رک حضرت اعلی، را کشیده بود، دور از تصوّر باپسرعموی نفس مازجمله 
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ءالله هاقصد به جان حضرت بسوء و وسائلی برای  هانبود که به شیوه

 بیندیشد.

نی بود ماد زدانخستین تلاشی که میرزا یحیی به دست خود انجام 

ر مسموم ساخت. حضرت ولی امرالله بای مرگاهدّ ما باءالله را هاکه حضرت ب

 یند:مافرتوضیح می گونهاینرا  آورشرمد دااین روی

 ییحی امیرز ادرنه نگذشته بود کهه بیش از ورود ب ییک سال

رفتۀ  دست احیاء خلافت مجعول و تثبیت ریاست موهوم و از یبرا

 ینطاپا افتاد و در مخیلّۀ خود خیالات شی دست وه خویش ب

ید و مال قدم و اصحاب آن حضرت را مسموم نماتا ج بپرورانید

رند دا یئناوقوف و آش یمسائل طبّ ه ب كلیم بناج نستدایم چون

از  یاهصّ و اثرات پارواخه راجع بمختلف  وینناعه ب نشااز ای

سپس بر خلاف معمول و عادت  .نمود تات پرسشباادویه و ن

 یخت و روزداپر خویش منزله ءالله بهادعوت حضرت به معهود ب

 د سموااز م یرک بعضبام یدر فنجان چا
ّ
و هیكل اعزّ  ریخت ی

 وجود که در اثر آن سمّ نقیع ینحوه را مسموم ساخت ب یابه

ه ما یک مدتکسالت و آلام شدید عارض گردید و رک را بام

رفت و در نتیجه هیكل  لابابودند. درجۀ حرارت بدن  بستر ملازم

رک باارتعاش دست مبتلا شدند و حال مه ب حیات اقدس تا آخر
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 ینفر پزشك خارج میز  گردید که یکآهسخت و مخاطر یقدره ب

لیکن طبیب از آوردند  ءاللههاب لین حضرتباه ن را بمام شیشناه ب

ثر ایمعالجه را ب بود کبود شده شدتبهرک که باملاحظۀ بشرۀ م

خت و داان احدیتّ م آن طلعتدااقه این بود که خود را ب .نستدا

چند  .گردید از حضور مرخصّ  ینمابدون صدور دستور و تجویز در

 مرض از این مقدّمه نگذشت که طبیب مذکور خود دچار یروز

 قبل از فوتش حضرت یول .رخت بربست یادن شدید شد و از عالم

 یدان خود را فماره فرمودند که دکتر شیششات اناضمن بیا ءاللههاب

 یو یپرسلواعیادت و اح یجان را براقاو میرزا آ نمود حقّ 

اجابت و  یاو در ساحت اله یشت دعادا رهااظ دکتر .فرستادند

 ییگرد کپزش ناضم .گردیده است تلقی سن قبولحُ ه مسئولش ب

نمود تا  یمعرّف ،ن او بودنااطمی و که مورد ثقه ،م دکتر چوپانناه را ب

 یند.مامراجعه ن اوه ب رکبامعالجۀ هیكل م یء براضاالاقت یلد

 (337-336، صدانا، طبع کا)قرن بدیع

ءالله به آحاد مؤمنین هایت فجیع و شنیع، حضرت بناعلیرغم این ج

 مان را منتشر نکنند. اشاوم کردن ایم به مسمداتوصیه فرمودند خبر این اق

ءالله را متهّم کرد هاحضرت ب آورشرمخت و به نحوی بافیه را قامیرزا یحیی 

م او داراً حکایت اقبااج درنتیجهند او را مسموم سازند و اهشتداکه قصد 



 152 | یحیی یرزام یعلن یانعص

 

آگاه بودند  هاآن باس نزدیک ماء و کسانی که در تبافت. سپس احیار شاانت

ری وخیم مامیرزا یحیی سبب بی توسطو به کار رفته شده شدند که سمّ تهیهّ

دّ بین نور و ظلمت، بین حقیقت و ضاءالله شده است. تهاو شدید حضرت ب

ئت میرزا نادهی و باءالله و فساد و تهاپوش حضرت بطادیده خکذب، 

 یحیی برای همه آشکار و مبرهن گشت.

ایجاد کرد. آرامی و اضطراب عمیقی در درون جامعه ناد دااین روی

دیگری گذاشت که تلاش ع تدریجاً رو به آرامش میضای گذشت و اومدت

سابقه درون ءالله طوفانی بیهاحضرت ب ناز سوی یحیی برای به قتل رساند

ءالله و هایی بین حضرت بدایی و جهاجامعه ایجاد کرد و به فصل ن

 وفا منجر شد.برادری بینا

نی طاو شیی پلید هاقشهنکه  طرحی کشیداین دفعه میرزا یحیی 

 ید.مارفتند اجرا نءالله معمولًا به آن میهامی که حضرت بماخود را در ح

نی را به خود مای صرف وقت کرد تا نظر مثبت استاد محمّدعلی سلمدت

ی بود که به عائله حضرت اهندانی و آرایشگر مرمان سلشاجلب کند. ای

مماو در حکرد ءالله خدمت میهاب
1
رک را به باشستشوی بدن منیز وظیفه  

                                                           
ها دارای حمامی های عمومی، که در غرب به حمام ترکی معروف است، تنها نوع موجود در آن ایام بود زیرا خانهحمام .1

مکانی جهت  صورتبهمردمان  توسطها، با جوّ گرم و بخارآلوده، نبود که داخل آنها ساخته شده باشد. این حمام

شد. این بدان معنی بود که حمامّ عمومی مکانی برای ها آسودگی و استراحت استفاده میشستشو و ضمنا ساعت

این  پرداختند. دررویدادهای اجتماعی بود که مردمان گرد آمده به مبادله اخبار و بحث درباره موضوعات گوناگون می

رفتند که کردند. غالبا، احباء در یک روز به حمام میها مردمان کاملاً برهنه بودند و تنها به بستن لُنگ اکتفا میحمام

گماشتند که مراجعان را بشوید و سایر خدمات مانند حنا گذاشتن، ها کسانی را میی را با هم بگذرانند. حماممدت
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نیماب سلنانه به جماشت. سرانجام میرزا یحیی محرداعهده 
2
ی اهبه شیو 

ند خدمت عظیمی به امرالله بکند در واتظریف و تلویحی گفت که می

  ن را به قتل برساند.شاءالله ایهام حضرت بماصورتی که هنگام استح

د داروی نی در خاطرات خود از اینماب سلناذیلًا شرحی که ج

 شود:ن کرده نقل مییاب آورشرم

 .م رفتمماحه من ب .بود رکبامُ  م طلعتماروز ح ،آن روز یدافر

پیرو  مرا کشید کهیبود که زحمت م یمدتاوّل ازل آمد و تا حالا 

او را گذاشتم و او  ینامن ح .یسرّ  یخیل طوربه یول ،خود کند

 یه کسدیدم ک یبواو گفت من دیشب خ صُحبته ب شروع کرد

 یطوربهو  کندیم رد و دور مرا جاروبداجاروب در دست 

رک بود که دور مرا جاروب بال مُ مااین ج یصُحبتش را رساند یعن

 یچیز یول ؛رددامن  با یفهمیدم که این مردکه کار من. کردیم

  ...نگفت و رفت

بودم که مقصود این مرد از این  متفکّر یمن از حرف ازل خیل

طلعت  که گفتییه منارمز و ک طوربهکه  چیست چه هاحرف

                                                                                                                                              
های مخصوص به دادن[ را نیز انجام دهند. مردمان مهم معمولاً دارای دلاّک ومالتراشیدن موی و ماساژ دادن ]مُشت

 خود بودند.

. جناب سلمانی را 166، ص1برای آگاهی از شرح زندگی و خدمات او نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج .1

 نباید با شیخ سلمان اشتباه گرفت.
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.کندیرک دور مرا جاروب مبامُ 
3
از طرف دیگر هم معلوم بود که  

احمد  میرزا یرد و نیز از طرف دیگر حاجدا من بامخصوص  یکار

اصرار ه دیدم که ب یکرد و او مخصوصاً چند روزیازل م به مرا تبلیغ

  ...ندشاست بکواخیزیاد مرا م

 یئنام شد اوّل ازل آمد سر و تن شست و حماح که موقع یروز

صُحبت ه این شروع کرد ب .بکنم خدمتش هم گذاشت من نشستم

حاکم بود  یزنیر بود که در ینعیم کردن و نصیحت کردن گفت میرزا

 بعد تعریف .را کُشت اذیتّ کرد و بسیار صدمه به امر رسانید بااح

تاً شجاعند هر وقت فطر هایاز شجاعت و تهوّر کرد که بعض یزیاد

 بعد حکایت میرزا .هد شدواظاهر خ هاآن شد، صفت شجاعت ازبا

سنّ ده یا ه بود ب ندهما یقبا یطفل بانعیم را گفت که از اولاد اح

 رفته این طفل هم .ممارفته بود حیمیرزا نعیم م یروز .یازده ساله

همین که مردکه  .خود برده بود با یخشادسته یم و چاقوئمابود ح

این طفل چاقو را بر شکمش فرو  ،بود بیرون بیاید ستهواخ آن یاز تو

او از سر  یهانوکر .بلند شد نعیم میرزا فریاد .نمود و شکمش درید

پسر را آنچه  لذا. خل شدند و دیدند چاقو دست این پسرهدام ماح

 نعیم ببینند حالش ن میرزاشاببانستند زدند و بعد رفتند سر اروات

                                                           
 رت بهاءالله خادم حقیر میرزا یحیی هستند.اشاره تلویحی در این کلمات آن است که حض .5
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زخم خورده بود از جا حرکت کرد  آنکه باپسر این  .است چطور

تعریف از شجاعت  داًبعد مُجدّ  .زد نعیم میرزاه ب یچاقوئ داًمُجدّ 

 ببینید للهدر امرا حالا. شدباکرد که چقدر خوش است انسان شجاع 

 حتیمن برخاسته  هر کس بر ؛زندیهر کس صدمه م .اندکردهچه 

شده است که  ینوع من و من از هیچ جهت راحت نیستم و یاخو

 که من وص پرورانیدیم رفاه رفع شده )لحن همچو
ّ
و مظلوم و  ی

 ممدوح صفت شجاعت ؛(ی مُتعدّ للهغاصب و استغفرا یاخو

نعیم   لازم. ) در مجموع لحن سخن و حکایت میرزاللهمعاونت امرا

ل ماج یرا بکش یعن یکه اخو و تشویق من این شجاعت و مراتب

  .رک را(بامُ 

وقت در  م خورد که هیچه حالم به یحدّ ه ب ف را که زداین حر

که  کردمیم که احساسی طوربهحیاتم آنقدر مُنقلب ندیده بودم 

رفتم سر  .نزدم یمُتوحّش شدم و هیچ حرف .سرم کوبیدنده م را بماح

یت انقلاب هادر ن .کردمیخود فکر م بانشستم و  سکو یم روماح

برم هر طور یم و سرش را مماح یتو رومیخود فکر کردم که م با

ید شا ماا است یبشود بشود بعد فکر کردم که کُشتن این کار آسان

 بارک مُقصّر بشوم و مخصوصاً در آن حال بال مُ مادر حُضور ج

که پس از کشتن این مردکه اگر حُضور  ندیشیدمایم چنین خود
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ب واچه ج یچرا این را کُشت یدمابفر منه رک برم و ببال مماج

 .شتدام و این خیال مرا متوقّف بده

گفتم  شدید یتلختقال اوماک باآمدم و  مماح یمختصر تو

من  .سرم بریزه آب ب :آمد یزاره ب. پاشو برو بیرون ؛پاشو برو گُم شو

 .ل ترس خارج شد رفتماک باریختم شُسته یا نشسته  ییک آب

یچ ه شتم و بهدا یمن حال ماا .ماهحال او را ندیده ب هنوز تا و

 قاآ .م نبودندمارک حبال مُ ماروز ج آن ضااز ق .شدمیقسم آرام نم

امروز ازل مرا آتش  گفتم اوه من ب .مماحه کلیم آمدند ب یوسم میرزا

 ست درهاگفت او سال یسمو میرزا قاآ .گفت یزد و همچه حرف

 هاکرفمکن این مردکه همیشه در این  نااو اعته خیال است ب این

 .رفت و کردبوده و مرا نصیحت 

و عرض  قام شد رفتم بیرون خدمت سرکار آمام تماخلاصه ح

ستم واخیمتغیرّ شدم و م یهم خیل گفت من ییحی میرزا کردم امروز

مکن  یذکر یبود که تو خود فهمید یاین مطلب فرمودند... بکشمش

 یل اینصگفتم تف جانقاآ میرزاه ب بعد آمدم .شدبابهتر است مکتوم 

 اُستاد او رفت و آمد فرموده بودند بُرو .کن ست برو حضور عرضا

  ...این حرف را نزند یرا نصیحت کن که جائ یمُحمّدعل
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ازل را جمع کردم و شب بُردم در  خطوط من رفتم توقیعات و

رکهبامُ  خانۀقهوه
4
ن شامه نه به قبلاً  منقل آتش سوزانیدم و یرو 

 بادم و دیدند که خطوط ازل است و هفت هشت نفر از احدا

گفتم  ی.من تعرّض کردند که چرا چنین کرده همه ب .بودند حاضر

امروز از سگ پیش من  .کردمیم جدهمن تا امروز این ازل را س

ت ماچاپ كل ی،نما)غزلیات استاد محمد سل 5«.تر استپست

 (2١-18پرس، ص

ن نسبت شایت ایناابراز عءالله و هاپوش حضرت بطابه علتّ دیده خ

ی باءالله بود، احهابرادری حضرت بنان علتّ که یحیی دابه میرزا یحیی و ب

بعد از این حملات  ماکردند. ااو رفتار می بااحترام و ملاحظه  باوفا با

 آنکه ءالله، طبیعی بود که به او پشت کنند. بعد ازهاشریرانه به حضرت ب

رد، خبر داد را مکتوم نگه دات این روییانست جزئوانی نتماب سلناج

 جامعه ایجاد شد.عظیمی در و آشوب رامی آناپخش و 

را ی خود ادعا ماًءالله تصمیم گرفتند رسهادر این مقطع حضرت ب

لله موعود ا هجدید الهی و مؤسّس دور بدیع، و مَن یُظهِرُ  مظهر ظهور که

به  ماًب اسباحضرت  توسطبه میرزا یحیی، که  ب هستند،باحضرت 

البتهّ میرزا یحیی بر  یند.مافر بی منصوب شده بود، اعلامبارهبری جامعه 

                                                           
 شدند.اتاق پذیرش حضرت بهاءالله که معمولاً احباء جمع می .4

 آمیز است.در زبان فارسی، این عبارت بیش از هر زبان دیگر توهین .3
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آن  توسط باًن و لوحی که متعاقواغ رضباءالله در هار امر حضرت بهااظ

نی فرا رسیده بود که مااکنون ز ماقف بود. اوازل شد، کاملًا ناحضرت 

م خود را به کسی اعلام کند که حضرت قام ماًمظهر ظهور کلیّ الهی رس

تعیین  «مَن یُظهِرُهُ الله»تا ظهور  خود نوارهبر اسمی پیر عنوانبهب او را با

 کرده بودند.

را به  ءالله سوره امرهام به میرزا یحیی، حضرت بیابرای ارسال این پ

مور کردند که لوح ماجان کاتب وحی را قازل فرمودند و میرزا آناخطّ خود 

 بواند و جوای بلند برایش بخدارک را نزد میرزا یحیی ببرد و به صبام

رک و بای لوح مواوقوف بر محت باطعی از او بطلبد. میرزا یحیی طع و ققا

ره آن بارد که درداز به فرصتی یاشت که ندار هاءالله، اظهای حضرت بادعا

فت یاءالله فرستاد که خود او درهامی به حضرت بیابیندیشد. روز بعد او پ

عت کرده پیروی طاکنند وحی الهی است و بر جمیع لازم است که از او ا

 یند.مان

وفا سبب یی از سوی شخصی چنین عهدشکن و بیادعاچنین 

یی بین حضرت هایی و فصل ندابرانگیخته شدن خشم الهی شد و ج

ء در باشت که اکثریت احداید به خاطر با ءالله و میرزا یحیی را رقم زد.هاب

و میرزا یحیی  بانه دان آزامار بودند و تا آن زداءالله وفاهاادرنه به حضرت ب
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حالا وضعیت تغییر کرده  ما؛ اشتنددامعاشرت نش داد اندکی از مریداتع

 بود.

یی داضحی برای فصل و جوانۀ شاپاسخ میرزا یحیی به سورۀ امر ن

 محلشتند، داءالله، که آن موقع در بیت امرالله سکونت هابود. حضرت ب

دند. فقط دابیک تغییر  ضابه بیت ر ۰۵۱۱رس مامت خود را در دهم قاا

رکه و یکی از خادمین به این بیت نقل مکان کردند و باء عائله مضااع

، درنتیجهدند. دارک به هیچ فرد دیگری اجازه تشرّف به حضور نباهیکل م

به حال  ماماًت هاطلعت ابهی به کلیّ قطع شد و آن باجران هاط جامعه مباارت

چند ل کردستان در باه بردن به جنا، که شبیه پواشدند. این انز هاخود ر

ء دچار باد و احداکی قرار نار اندوهیاسال قبل بود، جامعه را در وضعیت بس

ت متعدّدی شدند. از طرف دیگر، این قطع رابطه سبب نات و افتتاناامتحا

شد که بین باشته داجران فرصتی هاء گروه مضاشد که هر یک از اع

 وفا یکی را انتخاب کند.ءالله و برادر بیهاحضرت ب

لش، دلسرد و نومید مان جقاءالله، عاشهای حضرت بوفابان واپیر

 هارا در ظلمتی ر هارَخت بربسته و برفته بود و آن هان آنیاشدند. نور از م

ور و دلشکسته و یار و یارا مسدود نموده و بی  هاساخته که دیدۀ آن

ر باءالله، که هاوفای حضرت بباب کلیم، برادر ناپذیر بودند. جناتسلیّ
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بیک بر دوش  ضاءالله در بیت رهای حضرت بوار دوران انزمسئولیت را د

 شت:دار هاب نبیل اظناشت، به جدا

م مادر آن روز هیجان و اضطراب شدیدی برپا گردید. ت

رکش بال اقدس ابهی و محرومیت از محضر ممادوستان از فُرقت ج

 (۹۱۱ند. )قرن بدیع، صدرآمدبه جزَع و فزَع 

ک چنین گفته نانگیز و دردامی غهاره آن روزباهد دیگری درشا

 است:

م پر انقلاب و پر تلاطمی بود. همگی مضطرب و یاام یاا آن

مه دارک ابار مدااین محرومیت از فیض دی دابان بودیم که مشاپری

و درک محضر ابهی دور و مهجور  قابد و برای همیشه از شرف لیا

 ن(ما)ه نیم.ما

بودند از این  وفاءالله بیهاکسانی که نسبت به حضرت ب حتی

قف بودند وانی شدند زیرا کاملًا شای آن حضرت دچار آشفتگی و پریواانز

در امنیت و راحتی نسبی زندگی  هان بود که آنشایت ایداکه در اثر نفوذ و ه

شده بودند و طولی نکشید که  هاکردند. این نفوس اکنون به تدبیر خود رمی

ت خود ایجاد کرده بودند ترین وضعیتی که به دسترین و بغرنجسختدر 

 گرفتار شدند.
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ن از شاع اینابیک و امت ضار تءالله در بیهای حضرت بواانز

جران وضعیتی را پدید آورد که همه به حال خود هاماز احدی  بات قاملا

شدند که سرنوشت روحانی خود را تعیین کنند. اندک نفوسی که به  هار

ی باو حملات خود علیه احشتند دور هم جمع شدند دایل مامیرزا یحیی ت

عمدتاً به دعا و  ت خود راقاافراد اووفا را شروع کردند، در حالی که بقیه با

را از این  هاشتند که آنداوند مسألت دادند و از خداجات اختصاص نام

 ن نجات دهد.شاک از مولاینافراق درد

ن شابیک، به برادر ضامت در بیت رقاءالله، پیش از اهاحضرت ب

نیمی از اثاثیه و وسائل دیگر را به منزل میرزا م امر کردند که ب کلیناج

نده از قبیل مای تاریخی به جای هاء گرانبیایحیی بفرستند. همچنین اش

ن را نیز برای او شای ایهاو دستخط هاب، مُهربای حضرت هاخاتم

دت برای حضرت هاپیش از ش ببااقلامی بود که حضرت  هافرستادند. این

حضرت شت. دا هاطمع به آنستاده بودند و میرزا یحیی چشم ءالله فرهاب

ستند که به واخ ،وفا بودبای باکه از اح ،ءالله از درویش صدقعلی نیزهاب

 درویش از اگرچه تی در منزل میرزا یحیی مشغول شود.مادن خدداانجام 

مجسّمه فریب و کذب بود، سخت خدمت کردن به کسی که در نظرش 

عت طاءالله اهام دل و جان از حضرت بمات بارد مخلص ف این مابیزار بود ا

ع ضاشرایط و اوطولی نکشید که خت. داکرد و به خدمت میرزا یحیی پر
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نطور که قبلًا ذکر مایی بخشید. ههایند رشاخونادیگر او را از این وظیفه 

ن خود متزلزل بودند به میرزا یحیی ماشد، معدود افرادی که ضعیف و در ای

فتند و علیه امر الهی یاءالله جرأت و جسارتی هاغیبت حضرت ب ازپیوستند و 

 یستی را شروع کردند.شانات مادااق

ای نوشتن را برجدّی و پرحرارت میرزا یحیی و سیدّ محمّد کارزاری 

ء حکومت یاء و اولباءالله در انظار احهار کردن حضرت بباعتایمه جهت بنا

نوشتند و می آورشرمی هاو افترا ی مملو از دروغهامهنا هاشروع کردند. آن

ن مرتکب شده شاتی که خودیاناع جرائم و جواءالله را به انهاحضرت ب

ء در ایران و عراق منتشر بان احیارا در م هامهناکردند و بودند متهّم می

بی را دچار آشفتگی کرده بای افتراآمیز جامعۀ هامهنااین ساختند. می

ن را شانماتر ایی ضعیفبارت نمود. بعضی احه و حیباری را دچار اشتیابس

یل شدند. ماد اندکی به میرزا یحیی متدادند؛ تعدابه کلیّ از دست 

کردند توضیحی  ضاقاءالله تهااز حضرت ب هانوشتن عریضه بامعدودی هم 

چندین لوح در این دوران از قلم اعلی عزّ نزول  درنتیجهیند. مایت نناع

، اکثریت مؤمنین به ماکرد. ارا توصیف میفت که وضعیت حقیقت امور یا

خلوص  باعزم جزم و  باندند. این نفوس ماقی بار داءالله وفاهاامر حضرت ب

، هاری از آنیام کردند. بسیایت از حقیقت امر الهی قمابرای دفاع و حنیت 
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ب احمد یزدیناب منیب، و جنااز قبیل نبیل اعظم، ج
6

، به سراسر ایران 

مت علیه هال شمایت کرده در کماءالله حهار حضرت بسفر کردند و از ام

 ختند.دان به دفاع پریاوفاحملات بی

وفایی او نسبت به ت خود میرزا یحیی بود که خبر بیمادادر اثر اق

یی دافصل و جامر الهی به نحوی مؤثرّ به کلّ جامعه در ایران رسید و 

گامی که حضرت رش را رقم زد. هنوالاگهر بزرگوائمی بین او و برادر دا

ءالله در ادرنه عزلت گزیدند، سیدّ محمّد و میرزا یحیی به نحوی فعّال به هاب

میرزا ءالله در محافل دولتی مشغول شدند. هاتخریب شهرت حضرت ب

، ارسال شارش، عزیز پایا، و دستشالی، خورشید پاوای به اهیحیی عریض

راتی هارت از اظباع چاپلوسانه آمیخته بود،نی بابه زی آن که وامحتنمود. 

رک بار ساختن هیکل مباعتایءالله و هدف از آن بهاره حضرت بباکذب در

 ءالله بود.هاران پرشور حضرت بدان و طرفیالی از حاموابود؛ لی وادر نظر 

ءالله گذاشت و هار حضرت بیامه را در اختنالی این وا، داًبع

نیهای اصفء رسید. حاجی میرزا حیدرعلبای آن به اطّلاع احوامحت
7

، که 

رد شد راجع به عریضۀ میرزا وابه ادرنه  آورشرمد داه بعد از این رویماچند 

 نوشته است: گونهاینء حکومت یایحیی به اول

                                                           
 زاده.برای شرحی درباره این دو نفر نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، جلد دوم، تألیف ادیب طاهر .6

 برای اطلّاع از حکایت او به جلد دوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله مراجعه کنید. .3
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به  یافترا تهمت و د وناع اعتراض و اعراض و چون ازل بر

ادرنه  یلواه ب، قیام نمود یابلیس یواق ممات به ل مقصودماج

ش اهن عریضواعن «داالف لک یجسم و یروح» نوشت و یاهعریض

 و. دیدند همه دیدیم و رک نموده وبام تقدیم حضور یلواکه  بود

 از و «الکیل نازجاة اوف لمُ  عةضاک ببناجئ قد العزیز هاایّ  یا»د بع

شکایت نموده که معاش  اسمه الاعظم، جلال جلّ  ل قدم،ماج

 صدش ومق ذکر مهمقدّ  ن عریضه ووااین عن دهند.ینم ماه ب

 و به نبودهشام بدونه مشتبه نشده و حقّ  ینأشهیچ  در شکایتش.

خان  لعزیزدان عبطااسم اعظم به حضرت سل ل قدم وماج و .نیست

 کِ لِ المَ  اللهِءَدان ع  سمَ ٱ رئیسُ  ن یااَ » :اندمودهزل فرنامرحوم 

 یلَ اِ  لَّ الکُ  یدعو وَ  ءماالسّ  و الارضِ  نَ یبَ  یِ دنایُ  هُ نَّ وم اِ القیّ  المهیمنِ 

 سه خبرصحیفه مقدّ  رکه وباهمین سوره م در و «یالابه نظرِ المَ 

 ...رفتن مملکت  تاج سلطنت و خلعش از به رااو  یندمافریم

رک بام که به حضور مقصود عریضه ازل بود نبود، این مقصود

 ضح ووا افترایش را کذب و ،سطهوا و دفتر به و تقدیم نمود یلوا

مقصودش  )که( :یلوا به ام فرمودندپیغ و ثابت فرمودند مبرهن و

ن، ماطبع آلدور، الصّ )بهجت .استن[ شا]ایهتک حرمت  اذیت و

 (71ص
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 یند:مافرر میواگناد داره این رویباحضرت ولی امرالله در

لله یکی از زوجات خویش را به باآن مُعرض  نوان ادر همی

انت و ی امور رفت و استدعای اعیانزد اول هارٌ الیشاسرایه فرستاد. م

شت شهریۀ همسرش قطع گردیده و دار هاعطوفت نمود و اظ

فت یار شار انتبانی در شُرُف هلاکتند. چون این اخنااطفالش از بی

رک بایۀ حزن و تأثرّ شدید خاطر مماو شهرتش به اسلامبول رسید 

یر و محافل مربوطه، که پیوسته واگردید و موجب آن شد که در د

ی اهءالله بودند، پارهار حضرت بداسموّ کر تحت تأثیر علوّ رفتار و

ید که مضرّ و موهن به عالم مامد نشامذاکرات و تفسیرات زننده پی

 (۹۱۱)قرن بدیع، ص امر بود.

ءالله در لوحیهاچندی بعد حضرت ب
8
ن احزان قلبیه مابه شیخ سل 

ره سهمش از بای میرزا یحیی درهاافتران فرموده و یاخود در این دوران را ب

شد، جران تقسیم میهامنصفانه بین م طوربهیه دولتی را، که همیشه شهر

دهند که ءالله توضیح میهارک، حضرت ببایند. در این لوح ممافرذکر می

جر و تبعیدی نبود، هرگز هان مهااگر به علتّ وجود اصحاب و همرا

ع یقاقع، بعد از این ووادر فرمودند. ء حکومت قبول نمییای را از اولاهشهری

ع ناءالله از پذیرفتن این شهریه امتهادلخراش طولی نکشید که حضرت ب

                                                           
 این لوح مبارک در واقع خطاب به عالی پاشا، صدر اعظم سلطان عثمانی بود. .7
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یحتاج یومیه مجبور به فروش بعضی مات برای تأمین قافرموده گاهی او

 شدند.ل خود میواام

فت و در نظر هیکل یاکه در ادرنه شیوع  هاری از افترایابس ۀدر نتیج

ءالله از هابود، حضرت بآور و آزار دهنده لعاده رنجاقیش فوبارک و احبام

و در انظار ظاهر شدند تا به خارج شدند ه طول کشیده بود ماکه دو عزلت 

یند. در این موقع مای مخالفان شرور و بدطینت خود رسیدگی نوارنال مااع

طع از جامعه اخراج شد قابه نحوی نی هاسیدّ محمّد اصفسرانجام  بود که

موسوم است،  «فصل اکبر»ه به ءالله و میرزا یحیی، کهایی حضرت بداو ج

نه بود شااندیلآممی دااقءالله هاهه حضرت بماعزلت دو  فت.یا تحقق ماًرس

خارج  واءالله از انزهاسایی کرد. هنگامی که حضرت بنان را شیاوفاکه بی

م سوی تعلقّ دانستند که به کداجر و تبعیدی میهاشدند همه نفوس م

ت شریرانۀ خود شدّت ماداآمده به اقرند. معدودی حول میرزا یحیی گرد دا

در قلب امپراطوری خود را بیش از پیش  آورشرمی هابخشیدند و افترا

ءالله هان را علیه حضرت بطان صدراعظم و سلهادند و اذدار شانی انتماعث

 مسموم ساختند.

آور و بُهتءالله تأثیری هاحضرت ب توسطاعلام فصل اکبر 

ن واشت. اکثریت عظیمی از پیردار ایران ء دبانگیز در جامعه احانهیجا

نی در کتاب هاب حاجی میرزا حیدرعلی اصفناب، که جباحضرت 
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درصد برآورد کرده، به امر  ۳۳لغ بر باالصّدور نی خود بهجتداجاو

پیرو میرزا یحیی ن به بعد کسانی که مال کردند. از آن زباءالله اقهاحضرت ب

انتساب خته شده، به علتّ ناب شباقض عهد حضرت نا عنوانبهشدند 

در  که لقب میرزا یحیی بود، به ازلی معروف شدند. «صبح ازل» عنوانبه

ن، تسمیه یائهاب یاء، هااهل ب عنوانبهءالله هاعین حال، مؤمنین به حضرت ب

 شدند.

ی روشن برای اهنشاءالله و میرزا یحیی نهایی بین حضرت بداج

میرزا یحیی و نفوسی بود  بااشرت ءالله برای قطع معهامؤمنین به حضرت ب

ده خود در منزلی واخان بااکنون  میرزا یحییکه حول او گرد آمده بودند. 

حدود  مدتن بود. نامان مسلیاکرد و سیدّ محمّد در مزندگی می داج

ر کردن حضرت باعتایو وسایلی برای ب هاه این دو به تمهید راهماهجده 

در  و اکاذیب را هاافترا مشغول بودند.ن شاوفای ای باءالله و اصحاب هاب

ن شاهدف هادند و تنرء حکومت در استانبول منتشر کیالی ادرنه و اولهان ایام

در رع آن بود. شار کردن حُسن شهرت و عزّت دانی امرالله و لکّهباتضعیف م

ی هایی مملو از حکایتهامهنان مؤمنین یاایران نیز میرزا یحیی در م

شی از این نانی شای منتشر ساخت. آشفتگی و پریقعوا درست و غیرنا

 من زد.دات در جامعه مزبور بااضطرارات زهرآگین به اختلافات و هااظ
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یحیی میرزا ی هاتوطئهو  هاهحدود یک سال و نیم گذشت و دسیس

ن ید قدرت الهی او را بر زمین کوبید و هاگنابه اوج خود رسیده بود که 

ء حکومت در یانش و اولیان حامیاو را در مل او را رقم زد و حیثیت اواز

به دست  ماماًد که سبب این سقوط شد تداادرنه زائل ساخت. این روی

 خود او صورت گرفت.

ر ساختن باعتایبرای بیی هافعالیتمشغول  شدتبهسیدّ محمّد 

 این دسیسههاعلنی حضرت ب
ّ
به فکرش رسید که  هاءالله بود. در طی

ءالله و میرزا یحیی ترتیب دهد. سیدّ محمّد، هابجهه علنی بین حضرت وام

ءالله هرگز چنین هاشت که حضرت بدان ناجهه، اطمیوایت از این ممادر ح

هده کرده بود که شام هاهند پذیرفت زیرا در طول سالوای را نخاهرزبام

، از ءالله معمولًا در صدد نبودند در انظار ظاهر شوند. همچنینهاحضرت ب

 بان شاایرو شدن ه ب ن رومادر ز پوشی آن حضرت،طای و خرباتحمّل و برد

ن خود را از این ماشت. به این دلایل معاشران مسلداآگاهی مخالفان خود 

 نقشه آگاه کرد.

معروف است  «هلهبام»به  ن مسلمینیامد که در دااین نوع رویسابقه 

 یندگان کفّار نجران در مدینهماگردد که نن حضرت محمّد بر میمابه ز

ی بین حقیقت و اهرزبااین مندند. واجهه فرا خواحضرت رسول را به م

د بر این است که قاگیرند و اعتبل هم قرار میقاو گروه در مدکذب است. 
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سیدّ  هد شد.وابودی کفر خناسبب ی قدرت حقیقت اهجهوادر چنین م

شت که اگرچه میرزا دار هان به جامعه اسلامی اظنال اطمیماک بامحمّد 

جهه عمومی شرکت کند، وارد که در این مدایل مادگی و تماآ یحیی

 رند.دایلی به آن نماتءالله هابحضرت 

یند در ادرنه در حال گردش شاخونارات خشن و هاوقتی این اظ

تشویش و  در به علتّ تبلیغات دروغین میرزا یحیی در ایران بابود، اح

می )که نای ی شیراز، میر محمّد مُکاربااضطراب بودند. یکی از اح

ی ماراهن عنوانبهرد شد. این فرد واراند( به ادرنه ربَر را میبان یارپاهاچ

د دااز بغ داًحضرت اعلی را همراهی کرده بود و بعد تا مکّه دان از بغواکار

 طریق کرد.هاتا اسلامبول در رکاب حضرت ب
ّ
 ءالله طی

وشن جهه علنی و عمومی به روامیرمحمّد را عقیده بر آن بود که م

هد کرد. او سیدّ محمّد را تشویق و تشجیع کرد که واع کمک خضاشدن او

هد شانند واکه همه بتید که در مکانی عمومی مار نوادامیرزا یحیی را 

د که از حضرت دات کند و خود او وعده قاءالله ملاهاحضرت ب باشند با

حضرت جهه را بپذیرند. او این کار را کرد و واهد که این مواءالله بخهاب

د را دادند. حضرت ولی امرالله این رویداب مثبت واج ضاقاءالله به این تهاب

 یند:مافرتوصیف می گونهاین
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 لماج نۀ خویش تصوّر نمود کههافکر سفیه ب یمیرزا یحی

 د این بود کهداهند وایت نخضار یچنین امره هرگز ب یاقدس ابه

 ن سلیم راطاسل آن حضرت را قبول نمود و مسجد باهله باو م بلهقام

ت تعیین کرد. همین که این امر در ساحت اقدس قاملا محل

ر یافتند در یوم ضااستح یو هیكل اطهر بر نیتّ و گردید معروض

که میر محمّد در التزام  یروز در حال یماشدّت گر در موعود پیاده

مذکور که در نقطۀ دور دست شهر قرار  مسجد جانبه رک بود ببام

ق لسان قدم واحین عبور از کوچه و اس در دند وشت حرکت فرمودا

ل مبین را ماکه ج یآن نفوس هیمنۀ طق گردید که ازنا یبه آیات

تحیرّ و  یغرق دریا نمودندیم عمارکه را استبات منازیارت و یا بیا

که در آن  یاهمقدّس تنابیا از یگشتند و این است بعض یشگفت

ح مدوّن و مسطور واال از یکزل و در ینالک قدیر مایوم خطیر از فم 

معه  خرجت یا محمّد خرج الروح عن مقرّه و» ،قوله عز کبریائه

 یق المرسلین انکّ اذاً فاشهد اهل منظرقاح الاصفیاء ثمّ حواار

حجج النبییّن. قل لو یجتمع كلّ  یقبضت یثمّ ف یفوق رأس یالاعل

 ین اننّالسّلاطی الملوک و العرفاء ثمّ  ء ومامن العل الارض یمن عل

 نایات الله الملک العزیز الحکیم. اَ آبء وجوههم و انطق قالاأحضر تل

 لا اخاف من احد ولو یجتمع عل یالذّ
ّ
ت و واالسّم یكلّ من ف ی
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لو  یعصا یللعالمین و ه ءضابی قد جعله الله یهذا کفّ  ... الارضین

 «لتبلع كلّ الخلائق اجمعین. هانلقی

ء الله هاحضرت ب یئمااعلام تشریف فر یمحمّد که برا میر

ه معهود ب مقرّ ه کرد پس از وصول بیم حرکت رکباپیش مشاپی

ه که ب یشت نفسدامعروض  انور محضره سرعت مراجعت نمود و ب

عذر ه متعذّر شده و ب حضور قیام نموده بود از یمظهر اله بارزه بام

عهدۀ ه دو روز ب ییک جههوام رد ایندا ضاقات یاهمد غیر مترقبّشاپی

رک بابه بیت م بیان ع اینماأخیر افتد. هیكل قدم پس از استت

و  مذکور وقع را مازل و شرح نا یمجرد ورود لوحه معاودت و ب

 به ت مجدّد تعیین فرمودند و لوح را ممهوراًقاملا یرا برا یموعد

از  ییک یملا ّمحمّد تبریزه را ب نبیل سپردند و امر فرمودند آن

وسیله سیدّ محمّد ه رٌالیه بشاید تا ممام نل تسلیبالاقا دجدی دوستان

برساند و  یمیرزا یحیه شت بدااو آمد و شد  دکّان که در ینهااصف

خطّ و ه ممهور ب یاهتسلیم لوح نوشت از نیز مقرّر فرمودند قبل

که در صورت استنکاف  بر این یمبن اخذ شود یمیرزا یحی یضاام

ش را اقرار و خوی یدعاو کذب باًمنظور کت محلاز حضور در 

د داو وعده  گردید تقامین قرار ملاه سیدّ محمّد به .یدمااعتراف ن

سه روز نبیل در  تا گرفته بیاورد. یروز بعد ورقۀ معهود را از میرزا یحی
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نه از  مدت در این یند ولما یقبادکّان ملا ّمحمّد در حال انتظار 

 و بیست. یدر گردداپدی یرسید و نه از تعهّد مذکور اثر یسیدّ خبر

 متذکّر کند ویسه سنه بعد نبیل این قضیهّ را در تاریخ خویش نقل م

 یطقناهد شاکه دلیل لامع و  ،رکباشود که هنوز آن لوح میم

خصم عنود و منهزم ه رک نسبت بباو تفوّق هیكل م غلبهه ب نسبت

 ین وضع و حال نزد وماهه ب ،گردیدیم محسوب آن وجود مقدّس

را  لله الاعظم آنا نکه حضرت غص یروز نندما بعینه ؛است یقبا

خاتم عزّ مزینّ و ه ب یابه ل اقدسماخطّ خویش مرقوم و جه ب

 (۹۱۵-۱)قرن بدیع، ص مختوم فرموده بودند.

ن در مائی، در آن زهار و شهیر بدامناحاجی میرزا حیدرعلی، مبلغّ  

حریر در آورده هد بوده به رشته تشایی را که در آن روز هادداادرنه بود و روی

 شود:ی از خاطرات او نقل میاهاست. ذیلًا خلاص

 مسلمین در ع جمهورمااجت جمعه و زماوقت ن روزجمعه

 یمکار دمیرمحمّ  مرحوم ...تقات ملاقان سلیم میطامسجد سل

را  ازل تصوّر نقض عهد...  بود یمن به حضرت اعلؤکه م یشیراز

 ن نمود.نای اطمینامرک رحمةً للعالمین تبانمود. از حضور منمی

صادق است  آمد رنددا تشریف که یمجلس ازل در اگر» :ندفرمود
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 قرار کذب و همین را میزان صدق دمیرمحمّ  و «گویدیآنچه م در

  مت نمود.قابه این عزم است و ددا

مدینه بزرگ  آن یهود و ینصار بین مسلمین ومات قایوم می

 فرعون را سحره و لله وا محضرت کلی ینةهم یوم الزّ کلّ  و شد مشهور

 و چه که به این اسم اجلالاً  یحال حضرت شیخ افند و نداهشنید

ازل  است و منکر که مکذب و یعل میرزا با نمودندیم ذکر ماًتعظی

مسجد مجتمع  بود در گذاشته یعل میرزا را خوف اسم خود از

 از تملّ  این سه ظهر قبل از صبح تا روز جمعه از لذا شوند.یم

 و عبور که یبه قسم مسجد ازدحام عام نمودند تا ...امرالله خانه 

خانه امرالله  لجلال ازوال ذماج رنیّ  و مشکل بود. و صعب مرور

 خلق من حیث لایعلمون به سلام و و بردند تشریف وحده بیرون

 زباراه  رک مسرور وبام یپا بوسیدن فتادن وا وتعظیم  ت وواصل

 بدان که آناالجبروت چ و لعظمةا یطلعت ذ و کردندیم

 م وکُ باو مرح دنددایحرکت م رک رابااست دست م یننیّ ماعث

 یلاباخطیب  شدند. خل مسجددا تا فرمودندیالله لکم مرکبا

 تشریف بردند نمود. فراموش یا و ساکت شد ند،واخیخطبه م منبر

فارغ  زمان خطبه و از و ندواخطبه بخ اذن فرمودند جالس شدند و و

 ..سته است.واعذرخ رض نموده وماشنیده ت و زل نیامدا شدند و
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برویم به  ؛طلبکار است ما از یزدیدبا یمولو» :فرمودند

 این شهر یماعل و امرا اعیان و و یلوا و برخاستند و «.یتکیه مولو

خدمت  و در نستنددا غنیمت رک رابام ف بودند حضورعظیم مشرّ 

 امرا و ماحک و مالع شیخ الاسلام و و یلوا رک مشرف بودند.بام

وم راه ل قیّ ماپنج قدم خلف ج رهاچ خشوعاً و خضوعاً و باًاد

 فاًتلطّ  و لاً تفضّ  یگاه و یرک جاربام بیان سلسبیل رفتند ویم

 امر را حضرات بتقرّ  م وتقدّ  و یستادندایرک مبال مماج

و  یستادندایم که بودند ین مکانماحضرات هم ه و فرمودندیم

عظمت الهیه  به این جلال و شدند.ینزدیک نم ونمودند یم ناتم

ن، ماالصّدور، طبع آل)بهجت «.شدند یرد تکیه شیخ مولووا

 (۷۵-۷۷طبع بمبئی، ص/  ۷۹-۷۵ص

ر باعتاین در ادرنه بماری از مردیاحال، میرزا یحیی در انظار بس

ن مؤمنین یاد در مداد رفته بود. در ایران خبر این رویباشده و حیثیتش به 

ب به ملّا صادق طاخکه  هله،بافت. لوحی معروف به لوح میار شاتان

ئی در آن جامعۀ بهافته بود به یاد عزّ نزول دااین رویتوصیف  خراسانی در

ء بودند به قدرت بان احیاسرزمین رسید و سبب شد نفوس متزلزلی که در م

بزرگ جامعه  «بت»ءالله در فرو شکستن این هاو عظمت و جلال حضرت ب

 ر و برای همیشه، پی ببرند.با، یک بیبا
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این سقوط چشمگیر میرزا یحیی، آنطور که حضرت ولی امرالله 

انددهدادت هاش
9

بینی پولس قدّیس در فقره ذیل پیش توسط وضوحبه، 

 شده بود:

د دارا نفریبد. زیرا که تا آن ارت مار کسی به هیچ وجه شهازن

هلاکت، ظاهر نگردد آن قع نشود و آن مرد شریر، یعنی فرزند وااوّل 

سازد از کند و خود را بلندتر میهد آمد. که او مخالفت میواروز نخ

در  دابه حدّی که مثل خ به معبود مسمّی شود یا داه به خچهر 

دین ست... آنگاه آن بیداید که خماننشسته خود می داهیکل خ

ن خود هلاک هاوند او را به نفس دداهد شد که خواظاهر خ

هد ساخت. وابود خناو به تجلّی ظهور خویش او را  دهد کرواخ

 (۵و  ۱، ۹ت یاب دوم، آبان، یا)رساله دوم پولس به تسالونیک

نت یاسقوط این شخص عهدشکن جفاکار که به مولای خود خ

ت یان شد. آمازسابقه از قلم اعلی همت بیضافیو بام کرد یاکرده علیه او ق

که، به اف ارسال شد و، طولی نکشید نی عظیم به اطرواالهی به وفور و فرا

 ن و امرای عالم منجر گردید.ن به سلاطیشام اییااعلام پ

سبب سقوط نش از جامعه اسم اعظم واطرد میرزا یحیی و پیر

 ۰۵۱۵ی بعد گردید. در تابستان هاش در سالاییهابودی نناو تدریجی او 

                                                           
 م.- 143-146، ص1نگاه کنید به رحیق مختوم، ج .2
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حبس ابد در ءالله را به هالعزیز صادر شد که حضرت بدان عبطان سلمافر

کرد و میرزا یحیی را به مدینه محصّنه عکّا در ارض اقدس محکوم می

 ۰۵۷۵گوستا( تا سال ماغوسا )فامامیرزا یحیی در شهر جزیره قبرس فرستاد. 

حکومت در حصر برد تا این که جزیره از حاکمیت ترکیه خارج شده تحت 

ند و از ماب قرار گرفت. در آن هنگام او تصمیم گرفت در قبرس یابریتان

در  ۰۳۰۵ن مرگش در سال مارد و تا زدافت یامقرّری در یاحکومت بریتان

 این او
ّ
ت او دستاورد چشمگیری قاجزیره به آزادی به سر ببرد. در طی

 شت.دان

یند مافری خود توصیف میهابهطاء در یکی از خهالبداحضرت عب

یک نفر در این  حتی، میرزا یحیی موفّق به تبلیغ هامی این سالماکه در ت

ری که یاهمسران بس باجزیره به آیین خود نشد. در عوض او زندگی خود را 

شد که درست تربیت نشدند و از شت سپری کرد و پدر چندین فرزند دا

 ر بودند.داچیزی برخورناد داهوش و استع

سبب شد که نیرّ اشراق به این سجن اعظم سرگون شد و در  آنکه تا

 افول فرمود. اًمن مظلودامغرب این زن

ءالله به سجن اعظم در عکّا تبعید هاشرایطی که سبب شد حضرت ب

 شوند به اختصار در فصل هشتم تشریح شد.
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، صدر اعظم، را تحریک کرد شامل مؤثرّی که عالی پاوایکی از ع

ی هاءالله را تبعید کند، گزارشهان توصیه کند حضرت بطاکه به سل

فت یااز میرزا یحیی و سیدّ محمّد در میز و سراسر کذبی بود کهآقاغرا

هجده  مدترک که باامر مدن دارونه جلوه وابرای  هاشت. کارزار آندامی

ت حکومتی بود. ماقایی از میرزا یحیی به مهامهنامل شاه طول کشید، ما

ء ضای بدون امهامهناوم دان میایی بود که جرهامملو از افترا هامهنااین 

را تأیید  هاکلاه، آنجان بیک، معروف به کجقاآ دستش،سیدّ محمّد و هم

ح و واال هاآنءالله بود. هار کردن حضرت بباعتایب هاکرد و هدف همه آنمی

ر نان را، در کشاءالله را دستکاری و تحریف کرده ایهامکاتیب حضرت ب

ن ایرانی خود، رهبران واکمک پیر باکردند که ت، متهّم میماهاسایر اتّ 

ی اروپایی، مشغول توطئه برای هات بلندپایه بعضی قدرتامقابلغاری و م

معقول و نای هاادعااین قبیل تسخیر استانبول و سرنگونی حکومت هستند. 

در آورد و تصمیم  داء حکومت به صیامهمل زنگ خطر را در گوش اول

ءالله به مدینه محصّنه عکّا سرعت هارا برای سرگونی حضرت ب هاآن

هد کرد و وارک در اینجا افول خباکردند که امر متصوّر می هابخشید؛ آن

 هد شد!وابرای همیشه به فراموشی سپرده خ



 

 

 زدهموافصل د

 ءاللههاقض اکبر میثاق حضرت بنا

 

و  ق، میرزا محمّدعلی، چون منحرف از ظلّ امر شدقان، مرکز نقض و قطب شماای ثابتان بر پی

  (۱۲۳م تسعه، صیا)ا نقض میثاق نمود ...

 

رک و در بازله از یَراعه مناح واری از الیادر بسء هالبدابحضرت ع

مرکز  عنوانبهبرادری خود، میرزا محمّدعلی، نا، به یارکه وصاباح مواال

. اندکردهره شاءالله اهاقض اکبر میثاق حضرت بناق، و قاش قطب، نقض

ءالله، هادهد که او بلافاصله بعد از صعود حضرت بن میشااین صفات ن

 کنندۀگمراه ی بود که یوان نمود و محرّک قمانقض عهد و پی م بهدااق

ی بیش از نیم قرن مدتن کسی بود که ماء بودند و او هباری از احیابس

ء و حضرت ولی امرالله هالبداقضین میثاق را علیه حضرت عبنا

 نگیخت.ایبرم

ترین ئی معمولجامعۀ بهاطلبی برای در دست گرفتن رهبری جاه

. در قضیه میرزا اندمودهاست که نقض عهد و میثاق الهی نویژگی کسانی 

در ن او را در بر گرفت که ناشهوت مفرط برای رهبری چمحمّدعلی، 

م امرالله و بیرون کشیدن آن از دست ماتقلّای خود برای در دست گرفتن ز
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یی برانگیخته شد. عامل وایت و رسناجبه ارتکاب ء هالبداحضرت عب

رنشدنی هاشت حسادت شدید و مدااو  در سقوط یدیگری که تأثیر عظیم

رت قاپروراند. احساسی از حء در دل میهالبدابود که نسبت به حضرت عب

شی از نااز دوران طفولیت در ذهن او ایجاد شده بود که ن شاای بادر رابطه 

، نسبت به حضرت یادرش، مهد علمای بود که اهآلودنگرش نفرت

حقد و حسد که در قلبش فروزان بود در  د. آتشدان میشاء نهالبداعب

نسبت به نفس ءالله هایه حضرت بهات لانیانات و عضافوران فیو ۀنتیج

ن را شاد ایداء در بغهالبدانی حضرت عبوامقدّسی بود که از دوران نوج

ی از قلم حضرت جار . ظهور تمجید و تجلیل، تشدید شدمیدندنا «قاآ»

، که ءهالبدااَبَربشری حضرت عبی یائل و سجاضاءالله در توصیف فهاب

وت دااحساس عت خود منصوب فرمودند، یامرکز میثاق و مبینّ آ عنوانبه

ن هاء را که میرزا محمّدعلی در دل خود نهالبدانسبت به حضرت عب

 ر کرد.داساخته بود، از شدّت و وخامت بیشتری برخور

ن هنگام تغییر مکاء هالبداعب قع، یکی از دلایلی که حضرتوادر 

ن را همراهی شاءالله از عکّا به قصر مزرعه و سپس به بهجی ایهاحضرت ب

دور بودن آن حضرت  بابند که یان ناستند اطمیواخنکردند این بود که می

رک آتش حسادت در قلب میرزا محمّدعلی تا حدّی فروکش بال ممااز ج

ء مسرور هالبداءالله همیشه از نزدیک بودن حضرت عبهاحضرت ب کند.
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ند، آمدمین شابرای تشرّف به حضور ای قان که سرکار آماند و هر زبود

پرشور و  راتیباع بادند و، دان میشاءالله هیجان عظیم نهاحضرت ب

ک نای تابماقع که سیواستودند. در این من را میشام ایقاحرارت، م

ن مشهود نارا چ قان به سرکار آشامیزان تحسین و محبتّ ایرک بام

ن یاوفاشدند و معدودی از بیی مخلص مسرور میابساخت که احمی

 کردند.دلسرد شده سخت احساس حسادت می

درش، ماءالله، میرزا محمّدعلی و هات حضرت بیاحم یاا در طول

 بار و عظمت آن حضرت بودند و دامقهور اقتهرانش همه وابرادران و خ

م، یاشتند. در آن اداآمیز آن حضرت تحت سُلطه قرار ی محبتّهاتمجید

ء بار مورد احترام احیاءالله، بسهافرزند حضرت ب عنوانبهمیرزا محمّدعلی، 

، در نظر ماابرد. لد خود بهره میوااز اشعه شمس جلال و عظمت بود و 

عدم ر بودند، دایی که از بصیرت و خلوص قلب برخوربابعضی از اح

 ی از کتاباهروحانیت در او مشهود بود. چنین نمون نداخلوص و فق

لمیریماهر طای حاجی محمّدهاشتدادیالمیری، که ماخاطرات 
1
است،  

 باتش قابه عکّا و نخستین ملا ۰۵۷۵در آنجا که ورود خود در حدود سال 

 شود:کند، استخراج و نقل میمیرزا محمّدعلی را توصیف می

                                                           
لد اوّل نفحات ظهور حضرت بهاءالله اثر ادیب پدر مؤلفّ. برای ملاحظه شرح مختصر حیات او نگاه کنید به ج .1

 طاهرزاده.
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محمّد  قاآ را بردند منزل ما ...رد شدیمواحیفا ه چون ب

 رکبال مماالیه مقیم حیفا و از طرف جرٌ اش. مینشاابراهیم صفّار کا

مسافرین بودند و چون  یئماو راهن یارسال مراسلات و پذیرائ مورما

رک عرض کرده بودند، هیکل باحضور مه را ب نفر سه ماورود 

هرطا قاآ ..خادم الله فرموده بودند.ه رک ببام
2
ش ایمنزل اخوه ب 

به عکّا برده  ء از حیفاهالبدا]در کرّوسه حضرت عب یعل یحاج

در خان سوق ابیض در عکّا رفتم و  قعوااخوی[ شدیم. به منزل 

رک هم در آنجا بال مماج یاخو، کلیم یمیرزا موس قابیت شریف آ

روز  آن ...اعظم ب نبیلنااز قبیل ج بااز اح یاهقع بود و نیز عدّ وا

 گنجید. ینم بدنمخوشحال و مسرور بودم که روح در یقدره بنده ب

غصن اکبر و میرزا ضیاءالله  ،یدعلروز میرزا محمّ  آن یدافر

ب نبیل اعظم ناق جطااه بنده ب بات قاملا یالله برابدیع و میرزا

محض ه ب نبیل رفتیم. بناج قطااه ب یاتفاق اخوه آمدند و بنده ب

همه سرور و  و آن تاریک الله قلبمو بدیع یدعلمیرزا محمّ  بات قاملا

ه ب...  که ن هستمشاپری یقدره شد. حال ب فرح به غم و اندوه مبدّل

 همه این باگفتم، چطور شد یخود م با، .یوس شدممااز خود  یکلّ 

                                                           
 .614-3، صفحات 2نگاه کنید به عالم بهائی، ج .1
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مردود درگاه  ناًقلبم اینطور مکدّر و تاریک شد و یقی ،شور و شوق

  ...هستم یاله

ت أجر یبرخیزم بروم ول ستمواخیم ینشااز شدّت پری

 منتظر بودم که ...ز بودم ووند در راز و نیاداخ با باًنکردم و قل

حال زار خود  یبرا یاهخته چاردابروند تا خود را بیرون ان حضرات

یت سرور و هادر ن هاآن باب نبیل ناو ج یاخو دیدمیم بجویم، چون

خود ه بنده چون زر مغشوش ب و کنندیصحبت م یخوشحال

ساعت نشستند و هنگام  حضرات قریب یک یربا.. پیچم.یم

 ر تشکّر و مسرّت کرد.هایان اظقاآ آوردن از تشریف یرفتن، اخو

هیم واخیگفتند م یخلاصه چون شب فرا رسید، اخو        

آن حال  باف شویم. بنده هم مشرّ  قاسرکار آ خدمت یبرویم در بیرون

مثال حضرت یل بماحضور جه ب چون رفتم و یخراب همراه اخو

رور و س حالت جدید و ین حیاتناف شدم چغصن اعظم مشرّ 

و اندوه سابق را در  ینشاد که جمیع آلام و پریدادست  یحبور

 بود ساخت.نا لحظه یک

 هیم برویم خدمت غصنواخیگفتند م یچند روز بعد اخو

 چند.. حاضر نشدم. داً. بنده قبول نکردم. آنچه اصرار کردند اباکبر

 داًبنده اب یب نبیل آمد، ولنامنزل جه مرتبه دیگر هم غصن اکبر ب
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)خاطرات  شدم.یمتعذّر م یهر دفعه به یک عذر و د او نرفتمنز

 (79-78، صیلمیرما

میرزا محمّدعلی بلافاصله بعد از صعود  توسطنقض میثاق 

ترین و شروع پرآشوب ۰۵۳۵مه  ۵۵قع، وادر ءالله شروع شد. هاحضرت ب

هد هجوم شازند که ئی را رقم میجامعۀ بهاترین دوران درون متلاطم

جهه دیگری در واتر از هر مبه مراتب وسیع هیسقاعلیه امرالله در م نیاوفابی

شد. رمس ن میرزا یحیی مییامل طغشاجرای امر بود که ماطول تاریخ پر

فته بود که میرزا یام مقدّس آن استقرار نقاءالله هنوز در مهامطهّر حضرت ب

اهری ری ظدان وفاماقعیت وجود خود را برملا ساخت. تا آن زوامحمّدعلی 

اکنون  ماء را حفظ کرده بود اهالبدالدش و حضرت عبواخود نسبت به 

خود برای تضعیف اساس میثاق و ساقط کردن  آورشرمی ننگین و هانقشه

 ء، را شروع کرد.هالبدامرکز آن، یعنی حضرت عب

ء در لوحی مشهور، که به هزاربیتی معروف هالبداحضرت عب

است
3

فاصله قبل و بعد از صعود حضرت ری را که بلاواگنای هاددا، روی

ری مابیم یاا کنند که درن مییان بشایند. ایمافرد توصیف میداءالله رخ هاب

ء روز و شب در ملازمت طلعت ابهی هالبداءالله، حضرت عبهاحضرت ب

                                                           
توضیح مترجم: دو لوح هزار بیتی صادره از قلم میثاق وجود دارد: یکی خطاب به جلیل خویی، از پیروان جمال  .5

زرقانی بردند و برایش خواندند ولی به او تسلیم بروجردی، است که طبق هدایت حضرت عبدالبهاء جناب میرزا محمود 

نکردند. دیگری خطاب به جناب ابوالفضائل است. هر دو لوح مزبور در جلد چهارم منتخباتی از مکاتیب حضرت 

 عبدالبهاء، طبع آلمان، درج است.
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شتند. یک روز، حضرت دات حزن و افسردگی عمیق قابودند و اکثر او

ء امر فرمودند که هالبداه حضرت عبءالله، موقعی که ملازم بستر بودند، بهاب

ی هاشت جمع کنند و در چانتهدان را که در اتاق وجود شاکلیّه اوراق ای

ءالله قصر را به قصد هامخصوص بگذارند. معمول بود که وقتی حضرت ب

ی هاکردند، جمیع اوراق خود را در این چانتهجای دیگر ترک می یاعکّا 

وقوف بر مفاهیم ضمنی این امر  با، ءهالبداگذاشتند. حضرت عببزرگ می

 ماقدری درنگ کردند، ا دان متأثرّ شد. ابتشاق وجودمارک، تا اعبام

 باء هالبدامر خود را تکرار فرمودند. حضرت عبواءالله اهاحضرت ب

آوری اوراق فرمودند و آلود شروع به جمعی لرزان و دیدگان اشکهادست

 رد اتاق شد.والدّین دان موقع مجماه

 ماب کلیم، بود اناءالله، جهاوفای حضرت ببالدّین پسر برادر دامج

تر بود، ن عائله از همه خائنیاشت. او که در مداپدرش تفاوت کلیّ  با

نطور ماقع، هواشت. در داء هالبداوت شدیدی نسبت به حضرت عبداع

شد، حامی اصلی میرزا باهیم دید او، اگر محرّک اصلی نبوده واخ داکه بع

 ءالله بود.هاقض اکبر میثاق حضرت بنای، محمّد عل

ء در لوح هزار بیتی رنج و غصّه عمیق قلبی خود هالبداحضرت عب

یند. هنگامی که مافرن مییاءالله را بهاآوری اوراق حضرت بهنگام جمع

کردند مساعدت کند تا این کار، که  ضاقالدّین را دیدند، از او تدامیرزا مج
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و  هاتر انجام شود. وقتی کلیّه اوراق، مُهرسریعک بود، نار دردیان بسشابرای

ءالله به حضرت هاده شد، حضرت بهان هاآوری و در چانتهسایر اقلام جمع

ت، مااین کل «است. مااین دو چانته حال متعلقّ به ش»ء فرمودند، هالبداعب

ءالله بود، هات عنصری حضرت بیاپسین ساعات حوای قرب یاکه گو

 ء فرو رفت.هالبداضرت عبنند تیری در قلب حماه

ء حدّ و حصری هالبداقع شد، اندوه حضرت عبواوقتی صعود 

 ر متحمّل شدندباد مصیبتدان در اثر این رویشای که ایاهلطمشت. دان

رک بار بود. هیکل موان دششاتوصیف آن براین شدید بود که ناچ

ر ده کردن رمس اطهماد، همراه اخوی خود، مشغول آدامبایند که مافرمی

رک نمودند، میرزا بابرای غسل بودند. هنگامی که قصد شستشوی رمس م

کف اتاق مرطوب د کرد که چون هاء پیشنهالبدامحمّدعلی به حضرت عب

الله منتقل شود. حضرت به اتاق میرزا بدیع هاهد شد، بهتر است چانتهواخ

ن در حالت بُهت و حزن بودند که از اطراف و محیط خود ناء چهالبداعب

ی اهد دسیسهادر پَس این پیشنکردند که تصوّر نمی داخبر بودند. اببی

 یند.بان برشارا از ای هانت گرانبمانتکارانه نهفته است که این ایاخ

فقت کردند و دو چانته بیرن برده شد. این آخرین واطلعت میثاق م

 هده فرمودند.شان آن دو چانته را مشای بود که ایاهمرتب
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فت. حضرت یائمی خود استقرار داروز در مقرّ  نمارمس اطهر در ه

سه روز و سه  مدتیند که مافرپذیر بودند. میناتسلیّء دلشکسته و هالبداعب

گریستند و می هانستند یک لحظه استراحت کنند. ساعتوانتلی واشب مت

ن شده و اطراف هان هابل تحمّل بودند. نور عالم از دیدهقادر اندوهی غیر 

رم بعد از صعود، حدود نیمه هاشب چظلمت فرا گرفته بود.  ماًمان را تشاای

رک از بستر خود برخاستند و چند قدمی مشی فرمودند به باشب هیکل م

بد. موقعی شروع به یان راه شااین امید که اندکی آرامش به قلب حزین ای

ی بودند که به زحمت اههد منظرشاقدم زدن در اتاق نمودند، از پنجره 

ن یاز کرده و در مبارا  هان چانتهشاوفای ایور کنند. برادران بیباند نستواتمی

یعنی اوراقی که به حضرت  –ءالله مشغول جستجو بودند هااوراق حضرت ب

 ء شده بود.طاء اعهالبداعب

نت برادران که بلافاصله بعد از صعود یااز این خ ءهالبداحضرت عب

فایی، وشی از بینام داقآشفته شدند. این ا قاًن صورت گرفت عمیشاپدر

نت الهی صورت گرفت، ماترین انه علیه مقدّسماشرکه به نحوی چنین بی

ن بلافاصله بعد از این شاایبر درد و رنج قلب محزون حضرتش افزود. 

را  هاآنن شانند که ایدایل نبودند برادران بماد به بستر برگشتند، زیرا داروی

در این مقطع حضرت . اندکردههده اشم هاهنگام بررسی اوراق درون چانته

ر یاکردند وقتی برادران کتاب عهدی را که در اختء تصوّر میهالبداعب
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ن اوراق و یادر مکردند ، سعی میاندکردههده نشاء بود مهالبداحضرت عب

م خود برای تضعیف دانند اقواآن بت بابند که یان مدرک و سندی بشاآثار ای

ی امر وفابان یان صفوف حامیااد تفرقه در مد امرالله و ایجیااساس و بن

 هار بودند که وقتی آنواء امیدهالبدا، حضرت عبمارک را توجیه کنند. ابام

ند و سپس ماهد واکام خنا هات آنداهده کنند، مجهوشاکتاب عهدی را م

 شت.داهند وان مسترد خشانتی را که متعلقّ به آن حضرت بود به ایماا

روز نهم بعد از قی نیفتاد! کتاب عهد افسوس که چنین اتفّا ماا

ن اصحاب و یاءالله در حضور نُه تن از شهودی که از مهاصعود حضرت ب

میرزا محمّدعلی، انتخاب شده ازجمله ءالله، هارکه حضرت بباعائله م

د دان روز در حضور تعما. بعد از ظهر هقرائت شد دناق ضار قاآ توسطبودند 

ن، زائرین و مجاورین، در روضه نااف اغصان،ازجمله ء، باعظیمی از اح

یند مافرء میهالبدانده شد. حضرت عبوالدّین خدامیرزا مج توسطرکه، بام

از مسرّت نده و مفادّ آن معلوم شد، بعضی واکتاب عهدی خ آنکه بعد از

ی مایت احزان قرار گرفتند. سیهامند شدند و بعضی در نلعاده بهرها قفو

وفا و فریبکار در زیر درخشید و چهره افراد بیوفا از نور سرور میبای بااح

ن حضرت یابه ب نان شد. در آن روز، بهاری از ملال و افسردگی نباغ

م به موج آمد، و های اویااساس نقض عهد گذاشته شد، درء، هالبداعب

شدّت هر چه  بان ماش به مرور زاهآتش اختلاف و نفاق روشن شد، شعل
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ورش آبعذاوفا را در حرارت بای بان احبیشتر افروخته گشت و دل و جا

 محترق ساخت.

بعد از قرائت کتاب عهدی، طولی نکشید که یکی از حضرات 

ءالله به هارکی را که حضرت بباکرد لوح م ضاقاء تهالبدان از حضرت عبنااف

رک ممهور بال ممای جهازل کرده بودند به مهری از خاتمناافتخارش 

که درون را  هاستند که مهرواز برادران خء اهالبداسازند. وقتی حضرت عب

طّلاعی کرده ایر بهااظ هاد، آنن تسلیم کننشابه ایشت داقرار  هاچانته

ت و مبهوت ماء، هالبدانند! حضرت عبدانمی هاره چانتهباگفتند چیزی در

هیکل ر نظری، بیش از پیش در حزن و اندوه مستغرق شدند. هااز چنین اظ

فت یان درشابی را از برادرانواد که وقتی چنین جینمافرمیرک توصیف بام

ت نات و افتتاناشدند که امتحا توجهو م درآمدن به لرزه شام وجودماکردند ت

 عظیمه در پیش است.

شت که داء بان تأثیری را بر احماتردیدی نیست کتاب عهدی ه

به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی که  هارد. آندابرگه امتحانی بر محصّلین 

کسانی که بر مفاد مقدّس امتحان قبول شدند و گروهی که مردود گشتند. در 

رد وافته به سفینه نجات یاء قان ارتقارج ایداندند به اعلی ممار داآن وفا

روحانی از  ازلحاظمفادّ کتاب عهد را نموده شدند. کسانی که نقض 

 زگشتند.با یور نفس و هبای مرگهادیواجامعه طرد شدند و به 
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نه ادّ بلافاصله بعد از صعود مجءالله هاقض میثاق حضرت باگرچه ن

عهد  ضر سعی کردند رایحه منتنه نقیاء بسهالبداحضرت عب ماشروع شد، ا

 بارک باهیکل مرند. داز بای شرق و غرب بان احیار در مشارا از انت

ر سال پخش هاچ مدتقضین نار موفّق شدند؛ خبر فساد یات بسدامجهو

 نشد.

ن و سرکشی یابه آن علتّ حاصل شد که طغاله رسهااین وقفه چ

ر نزدیک بودند یارکه بسبانهفته بود و فقط کسانی که به عائله م داابت

 بامیرزا محمّدعلی مخالفت خود را  هاسپری شدن سال باشتند. داآگاهی 

هو و جنجال اعلام کرد و خبر مخالفت او تدریجاً به بیرون درز کرد. در یاه

 این چ
ّ
ء امر فرمودند که کلیّه مکاتیبی که هالبداحضرت عبر سال هاطی

ید به با ی ایران بودباب به احطانوشتند و خء در ارض اقدس میبااح

فق بودند، وام هامهنای وامحت بان اگر شارسید. این میشارؤیت و تصویب ای

کردند. عت میطااکثر مخالفان ا حتیزدند. می هامعمولًا مهر خود را بر آن

ری مهلک نقض را در ماء سعی کردند بیهالبدایق حضرت عببه این طر

 این دوران ایداارض اقدس محصور و محدود نگه 
ّ
ن شارند. در طی

این نفوس گمراه را به صراط مستقیم حقیقت همچنین تلاش کردند 

ندند مابه میرزا محمّدعلی تلویحاً فه حتیرک باکل میند. هیمایت فرداه

که بعد از حضرت  اندمودهمنصوب فرءالله او را هاکه چون حضرت ب
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به آرزوی قلبی خود برسد. هاند بعدواتء جانشین شود میهالبداعب
4
 ماا 

نم مطمئن واتچطور می»ده بود، داب واگزارش شده که محمّدعلی ج

 «هم بود؟وازنده خ ماشم که بعد از شبا

نه قاء بیشتر به نصائح مشفهالبداهر چه حضرت عبمتأسّفانه، 

تر شدند. سرانجام مغرورتر و سرکش هاختند، آنداقضین پرنابه  آمیزمحبتّ

ن یای شرق طغبای افتراآمیز و سراسر کذب بین احهامیار پشاانت با هاخود آن

 ی خود به ایران که به قصدهامهنادر  هاو سرکشی خود را علنی ساختند. آن

شد نکات ء تنظیم میهالبداء به شخص حضرت عببان احماتضعیف ای

ب میرزا حیدرعلی، مبلغّ ناگنجاندند. ذیلًا گزارشی که جق و زیرکانه میدقی

د وااز محمّدجی که در ایران اهمناره بادر ءاللههار امر حضرت بدامنا

قزوینی
5

 شود:شته نقل میدافت یا، درقضینناازجمله ، 

 خصوصیت یفان ارض سرّ  آفاق از رل اشراق نیّ اوّ  از

سطه عرائض وا شت ودا علیه، امعلیه  ،یقزوین خود با یمخصوص

 نه به تومامحر» هم نوشت: او بود. او اقدس ساحت به یفان

یت شوم داف ب رابااح با مراسلات ن مکاتیب وواعن لاً نویسم اوّ یم

 .شدبا رساندیبه عرض م و شودیعرض م ک ننویس.داف یروح و

 یس،فرع ننو غصن و ثالثاً .مال مکاتیب مرقوم مناوّ  جات درنام ثانیاً

                                                           
 همین کتاب. 16به فصل حضرت بهاءالله، نگاه کنید  توسطبرای اطلّاع از اهمّیت و پیامدهای گسترده این انتصاب  .4

 نگاه کنید به فصل سیزدهم. .3
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 و یکه خبر نیدمافه زیادتر دوامکتوب ج «.ویسنفروع ب و اغصان

 ... است ساحت اقدس موجود در یسرّ  تمخالف و یاهحادث

 خودسرانه نوشته است و این مکتوب را ددال حتماًانی[ ا]ف

 اذن اگر» نوشت: آخر در نوشت و سه دستورالعملش را هر دّ ر

 مورمان که شارکباخط میند به مادستورالعمل مرقوم فر رک بودبام

ب این واچون ج «.مکتوب ننویس یفان یبرا بعد  ازلّا ا و بود

خیال حرکت  در یلیل طیور که دمون ییقین قطع مکتوب هم نیامد

 طیور ل هم ازماج و دواج و شود نعیق نزدیک است بلند است و

ل هاابت ع واد به تضرّ ؤف قلب و در و هستند یعقین سرّ نا و لیل

 و آمل بود ن راشالتوسّ  توجه و رجوع و و توبه و ائلس ن راشامنع

س این أکه ر نمودینم خطور قلب بر داًاب و نمودیکل م از مستور

 جلّ  ل قدمماج خلۀدا و یدعلمحمّ  اصل این حرکت میرزا فتنه و

خودپرست  ن ودانا به این قدر چه که این نفوس را؛ شندباجلاله 

 /277-276ص ن، مابع آلطدور، الصّ )بهجت نمود.ینم رتصوّ 

 (     ۹۵۲-۹۵۹طبع بمبئی، ص

 باپس از این تحوّلات، طولی نکشید که حاجی میرزا حیدرعلی، 

ری یاء، راهی ارض اقدس شد. در طول راه، در بسهالبدااجازه حضرت عب

ن، گنجه و وادکوبه، نخجباد، باآقعشازجمله ، هاو روستا هااز شهر
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ء را ثابت بر عهد و میثاق باه جا احت کرد. همقاء ملابااح باتفلیس، 

 ن وشارکه ایباح مواء در الهالبدات حضرت عبنایا؛ جمیع مجذوب بفتیا

ن نااطمی باًئم به خدمت بودند. حاجی که قلقاق و خلوص یاشور و اشت با

هد وات شدیده به زودی جامعه را در بر خنات و افتتاناامتحاشت دا

د که به دل و جان به حضرت کرء را تشویق و تشجیع میباگرفت، اح

ت نایانند بمان آن حضرت را هیاشند و کلام و بباشته دا توجهء هالبداعب

می که دانند و از هر گونه اقداءالله موثقّ و معتبر بهارک حضرت ببانفس م

یند. ماری نداخود اکیداًشد باشته داینت بای آن حضرت مضار با

هم ء بال روبرو شد و احبااستق باآمیز حاجی همه جا ی محبتّهاتوصیه

 نند.مان شدند که بر عهد و میثاق الهی ثابت و مستقیم بماپی

ی مخلص و مؤمن، باوقتی حاجی به بیروت رسید نزد یکی از اح

محمّدمصطفی سرّاً  قار کرد. آیادی سکونت اختدامحمّدمصطفی بغ قاآ

د؛ دامیرزا محمّدعلی و بعضی افراد دیگر را به او خبر ن یامخالفت و طغ

ء درون عائله و حلقه محدود و کوچکی هالبدان را حضرت عبیاخبر این طغ

شته بودند. حاجی، به محض ورود به مسافرخانه داء محصور نگه بااز اح

ء فرستاد. حاجی در هالبدای حضور حضرت عباهعریضزائرین در عکّا، 

کند و حکایت تشرّف به حضور مه صحبت میناخاطراتش راجع به این 
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ی هاهمارت در آن یادوران ز بای مرتبط هادداء و سایر رویهالبداعب حضرت

 گردد:ی از خاطراتش ذیلًا نقل میاهگزیدید. مانپرتلاطم را ذکر می

تش قاملا رک عرض نمود ... و قبل ازباعریضه به حضور م

احدی را  قائفین تقدیم نمود که فانی جز سرکار آطاعموم  با

این که به  الّا  هدواخیهم نم را یاحد تقاملا و سدناشنمی

 زیارت و حتی .یندمافر امر اذن و کس را رک هرباصرافت طبع م

 روح العالمین و یروح، رکه نورابابقعه م ،یاعل ف ملاأ طاف مواط

 و رک است.بامنوط به اراده م داتراب تربته الف عتبة اتلذرّ 

ه زیارت رک بباخدمت م ن روز درماه کرالشّ  و له المنة و الحمدلله

رک بافریدش به لحن م حضرت وحید و شدیم فف مشرّ واط و

به چه  و شد حاصل یچه حال تلاوت فرمودند. مه رانازیارت

 و دید را ینماچه قسم ملکوت رح و شد دیَّ ؤم یروحانیت نورانیت و

 لا قدم ول فضله الاأ وان عمّ  جلال اسمه الاعظم و قدم جلّ  لماج

 ح یمثالیب یلایزال یلاهوت لالاج عرش جلال و بر اله غیره را
ّ
 ی

کلمه  و اقدس امر و اقدس انزهش زیارت نمود یمتعال یلجلالواذ

 ...دید شریان عالم ایجاد فذ در قلوب ونا ش رااهسعه مقدّ طام

قض نا یدعلمحمّ  میرزا یبعض یپرستشکم ت وقاتملّ ... 

 الله و یعل یبغ و ینیش به خیال سرکشواج یداابت را در اکبر
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خود  را یل سرکشهااین ن.. .ختداان یروابزرگ یادعا و یزواپربلند

 مستور و یمخف ولو ،همیشه و نمودند یآبیار یبعض او و

 و مشغول بودند ینطاشی خیالات و یچینببابه اس شتند،دایم

سنین  تا .شتنددایم لله مستور اًبّ حُ  شدند ویهم ملتفت م یبعض

لماج و دواآفاق ج راشراق نیّ  خرواا
6
ق قاش خلاف و نفاق و او در با 

به  و فق نمودندهم متّ  را دیگر یبعض و نمودند فاقاتّ  و حاداتّ 

 و دوابه ج ظرناایران  ببااح که جمیع نیدندمافه قض اکبرنا

 ممسلّ  برایت امر و یشویل شخص ماوّ  و مرجع امر تو و لندماج

 از بعد افعال، ل ومااع ل ووااق از یاین تدلیس ابلیس و شود.یم

 .. شد. یک مشهود هر لجلال ازواذ نتابهاج غروب آفتاب

حضرت  این که دیدند خرده خرده ازئفین ... طامجاورین و 

 از بیشتر یمراتب شتّ  به ن معه رامَ  و یدعلمحمّ  لله میرزاا همن اراد

 نمَ  و قض اکبرنا و یندمافریتکریم م احترام و ام اشراق تعظیم وایّ 

به  نمودندیرک مبامم یاا که در یخضوع تعظیم و معه هم از

 هم توهین و گفتار افعال و یه ونابه ک علاوه و نداهکاست مراتب بسیار

 میثاق است. مرکز توهین نشامقصود نستنددا یند،مانیم تحقیر

 خلوت در ییعن نمودند، یلجمله دورا یف نستنددا چون این را

                                                           
، صفحات Covenant of Baha’u’llahاز مبلّغین امرالله که علیه عهد و میثاق طغیان کرد. نگاه کنید به طاهرزاده،  .6

507-513. 



 یثاقم یدول|  171

 

این  اصرارش در و نشد رمتذکّ  ملتفت و ستند.واخینم را نشاتقاملا

 شد. صحبت بیشتر

 محمود میرزا قاآ و یشیراز یضادرمحمّ  قاحضرتین آ مثل

خشوع  ت ویت محبّ هان و خضوع و ل ادبماک با یهم گاه یکاش

 سوء ،حکایات به قصص و و نمودند موعظه نصیحت و... یه نابه ک

این  علاوه بر و دنددا نششان طغیان را و یسرکش عاقبت مخالفت و

 هندواخیم که مرا رنجیدیم دم نشد،نا راجع و و رمتذکّ  ه وکه متنبّ 

 نصیحت کنند. یه موعظه وناک به

 ضمااغ و ه ستردافه واسمالله ا هحضرت من اراد

 یبلقام ن راشاشفقت مخالفت فت وأیت رهابه ن و فرمودندیم

 هحضرت من اراد حضور رک،بام امایّ  که در یحال در فرمودند.یم

 حضرت شوندیم ردواحال چون  نشستند،ینم نشالله بدون اذنا

 ولائم و در حتی یستادند،ایم پا ن برشاضعوات یلله براا همن اراد

خلوت  در و فرمودندیخدمت م خود و ندندشانیم را هاآن ضیافات

ن شایتدات ابدیه هبه عزّ  دلالت و نصیحت و رهشاا یه ونااول به ک

 پاره نمود. را ستر جاب وح نشاطغیان کم عصیان وکم و فرمودندیم

 دمااخ یۀما و نشوید خود که سبب تضییع امرالله و فرمودندیم جهرتاً

 عهطام کلمه تحقیر ت توهین وعلّ  و خودتان نگردید نورالله و رالله ونا
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رین متذکّ  ب وبااح؛ نکنید رواامید و مسرور غافلین را و دااع نشوید.

 ل وماعاقبت اع سراخ و اسوء از و ییدمانن محزون خجل و را

ولکن  فرمودندیم نشاخبر عطوفت فت وأیت رهان ن درشاافعال

 .نفوراً و ناطغیا و غروراً و کبراً لایزیدهم الّا 

 مسافرت به مصر مورما و ه مشرف بودمانزدیک سه  یفان و

 افعال و ل ووابم اق لم و از ممنوع بود اقدس ساحت چون در و شد

نوشت  به او مخلصانه نهقاوب صادمکت مصر از قض اکبر،نال وااح

 غروب آفتاب از که بعد ع بودندمتوقّ  و منتظرء هاجمیع اهل ب» که:

 عت وطاا خشوع و ن خضوع ومالجلال هوال ذماج نتابهاج

س مرجع م مقدّ قام در هابعین شتیددا ساحت اقدس که در یانقیاد

رک باام مایّ  )که( دیدیم همه و شیدباشته داقدیمش  عهد مرکز و امر

 یوقت برا هر و شدیدیالله جالس نمحضرت سرّ  حضور اذن، یب

به  اًرّ طُ  و لّاً کُ  شدندیم یبهج یمافرف شدن تشریفمشرّ  و فواط

 و نمودیدییعت مشام ل وبال استقماج غبا رک اقدس تابام امر

 قاآ سرکار شویدیم ردوا هاماش یک از حال هم دیدیم چون هر

 یندمافریجلوس م ماجلوس ش از بعد و یندمافریضع قیام موات یبرا

لبقعه  اجلالاً  و ماًتعظی یپیاده به بهج اعکّ  همچنین دیدیم که از و

 رکه حبام
ّ
 سهل است ییدمانیل نمبااستق ندآورمیتشریف  ومقیّ  ی
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فوق  از یک نفر یک نفر شوندیم رکهباخل روضه مداآن که  از بعد

زیارت هم  و فواط از بعد و همه از بعد ماش و ییدآیپائین م قصر

 صسه مرخّ بل روضه مقدّ قان ممایند همافریم اکه مراجعت به عکّ 

 و رویدیم قصر یلاباکه  رندداتشریف  و کنیدیع مداو نفرموده

 این که تا از ستید فضلاً واخیم یصمرخّ  اذن س اقلّاً ناکاش چون 

تشریف  تا نمودیدیم صبر اقلّاً  یا و کنیدییعت نمشال مماغ جبا

  .رفتیدیآن وقت م ببرند

حال  و نمودندیم ذکر قاآ همچنین قبل دیدیم سركار و

 رکباتوهین م و نیم سبب تحقیرداینم ریم ودار تحیّ  .یب اخوناج

ام ایّ  است که در یتماسببش خد. ام چه شده استایّ  این در

 محترم و و عزیزرا  هاماش و فرمودند ل قدمماج رک به امرالله وبام

که  ینأش به عشرت فرمودند عیش و نعمت و احت ومستغرق ر

ن شاحضرت و بودید یگذرانخوش و شکار گردش و در روز هر هاماش

ت علّ  سبب و یا و شتندداآسایش ن دقیقه راحت و و ساعت یک

عراق همه  افق طهران و از آفاق رنیّ  ل اشراقاوّ  این است که از

 بدونء هابم اهل مات یواپیش و دامقت و یمول و دت سیّ قااو

 است که از یتقامش ت وماحقیقتش زح یه وما یا و نداهبودنااستث

 به سلطنت و و شودیم شده و ردوا رکبام وجود امم عالم بر



 173 | حضرت بهاءالله یثاقناقض اکبر م

 

 و نداهبل ایستادقام یلقوا دشدی تبه قوّ  یمت کبرقااست ومیت وقیّ 

 به هاماش و یندمافریم داًفری داًالله وحینفحات نشر الله وکلمة اعلاء

 یا و ش مشغولیددگر و یرواجلال به س ت وعزّ  سلطنت و جت وبه

س است که مقدّ  کتاب عهد کیدأت کتاب اقدس و نصّ  تعلّ 

بندگیش  و انقیاد عت وطاا بر و حضرتش به توجه اًرّ طُ  یدبااغصان 

 . را محکم بندند کمر

خل داخارج  امثالش که از و یفان هاهمه این علاوه بر و

 مرکز لعادها قخشوع فو عطوفت و ضوع وخ فت وأآن ر شویم ویم

 از ییم ومانیهده مشام هامانسبت به ش ه راداه فواسمالله ا قمیثا

چه  را، غرور و فریدش این حال کبر به حضرت وحید نسبت هاماش

ل قدم ماموقن به ج من وؤم یک را مداک ییم ومان رچه تصوّ  کنیم و

 نیم؟دامطمئن به عهدقدیمش  خاضع و و

ه ب در و یاسیر ل حبس وب تحمّ بالارا بّ ت رحضر ببااح

 کلّا  و شاحا؛ اندمودهن یلاتحص تقامش ت ومازح غارت و و یدر

فرع  ذیل ث بهتشبّ  ک وتمسّ  عظیم و أبن صراط مستقیم و از )که(

میراث  رند.دادست بر و اصل قدیم منحرف شوند منشعب از

 س ورث فردوواکه  اث گذاشتندورّ  یبرا که موغوب لاعدل له

 است که در رکبام این وجود ت شوند،واسم ملکوت ارض و
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 «.ستا دموجو و قدرت کامله مشهود ت عظیمه ون قوّ شاوجود

 (283-279دور، صالصّ )بهجت

ء قوّت هالبداحضرت عب بانی ها، مخالفت پنهاگذشت سال با

ی سرّی هان، پیوندمای بعد از نقض عهد و پیمدتبیشتر گرفت. محمّدعلی، 

هم تدبیری  با هابروجردی و چند تن دیگر در ایران برقرار کرد. آنل ماج با

ن یاد تا، در موقع مقتضی و مساعد، طغوش هشتدامخفی نگه اندیشیدند که 

افراد عادّی یند. در حالی که ماخود را علنی سازند و جامعه را دچار تفرقه ن

چه  ر سال در ارض اقدسهاشتند که در این چداء در ایران آگاهی نبااح

کردند ن برجسته احساس مییائهادی از بدااتفّاقی افتاده است، تع

رد. برخی دانی امرالله وجود های خطیر و مهمّ در مرکز جامسئلهمسئله

بر عهد  آنکه ر نظری نکنند مگرهاع هیچ اظضاره این اوباتصمیم گرفتند در

. از نندمار بداو میثاق الهی ثابت و به مفادّ کتاب عهدی متمسّک و وفا

ن، که در شاای ئل بود.ضالفواب میرزا ابنامحقّق شهیر امرالله ج هاآنجملۀ 

لب مفصّله طاء و سایرین مبارک و تفسیر تعالیم برای احبادفاع از امر م

ع کردند. ناره امور امریهّ امتبار نظر درهاشتند، چند سالی از اظدامرقوم می

ند که منتظر بودند ددادلیل سکوت خود در این مورد را توضیح  هابعد

شتند دار نظر کنند و ترس هارک، اظباء، مرکز میثاق امر مهالبداحضرت عب
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رک باشد و به امر مبادرست نان جاری شود شان ایباکه کلامی که از ز

 لطمه بزند. 

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

 ول شمس حقیقت راط عالَم افقاء حق در کلّ ندایع اعجم

ل قوتّ هجوم کردند. درچنین حالتی ماغنیمت شمردند؛ دفعةً به ک

م یاء قضای اعتساف بر اذیت و بغهان به منتضاقناو مصیبتی 

شتند و به فساد عظیم و دا وانمودند و در هر دمی صدهزار جفا ر

ل همّت مام نمودند و این مظلوم مسجون به کیان قمان پییاهدم بن

ن مایند، پشیمامت نداید نشاه خت کداپرن میمابه ستر و کت

جسارت د جرئت و یاگردند. ولی صبر و تحمّل این جفا سبب ازد

ت مرقوم هاخویش اوراق شب به خطّ  آنکه ن گشت تایااهل طغ

ن کردند که مادند و گدار شانمودند و در جمیع آفاق مطبوعاً انت

م تسعه، یاا) ن گردد.مام عهد و پیدان سبب انعیاهَذَ  گونهاین

 (۱۵۰ص

تدََّ بِذلِکَ السّاقُ  مِ ی عَل وامُ قالسّاقِ وَ بااش  رِ  قَص  ر ي  وَ کَس  ظَه 

بُ  اوَ راقَ  واقُ وَ نشََرُ طاازَ ر ي  بِظُلمٍ لا یُ   بِکُلِّ  واوَ اف ترََ  تِ هاالشُّ
َّ
عَلَي

تِسافٍ  بٍ وَ اِع   (۱۷۹ن، صما)ه .کِذ 



 یثاقم یدول|  177

 

 ء هرهالبدار سال حضرت عبهاچ مدتنطور که قبلًا ذکر شد، ماه

یت این نفوس به صراط مستقیم به کار داشتند برای هداآنچه که در قوّه 

ن خارج از ارض یائهارا برای ب هاآن توسطن ماو نقض عهد و پیبردند 

ر سال تقویت موضع خود، میرزا هابعد از چ ماااقدس برملا نساختند. 

ب قان مقتضی فرا رسیده که نمامحمّدعلی و گروهش احساس کردند که ز

رات با، عاکاذیبی مملو از هامهناتکثیر  با هارند. آنداره براز چه

درت کردند و خود را بابه این کار معلیه مرکز میثاق،  هاو افترا کنندهگمراه

رند امرالله را که به نحوی دای حقیقت مطرح ساختند که سعی دان عنوانبه

وده ء آلهالبدار به حضرت عبدای وفابااح توسطنه مدّعی شدند ماشربی

ر و ثقه کتاب بامیرزا محمّدعلی، در این تبلیغات، اعت شده، تطهیر سازند.

د، بلکه شکایت و گلایه نمود که از شراکت دادید قرار نتر محلعهدی را 

یل بود ماشته شده است. او داز باره امور امرالله داء در اهالبداحضرت عب با

 شد.باء سهیم هالبداحضرت عب بام مرکز میثاق قادر م

ء در هالبدای میرزا محمّدعلی، حضرت عبهامهنااین  ۀدر نتیج

ره کردند؛ از شاوفای خود ابرادر بی توسطبه نقض میثاق  ناًرکه علباح مواال

ر ماشح بیوارک، طلعت میثاق در البات عنصری میان حیاآن پس، تا پا

قضین عهد را از جامعه اسم اعظم نان تأکید کرده مابه اهمّیت عهد و پی
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ران توصیه کردند که در امر الهی ثابت و مستقیم یاراج نمودند و به اخ

 نند.ماب

ی میرزا محمّدعلی به ایران، هامهنانخستین ارسال  بادر رابطه 

 ،ءهالبداوفای حضرت عببای هاخان افروخته، یکی از منشیدکتر یونس

 ستان را نقل کرده است:دااین 

 یهاانگشته دم بیک روز میرزا ضیاءالله پیش من آمد، دی

کند و منتظر است من بپرسم چه شده است؟ ینگاه م خود رنگین

 ر کرد که دیشب تا نزدیک صبحهانگفتم تا خود اظ هیچ من

 است، یم سیاه شدههانوشتن و طبع ژلاتین بودیم و انگشت مشغول

. طبع کردیم و صبح فرستادیم مانوشته بودند  یاوراق یاخو

 . فرمودند: گفتم«یبل»گفت  «رستادید؟گفتم نوشتید ف»: فرمودند

 یعلدید که میرزا محمّ آیم یهو عنقریب روز لّا ا هلاال یلذا للهوا»

قلم  مثل یشد )یعنیمن قلم م یهاکاش انگشت هد گفت ايواخ

 اعلان شتم و نقض خود رادایزنند( و قلم برنمیکه قط م

 یبااح که ن کردم و ستر نمودممار سال کتهاچ مدتمن  ؛کردمینم

خارج شد،  من آگاه نشوند دیگر کار از عهده مااز نقض ش یاله

 یخود را معرف خود مایم شآین برنمماستر و کت هدیگر از عهد

  (۲۵ساله عکّا، ص)خاطرات نه «نمودید.
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ن میثاق بلاتردید تحت تأثیر ضاقنان یابندی اعلام عمومی طغنماز

خود و  سمتبهنفوس  ی ازهتوجبل قاد دادر جلب تع هاموفّقیت آشکار آن

فت یال بروجردی و سایر نفوس در ایران درمانیز تشویقی بود که از سوی ج

ر بودند که رهبران جامعه در آنجا وانه منتظر و امیدقاکردند؛ این نفوس مشتا

 به نومیدی بدل شد.یی که، در اثر سطوت میثاق، هاشوند؛ امید

ی تبلیغاتی خود را هامهنانی چند، میرزا محمّدعلی ماز مدت، ماا

دند، ارسال دارا به آن  «ریهّنااوراق »و ننگین  آورشرمن واعن بااحکه 

یت داه باء بای اوّلیه، طولی نکشید که احهاشت. بعد از ارسالدامی

برای میرزا  ناًکردند و عیز نمیبارا  هامهنادی امرالله، یاحضرات ا

برای منصرف کردن او از نه داندند؛ کاری هوشمنداگرمحمّدعلی برمی

 ی بیشتر.هامهناارسال 



 

 

 زدهمسیفصل 

 حملات به مرکز میثاق 

 

ه ب خت و تشتیت حزب الله نمود وداخلل عظیم در دین الله ان ... یمیرزا محمد عل

یت بر این عبد آستان هانیوت بداعه ء کرد و بهالبداعظیم قیام بر اذیت عب ءضابغ

 واند که رمان یخت زخمدامظلوم نین این ه بر سینۀند کمان یکرد تیر هجوم سمقدّ 

و نورِ  یل اقدس ابهماجه کام نریخت  قسم بناکه در کام این  ندمان یشت  زهردان

ء که از این ظلم اهلِ سُرادِقِ ملکوت داالف مائهِِ قالار یروح یمُشرِق از حضرت اعل

جزع و فزع آمدند و ه ب یند و حوریات فردوسمانوحه و ندبه ن یاعل ملاأ  گریستند و یابه

 (۱۲۳م تسعه، صیا)ا .افغان کنند و لهناسه طلعات مقدّ 

 

شت دا وار ءهالبداحضرت عبمظالمی که میرزا محمّدعلی نسبت به 

نه و مارحیت نمودند، بیماءالله از آن حهاء عائله حضرت بضاو اکثر اع

صیه ء نوحه و ندبه ملاأ اعلی را توهالبداحضرت عباین که ن بود. امایب

ن ضاقناهیت وخیم و شدیدی حملاتی است که گروه مای یایند گومافرمی

 هاء از آنهالبداآنچه که حضرت عبن مرتکب شدند. یاوفامیثاق و بی

ذکر شد، لا نقل شده باکه در  یاح وصاوای از الاهمتحمّل شدند، و در فقر

هد وانندگان کاملًا روشن خوالعه صفحات آینده این کتاب برای خطام با

 شد.
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 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبدافاً، حضرت عبضام

رسید که تیشه بر  یاهدرجه نصاف بایظلم و اعتساف این ب

 ؛رد آوردواو ضربت شدیده بر هیکل امرالله   زد رکهباشجره م ریشۀ

کرد و  یدیده جار از رک را سرشک خونینبال ممادوستان ج

ه ن حقیقت را ببالطابسا  .ن نمودمادشان حق را خوشنود و نادشم

؛ ر نمودوارا امید ییوس یحیمات از امرالله بیزار کرد و امّ  عهد نقض

 ؛و جسور نمود ین اسم اعظم را جرنارا منفور کرد و دشم خویشتن

 .ت کردهاشب یقاو ال بگذاشت ت راماآیات محک

 مدتن میرزا محمّدعلی یانطور که در فصل پیشین ذکر شد، طغماه

شد. در  سرّی مستور حفظ صورتبهء هالبداحضرت عب توسطر سال اهچ

 این 
ّ
ءالله، هاء عائله حضرت بضامی اعمات تقریباًو پس از آن،  مدتطی

ن، و نیز دو حرم شایهادهواخان بان، همراه شاسه پسر و دو دخترازجمله 

علیه حضرت  نشات بودند و منسوبینیاءالله که در قید حهاحضرت ب

حضرت  توسطدت امرالله یادر هر موردی که به ق هام کردند. آنیاقء هالبداعب

آن  باو حدّت  شدتبهشت، داط بان ارتشاء و مرکزیت میثاق ایهالبداعب

ن نفوسی که میثاق یابدیهی است در مرزه کردند. باو م حضرت مخالفت

تر خصشاءالله از همه هاء عائله حضرت بضاالهی را نقض کردند، اع

 بودند.
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ء عائله که ثابت بر ضاکسانی از اع هاءالله تنهاصعود حضرت ب زدابع

ش، اهدوارت بودند میرزا محمّدقلی و خانباندند عماقی باعهد و میثاق 

لی میرزا محمّدق. یارکه علباده و حضرت ورقه مواء و خانهالبداحضرت عب

ءالله، حدود هفت سال از حضرت هاتر حضرت بنوابرادر اَبی و ج

ر خردسال بود که پدرش صعود کرد و تحت یارگتر بود. او بسء بزهالبداعب

 هام سرگونیمااو در ت ءالله قرار گرفت.هایت و پرورش حضرت بماح

مت، در قاو است ضال تسلیم و رماءالله را همراهی کرد و در کهاحضرت ب

 چ
ّ
ءالله هابر حضرت بلی وار مرحله تبعید متهارنج و عذابی که در طی

شتنی داو دوست سهیم بود. او خُلق و خویی آرام تحمیل شد، شریک و

ءالله خدمت کند هاخلی به حضرت بداند در امور واتشت و از این که میدا

 کرد.ت میهابام

قضین نازشت و شنیع ی هافعالیت، اگرچه به اختصار، آنکه برای

ء بررسی شود، لازم است به چند هالبدادت حضرت عبیامیثاق در دوران ق

از ره شود. شاتش بودند اماداگاه میرزا محمّدعلی در اقی و تکیهحامفرد که 

ب کلیم، برادر نالدّین، پسر جداتر در ارض اقدس میرزا مجهمه مهم

لدّین ستون فقرات، قوّه محرّکه میرزا داءالله بود. مجهالامرتبه حضرت بوا

ج کرد و واهر میرزا محمّدعلی ازدواصمدیهّ، خ بامحمّدعلی بود. او 

بینی ء پیشهالبداشت. حضرت عبداء هالبداحضرت عب بای عمیقی دشمن
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هد بود که مظفّریت امرالله و شکست والدّین آنقدر زنده خدافرمودند که مج

فت و او یا تحققبینی هده کند. این پیششاش را ماهی شرورانهادسیسه

ری، ولید میثاق، و تقویت دامتجاوز از صد سال عمر کرد و ولادت نظم ا

لدّین در سال داهده کرد. مجشاله حضرت ولی امرالله را میی آن به وسنبام

 توسطد کبیر اکبر روحانی ده ساله ها، دو سال بعد از شروع ج۰۳۲۲

بودی نازع عهد و میثاق و نافت؛ او تفوّق بلامیاحضرت ولی امرالله، وفات 

 هده کرد.شارا به چشم خود مش اهی شرورانهاو توطئه هاامید

ترش گر و انیس نزدیک میرزا محمّدعلی برادر کوچکدست دیهم

او علیه مرکز میثاق  آورشرمت مادااقدر صفحات بعد به الله بود. میرزا بدیع

الله هد شد. میرزا بدیعواره خشاا حضرت ولی امرالله بامخالفت او  هاو بعد

 شت و در کهنسالی درگذشت.دانیز زندگی طولانی 

متزلزل بود که ءالله، شخصی یایرزا ضءالله، مهاپسر دیگر حضرت ب

شت؛ او به سهولت داتردید مرکز میثاق و تبعیت از آن حضرت  بادر بیعت 

محمّدعلی  زاسب در دست میرناگرفت و ابزاری ممورد استفاده قرار می

 هاشت؛ جمیع آنداده در قصر بهجی سکونت وابقیه خان بابود. او همراه 

 ها، تن۰۵۳۵ءالله در سال یامیرزا ض تحت تأثیر روح نقض میثاق بودند.

ءالله، درگذشت. او آنقدر زندگی نکرد هاشش سال بعد از صعود حضرت ب
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ء انجام هالبدای که برادرش علیه حضرت عباهنمات خصماداکه در اق

 د، نقشی مؤثرّ ایفا کند.دامی

ن، ناکار عهد علی حاجی سیدّ علی افقضین کهنهنایکی دیگر از 

ن ناء، ملقّب به افبای میرزا سیدّ حسن، از محترمین احب حاجناجفرزند 

قض اکبر پیوست و یکی ناب، بود. سیدّ علی به باکبیر، برادر حرم حضرت 

او در اثر مساعی حرم ء بود. هالبدان حضرت عبناترین دشماز بزرگ

منیره  توسط ببارک حضرت بافت. حرم میالا وامی قامب، باحضرت 

می خاصّ یاء، که به شیراز سفر کرده بودند، پهالبداعب خانم، حرم حضرت

 ند:اهشتداءالله فرستادند. منیره خانم مرقوم هاحضور حضرت ب

ل مارک جباحرم نقطه اولی ... فرمودند دو رجا از حضور م

ئفه طارکه به بات مقای از وراورقه آنکه رم. اوّلداقدم جلّ جلاله 

رکه در بام جرۀیت شود و این دو شنانقطه اولی، حضرت اعلی، ع

نچه فانیه هر نا. چظاهر نیز مرتبط و پیوسته گردد و ثانی اذن تشرّف

لفور اجابت ا یدو مطلب را حین تشرّف به حضور عرض نمود و ف

ت و تشرّف به ارض مقدّس، به قلم یاشد. )مختصری از تاریخ ح

 (۵۵ص، ۰۳۹۱نوت حیفا، ماچاپ مطبعه اومنیره خانم، 

شتند حاجی سیدّ علی داعلی در نظر شخصی را که حرم حضرت ا

 باسیدّ علی فقت کردند و وای حضرت حرم مضاقات باءالله هابود. حضرت ب
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نی از شان عنوانبهج کرد. سیدّ علی، واءالله، ازدهافروغیهّ، دختر حضرت ب

د که اگر حضرت داب، وعده بان خود، به عمّه خود، حرم حضرت ناامت

فقت کنند، حضرت حرم را به ارض واج او موای ازدضاقات باءالله هاب

یی رهسپار هان عزیمت به عکّا فرا رسید، او به تنما، وقتی زمااقدس ببرد. ا

ر را وانوی بزرگباشد. به این ترتیب قول خود را زیر پا گذاشت و قلب آن 

از این رفتار  یی سفر کنند،هانستند به تنواتشکست. حضرت حرم که نمی

لشکسته شدند. طولی نکشید که سلامت خود محزون و د شدتبهنه ماظال

 ه بعد صعود کردند.مادند و چند دااز دست  را

ءالله، سیدّعلی و همسرش فروغیهّ به میرزا هاپس از صعود حضرت ب

ء را برافراشتند. هالبداحضرت عب بامحمّدعلی ملحق شدند و عَلَم مخالفت 

کز میثاق، سیدّ علی ای مرد و درد و رنج بریابعد از چند سال ایجاد دردسر ز

 ماء او را عفو فرمودند. اهالبدال رذیلانه خود توبه کرد و حضرت عبمااز اع

ت مادازگشت و اقبام خود نار به کُ باد طول نکشید و او دیگریاتوبه او ز

ء ضاشروع کرد. اع داء را مجدّ هالبداانگیز خود علیه حضرت عبنفرت

به  تباترین ضرکنادردردن رد آوواده او بودند که عمدتاً مسئول واخان

صدمه  هان بودند. آنشادت اییاشخص حضرت ولی امرالله در دوران ق

آن را به کلیّ متلاشی  رد آوردهواء هالبداعائله حضرت عب دی بهیاز

 نمودند.
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ء هالبداءالله که علیه حضرت عبهاء عائله حضرت بضاغیر از این اع

دست هم هاآن بااقدس م کردند، نفوس دیگری هم بودند که در ارض یاق

ءالله، هاجان، کاتب وحی حضرت بقامیرزا آ هاترین آنمنا. یکی از بدشدند

از فیض الهی ءالله هات عنصری حضرت بیای حهابود که در آخرین سال

محروم شده بود.
1
تش به مان او علیه مرکز میثاق سابقه چهل ساله خدیاطغ 

 ر کرد.دارک را لکّهابءالله را از بین برد و تاریخ امر مهاحضرت ب

د قزوینی وامیثاق الهی مخالفت نمود محمّدج باشخص دیگری که 

ءالله رسید؛ چند سال بعد به هاد به حضور حضرت بدادر بغ دابود. او ابت

ءالله بود. از جمله کسانی بود هاادرنه رفت و در آنجا در خدمت حضرت ب

یه الهی هاهبت لاناز فضل و مورک را تا عکّا همراهی کرد، باکه هیکل م

ل ماخت و از قلم جداءالله پرهار گشت، به استنساخ آثار حضرت بدابرخور

بود که بعد  د فردی متکبرّواملقّب گردید. محمّدج «دوالله الجا ماس»قدم به 

ی هانت کرد و علیرغم تلاشیاءالله به مولای خود خهااز صعود حضرت ب

رورانه میرزا محمّدعلی، در ی شهاء برای حفظ او از نقشههالبداحضرت عب

ی خود هاء در تلاشهالبداضرت عبح ما. ادرآمدزمره مخالفان مرکز میثاق 

د را میرزا محمّدعلی به نحوی غیر واد موفّق نبودند، زیرا جوابرای حفظ ج

هر یکی از واخ باج واازد باخصوص که او ه ن آلوده ساخته بود، بمابل درقا

                                                           
 .13، تألیف ادیب طاهرزاده، فصل Covenant of Baha’u’llahنگاه کنید به کتاب  .1
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وندی برقرار کرده بود. اگرچه او شانسبت خویاو  باهمسران میرزا محمّدعلی 

آثار زهراگین خود، که حاوی اکاذیب،  با ماشت، اداعلم و معرفتی ن

رد وادرست و افترائات بود، به مرکز میثاق حمله کرد. پروفسور ادنالب طام

د را ترجمه و در یکی از آثار وای جهاکه برخی از نوشتهاز کمبریج،  ،براون

 او گمراه شد. توسطخود منتشر ساخت، 

ری نقض ماء در ارض اقدس به وسیلۀ بیبان موقع که احمادر ه

ر و برجسته امر در دامنادی از مبلغّین دامیثاق در معرض امتحان بودند، تع

پروراندند نه آرزوی رهبری جامعه مزبور را در سر میباطلجاهکه  نیز ایران

فردی ن یااصلی طغ أشد. منمرکز میثاق نمودن بام به مخالفت یامبتلا شده ق

ل بروجردی بود.مام جناه به وامغرور و خودخ
2
دی در دوران یای زهاسال 

ن مبلغّان امرالله نقش یاطلب و فریبکار در مءالله این نفس جاههاحضرت ب

ءالله هاشت و شهرت او در سراسر جامعه پیچیده بود. حضرت بدای اهبرجست

زل ناب به او طاری خیاح بسواگذاشتند، الی او سرپوش میهاطابر خ

ری و خلوص دال ملقّب فرمودند، او را به وفامالله جا مکردند و او را به اس

لش که مات او را به علتّ اعقاگاهی اوفرمودند، نیت تشویق و توصیه می

ئص و قاری نواری و بزرگباصبر و برد بامضرّ به امرالله بود ملامت کردند، و 

کاری او برای کسانی که به او یا، رماگرفتند. ای او را ندیده هاکوتاهی

                                                           
 ، تألیف ادیب طاهرزاده.Covenant of Baha’u’llahز اقدامات غیراخلاقی او نگاه کنید به کتاب برای اطلّاع ا .1
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ءالله، هال به امر حضرت ببال، پیش از اقمانزدیک بودند مشهود بود. ج

ن در ایران که یائهاری از بیامجتهد عالِمی از شهر بروجرد بود. بس

 کنند او را مردهده شانه او را مهاواهیت فریبکارانه و خودخمانستند واتنمی

کردند. بعد از صعود او رفتار می بایت احترام هان باو نستند دامی داخ

د، نقض دان شال رنگ حقیقی خود را نماءالله بود که جهاحضرت ب

 ن نمود.یام و طغیان قمامیثاق کرد و علیه مرکز عهد و پی

طلبی را ن غرور و جاهمامبلغّان دیگری نیز در ایران بودند که ه

ءالله به های دهجی بود که حضرت بم سیدّ مهدنانفوس بدازجمله شتند. دا

یت کرده بودند.نالله المهدی عا ماو لقب اس
3
 بارک بال ممااو نیز ج با 

. او مبلغّ فصیح و متبحّر کردندیی رفتار میبانی و شکیبایت محبتّ و مهرهان

ء بود. جلیل خوییبار مورد احترام احیاامرالله و بس
4
ی بایکی دیگر از اح 

زل ناب به وی طات را خقارک اشراباءالله لوح ماهمشهور بود که حضرت ب

ت عنصری حضرت یاحم یاا فرمودند. این نفوس و چندین نفر دیگر که در

شتند، در دل آرزوی جلال و رهبری دات امریه اشتغال ماءالله به خدهاب

قع شدند. وامؤسّسه عهد و میثاق مورد امتحان  باپروراندند و جامعه را می

                                                           
برای کسب اطلّاعات بیشتر نگاه کنید به جلد دوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده و ترجمه باهر  .5

 فرقانی.

ت ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده و ترجمه برای کسب اطلّاعات بیشتر نگاه کنید به جلد چهارم نفحا .4

 باهر فرقانی.
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ن را ماشرایط کتاب عهدی خود را وفق دهند و عهد و پی بانستند واوقتی نت

 ، از جامعه اخراج شدند.نقض کردند

ء به مرور هالبداکارزار مخالفت میرزا محمّدعلی علیه حضرت عب

ءالله، طولی هار شد. بعد از صعود حضرت بدان از قوّت بیشتر برخورماز

ء عائله حضرت ضایت اکثر اعمانکشید که میرزا محمّدعلی که قبلًا مورد ح

ء در عکّا، بان احمایبود کردن انانه شروع به یاءالله قرار گرفته بود، مخفهاب

یتاً هاء نمود و نهالبدانسبت به حضرت عب هاری آنداو وفا تضعیف محبتّ

 کرد.را به اردوی خود جذب می هاآن

نی افترا علیه حضرت هاد کارزار پندانخستین کاری که انجام 

ء، هالبدانی که حضرت عبماخت. زداء به راه انبااحن یادر مرا ء هالبداعب

را برای خود  «ءهالبداعب»ن واء، عنبان احیاضع و فروتنی در موانۀ تشابه ن

ی اهوین متعالیناع جایبهکه کردند  ضاقای الهی تباانتخاب کردند و از اح

ءالله در هاردی که حضرت بواو دیگر م «غصن اعظم»، «قاسرکار آ»از قبیل 

ن جدید استفاده کنند، میرزا وابردند، از این عنن به کار میشاره به ایشاا

ء مدّعی هالبداخت که حضرت عبدایعاتی پرشار شامحمّدعلی به انت

ء هالبدانه حضرت عبماشرند که مظهر ظهور مستقل الهی هستند. او بیاهشد

ن ءالله، منسوخ کردهابود کردن امر حضرت بنان شاهدفرا متهّم کرد که 

رک است. او آنقدر بااحکام آن و از بین بردن کامل هر گونه اثری از ظهور م
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. اندکردهی الوهیت ادعاء را متهّم کرد که هالبداحضرت عبپیش رفت که 

به طاقضین میثاق شروع به وعظ و خنات کذب، ماهابرای تقویت این اتّ 

ی نیت الهیه برای همه نمودند و تأکید کردند که احدداراجع به وح

انظار را به  آنکه شد. برایباشته داوند را داخ بای شراکت ادعاند واتنمی

ء هالبداحضرت عبمیدند. نا «موحّدین»ن را شااین نکته جلب کنند، خود

شود به همین موضوع نقل می یارکه وصاباح موای که ذیلًا از الاهدر فقر

 رند:داره شاا

د جعلی نمود و خود را نۀ توحیهاکرد ولی ب رباو استک بامرکز نقض ا

 (۱۱۷م تسعه، صیا)ا محروم و نفوس را مشوشّ و مسموم نمود.

ی باوقتی احاوّلیهّ م یاا در حتیاین تبلیغات آنقدر گسترده بود که 

شد نیت الهیهّ گذاشته میداایران این مطلب را شنیدند از تأکیدی که بر وح

است. ذیلًا مطلب ره نوشته باحیرت کردند. حاجی میرزا حیدرعلی در این 

 شود:مزبور به اختصار نقل می

ری و از افق لاهوت تقدیس وامثال متل بیماچون نیرّ ج

خت و مؤیِّد مرکز عهد دان انیاجلال و تنزیه اجلالش پرتو بر عالم

 ی پیش رفتاهکریم قویم و میثاق عظیم قدیمش گردید، مقدّم

ورین و صد خود را دیدند که هر وقت هر یک از مجاقامفاسد م

یند و فرصت صحبت کنند بگویند مراقب مات نقائفین را ملاطا
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شید مشرک نشوید، حقّ یکی است وحده لا شریک له است و با

رک و تقدّس است و این شیوۀ بائف او تطاعصمت کبری 

د خود نمودند. مجاورین مبهوت و متحیرّ هاموهومه را پیشنه غیرمرضیّ 

ن به کیست. شارهشایست و ان چشاو متعجّب که یعنی چه و مقصود

دوتاست و نفسی نفسی را  دالله خبانفسی نگفته است نعوذ 

 نسته و کسی مدّعی عصمت نشده.داشریک حق ن

 (۵۵۰ن، صما/ چاپ آل ۹۵۵الصّدور، چاپ بمبئی، ص)بهجت

گون سعی نای گوهادستانش به روشمیرزا محمّدعلی و هم

خود  سمتبهرا  هاده آنء را تضعیف کربان بعضی از احماکردند ایمی

نفوسی را که ثابت بر عهد و میثاق بودند و کسانی  هاجذب کنند. مثلًا، آن

گروه  ختند.ناشطلب بودند میمغرور و جاه یادل را که ضعیف، ساده

ی شکّ و تردید هاگرفتند و تمرکز خود را بر کاشتن بذردیده مینانخست را 

گون برای حصول نای گوهاز روشدند و اداقرار میی گروه دوم هادر دل

خود را زیر پوشش  هات آندامی این تمهیماکردند. در تمقصود استفاده می

ر یان بسیائهانند بمابردند که یت تلاش را به کار میهان کرده نهاکاری پنیار

برای مثال، یک از  ضع در آن سرزمین به نظر برسند.وامخلص، متقّی و مت

میرزا  لموابرخی از ع توسطدل سادهی بای گمراه کردن احهاراه

او  بای دوستی هامحمّدعلی نزدیک شدن به شخص مزبور و ایجاد پیوند
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ء جلوه هالبدان حضرت عبواترین پیرضعوامت صورتبهقضین میثاق نابود. 

 مکالمی
ّ
لغه به تمجید از مرکز میثاق بااغراق و م بات ماکردند و در طی

ن شامقاهستند و من مظهر ظهور الهی شاگفتند که ایختند و میداپرمی

در دعا و  هاءالله هستند و تجسّم ذات الوهیتند و آنهام حضرت بقامعادل م

یکی بعد از دیگری چنین  کنند.می توجهن شاوند به ایداخ جایبهز مان

ن نامعقولی را به فرد منتقل کرده او را به دروغ اطمیناافکار مهمل و 

. اندکرده ادعامی را برای خود قاچنین م ءهالبدادند که حضرت عبدامی

م حضرت قاوفا تدریجاً نسبت به مبان یائهافتند که بیان مینااطمیوقتی 

او  سویبهدهند، بعد سایر افراد را ء تردید به خود راه میهالبداعب

ء هالبدابه حضرت عب هارا که آن هاافترای جعلی هاادعافرستادند که می

فریب و  بایند. به این طریق، ماده ردّ نداد قرار قادند مورد انتدانسبت می

کردند که از او دعوت ن فرد مؤمن را تا به آنجا تضعیف میمادروغ، ای

 ن ملحق شود.یاراضناشد به گروه می

برد این بود که مبلغّ حیله دیگری که میرزا محمّدعلی به کار می

د مدح و تمجید قرار موری را که در عهد و میثاق ثابت و راسخ بود اهبرجست

ید بائی هاگرفتند که مبلغّ شهیر بء نتیجه میبا، بعضی از احدرنتیجهد. دامی

د داارتشد. این تمهید ممکن بود به باقضین میثاق پیوسته نابه صفوف 

دستان میرزا ر، همباآگاه منجر شود. یک نای ضعیف و بابعضی از اح
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 اهرسالمحمّدعلی 
ّ
ئی هامی بناآن محقّق  ی را منتشر کردند که در طی

راتی باع باده و داقرار  نار مورد مدح و ثیائل را بسضالفواب میرزا ابناج

ب میرزا ناعالی و متعالی او را تمجید کرده بودند. به محض این که ج

 اهدشائل از این موضوع آگاه شد مکتوب سرگضالفوااب
ّ
ی نوشت و در طی

رد تمجید قرار دهد و این که رد او را موداشت که احدی حق ندار هاآن اظ

ن فرد شاای هااست زیرا در نظر آن هاکاری آنیانه رشایی نهابه تنمی داچنین اق

ران یاید از سوی باتمجید قرار گیرد  محلشد او بامنفوری بودند. اگر قرار 

رک حضرت باشد. او این مکتوب را به حضور مباء هالبداحضرت عب

ء بای از احاهمه در جلسنات فرمودند که یدان هشاء تقدیم کرد و ایهالبداعب

 ی بلند قرائت شود.دابه ص

خصوص معدودی که خود را ثابت بر ه ، بقضین میثاقناچند سالی 

نه دادند و در حقیقت جاسوس و مخبر بودند، آزاداعهد و میثاق جلوه می

 بافصاحت و  باء، این نفوس باکردند. در جمع احء معاشرت میبااح با

رۀ اهمّیت ثبوت بر عهد و میثاق باو صمیمیت ساختگی درجعلی خلوص 

کردند که به حضرت ء را تشویق میبای احاهدر هر جلسکردند. صحبت می

ن جامعه را به خود جلب نااطمی آنکه نند. بعد ازمار بداء وفاهالبداعب

ء مستقیم و ثابت که باگفتند که فردی از احء میباتلویحاً به احکردند، می

قضین پیوسته است. نانی به هاور است پنباو زود دلنستند سادهدامی هاآن
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نی شای ثابت و راسخ را دچار پریباکذب بود، اح ماماًمی، که تهاچنین اتّ 

یت از ماع دلائل را در حوان انداوجدرست و بینااین نفوس  ماکرد امی

گفت این شخص را در کردند. مثلًا، یکی میی خود مطرح میادعا

گفت کرد. دیگری میدیدم که به میرزا محمّدعلی تعظیم مین یاباخ

شت. دیگری دار یای میرزا محمّدعلی را دیدم که در اختهاری از نوشتهیابس

ء روی هالبدان دیدم که از حضرت عبیاباشت، او را در خدار میهااظ

 ند.دابرگر

ه ره آن فرد بیچاربات را درماهاوفا که این قبیل اتّ بای باطبیعتاً، اح

کردند. این شخص وقتی در جامعه در او پرهیز می باشنیدند از معاشرت می

 بافرستاد تا گرفت، میرزا محمّدعلی نفرات خود را میقرار می واانز

ی باء و احهالبدارۀ حضرت عببانه دردای هنرمنهاستاندااراجیف و 

بود ت فریبکارانه دیگری هم ماداخود جذب کند. اق سویبهقدم او را ثابت

 دی از نفوس را دور خود جمع کنند.دانستند تعواتقضین نا هاکه از طریق آن

 ماا ء ایجاد شدبای موقّت در صفوف احاهبه این وسیله تفرق

ئی محدود نکردند. بعد از صعود جامعۀ بهات خود را به ماداقضین اقنا

ن نفوس برجسته عکّا و یاکارزاری را در مءالله طولی نکشید که هاحضرت ب

ء شروع کردند.هالبدام کردن حضرت عبنام برای بدشاسایر بلاد 
5
نقض  

                                                           
 اعتبار کردن حضرت عبدالبهاء به فصل هفدهم مراجعه نمایید.برای ملاحظه شرحی تفصیلی از اقدامات آنها برای بی .3



 یثاقم یدول|  506

 

ء شد. دکتر بام علیه مرکز آن سبب هجوم احزان به قلوب احیامیثاق و ق

فعان شهیر عهد و داء و از مهالبداد حضرت عبماخان، منشی مورد اعتیونس

ن در عکّا نوشته است. ذیلًا ضاقناء و بامیثاق، شرحی از شرایط اح

 دورانی که اهصخلا
ّ
به امرالله  ناًن میثاق علضاقنای از ملاحظاتش در طی

 شود:کردند نقل میحمله می

پیش  یمسلک و رویه مخصوص]اغصان[ ن شاهر یک از ای

 ازل ینند یحیمااکبر شخصاً در گوشه خمول خزید و  ضقنا. گرفتند

 هب رزهبان مداالله را در میکنج قصر عزلت گزید و میرزا بدیع در

بود  نوّ متل لهوس ووالله که باءخت و مرحوم میرزا ضیاداان جولان

ضح و واسه نفر  این تکلیف .طل گردیدباسطه بین حق و وافاصله و 

دوید و یدر اطراف م اللهبدیع م میرزاشامعلوم بود همه روزه صبح تا 

زیگر باد و چون نمویرا فراهم م افساد وسائل تحریک، تفتین و

هر  باکرد و یمختلف اختیار م یهابقابود ن شامات ار این صحنهرّ ط

 شد و در مجامعیمنسلک م یهر مسلک باشت و دا یسرّ  فرقه سر و

 گفتند که در بزمگاه عشرت و طرب و دریراه یافت و م عدیده

ه ب لکّ متش ی  خراُ  رةٍ باشد و بعیلهو و لعب اغلب حاضر م خلوتگاه

 میرزا مرحوم ماو ا ؛الکلب و الخنزیر حتیاشکال المختلفه 

 محبّ  یگاه .شتدامستقیم ن یأن رمتلوّ  الله، این بیچارهءضیا
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و  بود قض و همیشه متزلزلنا یثابت گاه یاهگمغرض  یگاه

)خاطرات . رسانیدیرک مباحضور مه قضین را بنا یهاپیغام باًغال

 (6١-59نه ساله عكّا، ص

شد به سه قضین میثاق را میناشته که دار هاخان اظدکتر یونس

 طبقه تقسیم کرد:

ف مشرّ  یا و منفصل و اگر هم گاهمجزّ  یکلّ ه طبقه اول ب

 نمودند.ینه ظاهر مبادایخود را ب اغراض شدندیم

منفصل و تفکیک  یکلّ ه بودند که ب یقضیننا یثان طبقه

  ؛ندار عکا و حیفا سرگرناو در گوشه و ک بودند شده

نوس و همه ماین تثاب با بودند که یذبذبینمُ  ثالث طبقه ماو ا

رسانیدند یقضین مناه یع را بقار و وبابود، اخ هاسر آن زیر در هافتنه

طرح  د مطرح نموده حیله و تزویر تازهخو یدر جلسات سرّ  هاآن که

 (6١صن، ماه)شدند. نه میمات خصیاخل در عملدانموده 

را توصیف کرده است. م یاا ء در آنباخان وضعیت احدکتر یونس

 شود:ن نقل میشای از کلام ایاهیلًا خلاصذ

 روحیاتو  افکار یاله یبائد و بلیات، احداام شدر آن ایّ 

 آنکه مگر نیست ام ممکنر آن در این ایّ شتند که تصوّ دامخصوص 

 ،ئفینطا ثابتین یبااح مثلاً  .شندباهده نموده شاام را مآن ایّ 
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و اسارت از  جرتهام لاز اوّ  یلوامت یهاخصوصاً معمّرین که سال

 یه عکّا اللاعظم و قش سجن نماد و ادرنه و اسلامبول تا زدابغ

ره مرکز میثاق را در واهم یبهج رک در قصربال مماف جن توقّ ماز

 یل ابهمادر ساحت اقدس ج مقبولیت یت عزّت و محبوبیتّ وهان

د بودند قان ساجد و مطیع و مننااغصان و اف جمیع ملاحظه نموده و

 را در شدّت مظلومیتّ ینماو محبوب رح یل نورانهیک آن و اینک

 و زه محزون و مغمومداکنند معلوم است تا چه انیم هدهشام

 هند بود.وادلشکسته خ

روشن  یو آتش فساد تازه تنهگذرد مگر آنکه فینم یروز

ه رک بباوجود مه نسبت ب قضیننا یهاو افترا هاشند، تهمتباکرده 

ند و اهه افتادبااشته ه بسوری ممات دریع است که اغیار شا یاهزداان

رک بافتوّت وجود م باید  از نشایومیه که قوتی آن کسان یحت

اینگونه  ؛سلب احتیاج یومیه نشده است هم شد و هنوزیرک مدات

اشخاص معتبر و مهم عکا و  .اندکردهقیام  فساده ب اشخاص هم

 عدیده تمان معجزات و کشف کراشاقول خوده که ب ...حیفا

یند و در مانیم غیاب ر انزجار درهاهم اظ هاهده نموده بودند آنشام

... کنندیطن شرکت مبا در قضیننا با ءهالبدامزاحمت حضرت عب
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بر عده  و کاهدین اغیار مدامخلصین و ارادتمن روز از عدّهه ب روز

  .فزایدایمفسدین م

ه ل بواهده این احشام از ثابتین یباست که احا غرض این

که  همین مارد. اداو وصف ن حدّ  که محزون و دلخون هستند یقدر

ت شوقیهّ را نات جذبیهّ و بیاماکل شوندیم فرک مشرّ باحضور مه ب

تازه بر کالبد افسرده و  تابد و روحیم نشاقلوب شنوند نور امید بریم

  .دمدیمپژمرده 

 همه ام تازه آفتاب امر از افق غرب طلوع نموده بود،آن ایّ 

 یبعض یکه حاو یدسته دسته عرایض اعترافیه و عرایضهفته 

 غرب یماو فلسفه بود از عل یت حکمتقاو تحقی یالات امرؤس

 ببااح یرک برابام یدر بیرون هااز آن یرسید و ترجمه بعضیم

را چشیده  رتقاح ت و اسارت و زهرکه ذلّ  یئبااح ؛شدینده مواخ

بودند تصور  دهنمو ملاحظه یرک را دیانت شرقبابودند و امر م

این ه ب یدیانت شرق سرعت اینه و ب یاین زوده کردند که بینم

 یمامنتشر گردد و عل غرب لکماروحانیت از طرف شرق در م

 ..یندمااکتساب ن ینمارح از این منبع یلات روحانماک یدما

لک غرب بود مال مباو اق نماای از یکه حاک هارتشااینگونه ب

ام هم در آن ایّ  ...بخشیدیریحان م و وحکرد و ریرا زنده م هادل
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س میش در باله نند گرگ بمامذبذب  و ه متزلزلعدّ  همیشه یک

را تحریک  هارسانید و آنیبه قصر م را رباب بود که اخبابین اح

د. ر دهنشاخود انت ریهنادر اوراق  شدیدتر نمود که مفتریاتیم

 (44-41صن، ماه)

م و چند تن دیگر، نای بدل بروجردماکمک ج باقضین میثاق، نا

به  مایند اماء در ایران را تضعیف نبان احماکردند که ایتلاش می سخت

ر اندکی از افراد یاد بسداتع هار شکست خوردند. تنبافلاکتنحوی 

جامعه کردند که ن اجرا میماعهد و پی باطلب کارزاری را در مخالفت جاه

ات عمیقی در عهد و میثاق ء آن اطّلاعضامخلصین و ثابتان بر عهد که اع

ء را در دل و جان جای هالبدافته و محبتّی عظیم نسبت به حضرت عبیا

 ر به سکوت نمودند.وادارا به نحوی مؤثرّ  هاده بودند، آندا

شت، بعد دالایی وام قان مبلغّان امرالله در ایران میال، که در مماج

م یانخستین پر عصبی و مضطرب شد. وقتی یابسءالله هااز صعود حضرت ب

ر گذاشت و ناهده کرد، آن را کشای شرق را مباء به احهالبداحضرت عب

ره به شار نظر اهااین اظ «ند.اهتجربن و بیواصان جاغ»شت که دار هااظ

ء به ارض اقدس هالبداء بود. او بدون اجازه حضرت عبهالبداحضرت عب

مقیم شد و هی در آنجا مات نمود و چند قامیرزا محمّدعلی ملا بارفت و 

ن به بعد، طرز برخورد و احساسات او مااز آن ز زگشت.باسپس به ایران 
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ت و ماشتند. کلداس نزدیک مااو ت باسبب رنجش قلوب نفوسی شد که 

 کردندع تشویق میطاء را که او را به عبودیت و انقهالبدانصایح حضرت عب

ودش میرزا محمّدعلی تا عمق وج توسطنشنیده گرفت. سمّ نقض میثاق 

ن واء را عنهالبداری به حضرت عبداتأثیر گذاشته بود و اگرچه ظاهراً وفا

سرپرستی ساخت که ده میماطن خود را برای روزی آبادر  ماکرد، امی

لتی یاامرالله را در ایران به عهده بگیرد. برای حصول این هدف، او در هر ا

ند. رسیدن به چنین ینده او عمل کنمان عنوانبهفت تا یابر بعضی افراد نفوذ 

گون کشور ناط گوقار نبود، زیرا چندین مبلغّ امرالله در نواهدفی برای او دش

ن میرزا محمّدعلی چند سالی یااز آنجا که طغکردند. یت میمااو را ح

یش هافعالیتشت جز این که به دان یاهل چارماشته شد، جدامخفی نگه 

 مه دهد.دائی اجامعۀ بهاخل دادر 

 چند
ّ
دی کسب کرده یاران زوادان و هیاحامل ماین دهه، جدر طی

ن پر شور و حرارت او یاء در شهر قزوین از حامباری از احیابود. مثلًا، بس

ن یانست. در مدان حصین و ملجأ خود میصبودند و او شهر مزبور را ح

 شت.دازندران نیز محبوبیتی مالت یاء در ابااح

ل را نصیحت ماج باًء مرتّ هالبدادر این دوران، حضرت عب

شد و نیت خود را خالص کند و در بافرمودند که بر عهد و میثاق ثابت می

ل تأکید مای روحانی جقاآمیز خود به بمحبتّ توجهرکه به باح مواال
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ن یاوقتی طغزنده شد. بال سرانجام در این نبرد ما، متأسّفانه جماشتند. ادا

فتند و سلسله یاآگاهی علنی شد و همه به آن و سرکشی میرزا محمّدعلی 

ی باء به احهابلدام حضرت عبقام نددادرست جلوه نای او برای هامهنا

قض اکبر میثاق بدهد. نال مصمّم شد دست اتحّاد به ماایران رسید، ج

ری به میرزا محمّدعلی و اعراض از حضرت دااعلام وفا بال، ماج

ن را به دست آورد، زع امرالله در ایراناست بلامیاشت رداء، انتظار هالبداعب

 آنکه بعد از ماده بود، ادامی که میرزا محمّدعلی شخصاً به او وعده قام

ء او را از هالبداحضرت عبت علیه عهد و میثاق درگیر شد، مادال در اقماج

فتند یاء از این موضوع اطّلاع باامرالله طرد فرمودند. به محض این که اح

او  بامعدودی از نفوس، از معاشرت  ینائی در ایران، به استثجامعۀ بهاکلّ 

 به او پیوستندشنیع ی هافعالیتکه در هم ب کردند. آن عدّه معدودی نااجت

 قرار گرفتند. وااز جامعه طرد شده در انز

ل در پیش گرفتند ماج باء در قطع سریع معاشرت باروشی که اح

، ه در قزوینمی جامعمات تقریباًآور بود. مثلًا، ظران حیرتناری از یابرای بس

. همین او را مردود شمردند ران پر شور وی در آنجا بودند،واداکه اکثر ه

ء قبلًا برای او احترام و تکریم بازندران افتاد. در حالی که احمااتفّاق در 

ن به نحوی مؤثرّ از او نائل بودند، بعد از آلوده شدنش به نقض چقادی یاز

کند که  دانست پیوات مزبور نتلیاده در اوایک خان حتیاعراض کردند که 
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فت یایجان، چند نفری را باط، مثلًا در آذرقادر بعضی نشد. بااو را پذیرا 

ن متزلزلش به دستاطولی نکشید که او و هم ماه بدهند اناکه به او پ

 فراموشی سپرده شدند.

ء هالبدال در اوج موفّقیت و محبوبیت بود، حضرت عبماوقتی ج

کردندزل ناب به او طالوحی خ
6
 آن بر اهمّیت ثبوت بر عهد و  

ّ
و در طی

ءالله هات حضرت بداشتند در این یوم تأییدار هامیثاق تأکید فرمودند و اظ

شند. هیکل بان ثابت و راسخ مانصیب کسانی است که در عهد و پی هاتن

القدُسِ مجسّم گردد و از مرکز اگر نفسی روح حتیرک تأکید فرمودند که بام

ت و رسوخ تام باید، جسم مرده است و اگر طفلی به ثاممیثاق اعراض ن

رک با، این لوح مآنکه عجیب م کند جنود ملاأ اعلی او را اعانت کنند.یاق

فت و یاتامّ  تحققدستانش ل و معدودی همماج درموردء هالبداحضرت عب

 بود شدند.ناتحلیل رفته روحانی  ازلحاظ هاآن

نیز علیه میثاق  هاکه آن معدودی دیگر از مبلغّین در ایران بودند

ل فردی مانند جمابود. او نیز  هان کردند. سیدّ مهدی دهجی یکی از آنیاطغ

نطور که قبلًا ذکر شد، حضرت مابل برای امرالله بود. هقاعالِم و مبلغّی 

ب به طاری خیاح بسوایت کرده و النالله المهدی عا مءالله به او لقب اسهاب

د، دالت یزد بود. در بغیامهدی اهل دهَج در ا فته بود. سیدّیااو عزّ نزول 
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ت یاناهب و عواو مورد م ءالله رسیدهاادرنه و عکّا به حضور حضرت ب

دی نمود یای زهال، در سراسر ایران سفرمانند جماقع شد. او نیز، وایه هالان

فراست و بصیرت او را  بانفوس  ماگذاشتند. ار احترام مییاء به او بسباو اح

ازجمله فتند. یابسته به جیفه دنیوی واخودپرست و  قاًو عمی قتدافاقد ص

ند حاجی میرزا اهره او نوشتبای خود را درهاشتدای که براهنفوس برجست

دقیق  مطالعۀل بروجردی هم نوشته است. مارۀ جباحیدرعلی است که در

سازد که این دو نفر حدّ اقل یک وجه مشترک خاطرات او کاملًا روشن می

شت. داوجود  هاست و رهبری در آنیاپذیری به رنامیل سیرییعنی  شتند،دا

ء بارد جمع احوای برتری و تفوّق واحال و ه بامثلًا، سیدّ مهدی همیشه 

هنگام، بارند و شداشت که گروهی پشت سر او قدم برداشد. او دوست می

به دست او را ء چراغ بادی از احدا، تعهانیابایی در خنان روشدادر فق

د، آورمییی به وجود شامای تاهاین منظر هاکردند. در آن روزاهی میهمر

افراد  هاچراغی در دست شب بادوست  یازیرا معمولًا فقط یک خادم 

ء بایه سیدّ مهدی بعضی از احکرد. در قضبرجسته و مهم را همراهی می

گرفتند و حاجی دن این خدمت بر یکدیگر پیشی میدابرای انجام  حتی

رده نفر، چراغ در دست، هاد که چآورمییدرعلی شبی را به خاطر میرزا ح

 ی همراهی نمودند.اهاو را تا جلس
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ره محکوم به سقوط وات و صفات همیااین روح بااشخاصی 

لب جلال و طاءالله برای نفوس خودپرستی که هاهستند. امر حضرت ب

رز و وجه مشخّصه آن باصفت رد. دابزرگی برای خود هستند جایی ن

کند خلوص نیت و ری را که طلب مییارت از بندگی و محویت و معباع

نند ماآور نیست که سیدّ مهدی، هبراین، حیرتناقت تامّ است. بداص

ح امتحان به هبوب آمد هبوط کرد و به خاک افتاد. یال، موقعی که ارماج

یکی از  آنکه و، به امید ءالله را نقض کردهااو سرانجام میثاق حضرت ب

زع امرالله در ایران شود، به میرزا محمّدعلی پیوست و علیه ناان بلامرهبر

ء او را بان نمود. وقتی این موضوع برملا شد، احیامرکز منصوص امرالله طغ

کردند و طولی نکشید که جلال و شکوهش به ذلتّ و  هابه حال خود ر

 کند.هی فرو افبایی و توارسری تبدیل شد و سطوت میثاق او را به ورطه واخ

ی هاقضین میثاق در ایران و شکست کامل نقشهناسقوط سریع 

ئی، که خود را از این جامعۀ بهای هافعالیتشرورانه آن به اوج گرفتن 

ء، علیرغم این قبیل بااحآلودگی و ابتلا تطهیر نموده بود، منجر شد. 

ی که میرزا محمّدعلی و اهآمیز و فریبکاراننتیات خمادا، از اقهادستاورد

حدّ و  هامتأثرّ بودند. حزن و اندوه آن قاًشدند عمیدستانش مرتکب میهم

رد وازیرا در اندیشه مظالمی بودند که بر مرکز میثاق  شتداحصری ن

 شد.می
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ء، که هالبداءالله علیه حضرت عبهاء عائله حضرت بضام اعیاخبر ق

رد شور و شوق مو باشدند، خته میناست امرالله شیار عنوانبه ماًعمو

ن، حملات خود مابه مرور ز هاقع شد؛ آنواء امرالله در ایران دال اعبااستق

قتل  با ۰۳۱۹در تابستان  هابودند. این د بخشیدهیائی ازدجامعۀ بهارا علیه 

م ما، که بعد از حی مجاورهاء در شهر یزد و روستابادی از احیاد زداعام تع

شد، محسوب می آرامیناترین آشوب و در طهران بزرگ ۰۵۲۵خون در 

قضین میثاق در گستره وسیعی نای که افترائاتبه اوج خود رسید. نتیجه دیگر 

ری از یاشتی بود که بسداکردند سوء برمنتشر میء هالبداعلیه حضرت عب

بودند به آن ء هالبداحضرت عب کنندهر و تحسینوادانفوس برجسته که ه

سی در یادر محافل س ن رو به کاهش میرزا یحیی نیز کهوادچار شدند. پیر

 باء استفاده کردند و، هالبدات علیه حضرت عبیااز تبل شتندداایران نفوذی 

ر بودند نهضت متزلزل خود وائی، امیدجامعۀ بهاتأکید بر بحران رهبری در 

 یند.ماء نیارا اح



 

 

 ردهمهافصل چ

 انتصارات  شاءالله منهات حضرت بداتأیی

 

 یءین لا شاه ب یدر پ یلقدم پماج ت موعودۀداو اگر تایی

 را از اساس بر ینمانمود و بنیان رحبود ميناامر الله را محو و  یکله ب رسیدنمي

هجوم نمود  یاعل رسید  و جنود ملاأ  یالحمد لله نصرت ملکوت ابه یول ختدانایم

 و

 نگیر شد کلمة الله مسموع آفاق گشت عَلمَهاتِ حق جیالله مرتفع گردید و ص امر

 وج اثیر رسید و آیات توحید ترتیل گردیداه بشد و رایات تقدیس  مرتفع حق

 (46١ص )ایام تسعه، 

 

ره شابه خود ا «یءاین لاش»رت باع باء در اینجا هالبداحضرت عب

ی خود را به هات، کلیّه دستاوردیامی طول حمارک در تباهیکل م .رنددا

که رند دادند. دراینجا تأکید داءالله نسبت هات حضرت بداتأیی

ند این واتهستند. هر کسی می «ل قدممات موعوده جداتأیی» کنندهفتیادر

ت، بدون قادر جمیع اوءالله هاشد که حضرت بباشته دااستنتاج بدیهی را 

ء را، که مرکز منصوص میثاق آن هالبداهیچ قید و شرطی، حضرت عب

ء وعده باءالله به احهاحضرت ب مافرمودند، احضرت بودند، اعانت می
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ت آن داتأیی کنندهفتیابعضی شرایط در تحقق بانیز  هاکه آن انددهدا

 حضرت خوهند بود.

سازد که رشد و پیشرفت رکه این نکته را روشن میباآثار م مطالعۀ

 شامن امرالله و توسعه تشکیلات و مؤسّسات آن منوط به تعامل دو قوّه است.

ئی که بات احداهولا است در حالی که دیگری از مجبالم واع هایکی از آن

وقتی این دو  گیرد.ت میشاند ناهختدان به خدمت امرالله پرقاخلوص و ای با

وند، به صِرف فضل داخبد. یاقوّه ترکیب شوند، امر الهی ترویج می

ت الهیهّ گردند که دانی مشمول تأییماز هاء تنباخویش، مقدّر فرموده که اح

 در خدمت به حضرتش بکوشند.

ء است. هر بات احماداءالله منوط به اقهامر حضرت بترقّی و تقدّم ا

ءالله است که فی نفسه سبب هات حضرت بداعمل پاکی جاذب تأیی

رد؛ بدون آن، داید فرد برباقدم اوّل را  ماشود. امظفّریت امر الهی می

قطعی و نین وارسد. این یکی از قئی نمیجامعۀ بهااعانت الهی به 

رد: جنبه الهی و جنبه بشری. داکه دو وجه پذیر میثاق الهی است ناتغییر

وند داه گرفت. خباوجه بشری آن اشت بان واتوجه الهی میثاق را نمی

ید برای باانسان  ماید امافریت میناهب خود را به انسان عوات و مضافیو

ید و در شاب قلب را نگوام لازم به عمل آورد. اگر ابداوصول به آن اق

حضرت صل شوند. وانند به او واتالهی نمیهب واشد، مبال تسلیم نماک
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وضع  گونهاینن را مارکه مکنونه حکم این عهد و پیبات مماءالله در کلهاب

 :اندمودهفر

 یا. فاعرِف داحِبَّکَ أبا نتُحِبَّنی لَ نی لا حِبَّکَ. ا ن لَمبِب  أح  

 (۲ت مکنونه عربی، فقره ماعبد. )کل

ری از قوّۀ دائی برخورهاب قدرت برای فرد أشترین منقع، بزرگوادر 

ئی هاسطه آن فرد بواطریقی است که به  هاءالله است. این تنهاحضرت ب

. شرط اساسی برای زدداند به نحوی مؤثرّ به ترویج امر حضرتش بپرواتمی

شتن به دان مای روحانی ایوامحدود قنافتن به منبع لایزال و یادسترسی 

نه قاور صادبااین قوّه است. بدون د قلبی به وجود قاءالله و اعتهاحضرت ب

و  ن هستندماءالله مظهر ظهور الهی برای این عصر و زهابه این که حضرت ب

ی هستند که مقدّر است اهی خلّاقواق أشن، منشان، و فقط ایشااین که ای

منبع ذخّار و ند از واتئی نمیهافرد بت جدید ببخشد، یانفوس انسانی را ح

برد. در طبیعت هم چنین است. شخص چگونه نی بهره بمای آسواقویم ق

مند شود؟ یقین ند از شکلی از انرژی بهرهواتمی أشبدون وقوف بر منبع و من

ری از قوّه دابرشتن به امر الهی شرط اوّل برای حصول توفیق در بهرهدا

 ءالله است.هاحضرت ب

وند و مظهر ظهورش در دابل خقاضع و فروتنی و در مواشرط دوم ت

برای پی بردن به این مطلب، به  ویت و عبودیت بودن است.ل محماک
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ن علتّ دابه عالم روحانی است. این بشاکنیم که م توجهنین طبیعت واق

نین عالم وانی و روحانی، یکسان است. قما، جسدااست که خلقت خ

لاتر به کار برده بارد ولی در سطحی دانیز وجود  یاسفلی در عالم عل

 شود.می

ن بین دو نقطه که تفاوت سطح واتی را میی، انرژنمادر عالم جس

تر لاتر به سطحی پایینبان از سطحی واترد تولید کرد. آب را میداوجود 

پتانسیل بین دو نقطه ن تولید کرد که واتنی میمافرو ریخت. انرژی برقی را ز

شد. همچنین، برای بهره گرفتن از قوّه حضرت باشته دار وجود دادر م

ءالله هالا و متعالی حضرت بوام قام باید در رابطه بارد مؤمن ءالله، فهاب

ن به قلهّ کوهی و واتءالله را میهاحضرت ب ید.ماتر اتخّاذ نموقفی پایین

نطور که آب از قلهّ کوه به درون مای پایین آن تشبیه کرد. هاهن را به درّ نامؤم

ت و قوّت مظهر قدرءالله و های ظهور حضرت بواشود، قدرّه سرازیر می

ضع و عبودیت حقیقی به وال تمائی که در کهاند به فرد بواتن میشاای

هد وارک حاوی شباکرده برسد. آثار طلعات مقدّسه امر م توجهن شاای

خالق  باری برای این اصل اساسی است که حاکم بر رابطه انسان یابس

ءالله توصیه هاحضرت بعربی(  ۱۵ره ما)شت مکنونه ماخویش است. در کل

وقتی فردی در برابر  «ضعاً.واکن لی خاضعاً لاأکون لَکَ مت»یند، مافرمی

 باز یامشتاق راز و نکند، وند موضع فروتنی و محویت تام اتخّاذ میداخ
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 ةمالمنزّهة عن همه»سته و آرزو و واشود که فاقد خمیی لهاروح تضرّع و ابت

)مجموعه  «توات المقّدسة عن دمدمةِ الالفاظ و الاصماالکل الحروف و

جاتی در نام –است  (۰۰۳ن، صماء طبع آلهالبداجات حضرت عبنام

 وند است.دای خناتمجید و مدح و ث

ی الهی نادر حمد و ث دافروتن بودن و بلند کردن صشتن، دان ماای

ءالله نیست. یک شرط هاشروط کافی برای کسب قدرت حضرت بازجمله 

م به خدمت یاید یعنی قامید تأمین نبارد که فرد دامهم دیگر هم وجود 

ند و هیچ میزانی ماهد واامرالله. اگر عمل نکند، مجاری فیض الهی بسته خ

ند واتن نمیشابل ایقامضع در وات یاءالله هان به حضرت بمااز خلوص و ای

م، فی نفسه، سبب یام به قدالا را آزاد کند. نفس اقبااز عالم  هزلنای واق

رکه، باح مواری از الیادر بسءالله است. هات حضرت بداجذب تأیی

ن و ماای باکه اگر  انددهدان ناءالله به آحاد مؤمنین اطمیهاحضرت ب

 هان بر آنشات ایدایند، جنود لایُرای تأییمارویج امرالله نم به تیااخلاص ق

ی از کتاب اههند گشت. فقرواخ هاهند شد و سبب مظفّریت آنوازل خنا

ت نایاشود یکی از جمله بل میکه ذیلًا نق( ۲۹)بند ب اقدس طامست

 فته است:یای است که در این زمینه عزّ نزول اهکثیر

 قانَراکُم مِن افقی الاأبهی و نَنصُرُ مَن 
 
نصرة امری  م عَلی

  بجنودٍ مِنَ الملاأ الاأعلی و قبیلٍ مِن الملائکة المقرَّبین.
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ء به بااح آنکه ءالله، بنفسه، بدونهاقوّه حضرت بور که بااین 

ری امرالله عمل کنند، داتوسعه مؤسّسات اف و تکالیف خود در تبلیغ و وظائ

ساس ایی باهبه ترویج و تثبیت امرالله در سراسر عالم شود، عقیدند واتمی

م به یاقع، اگر افراد قواو کاملًا مخالف احکام میثاق الهی است. در 

ت حضرءالله بسته است. هایند، دست حضرت بمارک ننباخدمت به امر م

ر هازل شده، اظنامت در عکّا قام ایارکه که در اباءالله در برخی از آثار مهاب

م زندگانی خود طبق تعالیم الهی یاکامل در ا طوربه باند که اگر احاهشتدا

ن شده شاعمل کرده بودند، اکثریت عظیمی از اهل عالم موفّق به عرفان ای

کردند.میل بارک به امر الهی اقبات عنصری میام حیاو در ا
1
 

ی این ظهور تا به حال، هر فتح و ظفری که امر حضرت دااز ابت

ت و اعانت الهی بودند؛ و در آینده نیز داءالله کسب کرده در اثر تأییهاب

لا است سبب پیشرفت امرالله و باعالم  أشی که مناههد بود. قوّ وانین خچ

بل قابع نام هزاران زن و مرد، بدونایجاد تشکیلات جنینی آن بوده است. 

بدون اطّلاعات و  باًن تسهیلات و نیروی انسانی، و غالدافق با، توجه

ط ارض قامساعدترین نناد، در سراسر عالم پراکنده شده به یامعارف ز

ت، ناعدم کفایت امکانی و واتنااین همه، علیرغم  باجرت کردند. و هام

                                                           
؛ 33؛ حدیقه عرفان، ص133، ص5)همچنین نگاه کنید به محاضرات، ج 116لوح طبّ، مجموعه الواح طبع مصر، ص .1

؛ مجموعه آثار قلم 112، ص1؛ آیات الهی، ج143، ص7؛ مائده آسمانی، ج126، ص13مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 (م.- 437، ص5؛ امر و خلق، ج34ص ،1216-1211؛ توقیعات مبارکه 130؛ اقتدارات، ص457، ص17اعلی، شماره 
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ءالله هات بآور برای امر حضرهره و فتوحات حیرتبااین نفوس انتصارات 

ت داتأیی اندکردهم یان ققاخلوص و ای با. جمیع کسانی که اندکردهکسب 

رسیده تجربه  هاسا به آنآهی معجرهاءالله را که به شیوههالاریبیه حضرت ب

نع عظیمه که واعلیرغم م ،در ساخته کهقارا  هات آندا. این تأییاندکرده

یند و مالهی را تبلیغ نرسید، امر ارفع نشدنی به نظر میت قاگاهی او

 تشکیلات آن را پدید آورند.

 وضوحبهده شده داتی که در کتاب اقدس وعده دافوران تأیی

م دایک اقت منوط به داآحاد مؤمنین است. این تأیی فعالیتمشروط به 

. «م کنیدیاق»ن کرد: یایک کلمه آن را ب بابندی ن در جمعواتاست که می

و به شور و شوق درونی فرد برای تبلیغ امرالله  بیواقع جوات الهی در داتأیی

لا را برای حفظ و بای خود در عالم واوند قدااست؛ خ «میاق»م به دااق

سازد. صرفاً می هار و ترویج کلمةالله رشاتش برای انتداتقویت فرد در مجهو

رد بافرو میآسا هب عظیمه سیلوام به خدمت امرالله است که مدادر اثر اق

 ید.مانرا به قوّت و جهل او را به حکمت و معرفت تبدیل می و ضعف فرد

. انددهدابهی را شاح خود وعود مواری از الیاءالله در بسهاحضرت ب

 فته است:یارک عزّ نزول بان بخش از قلم منات اطمیمامثلًا، این کل

ینزل علیه ذکر اسم ربهّ لَ  یتالله الحقّ من یفتح الیوم شفتاه ف

الحکیم العلیم و ینزلنّ علیه اهل ملاأ  یاسم شرقم عن یجنود الوح
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جبروت الاأمر من لدن  یقدّر ف کذلک بصحائف من النوّر و یالاأعل

 (۰۱۵، ص۱ی، ج)آثار قلم اعل. عزیز قدیر

بهی شان مناح، اطمیواری از الیاء نیز، در بسهالبداقلم حضرت عب

 یند:مافر؛ مثلًا در لوحی میاندمودهیت فرنارا ع

قلبی پاک، مشحون از  بابّ الملکوت اگر نفسی قسم به ر 

 بّ ید، رمان کلمةاللهم به ترویج یا، قعن العالم قطعاًالله منمحبتّ

قلب جمیع ید که در مان قدرتی او را اعانت فرناچ بالجنود ا

کند. )ترجمهو رسوخ ت نفوذ داموجو
2
 – -Tablets of ‘Abdu’l

Baha۹۱۵، ص۵، ج) 

بخش را مورد تأیید طع و روحقان وعود و حضرت ولی امرالله نیز ای

 یند:مافرده در توقیعی به قلم منشی چنین میدامجدّد قرار 

ت یاناهب و عواطیسی که جاذب مناالیوم، ازید از قبل، مغ

بین  ویماجنود س رت از تبلیغ امرالله است.بالم الهیه است عوااز ع

 باء، ابل صبر مترصّدند نفسی از احماء صف بسته به کماارض و س

د و اعانت داید تا برای اممام به تبلیغ امرالله نیاخلوص و تقدیس ق

ت ابدی و زندگی سرمدی یاحیند. نفوسی که مشتاق مااو هجوم ن

از  هاهستند قدم پیش گذارند و صلای الهی را بلند کنند. آن

                                                           
 م.-جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله از این بیان مبارک درج است  416ترجمه متفاوتی در صفحه  .1
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هد شد وای که حاصل خاهانتصارات روحانیه و فتوحات معنوی

مههند گشت. )ترجوامتحیرّ خ
3

 – Compilation of 

Compilations۹۰۵، ص۵، ج) 

 لا نقل شد، حضرتباکه در  یارکه وصاباح موادر بخشی از ال

ءالله نسبت هات حضرت بداء ترقّی و تقدّم امرالله را به تأییهالبداعب

فرمودند را مرقوم می یارکه وصاباح موان الشاهنگامی که ایدهند. می

 ماء بودند اهالبداخود علیه حضرت عبت ماداقضین میثاق در اوج اقنا

قوّت و  باکردند و  واتجدید قء هالبدامیثاق حول حضرت عب نفوسی ثابت بر

ت دام نمودند و به این ترتیب تأیییاخلوص در دفاع از عهد و میثاق ق

خود جذب نمودند. این نفوس  سویبهءالله را هالاریبیه موفور حضرت ب

قضین میثاق را به فتوحات برای امرالله انی هات و حیلهداتمهینستند وات

 یند.ماتبدیل ن

امرالله »یند که مافرء میهالبدابه این علتّ است که حضرت عب

 این دوران ن تاریخ امرالله مطالعۀ «مرتفع گردید...
ّ
دهد که ن میشادر طی

نش، که آشفتگی واعلیرغم مخالف شدید از سوی میرزا محمّدعلی و پیر

د داد تعیاء در ترویج امرالله و ازدبان ایجاد کردند، احیائهان بیادی در میاز

 ر در شرق و غرب موفّق بودند.داو مؤمنین ثابت قدم و وفان یاحام

                                                           
 م.-جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله از این بیان مبارک درج است  416ترجمه متفاوتی در صفحه  .5
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دت هافت و شیااستمرار  هادر ایران توسعه امرالله در طول سال

نطور مائی ایجاد کرد. هجامعۀ بهان جدیدی را در واران قوّه و تیاری از یابس

قضین در ایران به نای هاره شد، طولی نکشید که تلاشاشکه قبلًا ا

ق و تحکیم یار اشتنانفس این نتیجه سبب اشتعال شکست منجر شد، که 

ن معضل ماء گشت. ثبوت و رسوخ بر عهد و پیبان و خلوص قلبی احماای

و متمرکز بر  توجهن دل و جان خود را میائهاجمیع باصلی آن روزگار بود و 

دگی وام خاننائی های بهادهواری از خانیامودند. بسء نهالبداحضرت عب

، «نماپی»، «میثاق»ت مایی از کلهاققامل اشتشاجدید انتخاب کردند که 

ر شاو غیره بود. هرچه میرزا محمّدعلی بیشتر در انت «محکم»، «مستقیم»

ء در تکریم و باق احیاء کوشید، شور و اشتهالبدااکاذیب علیه حضرت عب

 فت.یاحضرت فزونی بیشتر م آن قاتمجید م

ء به هالبدادت حضرت عبیام اوّلیه قیاءالله در اهام حضرت بیاپ

م به دااق ۰۵۳۱در شیکاگو در سال غرب ابلاغ شد. نخستین فردی که 

م ابراهیم خیرالله بود. حضرت ولی ناابلاغ امرالله نمود طبیبی اهل سوریه به 

لی مای اوّلیه در آمریکای شباحل اباشود اقامرالله در آنچه که ذیلًا نقل می

 یند:مافرتوصیف می گونهاینرا 

مت خویش را به شیکاغو منتقل قاا محل)دکتر خیرالله( 

این امر اعظم  یدبابه تبلیغ و نشر م یت جدیتّهان باساخت و 
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ت و  ماشرح خد سنه ء دوضامشغول گردید و پس از انق

او  نصیب ظ نفوسقاالله و ایرا که در ابلاغ كلمة یئهاموفّقیتّ

 به رکباشت و از لسان مداگشته بود به حضور مرکز میثاق معروض 

ملقّب و  «فاتح امریک»و  «یكلمبوس ثان»و  «ءهاپطرس ب»ب قاال

 1895ء امرالله در سال دان یو یسپس در نتیجه مساع .شد مفتخر

 یر برابا یک یاهکشیده شد و خیرالله هفت شاکنو از شیکاغو به

رفت و یک سال بعد عدد مؤمنین در یم شهر ندالله با نتبشیر دی

م ناب یخیرالله کتاب ناًلغ گردید. ضمبا نفس هادو نقطۀ مذکور به صد

به طبع و  1897تألیف و در سال  بدیع رۀ ظهوربادر  «ب الدّینبا»

اس و نیویورک و سکان یهاشهره ب درت نمود. آنگاهبام نشر آن

ن حقیقت را در بالطااز  یجمع کثیر کرد و حرکت یاایتاکا و فیلادلف

جمله نفوس  از رد ساخت.وازنین ناآئین  رانداطرف یرۀ محبیّن ودا

را  یاله ت اوّلیۀّ اعلام امرالله در آن اقلیم دعوتوارکه که در سنبام

 الله و نشرن را در سبیل اعلاء كلمةشاروااجابت و حیات پر ان

رتند از:  باف نمودند علله صرا قالله و خدمت عهد و میثانفحات

به تصدیق  1894ر که در سال واعنصر شجیع و بزرگ چیس، رنتونتُ 

ملقّب و از لسان  «ثابت»فائز و از قلم میثاق به لقب  رکبام امر

دیگر لوئیزا  ؛موسوم و منعوت گردید «امریک مؤمن اوّل»اطهر به 
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ز فم ن و اداالابد مخلدّ و جاو یکه ذکرش ال غرب لمبلغّاتا مّ مور ا

رد وادیگر دکتر اد ؛ملقّب شد پرچم ییعن «وال»رک بلقب بام

رد واهمچنین ه ؛درآمد یو یهمسره ب دابع واکه خانم ل گتسینگر

پاول  ؛لیلیان کاپس ؛مهابرتینگ ایزابلا؛ جداآرتور  ،؛تنامک 

نند نجوم مات مقدّسه وال. این ذداو هلن گو؛ چستر ساچر ؛یدیل

ن پیوسته در صفحات شامنالوع نمودند و ط ابدیهّ زغه از افق عزّتبا

ن نام و همعواالله در خطّه امریک تشریعة استقرار و تأسیس باتاریخ 

 هد بود. واخ

تور جورج ناهرست )زوجۀ س یبیخانم ف 1898 در سال

 یو بشر دوست یهواطف نوع خواو ع احساساته ب هرست ( که

وسیلۀ ه یا بخانم گتسینگر به کالیفرن مسافرت تقامعروف و در او

رکۀ بابود مشتاق زیارت روضۀ م نموده لبارک اقباامر مه ب هارٌالیشام

ء گردید و نیتّ هالبداعب حضرت ساحت اقدسه علیا و تشرّف ب

و  یگتسینگر و همسر و دکترازجمله از دوستان  یجمع باخویش را 

 را دعوت نمود که در این نناآ د وهاش در بین ناهدکتر خیرالله و قرین

 یکوه ع بمااجت هیأت قدم شوند و بههم یو با یضیافت تاریخ

و نفوس  ساخت براین شخصاً وسائل سفر را مهّیاناب .محبوب شتابند

. در گردیدند صوب اروپ رهسپاره ل حبّ و شوق بماکه مذکوره ب
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ازجمله  امریک مقیم آن مدینه ینماپاریس چند تن از دوستان رح

 امره ب وسیلۀ خانم گتسینگره که ب «بولز الیس یم»المنجذبه  امةالله

 یهازادههرواخرک مشرّف شده بود و میس پیرسون و آن اپرسون بام

 معیتّ ف کعبۀ معبود شدند و بهواخانم هرست نیز آرزومند ط

 مصر پیوستند. در ین الهوامیسیس ثورنبورگ و دخترش به آن کار

 رٌالیه درشاوسیلۀ مه ب که اخیراً هادکتر خیرالله و جدّۀ آن ییابانیز ص

 رد شده بودند به هیئت زائرین منضمّ گشتند و كلّ واامر مقدّس  ظلّ 

 م محمود نمودند.قاخاشعاً آهنگ ارض مقصود و عزم م خاضعاً

ن به شار بقعۀ احدیهّ که عدداوّ هیئت مجللّه اوّلین ز این

دسته تقسیم شدند دسته اوّل که دکتر و  سه لغ بهباپانزده نفس 

 1898بودند در تاریخ دهم دسامبر  هاآن دداسیس گتسینگر در عمی

محضر انور طلعت من ه ب و مدینۀ محصّنۀ عكّا ورود نمودنده ب

سرمست  میثاق یقاء مشرّف گشتند و از کأس لماف حوله الاسطا

و  ءاللههاب ن حضرتماس که بین مرکز عهد و پیماشدند. این ت

 در غرب حاصل گردید ورافعین و محبیّن جدید امر مقدّسش 

که هنگام تقبیل عتبۀ مقدّسۀ  یاهو احساسات لطیفۀ روحانیّ  هیجان

ه که ب ید و افتخار عظیمدادست  یل ابهماق جشاآن ع یبرا علیا

مقدّس و مضجع انور اقدس در ملازمت هیكل  ضریح وفود در
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ف طایات و الناکه در اثر ع یو شور و وله گردید ننامیثاق نصیب آ

ن ایجاد شد و شعلۀ محبتّ شادر قلوب تشرّف کوتاه مدتک در ربام

ن بر شازجاجۀ وجود الهیهّ در تعالیم که نصایح و یو انجذاب

و توسعۀ  یدر ترقّ  یبدیع دور بر افتتاح فصل جدید و لّاً افروخت كُ 

نمود یختر دلالت مبا لیمقاا الله درامرالله و تبشیر و تأسیس ملکوت

و قیام و  زائرین از همین یت جلیلۀ بعضداو مجهو یکه مساع

در  را در غرب عظمت و اهمیتّ آن یع سایر دوستان الهطاانق

 (۲۰۰-۲۱۵)قرن بدیع، ص نید.داضح و آشکار گرواسنین مؤخّر 

ن و مشعوف و مشحون از لوح محبتّ و تعلقّ خاطر به مادشازائران 

بحرانی  باغرب ء در باطولی نکشید که اح مارک مراجعت کردند. اباامر م

جه شدند. خیراللهواویرانگر م
4

ابلاغ  هاری از آنیارک را به بسبا، که امر م

حضرت  باد و به مخالفت داکرده بود، دست به دست محمّدعلی 

آرامی و آشوبی عظیم پدید آورد. میرزا محمّدعلی در ناو  م کردیاء قهالبداعب

لله، پسر ا مغلا باه الله را، همرای او، پسرش شعاعهافعالیتیت از ماح

د قزوینیواج
5

خیرالله،  بااین دو نفر، همراه  لات متحّده فرستاد.یا، به ا

غالب آمد  هاقوّه میثاق بر آن مایند. اماء را تضعیف نبان احماسعی کردند ای

دی از نفوس داتع ندند.ماز بای خود به کلیّ هااز اجرای نقشه هاو آن

                                                           
 د به فصل هجدهم این کتاب.برای اطلّاعات بیشتر درباره او نگاه کنی .4

 .15نگاه کنید به فصل  .3
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ء مشرّف شده بودند، هالبدارت عببه حضور حض هامخلص، که برخی از آن

ران از خیرالله یام کرده از عهد و میثاق دفاع کردند. یاروحی دلاورانه ق با

لهّ او را نشنیده گرفتند. طولی نکشید که ضای هاادعانده داروی برگر

فروکش کرد و سرانجام در قض میثاق از جامعه طرد شد؛ نفوذ او نا عنوانبه

 کرد. هی سقوطبایی و تواورطه رس

لی که از آلودگی نقض میثاق تطهیر مائی آمریکای شجامعۀ بها

ر گردید و داروغ از قوّه و روحی جدید برختر شد. امر تبلیشده بود، قوی

نگتن، یشوامراکزی در  درنتیجهل کردند. بانفوس بیشتری به امر الهی اق

، پولیسایلتیمور، کلیولند، مینبافرانسیسکو، لوس آنجلس، بوستون، سان

 ط مفتوح گشت.قاتل، سنت پُل و دیگر نیافالو، پیتسبورگ، سوب

نی تأسیس شد که می بولز، بعد از مادر اروپا، نخستین مرکز، ز

ء، به شهر مزبور مراجعت کرد. در هالبدارک حضرت عبباتشرّف به حضور م

ول انگلیسی و هیپولیت دریفوس س بریکماآنجا امر الهی را به تو

نو تورنبرگ کراپر و بات دادر انگلستان، در اثر مجهو فرانسوی ابلاغ کرد.

ء رسیده هالبدادوشیزه اتِل روزنبرگ، که هر دو در عکّا به حضور حضرت عب

 ئی ایجاد شد.جامعۀ بهابودند، هسته 

 لات متحّده بود.یائی در اهات بیار نشرشاتحوّل مهم دیگر انت

 یند:مافرحضرت ولی امرالله می
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مؤسّسه مطبوعات »م نایگری به جمعیت د ۰۳۱۵در سال 

ح در مدینه شیکاغو تأسیس و واعه کتب و الشابه منظور ا «ئیهاب

نشریه امری جهت تبلیغ و نشر نفحات الهیهّ در شهر نیویورک منتشر 

ر شاصل معینّ انتوار امری که در فبام اخنای به اهشد. سپس ورق

 صورتبهفت در شیکاغو تنظیم گردید و پس از چندی یامی

ح و آثار مهمه وا. آنگاه برخی از الدرآمدختر بام نجم نای به اهمجلّ 

ب طارکه مکنونه و کتاب مستبات ممانند کلماءالله هاحضرت ب

رکه حضرت بادی مع توقیعات مواو هفت ح ملوک وان و القاای

ب نات و رسالات اثر قلم جطاباء و چند فقره خهالبداعب

شرین نامرالله و بعضی از مبلغّین و ئل مبلغّ و نویسنده شهیر اضالفوااب

 باب مکاتبه بال همّت ترجمه و نشر گردید و ماالله به کنفحات

ئی در سراسر شرق مفتوح شد و روز به روز بر وسعت هامراکز مختلفه ب

لاخره تاریخ مختصر امر و کتب و باو اهمّیت این مخابرات بیفزود و 

ع اعظم به رشته نیت این ظهور ابدقات حبارسائل نفیسه در اث

لات متعدّده جهت درج در جراید و شرح قاو م درآمدتحریر 

ی اشعار و اهی زائرین و پارهاشتدادیامبلغّین و ی هامسافرت

ن حقیقت منتشر گردید. یاران و متحرّ یای امریهّ تدوین و بین هاسرود

 (۲۰۷)قرن بدیع، ص
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نه اشن ماماًری از تحولات دیگر در غرب صورت گرفت که تیابس

ئی در ایران نیز به سرعت در حال جامعۀ بهاترقّی و تقدّم امرالله بود. اگرچه 

 بالات متحّده در ارض اقدس یاخبر پیشرفت امرالله در ا ماپیشرفت بود، ا

 یبان علتّ بود که احدااین ب شد.قع میوال باهیجان بیشتری مورد استق

زی را ببینند که اهل رک، مشتاق بودند روبائل ظهور امر مواایرانی، از ا

 یند.مارک همکاری نبارد شوند و در ترویج امر مواغرب در ظلّ امرالله 

قضین میثاق در حملات نارسید نی که به نظر میما، در زاین که

وم در حال دام طوربهئی در شرق و غرب جامعۀ بهاخود به امرالله موفّقند، 

ء هالبدای حضرت عبهاقتشویسیل رشد و توسعه بود در اثر فوران محبتّ و 

 دورانی که هیکل مبااح سویبه
ّ
 توسطرک از همه سوی باء بود. در طی

پذیر ناء محزون و تسلیّباقع بودند و احواقضین در معرض حمله نا

ن را تقویت شانمافرمودند، ایء را مسرور میبارک احبانمودند، هیکل ممی

ن ناثاق اطمیپذیری عهد و میناره شکستبادر هاکردند، به آنمی

یی هاامرالله و مظفّریت نهده عظمت شارا برای م هابخشیدند و دید آنمی

 بخشیدند.آن وسعت می

خان ء دکتر یونسهالبداد و محرم حضرت عبمامنشی مورد اعت

 این دوران پرآشوب قهالبداخاطرات خود از حضرت عب
ّ
دت آن یاء در طی
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بخشی از خاطرات ذیلًا دگار گذاشته است. یاحضرت را برای آیندگان به 

 شود:معروفش نقل می

اریاح  رید وباین امر ممان که سنگ فتنه از آسمادر آن ز

سفینه امرالله  وزید و طوفان عظیمیم ممات شدتبهامتحان و افتتان 

سفینه را محکم  انکّ سُ  مرکز میثاق یزوبات را احاطه نموده بود قوّ 

لک آثار قلم و لسان فُ ه ب ییعن ن بیان و تبیانماقدرت فره گرفته ب

هراه سعادت و نجات شاه ب را سناساحل نجات و ه را ب یاله

كاغذ منقوش و تا ابد  صفحات اگر آثار قلم بر .فرمودیدلالت م

منین ؤبر صفحات قلوب م هم تشایماموجود است آثار فر

 لابدا یصدر دیگر اله ب یصدر زا و مستمعین محکوک و ممهور

 ینند آثار قلمماام رک در آن ایّ بام تشایمافر هد یافت.وال خقاانت

زل نا یسبتنامه مختلفه بود که هر دم ب مراتب و نئوش یرادا

 شد.یم

 نماز دند ودایامر م آینده یبرا یلاتحص یهارتشاب لاً اوّ 

و  رسول رتضن حمازه ام کدورت و ملال بود بحال را که ایّ 

و سلطنت و  قدرت هازمنه حضرت مسیح تشبیه نموده و مستقبل را ب

را  ین فتح و فیروزماو ز فرمودندیم تعبیر یاین مظاهر اله یاستیلا

فاق در نظر قلل الاآ  یاعل یف را یئهاب نصرتم و ارتفاع رایت مسلّ 
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ن این شاو بعد در خصوص آتیه درخ...  نمودندیم مب مجسّ بااح

ل ماک فرمودند و درجاتیم یائغرّ  ر وثّ ؤت مشایمافر رکباامر م

 است کاملاً  یئهاامر به ابدیه را که مخصوص ب سعادت ت وزّ ع

 داا یت و قدرت ملکوتقوّ  بات را که نااین بیا .دنددایم جلوه

 و نمودیح سرایت و نفوذ مواار در قلوب و یاهدرجه ب نمودندیم

ه فقط ب را که مستمعین این مراتب شتداین مبذول منااطمی روح

هب وام آن د خود را در بحبوحهموکول ننموده بلکه وجو آینده

در نظر  ممسلّ  یت و سعادت ابدیه طورعزّ  .نمودندیهده مشام

شت دان یحکم عد مکانن و بُ ماشد که طول مدت زیم ممجسّ 

چه که این  بود حد مشهودوا و مستقبل در آنِ  یضماحال و 

لوقوع و ا یحتم ضح و صریح ووا یاهزداانه رک ببام یهاوعده

 یبسیار ...بود «مکذوب هذا وعد غیر»ق داو مص مقبول و مطلوب

خیر نیفتاده أته شده و ب ظاهر قشدارک مصبام یهااز آن وعده

در  مثلاً  .یید تحقق جسته استمافر تصور تر از آنچه کهبلکه سریع

شت که قریه داگنجایش ن یله احدخیّ مُ  در رکه این تصوّ ی وقت

در  یاسکله عظیم معموره دنیا گردد و چنین مدینه مطموره حیفا

  (66-۱۱)خاطرات نه ساله عكّا، ص. شود آنجا بر پا
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ءالله به طلعت های که حضرت باهی روحانیوابه این ترتیب در اثر ق

ئی را که به حضور بان احماء ایهالبدایت کرده بودند، حضرت عبنامیثاق ع

 بلقادر مساختند که در میقارا  هاشدند تقویت نموده آنرک مشرّف میبام

رت از باز عیااین امتیند. مامت نقاومت و استقان میثاق مضاقناهجوم 

ئی بود که مقیم ارض اقدس بودند و زائرانی که هر باتجربۀ آن دسته از اح

ران که در سایر یااکثریت عظیمی از  ماشدند. ارد میوااز گاهی به آنجا 

ری که از ماشح بیوائده روحانی خود را از طریق الما زیستندمی یاط دنقان

 کردند.فت مییاشت دردان یارک جرباقلم م

در  هاتقریر آن یاح وای از نحوه تحریر الاهرقبا آنکه ر برایبادیگر

 یم:آورمیخان روی به دست آوریم به خاطرات دکتر یونسء باحضور اح

به  ترتیب نزول آیات را زائرین و مسافرین ساحت قدس

 ارکانم ید که حین نزول آیاتگو ییک .اندکردهاشکال مختلف ذکر 

را در  خود کرد یایز مواکه روحم پرگوید  یدیگر ؛شدیمرتعش م

که  دیدم چشم خوده گوید ب ییک ؛نمودمیهده مشاعالم دیگر م

که به ی حال در یار و اغیار نموده یحد پذیرایوا در آنِ  قاسرکار آ

ر و کاتب حضو شدیم زلنا یفرمودند آیات عربییش ممافر یترک

 یآیات عرب رکبام دست باگوید دیدم که  یدیگر ؛نوشتیم

گوید دیدم  یدیگر فرمودندییش ممافر یلسان ترک بانوشتند و یم



 553 | حضرت بهاءالله منشا انتصارات ییداتتأ

 

ء قاکاتب اله را ب یآیات عرب و شتندونیم یدست، فارس باکه 

از  یزند و یکیقلم دم م سرعت در ییک آنکه نمودند. خلاصهیم

ر هن اگر چه در ظائوش این عکند و جمییتقریر حکایت م هیمنه

 یمنته .قع استوابیان  حقیقت در مارسد اینظر مه میز بآهلغبام

خود بیان نموده و راه اغراق و  فهم زهداانه مطلب را هر کس ب آنکه

 ...لغه هم نپیموده استبام

مستمعین بیش از نزول آیات که تأثیرش در وجود  ماو ا

 غل متعددهشااز م که همین .تقرار اس ت بود از اینقاتأثیرات ملا

میرزا نورالدین را  قاآ بناشد جییومیه فراغت حاصل م مختلفه

 یو در این ضمن گاه شدندیم ء آیاتقار فرموده مشغول الضااح

ن دم تقدیم ماسابق ه شده پاکنویس حوافتاد که الایهم اتفاق م

 هاآن یضابه تصحیح و ام یلمااج نظر با ؛شدیحضور م

ء قالسان ال بانوشتند و یدست م با که اینجا بود .ختندداپریم

ت بودند و تشتّ  نٍ شاعن  نٌ شا لایشغله زیرا حقیقت .فرمودندیم

  .شتدان راه س در آن ساحتواح

 مسافرخانه در این ساعت مسافرین غریب بیچاره که در ماا

ن و در شاو پری پراکنده زار عکاباق پایین یا در کوچه و طایا در ا

 یقاله شوند هم ب فمشرّ  کشیدند لازم بودیء آه مقاتیاق لاش
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ائل معضله سب موادر ج که تمامحبوب فائز و هم از اصغاء کل

ند آمدمیر شده ضاهم اح هاآن یشد مستفیض گردند. بلیزل منا

ز نزول آیات بان شانسبت به ای ملاطفت رهانشستند و بعد از اظیم

 با یا و شمرده و گاهغرّ  یداص ظ ساده وتلفّ  با یگاه .شدیشروع م

را تلاوت  یل ابهمامه جناکه زیارت یپرورروح ملیح ن لحنماه

 و حاضرین در بحر حیرت مستغرق بودند .شدیزل منا فرمودندیم

و  شنیدندیخود را م یطنباب مسائل واج یو تلویحاً بعض ناًضم

ه ب حواار شد،یگرفتند. مجلس گرم میدرس عبرت م یبرخ

  .گشتیمتوجه م یبهملکوت ا

از  یت خالانس و خلوتگاه محبّ  مجلس افسوس که این ماا

حاجب و  ؛بود حوجه کل مفتو رک بربام خانه درِ  .ندمایاغیار نم

رد وادو یا چندین نفر  گاه یک یانا .نیست درگاه ن در اینبادر

 تنابسیار مبغض نبودند و لیاقت اصغاء این بیا هااین اگر. شدندیم

و بعد از  شدندیم یاهلًا و سهلًا پذیرای بات مرحماکله ند بشتدا را

نزول آیات شروع  دوره، فرد فرده ر ملاطفت نست بهاچند کلمه اظ

 هم نبودند یا عدّ قااین م لایق گرفت و اگریشد و مجلس رونق میم

ء را بالله احا نماا یف به یک کلمه بود قطازیاده بر گنجایش ا هاآن
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ختند. داپریوقت م یضامقته خود ب کار انجامه مرخص نموده ب

 شد. یء مقانفر کاتب ال یکه که بی وقت در این بود ترتیب نزول

همین ه زل و بنارک باقلم مه ب نوشتجات تقابیشتر او ماا

در هنگام فراغت و  ییعن .گرفتیانجام م مدشان پیماه باترتیب و 

ر واسزا ماشدند ایگرفته مشغول م دست قلم را ییهاتنه ب

 .نندماخمیازه بکشند و منتظر و محتضر ب مسافرین نستند کهداینم

رک بیرون آورده باعرایض از جیب م یهادسته کهی وقت لهذا

فرمودند و قلم دست یب مواصدور ج و اراده نمودندیم ملاحظه

بر حسب  ...یاد مسافرین هم بودنده شدند، بیتحریر م مشغول گرفته

، خوش آمدید، بامرح بامرح شدند ویمشرف م یر همگضااح

ر شفقت و رأفت هااظه لسان ب و قلم در گردش بود ماا .شنیدندیم

مجلس  یگاه ؛فرمودندیتلفظ م را ت منزلهماکل یگاه .در حرکت

شکستند و یرا خود م سکوت یگذشت و گاهیسکوت مه ب

ت ماکه محو و  ها. البته آنشنومیم فرمودند: صحبت کنید منیم

 .گشودندینم متکلّ ه ب نباز ،مثال بودندیل بماج

سکوت را  سدّ  ندهواخنا یهانماورود مه باولکن غال

یا  یکس ینماعث یخ عرب یا از محترمینشاشکست یا از میم

رتبه و  یضامقته قیام ب و در این هنگام قعود .شدندیرد موا یکسان
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ه م بز قلبا یرسم تعارفات بعد از .آمدمیعمل ه ن بشام ایقام

... کردیصحبت نم یکس اگر. فتاد و لسان در حرکتایجولان م

 صحبته ب نفر که یک ب سخن کن تا اینبافتح ...  فرمودندمی

صحبت  آن رک درباید و سایرین بشنوند و هیکل ممادرت نبام

جنجال بود و در  و گفتگو یل و گهقاقیل و  یگاه.. .شرکت کنند

 ...ندماینم زبا رک از حرکتباقلم م هااین هنگامه

همه آثار و  نیم اینداب است مقصود از این طول کلام این

 یرا به ملکوت ابه تلاوتش انسان که پرورروح یهاجاتناح و مواال

 ینعواچه م بازل شده و نا یقعوام چه کند بیشتر درینزدیک م

 هاع نزول آیات نه تنماتأثیر است آنکه ترعجب .استجه گردیده وام

 نمود بلکه منکرین و مفسدین را خاضع ویقنین را مهتز ممو منینؤم

 (۵۱۱-۵۲۱)خاطرات نه ساله عكّا، ص. ساختیم ضعوامت

 این دوران 
ّ
قضین میثاق مشغول شرارت در ناپر آشوب که در طی

ن را شاء بود. ایهالبداء حضور حضرت عبباه احناپ هاارض اقدس بودند، تن

حل آن جمع وان در سشای ایبااحکه  یی گسترده تشبیه کردیان به درواتمی

هر یک از  فت کنند.یابخش آن را درتیای حهاشدند تا بخشی از آبمی

کرد. برخی که فت مییادش سهم خود را دردابق ظرفیت و استعطاء مبااح

 داپینای گسترده که عمقش یاهده آن درشااز مصرفاً ند آمدمیدست خالی 
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ظروفی در  باظرفیت بیشتر بودند  رایداشدند. دیگران که مسرور میبود 

کردند. فت مییات دریای از آب حاهند و هر یک جرعآمدمیدست 

بحر مستغرق شده شدند و در آن نع نمیقادیگرانی هم بودند که به این 

ق آن نهفته بود مارا که در اع تد و معرفرَ ی خِ های گرانبهاریدوامر

 فتند.یامی

قع متفاوت به واء، در مهالبدابحر مزبور، یعنی شخص حضرت عب

قع چون وات آرام، در دیگر مقاشدند. گاهی اوی متفاوت ظاهر میهاشکل

ظری ناهد و شاهر ج بودند. هنگامی که آرام بودند، اوّ م یاج نیرومند درواام

ی هاکرد. وقتی موجهده میشاز مسرّت و آرامش مخود را در حالتی ا

بل سنجش به ساحل قاغیر ارزشی  باهراتی واشد، جن بلند میشاخرو

ء را باء قلوب احهالبدات حضرت عبنایات، بقاریخت. در این قبیل اومی

خلوص و  باکردند و خویشتن را فراموش می هاکرد؛ در آن حال آنتسخیر می

تأثیر حضور نمودند. ز میوالم روحانی پروان به عشاتعلقّ خاطری به ای

تمثیل  باید باید و شان که ناچن آنواتء را نمیباء بر احهالبداحضرت عب

رای قلب پاک که به دانفوس د. کافی است گفته شود که دافوق توضیح 

فتند و از آفرینشی بدیع یارک مشرّف شدند خلقتی جدید باحضور م

یت از امر میثاق مای روحانی شدند که به حهاغول هار گشتند؛ آندابرخور

 اع کردند.ل دلاوری و ایثار از آن دفماختند و در کداپر
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کند که صِرف نگاهی خان در خاطرات خود تصریح میدکتر یونس

ساخت که می های مرموزی را رواء قباء به فردی از احهالبدااز حضرت عب

ی از اهدر بود زندگی او را متحوّل سازد. این خلاصقات قاگاهی او

ی حضرت هاگون نگاهناملاحظاتی است که او راجع به تأثیرات گو

 کند:ء توصیف میهالبداعب

لله؛ ولی ا بغض لله مِنبااه خشم و غضب که نعوذُ نگ

 درالوقوع است.ناالحمدلله این نگاه 

ئمی دا، نگاه محبتّ و شفقت است؛ این نگاه نگاه یاثان

 .افزاستبخش و روحر فرحیاعمومی است؛ بس

ر یاو جذّاب است. بس کنندهثالثاً نگاه دلفریب و تسخیر

نگاهی مجذوب  بار یای تنگ و تاریک عکّا اغاهم در کوچهاهدید

. این نگاه اندمودهرا مرخّص فر هاآنند تا اهراه افتاد مال باو در دن

 رد که از ذکر آن معذورم...داتی یاخصوص

مندی است، یعنی از تو راضی هستم. این ضارابعاً نگاه ر

 نظر برای عاصی و مطیع یکسان است.

قوّۀ ملکوتی  بار آن خامساً نگاهی است که منظور نظ

ن و زمین را ماید که در این حال اگر سلطنت آسمانادراک می

در این حال کجاست آن  ماا هند فرمود.واخ طاهم به من عوابخ
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شد. این نگاه را باشته دارک آرزویی بای مضامنظور نظری که جز ر

ی بلا نام. در تحت تأثیر این نگاه انسان رجا و تماهمکرّر دید

ی شهیدقاو ور یدمانمی
6
و بعضی دیگر در تحت تأثیر این نظر به  

 نگاه عشق شتافتند.باقر

ف که منظور نظر آن نگاه ادراک اشّ نگاهی است ک سادساً

ضحاً وات خاطرش از گذشته و آینده ناید که جمیع مکنومانمی

 ن شد.مایامشهود و ن

یک نظر در یک آن  بالاتر نگاهی است که بااز همه سابعاً 

دو نفر را به چشم خود دیدیم  مارد. مثلًا داعرفان مبذول میعلم و 

سرمستِ این نگاه گشتند و کسب عرفان نمودند. یکی مرحوم 

فاضل شیرازی
7
کبر شهید قوچانیا ییکی شیخ عل 

8
... 

                                                           
برای اطلّاع از شرح حیات ایشان نگاه کنید به جلد چهارم نفحات ظهور حضرت بهاءالله تألیف ادیب طاهرزاده ترجمه  .6

 باهر فرقانی.

 از مبلّغین نامدار و برجسته امرالله. .3

 رسیدند.ایشان در دوران قیادت حضرت عبدالبهاء به شهادت  .7





 

 

 فصل پانزدهم

 ءاللههاحضرت ب بارۀ شریک بودن بای میرزا محمّدعلی درادعا

 

یت شریعت الله و مصونیت امر الله مایه و حقاوو صیانت دین الله و  حال محض حفظ

 نص آیۀه ب

قوَلهُ  نگردد اعظم از این تصور یید نمود زیرا انحرافباثابته در حق او تشبث  رکهبام

سَ  وَ لکِن  احَِ  یتعَال  الجُهَلاءَباوَ تقََدَّ
َ
البِلادِ وَ  یف واوَ فسََدُ   یشَریکاً لِنفَ س اتَّخَذُوهُ  ئيِ

  المُفسدینَ ََ  مِن واکانُ 

 اند مع ذلکهء حضور بودقاکه تل یس جاهلند نفوسناکه چه قدر  ماملاحظه ن

ظلّ امر  از یلَ جَلَّت  صِراحَتهُُ اگر آنقاانَ  یاند اِلدهدار هااشت هااند و چنین سخنرفته

 یآن ئید چه قدر تاکید است کهماهد بود  ملاحظه فروامنحرف شود معدوم صرف خ

 یمین و یسار میل حاصل شوده ر رأس شَعر اگر بدامقه رموده زیرا بانحراف تصریح ف

  .هد بودواید معدوم صرف خمافرتحقق یابد و مي انحراف

 ( 46١ءالله  ص ها) ایام تسعه، حضرت ب

 

رک و سلب صلاحیت بامیرزا محمّدعلی از جامعه امر م ی طردنامب

بینی عهدی پیشن که در کتاب ناء آنچهالبدااو برای جانشینی حضرت عب

ژه مهم در این وامشهود است.  یارکه وصاباح مواشده بود در فقره فوق از ال

، حضرت یارکه وصاباح موااست. در پنج بند بعدی ال «انحراف»موضوع 

یند و، عدم صلاحیت میرزا مافرضوع را بیشتر تشریح میء این موهالبداعب
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نند. برای درک بهتر کت میبائبه تردید، اثشامحمّدعلی را، بدون ادنی 

ی که در آورشرمد دارات فوق، لازم است رویباتأکید طلعت میثاق در ع

بررسی  ده استدانی او در ادرنه رخ وات میرزا محمّدعلی هنگام نوجیاح

 شود.

ء در سفر به هالبدامیرزا محمّدعلی در هنگام همراهی حضرت عب

از عمر او  ده سالده ساله بود. هنگام ترک این شهر پانز تقریباًادرنه 

یی خاصّی را که ناواءالله در حین طفولیت او تهاگذشت. حضرت بمی

ز برای هر نفسی که یایت فرمودند و این امتنان بود به او عیارت از قوّه بباع

از این  جای آنکهبهاو  ماگرفت کاملًا مشهود بود. اس قرار میمااو در ت با

درت کرد که سقوط بابه اموری م، موهبت برای ترویج امرالله استفاده کند

ن بانی بود، فقراتی را به زوایل نوجوااو را تسریع نمود. وقتی در ادرنه در ا

ی بان احیاءالله، آن را در مهاعربی تدوین کرد و، بدون اجازه حضرت ب

زل ناکرد، بر او  ادعاد نمود و، دات الهی قلمیارا آ هاایرانی منتشر ساخته آن

حضرت  باند که در نزول وحی مااً به آحاد مؤمنین فهتلویحاو شده است. 

ء تحت تأثیر او قرار گرفته به باءالله شریک است. در قزوین چند تن از احهاب

ن یای عظیم ایجاد نمودند که به تفرقه در ماهقشناطرف او جذب شدند و م

بی شهرت باگون نای گوهاین شهر قبلًا به علتّ وجود فرقها دمنجر ش بااح
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ر تبلیغات شافعّال مشغول انت طوربهن میرزا یحیی واشت و پیردابی نمطلو

 ءالله بودند.هان حضرت بواکذب علیه پیر

ی میرزا محمّدعلی که ادعازع، نامت یهااین گروه نیامحال، در 

ن حضرت وان پیریات الهی است آشفتگی جدیدی را در میاآ کنندهزلنا

ی خود، که طول و هادر نوشتهن، وامحمّدعلی نوجءالله پدید آورد. هاب

ره شاا «ن روحطاسل» عنوانبهرند، به خودش دای هم توجهبل قاتفصیل 

 «ت و الاأرضواء هذا الذّی ظهر بین السّمدان وااسمع»ء گوید، باکرده به اح

زل شده ناوت بر او باشوند که در دوران صتی مییاو کسانی را که منکر آ

کند ند و تصریح میدامی «الله الاکبرظهور»و ظهور خود را  کندملامت می

مِن کلّ »ند که دامی «کشمس لائح انور»و خود را  «کلّ خُلِقتُم بقولی»که 

ت و وانُ السّمطابل انهّ لسُل»، «ر و النجّوم انور و اکبرماالشّموس و الاأق

است. «الاأرض
1
 

طلبی یش جاهمانه و این نوع نهای مهمل و ابلهاادعااین قبیل 

سرزنش فرمودند و  داًشدیءالله شد که او را هاخشم حضرت بشخصی سبب 

ی مدتقشه در قزوین نادر این ضمن، م به دست خود او را تنبیه کردند.

اخصّ تحت تأثیر شدید محمّدعلی قرار  طوربهء بافت. سه تن از احیامه داا

و چند تن  هاعلی. آن قاو برادرش آ لله، حاجی حسنداگرفتند: میرزا عب

                                                           
 .131-163بدیع، ص 151، طبع 1نگاه کنید به رحیق مختوم، ج .1
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می قارای مداءالله و هان خود را شریک حضرت بوامزد جنا دیگر، که

را ردّ  هاادعاء که این باچندین نفر از اح بانستند، دابه آن حضرت میشام

رد بحث و مجادله شدند. شیخ کاظم سمندرواکردند می
2

مت قا، ستون است

ی محمّدعلی را رد کرد و اعلام هاادعامؤکّد  طوربهن قزوین، یائهابرای ب

رات عربی است که به هیچ بای از عاهی او صرفاً رشتهاکه نوشته نمود

 ت منزله الهیهّ محسوب گردد.مان در زمره کلواتن نمیواعن

براهیم، ملقّب به خلیل، داسبب شد که حاجی محمّ قشه نااین م

ء نام خود و جایگاه ابقارد و مداءالله مرقوم های حضور حضرت باهعریض

ی میرزا یحیی هاادعاره باحاجی خلیل قبلًا دریند. ماخویش را روشن فر

یل بود در این خصوص روشن شده حقیقت را ماه شده و بادچار اشت

ءالله ها. او در عریضه خود سؤالات دیگری هم مطرح کرد. حضرت ببدیادر

زل فرمودند که به لوح خلیل معروف است.نالوحی به اعزاز او 
3
 

خود را اعلام فرموده م قاءالله مهارک حضرت ببادر این لوح م

شند، در بامر الهیهّ وان مجری اشاء اینام که ابدامارند که دار میهااظ

زل فرموده ناوند دابه آنچه که خیند، ماومت نداتهذیب نفوس خود م

شند، در امر الهی ایجاد باشته دان ماای «من یظهره الله» دت دهند، بههاش

                                                           
 .104، ص5نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، ج .1

 Gleaningsاند که در منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله )هایی از لوح مزبور را ترجمه فرمودهحضرت ولی امرالله قسمت .5

from the Writings of Baha’u’llahدرج شده است.  113و  33، 57، 55های ( تحت شماره 
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را  هان آنواتفی نجویند، مییند و از احکام منزله ادنی انحراماتفرقه نن

ن محسوب شاء عائله ایضااوراق و اغصان شجره مقدّسه حضرتش و اع

یت نای فضل و عهانهشابد و نیار شاانت هاشت. نور الهی از طریق آندا

زین واو م هاریاهر گردد. میرزا محمّدعلی طبق این معباظاهر و حضرتش 

ءالله، هاحضرت ب بااکت ره شرباش درآورشرمی ادعااز  دازندگی نکرد. ج

رد کرد و، وات شدیده بر امر الهی مافتنه و فساد در جامعه شد، لط أشمن

ن را نقض نمود و برای خاموش شاءالله، میثاق ایهابعد از صعود حضرت ب

 م نمود.یاکردن نور امر الهی ق

راتی به حضرت بااصطلاحات و ع باءالله در لوح خلیل هاحضرت ب

لاتر و برتر از سایر بان را به مراتب شام ایقاکنند که مره میشاء اهالبداعب

یجری الله مِن »رت باع بان شارک به ایبادهند. هیکل ماغصان قرار می

نی، مائده آسما) «اختصّه الله علی امره»و نفسی که  «تِ قدرتهیالسانِهِ آ

 یند.مافرره میشاا( ۱۵-۱۷، ص۰ج

ء تحت تأثیر بااز احت، که معدودی قادر لوح دیگری که در این او

ءالله هاحضرت ب زل شده استنای میرزا محمّدعلی قرار گرفته بودند، ادعا

ن یایند که وقتی محمّدعلی در صغر سن بود، به او قوّۀ بمافرتصریح می

شند. طلعت ابهی در بان شاهد قدرت و سلطنت ایشافرمودند تا مردم  طااِع

او را ی جاهل باکه برخی از احیند مافرر تأسّف و تحسّر میهااین لوح اظ
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. هیکل اندکردهده و در بلاد ایجاد فساد دان قرار شاشریکی برای نفس ای

هد شاند و اهن بودشایی که در حضور ایبارک از رفتار برخی از احبام

یعات شاند و چنین اهند معهذا رفتاهنیهّ و نزول وحی الهی بودبات رضافیو

رک در این لوح بافاً، هیکل مضا. مانددهدا ء نشربان احیای را در مآورشرم

دی ... اگر آنی از ظلّ بامِن ع ا نهُّ عبدٌ »یند، مافرره به محمّدعلی میشادر ا

 ۱۱، ص۵نی، جمائده آسما) «هد بود.واامر منحرف شود معدوم صِرف خ

 (۹۱۰، ص۱/ ج

یند مافررک تأیید میباءالله در این لوح مهاعلاوه بر آن، حضرت ب

ی برابری، ادعارای آن نیست که یاو احدی را  «ئی خُلِقَ بقولیواسِ  ما»که 

ن، هستند که شان، فقط ایشاای ید.مان را بنشاای باشراکت  یابهت شام

ز انحصاری کلیّه مظاهر ظهور یارای عصمت کبری هستند که حق و امتدا

 الهی است.

ی ادعامیرزا محمّدعلی و  توسطسه نفری که در قزوین  ماو ا

ءالله حاجی حسن و برادرش را هاگمراه شده بودند، حضرت بسخیفش 

رک مشرّف بابه حضور م هادعوت کردند که به ادرنه سفر کنند. در آنجا آن

 ه خود پی بردند.باشدند و کاملًا به اشت

ضع و فروتنی وارد تدارز بایز مای میرزا محمّدعلی تادعا باآنچه که 

 دوران قباری از احیاء بود. بسهالبداکامل حضرت عب
ّ
دت یاء در طی
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ن شاای ماشتند اداء مرقوم میهالبداعرایضی به حضرت عبءالله هاحضرت ب

قامحمّد وردند. مثلًا، میرزا علیداب نمیواج داًاب
4

دت هابه ش ها، که بعد

ء نوشت. حضرت هالبدادی به حضرت عبیار زیارسید، عرایض بس

به  قاب ورنارانجام، جدند. سدابی نواج هام از آنداء به هیچ کهالبداعب

ءالله، نوشت و شکایت کرد. وقتی هاجان، کاتب وحی حضرت بقامیرزا آ

ء را به هالبدارسید، حضرت عب ءاللههاحضرت بر ضااین موضوع به استح

ب واج قاب ورنایت فرمودند که به جدان را هشار کردند و ایضاحضور اح

شتند دار هاد و اظن نوشتنشاء مکتوب کوتاهی به ایهالبدابدهند. حضرت عب

ء چگونه هالبداح در جَوَلان است، از عبواکه وقتی قلم اعلی بر صفحات ال

شت که مطلبی بنویسد. به راستی، هر آنچه که حضرت دان انتظار واتمی

به امر  ناب شتندداءالله مرقوم هات عنصری حضرت بیام حیاء در اهالبداعب

یی هاد به تنداشت. همین رویدان را به همراه شاطلعت ابهی بود و تأیید ای

شت: حضرت دادهد که چه تفاوت عظیمی بین این دو وجود ن میشان

بل مولای خود؛ میرزا قاضع و فروتن در مواقعی، متواء، بنده هالبداعب

 ن.مایایمغرور و متکبرّ، و بطلب، محمّدعلی، جاه

طلب و ی نبود که به طبیعت جاهاهنشان های میرزا محمّدعلی تنادعا

کرد. رفتار فتنی او به رهبری از سنین اوّلیه زندگی دلالت مییاننیاق پایااشت

                                                           
 .4نگاه کنید به نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، ج .4
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ن دابه روشنی فقءالله، هات حضرت بیام حیادر ا حتیروزانه وی، 

ء را در هالبداروحانیت و عدم خلوص نیت وی و حسادتش به حضرت عب

لا رفتن سنّ با باساخت. انظار کسانی که به او نزدیک بودند مشهود می

ر شد. در اثر داء از حیثیت و احترامی برخوربان احیامیرزا محمّدعلی، در م

به او رک، بال ممامؤمنین، به علتّ احترام و تکریم جخاصّی که  توجه

رای داءالله که های حضرت بباری از احیابس مارشد کرد. ا دنددان میشان

او  قعی را کشف کردند وواهیت ماطولی نکشید که  بصیرت معنوی بودند

قعی وای معنوی و صفات روحانی که خصیصه هر مؤمن هارا فاقد فضیلت

ن الهی را زیر پا بگذارد ماعهد و پی آنکه ی قبل ازمدتهده کردند. شااست م

او  رشهوت قدرت و رهبری را دخودپسندی و نستند میل به برتری و وات هاآن

ند.هدتشخیص 
5
 

                                                           
 و نخستین ملاقات جناب محمّدطاهر مالمیری با میرزا محمدّعلی. 11برای مثال نگاه کنید به فصل  .3



 

 

 نزدهمشافصل 

 (۰)میرزا محمّدعلی  انحرافات

 

 اعظم از یاعظم از نقض میثاق الله است چه انحراف یچه انحراف

 .ئیدماست در اعلان میرزا بدیع الله دِقتّ نا تماط آیات و کلقاآیات و اس تحریف

ی مُهُم  تجَاسَرَ یا اِله   وایکَ تفَُ وَ لمَ ٍَ       ر ی فِ  یبِذلِکَ بلَ  زعَ  لِ  ال کِتابِ  بِتحَ  ی لِ فصَ  وَ تبَ د 

ی ضِ  بِ طاال خِ   ثارِ قلَمَِکَ آوَ تبَ ع 

ل عَ  ی قِ  یالا   مابِ  ییاتِکَ ال کُب رآبوَ کَفَرَ  انَ کَرکََ  کَتبَ تهَُ بِحَقِّ اوََّلِ ظالِمٍ ظَلمََکَ وَ  ماوَ تلَ ص 

 انَ زلَ تهَُ بِحَقِّ 

لُومِ فِ  عَب دِکَ  دَعَ ال حتیفاقِ لاآ ا یال مَظ  وِسَ نایخَ  لِ  یف   سَ وَ یوَُس  لاصِ  صُدُورِ اِه  خِ  الا 

یمُهُمُ  ماکَ  ترَفََ بِه  زعَ    اقَرََّ وَ اع 

ه  وَ خَت مِه  وَ نشََرهَُ فِ   یالثاّن     آ  یبِخَطِّ ظَمُ مِن  هذا  یاِله   فاقِ فهََل  یاالا   ظُل مٌ اعَ 

 نش چه کردند یک کار اینواو اع ینید که مرکز نقض میرزا محمد علدامی ماو ش

ه ضح و بوانید و مثبوت و دالِلهِّ کل مي ست که الحمدا تحریف کتاب شخص

خط و مهرش موجود و مطبوع مثبوت است  و ه بدیع الله که ب میرزا دت برادرشهاش

اعظم از این انحراف منصوص  یاوست دیگر آیا انحراف سیئات این یک سَیِّئه از

 شود لا و الله وتصور مي

  .هید نمودواه خء الله ملاحظشااو در ورقه مخصوص مرقوم ان سیئات

 (478 ،۱۷۹، ۱۱۰)ایام تسعه،  ص

 



 یثاقم یدول|  534

 

مرتکب  لی که محمّدعلیماترین اعننگیناین فقرات به یکی از 

ءالله، که بعد از هاآثار مقدّسه حضرت ب رد، یعنی تحریفداره شاشد ا

قض اکبر این ناری نبود که بانخستین  این د.دارک رخ بال مماصعود ج

 
ّ
ت عنصری یای حهاآخرین سال خلاف را مرتکب شده بود. در طی

د. در این فصل دات منزَله را تغییر ماءالله او برخی از فقرات کلهاحضرت ب

تحریف و دست بردن در ، ماهد شد. اواره خشاد اداره این رویبابیشتر در

ره شده مربوط به بعد از شابه آن ا یارکه وصاباح موارکه که در الباآثار م

 رک است.بال مماصعود ج

ء و جلوس هالبداهد انتصاب حضرت عبشامحمّدعلی که میرزا 

ء به عهد و میثاق بود، در باآحاد احری دان بر مسند میثاق و وفاشاای

ء در هالبدان خود، برای تضعیف نفوذ حضرت عبیای نخستین طغهاسال

درت بای ماهیسته و رذیلانشانا گوننای گوهاو نقشه هاجامعه، به طرح

ءالله به هاحی که حضرت بواحاوی الچانته  نمود. شرحی از سرقت دو

ح اصل را واذکر شد. او این ال ۰۵ء سپرده بودند در فصل هالبداحضرت عب

و  کنندهلحن ملامت هاردی را که در آنواد و بعضی مدامورد تفحّص قرار 

کرد. او به راحتی اسم میرزا  داشت پیدامیزی راجع به میرزا یحیی آبعتا

ء را جایگزین ساخت. از آنجا هالبدام حضرت عباسشت و دایحیی را بر

شد، ن حلّ میهاآب د با یام در آب یاکه جوهر مورد استفاده در آن ا
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بخشی از نوشته  یای اهلیسیدن کلم بام معمول کلیّه نویسندگان بود که دااق

نوشتند. میرزا ره میباشد دوکردند و، وقتی که خشک میآن را حذف می

 شت.دانویسنده بود به این کار عادت محمّدعلی که خودش 

میرزا  توسطح وایکی از کسانی که تحریف و دستکاری ال

الله بود که ء رساند، میرزا بدیعهالبدار حضرت عبضامحمّدعلی را به استح

رد این اطّلاعات را به حضرت داشهرت  «مهناتوبه »ر سندی که به شاانت با

الله علیه ورانه و ستمگرانه میرزا بدیعشرت مادابه اق ماد. دال قاء انتهالبداعب

برادر بزرگترش، مرکز نقض، انجام  باهنگی ماعهد و میثاق، که در ه

د دامه داره کردیم. چندین سال او به این روش اشاا ۰۹در فصل د دامی

رد توبه کرده و به جامعه دایع شد که او قصد شا ۰۳۱۹در سال  آنکه تا

اگر بر عهد و میثاق نگران بودند که ی ثابت بااگرچه احمراجعت کند. 

قضین برای نا توسطشد ممکن است نقشه جدیدی بایعات صحیح شا

طولی نکشید که این خبر تأیید  ماشد، اباء طرّاحی شده بادن احدافریب 

ن نموده بود ماتی که علیه عهد و پیمادامی اقماالله برای تشد و میرزا بدیع

 مت نمود.دار توبه و نهااظ

عظیم برای او بوده زیرا  مادیفع نارای مدات ثابت شد که این حرک

شت برای دار یامی آنچه را که در اختمااسراف زندگی کرده بود و ت بااو 

فت یادرلی شد و ماج یاترویج نقض میثاق صرف کرده بود. وقتی دچار احت
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که در اثر اختلاف بین او و میرزا محمّدعلی هیچگونه مساعدتی از سوی 

اعلام تصمیمش  باالله میرزا بدیعهد شد، وافت نخیادعلی درمیرزا محمّ 

ت مادام گرفت. او برای اققاقضین میثاق از وی انتنابرای ترک گروه 

ی ضاقاء روی آورده تهالبداحضرت عب سویبهگذشته خود توبه کرد و 

م خود داقف بودند که او در این اقواء هالبدابخشش نمود. البتهّ حضرت عب

نه برای تأمین یاجومی چارهدااقبه نارد و این توبه و اداص نقت و خلوداص

ء هالبداآمیز که خصیصه حضرت عبنی محبتّبامهر با مایش است. اهازیان

 قع شد.وابود، او مورد عفو 

رات علنی و هااظره این موضوع باده شد که درداتی برای او باترتی

رک حضرت باه بیت مالله بشد. در روز معینّ، میرزا بدیعباشته داعمومی 

یت احترام را به هارد شد. نواء جمع شده بودند، باء، که عموم احهالبداعب

ی عفو ضاقاخت و تداء انهالبداخود را به پای حضرت عبد، دان شاهمه ن

خان در خاطراتش آن روز را ند. دکتر یونسوااش را خ»مهناتوبه»کرد و 

رد که برخی از دایر مهای تاریخی توصیف کرده اظاهقعوا عنوانبه

بینش روحانی بودند در آن جلسه به سهولت به عدم رای دادوستانی که 

 باط او بانستند که ارتدامی هاالله پی بردند. آنقت میرزا بدیعداخلوص و ص

هد بود که از قبل برخی از واموجد مشکلات عظیمی برای جامعه خء بااح
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کشید که صحّت نگرانی و وفا در آن نفوذ کرده بودند. طولی نافراد بی

 آشکار شد. هاهراس آن

ء که به باعی از احماالله در اجتد میرزا بدیعدای بعد از این رویمدت

سبی در ناکن مسء مهالبدافت. حضرت عبیاگذاشتند حضور او احترام می

او ی او را تأمین کردند. هازیادند و نداش ترتیب اهدواعکّا برای او و خان

 این رک میباء به حضور مهالبدات عبدر بیت حضر باًغال
ّ
رفت. در طی

ی ممتاز غربی، که حضرت ولی باگتسینگر، یکی از اح وانو لبادوران 

، در ارض اندکردهء ذکر هالبداریون حضرت عبواامرالله او را در زمره ح

ست که به او انگلیسی وان خشاالله از ایمیرزا بدیعشت. دااقدس حضور 

این معاشرت و  باکرد رّت پذیرفت و تصوّر میمس با واتعلیم دهد. ل

هد کرد. وائل الهی کسب خضااز وی عرفان، روحانیت و ف وامجالست، ل

شد در این تعهّد چه  توجهکه م طولی نکشید ، بعد از یکی دو درس،ماا

او را فاقد صفات روحانی و عرفان امر  واه بزرگی مرتکب شده است. لبااشت

 باپیشه او را احساس کرد. نتیاهیت خماقت و دافت و تأثیر عدم صیاالهی 

ی غربی بان احهاوقوف بر این که اگر او انگلیسی فرا بگیرد ممکن است اذ

طع قاع کرده به لحنی صریح و ناتدریس به او امتمه داید، از امارا مسموم ن

 به او گفت که از این نقشه به کلیّ منصرف شود.
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وشته شده بود، از فارسی به ء نهاب به اهل بطاکه خ «مهناتوبه»

ن چاپ و منتشر شد. نسخه خطّی اصلی باانگلیسی ترجمه و به هر دو ز

ری، یارد بسواالله است. در این سند او، به مء میرزا بدیعضارای مهر و امدا

نند مانه میرزا محمّدعلی، ماشری شنیع و بیهابرخی از کارازجمله 

ءالله هاله بعد از صعود حضرت برکه که بلافاصباتحریف آثار م دستکاری و

د داشرحی که بر این رویی از اهرد. ذیلًا خلاصداره شاصورت گرفت، ا

 گردد:نوشته نقل می

ر فرمودند ضاء را احهالبداحضرت عب رکباهت مقادر ایام ن

 ... یندمارک را جمع نباو آیات و خطوط م و امر کردند که آثار

ء هالبداعب نت حضرتماو ا ...گذاشته شد یجمیع در دو جانته بزرگ

رک به باوثاق مه چون ب... یت فرموده بودند نان عشاایه بود زیرا ب

 یجسد مطهر حاضر شدند و آب آوردند آمیرزا محمدعل تغسیل

شود محض ق آب زیاد ریخته ميطاچون حال در این ا که گفت

 آن .ق دیگر بگذاریمطارطوبت نگیرد بدهید در ا هاجانته این آنکه

 میرزا سطهواه و او ب یمیرزا محمد عل هدند بدارا  هانتهدو جا

آمیرزا  یوم بعد از سه .ق این عبد گذاشتطاین در خزانه الدّ دامج

نه أش جل رکبال مماشتند که جدار هااین عبد اظه ب یمحمدعل

که  ستا لازم یماهیم و در خزانه گذاشتاهنوشت یفرمودند چیز
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بعد  .بردند گرفته از این عبد را هاجهت کلید اینه ملاحظه شود ب

ضاو علیر لدیندامج سطه میرزاواه این عبد ملاحظه نمود که ب
1
و  

رکه مذکوره را از بام یهانتماا اللهلده میرزا شعاعواهمشیره او و 

ند و آنچه آثار اهخود برد محله ب طرف غلام گردش قصره پنجره ب

ل شده زنا یاله یباجهت اح که ح مخصوصهواو ال یقلم اعل

شتند که اگر دار هااظ یلبطام .ست نمودواخزبا این عبد .نداهشتدابر

ذکر نمودند ازجمله  .هفتاد من کاغذ شود یونمث دهد هد شرحوابخ

ثر قلم اه بمن است و ه رک محول ببامر ماه برکه باآثار م حفظ که

این عبد را هم نگذاشتند  یحت .رمداخصوص  در این یلوح یاعل

نمودند که  دسائس گوشزد این عبده بید... مازیارت ن را رکهبام آثار

هستند اگر آثار  رکبال مماحضرت غصن اعظم مخالف شریعت ج

ل مااز ج یاسم یند ومانن افتد محو ميشادست ایه رکه ببام

 .گذارندینم یقبارک در عالم بام

 رهشاا یه وناکه مدید ب یمدت...  تحریف است مسئله و دیگر

 یلوح ءهالبداعب ذکر نمودند که در حق حضرتو تلویح و تصریح 

ن شااسم یکله ب رمدا رهانزد من هست که اگر اظ یثر قلم اعلاه ب

کرّات ذکر ه ب عائله از یبعضه شود و این مطلب را بمحو مي

                                                           
 برادر میرزا مجدالدیّن. پسر دیگر جناب کلیم، یعنی .1
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از نفوس از این عبد  یبعض یمدت مدید یضاپس از انق .اندکرده

ر آن هامرتبه اظ ن چندناآ هشواخ بر نااین عبد ب .استفسار نمودند

جستند تا آنکه  یاهنهاآوردند و ب یعذر لب شد و هر یومطالوح را 

 یاثر قلم اعله ب یرکبالوح م یسجن اعظم یوم در یقبل از مسجون

 میرزا یل و ظلم و تعدماآوردند که در آن ذکر اع بیرون از جعبه

بعد  .زلنا یاز قلم اعل یو در ذکر او انّ اخ اندمودهرا مرقوم ن ییحی

وجه  یچه لوح به این شت کهدار هااز آنکه این عبد تلاوت نمود اظ

جهت حفظ امر  قدم لماگفتند من از ج .ردداین ایام ناه ب یدخل

و  اندمودهحال چون غلوّ ن و رک قلم ببرمبارم که در خط مدااذن 

 ییم و انّ غصنمانیرا محو م یاخ انّ  رندداالوهیت  یدعو قاآ

 .یممان یدهم که جلوگیریم نشان یبعضه ب نویسم ومیالاعظم 

را  یانّ اخ شتنددارک را بربابعد از چند دقیقه لوح م... 

بعد از این  عبد این .الاعظم نوشتند یمحو نمودند و انّ غصن

است  یو خیانت عظیم است یئطاهده ذکر کرد که این عمل خشام

اعلان  کلّ ه عبد تفصیل را ب این ن بدهیدشابزرگ اگر این لوح را ن

 تماع این کلمابعد از استد ... سازیم ید و تحریف را آشکارمانیم

 نشان یحداه بدند که دامضطرب شدند و عهد نمودند و قول 



 561 | (۰) یمحمّدعل یرزاانحرافات م

 

. )نقل از یممار آن ننهاهش نمودند که اظواو از این عبد خ ندهند

 (۱۱-۱۰، ص۰رحیق مختوم، ج

ح واا که در الخود تحریفات دیگری ر «مهناتوبه»الله در میرزا بدیع

رد که میرزا محمّدعلی دار میهاسازد. او اظرکه صورت گرفته برملا میبام

ءالله هانی بود که علیه حضرت بیابباح دیگری را که راجع به وامی المات

تحریف نموده اسم میرزا یحیی را حذف و اسم ن نموده بودند، یاطغ

 رک غصن اعظم را جایگزین نموده بود.بام

ه ، بد طول نکشید کهیان به درازا نکشید. زداالله چندیعتوبه میرزا ب

ن امر شاء راجع به آینده درخهالبدام که حضرت عبیاخصوص در آن ا

 گفتند،العدل اعظم به تفصیل سخن مییت بیتدارک تحت هبام

الله جایی برای او نیست. میرزا بدیع ئیجامعۀ بهافت برای رهبری در یادر

میرزا محمّدعلی  بانه یاط مخفبافت و ارتیاور نء حضبای در جلسات احمدت

شنیع و غیراخلاقی ی هافعالیتبه او پیوست و  داًبرقرار کرد و سرانجام مجدّ 

 اوباخود علیه مرکز میثاق را دیگر
ّ
ی بااح باتی که قار شروع کرد. در طی

را  هانی که آنماثابت قدم بود تنش عظیمی درون جامعه ایجاد کرد و ز

احساس  هاآنقضین میثاق پیوست، نایه ماپَست و فروه گروه ترک کرد و ب

رکه باح مواء در بخشی از الهالبداحضرت عب آسایش و راحتی نمودند.

 :اندمودهره فرشاشود به آن اکه ذیلًا نقل می یاوصا
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خویش نقض  خطّ ه ب آنکه الله بعد ازلله میرزا بدیعا نسبحا

او را اعلان کرد چون تحریف کتاب  این شخص را اعلان نمود و

 یواه یاجرا فقوان و متابعت عهد و میثاق را ممان و پیماای

 مت کرد و در سِرّ دار نهان شد و اظماخویش نیافت پشی ینفسان

مرکز نقض سِراًّ  باید و مامطبوع خویش را جمع ن اوراقِ  ست کهواخ

رساند یاو مه دث در خانه و اندرون را یومیاً بواو ح جست مؤانست

امور منتظم  الحمدلله .رددا یکلّ  مدخل اخیر یهار این فسادو د

خل داره بادو کهی روز از .راحت شده بودند یشده بود و یاران قدر

 فسادیه ر و تحریکاتوااط یره از سر گرفت و بعضباشد فساد دو ما

 (479-478ام تسعه، ص)ایّ  .گرددیاو در ورق مخصوص مرقوم م

ءالله لوحی هاحضرت ب به این نکته جالب است که توجه

ی هاهزل فرمودند. اگر او توصیناالله، ن، بدیعشاب به پسرطامخصوص خ

ن شانست نوری درخواتکرد، میعت میطالد خود را در این لوح مشهور اوا

قض اکبر عهد و میثاق نا باط نزدیک او باارت مان امرالله بشود امادر آس

رک حضرت بالًا عین لوح مذین را در دل او خاموش کرد. ماالهی نور ای

 گردد:ب به او نقل میطاءالله خهاب

الحقوق  ی* و ف کراًشا هافقد ی* و ف قاًالنعّمة منف یکن ف

صحاً * و ناء ا* و للاغنی کنزاً ءا* و للفقر قاالوجه طل ی* و ف ناامی
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 یمنصفاً * و ف الامور ی* و ف وفیاًّ الوعد ی* و ف باًمجی یدناللم

 ینسان خاضعاً * و ف* و للا   عادلاً  ءضاالق یف الجمع صامتاً * و

ن بحراً * و للمکروب ما* و للظّ  فرجاً هموممالظّلمة سراجاً * و لل

ل متقّیاً و ماالاع یو ظهراً * و ف داًعض و صراًناملجاً * و للمظلوم 

* و للضّریر  ناً* و للمستجیر حص ءًاشف * و للمریض ناًللغریب وط

لًا * و لهیكل ما* و لوجه الصّدق ج اًطصرا بصراً * و لمن ضلّ 

* و لجسد العالم روحاً * و  شاًلبیت الاخلاق عر و نة طرازاً *ماالا

* و لافق الخیر نوراً * و للارض الطّیبّة رذاذاً * و  رایةً  لجنود العدل

 * و لرأس الحکمة اکلیلًا * ماًء الکرم نجمافلکاً * و لس العلم لبحر

، ۵. )آثار قلم اعلی، ج* و لشجر الخشوع ثمراً ضاًلجبین الدّهر بیا و

  (۰۷-۰۱طبع بمبئی، ص

ن یای به پارتباع باشروع و  «بدیع یا»رت باع بارک بااین لوح م

ر ناالله را از هند میرزا بدیعواخوند میداءالله از خهارسد که حضرت بمی

رد.داسوزاننده حسد و حقد محفوظ نگه 
2
، به علتّ نقض میثاق، ماا 

 فت.یان تحققاو  درموردءالله هاحضرت ب دعای

ز گردیم. معلوم و مشهود بود که او در بات میرزا محمّدعلی مادابه اق

م کرده دارکه اقباءالله نیز به تحریف آثار مهات عنصری حضرت بیان حماز

                                                           
فاسئل اللّه ان یحفظک »است:  گونهاینطبق تصریح مؤلّف این عبارت به انگلیسی ترجمه نشده است. عبارت عربی  .1

 م.-( 17، ص1)آثار قلم اعلی، ج «من حرارة الحقد و صبارَة البرد انّه قریب مجیب.
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 تلقین واترکه میبام او در دست بردن در آثار مداترین اقاین را موفّقبود. 

د در کتابی چاپ و منتشر شد در حالی که داا که تغییر کرد زیرا فقراتی ر

ند. حکایت این ماقی باحی بود که منتشر نشده واسایر تحریفات او در ال

نه او از این قرار است. چون میرزا محمّدعلی در هنر ناخائم دااق

ءالله او را از عکّا به هاشت، حضرت بدارت هار میانویسی بسخوش

ازجمله ند کتاب، عزام فرمودند که به چاپ چموریتی در هندوستان اما

ءالله کمک کند. این مجموعه هاتی از آثار حضرت بباکتاب اقدس، و منتخ

رکه، باترین آثار مرد، حاوی برخی از مهمداکه به کتاب مبین شهرت 

سورةالهیکل، است.ازجمله 
3
 توسطاین کتاب به خطّ میرزا محمّدعلی  

ن تجاری بود که مابنگاه بخشی از ساز بنگاه چاپ نصیری منتشر شد. این

ن در بمبئی تأسیس شده بود. میرزا نان افدامعدودی از افراد خانتوسط 

تغییر فقره مهمی در این کتاب به  بامحمّدعلی از این فرصت استفاده کرده 

این فقره مربوط به نفسی است که بعد از نت کرد. یاءالله خهاحضرت ب

هد گرفت. میرزا محمّدعلی وادر دست خم امور را ماءالله زهاحضرت ب

رد و داره شاء تلویحاً اهالبدارت به حضرت عبباهده کرد که این عشام

رات خود را بان را حذف کرد و معدودی از عشاره به ایشامی امابراین تناب

                                                           
 یف ادیب طاهرزاده، ترجمه دکتر باهر فرقانی.نگاه کنید به جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تأل .5
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به تحریف آثار،  نهنام خائدااین اقطولی نکشید که جایگزین ساخت. البتهّ 

 ءالله، آشکار شد.هاحضرت بآثار موثقّ  بایسه قادر م





 

 

 دهمهففصل 

 (۵)میرزا محمّدعلی  انحرافات

 

 ن است؟مااعظم از افترای بر مرکز پی یچه انحراف

 (۱۱۰م تسعه، صیا)ا

، بررسی شرایط زندگی عائله حضرت این موضوع مطالعۀدر 

نطور ماشد. هباند سودمند واتء میهالبدابه حضرت عب هاءالله و نگرش آنهاب

ن در عکاّ شاء و عائله ایهالبدای پیشین ذکر شد، حضرت عبهاکه در فصل

 هاتنشتند. دارکه در قصر بهجی سکونت بابقیه عائله م ماکردند ازندگی می

ء هنگام عزیمت به هالبداکف برای حضرت عبچند اتاقی در طبقه هم

نیز بعد از تشدید و علنی  هااین اتاق حتیفته بود که یابهجی اختصاص 

 هاآن حضرت، به تصرّف آن بان الهی ماقضین عهد و پینافت شدن مخال

یی را که به مسافرخانه مشهور هاء اتاقهالبدان حضرت عبمادر آن ز .درآمد

ن در شاشت، برای استفاده خوددارکه قرار بابود و در مجاورت روضه م

ء بار گرفتند. برای استراحت بعد از خستگی سفر از عکّا و پذیرفتن احیااخت

 فرمودند.ینجا استفاده میاز ا

قضین پیوستند زندگی ناءالله که به هارکه حضرت بباء عائله مضااع

 اداراحتی را در قصر بهجی 
ّ
ءالله سه هات حضرت بیام حیاشتند. در طی
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ی ارزشمندی را که یاداری از هیابسجان، قان و کاتب وحی، میرزا آشاپسر

ن هاپذیرفته بودند در جایی پنن نشاءالله تقدیم کرده و ایهاء به حضرت ببااح

ت دنیوی قارسته از جمیع تعلّ وارک باهیکل مکرده برای خود اندوختند. 

هر وان و خشالده ارجمندواء، هالبدانطور که حضرت عبمابودند، ه

، منقطع صِرف بودند. برعکس یارکه علبان، حضرت ورقه مشاربالاتوا

شتند. دا یادااین ه چشم طمع بهجان و میرزا محمّدعلی قا، میرزا آهاآن

قع، میرزا محمّدعلی و واشته کردند. در بای انتوجهبل قاثروت  هاآن درنتیجه

جان را نیز طرّاحی کردند تا قان توطئه قتل میرزا آمابرادرانش در یک ز

ل او را نیز به غنیمت ببرند.واام
1
 

سب و نارای زندگی مداده واءالله، خانهابعد از صعود حضرت ب

ر دادی به ارسال پول و مقیای زهاء سالهالبداحضرت عبراحتی بودند. 

ن قصر ناد غذایی، هر آنچه که برای زندگی راحت برای ساکوابهی منامعت

و نیز منسوبین  های آنهادهوادند. سه برادر، خاندامه دالازم بود، ا

ر بودند. ذیلًا داراحت و فراغت برخورن همگی از زندگی مجللّ و شانزدیک

 شود:میرزا حیدرعلی در این خصوص به اختصار نقل می رات حاجیهااظ

ید آیم یجائ و حقوق الله از هر هاییا و تحف و تقدیمداه

قصر ه ب را جمیع یتصرف یبدون ملاحظه و ادن قاسرکار آ

                                                           
 .13، تألیف ادیب طاهرزاده، فصل Covenant of Baha’u’llahنگاه کنید به  .1
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بسیار  یهادیانما و هافرستادند و کذلک در اصطبل قصر اسبیم

و گردش و  یرواس یبرا رک و تهیه فرموده بودنددات یخوب عرب

اسم ه ب هایوقت قصر هر صعود و بعد از هاشکار و آسایش قصري

ح جلو و ر مسلّ وازده سواد ده مدندآیا معكّ ه ب قازیارت سركار آ

ا رد عکّ وا یجلال و شوکت امیره ب و ن بودندناطرفین و عقب آ

ر الاغ واندرت سه ب یده گاهاپی تقااو اکثر قاشدند و سر کار آیم

 یرواآن س .شدندیف مف مشرّ واو ط زیارته ب وحدهشدند و یم

هد بر غلبه خود شارا هم  قااین وحدت سرکار آ و حشمت خود را با

 ...نمودندیم توهملله ا قمیثا مرکز و مغلوبیت

 فرج علیه قاالله آ یمرحوم متصاعد اله بند اهسپرد قاسرکار آ

 یفور، هر قدرهند و واخیم هایظر بود که هرچه قصرناالله که  ءهاب

بود  داپی نمودند کهیتبذیر و اسراف م ینأشه حاضر کند و ب

پنج و  .کنند هند مقروض و مدیونواخیرا م یلورا یحضرت مول

و  یو علاوه چا بود رکبابل مصروف آن زیادتر از ایام مقاشش م

فرستادند و یقصر مه ب ربا رباقند و برنج و روغن صندوق صندوق و 

عدل عدل و کذلک  بلکه هر قبیل توپ توپعلاوه ملبوس از 

ن قسم مافرمودند و هیم یتناع رسید قبض رسیدییا مداهرچه ه

و همچنین از حقوق بدون تصرف  ببرند قصره فرمودند بیبسته امر م
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. فرمودندیخود قبض وصول مرحمت م و فرستادندین مشاای یبرا

نمودند و بر ج تصوّر مییات و عطوفات را هم خوف و احتیانااین ع

/  ۹۹۱-۹۹۱الصّدور، طبع بمبئی، ص)بهجت .فزودنداین میاعص

 (۵۵۱ن، صماطبع آل

 سال
ّ
که از یک  هاقضین میثاق، آننان یای نخستین عصهادر طی

ی از توجهبل قاد داطرف راحتی و موفّقیت ظاهری خویش را در جذب تع

ء و هالبداخود و از طرف دیگر فروتنی و خضوع حضرت عب سویبهنفوس 

شتند که داکردند، شکّی نهده میشان را مشاآمیز ایسخاوتمندی محبتّ

خان چنین شرح هد بود. دکتر یونسواخ هایی از آنِ آنهافتح و ظفر ن

 دهد:می

فرمودند وقتی که رک شنیدم که میبامکرّر از لسان م

نمودم کردم و به لسان شفقت دلالت میلدّین را نصیحت میدامج

حرارت صحبت کردم  باشوید؛ به قدری ن میماپشی اینطور نکنید

خندد لدّین میداکه اشک از چشمم جاری شد. یکمرتبه دیدم مج

گوید خوب مغلوبش کردم. یکمرتبه پرخاش کردم ای و در دل می

کردم؛ تو تصوّر کردی من زبون و من به حال تو گریه میبدبخت 

 (۵۰۹ساله عکّا، ص)خاطرات نه «؟ماهن شدواتنا
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، که در این را ءهالبدانی حضرت عببایی و مهرباشکیه این ترتیب ب

این سوء تعبیر،  نه ضعف تعبیر کردند.شاقضین ننان شده است، یابحکایت 

، در است قیت و عزّت و احترامموفّ  هار که زندگی آندااین پن باهمراه 

پیرایه زندگی ساده و بین شارکه ایباء و عائله مهالبداحضرت عب حالی که

ن شای ایهانهشار سنگینی بر باقضین هم ناشتند و تأمین مخارج گزاف دا

قضین جسارت بخشید که در کارزاری که برای ایجاد تصویر نابه بود، 

 رند.داء شروع کرده بودند قدم بعدی را برهالبدادرستی از حضرت عبنا

 هایز آنیندگان میرزا محمّدعلی در ایران نمادستان و نء امرالله، و نیز همدااع

 نمودند.میرا تشویق و تشجیع 

ر حضرت باقوّت گرفتن کارزار میرزا محمّدعلی برای سلب اعت با

شت دائی معطوف هان غیربماخود را به مرد توجهء، باء در انظار احهالبداعب

ء هالبدات کذب وی علیه حضرت عبماهار اتّ شاکه زمینه مساعدی برای انت

ختی که نسبت به حضرت ناعلیرغم ش ن کسانی که،هامسموم کردن اذ بود.

ن نزدیک نبودند، به مراتب شاروحانی به ای ازلحاظشتند، داء هالبداعب

جعل کردند و شروع به گونی ناد و گوی متعدّ هاستانداقضین ناتر بود. آسان

ن متنفّذی نمودند مان مردیاء در مهالبدایی علیه حضرت عبهار افتراشاانت

به  هاا و بلاد مجاور بودند. به این ترتیب آنصب مهمّ در عکّ نارای مداکه 

ن به آن بودند ندیده گرفتند و به مارکی را که مدعّی ایباکلیّ مصالح امر م
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را ءالله هان خود به حضرت بماعدم ای وضوحبهعمل کردند که  ییهاشیو

 رد آوردند.واامر الهی  وهن شدید به یش گذاشتهمابه ن

دند متهّم کردن حضرت داانجام  ترین تبلیغاتی کهیکی از ننگین

رکاتی بود که داجلوگیری از ارسال وجوه و ت با هاء به قطع معاش آنهالبداعب

هیچ شته که دار هاخان اظشتند. دکتر یونسدافتش را یاق درقااستح هاآن

ء هالبداشد. حضرت عبباقعیت وانست بیش از این دور از واتچیز نمی

شد برای میرزا فت مییای ایران دربابخش عظیمی از وجهی را که از اح

رک ترتیبی اتّخاذ فرموده بودند که کلیّه بافرستادند. هیکل ممحمّدعلی می

فت یارکات را دردادّ غذایی و سایر توام ءاللههاده حضرت بواء خانضااع

ء و هالبدابود. اگرچه حضرت عب های آنهازیایند که به مراتب بیش از نمان

ن شاوفای ایبرادران بی ماکردند، اضت زندگی مییال رمان در کشاعائله ای

شتند. علیرغم داءالله در قصر بهجی زندگی مجللّی هاو بقیه عائله حضرت ب

ترش نوا، میرزا محمّدعلی و برادران جهاء برای آنهالبدانگرانی حضرت عب

کنند و در مشقّت زندگی می هاکردند که آنبه مردم شکایت می

 انه مرگ در اثر گرسنگی هستند.ن در آستشایهادهواخان

ء هالبداکه حضرت عب هامی آن سالماشت که در تداید به خاطر با

شخصیت متعالی، ء در داکردند کسی جز چند تن از اعدر عکّا زندگی می

 طوربهن نسبت به سکنه ارض اقدس شانی و سخاوت ایباری، مهروابزرگ
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ن پدر شاد. ایداه نمیاخصّ، شکّ و تردید به خود را طوربهاعم و عکّا 

ن و داثروتمنی حقیقی ماه فقرا، راهننان و مشفق جمیع، ملجأ و پبامهر

قضین ناحالا در اثر اکاذیبی که  مااور خردمند حکّام سرزمین بودند. شام

ران و تحسین وادان از بزرگترین هماجعل کرده بودند، کسانی که تا این ز

نی شدند و، به مرور شاو پری ء بودند دچار گیجیهالبداکنندگان حضرت عب

ن ناطمیا ون ماشده و ای توهمشد، دچار به تکرار میشات مماهان که اتّ ماز

 دند.داخود به آن حضرت را به کلیّ از دست 

بقبولاند  هاده به آندامردم را فریب  آنکه میرزا محمّدعلی، برای

خانۀ  س مندرس بهبال بابرند، پسرانش را قعاً در مشقّت به سر میواکه 

 حتیکردند که نمود میوا های پول کنند. آنضاقافرستد تا تنفوس مهمّه می

ده از گرسنگی در حال وارند و این که کلّ خاندان در منزل ننایک قرص 

یت حضرت مادر اثر مراقبت و ح هاقعیت که آنواند. علیرغم این امرگ

هم آن حضرت را متّ  ماشتند، اداء زندگی مجللّ و راحتی هالبداعب

خان . دکتر یونساندکردهوسائل معیشت محروم را از  هاکردند که آنمی

 گردد:کند که ذیلًا به اختصار نقل مین مییاحکایت جالبی را ب

رک این بود بال مماقضین بعد از صعود جنابیر دایکی از ت

رک حضرت باکه از یک طرف تحمّل مخارج گزاف بر وجود م

ک طرف دیگر دعوی فقر و فلاکت و رد آوردند و از یواء هالبداعب
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ه کدند داشهرت می ناًیند و ضممانی نشاو پری گرسنگی و تنگدستی

برند و مُهر ن به سرقت مییاشود اطرافرد میوالله آنچه ا قحقو

سازند و به قراری که خود رک را دیده قبوض را ممهور میبام

ن بود یعات ایشان از این شافرمودند مقصودهیکل میثاق مکرّر می

خانه لله نفرستند تا امور معیشت دربا قی الهی دیگر حقوباکه اح

 نَد.مامختل 

 دا... به قدری اهمّیت پی موضوع دعوی فقر و فلاکت ماا

لاخره شیوه تکدّی پیش آمد و باکرد که کار به گریه و زاری رسید و 

مردی دراز کردند تا به این نای دست حاجت پیش هر مرد و مدتتا 

 ]مرکز میثاق[.. هرچه از رد آورند.واهن شدیدی به امرالله وسیله و

ر یار فقر و فلاکت در نزد اغهادیدند بیشتر اظبیشتر می بخشش

ساختند و از رک را فراهم میباب انزجار خاطر مبانمودند و اسمی

 رسید و بر هموم و غمومرک میبابه سمع م باًر غالبااین قبیل اخ

 فزود.ایم

ن و یرک مسافرباز عصر که در بیرونیِ مجمله یک رومن

مجاورین همگی مشرّف بودند که یکی از شیوخ محترم، که اسمش 

یت ناو ع توجهرد شد. این شخص مورد وام، اهرا فراموش کرد

شت. دام ارجمندی در جامعه سوریه و فلسطین قارک بود و مبام
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یکی ازتجّار معتبر این صفحات بود و چون به تقدیس و تقوی 

نی مفتی عکّا و طرف ماروف بود چند سالی از طرف دولت عثمع

رد شده در صدر مجلس زیر واخاصّ و عام بود. این شخص  توجه

رک جلوس نمود و بعد از چند کلمه تعارفات رسمی بادست م

 .رک رسانیدباعرایضی به سمع م وانج طوربه

 ماگذشت امجلس به صَمت و سکوت می مدتدر این 

رک در آن و بافه میارک بود. زیرا قباهیکل م توجهجمیع انظار م

رسید. وقتی قت گاهی متغیرّ و گاهی متحیرّ و گهی متبسّم به نظر می

... به خود شیخ فرمودند این قصّه را برای  م شدماکه عرایض ت

... امروز نقل کنید تا ... حضرات هم بشنوند. عرض کرد مادوستان 

اسبه بودم. فلان شخص صبح در حجره نشسته مشغول تحریر و مح

حال و نشا. دیدم خیلی پری)یکی از محترمین( آمد در حجره نشست

دهد. ن میشافه عبوس بر خلاف همیشه نیاخاطر است و قافسرده

ید. گفت چه عرض کنم. اهپرسیدم چرا خاطر گرفته و عبوس کرد

ب شادامثل همیشه  مارد. گفتم شداتصوّر کردم از من کدورتی 

نم چه بگویم. گفتم داع دلتنگی چیست. گفت نمینیستید. موضو

ید. گفت پس کجا بروم. اهبه چه قصد و نیتی اینجا تشریف آورد

کجا برود... یک نفر را که من  انسان از دست این مردم چه کند،
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 مطلق و خلیفه بر حق بلکه دام میماا
ّ
پیغمبر برابر  بانستم، ولی

 شمردم امروز فهمیدم که...می

را قطع کرد[ من هم بیشتر سِرجویی و ]سخن خود 

کند. گفتم به هر ر نمیهاکنجکاوی کردم. دیدم درد دل خود را اظ

کنم به کسی د مییای من هم قسم اهچیزی که تو قسم خورد

ن تو است. امروز مانگویی این مربوط به ای یانگویم. گفت بگویی 

 هاتس افندی شکایبانزد محمّدعلی افندی بودم. از برای خود ع

ت و مبهوت شدم. گریه و زاری کرد. ماگفت که من  هاکرد. حکایت

به  هاد به کسی نگویم. این بیچارهدالله قسم ا مبعد مرا به کلا

کار به  س افندی...باع مافلاکت افتاده به خاک مذلتّ نشسته. ا

ج یان کنم. احتهاچه پن ماجایی رسیده است که گفت دیگر از ش

گریه  هاشود. امروز صبح بچههم نمیریم، فرادان یومیه نا

 مان. تا این درجه نان؛ ناهم نبود. استند؛ فرواخن میناکردند، می

ستم وان شدم خشایم... خلاصه من به قدری پریاهاز دست رفت

نم به چه وسیله دامبلغی تبرّعاً بدهم خجالت کشیدم. حال نمی

 شد...بار نواگنابفرستم که  هاگندم برای آن ریدامق

فه نمود که من همه صحبت را به صبر ضاب شیخ انابعد ج

ستم واکه رسید خ «ننان نا»دم به کلمه دام گوش میماو حوصله ت
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صحبتش را قطع کنم دیدم به قدری در هیجان است که ملتفت 

رسید. گفتم پس  هاز هم صبر کردم تا صحبت به انتباشود. نمی

به او بگویید که شیخ  گندم بفرستید. السّاعه بروید مالازم نیست ش

رید دااز یک لیره الی هزار لیره هر وقت پول لازم  ماگوید شمی

ستم بر خلاف مراسم صرّافی واله بدهید من حاضرم. دیگر نخواح

رد و پولش در صندوق من است. دامن حساب جاری  بابگویم 

 .دهمله بدهید من پول میواهمینقدر گفتم ح

شیخ این  یا. گفت دیدم این شخص ملتفت حرف من نشد

پول قرش کند. گفتم ببخشید  محلند بدون واترد و نمیدامرد آبرو 

ست ا د، گفت خوبدارد. دیدم سری تکان دارد، پول داآبرو ن

یک کار دیگر بکنید السّاعه  ماصحبت دیگر بکنیم. گفتم پس ش

گوید از آن شصت لیره که دو روز بروید به او بگویید که شیخ می

ن برای ناش را خُرد کنید اهید یک لیراهده گرفتداله واقبل، از من ح

چه صحبتی است؛ اگر این شخص قوت  هااطفال بخرید. گفت این

کرد. من صحبت نمی باشت به این ذلتّ و انکسار دالایموت 

رم. فوراً صندوق را داپرده از روی کار بر آنکه رم جزدادیدم چاره ن

ده پول گرفته بود در داله واز کرده ورقه چک را که روز قبل حبا

ء را ببین برو به محمّدعلی ضادم. گفتم این خطّ و امدان شاآورده ن
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 نابگو خجالت بکش دست تکدّی دراز مکن که کسی به تو اعت

 کند.نمی

دش هااین شخص از دیدن ورقه چک مندکّ شده آه از ن

برخاست؛ رنگش تغییر کرد. چند دقیقه سکوت نمود. گفت 

ن را خوردم و نسبت طایی کردم گول این شیطاب خلله عجا نسبحا

سزا گفتم. حالا چه خاکی به سر بریزم. این را گفت نابه مولای خود 

بروید اوّل از طرف  مامتش سرازیر شد. به من گفت شداو اشک ن

منش داهی بکنید تا من موقع دیگر بروم وانی عذرخبامن به یک ز

.را ببوسم
2
 

آمدم عذر آن شخص را فه نمود من ضاپس از آن شیخ ا

 یانید که، داهم ب ماش ما. اب شودیاشرف هاهم تا خود او بعدوابخ

 رید.دادر عالم هیچ دشمنی غیر از برادر خود ن مامولائی، ش

خلاصه شیخ قهوه و شیرینی نوش جان نموده مرخّص شد. 

زه کمر داقضین تا چه اننالوری در خصوص این که ا یحضرت مول

تی فرمودند و بعد همین که نایاند باهبست همّت بر اضمحلال امر

تی دیگر و نایای الهی محزون و مغموم شدند ببااحهده فرمودند شام

نچه فرمودند عنقریب نا. چپرور برای آینده امر فرمودندراتی جانشاب

                                                           
 این عمل نشانه نهایت درجه خضوع و فروتنی نسبت به شخص دیگر است. .1
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هد شد؛ مطمئن واقضین برچیده خنااین غیوم مرتفع و بساط 

 هافرمودند این بدبخت هد شد. بعدوان نخیاشید. امرالله ملعبه صببا

یند. مانکسار نواید تحمّل ذلتّ بازه دامن تا چه ان بابرای دشمنی 

ئی پیش داپوشند و کشکول گکوشند و جامه تکدّی میاین همه می

فضربتَ  آنکه ند جزاه. تا کنون چه نتیجه بردکنندهر کس دراز می

 با ۵۲۰-۵۱۲ساله عکّا، صعلیهم الذّلةّ و المسکنة. )خاطرات نه

 تلخیص(

ن شده که یاء بهالبدای حضرت عببااح توسطری یات بسیاحکا

کند. حاجی علی یزدیقضین را توصیف مینا توسطبهی شات ممادااق
3

 ،

بود ن ساکن عکّا یائهاء از بهالبداءالله و حضرت عبهان حضرت بماکه در ز

شت که به خدمت امرالله دات یادت حضرت ولی امرالله حیان قماو تا ز

 نویسد:کند. او مین مییابهی را بشازد، حکایت مدابپر

بی گندم، که درآمد نار معتداء مقهالبدایک روز حضرت عب

فت فرمودند. هیکل یاسالانه از مِلکی ]متعلقّ به امر[ بود، در

م آن را به قصر بهجی فرستادند، ولی میرزا محمّدعلی مارک تبام

ی به حکومت اهریضن عمازهم طوربهند. دان برگرشاآن را به ای

ن ماء سهم او از درآمد سالانه ههالبدای فرستاد که حضرت عبمحل

                                                           
 .613، ص2عموی مؤلفّ. برای اطلّاع از شرح حال وی نگاه کنید به عالم بهائی، ج .5
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ع کرده به او مدیون هستند و نافت آن امتیامِلک را که قبلًا از در

ند کمبود وایند تا او بتماخله نداء حکومت میاکرد که اول ضاقات

 ش را برطرف کند.اهدواد غذایی در خانواجدّی و شدید م

 حتیبود که  کنندهن آشکارا تحریکناچیسته شانا مدااین اق

خله حکومت وهن بر دادند که مدار دان او به او هشیابعضی از حام

ب گفته بود، واشود که در جامرالله و به ضرر آن است. گفته می

ء که مظهر هالبدای عبادعا یام ضرر بیشتر است؛ این یکی داک»

ب مبشّرین باحضرت  ءالله وهاظهور الهی است و این که حضرت ب

بود ناءالله را محو و هارد امر حضرت بدااو هستند و این که او قصد 

 «ید؟ماآن امر خود و تعالیم جدیدی را جایگزین ن جایبهکند و 

ء هالبدااین عریضه صرفاً برای تحقیر و توهین به حضرت عب

کرده ر ضاء را احهالبدافرستاده شد. مسئول مربوطه حضرت عب

 قاء آهالبدان رساند. حضرت عبشان را به اطّلاع ایشاری برادادعا

ر فرمودند و او ضان بود احشاخلی ایداد را که مسئول امور ناق ضار

در حضور مسئول مربوطه دفاتر را عرضه و درآمد کامل سالانه را 

ت نمود باشد. این نکته را نیز اثلیره می ۲۵۱لغ بر باتعیین کرد که 

حضرت  مالیره است. ا ۵۱قط فکه سهم میرزا محمّدعلی 

فت رسید میرزا یادر باء به مسئول مربوطه اعلام فرمودند که هالبداعب
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تسلیم لیره را  ۲۵۱می مایت کامل تضار بان شامحمّدعلی، ای

یند که از طریق مسئول حکومتی برای وی ارسال شود. مافرمی

د برای میرزا هامسئول حکومتی برای ابلاغ پیشن توسطصدی قا

 ء کند.ضاسته شد سند را امواعلی اعزام و از وی خمحمّد

یره حکومتی دابه  داء مجدّ هالبدایک روز بعد، حضرت عب

 توسطکه اگرچه  ن گردیدشادعوت شدند و رسید مزبور تسلیم ای

شت که هیچ دائی ضاام مامیرزا محمّدعلی صادر شده بود ا

ز ء اهالبداشت. حضرت عبداء میرزا محمّدعلی نضاهتی به امباش

صد را مؤاخذه قاع کردند و مسئول حکومتی ناپذیرفتن رسید امت

نمود و به او امر کرد که نزد میرزا محمّدعلی برگردد و این دفعه 

یره دابه  دالبه کند. وقتی سند مجدّ طاء صحیح را از او مضاام

ن مار شدند. هضار احبادیگر ءهالبداحکومتی رسید حضرت عب

بود. این مرتبه مسئول حکومتی ء درست نضاحکایت تکرار شد. ام

م فریبکارانه میرزا محمّدعلی خشمگین شد. از حضرت دااز اق

ء کند ضاد کرد خود او رسید را امهاهی کرد و پیشنواء عذرخهالبداعب

د مزبور مورد قبول هاپیشن –بفرستد  کنندهفتیاو پول را برای در

 ی(علی یزدخاطرات حاجی  –قع شد. )ترجمه واء هالبداحضرت عب
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رد داشد که تا آنجا که امکان ت انجام میمادامی این اقمات

قضین نادی یای زهاء تحقیر و آزرده خاطر شوند. سالهالبداحضرت عب

به کار بردند و  ءهالبداحضرت عبر بامیثاق این نوع کارزار را برای سلب اعت

هد وایتاً پیروز خهارد و قوّۀ حقیقت ندایی نقانستند که دروغ هرگز بدانمی

شد. البتهّ، امر الهی در اثر سطوت میثاق سرانجام مظفّر و غالب است و 

بود نات روحانی خود را یات خود صرفاً حماداقضین میثاق در اثر اقنا

ن و عاجز گشتند، واتنایتاً هانی که نمادر این ضمن، تا ز ماکردند. ا

 آرامی عظیم درون جامعه ایجاد کردند.ناآشفتگی و 

گنجایش این ر بود و خارج از یاء بسهالبداحضرت عبت علیه ماهااتّ 

م علیه هارد کردن اتّ واکتاب است. میرزا محمّدعلی چندین دسیسه در 

ت به مرور ماهاگون طرح کرد. این اتّ ناضیع گوواء در مهالبداحضرت عب

این موضوع  ۵۵ن معلوم شد به مراتب شدیدتر بوده است؛ در فصل ماز

 ت.فیاهد واشرح و بسط بیشتر خ



 

 

 فصل هجدهم

 (۹)میرزا محمّدعلی  انحرافات

 

 است؟ کبر از نشر اراجیف در حقّ هیکل عهدا یچه انحراف

 (۱۱۰م تسعه، صیا)ا

در  مادر قصر بهجی منزوی بود، ا باًاگرچه میرزا محمّدعلی غال

ت مااز خدء به نحوی مؤثرّ هالبدام به شرارت علیه حضرت عبدااق

نند ماشت، دان یائهاب باتی قان که ملامابرد. هر زسود میرانش یادست

ن شاضع نواکرد، فروتنی و تءالله عمل میهار به حضرت بدار وفایامؤمنی بس

قع واءالله مورد ستم هاکرد که بعد از صعود حضرت بنمود میواد و دامی

شده است. در عین حال، مشغول کارزاری برای تضعیف اساس امرالله بود. 

ریم دارا به خاطر  یارکه وصاباح موادر بند اوّل الء هالبدات حضرت عبنایاب

بَةٍ »، که فرمودند  «.دِمَةِ لِل بُن یانها قِضَةٍ وَ ثُلَّةٍ ناهُجُومِ عُص 

د، دار میشاء انتبان احیاکه میرزا محمّدعلی در م  «ریهنااوراق »در 

هنگامی که عامّه  ماکند. اءالله دفاع میهارسید از امر حضرت ببه نظر می

از حمله به مرکز آگاه بودند، ناقعی واع ضاد که از اوداا مخاطب قرار میر

ءالله هایق مندرج در تعالیم حضرت بقادن کلیّه حدادرست جلوه نامیثاق و 

مرد آنقدر در این کار پیش رفت که بگوید پدرش  حتیکرد. او نمی باا
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یکی از طلبی بود که به فرقه تسننّ معتقد بود. ذیلًا فقط وامقدّس انز

 شود.د حملات او به امرالله ذکر میی متعدّ هامثال

ءالله،هاجان، کاتب وحی حضرت بقابعد از انحراف میرزا آ
1
میرزا  

 تماهاء مملو از اتّ هالبداستی رسمی علیه حضرت عبوادخدامحمّدعلی 

سی، رئیس قابور آطاکمک  بامعقول تنظیم کرد. او این کار را نامهمل و 

د. دافت کرده بود، انجام یادی از میرزا محمّدعلی دریانظمیه، که رشوه ز

دگاهی در عکّا ارجاع شد؛ در آنجا پنج شکایت اصلی دااین قضیه به 

 هاء مطرح شده بود. آنهالبداءالله علیه حضرت عبهاپسران حضرت ب توسط

 مدّعی شده بودند که:

 شت. او دامبری نیای پادعاءالله فقط مرد مقدّسی بود و هاحضرت ب

حضرت گذراند در حالی که ، دعا و مراقبه میواتش را در انزقاوا

م پدرش را تا حدّ مظهر ظهور قاسی میاصد سقاء جهت مهالبداعب

 لا برده است.باکلیّ الهی و ذات الوهیت 

 مه حضرت ناء طبق مفادّ کتاب عهدی، وصیتهالبداحضرت عب

 رفتار نکرده است. هاآن باءالله، هاب

 ءالله، به هان، حضرت بشامیراث عظیمی که پدر از حقّ ارث از هاآن

 ند.اهجای گذاشته محروم شد

                                                           
 .13، اثر ادیب طاهرزاده، فصل Covenant of Baha’u’llahرای کسب اطلّاعات بیشتر نگاه کنید به ب .1
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 صل واءالله هام حضرت بناو وجوهی که به  یاداهیچ یک از ه

 شود.ده نمیدا هاشود به آنمی

 ء در ایران و باند که هزاران تن از احاهء سبب شدهالبداحضرت عب

 شند.باگریزان  هاآن بانند و از معاشرت داروی برگر هاهندوستان از آن

 

ء عائله حضرت ضااع توسطی اهزدم جسورانه و شتابداچنین اق

و یت از آن بودند، ماخصوصی مدّعی ح طوربهرک که باءالله علیه امر مهاب

بلکه رسالت خود را  «مرد مقدّس»رع آن نه فقط شانستند که دامی

رده است، موعود جمیع اعصار به سلاطین و حکّام ارض اعلام ک عنوانبه

ن را شاوفایی مطلق اینت و بییاکند و خقضین میثاق را برملا میناکاری یار

قضین عهد و میثاق در ناره کلیّه بادر هاسازد. این خصیصهآشکار می

که از شجره امرالله منفصل شدند،  هاآنرد. داق داگذشته، حال و آینده مص

رگز در استفاده از هر ه هاآن دند.دات روحانی خود را از دست یان و حماای

سست کردن شد، برای بار و غیراخلاقی باخفّتی، هر قدر که اهگونه وسیل

 دند.داء، به خود تردید راه نبان احمانی و اساس امرالله و زائل کردن ایبام

کرد تصوّر نمی داًدگاه، ابدامیرزا محمّدعلی، در ارجاع قضیه به 

ی واتا آنجا پیش بروند که محتء در دفاع از امرالله هالبداکه حضرت عب

ی دادگاه به صداءالله، را در جلسه هامه حضرت بناکتاب عهدی، وصیت
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یی از این سند مهم، هاقرائت بخش باء هالبداحضرت عبنند. وابلند بخ

که  «مردی مقدّس»ءالله صرفاً هام حضرت بقاکاملًا روشن ساختند که م

ن مولای شااست. بلکه، ای تش را به دعا و مراقبه بگذراند، نبودهقااو

نده واجمیع نفوس انسانی بودند که امم عالم را به اجرا تعالیم خود فرا خ

 .اندمودهرا به اتحّاد و دوستی تشویق و تحریض ن هاآن

 ،ت رسمیماقاء در حضور مهالبداگزارش شده که، حضرت عب

و مبینّ ن شاءالله، مروّج امر ایهامرکز میثاق حضرت ب عنوانبه را م خودقام

منسوبین حضرت  ن،نات و تعالیم آن حضرت، نفسی که اغصان، افیاآ

ن شااعلام فرمودند. ای ناًیند، علمان توجهن شاید به ایباء باءالله و کلیّه احهاب

مفادّ  اندکردهم یان قشاقضین میثاق علیه اینادند که چون داتوضیح 

ء رابطه خود را بااح درنتیجهو  اندکردهءالله را نقض هامه حضرت بناوصیت

ت رسمی ماقابه مرک باگفته شده که هیکل م .اندمودهن قطع نشاای با

ء اعلام بان را به احنان آیان و طغیار سال عصهاچ مدتکه  اندمودهفر

ئی هاآن حضرت را به عالم ب بامخالفت خود قضین ناخود  ماا اندکردهن

 ی منفصل نمودند.ئجامعۀ بهااعلام کردند و به این وسیله خود را از 

ی برادران هاادعان قوّت و قدرت دیگر ماه باء هالبداحضرت عب

نقل از کتاب عهدی ثابت کردند  بارک باخود را مردود شمردند. هیکل م

ء به آن بارک که آحاد احبافلسی از صندوق امر مفت یامستحق در هاکه آن
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رند که، داریح ءالله در سند مزبور تصهارند، زیرا حضرت بداکنند نتبرّع می

ر اللهُ لَهُم ح ما» ره موضوع ارث، بادر ماو ا 2«.سنالِ الوافی أم اًقّ قَدَّ

ی اهپیرایءالله زندگی ساده و بیهاء فرمودند که حضرت بهالبداحضرت عب

شتند و هیچ مِلک و املاکی به ارث برای احدی به جای نگذاشتند. دا

ت این بای را در اثی از کتاب عهداهرک فقرباگزارش شده که هیکل م

گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم. »یند، مافرموضوع قرائت فرمودند که می

 3«لله در ثروت خوف مستور و خطر مکنون.ا مای

 یءش وءالله دهاکه حضرت بء تأیید فرمودند هالبداحضرت عب، ماا

بی از قرآن و دیگری تسبیحی یاشتند، یکی نسخه کمدادر تملکّ  هاگرانب

ر بود بعضی از دادی برخوریامزبور را که از ارزش ز یءد و هر دو شارزشمن

ءالله را های حضرت بهاء گرانبیانفوس برجسته در عکّا دیده بودند. این اش

ء یاو دیگر اش هاشته است. اینداشته و نزد خود نگه دامیرزا محمّدعلی بر

 ت رسمیماقااو بین م توسط، هاءالله، از قبیل جامههاشخصی حضرت ب

رشوه عمل کنند و وسائلی برای تحقیر  عنوانبهحکومتی توزیع شده تا 

که نست داء فراهم آورند. زیرا میرزا محمّدعلی میهالبداحضرت عب

شت داءالله تعلقّ هاء آنچه را که به شخص حضرت بهالبداحضرت عب

براین، برای آزار نااحترام حفظ شوند. ب باید با هانستند و آندامقدّس می

                                                           
 401مجموعه الواح طبع مصر، ص .1
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ء داءالله را به یکی از اعهاء او تسبیح حضرت بهالبداحضرت عبدن دا

ء هالبدارا به نوعی به حضرت عب هاترغیب نمود که آند و او را داامرالله 

ن دهد. گزارش شده که یک روز این مرد تسبیح را به حضرت شان

نند تعیین واتبرای آن قیمتی می یان پرسید که آشاد و از ایدان شاء نهالبداعب

به  بستگیء در پاسخ فرمودند ارزش آن هالبدایند، که حضرت عبمان

 کند.که از آن استفاده می ردداشخصی 

ر دیگر بادگاه در گستره وسیعی منتشر شد. یک داد پرونده داخبر روی

سبب تحقیر نستند وات خود شکست خوردند و نتماداقضین در اقنا

لاپوش و بادعلی ء شوند. در موقعیت دیگری میرزا محمّ هالبداحضرت عب

د و به او توصیه دارشوه  عنوانبهلی وایب ناءالله را به هاعینک حضرت ب

ید. او این ماکند در بر نت میقاء ملاهالبداحضرت عب بان که ماکرد هر ز

بل قاءالله در مهالاپوش حضرت بباعینک و  بانه ماشربیکار را کرد و 

نکشید که فرد مزبور  ، بعد از آن طولیماء ظاهر شد. اهالبداحضرت عب

ء هالبداد و دچار فلاکت شد. سپس نزد حضرت عبدامش را از دست قام

به  ناهی کرد و اعتراف نمود که بواش عذرخآورشرمرفته برای این رفتار 

ء او هالبداتوصیه میرزا محمّدعلی مرتکب آن عمل شده است. حضرت عب

تش به او کمک ده برای حلّ مشکلادارا مورد محبتّ و سخاوت خود قرار 

نی که نابه دشمء بود که هالبداکردند. این همیشه روش و شیَم حضرت عب
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ن شده بودند، مساعدت شان ستم ورزیده و سبب رنج و آزار ایشادر حقّ ای

ح واطلعت میثاق در الفاً، ضامدند. داف خود قرار میطاکرده مورد ال

 یند:مافرمی یارکه وصابام

ن است؛ چه انحرافی یاطغاشنع از ظلم و  چه انحرافی

 (۱۱۰م تسعه، صیا)ا جیه است.ناارذل از تشتیت شملِ فرقۀ 

میرزا  توسطء بان صفوف احیای به ایجاد شکاف در ماهرشااین ا

ده شد که میرزا محمّدعلی به چه داتوضیح  ۰۹محمّدعلی است. در فصل 

پا نی برای خویش دست و واء در شرق پیربان احیای سعی کرد در ماهشیو

ل بروجردی، سیدّ مهدی ماخود، از قبیل ج یمل اصلوااز طریق عکند. 

دهجی و جلیل خویی، هر تلاشی را به کار برد تا در جامعه اسم اعظم 

ن یاتی در مشاقنای کوتاه ممدتید. اگرچه برای ماایجاد تفرقه و تشتتّ ن

در ر بابه نحوی فلاکت مان شد، ایاء ایجاد کرد که قبلًا ببابعضی از اح

مساعی خود شکست خورده خائب و خاسر گردید. جامعه، که از آلودگی 

 تر از قبل ظاهر شد.نقض میثاق تطهیر شده بود، به مراتب قوی

لی نیز مای خود را به شیوه زیر بر امریکای شهالبادعلی میرزا محمّ 

قضین سرخورده شدند زیرا خود را از جلوگیری از نائل قرن واگسترد: حدود ا

ل باخصوص اقه فتند. خبر توسعه امرالله، بیان واتنات امرالله عاجز و پیشرف

 هاشدّت بیشتر در سینه آن بار حسد نادی از نفوس در غرب، سبب شد داتع
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رد ارض اقدس وااوّلین گروه زائران غربی  ۰۵۳۵ور گردد. در دسامبر شعله

ی بار این احباء رسیدند. برای نخستین هالبداشده به حضور حضرت عب

س قرار مالوری در تا یشخصیت جذّاب حضرت مول باتازه تصدیق 

ن را احساس کرده نور شاقعی ایواحرارت محبتّ و شفقت  هاگرفتند. آن

 هده کردند.شان ساطع بود مشای ایمانی را که از سیباروح ر

 ا
ّ
بخش حضرت کلام روح بامت کوتاه این زائران قادر طی

 بااملًا مجذوب آن حضرت شده ک هاء برانگیخته شدند. آنهالبداعب

گشتند که هیکل  ن و امریشامشتاق خدمت به ایپذیر ناری تزلزلداوفا

 بات قااین ملا ۀینده آن بودند. این نفوس در نتیجمارک مظهر و نبام

دند که دان شاننی ماو مسرّتی آس درخششن ناچء هالبداحضرت عب

حدّ  هانومیدی آنقضین میثاق از شدّت خشم و حسد آتش گرفتند؛ غم و نا

ی اهبله کنند و نقشقااین تحوّلات م باخت. لازم آمد که ناشو مرزی نمی

میرزا  مطرح کنند. سرانجابرای جلوگیری از پیشرفت امرالله در غرب 

ق قاند برای ایجاد انشواسطه بتوان دای کشف کرد که باهمحمّدعلی وسیل

 ء در امریکا تلاش کند.بادر صفوف متحّد اح

ن گروهی که از غرب برای تشرّف به حضور حضرت یادر م

شت که در دانی نیز حضور نامسیحی لبء آمدند ابراهیم خیرالله، هالبداعب

ل کرده و در سال بارک اقباءالله در مصر به امر مهات حضرت بیام حیاا
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به امریکا عزیمت نموده بود. دو سال بعد او موفّق شد تورنتون  ۰۵۳۵

یت کند. داءالله ههای، را به ظلّ امر حضرت بچیس، اوّلین مسیحی غرب

 نارا ع «ءهاپطرس ب»ء به خیرالله لقب هالبداحضرت عب
ّ
یت کردند. در طی

لات متحّده ابلاغ یاگون اناط گوقارک را در نباچند سال بعد خیرالله امر م

ت بیشتر در آن ماء برای کسب معارف و معلوبامبلغّی بود که اح هاکرد و تن

 کردند.او مراجعه می کشور وسیع به

 ز
ّ
نست وار بود تداء وفاهالبدانی که خیرالله به حضرت عبمادر طی

یت کند. در یکی از عرایض خود به دارک هبادی از نفوس را به امر مداتع

ل این باری عمیق به آن حضرت نموده خبر اقداء ابراز وفاهالبداحضرت عب

شت دامرقوم  ۰۵۳۷ل مکتوبی که در ساترجمه نفوس را ذکر نمود. ذیلًا 

 شود:نقل می

ساحت مقدّس مولای من و مولای جمیع عالم ... روحی 

عت و عبودیت به ساحت طاا؛ بعد از عرض دامه الفدالتراب اق

طق در نادر این م ءبار کنم که من و احهایلم اظمایم، لاوقدس م

ن هامگاشاکنیم و ر میدادی ماف شطااستغراق در بحر ال بااسحار 

که شرق و غرب عالم را احاطه کرده  مااز فیض رحمت ش ردابرخور

شده  توجهم هابه من و آن مانظر لطف شریم، چه که دات قاملا

ی باید: یکی برای احاهزل فرمودناسه لوح از آثار الهی  مااست. ش



 یثاقم یدول|  521

 

برای بنده  هاد، و آخرین آنداامریکا، یکی برای آنتون افندی ح

ت یاناع، منتظر ناو فقر و فل خضوع مادر کلاأبد ا یخودتان که ال

ر خود است ... به ضمیمه این عریضه هفتاد و وانه مولای بزرگماکری

ند تقدیم اهرد شدوار عریضه از نفوسی که اخیراً در ظلّ امرالله هاچ

د داتعگردد. شود و عنقریب عرایض دیگر نیز تقدیم حضور میمی

به عرفان و  یندماع نماکلام الهی را است اندمایلنی که یامتحرّ 

 4«د است...یار زیائل شوند بسناحقیقت 

طلبی رد که چگونه غرور و جاهدای وجود اهدر اینجا مثال و نمون ماا

ن را که در قلب فرد مؤمن فروزان است خاموش کند. مانند شعله ایواتمی

شود تبلیغ امرالله موفّق میءالله که در هاهیچ امری برای مؤمن به حضرت ب

ی باقعی، خضوع و بندگی کامل نسبت به احواتر از فروتنی تییاتر و حمهم

ن و ماگذشت ز بامغرور و خودپرست بود. اسفا که خیرالله  ماالهی نیست. ا

مغرور شد و این تفکّر در او ش، ایی تبلیغهافتن ثمره کاریاهده فزونی شام

ن ایئها، خودش رهبر بئی را به دو قسمت تقسیم کندهافت که عالم بیاراه 

 شند!بای شرق باء رهبر احهالبداغرب شود و حضرت عب

رد واپروراند، نه را در دل میهاواطلبی خودخدر حالی که این جاه

ء رسید. جلال و هالبدار به حضور حضرت عبباعکّا شد و برای نخستین 
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ن و نیز محبتّ و شفقت آن حضرت را احساس کرد. شار ایداعظمت و اقت

ء را هالبداری خود نسبت به حضرت عبدانبرماد و فریای کوتاه خیرالله انقمدت

رک او را به جبل کرمل بردند و باد و این در روزی بود که هیکل مدان شان

 توسطب را در مکانی که بای مرقد مطهّر حضرت نادر آنجا سنگ زیرب

ری شده بود، داء خریهالبداحضرت عب توسطءالله تعیین و هاحضرت ب

 دند.هان

طلبی و رزا محمّدعلی در خیرالله آثار جاهدر این ضمن، می

کامل از آن استفاده کرد. طولی  طوربهخودپرستی را کشف کرده بود و 

زیچه و با صورتبهآن دو برقرار شد و خیرالله نی بین هابط پنوانکشید که ر

قضین نام نااو به گروه بدابزاری در دست میرزا محمّدعلی قرار گرفت. 

نی و مام کرد، بدگیاء قهالبداحضرت عب بالفت میثاق پیوست و به مخا

ی خود را در هاد و برخی از نظریهداعه شااء بان احیادی را در مماعتایب

 ء دربات عظیمه برای احناگستره وسیعی منتشر کرد. فساد او سبب امتحا

قی بار دای امریکایی به امر الهی وفابااکثریت وسیعی از اح ماغرب شد ا

هدف خود برای ایجاد شکاف و  آنکه مّدعلی برایمیرزا محندند. ما

لات متحّده یاالله را به اق در جامعه را شدّت بخشد، پسرش شعاعقاانش

 ید.مافرستاد تا خیرالله را تقویت ن
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ء شد؛ هالبداخبر فساد و انحراف خیرالله سبب حزن قلب حضرت عب

ات سعی کردند او را که دچار هبوط روحانی شده بود نجرک باهیکل م

لکریم طهرانی، که در داء از عبهالبداحضرت عب ۰۳۱۰در سال دهند. 

رک را به خیرالله ابلاغ کرده و باشت و امر مداال غهره به تجارت اشتقا

اخصّ به این  طوربهکه  به امریکا برودستند که واخن او شده بود، ماسبب ای

این را در پیش گرفته است. وقتی  طاند که طریق خمانفس متزلزل بفه

ء حاجی هالبدان سال حضرت عبماجه شد، هواشکست م باموریت ما

نست کاری وان هدف اعزام فرمودند. او نیز نتماه بامیرزا حسن خراسانی را 

لله دااز پیش ببرد. وقتی حاجی میرزا حسن مراجعت کرد، میرزا اس

ء هالبداحضرت عب توسطلات متحّده اعزام شد. او قبلًا یانی به اهااصف

فته و به نحو یاس اطهر حضرت اعلی به ارض اقدس را ت حمل رمموریأم

عائله  بادگی واط خانباده بود. او ارتداموفّقیت آن را انجام  بااحسن 

ج واء، ازدهالبداهر منیره خانم، حرم حضرت عبواخ باشت زیرا دارکه بام

کرده بود. اگرچه او سعی کرد به خیرالله کمک کند که ثابت بر عهد و میثاق 

متأسّفانه، چند سال بعد، خود او و پسرش دکتر فرید هم در زمره  ماند، اماب

 ند.درآمدقضین میثاق نا

 بامی مساعی خیرالله برای گمراه کردن کسانی که قبلًا ماعلیرغم ت

نست در این مورد موفقّ وال کرده بودند، نتبارک اقبامساعدت او به امر م
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جمع شدند. به این ترتیب او تفرقه د اندکی از نفوس دور او داتع هاشود. تن

ء بانند ایران، احماوضعیت به سرعت تغییر نمود.  ماکرد ا موقّتی ایجاد

 بااز معاشرت ندند و از آن پس مار داءالله وفاهانسبت به میثاق حضرت ب

شی از نان واتدی مییاع نمودند. این تحوّل را تا حدّی زنامبلغّ خود امت

لات یابه ا ۰۳۱۰ئی، در سال هار بدامنابلغّ ئل، مضالفواورود میرزا اب

ء صورت هالبداسفر این مبلغّ برجسته، که به امر حضرت عبنست. دامتحّده 

 این  مدتگرفت، 
ّ
ئل ضالفوا، میرزا ابمدتدو سال طول کشید. در طی

ءالله نمود. هایق امر حضرت بقاء در حباخود را کاملًا وقف تزیید معارف اح

گون ظهور ناره وجوه گوبابه بحث دروز و شب، دی را، ریااو ساعات ز

نمود؛ او م و احکام و میثاق آن مییءالله، تاریخ و تعالهاحضرت ب

ن یامن وحدت جامعه است. در جرضاو میثاق  کرد که عهدن میشاخاطرن

ی آمریکایی بان برای احمانست موضوعاتی را که تا آن زوااو ت این بحث

قلی ایفای این وظیفه او از مساعدت علی درنده بود روشن سازد. مامبهم 

برد. به این ترتیب، در اثر کار تبلیغی و خان، که مترجم او بود، بهره می

ر شان و سرماء در آمریکا مشحون از روح ایبائل، احضالفواآموزشی میرزا اب

ی روحانی در این دور هابه غول هاری از آنیاط شدند و بسشاشور و ناز 

 تند.نی متحوّل گشداصم
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د که رهبر دامه میداخیرالله، که تشنه قدرت بود و به تقلّایش ا

قض اکبر ترغیب و نا توسطوم دام طوربهئی در غرب بشود، جامعۀ بها

ید و مایتی نضارناء ایجاد اختلاف و بان احیاشد که در متوصیه می

نقض  ئی برای تطهیر قلب و ذهن او از سمّ هات مبلغّان برجسته بدامجهو

ء او را از جامعه طرد کردند و هالبدامنتج به نتیجه نشد. حضرت عب میثاق

ت محسوب است و وااو در زمره ام توسطنقض میثاق  ۀفرمودند که در نتیج

هد واانزجار مردم از او خل او سبب ماهد کشید که بوی تعفّن اعواطولی نخ

نشگاه ادرد براون استاد وای به پروفسور اداهمناخیرالله  ۰۳۰۷. در سال شد

 ی نومیدی و سرخوردگی او بود:یاکمبریج نوشت که گو

آوری که تأسّفن اختلاف مائی در آمریکا از زهانهضت ب

آور شده است. در آن نوزده سال قبل به غرب رسید کند و ملال

کردم دعوت کردن مردم به این حقیقت اعظم ن تصوّر میماز

س باسفر ع ما. اجره و مجادله استشامبه  هاندن آنوامعادل فرا خ

ه جلوه بادرست او، اشتناء، به این کشور، تعالیم هالبداافندی، عب

ن و ظاهرسازی او، و وقوف بر این که ماکتاو،  توسطئیت هادن بدا

شت که به مساعدت کار دان کار او نزدیک است، مرا بر آن یاپا

درست الهیون و نایم، و حملات مان نیام کنم، حقیقت را بیاق داخ

ن مذهبی را رد کنم. حال سخت در تلاشم که امر الهی را، مبلغّا
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ت جدید یاری دیده، حباس افندی ضربه مرگباکه در اثر سفر ع

بخشم.
5
 

ره شانصافی میرزا محمّدعلی اایو ب نیای گذشته به طغهادر فصل

سابقه است زیرا عظمت ن بییانی که در تاریخ ادیان و عصیاشد؛ طغ

خان در خاطرات هم شده است. دکتر یونسامرالله سبب عظمت مخالفت 

، وقتی چند تن از ۰۳۱۱خر سال وارد که در یک مورد، ادار میهاخود اظ

ء رنج و آلام خود هالبدارک جالس بودند، حضرت عببازائران در حضور م

ن یاتی که بیافرمودند. حکاقضین را تشریح مینای هافعالیتدر اثر 

 قاًرک را شنید عمیباهر کس کلام مفرمودند آنقدر دلخراش بود که می

حضرت خان از محزون و مغموم شد. در این موقع بود که دکتر یونس

هند وامه خدان اشاای باقضین به مخالفت خود نای مدتپرسید چه  ءهالبداعب

 چء فرمودند هالبداد. گفته شده که حضرت عبدا
ّ
به  هار سال آنهادر طی

هند وان نخشادن کاری علیه ایدانجام در به اقاهند شد که وان خواتناحدّی 

ن در اثر مافت؛ در آن زیا تحقق ۰۳۱۳ن در سال شابینی ایبود. این پیش

یی هاء از حبس چهل ساله رهالبداحضرت عب «نوای جهاترک»انقلاب 

م نابه کقضین نانی در شرق و غرب نمود و یاشافتند، امر الهی ترقّی یا

 ۰۳۱۱ع در سال مان اجتماهیی و شکست خود عقب نشستند. در وارس

                                                           
 .131اون، ص، اثر برMaterialsشده در کتاب نقل .3
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ن میرزا یحیی وادی از پیرداتعء فرمودند که اگرچه در آینده هالبداحضرت عب

قی باقضین در ارض اقدس ناهیچ اثری از  ماند، اماهند واقی خبادر عالم 

 ند و امروزه چنین شده است.ماهد وانخ

ت خود نایاء در یکی از بهالبداگفته شده است که حضرت عب

قضین نا بهن همیشه شادت اییاوند در طول دوران قداکه خ اندمودهفر

 میسردر ساخته است که هر گونه شکافی را که قارا  هامساعدت کرده و آن

ء هالبدای که حضرت عبطوربهبوده در حصن حصین امرالله ایجاد کنند 

ده شود که در آینده احدی در دان نابشوند و اطمی هانع جمیع آنمانند وابت

 هد بود.واق موفّق نخقاایجاد انش

لات متحّده و یاءالله در سراسر اهام حضرت بیان، پماگذشت ز با

مع وای از جاهرّه اروپا رسید و در آنجا هستقام به یافت. این پیار شاانت داناکا

 ن ایجاد شد.ما، فرانسه و آلیابریتانازجمله ئی در چندین کشور، هاب

اله آزاد شدند به غرب ء از حبس چهل سهالبداهنگامی که حضرت عب

ن اروپا و امریکا ماءالله به مردهام حضرت بیابه اعلام پ ناًسفر کرده عل

رک بر قلوب مردم گذاشتند آنقدر عظیم و باختند. تأثیری را که هیکل مداپر

ع مای عمومی اجتهاو تالار هادی از نفوس در کلیسایاد زداشدید بود که تع

 باء در غرب که بارک را بشنوند. احبام من را ببینند و کلاشاکردند که ایمی

روحانی متحوّل شده تحت تأثیر  ازلحاظر کردند دارک دیباهیکل م
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ی محکمی، نان مبنان چشان قرار گرفتند. ایشامحبتّ جامع و فراگیر ای

میزانی از  لی، پدید آوردند که چند سال بعدمابخصوص در آمریکای ش

ئل قافرامین تبلیغی به این جامعه ح واتفوّق و اولویت را برای اجرای ال

ی آمریکای باب به احطارده لوح خهارت از چباشدند؛ این فرامین ع

 دهد.لی بود که منشور فعالیت تبلیغی در سراسر عالم را تشکیل میماش





 

 

 فصل نوزدهم

 (۱)میرزا محمّدعلی  انحرافات

 

 است؟ب یاتأویلات رکیکه اهل ارتاز  فظعا یچه انحراف

 (۱۱۰ص م تسعه،یا)ا

قضین میثاق نا «بیااهل ارت»ط نمود که مقصود از بان استنواتمی

گمراه شده بودند. میرزا  هاآن توسطدر ارض اقدس و کسانی است که 

به افکار اهریمنی،  بان شرور هامساعدت همرا با، هاکه سال محمّدعلی

ی کذب جعل هاستانداوم دام طوربهن مشغول بود، ماعهد و پی بامخالفت 

ئی جامعۀ بهایتی در ضارنای خود برای ایجاد اختلاف و هاکرد تا نقشهیم

ء ایجاد عدم هالبداران حضرت عبدان و طرفبان محیارا اجرا کند و در م

ید. ممکن است کسی از خلّاقیت مارا مشوب ن هاد کرده ذهن آنمااعت

قضین تعجّب کند چون هر روز اکاذیب جدیدی جعل کرده منتنشر نا

فراتر از گنجایش این  ها. اگرچه توصیف تفصیلی تبلیغات آنساختندمی

 هد شد.واذکر خ هاآن کنندهرات گمراهبابعضی ع ماکتاب است، ا

کرد ء توزیع میبان احیاکه در م «ریهنااوراق »میرزا محمّدعلی در 

ر دامرکز اقت هاید تنباء نهالبداشت که طبق کتاب عهدی حضرت عبداتأکید 

حضرت برادری ناکرد که اغصان، یعنی سه می ادعاو شند. ابادر جامعه 
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شند. باگیری در کلیّه امور امرالله سهیم ن تصمیمیاید در جربا، ءهالبداعب

د نیستند زیرا مابل اعتقا ءهالبداحضرت عبد این بود که آورمیدلیلی که 

معقول نامی هائل هستند؛ که اتّ قام الهی برای خود قان مشامدّعی بود که ای

ی ادعاشدند که ء متهّم میهالبدات حضرت عبقابود. در سایر او ملو مه

ری یات، و بسماهاقضین میثاق کلیّه این اتّ نا. اندمودهم مظهریت الهیه نقام

ء مطرح کرده در گسترده وسیعی منتشر هالبداعب دیگر، را علیه حضرت

 کردند.می

خ ی اطراف رهاشی خونین در شهر یزد و روستاشااغت۰۳۱۹در سال 

دت رسیدند و شدّت هاء به شباد عظیمی از احداد. ظرف چند روز، تعدا

خون خود حقیقت امر حضرت  بایش عمومی گذاشتند و مان را به نشانماای

به تفصیل در  ماماًی دلاوری و ایثار تهاءالله را اعلام کردند. صحنههاب

ی مخلص سبب بادت آن همه احهاتاریخ امرالله ثبت شده است. خبر ش

ء شد. میرزا محمّدعلی و هالبدان عظیم در قلب حضرت عبحز

نستند که این نفوس جان خود را در راه دادستانش، به خوبی میهم

ن سکنه ارض یااین همه خبر را در م با، اندکرده داءالله فهاحضرت ب

اخصّ، شهرت  طوربهمی نان برجسته و دابین شهروناعم، و  طوربهاقدس 

مجرم بودند و به این علتّ  ماماًء در یزد تهالبدات عبن حضروادند که پیردا

 ند.اهکشته شد
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کند که نبوغ میرزا ن مییاستان جالبی را بداخان دکتر یونس

ی از اهخلاصدهد. ذیلًا ن میشامحمّدعلی در فنّ تحریف حقیقت را ن

 گردد:کلام او نقل می

 ؛آوردجنبش در ه رک همه را ببامظلومیت م شهرت

 خیال استخلاصه ب یبعض. هیجان آمده ب ینامطف رحواع

 هاجاتناو م هادعا ؛عرض کردند هاعریضه ؛افتادند رکبام

لًا ماو  ناًجا ماء فرستادند که ضادعوت هزار نفر ام یهارقعه نمودند

جاکسن  مداما جملهنمِ  .رکیمبالب استخلاص وجود مطائیان داف

 یلغ هنگفتبام دیگر تفاق مرحوم هپولیت دریفوس و دو نفراه ب

ت لازمه مادااق که اسلامبول نمودنده فراهم نموده قصد عزیمت ب

 یکاردام و فدااق این یند و ازماختن سجن اعظم بندابران یبرا

شد که در این عمل یم بیروت یلوا شانصیب کاظم پا یلغ گزافبام

رک رسید تلگرافاً بام سمعه ب این خبر .یدمامساعدت لازمه بن

دست ه نه دیگر بهایک ب هم این. دید نمودندرا منع ش نشاای

 .یندمابن ینمامورین عثمان واعد و قضین افتاد که تحریک بغضنا

من در ید  یفرمودند: آزادیعبد م این خوده روز ب که یک این ماک

ه که ب همین ماا .جائز نه یمدااق هیچگونه؛ است یقدرت اله

 هایند و آنمانناستخلاص من  یبرا یمدااق پاریس تلگراف کردم که
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کاظم ه دست آوردند به نه دیگر بهاقضین بنا کردم منع داًرا شدی

ود ننموده ب هام آندانعت از اقمااین قسم م یافند اگر نوشتند شاپا

 با یعمل را محض دشمن شد اینیم مالیره عاید ش هزارسی  اقلّاً 

. )خاطرات یت و مخالفت قیام کردضدّ ه ب شاپا کاظم نمودند. ماش

 (۹۱۵ساله عکّا، صنه 

قضین در ایجاد شکّ و نای هانتیات و خداخان تمهیدکتر یونس

کند که توصیف میء را بای احهافعالیتره بانی در قلوب مردم درمابدگ

 گردد:ذیلًا به اختصار نقل می

توبه خود در هم  بارا  یاله نماکه میرزا بدیع الله پیی وقت

جان برابرش بابرادر  با، سپس نشست در خانه بیکار یشکست مدت

جمیع معرضین و مغرضین  با حاداتّ  عقد ناًهم پیوست و ضمه ب

از پیش  یدند تا کاردا دسته ب دست یگجمل .محکم بست

بل قاابراهیم خیرالله در م مساعدته ب اللهمیرزا شعاع .ببرند

زم وامور اروپا شد، لمالله املاغمیرزا  ؛رفت امریکاه ئل بضالفوااب

ت هاء شبقات الباکه موج فراهم کرد. همین طرف اد از هرفتنه و فس

 خل و خارج مشغولداقضین از ناشد یکمرتبه همه  امهیّ  از هر جهت

که  یامایّ  رفته رفته منکر بدیهیات شدند و در چنین .شدند عملیات

آورده  جوشه ب منین شرق و غرب راؤطف موات شدیده عقاتضیی
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بود هر چه بود  رسیده درجه یاعله ب یبود و احساسات یاران اله

 هانیست به شرقي یخبر گفتند در شرق هازیرش زدند به غربي

لاذکار ا قمشر گفتند روز کی .نیست یگفتند در غرب از امر اثر

خبر از کجا معلوم است  این د موهوم است، صدق و کذبباآقعش

ء قاتبلیغات و المنه داکم شدند کم آخرالامر از هر طرف مجاب ...

تائب و  یقضین عکا بعضنا ماا …کردند اهتت خود را کوهاشب

مذبذبین معروف که  .شدند نشاپری خاسر و خائب سرگشته و یبرخ

ن دات و سرگرو عکا بودند متشتّ  حیفا ئفین حول و ساکنینطا

دو سه  با( مرکز نقض 19١4ر )هاو چ نهصد رن یکهزار وقاندند. مما

حفره خمول خزیدند و تار  نند عنکبوت درما چارنا نشوانفر از اع

 ت در گرد خود تنیدند و در انتظار طعمههابشاخرافات و مت و مهااو

 و م افکنندداه ب یآشفته و گمراه یید وقتشاسر بردند ه ب یعمر

ورود هیئت ه ب یمیلاد 19١6در خلال ند... تلقین کن یتهاشب

ر با ن یکماگشت. در آن ز یمنته انگیزمفسدت تفتیشیه و لجنه

)خاطرات نه . م نمودنددابیرون جسته عرض ان واانز گر از حفرهدی

 (3١7-۹۱۲ساله عكّا، ص

 هاهیم دید، طولی نکشید که آنوانطور که در صفحات آینده خماه

 ختند.بافیه را به کلیّ قادند و داقوّت و قدرت خود را از دست 
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 ی الهی و بیگانگان است.دااع بااخبث از اتفّاق چه انحرافی 

 (۱۱۵-۱۱۰تسعه، صم یا)ا

قضین، در تلاش خود برای نان شد، شانطور که قبلًا خاطرنماه

ء، از هیچ کوششی فروگذار نکردند و آنچه که در هالبداتفوّق بر حضرت عب

ءالله به کار هان حضرت بمانی عهد و پیباشتند برای تضعیف مدان وات

آن  باکه دروغ بود؛ ابزاری عمومی  هات همیشگی آنمادالوده اقشابردند. 

ی امرالله که مشتاق دان اعیادر م هادند. آنداهر وضعیتی را دیگرگون جلوه 

که به پاشیدن بذر  هاآنفتند. یارک بودند، همدلانی بالطمه زدن به امر م

ن یار اکاذیب در مشاانت باعت نکردند، نان قیائهان بیاتفرقه و تشتبّ در م

بدبختی و گرفتاری  یهانع نشدند، افسانهقاسکنه عکّا و اراضی مجاور 

شتند بردند. در دارک خصومت باع بیگانه که نسبت به امر مباخود را نزد ات

رفتاری  هاآن باء هالبداکردند که حضرت عبمی ادعایی، داس مبدّل گبال

 رند.داستمگرانه 

ن یالب خود را برای او بطاقضین منایکی از این قبیل اشخاص که 

( همسر لارنس Rosamond Dale Owenکردند روزاموند دیل اوون )

( و Victorianیی )یاح ویکتوریا، س(Laurence Oliphantاولیفانت )

نو اولیفانت، باشت. دانویسنده بود که چند سال در ارض اقدس سکونت 

نت خود، از پیشرفت یامسیحی پر شور و شوق و متعصّب در دفاع از د
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 My Perilous Lifeبش ن در کتاواتامرالله احساس خطر کرد؛ این را می

in Palestine الله فریبکارانه نزد او شکایت کرد که هده کرد. میرزا بدیعشام

و در  اندکردهبرادرانش را غصب حقوق او و حقّ و ء هالبداحضرت عب

هی وای هاادعارد. او و میرزا محمّدعلی دالی قرار ماز مبرم یاننتیجه او در ن

ء طرح شده هالبدار از حضرت عببااعت برای سلب ماماًو پوچ خود را که ت

فانت یخانم اولنستند که داکردند. این برادران به خوبی میبود، مطرح می

ن غرب سخت یان مسیحیار آن در مشااز رشد و گسترش امرالله و انت

ره حضرت بادر هارات افتراآمیز آنهار بودند که اظواامید هاراضی است. آننا

 عنوانبهء هالبداامرالله و حضرت عب باخالفت او ند به شعله مواء بتهالبداعب

 اتفّاق افتاد. قاًمن بزند. و این دقیداست آن یار

میزان  (۵۹۲-۵۹۱)صفحات  چند صفحه از کتاب خانم اولیفانت

شته بود دار هاالله به مؤلفّ آن اظفترائاتی را که میرزا بدیعا وتأثیر اکاذیب 

ءالله استفاده هار کردن امر حضرت بباعتایبرای ب ها؛ او از آندهدن میشان

 کرد:

سی در سن ژان یانی سداالله[ چند سالی زناو ]میرزا بدیع

هفت  دهوافتم که او و خانیا( بود و درSt Jean d’Acreکر )دا

 ش از گرسنگی نزدیک به مرگ هستند...اینفر
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ل راحتی زندگی ماش در کاهدواس افندی و خانباع

ن شاددااگر من به ش اهدواالله و خانعکنند در حالی که بدیمی

 از گرسنگی نزدیک به مرگ بودند... تقریباًنرسیده بودم 

زه در دان انمامتوجه هستم که محمّد علی، پسر دوم، به ه

تلاش بعضی از منسوبین در امریکا  بارنج و عذاب است؛ او فقط 

 فته است...یااز فقر مفرط نجات 

ن و وامسیحی در زمره پیر سه میلیون تقریباًفتم که یادر

پذیر ند امکانواتس افندی هستند. این به زحمت میبان عیاحام

ید تعیین باشد، در این صورت این افراد بااگر درست  ماشد، ابا

ل ما، که خودش در کس افندیباشخصیت ع بامردی  یاکنند که آ

کند و برادرش از گرسنگی نزدیک به راحتی و آسایش زندگی می

برای تعلیم زندگی به شکل حضرت مسیح به  مرگ است،

 خیر. یایسته است شاسب و نان میامسیح

ره حضرت بانه درمادرست و خصنارات هانی که این اظمااز ز

دی افتاده است. امروز بدیهی است که یات زقاء نوشته شد اتفّاهالبداعب

سطه نور حقیقت از بین رفته است. شخصیت واظلمت اکاذیب به 

ءالله و آینه ها، مَثَل اعلای تعالیم حضرت بءهالبدارت عبگونه حضمسیح

ی عالی را برای نفوس انسانی اهی نور آن حضرت، مثال و نمونمانممات
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رات هانی از آن پیروی کنند. این اظداایجاد کردند که در این دور صم

ت پر فضیلت سراسر خدمت یاء، که حهالبداره حضرت عببادر کنندهتحقیر

اگر تا دوست و دشمن یکسان تمجید شده،  توسطم انسانی ن به عالشاای

قضین میثاق از قدرت ساقط نشده و نار کتاب خانم اولیفانت شان انتماز

 هایت عظیم آنضانست سبب رواتم و انقراض نبودند، میدادر معرض انه

 بشود.





 

 

 مبیستفصل 

 (۲)میرزا محمّدعلی  انحرافات

 

ءالله است؛ چه انحرافی اسوء از سبب شدن حبس و بااح تمّ از کذب و بهُتان برا یچه انحراف

ت و مکاتیب به حکومت مات و کلیانی است؛ چه انحرافی اصعب از تسلیم آبای رباسجن اح

یند؛ چه انحرافی اشدّ از تضییع امرالله و تصنیع و تزویر مام نیااست که بر قتل این مظلوم ق

ک دم فدهشت حکومت شود و نتیجه سمکاتیب و مراسلات افترائیه است که سبب وحشت و 

 ؛ و آن مکاتیب در نزد حکومت است.این مظلوم گردد

 (۱۱۰م تسعه، صیا)ا

ی میرزا محمّدعلی و هاره دسائس و توطئهبادر صفحات گذشته در

ی آن حضرت بالوری و احا یی که علیه حضرت مولآورشرمت ماهااتّ 

ر باعتایش برای بدی نوشته شده است. او در تلایالب زطاکرد ممطرح می

ع دسائس شریرانه را طرّاحی کرد که سبب واء انهالبداکردن حضرت عب

ر شاانتئی جامعۀ بهادرست در نایعات شاء شد. باکثرت احزان در قلوب اح

درست جلوه نادر ارض اقدس به نحوی ی محلن مابه مردرا و امرالله د دا

که حضرت  ۰۳۱۱ل در سا آنکه فت تایامه داا شدتبهت ماداد. این اقدا

م حضرت اعلی در جبل کرمل نمودند. این قای مناء شروع به بهالبداعب

کثر داد که از آن حدانۀ دیگری به دست میرزا محمّدعلی هام بدااق

ری ایجاد یاء درد و رنج بسهالبداری را نمود و برای حضرت عبدابربهره
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م اعلی قای مانقضین میثاق پس از شروع بناآلامی که  بایسه قادر مکرد. 

ن ماء از زهالبدابرای مرکز میثاق موجب شدند، مشکلاتی که حضرت عب

خت بام متحمّل شده بودند رنگ قای مناءالله تا شروع بهاصعود حضرت ب

 چیز جلوه کرد.ناو 

حی علی، شردت و دسائس میرزامحمّ دابرای درک گستره تمهی

ن واشد. در اباید ند مفواتم حضرت اعلی میقای مناع حول بضاکوتاه از او

ء شد. سه هالبداحضرت عب توجهحیفا نقطه تمرکز مورد  ۰۳۱۱اوّلیه دهه 

ت گاهگاهی قان و برای ملاشاخانه در آنجا اجاره کردند: یکی برای خود

راتاقه برای زائران شرقی که یک هایک خانه چ ء عائله؛ دیگریضااع با

برای  اتاقی شت؛ وداء اختصاص هالبدارک حضرت عببااتاقش به نفس م

دیشادفتر کار حاجی سیدّ تقی من
1
اتاق دیگر برای زائران؛ و خانه و دو  

 ۰۵۳۵د فزاینده زائران غربی که از سال دار اتاق، که برای تعهاچ باسوم 

ء را شرو ع کرده بودند، کاملًا هالبدارت حضرت عبیای خود برای زهاسفر

د تن از زائران در چن ۰۳۱۱رای اثاثیه بود. پیش از سال دامفروش شده 

ء شروع به هالبداهنگامی که حضرت عب ماسکونت کردند ا هااین خانه

رتی منع یای زهاء را از سفربام اعلی روی جبل کرمل نمودند، احقای مناب

 ند.ماعمدتاً خالی  هاخانهبراین نافرمودند و ب

                                                           
های زیادی در ارض اقدس به حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء خدمت کرد. نگاه او یکی از مؤمنین بود که سال .1

 .25-72کنید به تذکرةالوفا، ص
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خان وضعیت امور در حیفا درست بعد از آغاز قرن را دکتر یونس

ع حیفا در سنه ضا]ذیل او که ذیلًا از خاطرات جذّاب او کندتوصیف می

 گردد:به اختصار نقل می مسیحی[ ۰۳۱۱

ی نائر است و اساس بدامنه جبل کرمل دای مفصّلی در ناب

ی هاگذارند. هیکل میثاق به فاصلهم اعلی را میقامقدّس م

 مافرم اعلی به حیفا تشریفقائی منامختلف برای رسیدگی به امور ب

 شوند...فائز می قار به شرف لیاب و اغباشده چند روزی اح

قع شده به قرار وار سال اخیر هاسه چ مدتتغییراتی که در 

 ذیل است:

 جان ... ید غیبی الهی او را اخذ کرد.قااوّلًا میرزا آ

 نار فیامتزلزل بود ... به دلهوس و واره بواءالله که همیامیرزا ض یاًثان

 راجع شد.

آسایش مسافرین و زائرین بود آن  محلق تحتانی قصر که طاثالثاً ا

 قضین به تصرّف خود در آوردند...نارا هم 

ری نمودند. لهذا ضیق داقضین از قبول مخارج معیشت خودنارابعاً 

وین ناگاهی به عرک مرتفع شد. ولکن باخانه ممعیشت درب

 فرستادند.می هامختلفه وجوهی برای آن
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سی قاتابور آیحیی[  ،ی انتظامی عکّاواق]رئیس ت ماداخامساً اق

عزول و بعد به ذلتّ م. عاقبت بر علیه امر نتیجه معکوس بخشید

دچار گردید و به ذیل اطهر ملتجی شد و استغاثه نمود و کمک 

 .شتدافت یاخرج در

ی شرق و غرب مستمرّاً دسته باسادساً متجاوز از سه سال بود که اح

ره واء بود و همهافا مرجع اهل بشدند و مدینه حیدسته مشرّف می

خر بر حسب اراده وادر این ا مائر بود. اداعات جشن و سرور مااجت

 رک تخفیف حاصل شد.بام

...قضین نا... 
2
نه تازه پیش گرفته بودند و موضوع هاب 

ده دادین قرار ستحریک مف م اعلی را وسیلهقای مناتأسیس و ب

 (۰۱۷-۰۱۲ساله عکّا، ص)خاطرات نه بودند.

 هام در امر بدام حضرت اعلی بزرگترین اققان مماساخت
ّ
ئی در طی

ی اوّلیه سده بیستم بود. این تکلیف مقدّسی بود که، حضرت هاسال

 سالهاب
ّ
ء هالبدارک، از حضرت عبباعنصری م تیای آخر حهاءالله در طی

رک بام مقاسته بودند که انجام دهند. خرید زمین برای موااخصّ خ طوربه

از  دالک زمین ابتماقضین میثاق، ناول کشید، زیرا تحت تأثیر ط هامدت

ر، وقتی مذاکرات برای یاکرد. بعد از مشکلات بسع مینافروش آن امت

                                                           
انگیز اعلام خطر ناقضین با هشدار دادن نسبت به فزونی جمعیت در میان عناصر مفسده»در متن انگلیسی ذکر شده  .1

  م.-در متن فارسی خاطرات نه ساله مشاهده نشد  ولی «کردند.
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فت، یال قاء انتهالبدالکیت آن به حضرت عبمافت و یام مافروش مِلک ات

شت و امکان دسترسی داقرار خرید قطعه زمین دیگری که در سمت جنوبی 

لک ماقضین، نافت. به تحریک یاد ضرورت آورمیرا فراهم  ناب محلبه 

وقتی حضرت  حتیکرد لبه میطامبلغ گزافی برای این قطعه زمین م

لک تصمیم گرفت آن ماد فرمودند هاء مبلغی عظیم برای آن پیشنهالبداعب

 د چنین فرمودند:داره این رویبادرء هالبدارا نفروشد. شنیده شد حضرت عب

که به آن بقعه مقدّسه  یم و راهقام یاهسنگ از یهر سنگ

 یو مصائب و مصارف لاتحص چشم کاش باگردید یم یمنته

ن نایک شب چ ...گردیده است قرارخود بر یشته شده و در جادابر

ب را از هر جهت وااحزان و آلام مستغرق و اب یدریا خود را در

ریا که جز توسّل به دعا و تشبثّ به ذیل کب یافتم مسدود و مستغلق

که از  یم لیل را به تلاوت ذکرماکه ت بود ندیدم این یاهچار

ن ناو از ترتیل آن آیات اطمی ختمداپر شتمدا یحضرت نقطه اول

فسه آمد بنشب صاحب زمین  آن یداقلب و راحت خاطر یافتم. فر

نمود که ملکش را  استدعا و ضاقات کرد و شخصاً یهواو عذرخ

  (۲۲۹قرن بدیع، ص). یممان یرداخری

ء از تجسّم استقرار باروی کوه کرمل اح نای بهاپیش رفتن کار با

 مار مسرور بودند. ایارمس مطهّر حضرت اعلی در آن نقطه مقدّس بس
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ت شرورانه خود دچار شکست و ماداقضین، که مکرّراً مستمرّاً در اقنا

ه ، بن الهیماراً تفوّق و برتری عهد و پیباشدند و اجسرخوردگی می

برانگیخته شدند که لطمه  بودند، هدشارود زائران غربی، را و باخصوص 

 رد آورند.واء هالبدادیگری به حضرت عب

 بهالبداحضرت عب ۰۳۱۰در سال 
ّ
ب به طارکه خبات منایاء در طی

ل و ماشی از اعنالوقوعی را که ا بی قرییابلا نزدیک شدن، ءبااح

رک به باهیکل مبینی فرمودند. گزارش شده که قضین بود پیشنات مادااق

 ماهند کرد اوان ایجاد خشادی برای اییاقضین دردسر زناء فرمودند که بااح

تی که دام تمهیداتار و پود هند بود که در وانخستین کسانی خ هاخود آن

 هارک هدف دسایس آنباهیکل م داًهند شد و بعوافند گرفتار خبامی

اصحاب  باره بان م در اییادر آن ا باًء غالهالبداهند شد. حضرت عبواخ

ن از شافرمودند که اگرچه ایمی هاکردند. طلعت میثاق به آنصحبت می

ن در معرض رنج شابرادران ماکردند، ال میباابتلائات در سبیل الهی استق

بودند و  هاء نگران این پیشگوییبااحهند شد. واقع خواو عذاب 

هد شد. واخ لوری ایجادا ینستند چه قسم مسائلی برای حضرت مولدانمی

ی را که اهو بلی خله کرده و هر قضیهداوند مدااین بود که خ هادعای آن هاتن

 ن مقدّر بود رفع کند.شابرای ای
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ن روی جبل کرمل به مرحله ماکار ساخت ۰۳۱۰ه اوت ماتا 

 بردند ء مکرّراً به حیفا تشریف میهالبدای رسیده بود و حضرت عباهپیشرفت

ء سالگرد بااوت اح ۵۱د. روز دام در عکّا رخ ن آشوبی عظیهاگنا آنکه تا

رکه حضرت بارک حضرت اعلی )طبق سال قمری( را در روضه مبامبعث م

ء، در مراجعت به هالبداجشن گرفته بودند. حضرت عبءالله در بهجی هاب

ل مازان از بهجی در کباسر بان همراه شاعکّا، آگاه شدند که برادران ای

لدّینداه شده بودند. مجتحقیر و تخفیف به عکّا آورد
3
نیز از طبریه آورده  

ره باء حکومت رفتند که دریاء بلافاصله نزد اولهالبداشده بود. حضرت عب

لی حکم وایند. در این موقع بود که مان وجوپرس هاشت آندازباعلتّ 

ن شارک و برادران ایباد که هیکل مدان شاء نهالبدان را به حضرت عبطاسل

ن ماشهر عکّا محبوس و مسجون شوند و هی هاروادیید درون با

ءالله و اصحاب در سجن اعظم هایی که قبلًا بر حضرت بهامحدودیت

ء اجازه بافاً، هیچ یک از احضابرقرار گردد. م داتحمیل شده بود مجدّ 

ء حکومت یاتحت نظر اول هات آنمادامی اقماشت شهر را ترک کند و تدان

 شت.داقرار 

ءالله به عکّا این قبیل هاء ورود حضرت ب ی اوّلیهّهااگرچه در سال

، حال، بعد از این همه سال، که حضرت مابل تنفیذ بود، اقا هامحدودیت

                                                           
 مراجعه کنید. 15به فصل  .5
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ء مورد محبتّ و تحسین و تمجید عموم مردم بودند، تنفیذ کامل هالبداعب

ران وادالی، که از هواقع، خود وانمود. در نی مستحیل میطااین حکم سل

ء بود، از این حکم آنقدر خجل و شرمنده هابلداپر و پا قرص حضرت عب

 خت.دای به تعویق انمدتبود که اجرای آن را 

ی میرزا هادندادرست جلوهنابندی نتیجه مستقیم این تجدید قلعه

ع مربوط به این ضاشرایط و اوم بود. شالی وا، شاپاظمنامحمّدعلی به 

خود «مهناتوبه»الله در د را میرزا بدیعداروی
4

ند سالی بعد از این ، که چ

رد که میرزا محمّدعلی دار میهاده است. او اظداد نوشته شده، شرح داروی

لی تقدیم کرده از وای به اهفرستاد تا عریضلدّین را به دمشق دامیرزا مج

ء شکایت کند. مقصود اصلی از این عمل هالبدات حضرت عبمادااق

ی روی نامقصود از ب بود؛ اوء حکومت یانه اعلام خطر کردن به اولناخائ

د دااطّلاع  هاده به آندام جلوه یان و قیای برای طغاهکوه کرمل را ایجاد قلع

را از رفت و آمد  هاایجاد شده و آنعظیمی در عکّا  اتعماکه اجت

 وران نظامی هستند، آگاه ساخت.شاکرد ممی ادعان را، که یاآمریکائ

رشوه  عنوانبه ییهای گرانبیادالدّین هدامعلوم شده است که مج

ی مساعدت برای اخراج حضرت ضاقالی تقدیم کرد و از او توابه 

 چندین درخواقع، در سایر موادر ء نمود. هالبداعب
ّ
ست از واقع و در طی

                                                           
 .16نگاه کنید به فصل  .4
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لغ عظیمه جمع کنند باقضین مجبور شده بودند منام، شاء حکومت در یااول

املاک میرزا  کلیّه هاآنخت کنند. دات پرماقارشوه به بعضی م عنوانبهکه 

 ۰۵۱۱جان را در این راه صرف کرده سپس ثلث سهم قصر بهجی را به قاآ

ر و دیرینه هاقء داسی، رئیس نظمیه عکّا و از اعقالیره به یحیی تابور آ

 دند.دات دولتی ماقارشوه به م عنوانبهو کلّ مبلغ را ، فروختند امرالله

برگشت  د و خوشحالشاموریت خود در دمشق، مالدّین از دامج

به نحوی دیگر  هادداروی مافت کرده بود. ایالی را دروازیرا وعده مساعدت 

لی احساس خطر وافت گزارش یالحمید بعد از دردان عبطارقم خورد. سل

آحاد مؤمنین به آن ن و شاء، برادران ایهالبداد حضرت عبداکرده دستور 

ت ل حیرمالدّین در کدا، مجدرنتیجهمسجون گردند.  داحضرت مجدّ 

نده و مانتیجه یش شکست خورده و تلاشش بیهاهده کرد که نقشهشام

الله به میرزا بدیع باخود او، و نیز مراد و مرشدش میرزا محمّدعلی، همراه 

 تحققء هالبدابینی حضرت عبن در شهر عکّا محبوس شدند. پیشطاامر سل

 .می که تنیده بودند گرفتار شدنددان در شابرادران ای دافت: ابتیا

نند همیشه، خود را تسلیم مظالمی کردند که ماء، هالبداحضرت عب

 بارک محدودیت جدید را بان تحمیل گردید. هیکل مشاء بر ایدااع توسط

ن فراق شاترین محرومیت برای ایم پذیرفتند. بزرگمایت تامّ و مسرّت تضار

ت قاءالله بود، که در این اوهارکه حضرت بباآن حضرت از روضه م
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ن از کار شاط ایبارت آن بشتابند. همچنین ارتیانستند به زواتنمی

تی برای استمرار آن بانی روی جبل کرمل قطع شد، اگرچه ترتیماساخت

قی بود حضرت باهفت سال که این محدودیت به قوّت خود  مدتدند. دا

ئی در هار عالم بویت امدارکه، به هباصدور کثیری از آثار م باء، هالبداعب

م، زائران و مسافران بیشتری در خانه یاگذشت ا بادند. دامه ادا شرق و غرب

موسوم بود،  شالله پادان در مجاورت قشله، که به بیت عبشااستیجاری ای

رک اتاقک چوبی بانی این بیت، هیکل مقادر طبقه فوپذیرفته شدند. 

ءالله، به دعا و هارکه حضرت بباکوچکی ساختند که در آن، رو به روضه م

 ختند.داپرجات مینام

امر  هابه آن ندن، موقعی که به عکّا آورده شدشابرادران درمورد ماو ا

لی دمشق )که قبلًا وامه به ناشد در آنجا زندگی کنند، میرزا محمّدعلی دو 

ل استیصال برای آزادی خود ماده بود( نوشت و در کدابه او رشوه 

حضرت  ،ماند. اماب وامه بلاجناهر دو  مای مساعدت کرد. اضاقات

ن شات کرده برای آزادی برادرانقاملات مدنی و نظامی ماقام با ءهالبداعب

 هادر به تحمّل این قبیل محدودیتقا هاسطه شدند و فرمودند که آنوا

ء هم بادند که بقیه احداآزاد شدند. همچنین ترتیبی  هاآن درنتیجهنیستند و 

شتند دااشتغال  غلی را که از قبل به آنشامفتند یاآزاد شدند و اجازه 
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دند که دان ناء حکومت اطمییارک به اولباهیکل م ماشروع کنند ا دامجدّ 

 ند.ماهند واقی خبان درون شهر شاخود ای

 دا، یعنی میرزا محمّدعلی، ابتهامسببّ اصلی این محدودیت

ی که اهن مکاتبما؛ هلی دمشق شدوا بای اهلمرّه منکر هر گونه مکاتببا

ن برای طان سلماشده بود. هر دو نفر مدّعی شدند که فرمور آن مالدّین دامج

ئل، محقّق ضالفوار کتابی به قلم میرزا ابشاانت ۀبندی در نتیجتجدید قلعه

 ئی، صادر شده است ولی طولی نکشید که حقیقت برملا شد.هار بدامنا

ع و شرایطی را که سبب برملا ضاحاجی علی یزدی در خاطرات خود او

به  نابده است. داین و میرزا محمّدعلی شد شرح لدّ دانت مجیاشدن خ

و  شاظم پانادو عریضه را شخصاً، یکی به لدّین داحاجی علی، مجنوشتۀ 

حضرت  بابط دوستانه وا، افسر عالیرتبه نظامی که رشادیگری به فریق پا

 توسطب سؤالی که واشت، تسلیم کرده بود. عریضه دوم درجداء هالبداعب

ء و هالبداهیت اختلاف بین حضرت عبمایل بود ما مطرح شده و شافریق پا

 نوشته شده بود.ند، دان را بشابرادران

ی فوق بشری که منحصر وارای قداء را هالبداحضرت عب شافریق پا

نست. موضوع ذیلًا به اختصار از داء الهی است مییاو مخصوص انب

 گردد:خان نقل میخاطرات دکتر یونس
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 یمیلاد 19١١قبل از سنه  نناو یو ینمان جنگ عثمادر ز

 یشخص بود ت که ساکن عکاماشافلسطین و  یسرحد یوارئیس ق

از  ییک که امیر لشکر( ماصطلاح امروز اه ب) شابود فریق پا

محاربه  ندامیه ب شاکه این فریق پای بود وقت قان سرکار آداارادتمن

از حضور  یدعائ خود یطنباعقیدت  صبر خلو نامور شد بمان نایو

 .ندماتا محفوظ و مصون  شدبا شتهداخود  باکرد که  ناتم رکبام

خود  یوزبادند فرمودند: به دا اوه ب حضوراً چند کلمه مرقوم فرموده

ه م بعت کرد دلخوش و خرّ طااو هم ا .نکن زباببند و هیچوقت 

ر برگشت که از این سفر فاتح و مظفّ  یوقت .شتافت ن محاربهدامی

ف شد مراتب عبودیت ک مشرّ رباحضور مه ب رتشکّ  عرض یبرا

 ؟یاهز نکرده و ندیدبافرمودند: آن دعا را  شتدا خود را معروض

ز کن باشده است حالا  ی: موعد آن منقضفرمودند. عرض کرد خیر

 ندادث میواز کرد دید شرح حال مسافرت و حبا کهی وقت ن.وابخ

 (۰۷۹)خاطرات نه ساله عکّا، ص .انددهدالًا خبر مارا اج جنگ

ز گردیم. حاجی بام شالی واکایت عریضه میرزا محمّدعلی به به ح

را، که اهل تسننّ بود،  شافریق پا آنکه دهد که برایعلی یزدی توضیح می

، میرزا محمّدعلی و دنیماه و سردرگمی نبادر این قضیه دچار اشت

ده و همراه داءالله نسبت هالدّین سندی را جعل کردند که به حضرت بدامج
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به اسم حضرت  هاشتند. در این سندی که آنداود ارسال عریضه خ با

ءالله تنظیم کردند فقراتی در تحسین عمر، خلیفه ثانی مسلمین، درج هاب

ءالله در زمره اهل هانمود کردند که حضرت بوا هااین کار آن با شده بود.

 شتنددای مزبور ارسال شابرای پا هاند. در سند دیگری که آناهتسننّ بود

رت باع باء هالبدااز لوح هزاربیتی را نقل کردند که حضرت عب ییهابخش

در عریضه خود مدّعی شدند  هاتند در مذمّت عمر مرقوم فرموده بودند. آن

وت علیه داکنند که به عن خود را تحریک میواپیر ءهالبداکه حضرت عب

ران و واداءالله از ههام کنند در حالی که بقیه عائله حضرت بیاق هاسنیّ

 سین کنندگان عمر و جامعۀ اهل تسننّ هستند.تح

ن ارسال عریضه به دمشق را ناهمچلدّین دامیرزا محمّدعلی و مج

عریضه را برای حضرت  شاسرانجام فریق پا آنکه کردند تاانکار می

در میرزا محمّدعلی فرستادند مان آن را برای شاشت و ایداء ارسال هالبداعب

 هده کند.شاش را مدمادانت فرزند و یاند خواتا بت

قضین را، که نامعقول دیدگان برخی از نانه و هات ابلمادااین اق

مؤمنین حقیقی از ور کرده بودند که میرزا محمّدعلی باقبلًا فریب خورده و 

ی هامدتدل، که این نفوس ساده ز کرد.باءالله است، هابه امر حضرت ب

مت دارفته ن ءهالبادحضرت عبقض اکبر را خورده بودند نزد ناریب فمدید 
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ل فضل و ماشتند و طلعت میثاق در کداقت خویش را معروض ماخود از ح

 دند.دارا مورد عفو قرار  هاری آنوابزرگ

کنیم را بررسی می هاددانگاهی به گذشته این روی باهنگامی که 

کار دو رو حیرت کنیم که، از طرفی، نزد یاگری این رنیم از حیلهواتفقط می

گوید و به این وسیله لدش سخن میواالهی ظهور  أشهش از منن گمراواپیر

تبعیت همه از بلیت برای قاکند شخصی صادق و مقدّس و حائز نمود میوا

ءالله و هاکند که حضرت بنه اعلام میماشراو است، و از طرف دیگر بی

قف بود که واخود او پیرو فرقه سنیّ هستند. میرزا محمّدعلی به خوبی 

ده بودند که عمر، خلیفه دان خود تعلیم وابه پیر وضوحبهلله ءاهاحضرت ب

نوشته حضرت رسول اکرم را نقض کرده و به ناثانی اهل تسننّ، میثاق 

ا که به حضرت علی مشروع وصایت و جانشینی حضرت محمّد رنانحوی 

نست که ائمّه داشت غصب کرده است. او همچنین میدااختصاص 

رکه خود باءالله در آثار مهارا حضرت ب هام آناقاز فرقه شیعه، که مر هااط

علیرغم حقّ حضرت محمّد بودند. ه قعی و بوان نا، جانشیاندمودهتمجید فر

ء هیچ حدّ هالبدابود کردن حضرت عبناقعیت، میرزا محمّدعلی برای وااین 

شت و این شیوه رفتار داتبحّر خت. او در هنر جعل اکاذیب ناشو مرزی نمی

 د.دامه دار دروغ و افترا علیه مرکز میثاق اشال کرده به انتبادن هارا سال
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وقتی برای همه معلوم شد که علتّ تحمیل این مسجونیت جدید 

ی مقهور و مدتقضین میثاق نالدّین بوده، داء عریضه مجهالبداحضرت عب

یی ها، وقتی از محبوسیت و محدودیت درون مدینةالسّجن رماتنبیه شدند. ا

ن و انصارش از آزادی خود راضی و از وامحمّدعلی و اعفتند، میرزا یا

شتند، دان نفرت شاء، که آنقدر از حضرتهالبدامه مسجونیت حضرت عبداا

وّر کردند که صنه تقاشته احمداآن را پیروزی برای خود پن هامسرور گشتند. آن

 هامشهود گشته است. آنن شاء و رهبری ایهالبدان کار حضرت عبیاطلیعه پا

مخالفت با ن در ظلمت محبوس ساخت و واستند که نور را نتندانمی

 شت.داز بااز نفوذ و تأثیر ن قوّه الهیه را واتیه نمیمانفوس پست و فرو

 سال
ّ
ء به هالبدای مسجونیت در مدینه عکّا، حضرت عبهادر طی

ی هاتقریر به منشی با یارک خود باری به خطّ مماشح بیواصدور ال

یت مؤمنین به داح به هوااین ال بارک بایکل مخویش مشغول بودند. ه

را تشویق  هاو آندند دامه داارک بان به امر مشاتماءالله در خدهاحضرت ب

 بانند و نفحات الهیه را مان الهی مستقیم بماکردند که در عهد و پیمی

 ازلحاظء هالبدامت منتشر سازند. اگرچه حضرت عبقارعایت حکمت و است

 بردند ودر آرامش نسبی به سر می ماشتند، اادرفت و آمد محدودیت 

یت دام حضرت اعلی روی جبل کرمل را هقانی ممات ساختیاعمل

ن به نارک همچبات صادره از قلم مضافرمودند و در عین حال فیومی
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را  هاشت و به این ترتیب آندااستمرار وفا بای باجذب قلوب و نفوس اح

تری سوق رج عالیدابه م ت خود به امر الهی راماساخت خددر میقا

 دهند.

 همین بامهم در تاریخ امر م یهاری از دستاوردیابس
ّ
رک در طی

 یت حضرتدایی و هما، در اثر راهن۰۳۱۵د. در سال دان رخ ماز

د، نخستین معبد باآقلاذکار عشا قن مشرماحجر زاویه ساختء، هالبداعب

 ده شد.هائی در عالم، نهاب

 این 
ّ
ایجاد روح جدیدی از خلوص و  دتمتحوّل مهم دیگر در طی

آرامی و آشوب نا ۀئی شرق و غرب بود. در نتیججامعۀ بهامت در قااست

ر تکان یاکه در شرایط بسی مجاور هادر یزد و روستا ۰۳۱۹تابستان 

مت و قادت رسیدند و در اثر استهاء به شبادی از احیاد زدای تعاهدهند

رک پدید بای امر مهادداروی نی برداشکوه و جلالی جاودلاوری نمونه خود 

 فت.یاآوردند، روح مزبور تشدید و تقویت 

نی مادشاابراز ن ماقضین عهد و پینادر ارض اقدس، در حالی که 

ء جامعه ضاری از اعیاند، بساهء مسجون شدهالبداکردند که حضرت عبمی

لی وایند. مابستگی نرک ابراز همباامر م باعمومی برانگیخته شدند که 

 ءهالبداحضرت عبر سعی کرد باشت چندین داه احساسات دوستانه عکّا ک

ی شهر محبوس و محدود نسازند هارواید که خود را درون دیمارا ترغیب ن
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، حضرت ماکن خارج از مدینه عکّا تشریف ببرند؛ امابلکه به سایر ا

 ضاقاء تهالبدالی از حضرت عبوافقت نفرمودند. سرانجام، واء مهالبداعب

یند. ماءالله همراهی فرهارک حضرت ببام مقارت از میادر زکرد او را 

هم شهر را ترک کرده به بهجی  بافقت کردند و واء مهالبداحضرت عب

دیده بگیرند، نان را طان سلماز هم بیش از این، فربابرای این که رفتند. 

دیگر،  ت بلندپایهماقاد و این دفعه او از مدار دیگری را دالی ترتیب دیوا

 ، دعوت کرد او را همراهی کنند.شافریق پا ازجمله

هده کردند که شاقضین میثاق مناوقتی این گروه به بهجی رسیدند، 

یند و مافرپیش این گروه مشی میشال شکوه و جلال پیماطلعت میثاق در ک

. وقتی میرزا ن در حرکتندشااحترام پشت سر ای عنوانبهت بلندپایه ماقام

ت نسبت به ماقالی و دیگر موایمی را که محمّدعلی این احترام و تکر

یوس شد و أمر یاهده کرد، بسشاشتند مداء مرعی میهالبداحضرت عب

ن را شاء آن تفوّق و برتری ایهالبدایش که مسجونیت حضرت عبهاامید

 زائل سازد به کلیّ از بین رفت.

ر به زائران اجازه باء دیگرهالبداحضرت عب، ۰۳۱۵بعد از سال 

رک حضرت بایند. جمیع کسانی که به حضور میاو غرب بدند از شرق دا

ن شات گرفته از ایشای روحانی نواشدند مجذوب قلوری مشرّف میا یمول

محبتّ ر ناحرارت  باء را بان خود قلوب احطاشدند و در مراجعت به اومی
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دلگرم ن روشن کرده بودند شاء در قلوبهالبداالهی که حضرت عب

 آن هالبداعبساختند. مسجونیت حضرت می
ّ
ء در مدینه عکّا در طی

نع از پیشرفت امر ما هاید متعاقب آن، نه تنداکلیّه ش بای پرمخاطره هاسال

ء و توسعه جامعه در سراسر بای احهافعالیتاوج گرفتن  بارک نشد بلکه بام

 رن شد.قاعالم م

 این دوران پر اضطراب  انددهدادت هان عینی شداهشا
ّ
که در طی

زل نارک روزانه بیش از نود لوح باء، هیکل مهالبداعب ت حضرتیادر ح

انگیز علتّ اصلی توسعه ح به این میزان شگفتوافرمودند. صدور این المی

 ء در همه جا بود.باء روحیه احقارک و مسرّت و ارتباامر م



 

 

 یکموتفصل بیس

 ءهالبداصدور حکم مرگ برای حضرت عب

 

یه مَن آبحور میثاق است که مستدل ی بر قتل موادّ از فتاش یچه انحراف

 ادعارک بام میاننموده در ا یاخود ح آنکه یدّعی قبل الالف شده و حال

ی که از پیش گذشت و عنوانبهی او فرمودند ادعارک ردّ بال ممانموده و ج

  .ی او به خطّ و ختم او موجودادعاالاآن 

 (۱۱۰م تسعه، صیا)ا

قضین میثاق برای نانی هاشه پنبه نق یارکه وصاباح مواین فقره در الا

ی را اههر وسیل هاچندین سال آنشود. ء مربوط میهالبداقتل حضرت عب

هر چه بیشتر  مار کنند اباعتایء را بهالبدایش کرده بودند که حضرت عبماآز

ن را شدّت بخشیدند پیشرفت امرالله بیشتر و شاکارزار مخالفت خود علیه ای

نند میرزا یحیی، که خودش را از مار گشت. تافزون هاس و سرخوردگی آنأی

ن دید و به مسموم کردن آن واتناءالله هابل قدرت حضرت بقاومت در مقام

گون را به کار برد تا نامحمّدعلی وسایل گو حضرت روی آورد، میرزا

رانش، دو واداء را فراهم آورد. یکی از ههالبدات قتل حضرت عبباموج

ء ریخت. البته به موقع هالبدای حضرت عبمیدنشامرتبه، سمّ در تُنگ آب آ

س باقضین خنجری را زیر لنااین توطئه کشف شد. مرتبه دیگر یکی از 
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در این تلاش خود  ماید امان کرده بود که به طلعت میثاق سوء قصد نهاپن

مت کردند. دار تأسّف و نهاهر دو فرد مزبور از عمل خود اظ داًند. بعماکام نا

دیده گرفتند. این دو ناا بخشیدند و دیگری را ء یکی رهالبداحضرت عب

 ارض اقدس را ترک کرده به طهران عزیمت نمودند. داًبع

ن شاره بر ایبامسجونیت دو آنکه ء، پیش ازهالبداحضرت عب

م اعلی به حیفا تشریف قان مماتحمیل گردد، برای نظارت بر کار ساخت

 باًکردند و غالت میقاء ملابااح بان هامگاشارک بابردند. هیکل ممی

کردند. همیشه، علیرغم مت خود مراجعت میقاا محلخر شب به واا

یت از آن حضرت به ماء نگران محض حبان، یکی از احشاسته ایواخ

زی که داخر یک شب تیرانواکرد. ان حرکت میشافاصله چند متر پشت سر

ء هالبدامیرزا محمّدعلی اجیر شده بود سه گلوله به طرف حضرت عب توسط

ئی که پشت سر هام به هدف اصابت نکرد. فرد بدالیّک کرد که هیچ کش

ز فرار کرد. دان پیش رفت و تیرانباکرد شتارک حرکت میباهیکل م

د از داشی از این روینای از آشفتگی اهنشاترین نء کوچکهالبداحضرت عب

مه دال متانت و جلال به مشی خود امادند و مثل همیشه در کداخود بروز ن

و آلامی که  هاره رنجبارک دربات ذیل از قلم منایا. در این رابطه بدنددا

 بد:یای دیگری مینان ایجاد کرده بود معشامیرزا محمّدعلی برای ای
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ء هاء عظیم قیام بر اذیت عبد البضابغه بمیرزا محمّدعلی ... 

هجوم کرد  یت بر این عبد آستان مقدسهانوت بيداعه کرد و ب

 واند که رمان یخت زخمدامظلوم نین این ینۀند که بر سمان یتیر

ل ماجه قسم ب .کام نریختناکه در کام این  ندمان یشت زهردان

ء داالف مائهِِ قالار یروح یو نورِ مُشرِق از حضرت اعل یاقدس ابه

نوحه  یاعل ملاأ  گریستند و یکه از این ظلم اهلِ سُرادِقِ ملکوت ابه

و فزع آمدند و طلعات  جزعه یند و حوریات فردوس بماو ندبه ن

 (459ام تسعه، ص)ایّ . افغان کنند و لهنامقدسه 

ء مرقوم هالبدا، حضرت عبیارکه وصاباح موادر فقره دیگری از ال

 ند:اهشتدا

مظلوم در نزدِ کل  این یِ وفا با یِ صمیم یِ دوستانِ حقیق یا

مظلومِ مسجون بعد از صعودِ نیرِّ آفاق  این معلوم و مشهود است که

قضینِ نااز دستِ  یبلائ و یتِ احتراق از فراق در چه مصائباهن با

 (۱۵۰ن، صما)ه .میثاق افتاد

قتل حضرت ی خود برای هابه نقشه آنکه قضین میثاق براینا

شتند که موت آن داز به جعل دلیلی یاء مشروعیت بدهند، نهالبداعب

شت. داید و میرزا محمّدعلی در این رابطه تبحّر تامّ ماحضرت را تضمین ن

مطرح  ءهالبدات کذب علیه حضرت عبماهانطور که قبلًا تشریح شد، اتّ ماه
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م مظهریت الهی شده و حضرت اعلی و قان مدّعی مشاشده بود که ای

در  هانند. جمیع این افتراداءالله را مبشّرین به ظهور خود میهاحضرت ب

ء هالبدافته بود که قتل حضرت عبیار شاقضین میثاق انتناگستره وسیعی بین 

کرد. حضرت شود، توجیه می، که ذیلًا نقل میی آیه کتاب اقدسنارا بر مب

وند دارک هر نفسی را که مدّعی ظهوری از سوی خبان میاءالله در این بهاب

 ند:اهندوامفتری خ شود

ا نهّ کذّابٌ مفتر.  م الف سنةٍ کاملةٍ مامَن یدّعی أمراً قبل ات

ب و ا ن اصرّ واجوع. ا ن تاب ا نهُّ هو التّ ن یؤیِدَهُ علَی الرّ باالله  نسئلُ 

. )اقدس، بند بقال یبعثُ علیه مَن لایرحمه ا نهّ شدید العِ قا ماعلی 

۹۷) 

حکمی برای گرفتن جان منزله بهرا میرزا محمّدعلی  «لایرحمه»رت باع

ء، که تجسّم عبودیت و هالبداکرد. افترا زدن به حضرت عب تلقیمفتری 

م مظهریت الهی برای قای مادعان به شاردن ایو متهّم کمحویت بودند، 

نستند که در دا. همه میشدبانست عملی شریرانه واتچقدر میخویش، 

ءالله اعلام هاادرنه میرزا محمّدعلی خود را در ظهور الهی شریک حضرت ب

ءاللههالود حضرت بآمکنش خشواکرده و سبب 
1
نسبت به فقراتی از  

 آن خود را منی میرزا محمّدعلی شده هانوشته
ّ
ت الهی یاآ أشبود که در طی

                                                           
 .13نگاه کنید به فصل  .1
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رکه باح مواء در الهالبدابه این نکته است که حضرت عباعلام کرده بود. 

 رند:داره شاا یاوصا

م یاننموده در ا یاخود )میرزا محمّدعلی( ح آنکه حال

ی عنوانبهی او فرمودند ادعارک ردّ بال ممانموده و ج ادعارک بام

م یای او به خطّ و ختم او موجود. )اادعاکه از پیش گذشت و الاآن 

 (۱۱۰تسعه، ص

خر سال وافت. ایامه دای امدتء هالبداسوء قصد به جان حضرت عب

 توسطنی را که های پناهالله، پسر ارشد میرزا محمّدعلی دسیسشعاع ۰۳۱۲

قضین میثاق جهت حصول مقصود طرّاحی شده بود برملا ساخت و نا

 رند:داره شابه آن ا یارکه وصاباح مواه از الء در این فقرهالبداحضرت عب

خط میرزا شعاع ه ء و این بهاء در فکر قتل عبد البضامرکز بغ

ل ماکه ضح و محقّق که بوااین وصیت است ثابت و  یط که در

 میرزا شعاع در مکتوب رتباع تدبیر در صدد قتل هستند و این نصّ 

کنم مي نفرین را هر آن مُسَبِبِ این اختلافشته داست که مرقوم ا

هُ   شود مظهر یبَعَثُ ظاهر یزوده رم بواطقم و امیدناوَ بِربَِّ لا یرَحَم 

 نم زیاده شرح دهمواتس مشهود نميباغیر له اگر چه ظاهر شده و ب

قبَ لَ الالَ ف است  یرکه مَنِ ادَّعبام آیۀ راتباع مقصود از این

ند از کلمه ء هستهالبداعب قتل ملاحظه شود که چگونه در صدد
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و  تمهید فراست بفهمید که چهه ب نم شرح دهمواتزیاده نمي

ید ورقه شایند ماکه زیاده اگر بیان ن اندمودهخصوص ن تدبیر در این

رت مُجردِّ بام خورد این عه و آن تمهید و تدبیر به افتد دسته ب

ام )ایّ  .و تدبیر لازم تحقق یافت قرار خصوص تبشیر است که در این

 (463ص تسعه،

لات متحّده اعزام شد تا یاالله به انطور که قبلًا ذکر شد، شعاعماه

ئی جامعۀ بهای هافعالیت باقض میثاق مشهور مساعدت کرده نابه خیرالله، 

موریتی که پدرش به او محوّل کرده بود مادر اجرای ، ماید؛ امابله نقام

حده سفر لات متّ یاط مختلف اقاسخت احساس عجز و زبونی نمود. به ن

ء بذر نفاق را بپاشد. یکی از بان احیاد و بیهوده سعی نمود در مرک

نی برای قتل هاشت شرکت در دسیسه ندادر آن شراکت تی که او مادااق

ب به طاخ ۰۳۱۲مبر وان ۵۷ی به تاریخ اهمناء بود که در هالبداحضرت عب

حضرت مه به نحوی به دست نارد. این داره شالدّین به آن ادامج

الله را ئل شدند که کلام شعاعقاکه آنقدر برای آن اهمّیت  رسید ءهالبادعب

 نقل فرمودند: یارکه وصاباح موادر ال

[ را نفرین هالبداهر آن مسببّ این اختلاف ]حضرت عب

زودی مظهر یبعث ه رم بواطقم و امیدناو بربّ لایَرحَمهُ کنم می
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ده یانم زواتیس مشهود نمباغیر له ظاهر شود اگرچه ظاهر شده و ب

 شرح دهم.

لا نقل بارتی به آیه کتاب اقدس است که در شاا «ربّ لایرحمه»رت باع

 «امراً ... یبعثُ علیه مَن لایرحمه.مَن یدّعی »شد: 

، ء و توطئه علیه جان هیکل اطهرهالبداره به حضرت عبشاغیر از ا

ش اهد بودجالله به کمبوشود. شعاعمربوط می مادیمه عمدتاً به امور نابقیه 

کن مادر ا ۰۳۱۱ن ورودش در تابستان مارد و طرقی را که از زداره شاا

 باکند که وقتی ذکر میکند. همچنین گون زندگی کرده توصیف میناگو

نی واتنااحساس عجز و  هاآن باکند در بحث و مذاکره ت میقاء ملابااح

به او  ءهالبداحضرت عب ، که(داالله )در لغت به معنی نور خید. شعاعمانمی

لات متحّده یا، چندین سال در ااندمودهره فرشارت نفس مظلم اباع با

کرد و خود را نوه ت میقای جدید ملابابعضی از اح با اجند. در آنما

او  توسطء از نقض میثاق باوقتی اح مانمود اءالله معرفی میهاحضرت ب

شته از معاشرت او گذا هاتش تندابیر و تمهیدات بااو را فتند، یاآگاهی می

 نمودند.پرهیز می

لات متحّده سفر کردند یاء به اهالبداهنگامی که حضرت عب

ء بر هالبداالله آنجا بود. او سعی کرد نفوذ و تأثیری را که حضرت عبشعاع

ر حضرت بااز تخودش را که ید. در یک مورد، ماشتند تضعیف نداقلوب 
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ی را گمراه کند؛ این سردبیر اهمنانست سردبیر روزواءالله اعلام کرد، تهاب

ی الهی یام اصفقارد که از مداق آن را قاه او نوشت که او استحربادر

وقتی  ماردند اکی به آن نتوجهء هالبدای ببرد. حضرت عباهبهر

ر هارات برادرزاده خود اظهااظ درموردست که وان خشانگاری از ایمهناروز

ن فرمودند که وقتی یارا ب ستان حضرت مسیحدانظر کنند، گزارش شده که 

برادران من  هاند فرمودند که آناهن آمدشاردابه دین شانستند برادراندا

مه کلام داء در اهالبدابرادران من هستید. حضرت عب مانیستند بلکه ش

یی نفرمودند، نانطور که حضرت مسیح به برادران خود اعتمافرمودند ه

منزل من »سپس فرمودند، رد. داق دان قضیه مصمان نیز هشاای درمورد

، ۰الاآثار، جیعدا)ب «.برو گو گو بیا و هر که یهواچنین است که هر که خ

 مهنارک را بعینه در روزبامه نویس مذکور هم این بیان مناروز(. ۹۵۰ص

 .ددادرج نمود و نشر 

 سفر حضرت عب
ّ
لات متحّده، یاء در اهالبدادر مقطعی در طی

ی واء نوشت و محتهالبدای به حضرت عباهمناالله به تشویق پدرش، شعاع

ن عربی نوشته شده، بامه، که به زنای درج نمود. در این اهمناآن را در روز

هر جای دیگر  یااو و خیرالله در شیکاگو  باء دعوت کرد هالبدااز حضرت عب

شود. او  وفصلحلّ رک ایجاد شده باتا اختلافاتی که در امر م ت کنندقاملا

ق در امرالله قاء را متهّم به ایجاد انشهالبداعب که حضرت آنقدر گستاخ بود
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 –ت ده موضوع مورد بحث قرار گیرد قاد کرد که در این ملاهاو پیشن نمود

ء را به آن متهّم هالبدایی بود که حضرت عبهاادعاکه همه مبتنی بر 

آن را ء هالبدای مظهریت الهیهّ بود. حضرت عبادعانمود و از آن جمله می

 نستند.دادن داب وارزش جفاقد ا

الله، از ء، طولی نکشید که شعاعهالبدابعد از صعود حضرت عب

لات متحّده نوشت. در یای اباب به احطامه دیگری خناطرف پدرش، 

م میرزا محمّدعلی، او را قاتی از کتاب عهدی راجع به میانقل آ باآن، 

أثیر این ء تحت تبااحء اعلام کرد. هیچ یک از هالبداجانشین حضرت عب

ن ماقض اکبر عهد و پیناید که مان توجهقرار نگرفت که به شخصی  ضاقات

 ءالله بود.هاحضرت ب





 

 

 دوموتفصل بیس

 ءهالبداقضین میثاق به حکومت علیه حضرت عبناعریضۀ 

 

 یو از افتراء و بهتان چیز دنددا ترتیب ایلائحه یجمع باقض میثاق نالاتفاق باه پیش ماچند 

گفتند و از  یهِ مرکزِ سلطنتِ عظمواصائلِ و بدخ عَدُوِّ  للهباء را نعوذ هاتند و عبدالبنگذاش یقبا

را سبب تشویش افکار گشتند  یبسیار و حکومت شهریار شدیده این قبیل مفتریات عدیده

آمد و مخالف عدل و انصاف  یاعلیحضرت شهریار حکومت یت هیئت تفتیش از مرکزهان

نِ حقّ هیأت را احاطه نمودند و هاوابد خ یکردند یعن تفتیش تسافیت اعهابلکه در ن یرداتاج

ن نیز مِن دون تحقیق تصدیق کردند که نادند و آداشرح و تفصیل  زیاده مضمون لائحه را بلکه

و  نمود ع در زیر عَلَم دعوتماجتاه بس را نادر این مدینه بر افراخت و  یعبد عَلمَ این معاذ الله

صفحات  اینی لهاء نموده و جمیع اشاان ایکرده و در کوه کرمل قلعهتاسیسِ سلطنت جدیده 

و معاذ الله  نموده مسیحیان عقد پیوند بارا تابع و مطیع کرده و دین اسلام را تفریق نموده و 

اللهُ مِن   نامفتریات اعَاذَ  قبیل زد و از اینداان یکبر رخنۀ یقصد آن کرده که در سلطنت عظم

یمهذا الِاف کِ ال  .عَظ 

 (۱۱۵م تسعه، صیا)ا 

قضین نابه  یارکه وصاباح مواء در بخش دوم از الهالبداعب حضرت

 یند:مافرره کرده میشامیثاق ا

تانٍ نابِکلُِّ فِسادٍ وَ عِ  وابِذلِکَ بلَ  سَعُ  والَم  یکَ تفَُ  بٍ وَ بهُ  دٍ وَ کِذ 

  واتِ وَ نسََبُ هارِ وَ سائرِِ ال جِ عِن دَ ال حکُومَةِ بِهذَا ال قُط   ءٍاءٍ وَ از دِراوَ اف تِر
َّ
اِليَ

آ  واال فِسادَ وَ مَلَا   مَئزُِّ مِن هُ  ماذانَ بِ الا  أس   یشَ  عُ فَخَشِیتَِ ال حُکُومَةُ وَ ماالا 
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ل   یانُ فَ  توهمنُ وَ طاخافَ السُّ عَ  دُورُ وَ تشََوَّشَتِ الا  مُورُ وَ ضاالا  قَتِ الصُّ

طَربَتَِ  طَرمََ  اض  زانِ فِ النُّفُوسُ وَ اض  حَ  رةَِ وَ الا  وَ  ال قُلُوبِ ی ت  ن ی رانُ ال حَس 

سَةِ  تزَلَ زلََت  وَ تفََرَّقَت  ارَ کانُ الاوَ راقِ  ینُهُُنَّ  ال مُقَدَّ ل عَبرَاتِ وَ باوَ سالَت  اعَ 

ترَقََت  احَ   قُلُوبِهِنَّ  صَعَدَت  مِن    ناحُز   رِ ال حَسَراتِ نائ هُنَّ بِ شاالزَّفَراتُ وَ اح 

لُومِ  یلعَ  قَ رِ باعَب دِکَ ال مَظ  ي  هؤُلاآءِ الا  عَ   ءِبای د  م تسعه، یا. )اءداالا 

  (۱۷۱ص

میزترین و آدحکایت تهدی یارکه وصاباح موااین دو فقره از ال

 ن مییاء را بهالبدات حضرت عبیاقعه در حواترین کناخطر
ّ
کند که در طی

شتن طلعت میثاق دارن بیاهدف خود برای از م تحقققضین میثاق به ناآن 

شد  هاعمل کرده سبب شکست آن ید غیبی الهی مار نزدیک شدند. ایابس

ر میرزا باو سبب هبوط خفّتء را رقم زد هالبداکه آزادی حضرت عب چه

 .نش شددامحمّدعلی و مری

زائران شرق و غرب برای  ۰۳۱۵نطور که قبلًا ذکر شد، تا سال ماه

 ۀدر نتیجد ارض اقدس شدند. رواء هالبداتشرّف به حضور حضرت عب

نورانیت  بار شده دااز روح بدیع الهی برخور هاآن حضرت، آن باس مات

ء بام بخشیدن به احهاجدیدی به وطن مراجعت نمودند و به تبلیغ امرالله، ال

دی از مبلغّین فاضل دادر ایران، تع و تحکیم اساس امرالله مشغول شدند.

کلام مستدلّ و  با ،ییهاه تحریر رسالهامرالله در دفاع از عهد و میثاق ب

 ختند.دارک پرباره امر مباقضین درنادرست نارات هابه ردّ اظ ،مقنع



 441 | حضرت عبدالبهاء یهبه حکومت عل یثاقم ینناقض یضۀعر

 

ء در ارض اقدس به باع احمامعمولًا در اجت هایی از این رسالههانسخه

ت و نیز ترقّی مستمر امرالله حسّ ماداشد. این اقنده میوای بلند خداص

جدّی و اساسی علیه ت مادابه اق هاآن قضین را برانگیخت وناحسادت 

که  یارکه وصاباح مواراتی از البادرت نمودند. در عباء مهالبداحضرت عب

 توصیف شده است: هال شریرانه و ننگین آنمامنه اعداشود ذیلًا نقل می

ل ثبوت و وثوق مبعوث شدند و به قوّتی مای الهی در کبااح

نی و داو توفیقی صم نیماتأییدی آس ملکوتی و قدرتی جبروتی و

ت و های میثاق نمودند و رساله شبداومت اعقانی مباموهبتی ر

ضحه و نصوص الهیهّ قریب واطعه و ادلۀّ قاریه را به براهین نااوراق 

و  دند. فَرجََع کَیدُ مَرکَزِ النقّضِ ا لی نحَرِهِ داب وابه هفتاد رساله ج

َ یانُ ا لی یوَمِ القواالهَ ء بغضبٍ مِنَ الله و ضُرِبتَ علیهِ الذّلةّ و با و  بامِ فتَ

 و ذَلّاً لقومٍ سوء اخسرین. قاسُح

ی الهی گشتند و عَلَم میثاق را باو چون خائب و خاسر از اح

ن حضرت رحمن را مادر جمیع آفاق افراخته دیدند و قوّت پی

ل مان و به کوان نتیان نمود که بیان غَلَ ناچ در حسناهده نمودند شام

وت ره دیگر گرفتند و سبیل دیگر داغض و عهمّت و قوتّ و ب

ئره فساد در نزد نادر فکر آن افتادند که  پیمودند و رأئی دیگر زدند

حکومت افروزند و این مظلوم مسجون را مفسد و معاند دولت و 
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ء معدوم و هالبداید عبشامُبغض و معاند سریر سلطنت قلم دهند که 

ن به دست آید؛ جولانی مان پینانی از برای دشمدامقتول گردد و می

ن امرالله یازند و بنداخسران انه نند و جمیع را بوایند و سمندی بدمان

زند. زیرا روش و سلوک این حزبِ کذب به داد برانیارا به کلیّ از بن

می یادر اندک ا رکه استباقسمی و رسمی که تیشه بر شجره م

 ود کنند.بنابند محو و یافرصت  امرالله و کلمةالله و خویش را اگر

 (۱۵۵م تسعه، صیا)ا

ء یابه اول هاو رو آوردن آنقضین میثاق نانت یارات به خبااین ع

 رد.داره شاء اهالبدات حضرت عبمادادن اقدادرست جلوه ناحکومت و 

ر تبلیغات شرورانه خود علیه حضرت شاقضین میثاق به انتنا

در افق  ی جدیدیبارقدند؛ در این سال دامه داا ۰۳۱۱ا سال تء هالبداعب

که لی عکّا وا آنکه کردند تاتوطئه مینه داقضین میثاق مجنار شدند. دانمو

د که دالی جدید واخود را به جای شت داطلعت میثاق  بافق وانظر م

کاملًا د داد. میرزا محمّدعلی از این رویدان شاو خصومت خود را نوت داع

 باخود را صر جمعیت که مخالفت نان بعضی از عیااستفاده کرد و در م

، درنتیجهکرد.  واده بودند ایجاد آشوب و بلدان شاء نهالبداحضرت عب

منتشر رک باره هیکل مبادر کنندهی نگرانهام و مصر گزارششاجراید 
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ساس مندرج ایت بماهاران میرزا محمّدعلی به شعله کلیّه اتّ واداکردند و ه

 من زدند.دالات مزبور قادر م

قض اکبر سرانجام ناخود رسید که نی به اوج مات زمادااین اق

ست وادخداء مطرح کرد. در این هالبداست رسمی علیه حضرت عبوادخدا

نست از بعضی وارشوه ت بان ذکر کرده شاعلیه ای آورشرمت کذب و ماهااو اتّ 

آوری کند. این سند به ء جمعضایت از این قضیه امماسکنه عکّا در ح

، به فرستاده شد لحمید،دان عباط، مقرّ سلت حکومتی در استانبولماقام

حضرت  یبودناتی در جهت مادان، که مستبدّ بود، اقطااین امید که سل

 رد.داء معمول هالبداعب

تفتیشیه به عکّا رسید. خبر بلافاصله منتشر  هیأتطولی نکشید که 

شته شدند و ماه گمحلشد و آشوب سکنه شهر را فرا گرفت. جاسوسان در 

شدند شب و روز ء نزدیک میهالبداحضرت عبجمیع کسانی که به بیت 

یت از امرالله و جامعه، به ماء برای حهالبداتحت نظر بودند. حضرت عب

یند. مامت نقاء توصیه فرمودند عکّا را ترک کرده در جای دیگر ابااکثر اح

 رتی به ارض اقدس منع شدند.یاء از سفر زباموقّت، اح طوربه

تی ماهااتّ  بارو شدن ه ب برای رو ء راهالبداتفتیشیه حضرت عب هیأت

رک بار کرد. هیکل مضان مطرح کرده بودند احشاقضین میثاق علیه ایناکه 

ت ماهایی تامّ اتّ ناوات بات کرده قاء کمیسیون ملاضااع باچندین مرتبه 
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که نه مردود شمردند دارا به نحوی استا هاکذب را ردّ کردند و هر یک از آن

ند. توضیحات ماقی نبا هاساس و کذب آنایهیت بماره باهیچ شکّی در

بود که  کنندهنعقان نان گردید، چیال فصاحت و جلال بمان، که در کشاای

شتند جز این که پرونده را مختومه اعلام کرده به داچاره ن هیأتء ضااع

ر باگرش یک ن و انصار توطئهواوطن خود برگردند. میرزا محمّدعلی و اع

حضرت  با هاعلنی آن بله ننگینقامند. دیگر سرخورده و منکوب شد

بت رشوه از بالغ عظیمی باشت؛ بلکه مدان هاهیچ سودی برای آن ءهالبداعب

 ن رفت.شادست

ن خود، وضعیت حضرت یابه پا ۰۳۱۱نزدیک شدن سال  با

زل خود در عکّا ناء به مبازگشت و احباء تدریجاً به حالت عادّی هالبداعب

ی اهد عمددابدون هیچ روی ۰۳۱۱ و ۰۳۱۲ی هاسالمراجعت کردند. 

ء امرالله دااع توسطوم دام طوربهء هالبداسپری شد، گو این که حضرت عب

 هاگون آنناگو یهافعالیتنت امرالله از یاید در صباشدند و اذیت و آزار می

سی در مرکز یاع سضادر این ضمن او سب بزنند.نات ممادادست به اق

ن هم طاشد و سلت میباثر و بیداپایناده نی به نحوی فزاینماامپراطوری عث

معروف بود که از هر حرکت جمعی کرد. ن میزان احساس خطر میمابه ه

 کرد.نه عمل میمارحن بییاراضنا بابله قاشد و در مدر کشور عصبی می
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نومید شده قضین میثاق که در اجرای دسائس شریرانه خود نا

یم گرفتند مم گشتند. اینک تصسی در استانبول دلگریابودند، از وضعیت س

 هایند. تنمانی او استفاده نمان استفاده کرده از ترس و بدگطااز ضعف سل

ست علیه وادخداقضیه ره بادند گشودن دوداید انجام میباکاری که 

ن بود. این که طار سلبات خود به دریاء و ارسال شکاهالبداحضرت عب

شکست  بابود، در عمل ء هالبداعلیه حضرت عب هاآخرین حمله عمده آن

 جه شد.واکامل م

ی کذب ادعاو انصارش در عریضه خود  نوامیرزا محمّدعلی و اع

ءالله صرفاً مردی هاحضرت ب آنکه بامطرح کردند که  داخویش را مجدّ 

ء طریقه تسننّ را هالبداند، حضرت عباهر فرقه سنیّ بودوادامقدّس و ه

همچنین ند. اهعی شدن مدّ شامبری برای خودیام پقامحکوم کرده م

اراضی وسیعی را در عکّا و  هاء را متهّم کردند که نه تنهالبداحضرت عب

دی در ارض اقدس برای خود یان زواو پیر ر گرفتهیای مجاور در اختهاروستا

ی عظیم و محکم روی کوه کرمل ساختهاهبلکه قلع اندکردهجمع 
1

، پرچم 

وران نظامی آمریکایی و از شام ن سکنه آن برافراشته،یاءالاأبهی در مهابیا

ی غربیهاسایر کشور
2
و عنقریب برای سرنگونی  نداهدر منزل خود پذیرفت 

 هند کرد.وام خیاحکومت ق

                                                           
 اشاره به بنای مقام اعلی. .1

 اشاره به زائران غربی. .1
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م و یانی که حکومت از قمابرانگیز، که در زی فتنههاادعا گونهاین

ن را آشفته ساخت و طای ترک در هراس بود، ذهن سلهاانقلاب فرقه

تفتیشیه جدیدی به عکّا اعزام شود.  این  هیأت ددابلافاصله دستور 

 ۰۳۱۷م رسمی تشکیل شده بود در زمستان سال قار مها، که از چهیأت

 ضاتفتیشیه قبلی را که، از ق هیأتجمیع اوراق مربوط به  هارد شد. آنوا

ر یافته بودند، در اختیاساس ایء را بهالبدات علیه حضرت عبماهاکلیّه اتّ 

 شتند.دا

بط والی را که رواشت، دارات کامل یاره شهر اختدادر ا هیأت

لی وامر واا حتیر کرد، و ناشت از کار برکداء هالبداحضرت عب بادوستانه 

سپس دیده گرفت. نارات بر کلّ منطقه بود یارای اختدام را که شالت یاا

س مستقیم گرفته مادستانش تمیرزا محمّدعلی و هم با هیأتء ضااع

بیت  هاپیش ببرند. آن هاآن باهنگ مات را هماداه سیر اقریزی کردند کمهنابر

لغنی بیدون، مرد ثروتمند و متنفّذی را که در مجاورت قصر بهجی داعب

شت، دابط دوستانه وان الهی رماقضین عهد و پینابت به و نس اکن بودس

 ر گرفتند.یامت در اختقابرای ا

اطراف دی جاسوس در داگذاشتن تع داًمجدّ  هام آندانخستین اق

یی دااز اع هادتهااخذ ش دست به کار هاء بود. آنهالبدابیت حضرت عب

ء کرده ضاء حکومت را امیاشدند که عریضه اوّلیه میرزا محمّدعلی به اول
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در صدد برآمدند به  حتی هیأتء ضاقضین میثاق، اعنامساعدت  بابودند. 

ارعاب  بادت دهند. هاء شهالبداه علیه حضرت عبکورند یار بشامردم ف

هی کذب شدند در حالی که وادن گدامردم بعضی از نفوس مجبور به 

ختند. سکنه شهر دان انداع کرد به زنناهمکاری امتکه از را ی محلر دامغازه

ء یااول داباشتند که مداء هراس هالبدااز نزدیک شدن به بیت حضرت عب

 هابه آنمیشه فقرا عکّا، که ه حتینند. دارا متهّم کرده مقصّر ب هاحکومت آن

 س بگیرند.مان تشاای باشتند داکردند، جرأت نکمک می

ی شش نابه کوه کرمل عزیمت کردند، ب هیأتء ضادر مقطعی اع

ی قطور آن را ملاحظه نموده هاروام اعلی را بررسی کرده، دیقااتاقه م

در گزارش خود،  داًر نظر نمودند. بعهااظ هالعاده آنا قره استحکام خاربادر

ی در اهعلء به راستی قهالبداقضین را که حضرت عبنا توسطرده وات ماهااتّ 

دند. همچنین داساخته بودند مورد تأیید قرار ی حسّاس روی کوه اهنقط

ن را نیز تصدیق نمودند. طولی نکشید که شارده علیه ایوات ماهاسایر اتّ 

در صدد تبعید حضرت  هیأتیعات در دور و نزدیک پخش شد که شا

لی مای شقانی در آفرییابادر وسط بقع در طرابلس، وابه فیزان، ء هالبداعب

 است.

 این 
ّ
ن نال آرامش و اطمیماء در کهالبداحضرت عب مدتدر طی

ی شرق و غرب باب به احطاح خواندند. طلعت میثاق به نزول الماقی با
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غچه کوچک خود بات خود را به غرس درختان در قاده، اودامه داا

لوقوع ا بن را قریشاس عکّا که تبعید ایناسرشمشغول بودند و افراد 

رک مشغول باهیکل مکردند که هده میشال حیرت مماک بادیدند، می

فتند که یادر هانظارت بر تعمیر بیت استیجاری خود هستند. وقتی آن

ند حیرت اهختداء برای زمستان به تهیهّ و ذخیره سوخت پرهالبداحضرت عب

 بیشتر و شدیدتر شد. هاآن

 باده کردن گزارش خود مافعّال مشغول آ طوربه، که هیأتء ضااع

رک فرستاده بامل خود را حضور مواعقضین میثاق بودند، ناهمکاری 

ن شات کنند ولی ایقاملا هیأتء ضااع باطلعت میثاق را دعوت کردند که 

ئل شده و قان تبعیض شادعوت را نپذیرفتند و فرمودند که کمیسیون علیه ای

نیست. در عین حال این نکته را  هیأتء ضااع بان شات ایقالزومی به ملا

بل هر تصمیمی قان در مشاای روشن فرمودند کهی پیشین هاددانند رویمانیز 

وری فرمودند که مشتاقند بر اثر آدیایند تسلیم هستند و مااتخّاذ ن هاکه آن

 ئل آیند.نادت هاب حرکت کرده به شبان حضرت شام مولایدااَق

د را در نطقی که برای دان رویرک ایباء بنفسه المهالبداحضرت عب

 ن نموده فرمودند:یاء ایراد کردند ببااح

ت قاآمده از من ملا اعکّ ه که هیئت تفتیشّیه ب همین

 س کرد وماو الت حکمت بیک آمد آنکه باستند نپذیرفتم و واخ
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شد با یکم گفت ولو مّدتیتزویر و حیله گریست و م یاز رو حتی

 و محض تفتیش آمدند هاگفتم این .ف سازخود مشرّ ت قاملاه ب

 من رۀبان لائحه در نارو نشوم و آه ب هیچ رو هاآن با آنکه احسن

 نطاسله ب شیخ بدرالدّین سطۀواه و من هم لائحه نوشته ب فرستادند

و  آمدند اعکّ ه شین بلحمید فرستادم و در آن ذکر کردم که مفتّ داعب

 شنیدم، چه .ر و ممنونممتشکّ  هاز آنا وت نکردم قاملا هاآن بامن 

 اهّم فرستادند و شکایات بسیار کردند که یب عالباه ب ایلائحه

 من من نفوذ دولت را شکستم و حکم آنکه ر است اوّلاً هاچ هاآن

 یا عَلَم آنکه سوم ؛ساختم یمحکم قلعۀ آنکه دوّم ؛ردداجریان 

میرزا ذکرالله با یءالابههاب
3
 یلاباه ال است که بپا کردم و دو سه ب 

دو ثلث عکا از املاک و  آنکه رمهاچ ؛فرازدایئر مشاع یهاسر

ن من از هیئت محترمه ناقرار گرفت و سبب شکر و امت من یاراض

و  ناث در شکایت اوّل مرا مستحق هرگونه مدح و هاآن که این است

 ،چه .دنددانسبت  یمن اعجاز عظیم یدند و برادا قرار افتخار

 ،اییر غریب حقیر فرید چگونه ممکن است چنین قّوهاس یک یبرا

ند حکومت تازه وافراهم شود و بت ،عظیمه را بشکند دولت که نفوذ

او تبریک و لله ه ید بباانجام دهد  یکه چنین امر هر و یدمان تأسیس

                                                           
بعد از صعود حضرت بهاءالله بر میرزا ذکرالله فرزند جناب میرزا محمدّقلی، برادر حضرت بهاءالله بود. میرزا محمّدقلی  .5

 عهد و میثاق آن حضرت ثابت و مستقیم ماند.
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شکایت دوم متشکرم که دلالت بر  یز هم براباو  گفت کرُّ دَ 

من  ،چه .بزرگ است یازرد بلکه اعجدارم دااقت و ینیرومند

ه که در آن ب ،یمحکم ء قلعۀناقدرت بر ب حال محبوسم و در عین

ساختم و هر محبوس که  ،یستمبا یدریائ بزرگ یهایبل کشتقام

و  ؛ک گفترّ او احسنت و لله دُ ه ید ببا شود از او ظاهر یاهچنین قوّ 

ن شارماکه ش هاجاسوس همۀ بادولت  آیا باشکایت سّوم عج ماا

 ب بودند یا فرشتۀواخه دو سال ب مدت نند ریگ است در اینما

که غفلت کردند و آن عَلَم مبین را  کرد را کور نشادیدگان ینماآس

رم من هاشکایت چ ماو ا ندیدند زندییر موج مشاکه بر رؤس ع

)اسرارالاآثار  «.فقط حاضرم لیره زاره فروش جمیع املاکم به یبرا

 (۹۱۹-۹۱۰، ص۱خصوصی، ج

هی مخاطبین آن بافساد و تنه شاآمیخته به طعنه این مکتوب ن لحن

 آن یع به اوج خود میقابود. در این ضمن، و
ّ
مسلمّ  تقریباًرسید که در طی

 باشدند. جوّ حاکم محکوم به مرگ می یاء تبعید هالبدابود که حضرت عب

 شد.تر میمتشنجّ شدتبهگذشته هر روز 

ن مادر دست است که در آن ز یییاگزارش جالبی از فردی ایتال

رن حضرت واداکرد. او از هعمل می یااسپانکنسول م قامئمقا عنوانبه

رک بود. این مرد و باعائله م بابط دوستانه وارای رداء و همسرش هالبداعب
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وقتی به او  یی بودند.یارانی ایتالیندگان اصلی شرکت کشتیمامنسوبینش ن

در دل شب نزد طلعت ، ر خطر استء دهالبداحضرت عب گفتند که زندگی

ن را از ارض اقدس به نقطه امنی منتقل شاد کرد که ایهامیثاق آمد و پیشن

خت به این امید که داحرکت کشتی را چند روز به تعویق ان حتیکند. 

دی از دامی غیرمعمول تعدادر اقء هالبدان را نجات دهد. حضرت عبشاای

ب میرزا حیدرعلی مشهور، را ناجازجمله ئی در عکّا، جامعۀ بهامعمّرین 

 یاد جوهاره این پیشنبارا در هامشورت کنند و نظر آن هاآن بادعوت کردند که 

شتند داء قصد هالبدابه این نکته جالب است که حضرت عب توجهشوند. 

به این  قاًموزند. این گروه متفّیادرسی ب هایند و به آنمازیااین نفوس را ب

د دوست هاء توصیه کنند که پیشنهالبداعبنتیجه رسیدند که به حضرت 

ی امن ترک کنند. محلیی را بپذیرند و ارض اقدس را به قصد یاایتال

ن شاختند و به ایداان هافق به آنوانگاهی حاکی از عدم تء هالبداحضرت عب

ن شای الهی نبوده است. مولای اییاز از شیَم اصفگور شدند که فرار هرآدیا

ء چگونه هالبداکرد، پس حضرت عب دافزندگی خویش را ب باحضرت 

ء آن ضاد، هر یک از اعدااین روی ۀنستند غیر آن عمل کنند؟ در نتیجواتمی

 اند.فتند که پی به روح امر نبردهیاخود شدند و درنظری کوته توجهگروه م
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شود بیش از پیش تسلیم نقل می یارکه وصاباح موافقره ذیل که از ال

کردن جان در  دان به فشاق اییااراده الهی و اشت ء در برابرهالبداحضرت عب

 دهد:ن میشاءالله را نهاسبیل حضرت ب

ه مور بماممنوع از فسادیم و  ماالهیه  نصوصه ب آنکه حال

م و وااق جمیعه بی و آشت یو درست یراسته صلح و صلاح و مجبور ب

سلطنت ه ت خیانت بماحکو یهواعت و خیرخطاامم آفاق و ا

 باحکومت تمردّ از امرالله  یهوااست و بدخ حقه ب عادله خیانت

ی طلبار چنین تصوّ  ننامسجو طعه چگونه اینقاوجود این نصوص 

چه  ینند ولوات ین چنین خیانتدادر این زن یوجود مسجون باو  کنند

ن هاواو بدخ یتصدیقِ این مفتریات اخََو تفتیش فائده که هیئتِ 

ین مسجون در طوفان ا حال. کرد یهشانمود و تقدیم حضور پاد

 صادر العدل یده الله علن ایّ طاحضرت سل اعظم گرفتار تا ارادۀ

 در هر حال عب مال ي وَ اِ  ماگردد اِ 
َّ
 قرار یت سكون وهاء در نهالبداعَلَي

-۱۱۵م تسعه، صیا)ا .ضایت تسلیم و رهامهیا و در ن ینشاجانفه ب

۱۱۹)  

که حضرت  ییهاشود که در روزدر میبااین سؤال به ذهن مت

ن را احاطه کرده شایدی که ایداتفکّر و تأمّل بر مصائب و ش باء هالبداعب

ن بودند، چه افکاری ذهن آن حضرت را به طابود، منتظر صدور حکم سل



 435 | حضرت عبدالبهاء یهبه حکومت عل یثاقم ینناقض یضۀعر

 

وفایی برادران و سایر طلعت میثاق بر بیوقتی خود مشغول کرده بود. 

ن و امر شان ایبود کردنام قدرت برای ماندیشیدند که به تایء عائله مضااع

، احزان م کرده بودندیارک مظهر آن بودند قبارکی که آن طلعت مبام

که  یارکه وصاباح موابخشی از المحتملًا آن وجود اطهر را در بر گرفته بود. 

ن شاجرا را نماپرم یارک در آن اباشود رقّت قلب هیکل مذیلًا نقل می

 دهد:می

 کُلُّ ا ییبَ ک   ییا اِله   یترَ
َّ
یعَلَي شَ  رحَُ  ءِ وَ الا   یل قُر بواذ یبِبلَائ   یفَ 

عَ   بعَ ضُ  یفوََ عِزَّتِکَ یا اِله    واوَ بکََ  یضُرّ ي  وَ بلَائ   یعَل وارَثَ  ءِداالا 

َّهُم  لَم  یرََ  یوَ اب تِلائ   یوَ غُر بتَ   یکُر بتَ   یعَل بعَ ضُ ال حُسّادِ  ّ   والِانَ  اِلّا  یمِن

تِ    ماءَ فلََ وَ ال وَلا فَةَ أالرَّ  مِن  عَب دِکَ اِلاَّ  واهِدُ شاوَ لَم  یُ ءٍ ناکُلَّ مَوَدَّةٍ وَ اع 

ِ  یراَوَ ن   ءِ ضاال قَ  مِ هالِسِ  بِ ال مَصائبِِ وَ ال بلَاءِ وَ هَدَفاًباعُ  یف   ضاًخائ

ینُهُُم   وارَقُّ    وَ تدََمَّعَت  اعَ 
هَدُ  والُ قا وَ  ءِال بکُبال ي َّ باللهِ بانشَ  ن هُ مِ  ناراَیَ   ما نان

ی نَ ناولَکِنَّ ال یفَةَ ال کُب رأءً وَ الرَّ طاعَ  وَ  ءًااِلّا وَف ی نَ ناال قِض   یفِ  وازادُ  عِق 

تبَ شَرُ ضاال بغَ    فِ  واءِ وَ اس 
 
ي نةَِ  یبِوُقُوع  م ال مِح  رُ  یال عُظ  عَنِ السّاقِ  واوَ شَمَّ

 ُّ تزَ زِنةٍَ لِل قُلُوواحَ  حُصُولِ  مِن   باًطَرَ  واوَ اه  رَ  دِثٍ مُح  ام )ایّ  .حوابِ وَ الا 

 (475-474تسعه، ص

رکه باح موای دوم و سوم الهاء قسمتهالبداهنگامی که حضرت عب

به  ن را احاطه کرده بود.شافرمودند خطرات از هر سو ایرا مرقوم می یاوصا
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یی باشکی بان مشغول تحریر و تدوین آن بودند شاهنگامی که اید سرنظر می

وند بود و در داخ بان شامؤانست ایلهی نیز بودند. اراده ا تحققدر انتظار 

ن حزن قلبی خود را آشکار ساختند و شازله در این دوران، ایناادعیه 

قضین میثاق را به تصویر کشیدند. در این ادعیه، نای شرورانه هادسیسه

ن یاءالله بهاق خود را به شهید شدن در سبیل حضرت بیارک اشتباهیکل م

نی از وات فرایادر حضور طلعت میثاق بودند حکا فرمودند. نفوسی که

ن از این شاهرگاه ایند. اهدت از خود به جای گذاشتهان به ششاق اییااشت

ی ما، سیآمدمین به اهتزاز و مسرّت شاگفتند، کلّ وجودموضوع سخن می

 شد.دچار میدرخشید و قلب اطهر به هیجان عظیم رک میبام

ء، در بحبوحه هالبداه حضرت عبکند کخان توصیف میدکتر یونس

کردند که آلام و نه دعا میقاقضین میثاق، مشتانارنج و الم شدید به دست 

ن شات، میل ایقات و تضییقاافزایش مش بازل شود. نان شابر ایید بیشتر داش

ی دارۀ شهبادر باًشد. غالن میزان برای تحمّل این مصائب بیشتر میمابه ه

کردند و سپس، به لحنی صحبت می قاب ورنازه از قبیل جواشهیر و پرآ

ن ناهیجان، میل قلبی خود را به ایثار جان در سبیل جا باآمیز و مسرّت

ء که بانگیز بود که کلیّه احانهیجارک آنقدر باکردند. کلام ممطرح می

به  هاگرفتند، روح آنمستمع کلام اطهر بودند تحت تأثیر احساسات قرار می
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ن شام مولای محبوبداده حرکت بر اثر اَقماکه آ ،هاوب آنو قل آمدمیاهتزاز 

 گشت.مشحون میاز روح جدید ایثار بودند، 

کرد برخی از ن را تهدید میشاموقعی که بیشترین خطر زندگی ای

 شود:نند آنچه که ذیلًا نقل میمازل کردند نامؤثرّ را ادعیه 

 وَ مُ  یرَبِّ وَ رَجائ  
 
یث ي ی ن   یوَ مُجی ر   یئ  ناوَ مُغ  ي   وَ  یوَ مُع   مَلاذ 

هُورِ قابِحارِ ال مَصائبِِ ال   یف   قاغَر ی یترَان   الرَّزایاَ ال مُضَیِّقَةِ  وَ  صِمَةِ لِلظُّ

دُورِ وَ ال بلَایاَ ال مُشَتِّتةَِ  لِ  لِلصُّ آ  لِلشَّم  عِ وَ وَ ال مِحَنِ وَ الا   لامِ ال مُفَرِّقَةِ لِل جَم 

ی عِ ال جِ ئدُِ مِن  جَ داالشَّ  یاحَاطَت نِ   هام 
َ
دَقَت  بِي مِن   ال مُخاطِرُ  تِ وَ احَ 

 ِ رافِ خائ طَ  بِئرٍ لا قَرارَ  یف   قِعاًوا یال کُب ر مَّةِ طارِ الماغِ  یف   ضاًکُلِّ الا 

طَهِ   هالَ  عَ   داًمُض  ترَِ دامِنَ الا   یءِ مِن  ذَوِ ضان ی رانِ ال بغَ   یف   قاًءِ وَ مُح 

تَ  ی نَ اخََذ  َ الَّذ 
ی ثاقَ ال غَل  یظَ انَ   ال عَه دَ  مِن هُمُ ال قُر بي ال وَث ی قَ وَ ال م 

هُ  فَعُ  یاِل ل قُلُوبِ با وایتَوََجَّ لُومِ وَ یدَ  ّ   واهذَا ال مَظ   ظَلُومٍ  کُلَّ جَهُولٍ وَ  یعَن

تلََفُ  ما واوَ یرَ جِعُ  ی دِ  هذَا ال فَر ی دِ  یال کِتابِ اِل یفِ  وااخ  هَرَ  حتی ال وَح  یظَ 

بُ والصَّ لَهُم  ا آ  تنَ تشَِرَ  تُ وَ هابُ وَ ینَ دَفِعَ الشُّ ام تسعه، )ایّ  ت.نایاتُ ال بیَِّ الا 

 (473-472ص

ء بر مصائبی هالبداگردد، حضرت عبجاتی که ذیلًا نقل مینادر م

ن را از این شاهند که ایواخوند میدارند و از خداکه تحمّل فرمودند تأکید 
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مقصود یند که مافرمی نامیی بخشد و از حضرت احدیت تهات رقامش

 بخشد: تحققدت است هان را که وصول به ششاقلب

بوُب   صُود   یرَبِّ وَ مَح  لَمُ وَ ترَ یوَ مَق   یعَل وَرَدَ  ما یاِنَّکَ لتَعَ 

َّتِکَ وَ باعَب دِکَ ال مُتذََلِّلِ بِ  لُ  عَلَی هِ  یجَن مابِ احََدِی ءِ اال جَف اهَ 

ی ثاقِ فَر  ناال َّ داقِضُونَ لِم  رتَِ رَح   لِعَه دِ  کِثوُنَ ناتِکَ الن ی َّهُ ماحَض  َّتِکَ اِن نِی

َّتُ  ماءِ وَ ضاال بغَ   مِ هابِسِ  یمِن  یوَ مٍ اِلّا رَمَو ن   ما  وِرُونَ شایُ  وامِن  لیَ لٍ اِلّا وَ بیَ

رِّ وَ ال خَف یضُرّ ي  فِ  یف   حَ بِهِ نا ما واارَ تکََبُ  حٍ اِلّا بامِن  صَ  ماءِ وَ االسِّ

لال مَلَا  عَ  تِسافِ وَ  واانَ  سَلُّ  اِلّا  ءٍامِن  مَس ماوَ  یءِ الا  عِ  َّ سَی فَ الا 
عَلَي

فِ تِر بِنِصالِ  یرَشَقُون   قِی ءِاالا  شَ   ءِ مَعَ ذلِکَ صَبرََ عَب دُکَ اعِن دَ الا 

تمََلَ مِن هُم  کُلَّ بلَا ال مُتذَلِّلُ  رَتهَ   ءٍ وَ اذََيً مَعَ اِلیَ کَ وَ اح  قِ هااِز   یعَل   قدُ 

رتَِهِم  وَ ماکَلِمَتِهِم  وَ اِخ   ف دِ جَم  رَتِکَ  ءِااِط  یانِهِم  بِقُوَّتِکَ وَ قدُ  ن ی رانِ طُغ 

ل   یاِله   یا یوَ ترَ ت   یلَم  یزَِد هُم  صَب ر ي  وَ تحََمُّ  واًعُتُ  وَ  ماًاِلّا ظُل   یوَ صَم 

تِک   بوُب  باوَ اس  عُون   حتی واغَ وَ بَ  واطَغَ  یراً فوََ عِزَّتِکَ یا مَح   ناًآ یلَم  یدَ 

ترَ ی حَ ال فُؤادِ ساکِنَ ال جاشِ   ماءِ کَلِمَتِکَ کَ اِع لا یعَل اقَُومَ  حتیمُس 

  بیَ نَ ال وَر
ي دِمَ  وَ  یینَ بغَ  سِکَ  عَتبَةََ  اخَ  لِ طابِقَل بٍ  قدُ  فِحٍ بِسُروُرِ اهَ 

بَ ه  کاَ سُ ال   طَفَحَ  ربَِّ قدَ   یمَلَکُوتِ الا 
َّ
تِ اللَّطَ بلَاعَلَي تدََّ تُ ماءِ وَ اش 

َّ مِن  
ی عِ  عَلَي َّةِ وَ تَ هاتِ وَ تتَابعََت  سِ هاال جِ  جَم  َّةُ  لَت  وامُ الرَّزِی  اسَِن

ی بةَِ فَعَجَز تُ مِنَ الشَّ  رِدِ شامِن  هُجُومِ ال یال قُو یئدِِ وَ وهََنتَ  مِنِّ داال مُص 
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عَ  واوَ ال   ن  واهذِهِ ال مَ  یوَ وَحی دٌ ف   فَری دٌ  ناءِ وَ اَ دارِدِ مِنَ الا   یرِدِ رَبِّ ار حَم 

 
 
ن ي  کَ  اِلیَ کَ  وَ ار فَع 

 
قِن ي رَ ضُ ضاءِ فقََد  داسَ ال فِ أوَ اس  َّ الا 

 قَت  عَلَي

بِ  ی مُ وَ اِنَّکَ انَ تَ  هابِرحَ  منُ الرَّح  . ال کَر ی مُ  لُ ضاال فَ  اِنَّکَ انَ تَ الرَّح 

 (481-48١ام تسعه، ص)ایّ 

 زل:نارک بااز قلم م یاح وصاواجاتی در النادر مو نیز 

لُومَ  یترَ یاِله   یاِله   رِیةٍَ وَ ضاعٍ بامَخالِبِ سِ  بیَ نَ  عَب دَکَ ال مَظ 

ن   کاسِرةٍَ  ذِئابٍ   تجََرُّعِ  یحُبِّکَ عَل یف   یوَ وُحُوشٍ خاسِرةٍَ ربَِّ وَفِّق 

تَ اءِ ال وَفبافِحَةِ بِصَه  طاال کَأسِ ال هذِهِ  ةِ ءِ ال مُم 
َ
 حتیءِ طاال عَ  بِفَی ضِ  لِئ

ی ص   مَرَّ قمَ  ُّرابِ  یطَری حاً عَلَ  یبِدَم   ییحَ  عَ   الت ءِ ضاصَر ی عاً لا حَراکَ لِلا 

 یولَ یکَُن  خاتِمَةُ حَیات   یئ  وَ عِزيّ  وَ عَلا یامََل   و یوَ رَجائ   یئ  ناهذا مُ 

ّ   یا خِتامَ مِسکٍ  ي  وَ هَل  مِن  مَو هِبةٍَ  یرَب ظَمَ مِن  هذا لا وَ  وَ مَلاذ   اعَ 

رةَِ  ّ   حَض  َّن   یعِزِّکَ وَ اِن هِدُکَ انَ یَاّمِ  کُلِّ  یسَ ف  أاذَُوقُ هذِهِ ال کَ  یاشُ  الا 

ی نَ نقََضُ  یاک تسََبتَ  ایَ دِ  مابِ  ُ  وَ  ال می ثاقَ  واالَّذ  لنَ هَرُ قاالشِّ  وااعَ   واقَ وَ اظَ 

هَرُ  رَ ضِ  یفِ  واالنِّفاقَ وَ اظَ   .دباحُر مَتکََ بیَ نَ ال عِ  واراعَ  مادَ وَ ال فِسا الا 

 (464-463ام تسعه، ص)ایّ 

در حال اوج گرفتن  هاددابه موضوع هیئت تفتیشیه برگردیم؛ روی

ر بر کشتی واء هیئت در حیفا سضامگاه، اعشانزدیک بود و یک روز، 

نه گشتند. خورشید در حال غروب بود که کشتی به واعکّا ر سویبهشدند و 
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شتند که دان نامدینه محصّنه رسید. همه در حیفا و عکّا اطمی نزدیکی

نی کنند. داء را روی عرشه زنهالبداعزیمت کرده بود که حضرت عب کشتی

رک باط بیت میال آرامش در حماء در کهالبدادر این ضمن، حضرت عب

ن و مضطرب بودند، در شالعاده پریا ق، که فوبافرمودند، و احمشی می

کردند. کشتی که در حال نزدیک شدن بود نگاه میحالتی عصبی به 

 سویبهد و داهده کردند، که کشتی تغییر مسیر شال مسرّت مماک بان، هاگنا

 د.دامه حرکت داو به جانب استانبول ا یادر

یند که در آن مافررک میباح مواء در یکی از الهالبداحضرت عب

شت و داء برهالبدابرا از گردن ع ها، زنجیردرآمد دابه ص دالحظه توپ خ

یی هارتی به سرنوشت نشااین اد. هان ترکیه، نطالحمید، سلدابر گردن عب

ساز در ی سرنوشتاهن بود، که هنگام مراجعت از مسجد در جمعطاسل

بمبی که به قصد کشتن او کار ن سال از چنگال مرگ گریخت. ماه

د بود ادگذاشته شده بود، دیگران را مقتول و مجروح ساخت، و همین روی

ر کنند. چند ضاتفتیشیه را اح هیأتء ضار کرد اعواداء حکومت را یاکه اول

ستند وان خطاشدند از سلمیده مینا «نواترکان ج»انقلابیون  که ه بعد، ما

سی را آزاد کند. این کار انجام شد و در تابستان سال یان سیانداکلیّه زن

ن مستبد و اطه سلماء آزاد شدند. ظرف چند هالبداحضرت عب ۰۳۱۵

ء بعد از هالبدالحمید، از سلطنت عزل شد. آزادی حضرت عبدا، عبستمگر
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ی دوران هاترین کاردر ساخت یکی از مهمقان را شاچهل سال حبس، ای

مبر یاب، پبادت خود را انجام دهند و آن استقرار رمس اطهر حضرت یاق

جبل ء روی هالبدام و مرقدی بود که حضرت عبقارک، در مباشهید امر م

کرمل ساخته بودند.
4
 

ترین ء از حبس بزرگهالبداآزادی چشمگیر و شگرف حضرت عب

طلعت میثاق  بان شامی دوران مخالفتمادر تقضین میثاق بود که نالطمه به 

ن یامتحمّل شدند. این استخلاص طلعت میثاق نزدیک شدن نقطه پا

. نبوّت ضریه زدن به اساس امرالله را رقم زدبرای  هانی آنطامساعی شی

ن فرمودند )نگاه کنید به فصل یاب ۰۳۱۱ء، که در سال هالبداحضرت عب

 تحققد، داهند وان خود را از دست خوات هار سال آنها( که ظرف چ۰۵

ت مانی که این کلماء هبوط میرزا محمّدعلی را زهالبدافت. حضرت عبیا

 بینی کردند:فرمودند پیشمرقوم می یارکه وصاباح موارا در ال

ئید که غضب الهی چگونه احاطه مافرملاحظه میحال 

نهَُ سِراًّ و وافسوفَ ترونه و أعم است. دارو به انع ماًفیو ماًنموده و یو

 (۱۱۰م تسعه، صیا)ا راً فی خُسرانٍ مبین.هاجَ 

                                                           
؛ همچنین جلد اوّل، 1برای اطلّاعات تفصیلی نگاه کنید به جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ضمیمه شماره  .4

 176ص





 

 

 سوموفصل بیست

 نشای ایهاء فراتر از آلام و رنجهالبداظمت حضرت عبع

 

تفتیش  هیأتره باقراتی را درء فهالبداعب حضرتنی که ماحدود ز

ی ایران مرقوم فرمودند که باب به احطافرمودند، لوح مفصّلی خمرقوم می

ره بان درطادر حین انتظار برای تصمیم سل وضعیت اضطراری که بارا  هاآن

ید. ذیلًا مان نانمود، آشتهدید مین را شات اییاح تفتیش، هیأتگزارش 

 د:گردرک نقل میبابخشی از این لوح م

بلاد  ست که از بعضیا ء چنديالبهداای یاران عزیز عب

و  ن سرورداگوش جان نرسیده و جان و وجه یک آهنگ دلربا ب

 ت کلّ در خاطرند و در پیشقادر جمیع او آنکه حبور نیافته با وجود

 رشازیرا ساغر دل از صهبای محبتّ یاران سر .الحقیقه حاضرنظر فی

 مانند روح ساری و جاری در عروق نشاردااست و تعلقّ و آرزوی دی

 ست که قلب چه قدر محزون وا با این حالت دیگر معلوم .و شریان

اوج اعلی رسیده و ه در این طوفان بلا که موجش ب .ستا مغموم

دم در بقعه مبارکه  از جهات ستهّ پی در پی آمده در هر تیر جفا

ن فرض نامرکز نقض چ ؛و در هر روز آثار مدهشی خبر موحشی

ر گردد و ابرار داپاینااستکبار بنیاد عهد و میثاق  مجرّده نمود که بمي
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ه این بود که اوراق شبهات ب .بری و بیزار گردند از وصایای الهی

دمی فریاد  .ختدادسائس خفیهّ پره نمود و ب جمیع جهات منتشر

ء علیه ناالله منسوخ گشت بر افتاد و شریعتب بر آورد که بنیان الهی

له و فغان آغاز کرد که ما اسیر و ناشد و گهی  یمان مفسوخعهد و پ

ی ادر لیل و نهار روزی ولوله و عربده گرفتاریم و گرسنه و تشنه

محو شد و ظهوری پیش از الف سنه  نیتّ الهیهّداخت که وحداان

تدریج فکر فساد ه ترویج ندید ب چون این مفتریات را .بروز نموده

ی سعایت در نادرآویخت ب منیدار ه افتاد و فتنه برانگیخت و به

شد و همدم و  ناآش نزد حکومت گذاشت و با بعضی از بیگانگان

و تقدیم مرکز سلطنت  دنددای ترتیب اهمراز گشت بالاتفّاق لائحه

از جمله مفتریات اینکه . ختندداتشویش انه کردند و اولیای امور را ب

ء الاأبهی ابهیا  این مظلوم عَلم استقلال بر افراخت و بر علم

در میان قبائل  حتیبنگاشت و در جمیع این مدن و دیار و قری 

ربّ  .نمود اجتماع در زیر علمه ند و جمیع را دعوت بداصحرا بگر

بل هو ظلم  ءاانیّ اعوذ بک من هذا العمل المخالف لوصایَا البه

اطاعة  ناعلی اثیم لانکّ فرضتَ  دٍ عظیم لا یرتکبه الّا کلّ معت

قرار  یام کرمل را قلعهقامفتریات مازجمله و  ؛سّلاطینالملوک و ال

 د و در نهایت متانت و رصانت بساخت و آنجا را مدینه منوّرهدا

قرار نهاد و تربت مقدّسه را مکّه مکرّمه نمود و حال آنکه آن 

عبارت از شش اطاق است و از جمله مفتریات تأسیس  عمارت



 465 | یشانا یهاعظمت حضرت عبدالبهاء فراتر از آلام و رنج

 

الله معاذ الله معاذ الله  کرده و جمیع یاران را معاذ سلطنت جدیده

عظیمی دعوت نموده سبحانک هذا بهتان عظیم  چنین خطایه ب

ه تربت مقدّسه مطاف عالمیان گشته ضرر عظیم ب چونازجمله و 

نقض از جمیع این امور بیزار بلکه سنیّ  رد و مرکزدادولت و ملتّ 

جمال مبارک را همین قدر از  امّا .ستا سنوی بکری و عمري

و جمیع این امور را  شمردیند و اهل طریقت مداامّت ميصلحای 

سلطنت  زاز مرک باری هیئت تفتیشیهّ .ظلوم تأسیس نمودهم این

در  اًسأر این ارض آمدنده مت شوکتها تعیین شدند و بداعظمی 

و  رد جمعی که در تنظیم لائحه شریکواخانه یکی از مدّعیان 

یقت لائحه استفسار را احضار و از حق نناسهیم اخوی بودند آ

دند و تصدیق دامضامین لائحه را تشریح کردند و تفصیل . نمودند

ضی قاهد و هم شاو علاوه افزودند و کلّ مدّعی و هم  نمودند

مرکز خلافت راجع و هر روز خبر موحشی و ه هیئت ب حال آن .بودند

و ء الحمدلله در نهایت سکون و قرار البهداامّا عب. رسدیمدهشی م

اغبرار حاصل ننموده بلکه امور را  حتیافترا و بهتان  و از این رقاو

نی شاجانفه مقدور نموده و در کمال فرح و سرور ب قدره موکول ب

م قاالحمدلله یاران مهربان الهی نیز در م .منتظر ر بلائیه حاضر و به

کلّ خوشنود و ممنون و مسرور و راضی ولی مرکز  ئمقاتسلیم و رضا 

مظلوم و یا  نموده که بعد از ریختن خون این نقض چنین فرض

ی در دریای روم چون قاو هامون و یا ال صحرای کبیره ختن بداان
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هد یافت و وانی خداگردد او می الخبراثر و مقطوعم و بیناگم

و ترّهات گوی آمال و  چوگان شبهاته هد کرد و بواجولانی خ

نماند  قاب را افمشک و هیهات هیهات اگر .هد ربودواآرزوئی خ

غزال الهی را کلاب و  رائحه دفراء جفا رغبت ننماید و اگره کسی ب

ی و اگر بلبل معان ر ندودواذئاب بدرد هیچکس از پی گرگ خونخ

 .کلاغ ندهد نعیق غراب و نعیبه سر آید کسی گوش به را ایاّم ب

اعمالهم » این چه تصوّر باطل است و این چه تهتکّ جاهل

  1«.شیئاً اذا جائه لم یجده حتین ماءً آالظّمیحسبه  ةٍ کسراب بقیع

ه و ب ریدداباری ای یاران الهی قدم و قلب مستقیم و ثابت 

خدمت امرالله ه قوّه تأیید جمال مبارک عزمی کامل نمائید و ب

مت اهل بها قابل امم و ملل ثبوت و رسوخ و استقاو در م زیدداپر

ن نابع اطمیناچگونه م دیگران حیران گردند که این قلوب بنمائید تا

دث مؤلمه ارض مقدّس وامحبتّ حضرت رحمان تا از ح و معادن

حاصل نکنید اگر جمیع یاران  یلیع فاجعه ملاقاو از و فتوری نیارید

دی الهی شود و مبشّر ناگردند و یکی باقی آن م معرض شمشیر

باری شما نظر  .بل من علی الارض قیام کندقام رحمانی گردد و در

در خطر است و  ئماًداارض مقدّس  .ننمائید ءاث بقعه نوردواحه ب

زه شهره آفاق واصیت جهانگیر گشته و آ سیل بلا از هر طرف زیرا

در نهایت تزویر و حیله و خدعه بر  ناو چه آش چه بیگانه داشده و اع

                                                           
 52قرآن کریم، سوره سوره نور، آیه  .1



 463 | یشانا یهاعظمت حضرت عبدالبهاء فراتر از آلام و رنج

 

ست که چنین موقعی در خطر است زیرا در ا معلوم افترا قیام نموده

ره و مظلوم در واوجود نه بلکه نفوس آفعی مدام بل هر بهتانقام

ء او لیس لهم معین و نصیر و حرس من سهام الاأفتر ی مسجوناقلعه

  ...الّا الله ن البهتانناو س

جهان آئینه  جان و دل بکوشید که اینه باری ای یاران ب

سوت مملوّ از فیض لاهوت گردد تا ناشود و عالم  جهان ملکوت

د گردد و آثار فضل و موهبت جمال تحسین بلنه ب ی ملاأ اعلیدان

  .زمین نماید ابهی احاطه بر روی

مبین  ب امین نهایت ستایش از عباد مکرمین و اماء نورناج

و  تحسین کردند و بسیار از ثبوت داًفر داًنمودند و از هر یک فر

مت کلّ تعریف نمودند که الحمد لله احباّ و اماء رحمان در قااست

مکین چون بنیان رزین و رصین ثابت و کمال ته ایران ب جمیع

نشر نفحات ربّ ه نهایت وله و انجذاب مشغول ب مستقیم و در

در این زمان پر خطر نهایت سرور حاصل  ند و از این خبراالاأرباب

مظلوم روحانیتّ قلوب و  و آرزوی این گردید زیرا منتهی آمال

از این موهبت حاصل هر بلائی  ست چونا نورانیتّ وجود یاران

 . بل و غیث هاطل استوابرای من فیض 

ر نابضاً علی قاء و الهی الهی ترانی خائضاً فی غمار البلا

ء اتقلبّ فی مهاد السّهاد او فائض الدّموع فی اللیّالی الظّلم ءاالجف

ء و کلمّا اضطرب اضطراب ار الوفوامنتظرتان لطلوع ان یناو عی
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هبک من واظهور مء اترصّد اء علی الغبرشاالاأح الحوت الملتهب

تی بامنتخ/  ۵۹۲ء، صهالبدامِن مکاتیب حضرت عب) .ءاکلّ الاأرج

 (۵۰۱ -۵۰۱، ص۰ء، جهالبدااز مکاتیب حضرت عب

قضین میثاق بر ناتی که قامشکردند ء احساس میهالبداحضرت عب

رد کردند به مراتب شدیدتر از آن بود که نفسی از آحاد بشر تحمّل وان شاای

رک باشت. هیکل مداق داءالله نیز مصهاحضرت ب ورددرمشد. این باکرده 

متذکّر شدند که احدی در عالم تا کنون در رکه باح موادر کثیری از ال

هد شد. قبول چنین واقع نشده و نخوامعرض چنین مصائب و مشکلاتی 

ممکن رند دانکامل ئی ناءالله آشهاامر حضرت ب بانظری برای کسانی که 

ری از نفوس یان است استدلال کنند که بسممک هاشد. آنبار وااست دش

م عمر قرار مات تقاپذیر و مشنای تحمّلهاند که در معرض شکنجهاهبود

فرض کنیم ءالله پی ببریم هات حضرت بمابه مفهوم کل آنکه ند. برایاهگرفت

ر یانش، وحشی، ددمنش و بسمارد که مرددان وجود های در جاهجامع

م عمر ماشوند، و تی متولدّ میاهین جامعستمگر هستند. کسانی که در چن

ند، این اهس نبودمای متمدّن در تیادن باند و هرگز اهخود را در آنجا زیست

این نحوه زندگی ممکن است برای کنند. اگرچه می تلقیزندگی را عادّی 

ء آن ضابرای اع ماشد، ابانه مار ظالیاکند بسکسی که از بیرون نگاه می

ر طبیعی است و به یابسدهد رخ می هان آنیاکه در م دیداجامعه هر روی

نند هر جامعه دیگری، برای ماشود. درست ن صورت پذیرفته میماه

نی و آسایش و نیز اندوه و رنج مادشاء این جامعه نیز لحظاتی از ضااع
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ر یای بساه، اگر شخصی فرهیخته و شریف که در جامعمارد. اداوجود 

تمدّن بشود، بیش ه پیوستن به این جامعه بیمتمدّن زندگی کرده مجبور ب

تری ر عالییازین بسوام بااز آنجا که او هد بود. وااز بقیه در رنج و عذاب خ

ید، دان گفت که او تحت مظالم و شواترد، میدادر زندگی خود عادت 

 نی و جسمی، قرار گرفته که احدی در آن جامعه تجربه نکرده است.وار

ند اهی الهی که مبعوث شدیار ظهور و اصفره مظهبااین موضوع در

دّی عظیم بین ضارد. تداق دان نفوس انسانی زندگی کنند نیز مصیادر م

ی بشر محدود و مملو از یادنرد. دای الهی وجود یای بشر و عالم اصفیادن

 لاتی بهماوند عالم کدان برگزیدگان خهایص است در حالی که جقان

بشر است. این نفوس متعالی، که از چنین  تر از ادراک افرادمراتب متعالی

نی بابخش صفات رئل الهی و تجسّمضارای فداو  نداهعالمی برخاست

شوند. غفلت نی میدان افراد بشر زنیاهستند، به این عالم نزول کرده در م

قت وی و داهی و عدم صوالودش، خودخآهنازندگی گبشر، ظلم و ستم و 

ی است که بر روح برگزیدگان اهشکنج ی او ابزارهاجمیع معاصی و قصور

 رند جزدای ناههیچ چار هاکند که آنرد میواکی ناوند جراحات دردداخ

آن را تحمّل ، ضاء، در سکوت، تسلیم و رهالبدانند حضرت عبما، آنکه

 حتینی صورت گیرد، مایایوفایی و بشی از بینایند. یک عمل که مان

صادره از لایق نارزش و اییشه باند یاقت فرد دانگاهی گذرا که عدم ص

به  هاآن مااست. ا هاک برای آننای درداهذهن او را برملا سازد، شکنج

ن درد و رنج خود یابه ب یاکنند می شاندرت قصور و کوتاهی نفوس را اف
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نی که خود را تا سطح کودکی تنزّل یانند معلمّین و مربّ مازند. داپرمی

 نند، مظاهر ظهور الهیداگویی نمیکنند که دهند و طوری عمل میمی

پوش طاآنقدر دیده خ هاشوند. آننند افراد بشر مثل سایرین، ظاهر میما

 کنند آگاه نیستند.رند که بعضی تصوّر میدا

ه را در باممکن است این تصوّر اشت یارکه وصاباح مواال مطالعۀ

که  یییار مصائب و بلاشاء زیر فهالبداننده ایجاد کند که حضرت عبواخ

جم هاتحمّل ت درتقشدند و دیگر خُرد می ن تحمیل کردندشاقضین به اینا

شود نند آنچه ذیلًا نقل میماردی را واشتند. مثلًا، وقتی مدارا ن هاآن

را به این  ماکنیم، ممکن است  تلقینیم، اگر در سطح بشری واخمی

جه وانه مشااین مخالفت ددمن بانفسی که گیری رهنمون سازد که نتیجه

 هد رسید:وایی از او به گوش نخداشکند و دیگر صشود در هم میمی

ی ثاقَ وَ نکََصُ  وامُ نقََضُ نالا تَ  یالَّت   بِعَی نِکَ  ترَاهُم   ییا اِله    واال م 

عَ  ی عَلَ  دَ بِکُلِّ بغُ ضٍ وَ شِ  واوَ نکََثُ  بِ قاالا    یعَلَ  وامُ قاقٍ وَ قاال عَه 

تدََّ بِذلِکَ  النِّفاقِ  مِ ی عَل وامُ قالسّاقِ وَ باالسّاقُ وَ اش  رِ  قَص  ر ي  وَ کَس  ظَه 

بُ  اوَ راقَ  واقُ وَ نشََرُ طاازَ ر ي  بِظُلمٍ لا یُ   بِکُلِّ  واوَ اف ترََ  تِ هاالشُّ
َّ
عَلَي

تِسافٍ  بٍ وَ اِع  ران عزیز الاآن من در خطری عظیمم و امید یا... ای کِذ 

  (۱۷۱و  ۱۷۹صم تسعه، یا)ا ت مفقود.یاساعتی از ح

دهد ن میشان های آنیات مظاهر ظهور الهی و اصفیاشرح ح مطالعۀ

عالم روح  ماشوند، اعنصری متحمّل درد و رنج می ازلحاظ هاکه اگرچه آن
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 باء هالبداگیرد. مثلًا، در حالی که حضرت عبتحت تأثیر قرار نمی هاآن

ت نمونه خود، یاح باجه بودند، واقضین منامخالفت شدید از سوی 

ملال و حزن را که جامعه اسم اعظم را احاطه کرده بود زائل ت ماظل

ت شدید قان هدف ابتلائات و مششان که خود ایماآن زساختند. در می

ئل الهیه و تعالیم روحانیه را به جمیع کسانی که ضابودند، نور حقیقت، ف

 ندند.باتان بودند میشااطراف ای

 یاهر ظهور الهی، ءالله، مظهاحقیقت حضرت ببه هرگز  مااگرچه 

 ماابریم، وند، پی نمیداسرّالله الاأعظم و مرکز میثاق خء، هالبداحضرت عب

بر  ییم.مارا ملاحظه ن های فوق بشری آنهانیم بعضی از ویژگیواتمی

ند به یک موضوع واتحد فقط میوادر آن  هاخلاف افراد بشر که ذهن آن

یی بودند که اورای جمیع قداکه ء، هالبداشد، حضرت عببامشغول 

شتند. دایت کرده بودند، این محدودیت را ننان عشاءالله به ایهاحضرت ب

نع غلبه وام با یامعمولًا شخصی که مبتلا به مصائب و مشکلات شود 

کند. تحت نی میواتناید و احساس آی، از پا در مشودپذیر روبرو مینا

ضعف و ر هستند یایی بسناوارای تداافرادی که  حتیچنین شرایطی 

سازند. ده شکنندگی بشری خویش را آشکار میدان شارا ننی خود واتنا

 باًبله کنند و غالقام مسئلهمسئلهیک  باحد فقط واکنند در آن سعی می هاآن

مساعدت  هاهند که در اتخّاذ تصمیم به آنواخوران میشااز متخصّصین و م

 یند.مان
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ن شاشت. ایداء وجود نهالبداحضرت عب درموردولی این وضعیت 

نبود که در کردند، زیرا هیچ فردی حائز شرایط لازم مستقلّاً عمل می

نظر مشورتی بدهد.  یاید مان مساعدت نشای متنوّع و متعدّد ایهافعالیت

ن شان ایوان محدود به حدود عالم بشری نبود و ذهن و رشاروح مقدّس ای

شود، آشفته و میجه وان ممازهم طوربهی از مسائل اهمجموع بانی که ماز

ترین نفوس ناوا، هنگامی که تیات و بلاقاشد. در بحبوحه مشنده نمیمادر

ندند و ماقی میباو منقطع رک مستقل باشد، هیکل ممی هارشاتسلیم ف

ن بود معطوف شاخود را به آنچه که مطلوب و مقصود ای توجهدرعین حال 

ر ظهور الهی و یز مظهمات برجسته و متیاشتند. این یکی از خصوصدامی

نقل  با( ۲۵)صن قاءالله آن را در کتاب ایهای او است. حضرت بیااصف

  «.نٍ شا عنشأن  لا یشغله»: انددهداتوضیح این فقره اسلامی 

ویژه برگزیده، از  طوربهاگرچه مظاهر ظهور الهی و این نفوسی که 

تحمیل  هاء بر آندایی را که اعهاء، ظلمت رنجهالبداقبیل حضرت عب

درد روحی و جسمی را  هاو طبیعت بشری آنکنند، یند احساس میمانیم

تحت تأثیر هیچ یک از ابتلائاتی که افراد بشر  هاروح آن ماکند، اتجربه می

حدّ ادراک در عالمی به مراتب فراتر از  هاگیرد. آنکنند قرار نمیایجاد می

 بارند که دار یاتیی را در اخناوار و تداعصای روحانی اقتبشر میرا هستند و 

از دیدگان اکثر  داابتی واکنند. این قآن بر عالم انسانی حکمرانی می

ر شاو انت هان عالم انسانی تأثیر کلام آنماگذشت ز با مان است اهانفوس ن

 کند.را ملاحظه می هاامر آن
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لات مااَبَرانسانی و کی وا، فقط تا حدّی محدود، به قآنکه برای

ء موهوب به آن بودند پی ببریم، هیچ راهی بهتر اهلبداالهی که حضرت عب

ره به شارک در اباریم. هیکل مدابه آثار حضرت ولی امرالله ن توجهاز 

نی حائز هستند، داء در این دور صمهالبدامی که حضرت عبقام

 یند:مافرمی

ء نزدیک و هالبدان به عهد حضرت عبناچ ما لحقیقها یف

 یکه به آسان شیمبایم دشطیس وجونامجذوب قوّۀ معنویۀّ مغ

م آن حضرت که نه فقط در ظهور قانیم به هویتّ و مواتینم

را  یم فرید و وحیدقابلکه در سراسر تاریخ ادیان م ءاللههاب حضرت

ئم و قاخاص  یء در افقهالبدابریم. حضرت عب یراست پدا

ست ولیکن بر ا متفاوت یئهاب مؤسّس و مبشّر ظهور بامرتبتش کاملًا 

حضرت  آن وسیلۀ عهد و میثاق بهه ءالله بهاکه حضرت ب یمقااثر م

آن دو ذات مقدّس جمعاً هیاکل اصلیۀّ ثلاثۀ  باتفویض فرموده 

سابقه یعالم ب یدهند که در تاریخ روحانیتشکیل م را یآئین

از رفرف علیا به مقدّرات این  مقدّسه آن طلعات بااست. حضرتش 

 یسال کامل هیچ نفس هزار ممابل از اتظر و قناطفل رضیع امر الله 

گردد  ئمقا رک بر خدمت امر اللهباکه پس از آن هیکل م یو یا هیئت

 ...فائز نشود یاسن هرگز به آن رتبۀ

ید این نتیجه را گرفت که حضرت باوجه ن یچه به... 

و یا فقط مبینّ  رکبام لمااز بندگان ج یء فقط یکهالبداعب
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 عبد و کلّا که این شاشد. حابایرش موامنصوص تعالیم اَب بزرگ

 .شدبا یچنین نظر یقادر سر بپروراند و یا در صدد ال یچنین فکر

ء به این مراتب خیانت هالبدام حضرت عبقام کردن زیرا محدود

ءالله به اهل عالم است. هاب حضرت به میراث مرغوب یضحوا

معینّ فرموده  ءهالبداعب حضرت یبرا یرا که قلم اعل یمقام

 از ست کها لاتر از آنبامراتب ه یت رفیع و منیع است و بهانیب

گردد. در یء در حقّ خود مستفاد مهالبدات حضرت عبنانفس بیا

ءالله است هاو اقدس از جمیع آثار حضرت ب اعظم کتاب اقدس که

ءالله هااز حضرت ب یراتشاا غصن همچنین در کتاب عهد و سورۀ

 از یراعۀ ءهالبداعب به افتخار حضرت زلهناح واموجود است که در ال

و  قدرت ءهالبدااَب جلیلش نیز تأیید گشته و کلّاً به حضرت عب

و  یینبغ ماند کواتیکند که نسل حاضر هرگز نمییت مناع یاختیار

 برد. یآن پ یو معن اهمیتّ یلیق به

اولي مرکز و محور عهد و میثاق  ء در رتبۀهالبداحضرت عب  

 ییتش و مرآت صافناصنع ید ع یاعل و ءاللههامثیل حضرت بیب

آیاتش و جامع  یطاخ از تعالیم و مبینّ مصون یرش و مثل اعلاواان

 و غصن اعظم یئهائل بضالات و مظهر کلیّۀّ صفات و فماجمیع ک

ف حوله طااز اصل قدیم و غصن الاأمر و حقیقت من  منشعب

لح اعظم و و رایت ص یوحدت عالم انسان أشمن و ء و مصدرماالاأس

م معجز ناهد بود و واالاأبد خ یو اِل بوده ء این شرع مقدّسماقمر س
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جامع جمیع این نعوت  احسن نحو اتمّ و اکمل وه ء بهالبداشیم عب

 «اللهسرّ »ن منیع واء عنماو اوصاف است و اعظم از کلّ این اس

 اندمودهءالله در توصیف آن حضرت اختیار فرهااست که حضرت ب

ن رسالت آن حضرت واید عنباب نطااین خ وجه هیچه ب آنکه باو 

که چگونه خصوصیاّت و  است از آن یالوصف حاکقرار گیرد مع

حضرت  مقدّس در نفس یلات الهمائل و کضاف با یصفات بشر

 (5۵-53، صیئها)دور ب ء مجتمع و متحّد گشته است.هالبداعب

ء هالبداءالله برای حضرت عبهارد تکریم و احترامی که حضرت بوام

لا بارکه که حضرت ولی امرالله در باح موار است که در الیاند بساهئل شدقا

از گستره وسیعی از ثبت شده است. ذیلًا فقراتی  اندمودهره فرشابه آن ا

رک طلعت بابه خطّ م هاشود که برخی از آنءالله نقل میهاح حضرت بواال

 ه است.درآمدابهی به رشته تحریر 

در سوره غصن
2

 گونهاینء را هالبدام حضرت عبقال ابهی مماج

 یند:مافرتوصیف می

هذا الهیکل المقدّس الابهي ی قد انشعب من سدرة المنته

قل قد  الرّاقدین ظلهّ و کان من یغصن القدس فهنیئاً لمن استظلّ ف

 ارض یاستحکمه الله ف ینبت غصن الاأمر من هذا الاصل الذّ

من هذا  یاط کلّ الوجود فتعالم احقام یو ارتفع فرعه ال المشیةّ

                                                           
 ءالله تألیف ادیب طاهرزاده.نگاه کنید به جلد دوم نفحات ظهور حضرت بها .1
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الله  وافاشکر قل یا قوم... العزیز المنیع رکباالم یالصّنع المتعال

 لظهوره لانهّ لهو الفضل الاعظم علیکم و نعمة الاتمّ لکم و به

الله فمن اعرض  یکلّ عظم رمیم من توجّه الیه فقد توجّه ال ییحی

ن المسرفین انهّ و کان م ینهاو کفر ببر یلماج عنه فقد اعرض عن

ده باظهوره علیکم و طلوعه بین ع و نته فیکممالودیعة الله بینکم و ا

 (۹۹۹-۹۹۵، ص۱)آثار قلم اعلی، ج .المقرّبین

ند، اهشتدارک مرقوم باءالله به خطّ مهادر لوح دیگری که حضرت ب

 دهند:مخاطب قرار می گونهاینء را هالبداحضرت عب

یتی و شمسُ فضلی و ناعئی و بحر هابَصَری علیک ب یا

رَ ئلُ سء رحمتی نماس رَ العالَم بعلمک و حکمتک و یُقَدِّ الله أن یُنَوِّ

، ۵نی، جمائده آسما) .یفرح به قلبک و تقرّ عینک مالک 

 (۳۱ص

فته یال ابهی عزّ نزول مارکه از قلم جبات میادر لوح دیگری این آ

 است:

کَ و الوَیلُ ء علَیک و عَلی مَن یخدِمُکَ و یطوفُ حولَ هاالب

السّقر لمن لاک واو العذابُ لمن یُخالِفُکُ و یؤذیک طوبی لمن 

 (۰۱۱ک. )ادعیه محبوب، صداعا

 زل:ناو نیز از قلم اعلی 
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ت و واالسّم یک حرزاً للعالمین و حفظاً لمن فناجعل انّ ا

ن یحفظهم بالله الفرد الخبیر نسأل الله بالمن آمن  ناًحص الارضین و

یکون مطلع الغني  مابک و یلهمک  یرزقهم ک وبک و یغنیهم ب

مشرق الفضل علي  و العالم یء و بحر الکرم لمن فشالاهل الان

 (۰۱۲. )ادعیه محبوب، صالامم

ء سفری به بیروت تشریف بردند، هالبداهنگامی که حضرت عب

 ن فرمودند:یاب گونهاینءالله حزن خود از این فراق را هاحضرت ب

ء ماف حوله الاسطاء بقدوم من باالف أرض لمن تشرّ  داًحم

طلع و لاح و ظهر و أشرق  مات بناالممک بذلک بشّرت الذّرات کلّ 

الله الاعظم  ل غصنماب السّجن و أفقه شمس جباو خرج من 

 م آخر * بذلکقاالي م هاًالعظیم و سرّ الله الاقوم القدیم متوجّ 

ض طوبي ثمّ طوبي لار ی...تکدّرت ارض السّجن و فرحت اخر

ئه و داصغاء نباله و لسمع تشرّف مابج قرّت فازت بقدومه و لعین

 یلقلم تحرّک عل و لقلب ذاق حلاوة حبهّ و لصدر رحب بذکره

 (1١8-1١7)ادعیه محبوب، ص. ئه و للوح حمل آثارهناث

یت ناء عهالبداءالله به حضرت عبهاهب کثیری که حضرت بوام

. در نیسته از قلم آن حضرت زلناح واو سایر ال هافرمودند محدود به این

رد عمومی و خصوصی طلعت ابهی به ستایش و تمجید واری از میابس

راتی متعالی بان را در عشانی ایباخته صفات رداء پرهالبداحضرت عب
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رانه آن حضرت را تکریم نمودند. وال شریف و بزرگماتوصیف فرمودند و اع

 «فرشته کرمل»ن واعن باحاجی میرزا حیدرعلی، آن غول روحانی که 

ش را به جای گذاشته و ایندنمادیافت، یکی از خاطرات به یانگی داجاو

ءالله راجع به نقش مهمّ حضرت هاآن هنگامی است که حضرت ب

ی بیرون یای دنهارشان از فشاو حراست از ایاز امرالله نت یاء در صهالبداعب

کردند.صحبت می
3
 

خانهقهوه در خود مالام رالسّ داایام  در
4
جالس  رفتیم ویم 

 را نزدیک دور و و ناآش بیگانه و خل ودا خارج و شدیم ویم

 خارج را و ناآش بیگانه را نزدیک و دور را و فرمودیمیم تقاملا

 بلند لله راا ماس نصرت و الله راکلمة و خدمت امرالله را خل ودا

اذیات  بلیات و و تقامش ت ومازح ت ومان خدماه مودیم.فریم

 و بیشتر یبه مراتب شتّ  ادرنه و در به مراتب زیادترا ر ماآن ایام 

د دابغ چه که در ل شده.ا متحمّ عکّ  اعظم در غصن بهتر وتر خوب

یک حال شهرت  امرالله هم صد نبودیم و محبوس مسجون و ظاهراً

 در و یک حال نبود. صد مخاصمش زع ونام معارض و شت ودان

 حضور اذن را یبعض م وفرمودییت مقاملا یبعض باهم  ارض سرّ 

یاحد باسجن اعظم  در ماا یت فرمودیم.ناع
5
یم اهت نفرمودقاملا 

                                                           
حاجی میرزا حیدرعلی  توسطاینها عین بیانات حضرت بهاءالله نیست؛ فقط نقل کلام آن حضرت از حافظه است که  .5

 صورت گرفته است.

 مراجعه نمایید. 171به جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، ترجمه دکتر باهر فرقانی، ص .4

 احدی از غیربهائیان. یعنی .3
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ل تحمّ  قاآ ت رامام زحمات یم واهبست یبه کل معاشرت را بوااب و

 درع حدید حصن حصین و ما آسایش راحت و یبرا .اندمودهن

 قصر لاوّ  ما یبرا .اندکردهراحت  را ما و نداهامم شد بل عالم وقام

 بر ینأشبه  و را. یبهج قصر بعد بودیم و آنجا گرفتند و مزرعه را

ف شدن که هفته هفته فرصت مشرّ  دیَّ ؤم و نموده ت امریه قیامماخد

ت ناآیات بیّ  نزول به انس وؤب مبااح با ما و رند.دان را یبهج

 باچه که معاشرت . محنت ت ومشقّ  ن به زحمت وشاای مشغولیم و

طبع دور، الصّ )بهجت است. بیشتر یزحمت هر از زحمتش این خلق

 (۵۲۵-۵۲۰؛ طبع بمبئی، ص219-218ص ن، ماآل

نیشامیرزا محمود کا
6

ءالله که از هاد حضرت بمان مورد اعتوا، از پیر

رک بال مماد در خدمت آن حضرت و تا ادرنه و عکّا در رکاب جدام بغیاا

رده آنچه را ءالله را در آن ثبت کهات حضرت بنایادر خاطراتش که ببود، 

ء هالبدالای حضرت عبوام قاء راجع به مبادی از احداب به تعطاکه خ

)ترجمه از  شودنقل کرده است. بخشی از آن ذیلًا نقل می اندمودهفر

 :انگلیسی(

ء شده طاء اعهالبدانی بود که به حضرت عبواعن قا... لفظ آ

ه ءالله در مزرعهارم یک روز هنگامی که حضرت بدابود. به خاطر 

قع در وارت ضاطراوت و خبا، که مکانی شتندداتشریف  ششاو

                                                           
 503-506نگاه کنید به جلد اوّل نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، ترجمه دکتر باهر فرقانی، ص .6
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رک گاهی به آنجا تشریف بال مماد بود، و جداخارج از بغ

.د کردیا «قاآ»لفظ  بابردند، شخصی از فرد معینّی می
7

شنیده شد 

لحنی آمرانه فرمودند،  باع آن ماءالله به محض استهاکه حضرت ب

 «و آن غصن اعظم است.رد داوجود  قایک آ هاکیست؟ تن قاآ»

ن یان عکّا نیز بواغ رضباءالله در هاهمین مطلب را حضرت ب

د کرد، یا قالفظ آ باقعه، کسی از میرزا محمّدعلی وافرمودند. در آن 

فقط »شتند که، داءالله او را ملامت کرده متذکّر هاکه حضرت ب

است و او غصن اعظم است. دیگران  قایک نفس آ هایک نفر و تن

 ...«ب شوند.طاخ یاد یاذکر اسم  ابید با

 قارک مشرّف بودم که سرکار آبات در حضور مقابسا از او

ءالله مشحون هان، حضرت بشابه علتّ حضور ایشتند. دانیز تشریف 

ت نانست در وجواتیت مسرّت و بهجت بودند. هر نفسی میهااز ن

هیچ ببیند به نحوی که آمیز را محبتّرک تلاألؤ وجد و مسرّت بام

را  قادر به توصیف آن نیست. طلعت ابهی مکرّراً سرکار آقاکلامی 

ن شارک ایبادند و صِرف ذکر اسم مدامورد تمجید و تجلیل قرار می

بل توصیف انجذاب را در نفس قاکافی بود که احساسات غیر 

در به توصیف کامل قاهده کند. هیچ قلمی شال قدم ممارک جبام

                                                           
رود و مشابه لفظ مستر در عنوانی قبل از اسم به کار می صورتبهای عمومی در زبان فارسی واژه عنوانبهلفظ آقا،  .3

 اسم خاصّ به کار برود، به مقام والا و بلند شخص دلالت دارد.  صورتبه انگلیسی است. اما، اگر
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م حضرت قارکه مباح مواری از الایءالله در بسهاآن نیست. حضرت ب

 ند...اهستودء را هالبداعب

ملقّب به  قامیرزا آ قاتر آن، فرزند کوچکنالله افا بحاجی میرزا حبی

ن، در خاطرات خود نان افداء برجسته و ممتاز خانضانورالدّین، یکی از اع

خود نوشته است. ذیلًا بخشی  ۰۵۳۰رتی سال یات جالبی از سفر زیاحکا

 گردد:ن نقل میشای ایهاشتدادیااز 

د که محبوب امکان عزم گردش به دایک شب ... اطّلاع 

فرموده و مقرّر شده که صبح جمیع زائرین و مجاورین در  غ جُنَینیهبا

ور کنید که آن شب تا صبح باغ بروند. بارک به بارکاب م

روزی است که چندین  داکه فربیدیم از شدّت شوق و شعف... وانخ

ل اقدس ابهی مرزوق مارت جیاو ز قالی از فیض لاوساعت مت

ء داز و ایارک مشغول راز و نباق مطاسحرهنگام رو به ا ..هستیم.

ز شدیم. قبل از طلوع آفتاب درب یانملیک بی باشکر و سپاس 

الاغ سفیدی بود ... رک بارک مجتمع شدیم. مرکوب مباقصر م

ر واد و سساعتی طول کشید که هیکل اطهر پائین تشریف آوردن

به راه ده رو به جنینیه یارک پباء در رکاب مباشدند. سایر اح

ی مجاور ارض اقدس بود. باافتادیم. حاجی خاور از متقدّمین اح

حرارت آفتاب  رک را گرفته بود کهباشت، چتر مداقدّی بلند 

غ بالاخره به بابخش بود. ر لطیف و فرحیابس واورد. هیارد نواصدمه 

م داء هر کبایت مسرور و احهانرک در آن روز بیابرسیدیم... وجه م



 یثاقم یدول|  470

 

ر صرف شد. هان گرفتند.ت حضرتش قرار مییانامورد تفقّد و ع

رک مشرّف بودیم. در این بین بامحفلی آراستند و همه در محضر م

جلّ جلاله ل قدم ماء ... از شهر تشریف آوردند. جهالبداحضرت عب

  «د.ل کنیباتشریف آوردند، استق قاآ»فرمودند، 

حبۀّ بندگی و خضوع و رک بات هیکل مقان اوما... از ه

لله را در ا هری نسبت به حضرت مَن أراددان وفامابذر عهد و پی

م رفیع و حقیقت قافرمودند و مء کِشت میباافئده و قلوب اح

ء تعلیم و تفهیم بارا به جمیع اح قامکنونه در وجود سرکار آ

 فرمودند.می

ء فائز و در محضر هالبداحضرت عبرک بای مقاری، به لبا

ی توجهخضوع و  باء هالبدامشرّف شدیم. حضرت عب یاًحضرتش ثان

اجازه زاید الوصف در محضر انور جالس شدند و به مسافرین 

ن مقدّس مترنمّ. یالسان اطهر به این ب داًیت فرمودند. بعناجلوس ع

ی غ از صبح تا حال صفائباامروز »رک این بود: بان میامضمون ب

به حضرت  توجهبعد  «.مصفّا شد قاآ دحضور و ورو باشت. دان

عرض  «ید.آمدمیید از صبح باخوب »ء فرموده، فرمودند: هالبداعب

لی وعده کرده بودند، مشغول هاو جمعی از ا شامتصرّف پا»کردند، 

سپر »فرموده، فرمودند:  رک تبسّمباهیکل م «بودم. هاپذیرائی آن

ل آسایش و ماتند. همه راحتند، همه در کهس قاو دیگران آ مابلای 

 قار مشکل است. آیانفوس بس گونهاین باسکون هستند. معاشرت 
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ء را بایند و وسائل رفاه و آسودگی احمافرومت میقاهستند که م

 8«کنند. اللهّمّ احفظه مِن سوء کلّ حاسدٍ و عنود.فراهم می

حضرت، در  ءالله و مَثَل اعلای تعالیم آنهامرکز میثاق حضرت ب

قضین عهد و میثاق نای هادسائس و توطئهتأکید بر  با، یارکه وصاباح مواال

 داهویمحبتّ و شفقت خود  باهیت ماالهی، تصویری متفاوت از 

ن شاءالله به ایهاحضرت ب توسطی از روح الهی که اهرقبان شاسازند. ایمی

عشق هی و نای از محبتّ لایتاهدهند و گوشن میشان هایت شده به آنناع

بخشی برای ضع و فروتنی خود را در دعای روحواحدّ و حصر خویش، تبی

 سازند:شود آشکار میء که ذیلًا نقل میداعفو و غفران اع

عُوکَ  یرَبِّ اِنّ    اَن  لا تُؤاخِذهُم  بِظُل مِهِم  وَ  ین  ناجَ  وَ  یبِلِسان   اَد 

لا یُفَرِّقُونَ  ءُ هاسُفَ  ءُ هاءُ ب لَ هُم  جُهَلاقِهِم  لِانََّ قانِفاقِهِم  وَ شِ  و ا عتِسافِهِم  

لَ  بَی نَ ال خَی رِ وَ ال شَرِّ وَ لا یُمَیِّزُونَ  نِ صافَ عَنِ ال فَح   ال عَد  ءِ وَ شاوَ الا 

تِسافِ  عِ  تَدُونَ واشَهَ  یَتَّبِعُونَ  ال مُن کَرِ وَ الا   ن قَصِهِم  وَ باتِ اَن فُسِهِم  وَ یَق 

هَلِهِم   هُم  مِنَ ال بَلارَبِّ اَ  اَج  فَظ  هُم  وَ اح  حَم  ثَ   ءِ بِهذَار  عَل   ءِناالا  وَ اج 

آ  ی عَ ال مِحَنِ وَ الا  ل   قِعِ واال   لامِ لِعَب دِکَ جَم  یهذِهِ ال بِئرِ الظَّ ءِ وَ ماف 

 بِکُلِّ بَلا
 
ي ن  ص  عَل ن   وَ  ءٍخَصِّ حَِ دافِ  یاج  ی عِ الا   باءً لِجَم 

 
ي ءِ فَدَی تُهُم  بِرُوح 

س   یت  ذا وَ    یوَ هُوِیَّت   یوَ کَی نُونَت   یوَ نَف 
َ
 یا رَبِّي

 
ي یقَت  ل وَ حَق  عَ   یاِله   .یالا 

 عَل یاِنّ   یاِله  
 
ي ه  نِ کِسارِ  وَ  تُرابِ الذُّلِّ  یاُکِبُّ بِوَج  عُوکَ بِکُلِّ  وَ  الا  اَد 

                                                           
 کرد. تلقیاین عبارات را نباید عین بیانات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء  .7
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فِرَ لِکُلِّ مَن  هاتَضَرُّعٍ وَ اب تِ   آ لٍ اَن  تَغ 
 
ي فُو عَن  کُ  ذان   وَ تَع 

 
ي لِّ مَن  اَرادَن 

 وَ هابِسُوءٍ وَ اَ 
 
ي لَ  نَن    تُبَدِّ

 
ي زُقَهُم  نال حَسَ باسَیِّئاتِ کُلِّ مَن  ظَلَمَن   تِ وَ تَر 

رَ لَهُم  کُلَّ ال مَبَرّاتِ وَ تُن قِذَهُم   مِنَ  ال حَسَراتِ وَ  مِنَ  ال خَی راتِ وَ تُقَدِّ

رَ لَهُم  کُلَّ راحَةٍ وَ رَخاءٍ وَ  هُم  تَخ   تُقَدِّ رطال عَ با تَصَّ ءِ اِنَّکَ اَن تَ اءِ وَ السَّ

تَدِرُ  ی زُ  ال مُق   (۱۷۱-۱۷۲م تسعه، صیا. )اال مُهَی مِنُ ال قَیُّومُ  ال عَز 



 

 

 رمهاچوفصل بیست

 قضین میثاقناانفصال از 

 

شکوهی از  بای هادداءالله مشحون از رویهاتاریخ امر حضرت ب

ن آن حضرت، مات در عهد و پیمقاءالله و استهاری به حضرت بداوفا

وجود  نت نیزیادلاوری و ایثار است. صفحات تاریکی از نقض عهد و خ

طل در هم تنیده شده باو  دّ نور و ظلمت، حقّ ضای متهارد. این ویژگیدا

 است.

نت یاوفایی و ختی از بییاکتاب عمدتاً حکا در فصول سابق این

ید برای حضرت داش ن شد که سبب احزان ویاقضین عهد و میثاق بنا

به امرالله و  هاحملات آن یارکه وصاباح مواء بود. طلعت میثاق در الهالبداعب

پانزده سال برای آن  تقریباًیند که در طول مافرمصائبی را توصیف می

رند و داره شامیرزا محمّدعلی ان به نفرت شاحضرت ایجاد کردند. ای

ر نقض عهد و ماشرد بیواوقفه او را توصیف کرده من و بیامایحملات ب

یی او هابودی ننارند و به لحنی مؤکَّد شکست دسائس و ماشمیثاق را بر می

فت. یا تحققبینی طولی نکشید که ؛ و این پیشکنندبینی میرا پیش

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواره به او در الشاء در اهالبداحضرت عب
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احاطه ئید که غضب الهی چگونه مافرحال ملاحظه می

نهَُ سِراًّ و وام است. فسوف ترونهَ و أعدارو به انع ماًفیو ماًنموده و یو

 (۱۱۱م تسعه، صیا)ا راً فی خسرانٍ مبین.هاج

ی صفحاتی تاریک و مظلم از یاگو یارکه وصاباح موارات البااین ع

به تفصیل به  آنکه ء، بعد ازهالبدارک است. لذا، حضرت عبباتاریخ امر م

شکوه امر باخود را به خصائص  توجهزند، داپرک میناغم یهاددااین روی

ء را به رعایت بااحطلعت میثاق یند. مافرءالله معطوف میهاحضرت ب

م به ترویج تعالیم یاری و قدازین وفاواهمیشگی احکام الهی، حفظ م

یند مافریت میداع از جمیع امور دنیوی هطاروح ایثار و انق بارکه بام

 شود:هده میشام هاتوصیهبخش از نطور که در این ماه

ل ممنوع و دادر این دور مقدس نزاع و ج یاله یبااح یا

و چه  نائل چه آشبائف و قواجمیع ط باید با .محروم یمتعدّ  هر

قلب  یاز رو ینباکرد و مهر یدرست و ییت محبت و راستهابیگانه ن

را  خود رساند که بیگانه ایدرجهه نمود بلکه رعایت محبت را ب

تفاوت معامله  داًاب یبیند و دشمن خود را دوست شمرد یعن ناشآ

 یص امکانواو تقیید از خ یست الها اطلاق امري زیرا ن نکندماگ

 و ظاهر شود یهر انسان حقیقت لات ازمائل و کضاید فبالهذا 

ران بار آفتاب عالمتاب است و واش شمول بر عموم یابد مثلًا انپرتوَ 
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عالمیان نسیم جانبخش هر ذیروح را بر  مبذول رحمت پروردگار

 ح تناجمیع کائ یاله ئدۀماپرورش دهد و 
ّ
 را نصیب شود به ی

مل شانحو اطلاق ه ید بباف بندگان حق طاطف و الوامچنین عه

 یتقیید و تخصیص جائز نه پس ا داًم ابقادر این م گردد جمیع بشر

و  یل راستماکه و ادیان ب ئفواط جمیع ملل و بان بایاران مهر

ئید مان معامله یو دوست یهواو خیرخ ینباو مهر یو وفاپرست یدرست

 یو دشمن ینداناگردد و  یئهاسرمست جام فیض ب ین هستهاتا ج

از جمیع  یزمین زائل شود ظلمت بیگانگ یاز رو کین و بغض و

ئف و ملل سائره وااگر ط گردد لمبدّ  یر یگانگواناه بئل باشعوب و ق

کنند  بنااجت ئیدماظلم کنند عدل بن ئیدماوفا ن ماجفا کنند ش

ئید زهر بدهند شهد مابفر ییند دوستمابن یاجتذاب کنید دشمن

ینَ وَ سِمَةُ  بزنند ببخشید زخم مرهم بنهید هذا صِفَةُ المُخلِص 

 (47١-469ام تسعه، ص)ایّ  .الصّادِق ینَ 

ل روح و ریحان ماجمیع امم و ملل عالم در ک باتوصیه به معاشرت 

نقض ه گرفت. باقضین میثاق اشتنا باس ماامر به پرهیز کامل از ت باید بارا ن

اثرات  نیاری مهلکی است و هرگز قبلًا در تاریخ ادمارت از بیبامیثاق ع

نی جایگاه داصم در این دور مان نشده است. ایار آن ببانیامخرّب و ز

ه قع شدوان مطرح و کاملًا مورد بررسی ناقضین میثاق و شرایط روحانی آنا
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سبب نطور که در فصل سوم توصیف شده، نقض میثاق مااست. ه

براین، هنگامی که فرد نابرانگیخته شدن خشم و غضب الهی است. ب

شود. ت روحانی او قطع مییاهرگ حشامؤمنین میثاق را نقض کند، 

دی در تعالیم و تاریخ امرالله یانش زدام و لرای عدااگرچه ممکن است 

از  ما، اشدبارا دانی در خدمت به امر الهی اشید سابقه درخشاشد و با

شود؛ می واشنناو  نابیناروحانی  ازلحاظگردد. او ت محروم مییانعمت ح

قع او دیگر آن شخص سابق وان گردد. در ماو محروم از ای ددل او سر

ءالله به هان حضرت بمانیست. به این دلیل است که شکنندگان عهد و پی

 کنند.ل میهده شد عمشاآن طریقی که م

لاتر باند از سطوح واتنطور که قبلًا ذکر شد، آب در طبیعت میماه

ی اهبه نقط یاند در یک سطح واتنمی داًبد. ابیان یاتر جربه سطوح پایین

فرد مؤمن موفّق به کسب  آنکه ، برایطورهمینکند.  دان پییالاتر جربا

بل قرار قانقطه مید در موقعیتی در بالا شود، بات الهیه از عالم ضافیو

قضین میثاق چنین نبودند. ناشد. باضع و خاضع واگیرد؛ یعنی فروتن، مت

شند و به این باشته دامرکز میثاق قرار  باشتند در موقعیتی برابر دامیل  هاآن

صل وا هانست به آنواتوند نمیدات گرفته از خأشی روحانی نواترتیب ق

نی ما، که زهات آنیاند. حنی شدمات روح ایضامحروم از فیو هاشود و آن

شت. فریب، دااکنون بر اساس کذب قرار یت نور حقیقت بود، داتحت ه
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در زندگی بود. در سراسر قرون  هاقت روش آندادسیسه، خشونت و عدم ص

ه نانفوس آلوده به گسلاحی بوده که  هااین شرارتثابت شده که و اعصار 

سرانجام  مابردند. ایعلیه نفوس مؤمن و سالک در مسیر حقیقت به کار م

 برد.بود کرده از بین مینارا  هاقوّه حقیقت آن

ن ماقضین در زنامیمون و شرورانه منحصر به نای هاویژگیاین 

حضرت ولی امرالله مخالفت کردند  باقضینی که ناء نبود. هالبداحضرت عب

ی هان کارمادر عرصه ظاهر شدند، به هن شاو کسانی که بعد از صعود ای

 درت کردند.بان شیوه ممابه ه رآوشرم

ئل قایز ماقضین میثاق تناء امرالله و دادر اینجا لازم است که بین اع

ید شاکنند و ن عمدتاً به علتّ غفلت به امر الهی حمله مینادشمشویم. 

 ماسند اناشحقّ و حقیقت را می أشقضین مننا مارا عفو کند. ا هاوند آنداخ

نه علیه هانه، آگاهاوایل خودخ؛ بلکه، به دلال کنندبادر نیستند به آن اققا

رد کردن به هر انسانی نزد حق زشت و نکوهیده والطمه کنند. م مییاآن ق

امر  بامخالفت عمدی  ماشد. ابابل بخشش قاوند داخ توسطید شااست و 

 قدیر و ضربه زدن به ریشه و اساس آن، ه
ّ
قضین میثاق انجام نان که ماحی

بل بخشش قابه ناای شدیدی است که بدون توبه و دهند، تجاوز و تخطّ می

 هد بود.وانخ
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 باًخان، موضوع نقض میثاق غالب دکتر یونسنادت جهابه ش

ء، برای هالبداحضرت عب ء مطرح شده است.هالبداحضرت عب توسط

و دسائس،  هاره طرحباقضین، درنانت جامعه از تأثیرات زهرآگین یاص

رک نقض بادند. هیکل مآورمین یامسخن به  هاتحریکات آنو  هاتوطئه

ر شاراه جلوگیری از انت هاتن هک فرمودندگیر تشبیه میواری مامیثاق را به بی

ری مادن او در قرنطینه است. بیداو قرار ر مارت از محدود کردن بیباآن ع

د کثیری را مبتلا کند. به داشود و ممکن است تعمسری به سرعت منتشر می

ر باری مرگماء از بیبانت احیاء، صهالبدارت عبن حضیااین علتّ، به ب

 بود. میسرقضین میثاق نا باط باقطع ارت با هاشت و تنداضرورت تام 

ی بای خود به احهامیاء در یکی از آخرین پهالبداحضرت عب

دند. هیکل دار داهش هاقضین به آننا باط باقب ارتواآمریکایی راجع به ع

 تلگرافی فرمودند: هارک به آنبام

حضرت مسیح است  باد مریض شود هر کس ننشی اَبرص بار کس ه

قضین نااز  البتهّ گریزان است یاسخر یوط یدااز فریسیون و یهو

 (۵۱. )نقل ترجمه از گوهر یکتا، صکنید یدور

رکه باح مواری از الیاء در بسهالبداءالله و حضرت عبهاحضرت ب

. ضین میثاق پرهیز کنندقنا بادند که از معاشرت دار داء هشبابه اح داًمؤکّ 
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ر دات هشمااین کل باء را بااح یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

 دهند:می

قضین ناب و ابتعاد از نااز اساس اعظم امر الله اجت یربا  

ق و جمیع امرالله را محو و شریعت یکله ب زیرا است الله را سَح 

و  یبر حضرت اعل ید رحمبایاران  یا .ددا هندوات را هدر خمازح

این  جمیع که کوشیدی جمیع قوُه رک نمود و ببال مماجه وفا ب

 یپاک مطهر که در سبیل اله یهات و خونمابلایا و محن و صد

 (478-477ام تسعه، ص)ایّ  .نرود مسفوک شده هدر

 یارکه وصاباح مواء در بخش سوم از الهالبداحضرت عب دامجدّ 

 یند:مافر( می۱۵۹م تسعه، صیا)ا

ب و احتراز نان اجتناکلیّ از آه ی الهی بباید احبا هذال

الله و ومت کنند و شریعتقان را مشایند و دسائس و وساوس ایمان

زند داالله پرنشر نفحاته ران بیایند و جمیع مالله را محافظه نا ندی

 و به تبلیغ کوشند.

ب و ابتعاد ناب سؤالی راجع به اجتواء در جهالبداحضرت عب

 فرمودند:
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روحانیه، که  هرکباال پرسیده بودی که چرا نفوس مؤچند س

ب نافاسده اجت ةاشخاص شریر باید از معاشرت باثابت و مستقیمند 

 ... نیماطور که امراض جسنماجهت است که هکنند. این از آن

ید. اگر ماامراض روحانی نیز سرایت ن طورهمینمُسری است، 

معاشرت کند،  هزار اشخاص صحیح و سالم باشخص مسلول 

صحّت و سلامت آن هزار شخص بر مسلول اثر نگذارد و او را از 

چون این مسلول  مامرض سل نجات ندهد و معالجه نکند، ا

دی دای قلیل مرض سل تعمدتید، در ماآن هزار نفس ن بامعاشرت 

ضح و مبرهن وا مسئلهمسئلهاز آن اشخاص سالم را مبتلا سازد. این 

 (۵۹۹، صفحه ۰۱ره ما، ش۰۵تر سال خبانجم  -. )ترجمهاست

ری روحانی جلوگیری شود، لازم است مار این بیشااز انت آنکه برای

از جامعه اخراج را  هاید آنباقضین پرهیز شود بلکه نا بااز معاشرت  هانه تن

شود. می داو از بدن ج نی بریدهطانطور که غدّه سرماکرد درست ه

ء گذشته عهد و میثاق صریح و یا، انبن شدهیار که قبلًا در مقدّمه بونطماه

ضیه از مان یان ادواپیربراین نان خود منعقد نکردند و بواپیر بامحکمی 

 وضوحبهن، که یار نبودند. نگاهی به تاریخ اددانتی برخوریاچنین ص

زه کافی خطر دابه اندهد، ن میشان ننار را در صفوف مؤمیای بسهاتفرقه

قضین از جامعه اخراج نشده نان دور الهی، سازد. اگر، در ایا برملا میر
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ء معاشرت و مؤانست بااح بانه داشد که آزاده میدااجازه  هابودند و به آن

ن، دچار یاسایر ادنند ما ،ئیهای کوتاه جامعۀ بمدتشند، بعد از باشته دا

شد. وحدت جامعه، که ویژگی تفرقه و تشتتّ و تقسیم به فِرَق مختلفه می

شد و هدفش که تأسیس وحدت بود مینابرای همیشه یز آن است، مامت

 .شدممنوع می تحققلمرّه از باعالم انسانی بر وجه ارض است 

 درموردطبیعت را که  ننیوابرای روشن شدن موضوع، برخی از ق

ن به جسم واتامر الهی را میبدن انسان به کار گرفته شده بررسی کنیم. 

ری از یابل بسقاند در مواتمیانسان تشبیه کرد که، وقتی سالم است، 

لعاده را ا قی فوماو گر مادر است سرقاید. ماومت نقای بیرونی مهارشاف

 هاسختی باجهه واید، بر تشنگی و گرسنگی چیره شود؛ هنگام مماتحمّل ن

ری حفظ مابل اثرات بیقااز خود دفاع کند و کلّ وجود خویش را در م

بل هجوم قاند در موات میءاللههاهمین ترتیب، امر حضرت ب بهید. مان

ی هاومت در برابر مخالفتقادر به مقامت کند و قان خارجی استنادشم

ب که در اثر آن هزاران تن از ت و مصائقامی تضییمامخالفانش است. ت

نستند نورش را خاموش، وحدتش را وادت رسیدند نتهانش به شواپیر

 مؤسّسات در حال رشدش را تضعیف کنند. یابود، نا

تحت ر باطرف دیگر، شخص سالم ممکن است به نحوی مرگاز 

ن افتد. یارد بدن شود و در خونش به جروانسته واتأثیر زهری قرار گیرد که ت
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سته را واخناد سمّی وا، طبیعت نظام ایمنی برای بدن فراهم آورده که مماا

 ریزد ورا از بدن بیرون می هاوب آننامت طوربهکند و ن خون خارج مییااز جر

ید و سلامت و رفاه مانرش تطهیر میبابه این ترتیب جسم را از اثرات مرگ

 کند.آن را تضمین می

ءالله هارد. حضرت بداق داره امر الهی هم مصباهمین موضوع در

رد که در زمره دا ادعاند که هر فردی را که، اهی را فراهم آورداهوسیل

رد در جامعه داسعی کند و مرکز میثاق مخالفت می با مامؤمنین است ا

نی ماکند. زید، اخراج میماو تخریب ن دش را مختلیاند تا اساس و بنماب

ه و خودپرستی که شهوت واور، اشخاص خودخآنیاسالم و زنا صرناکه ع

نه خویش هاوال خودخیای امدافلله را ا نند که دیاهدمارند و آداقدرت 

نقض میثاق تطهیر  سمّ شوند و جامعه از ظلّ امرالله طرد مییند، از مان

در است صحّت خود قادر این حال بد. یات و قوّت تازه مییاح و گرددمی

 مه دهد.دائی را اهافتح و ظفر ن سویبهرا حفظ کرده حرکت به جلو، 

قضین میثاق نار طرد یاءالله اختهات عنصری حضرت بیام حیادر ا

م مرکز قادر م ء،هالبدابه عهده حضرت عب داًن بود. بعشادر دست ای هاتن

ده شد و بعد حضرت شوقی افندی، که بر مسند ولایت امرالله هامیثاق، ن

شتند. امروز تصمیم به طرد از جامعه دار را یااین اختجلوس فرمودند، 
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دی امراللهیاحضرات ا توسط
1
 ماشود اساکن ارض اقدس اتخّاذ می 

 العدل اعظم است.مشروط به تصویب بیت

قض میثاق اعلام نازده شتاب یابه سهولت مرکز امرالله احدی را 

شود تا فرد آگاه شود و به صراط ت عظیمه مبذول میداکند. مجهونمی

نی که هر گونه تلاش ممکن برای ماز هایت گردد. تندامستقیم حقیقت ه

شد او از بانده مانتیجه گرفته و بینجات او از سقوط روحانی صورت 

ء در چند سال اوّلیه هالبدات عبهد شد. مثلًا، حضرواجامعه اخراج خ

شتند که روش و رفتار دادت خود هر گونه کوششی را مبذول یادوران ق

نسبت به نصایح  هاآن آنکه فقط بعد ازوفای خود را تغییر دهند؛ برادران بی

ن و سرکشی خود را شدّت یاعص دهدان شایی نناعتاین بشای ایهاو توصیه

ض میثاق اعلام کرده از جامعه طرد قنارا  هارک آنبابخشیدند هیکل م

 فرمودند.

ع نکردند که دای را اباهقبلًا، هیچ یک از مظاهر ظهور الهی وسیل

ن میثاق حضرتش، کسانی که از درون ضاقنان و ناشکنماپیبه وسیله آن 

کردند، اخراج شوند. این یکی از مرکز امرالله مخالفت می باجامعه 

                                                           
وظایف ایادی امرالله، که در الواح مبارکه وصایای حضرت عبدالبهاء تصریح شده، عمدتاً صیانت و تبلیغ امرالله است.  .1

حضرت ولی امرالله منصوب شدند. ]توجهّ  توسطتعداد از حضرات ایادی امرالله که اکنون در قید حیات هستند آن 

صعود کردند. نظر نویسنده  1003سپتامبر  11داشته باشیم که جناب ورقا آخرین بازمانده حضرات ایادی امرالله در 

گیری درمورد طرد روحانی دل اعظم تنها مرجع تصمیمالعمربوط به دوران حیات حضرات ایادی امرالله است. حال بیت

 [م.-گیرد است که البتهّ بسیار به ندرت صورت می
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ءالله است که وسائلی را فراهم هاضرت بی منحصر به فرد ظهور حهاویژگی

 تطهیر شود. هاخالصیناآورده که امر الهی از 

 توجهم قض میثاقنافرد اگر به این نکته حائز اهمّیت است که  توجه

از امر الهی آگاه گردد و به توبه و  شنیاهش بشود، به تخطّی و عصبااشت

قعی و قلبی وامت دا، مرکز امرالله، وقتی که از نشدباشته دازگشت رغبت با

دهد و ل گذشته او را مورد عفو قرار میماید، اعمان حاصل ننااو اطمی

ئی در وضعیت مطلوب در جامعه را هاب عنوانبهصلاحیت و موقف او 

 ید.ماناعاده می

ترین وظیفه تییاترین و حقضین میثاق مهمنانفوذ نت امرالله از یاص

نی مازم، است. یاو در آینده اتشکیلات و مؤسّسات امری، در حال حاضر 

ر عظیم بودند یاکرد بسء را تهدید میهالبداکه خطراتی که جان حضرت عب

نت امرالله یارک برای صبا، هیکل م2«ت مفقودیاساعتی از حامید »و 

می زدند. چون حضرت شوقی افندی، که برای ولایت امرالله دادست به اق

ود ده ساله بودند، حضرت ن کودکی حدمادر نظر گرفته بودند، در آن ز

الدّولهب حاجی میرزا محمّدتقی وکیلناب به جطاء لوحی خهالبداعب
3

 ،

ن را شاایطلعت میثاق در این لوح  یی حضرت اعلی، مرقوم فرمودند.داپسر

                                                           
 436الواح وصایا، ایام تسعه، ص .1

بیست و چهار پیر که در حضور خدا »ی یکی از عنوانبهالدّوله از احبای ممتازی بود که حضرت عبدالبهاء جناب وکیل .5

نفر را حضرت  12نفر دیگر فقط  15کاشفات یوحنای لاهوتی ذکر شده، تعیین فرمودند. از از م 11و در باب « هستند

 اند که عبارتند از حضرت اعلی و هجده حروف حیّ.عبدالبهاء اسم برده
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ن را شارک را احاطه کرده آگاه کردند و ایبااز خطراتی که شخص هیکل م

ء ضام را برای انتخاب اعت لازباترغیب فرمودند که در صورت لزوم ترتی

رک باالعدل اعظم فراهم آورد. برای حصول این مقصود، هیکل مبیت

 محلدی امرالله را در یک یان و انایت کردند که حضرات افدان را هشاای

أسیس ت یاح وصاوامجتمع سازند و این مؤسّسه را طبق شرایط مندرج در ال

 کنند.

ئل بودند. در قار یایت بسنت امرالله اهمّ یابرای صء هالبداحضرت عب

 ره فرمودند:شابه دفعات به آن ا یارکه وصاباح مواال

ی نِکَ ال مُب ی نِ مِن  هؤُلاءِ ال رَبِّ  نَ د  فَظ  حِص  کِث ی نَ وَ نااح 

رسُ بةَِ ال  ماحِ  اح  ی نَ مِن  عُص   رِق ینَ اِنَّکَ انَ تَ ال قَوِيُّ ماکَ ال حَص 

تدَِرُ ال عَز یزُ ال مَت ی     (۱۱۱م تسعه، صیا)ا .نُ ال مُق 

از  یعظیمم و امید ساعت ین من در خطریاران عزیز الاآ  یا

ظاً لِامَ رِ اللهِ وَ دااین ورقه پر تحریره ب چارناحیات مفقود و  ختم حِف 

ی نِه  وَ  ی هِ  نالِکَلِمَتِهِ وَ صَو   حِف ظاً صِیانةًَ لِد  این نفوس مظلوم قسم  .لِتعَالِم 

رداشته و ندان یملال ینفس با ل قدمماجه ب در دل  یرم و کُد 

رم و داتکلیف شدید  ولکن همواجز ذکر خیر نخ اینگرفتم و کلمه

در  لهذا یممایه امر الله نقاچار و مجبورم که حفظ و صون و ونا

ئید مایم که امر الله را محافظه نمانیت تحسّر و اسف وصیتّ ميهان
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 د.ئیمایت استیحاش بفرهان را صیانت کنید و از اختلاف اللهو شریعة

 (۱۷۱ن، صما)ه

جان بکوشید تا امرالله را از هجوم نفوس ه ی الهی ببااح ای

شوند که زیرا چنین نفوس سبب می ئید.ماغیرمخلصه محافظه ن

گردد و مساعی خیریهّ برعکس نتیجه جمیع امور مستقیمه معوج می

 (۱۷۳ن، صما)هدهد. می

هِدُکَ وَ اَ  یاِلهِ  یاِلهِ   ن بِیائکََ وَ رُسُلکََ وَ اوَ لِیائکََ وَ اشُ 

فِیائکََ  ّ  با اصَ  ةَ عَل ین تُ ال حُجَّ َّن تُ بااحَِ  یاتَ مَم    لَهُم   ئکَِ وَ بیَ
 
 ٴٍ کُلَّشَي

ری قَةِ  یعَل وایحُافِظُ  حتی ی نِکَ وَ الطَّ ی مَةِ  د  تقَ  ّ وَ شَری عَتِکَ ال ال مُس  وراءِ ن

لِعُ   (۱۷۳ام تسعه، ص)ایّ  .مُ ال عَل ی اِنَّکَ انَ تَ ال مُطَّ

تی واقضین میثاق را امنارکه باح مواء در یکی از الهالبداحضرت عب

 :اندمودهکند توصیف فربه ساحل پرتاب می یاکه در

ه قدر عظمت آن امر است. چون تا به ت هر امری بناامتحا

ت ناقلم اعلی وقوع نیافته لهذا امتحاه حال چنین میثاقی صریح ب

ت نفوس ضعیفه را متزلزل نماید ولی نان امتحانیز عظیم است ای

رد این شبهات نقض مانند کف دادر نفوس قویهّ امتحان چه تأثیر 

شود بحر میثاق یک موج زند تا اجسام کف نميدریاست و دریا بی

ست که ا زد زیرا دریا جسم مرده قبول ننماید ایندار انناکه میتّه را ب
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خت یعنی دامیتّه را بیرون ان بحر میثاق موج زد موج زد تا اجسام

ی واه .اند و تابع نفس و هویبهرهنفوسی را که از روح الهی بی

رند عنقریب دائی نقاهای دریا برند باری این کفداریاست در سر 

و در  ستا بود گردد ولی دریای میثاق الی الاأبد پر موجنامحو و 

 جوش و خروش... 

مقدّسه چنین عهد  ظاهرهذا در ظهور م ناتا یوم عدااز اوّل اب

در بحر میثاق  ها رامحکم متینی گرفته نشده با وجود این کف

و تیشه بر  برندقضین آبروی خویش را مينالله وائی ممکن لا قاب

 چند نفس چاپلوسند که در نهایته زنند مغرور بریشه خود مي

 نمایندتملقّند که از شدّت تملّق بعضی نفوس ضعیفه را متزلزل مي

مه  ست نه آب کف است نه دریاا رد سرابدااین عاقبت ن لکن

مکاتیب . )هید دیدوااست نه ابر مجاز است نه حقیقت عنقریب خ

منتخباتی از مکاتیب حضرت /  ۵۱، ص۹لبهاء، جداعب

 (۰۵۲فقره  ؛۵۱۲، ص۰لبهاء، جداعب

شوند به حال قضین میثاق از جامعه اخراج مینا عنوانبهکسانی که 

کنند و ن مخالفتی نمیشاتمادادر اق هاآن با داًابء باد. احنوشمی هاخود ر

تاریخ امر  مامه دهند. اداخود علیه امرالله ا فعالیتمختارند که به  هاآن

بودی نای هابذرمرکز امرالله  بان شانفس مخالفت بادهد که ن میشارک نبام

. درونی از بین میاهی به نحو مفتضحانمدتپاشند و بعد از خود را می
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سبز است  دای است که از درخت بریده شود. ابتاهخشانند ما هاوضعیت آن

رد، لاجرم پژمرده شده به داچون ریشه ن مارد، ادات یاید حآیو به نظر م

 گردد.راجع می ناف

نفرت  یام به مخالفت دااق باید باقضین میثاق ننا بابط واقطع ر

ء را هالبداحضرت عب خان حکایته شود. دکتر یونسبااشت هانسبت به آن

سازد. ذیلًا بخشی از خاطرات او کند که این موضوع را روشن مین مییاب

 گردد:به اختصار نقل می

 تحذیر از عنوانبهرک بات مشایماقسمت از فر یک ماًعمو

در  فرمودند: ظهور نقضیقضین این بود که مناخطر فساد اخلاق 

در عالم  که تخم فسادرد و این دا یثیر سوئأت یلم اخلاق عمومواع

لم کفر وابه ع را ن است که عالم بشریتناثیرش چأوجود کشته شد ت

 یو خو خلقه ب نناید چباء بادهد لهذا احو زندقه سوق مي

عالم وجود مرتفع  از را نناآ کریهه مبعوث شوند که رائحه ینمارح

 یرخنه در افکار عموم هااین شند کهبار و هشیار دابی ناًسازند و ضم

م شان سرایت کرد و مشاای کریهۀ یند زیرا هر جا که انفاسمانن

نید دیگر از داابصار را تیره و تار گر و س را مزکوم نمودنا یروحان

ممنوع  یر الهواان هدهشاو از م محروم ئح طیبهوام رمااستش

 د...گردنمي
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این است بکوشند راه  یاله یبااح وظایف حتمیۀ از ییک

 یبعض ییند حتمارا در بین جامعه مسدود ن نقضینا رخنه و نفوذ

 فرموده بودند بیان یرک راجع به امت یحیبال مماکه ج هامثل

 ینفر یحیای که یکی که فرموده بودند در شهر این ماک کردندیم

امر  یدان ر واز رایحه کریهه او متأثّ  یید تا مدت مدیدمان یزندگان

ن وامثال عن سبیل ن را برمارشهر ک ناًفتد و ضمایخیر مأته در اینجا ب

نند همسات ما قضیننا شتند که نفثاتدایل مفرمودند و مدلّ یم

شیاطین
4
 ...است مراتب بدتره ب یاز امت یحی 

ت نایارک از این قبیل ببایک روز صبح که در بیرونی م

ه ب یمطلب ...ین عبد دو نفر دیگر فقط مشرّف ا فرمودند و غیر ازمی

 ناًستم ضموارک خبام تصدیق قول مقادر م که خاطرم آمد

عرض ه و چند نفر دیگر را در این موضوع ب خود یگزارخدمت

تأسیس شده بود  یاهمدرس یتازگه کردم در طهران ب عرض. برسانم

فتارکپسر پیر  ،للها بّ ح و
5
 مزد نمودهناآن مدرسه  یمعلمه را ب 

این  با و دو نفر دیگر ییان ایادقاهمین که این خبر رسید آ .بودند

                                                           
طبق تعالیم بهائی، موجودی به نام شیطان وجودندارد. شیطان هر فردی است که تحت تأثیر نفس اماره خویش  .4

ابلیس یا »نویسد، ای داشته باشد. منشی حضرت ولی امرالله از طرف هیکل مبارک میز و کفرگونهآمیزندگی شرارت

از طرف  1257نوامبر  1کتوب م.-)ترجمه  «شوند.ای است که تسلیم وسوسه میشیطان مظهر شرارت و قوای مظلمه

 حضرت ولی امرالله به یکی از احباء.(

 اق کرد و پسرش نیز ناقض عهد و پیمان الهی بود.مقصود جمال بروجردی است که نقض میث .3
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ممکنه  وسائله ب ده شور و مشورت کردیم کهداتشکیل  یعبد محفل

آخرالامر  .ییممابن مدرسه لله در اینا بّ نعت از پذیرفته شدن حمام

کنم( ین مماکت داًمتعمّ  را قرار بر این شد که فلان کس )اسمش

ین اه بلله را ا بّ ح نگذارند ت نمودهقان مدرسه را ملایسسّ ؤم

 . سمت بپذیرند ..

ر هاکه منتظر اظی م نشده بود در موقعمات بنده هنوز عرض

یم یکمرتبه فرمودند: اهددارا انجام  یچنین خدمت که ت بودمیناع

 نناقض را از نانفر  ؟ نشستید مشورت کردید که یکطورچ چطور؟

 معیشت در امور .مر نیستاه بزید؟  این طریقه خدمت دابین خوردن

 یاله ید آیت رحمتباء باد احردان یقض فرقناقض یا غیر نا

د و دابه استع ظرنا رندباب یرهانند ابر بماشند، مثل آفتاب بتابند و با

ت فرمودند شایماقبیل فر این از یمدتشند ... خلاصه بابلیت نقا

زیر ه ب شرمنده شدم سر خود ر و گفتارداکه بنده از کری طوربه

 (34۳-۹۱۷)خاطرات نه ساله عكّا، ص. افکندم

به رکه باح مواری از الیاء در بسهالبداءالله و حضرت عبهاحضرت ب

یت هاء خود، ندااعازجمله که نسبت به همه،  اندمودهتوصیه فرء بااح

 دعا کنند. هان دهند و برای آنشانی نبادرجه مهر
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ء توصیه شده، باط به امم عالم به احبادر حالی که معاشرت و ارت

ند اهاز جامعه اخراج شد هاستند. آنیی مشروع هناقضین عهد و میثاق استثنا

 بابله قام یاشتن، مخالفت کردن دانفرت  ماکنند ااحتراز می هاء از آنباو اح

خان که در ءالله است. حکایت دکتر یونسهاخلاف تعالیم حضرت ب هاآن

می که برای دادرت به هر اقبااز من یائهادهد که بن میشالا نقل شد نبا

شد با هانع در امور و فعالیت شخصی آنماایجاد  یاقضین نالطمه زدن به 

وقوف بر این که این قبیل نفوس گمراه شده و از  باند. برعکس، اهمنع شد

ض نموده عفو مارا اغ هان و تخطّی آنیاید عصباء بااححقیقت غافلند، 

شوند که ء، تشویق میهالبدام حضرت عبداحرکت بر اثر اَق با هاکنند. آن

در قلب خود احساس کنند، زیرا  هاا نسبت به آنیت درجه شفقت رهان

 هامصیبت آندهند، ننند که اگر این نفوس گمراه رفتار خود را تغییر دامی

قضین نا بان یائهاهد بود. از آنجا که بوامیز خآهمخاطر هافاجعه و عاقبت آن

کمک کنند دعا کردن  هانند به آنواتراهی که می هاکنند، تنمعاشرت نمی

دی داقع، تعوادر یت شوند. داید به صراط مستقیم حقیقت هاشاست که 

مت دار نهاه خود پی برده و نزد مرکز امرالله توبه و اظباقضین به اشتنااز 

زله در ناند. دعای اهئی اعاده شدجامعۀ بهاقع شده و به واکرده و مورد عفو 

و  یابلا ع و اقساموااندی یای زهاکه سالقضینی نابرای  یارکه وصاباح مواال

دهد که ن میشابرای آن حضرت ایجاد کرده بودند، نگفتنی نامصائب 
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در قلب خود نسبت به  ماکنند، ار پرهیز میمان از این نفوس بییائهااگرچه ب

 دهند.نفرت پرورش نمی یاخصومت  هاآن

قضین میثاق و نفوسی که از نادر این مقطع روشن کردن تفاوت بین 

د داره تعواهمکنند سودمند است. گیری میرهناءالله کهاامر حضرت ب

مظهر ظهور  عنوانبهءالله هااز افراد هستند که به عرفان حضرت ب اندکی

ء فعّال جامعه ضااع حتیکنند و ل میبائل شده به امر آن حضرت اقناالهی 

ده از جامعه داعقیده خود را تغییر ، به دلایلی، داًبع ماشوند، امی

بط وان ریائهاقض میثاق نیستند. بنااین قبیل افراد کنند. گیری میرهناک

برای انصراف از  هاچنین افرادی حفظ کرده به تصمیم آن بادوستانه را 

ن خود واءالله به پیرهاحضرت ب گذارند.ئی احترام میجامعۀ بهاعضویت در 

 شند.باشته دامعاشرت  هاآن بال رَوح و ریحان ماکه در ک اندمودهتوصیه فر

ری خود را، دابه دلیلی حقوق اء هستند که باری از احگروه دیگ

دهند. این، به به تصمیم محفل روحانی ملیّ، از دست می نافعلًا ب

شود که فردی بعضی از احکام قع میوانی ماری زدااصطلاح، طرد ا

 شودری مربوط میداا یاعی مات اجتماداءالله را که به اقهاحضرت ب

نی که در یائهاباین قبیل افراد گذارند. اگرچه پرده و آشکارا زیر پا میبی

بخشی از جامعه  ماشوند، امحسوب نمی رندداوضعیت مطلوب قرار 
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ری از دست رفته را داهستند و ممکن است، تحت شرایط معینّی، حقوق ا

 ر به دست آورند.بادیگر

ری مسری توصیف مابی عنوانبهء نقض میثاق را هالبداحضرت عب

ن و برای شاء توصیه فرمودند برای رستگاری خودباین به احبرانافرمودند و ب

ری داقضین میثاق خودنا باوحدت جامعه، از هر گونه رفاقت و مؤانست 

ندن وارا از خء باشند. احباشته دان هاآن باس شخصی ماکنند و هیچ گونه ت

نند سموم را در واتمی هانیز منع فرمودند زیرا کلام آن هات تبلیغاتی آنیانشر

ریه تبلیغاتی نارد سازد. هنگامی که میرزا محمّدعلی اوراق واهن انسان ذ

فت کنندگان یاساخت، درعلیه مرکز میثاق را منتشر میسرتاپا دروغ خود 

نطور سربسته و مارا به ه هار بودند آندارک وفابادر ایران که به امر م هاآن

م داهنوز اقاین حرکت امروزه هم شتند. دانده نشده به او مرجوع میواخ

 شود.نه محسوب میداطی خردمنیااحت

 دوران قمامت و ایهاری، شداوفا باء بااح
ّ
دت یان خود در طی

ئف حول مرکز امرالله بودند، طاء و حضرت ولی امرالله هالبداحضرت عب

قضین میثاق ناحصن حصین امرالله را محافظت کردند، آن را از هجوم 

شتند. به داز باء بان احیاموم خود در مر سشارا از انت هاشتند و آندامحفوظ 

و حفظ شده  اًیّ نی را که وحدت و اتحّادش قوهای جاهجامعاین ترتیب 
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به  پذیر تشکیلات در حال رشدش کاملًا به ثبوت رسیده بود،ناخلل

 .ی بعدی منتقل کردندهانسل



 

 

 پنجموتفصل بیس

 تبلیغ امرالله

 

 یاعل شکسته و مظلوم چون آهنگ ملاأ ل و پر بان این طیر ماثابتان بر پی یا

ق قرار یابد یا مفقود بان شتابد و جسدش تحت اطهاپن نهاجه ب ید ومان

 بااند تقدیس روئیده بر میثاق الله که از سدرۀ راسخۀ ن ثابتۀناید افباگردد 

ه لاتفاق بباء الله و جمیع یاران و دوستان هاب علیهم امر الله یحضرات ایاد

یند مادل و جان قیام نه و ترویج دین الله ب اللهالله و تبلیغ امرنشر نفحات

لک و دیار منتشر شوند و مانکنند در م استراحت یآرام نگیرند و آن ایدقیقه

آسوده  ینیاسایند و آن ایدقیقه گردند هر بلاد و سر گشته هر اقلیم رۀواآ

زنند و در  یء الابهاهیا ب نعرۀ یراحت نجویند در هر کشور ینگردند و نفََس

بر افروزند و در هر  شمع چون یآفاق شوند و در هر انجمن شُهرۀ یهر شهر

و در  یدمان ر حق اشراقوار عشق بر افروزند تا در قطب آفاق اننا یمحفل

 وجوه در ظل کلمة الله آید و نفحات قدس بوزد و یشرق و غر ب جَمِّ غفیر

گردد در این ایام  اهمّ  ینمارح نفوس و شود ینباگردد و قلوب ر ینوران

مهم شمرد زیرا اسّ اساس  را ید امر تبلیغبایت ملل و امم است داامور ه

 (466-465) ایام تسعه، ص. است

 

نی بال محبتّ، به زمالوری، در کا یبه این ترتیب، حضرت مول

ن ثابت و قار، و در عین حال تکان دهنده و محکم، عاشباملایم و مهر
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یند که بعد از مافر، تشویق و ترغیب میت جامعهقاکلیّه طبراسخ خود، از 

می که افضل و اهمّ دااق –یند مام به تبلیغ امرالله نیارک قباصعود هیکل م

 نی محسوب شده است.دال در این دور اعزّ صممااع

ب بر بانخستین امری بود که حضرت  «اللهنشر نفحات»تبلیغ، 

 
ّ
به بعد، اهمّ وظایف هر یک از ن ماجب فرمودند. از آن زواحروف حی

ند. ماهد واقی خبائی هانده و در سراسر دور بماقی بارک بال مماجن واپیر

 :اندمودهن چنین فرشاتبلیغ امر هره وظیفباء درباب به احطال قدم خماج

امره  امر الله لانّ الله کتب لکلّ نفسٍ تبلیغ واء بلغّهایا ملاأ الب

ن یقبل الّا بعد عرفان الله المهیمن ل هال لانّ ماو جعله افضل الاع

لبیان لا بدونه کذلک نزل الاأمر من باالقدیر و قدّر التبّلیغ  العزیز

 جبروت الله العل
ّ
 (۰۰۱، ص۱. )آثار قلم اعلی، جالحکیم ی

رک در لوحیباامر م ءالله بر اهمیت عظیم تبلیغهاحضرت ب
1
 

شد بار مغرب عالم اگر او د ل بروجردی تأکید نموده فرمودندماب به جطاخ

یل به فوز به عرفان الهی و مازمین است و ند که شخصی در مشرقداو ب

عت و طارای استداکه اگر جب است وال به مظهر ظهور او است، بر او بااق

ت را به آن فرد یای دوردست سفر کند تا آب حهاشد به سرزمینبابلیت قا

 ند.شالب بنوطا

                                                           
 43، ص4مائده آسمانی، ج .1
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افضل » که تبلیغ امرالله ءاللههان حضرت بیابرای درک اهمّیت ب

آمیز بین نین اساسی آفرینش، یعنی رابطه محبتّوا، به یکی از ق«لماالاأع

کنیم که زمین تولید هده میشادر طبیعت مزیم. داخالق و مخلوق، بپر

ن واتبراین میناکند و بن میوات، و حیباد، نمات مثل جیایی از حهاشکل

نست. در این رابطه، محبتّ داند کآن را خالق جمیع آنچه که تولید می

رش قرار دانیروی جاذبه بین زمین و هر شیئی که در م بابین خالق و مخلوق 

خود  سویبهگردد. به این ترتیب زمین همه چیز را مشهود میگیرد می

ن گفت که هدف هر چیزی رسیدن و قرار گرفتن بر واتکند. میجذب می

پیوند و و زمین قرار گیرد، این  یءشنعی بین آن مااگر  ماوجه ارض است. ا

 شته شود.دانع برما آنکه فت مگریاهد وانخ تحققوحدت 

روح انسان مرتبط  بانون جاذبه مظهر ظهور الهی را قاهمین 

ءالله و هر موجود انسانی هاآمیز بین حضرت بی محبتّاهسازد. رابطمی

انسان است ری که ساخته دست یانع بسوارد موادر اکثر م مارد اداوجود 

ءالله هایی است که حضرت بهان حجابماو این ه گیردقرار می هابین آن

نش و دات کردن به هابامل مشا هارند. آنداره شان ادان بقادر کتاب ای

و تقلید از دیگران در امور فرهنگی و دینی و  یاپیشینه خود، تمسّک به دن

نع، واکردن این م رت از رفعبام به تبلیغ عدااق رد دیگر است.واری میابس

یکی بعد از دیگری را رعایت حکمت و خردمندی است تا روح به 
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ند این کار را واتئی است میهاکسی که ب هاءالله جذب شود. تنهاحضرت ب

 انجام دهد.

شوند،  بدّ به یکدیگر جذضادر عالم طبیعت، وقتی دو موجود مت

ن انجذاب همی شوند.هم متحّد شده سبب لذّت و مسرّت یکدیگر می با

رج داشود؛ یکی در اعلی مقع میوابین مظهر ظهور الهی و فرد مؤمن نیز 

سروَری است و دیگری در ادنی مراتب فروتنی و عبودیت قرار جلال و 

ئل شده مجذوب حضرتش ناءالله هارد. وقتی روح به معرفت حضرت بدا

وند و نیز فرد دایت خضادّ سبب رضاانجذاب و کشش دو نقطه متشود، 

وند بودن برای مبلغّ دایت خضار أشاز من «افضل»شی داشود و هیچ پامی

 ن تصوّر نمود.وائی نتهاب

وند است، دامی از روی خلوص و تعلقّ خاطر به خداتبلیغ امرالله اق

ءالله و حضرت هاحضرت ب گردد.یت حضرتش میضازیرا سبب حصول ر

هب الهیهّ واند که ماهشتدار هارکه خود اظباح مواری از الیاء در بسهالبداعب

 اندمودههد شد و فروازل خناکنند بر نفوسی که برای تبلیغ امرالله تلاش می

است.  فرد سویبهت الهیه یانام به تبلیغ فی نفسه جاذب عداکه اق

براین، درک این نکته حائز اهمّیت است که مقصود اصلی از تبلیغ ناب

تبلیغ این  اثرن که در ئی نیست، گو ایجامعۀ بهاء ضاامرالله افزایش اع
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سازد که به در میقام به تبلیغ فرد را داشود. بلکه، اقنتیجه حاصل می

 خته آن حضرت گردد.باعاشق و دلءالله نزدیک شود و هاحضرت ب

ءالله در لوحیهاحضرت ب
2
م به دااق بام برجسته و ممتازی را که قام 

یند دو مافرمی رکبایند. هیکل ممافرن مییاشود بتبلیغ نزد حق کسب می

: قطرات اشکی که از خشیةالله وند ممدوح و پسندیده استداامر نزد خ

ن بر خاک ریخته شادت در سبیل ایهازل شود و قطرات خونی که در اثر شنا

که خود را  اندمودهیت فرداهی الهی را باءالله احهاچون حضرت ب ماشود. ا

ت را به تبلیغ امر دهاش و اجر شدازند، در این لوح پادادر مهلکه نین

رک در لوح دیگریباقع، هیکل موا. در انددهداحضرتش اختصاص 
3
، 

ن بر یایند که در این دور الهی تبلیغ امرالله به حکمت و بمافرصراحتاً می

 رد.داانفاق جان برتری و رُجحان 

معدودی از رهبران ممتاز دین در امر تبلیغ  هاضیه تنمار وادر اد

به مؤمنین به ءالله هاهبی که حضرت بواکی از اعظم می ماشتند ادا فعالیت

 توجهء، بدون بافراهم آوردن فرصت برای جمیع اح اندمودهیت فرناخود ع

درت به بام باهب الهیه وا، جهت کسب مهای آنهاو موفّقیت هائیناوابه ت

جب کرده است. وا های که بر جمیع آناهرک است؛ وظیفباتبلیغ امر م

 :اندمودهم فررک مرقوباهیکل م

                                                           
 115، ص4/ مائده آسمانی، ج 157پیک راستان، ص .1

 62، ص1مائده آسمانی، ج .5
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اُمِرَ بِه  مااَرادَ  یاللهُ لکُلِّ نفسٍ تَبلیغَ اَمرِه وَ الَّذ قَد کَتَبَ 

فاتِ الحَسَنَةِ اوّلًا ثُمّ یُبَلِّغُ الباانَ  یَتَّصِفَ  لَهُ  ییَنبَغ  لِتَنجذِبَ  سَ انّ لصِّ

د. بادَةِ العِ اَفئِ  یف   ذکرُهُ  بقَولهِ قُلُوبُ المُقبِلینَ وَ مِن  دُونِ ذلِکَ لا یُوثَّرُ 

  (۲۱، ص۰آثار قلم اعلی، ج)

گذارد که توفیق ی به جای نمیاهرک هیچ شکّ و شبهبان میااین ب

شد با «صفات حسنه»رای دامبلغّ شخصاً در تبلیغ منوط به آن است که 

تأکید  «لایؤثرّ»رت باعی بندگان اثر نکند. در اینجا هالّا کلام او در دلوا

ح وابهی در دیگر الشات منایابرد. برا از بین می لیحتماًرد و هرگونه ادا

 یند:مافرء میهالبداشود. حضرت عبهده میشاممتعدّد 

شد و قلب مستغنی باید نیت خالص باست که ا مقصود این

و روح منجذب و فکر مستریح و عزم و اراده شدید و همّت بلند و در 

هرش در اطشد. اگر چنین گردد نفَس باالله شعله افروخته محبتّ

، ۹ء، جهالبدا)مکاتیب عب رد.دالّا هیچ ثمری نواید ماصخره تأثیر ن

 (۹۰ص

ح حضرت وارد در سایر الداتأکیدی که در جمله آخر وجود 

ری از توقیعات یاء تکرار شده است. حضرت ولی امرالله نیز در بسهالبداعب

روف یکی از فقرات معند. اهشتدارا به این حقیقت معطوف  ما توجهرکه بام

 گردد:ن ذیلًا نقل میشادر آثار ای
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و  دیجد یدبااصول و م ۀارائ باو نه اکثریت نفرات  انه ب

و  ریهر قدر عالمگ یغید تبلهاج کی قیگرانقدر و نه از طر

 الاطراف و نه جامع
 
و ظهور شوق و ذوق و  دیتمسّک شد با حتی

 یدعاابود  میهوادر خقاکه  میشبا روادیام مینواتینم ن،مایشدّت ا

شکّاک در  نیچن ینمارا در نظر مرد یئهاظهور اعظم ب میفخ

موضوع  کی. فقط و فقط میمظلم به ثبوت برسان نیچن یعصر

امر  نیا یو چرا چونیب تیمظفّر ییهاو به تن دیبلاترد ندواتیم

و وضع  یعاد تیاح مینیاست که بب نیکند و آن ا نیمقدّس را تأم

ه درجه لمعان اصول تا چ ما یخصوص ییاو صفات و سجا

گون آن ناگو یهاوهءالله را در جلهاحضرت ب عتیشر ینداجاو

 العدلتیب ۰۳۷۹مبر وان ۵۱ میا. )نقل ترجمه از پسازدیمنعکس م

 (۰۵۵۱ره ماش ت،یدار هوااعظم / ان

در اینجا حضرت ولی امرالله هیچ جایگزینی برای این شرط تبلیغ 

شیم(: باشته دا توجهن شاتأکید مجدّد ایبه یند )مافرشوند، زیرا میئل نمیقا

ئی مظفّریت بی چون هابلاتردید و به تنند واتفقط و فقط یک موضوع می»

 «را تأمین کند...مقدّس امر و چرای این 

ترین شرایط تبلیغ، به بررسی ره یکی از مهمباحال، بعد از بحث در

رد، گو این دانتشریفات معینّی وجود  یازیم. هیچ روش داخود امر تبلیغ بپر
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ء و هالبدارع امر الهی و حضرت عبشای مشخّصی را هاکه اصول و رهنمود

و  هاریامع با ها. این اصول و رهنموداندمودهیت فرناحضرت ولی امرالله ع

م مقتضی و دا، هر اقماًی جاری در خارج از امر، که، عموهاروش

دتی مختلف به اصول عقی هان و جلب آنمابرای نفوذ در مردآمیز مصلحت

ی ناءالله بر مبهاامر حضرت بدّ است. ضاگیرد، در تمورد استفاده قرار می

زین وان در پوشش مواتحقیقت ظهور الهی مبتنی است و حقیقت را نمی

فنون فروشندگی، تبلیغاتی، از ن واتد. در این راه نمیداکاذبه قرار 

ه در عالم ی مورد استفادهاروشمصالحه استفاده کرد. نه و باطلفرصت

ی جدید، از طریق تبلیغات هاتجارت برای جذب نفوس به نظریه

ی هارات افراطی و ترفندها، اظهانگیز مبتنی بر شعارانو هیجا میزآهلغبام

 جلب نظر، جمیعاً در امر الهی بیگانه هستند.

طوری عرضه ءالله را هام حضرت بیائی در حین تبلیغ پهافرد ب

کند. از آنجا که ن تقدیم میطای را به سلاهکند که گویی شخصی هدیمی

یت فرد داد افراد نیست بلکه هداهدف اصلی او در تبلیغ افزایش تع

به نفوس ضع وااحساس محبتّ و ت باید بائی هااست، فرد ب داخ سویبه

ءالله را به او ها حضرت بکنندۀقوّه متحوّلتر از همه، و، مهمنزدیک شود 

قع، اگر او سعی کند که وازی به او بدهد. در از خود چی آنکه برساند نه

ء کند و اگر هدفش تثبیت قای خود را به شنونده الهانش و موفّقیتدا
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 طوربهشد و به این وسیله خود را بایش در حین تبلیغ هابرتری استدلال

صل واءالله به او هابرجسته مطرح کند، در این صورت قوّه حضرت ب

 هد شد.وانخ

بحث شد، منوط به  ۰۱نطور که در فصل مالیغ، هتوفیق در امر تب

 بات. اگر فردی، ءالله اسهادگی فرد برای جذب قوّه حضرت بمایی و آناوات

ن شائی طبق تعالیم ایهات بیاری از حدابرخور باءالله، هاعشق به حضرت ب

ر نسازد، وان همشاراه را برای ای ،ل خلوص نیتماتبلیغ امرالله در ک باو 

هد رسید و در خدمت به آن واءالله به او نخهات حضرت بادادت و امداتأیی

ترین و ند. نفوسی که در زمره برجستهماهد واصر و عاجز خقاحضرت 

به حضور قف واشوند همییشه ئی محسوب میهاممتازترین مبلغّین ب

ی تبلیغی خود هستند. به علتّ هافعالیتءالله در کلیّه مراحل هاحضرت ب

ن یاقعی به متحرّ وامحبتّ و فروتنی  باند اهدر شدقا هااین آگاهی است که آن

را  هان و قوّه خلّاقه کلمةالله آنماحرارت ای باحقیقت نزدیک شوند و 

ساخته که جلال امر  میسر هامجذوب سازند. همین آگاهی است که برای آن

فع آن نان دهند، مشایش گذارند، حقیقت را نمابه نلولاده الهی را داجدی

مظفّریت  کسب یند و بهماومت نقام دابل هجوم اعقادهند، در مرا ترویج 

 ئل گردند.نابرای مولای خود نی و همیشگی داجاو
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موضوع تبلیغ  یارکه وصاباح مواء در بخش سوم الهالبداحضرت عب

 دهند:امرالله را بیش از پیش توضیح می

ن گردد قار ایوانع نشر انمامحفلی از محافل  یااگر نفسی و 

ن را نصیحت کنند که اعظم موهبت الهیهّ تبلیغ است و ناء آبااح

نیم تا ماز باست. چگونه از این موهبت ماسبب تأیید و اولّ تکلیف 

ئیم مال ابهی نمای جدال و راحت و آسایش خویش را فماجان و 

دری و حکمت مذکوره در کتاب نه پردهه و تبلیغ امرالله کنیم ولی ب

 (۱۵۹تسعه، صم یا)ا ء الاأبهی.هاعلیکم الب

ء را تشویق و بادت خود احیام طول دوران قماءالله در تهاحضرت ب

رک تبلیغ بدون بارعایت حکمت فرمودند. هیکل م باتوصیه به تبلیغ امرالله 

ء در ایران را، بااحن مکرّراً شایز و به هر کس که شد را تأیید نفرمودند. ایمات

دت حضرت بدیع،هاخصوص بعد از شه ب
4
که برای  ودندیت فرمداه 

ط یانفوس رعایت دقّت و احت باس ماید در تبانت امرالله یاایمنی خود و ص

ایجاد  هایند و حسّ خصومت را در آنمارا تحریک نن هایند و آنمارا بن

 یند:مافرء میبارک به احباح مواءالله در یکی از الهایند. حضرت بمانن

                                                           
نظیر او در جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، شهید جوان و بلندآوازه امر مبارک، که ایثار و فداکاری نمونه و بی .4

 ادیب طاهرزاده، توصیف شده است. تألیف
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ید با امروز نه خائف مستور محبوب است و نه ظاهر مشهور.

تی از آثار باشند و به خدمت امر مشغول. )منتخبابه حکمت عامل 

 (۰۱۱ءالله، فقره هاحضرت ب

برای ذکر نمونه رعایت حکمت در تبلیغ، لوحی از حضرت 

اللهءهاب
5
به فارِس )فرد مسیحی اهل سوریه که در در دست است که در آن  

ل کرد(بارک اقبااسکندریه به امر م
6
رعایت حکمت  ابیند مافرتوصیه می 

لب طایند در قدم اوّل همه ممافربه او توصیه می ءاللههاحضرت ب تبلیغ کند.

 ن نکند بلکه اندک اندک تعلیم دهد تایاراجع به امر را برای نفوس ب

رک این باکنند. هیکل م دادگی پیمالب بیشتر آطافت میادربرای  آنکه

نید تا شای به او شیر نومدتید باکنند که ن تشبیه میدان را به تغذیه نوزایاجر

ید. این توصیه حضرت ماند غذای دیگری را هضم نوابد و بتیاقوّه بیشتر 

ردی است وار شبیه میامربوطه بسءالله اساس تبلیغ امرالله است. اصول هاب

برد. قبل از ابلاغ امر به هر ن به کار میداگرشاکه معلمّ مدرسه در آموزش به 

ترین ه و ظرفیت او حائز اهمّیت است. موفّقفتن از سابقیافردی، آگاهی 

یق قاحت فرد، یاید و نظرقاع باشدن  نامبلغّان کسانی هستند که، بعد از آش

ن یاب هاامرالله را تدریجاً برای او مکشوف سازند. هر مطلب کوچکی که آن

ن صحیح است و آنقدر قوی است که در فرد نفوذ کند و او را ماکنند درمی

                                                           
 111، ص5امر و خلق، ج .3

 .11-3نگاه کنید به جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، صفحات  .6
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لب بیشتر طاده جذب ممارد و آداسازد که قدمی به پیش بردر قاده و ماآ

 شود.

شرح ئی، هار بدامنا، مبلغّ ینهاب حاجی میرزا حیدرعلی اصفناج

ءالله در هاحضرت ب بای او هاوترین گفتگندنیماد یابه زیر را که یکی از 

 این گفتگو یاعکّا است برای آیندگان به 
ّ
دگار گذاشته است؛ در طی

یند:مافرره تبلیغ امرالله چنین میبادرءالله هاحضرت ب
7
 

 خلق نمودن راه تبلیغ است. با یهمراه یخوشه ب خوش و خلق

 شدبا یمعنیب و تقلید و همو قدر هر ولو گویدیبل مقاهرچه طرف م

 مهقاا مشغول به دلیل بل راقاطرف م و خود و اذعان نمود یدبا

 زیرا خود شودیم منجر دناع که آخرش هم به لجاج و نمودن ننمود

احتجابش  غفلت و بر ید ومانیم هدهشام مغلوب و مقهور را

 ملاحظه این قسم هم صحیح است، نمود ذکر یدبا فزاید.ایم

 .ملاطفت محبت و ه به ادب والبتّ  .طاخ ب است یاوایید صمابفر

ختن دادلیل پر ب ساختن ووافکر جه ب دهد ویم گوش بلقاطرف م

 چون ملاحظه نمود و یدمانیم اذعان مطلب را و دوشیمشغول نم

صدق  ق وح کلمه یقاال غلبه نیست مقصود که مقصود مجادله و

 گوش و و کندیه انصاف مالبتّ  نیت،مارح ر انسانیت وهااظ است و

                                                           
 اینها عین کلماتی نیست که حضرت بهاءالله بیان کرده باشند، بلکه مضمون کلام آن حضرت است. .3
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 و الله خلق جدیدبه فضل و شودیم زباش اهدل فطرت اصلی و چشم

 الصّدور، طبع. )بهجتشودیتازه م سمع و جدید صاحب بصر

  (۵۲۷بمبئی، ص/ طبع  ۵۵۹-۵۵۵ن، صماآل

ء در غرب بهترین نمونه حکمت در تبلیغ هالبدات حضرت عبنایاب

تاریخ و  باب به حاضرین که طارک خبادهد. هیکل مرا به دست می

بودند صحبت  ناآشنارع آن شام قاو م ادعا بایش امرالله بیگانه و داپی

 هایق اساسی را که آنقاح هاناختصار تسادگی و  بااین همه  باکردند. می

م یایی پهامل نخستین مراحل برای درک نشادر به درک آن بودند و قا

طلعت میثاق در آن کردند. ن مییاشد، بءالله میهافخیم و عظیم حضرت ب

ءالله و آثار هام حضرت بقات میااز شرح و بسط جزئ وضوحبهمراحل اوّلیه 

ن پرهیز شانی آینده ایهااحکام و نظم ج نیااز بکردند و نیز ع مینارکه امتبام

د بود دارای ظرفیت و استعداب به هر نفسی که طاخآن،  جایبهشتند. دا

شتند که به معدود دامیزانی از محبتّ جامع و کامل خویش را ابراز می

بخشید و ل کرده بودند روح جدید میبارک اقباکسانی که در غرب به امر م

 د. شمی هانت آنیاسبب حفظ و ص

شد، بال مارای فضل و کداخصوص اگر ه ئی، بهامبلغّ ب در یدشا

نش و معرفت خود را بر سر متحرّی حقیقت بریزد داشد که کلّ بای اهوسوس

ت بای طولانی برای اثهات عمیق و بحثنایای از باهرشت باو او را 
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، وقتی چنین اتفّاق بیفتد راه را ماید. اماران نباحقیقت استدلال خود بم

ءالله به قلب متحرّی حقیقت و روشن شدن او هاوصول قوّه حضرت ببرای 

 کند.ن مسدود میمابه نور ای

نه دامج یارکه وصاباح موای از الاهفقردر نطور که قبلًا ذکر شد، ماه

ره هر بلاد واو آ ر منتشر شوندیالک و دمادر م»شود که سته میواخء بااز اح

رک کرمل بای از لوح ماهور فقرآدیات مالاین ک «و سرگشته هر اقلیم گردند.

 آن حضرت ب
ّ
 یند:مافرزل مینات مؤثرّ را نایاءالله این بهااست که در طی

رَ  عِ الاأرض و کُلَّ مدینةٍ مِن قاکُلَّ بُقعَةٍ مِن باُحِبُّ أن اُبَشِّ

دَتِ السّدرةُ نافؤادُ الطّور و  نجَذَبَ ٱبهذا الظّهورِ الذّی بِهِ  هائنِِ دام

ل ماح جوای از الاهمجموعب. )باکُ و الملکوتُ للهِ رَبِّ الاأرالمُل

 (۵زل شده، صنااقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس 

ح فرامین تبلیغی، که در واالازجمله ، ءهالبداحضرت عباز کلیّه آثار 

 آن اح
ّ
ن و سفر به سراسر عالم جهت نشر طاء را تشویق به ترک اوباطی

ح واء در فقره فوق از الهالبدای حضرت عبهایه، توصاندمودهالله فرنفحات

بیش از هر کلامی کند و روح و جان نفوذ می قمادر اع یارکه وصابام

ء هاالبدشت که وقتی حضرت عبدان واتجاذب قلوب است. تردیدی نمی

و  تحقققف بودند که نفوس برای واشتند، کاملًا دالب را مرقوم میطااین م

قبل، بلافاصله بعد از  هاهند کرد. سالواخم یان قشای ایضاقااجرای ت
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ب به یکی از طاخن به کلامی مؤثرّ در لوحی شاءالله، ایهاصعود حضرت ب

ب شیخ کاظم سمندر،ناءالله، یعنی جهاریون حضرت بواح
8
که ذیلًا نقل  

 ن فرمودند:والب را عنطااین م شود نیزمی

و ذاتی جمال مبارک روحی  ،ءنار موقده در سدره سیناای سمندر 

وعده فرمودند که  خر ایاّم از فم مطهّروادر ا دائه الفقاو کینونتی لاأر

مبعوث گردند و  ت ملکوت اسرار نفوسیدافیض مدرار و تأییه ب

ر فجر واو ان یتندداء هاهیاکل مقدّسی مشهود شوند که انجم سم

مهابط الهامند و  ر تقدیسوایت مظهر آیات توحیدند و مطلع انناع

دور ج نورند و بُ رُ سُ  د باذخهوااند و اطجبال راسخه رواعل انشام

اسم حقّند و مبادی ه ب دیناظهور وسائط الطافند و وسائل اعطاف م

نگیرند و آلام نبینند  این نفوس شب و روز آرام .تأسیس بنیان اعظم

شینند آلوده نآسوده ن و فراغت نجویند در مضجع راحت نیارمند

ء را وقف اعلا زمانو اَ  ت الله کنندت را صرف نشر نفحاقانگردند او

ن ملهم شادؤامنشرح ف نشاشر است و قلوببن مستشاکلمة الله وجوه

عالم منتشر گردند و در بین  ءان بر اساس اقوم در ارجشااست و بنیاد

ه انجمنی مجمع بیارایند ب امم متفرّق در هر محفلی در آیند و در هر

اسرار الهی کشف  م کنندهر لسانی تکلمّ نمایند و هر معنی تفهی

شبستان هر جمع بر  نمایند و آثار رحمانی نشر کنند چون شمع در

                                                           
به ایشان نگاه کنید به جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب  برای کسب اطلّاعات بیشتر راجع .7

 104طاهرزاده، ص
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بدرخشند نفحات  گاهی بر جمیع آفاقحافروزند و چون ستاره صب

قلوب را معطّر نماید و  ن چون نسائم سحرگاهی آفاقشائق قلوبداح

ر کند این ضَّ خَ را مُ  ن چون باران بهاری هر اقلیمشافیوضات عقول

کی موجود و این  د در نهایت انتظار است که این نفوس مبارکهعب

تضرّع و  ر گردد شب و روز درداظاهر و پدیکی مظاهر مقدّسه 

مقدّسه  شرق و لائح گردد و آن وجوهابتهالم که آن نجوم بازغه مُ 

غیب  لکوتمج توفیق از بحر واج تأیید رسد و امواجلوه نماید اف

 عا و تضرّع فرمائید که این نفوسست که دا صل گردد مقصد اینوا

ء علیک و علی کلّ افضل جمال قدم زود مبعوث گردد و البهه ب

. )منتخباتی از مکاتیب تنوّر بالنوّر اللّائح من افق الملکوت وجه

 (۵۱۱؛ فقره شماره 244-۵۱۵، ص۰ء، جالبهداحضرت عب

احباّی الهی را تشویق و تشجیع  آنکه لبهاء بعد ازداحضرت عب

ایند که بعد از صعود آن طلعت مبارک به ترویج امر الهی مبادرت فرممی

شود از آنها ح مبارکه وصایا که ذیلًا نقل میواای از النمایند، در فقره

ن را مثال و نمونه خدمت به امر حضرت بهاءالله قرار شاایهند که واخمی

 دهند:

ترویج و تشویق مشغول گردید ه لوم شب و روز بظاین عبد م

صیت امرالله آفاق را احاطه نمود و  آنکه آرام نیافت تا ایهدقیق

چنین ر کرد. یاران الهی نیز دازه ملکوت ابهی خاور و باختر را بیواآ
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ست مقتضای عبودیت ا ست شرط وفا و اینا باید بفرمایند این

 (۱۱۱)ایاّم تسعه، ص آستان بهاء.

نقل  ح مبارکه وصایا، که ذیلاً وابالاخره، در این بخش از ال

ریون وافرمایند که همانند حلبهاء احباّء را ترغیب میداشود، حضرت عبمی

خاطره حضرت مسیح عمل کنند و آنها را سرمشق خود قرار دهند. این فقره 

نفوسی را که در دور سابق به فتوحات و انتصارات به یاد ماندنی برای امر 

 بخشد:نگی میداالهی توفیق یافتند نیز جاو

کلیّ خود را و جمیع شئون را ه ضرت روح بریون حواح

فراموش نمودند و ترک سر و سامان کردند و مقدّس و منزهّ از هوی و 

هوس گشتند و از هر تعلقّی بیزار شدند و در ممالک و دیار منتشر 

ختند تا جهان را جهان دایت مَن عَلَی الارض پرداهه شدند و ب

پایان زندگانی در ه و بک نمودند ناو عالم خاک را تابدیگر کردند 

نی کردند و هر یک در دیاری شهید شاره آن دلبر رحمانی جانف

 (۱۱۱)ایاّم تسعه، ص مَلِ العاملون.یعَ  شدند فبَِمثل هذا فلَ  

ط عالم، و قاد کثیری از نفوس مخلصه منقطعه از کلیّه نداامروز تع

و مبلغّین، جرین هام عنوانبهقوّت و خلوص،  بابل تصوّری، قاهر پیشینه  با

افزایش این نفوس منقطعه  باقع، وا. در اندکردهم یابرای ترویج امر الهی ق

فته است. امر حضرت یا تحققءالله هامقدّسه، مرحله اوّلیه وعده حضرت ب

ط عالم قابه جمیع ن هان و ایثار آنماع و ایطا، در اثر انقءالله اکنونهاب
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ءالله، در ایجاد هاحضرت ب کسب قدرت از بان، نان و زدا، و این مررسیده

ند. جنین اهفتیامؤسّسات مقرّره الهی امرالله در همه جا توفیق رچوب هاچ

را اکنون درون نظم کهن در حال رشد است و به این دلیل آنهانظم بدیع ج

 هد بود.وانند گذشته نخماعالم دیگر هرگز 



 

 

 ششموتفصل بیس

 الاأکبر بعد الاأعظم ناقد اصطفی

 یند:مافرکتاب عهدی می ل قدم درماج

رَ اللهُ م مِهِ ا نهُّ هو الاآمرُ قامَ الغصنِ الاأکبر بعد مقاقد قدَّ

الاأکبرَ بعدَ الاأعظم أمراً مِن لَدُن علیمٍ خبیر.  ناصطَفَیٱ. قَدِ الحکیم

 (۱۱۵ح طبع مصر، صوا)مجموعه ال

بهی را حضرت شان میامطرح شد، ب ۹نطور که قبلًا در فصل ماه

یل مایت فرمودند. او ناع قاب به سؤال میرزا محمّدعلی وراوءالله در جهاب

 توجهید جمیع به او بابود هویت شخصی را که طبق آیۀ کتاب اقدس 

د که شخص مورد ندداءالله تلویحاً به او اطّلاع هاحضرت ب ند.داکردند بمی

نظر غصن اعظم و بعد از او غصن اکبر است.
1
 آن اهفقر 

ّ
ی که در طی

جانشین  عنوانبه، یعنی میرزا محمّدعلی از غصن اعظمغصن اکبر بعد 

ء باتی را برای احمات و سوء تفاهناء انتخاب شده، امتحاهالبداحضرت عب

 یا ءبارک متحیرّ شدند. این احبان میااز این ب هاری از آنیاایجاد کرد و بس

ره بامیزی چند درآشفقرات سرزن یاختند ناششخصاً میرزا محمّدعلی را می

نده بودند. هر دو گروه او را واءالله مرقوم فرمودند خهاه حضرت باو ک

                                                           
غصن اعظم و غصن اکبر عناوینی است که حضرت بهاءالله به ترتیب به ابناء خود حضرت عبدالبهاء و میرزا محمدّعلی  .1

 عنایت فرمودند.
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رای شهوت قدرت داو  مادیکار، جفاکار و عهدشکن، دغلشخصی 

فاقد  ماشت اداءالله هاحضرت ب باکسی که نسبت عنصری  –نستند دامی

هده کردند شاء وقتی مباحضرت بود. این احآن  باط روحانی باگونه ارتر ه

ند که جانشین حضرت اهلله چنین شخصی را برگزیدءاهاکه حضرت ب

 متعجّب شدند. قاء بشود عمیهالبداعب

ی که میرزا محمّدعلی از اهءالله از رفتار نکوهیدهاالبتهّ حضرت ب

ش در پیش گرفته بود کاملًا آگاه بودند. در فصل ایی اوّلیه زندگهاسال

م قاکرد در م ادعانی بود واکه وقتی در دوران نوج یماهبحث کرد ۰۲

ءالله شریک و سهیم است و مدّعی شد حاکم هاحضرت ب باعصمت کبری 

از ادرنه او فقراتی عربی ت و الاأرض است. وازع جمیع مَن فی السّمنابلام

را به ایران فرستاد که مدّعی شد کلام الهی است و به این ترتیب بعضی از 

به این مشکل شدند. دچار  هاخت و آندای ساکن ایران را به امتحان انبااح

ءالله خشمگین شده او را به دست خود تنبیه کردند. او هاعلتّ حضرت ب

پذیر در قلبش نانفرت و خصومتی سازشبود که در سراسر زندگی خویش، 

قعیت که برای کلّ عائله وا –د داء پرورش هالبدانسبت به حضرت عب

 ءالله، معلوم و مشهود بود.هاحضرت بازجمله رکه، بام

ءالله، میرزا محمّدعلی هاهشت سال پیش از صعود حضرت ب حدود

قضین میثاق نادر زمره  هارانش که بعدیابه تشویق تنی چند از دست
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ظر هندوستان ناست که ارض اقدس را برای دیدن مواند، اجازه خدرآمد

ءالله به او فرمودند که چنین سفری مستلزم تأیید و هاترک کند. حضرت ب

آنقدر بر این امر اصرار ورزید که . میرزا محمّدعلی است قاتصویب سرکار آ

 بادند. میرزا محمّدعلی، همراه داء اجازه هالبداسرانجام حضرت عب

او شد، در سال  باوطلب همراهی داخادمی که ساکن پُرت سعید بود و 

بعد از صرف میلادی( عازم هندوستان شد.  ۰۵۵۲هجری قمری ) ۰۹۱۵

حضرت  مایل به مراجعت بود اماآنجا،  ظرنادی برای دیدن میات زقااو

دند. بعد، میرزا محمّدعلی داراضی بودند و اجازه مراجعت نناءالله از او هاب

ر آورد که وساطت شاء فهالبدادرش نوشت و او به حضرت عبمای به اهمنا

 دند.داءالله به او اجازه مراجعت هاحضرت ب درنتیجهیند و مافر

ه هندوستان نمود به قصد استنساخ سفر دومی که میرزا محمّدعلی ب

در یک مجلدّ بود.  هاءالله و چاپ آنهاح معروف حضرت بوابرخی از ال

موفّق شد کتابی را که تحت کر شده است، او ذ ۰۱نطور که در فصل ماه

فقراتی را که به نظرش  ماشود طبع کند اخته مینان کتاب مبین شواعن

رد حذف کرد و داءالله هارت بهیت متعالی رسالت حضماره به شارسید که ا

ت خود را جایگزین ساخت. این یک سال قبل از صعود ماآن کل جایبه

 ن شد.شاد و سبب حزن عظیم ایداءالله رخ هاحضرت ب
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 بارد متعدّده میرزا محمّدعلی، واقعیتی مشهور است که در موا

یتی حضرت ضارناتی را مرتکب شد که سبب مادادرش، اقمایت ماح

راتی تند سرزنش باع بارکه او را باح موات. در برخی از الءالله گشهاب

 یند؛ از آن جمله است:مافرمی

ت الامر ضاالحین فیو عنه فی اقلّ من ذُ خُ أنتالله الحق لو 

، ۵۹ره ماش مجموعه آثار قلم اعلی،)ب. و یسقط علی الترّا فرّ صَ لیُ 

 (۱۳۱/ قرن بدیع، ص 42ص

ب عهدی حقّ جانشینی ءالله در کتاهابه چنین شخصی، حضرت ب

در قع، میرزا محمّدعلی وایند. و در مافریت میناء را عهالبداحضرت عب

ی این ادعاء و بعد از صعود آن حضرت هالبدادت حضرت عبیان قماز

 :یندمافرره به او میشاجانشینی را نمود. حضرت ولی امرالله در ا

ر هامیثاق اظ هیكل بلقادر م یئواپرییت جسارت و بهانه ب

و  خلافت مقادر غصب م ینطور که عمر خلیفۀ ثانماشت هدا

 یئناوات وصایت حضرت رسول اکرم سبقت گرفت او نیز قدرت و

 م حقّۀقاکند که آن مظلوم آفاق را از میهده مشارا در خویش م آن

خلافت جالس گردد و چون  یمحروم سازد و خود بر کرس منصوصه

گردید که ممکن است ایاّم  یمستول یو خیال بر خاطر و وسوسه این

ن در هات منظوره از این جماقاید و قبل از احراز ممانن وفا عمرش
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م مارا مطمئن فرمودند که ت حنون او یمولا کهی درموردگذرد، 

ست در ا ل جدّ در طلب آنماکه ب اکنون کهی شؤون و افتخارات

گرفت بلا تأمّل در  هدواخ تعلقّ یوه موقع مقدّر و میعاد مقرّر ب

رک باوجود م از که پس یگونه تضمینر نمود که هیچهاب اظواج

موفقّ  خویش صد دیرینۀقال و ممانده و به آمای قبادر قید حیات 

 (۱۳۹، ص)قرن بدیع رد.داگردد در دست ن

 به این نکات، ممکن است از خود بپرسیم: توجه با

 م عظیمی را به شخصی چنین قاءالله چنین مهاچرا حضرت ب

 یت فرمودند؟نایعنی میرزا محمّدعلی عهدشکن جفاکار و ع

 تحققره جانشینی او باءالله درهاچرا مفاد کتاب عهد حضرت ب 

 فت؟یان

هیت عهد و ماور، لازم است بر آیی شگفتهاپرسشبرای حلّ این 

یز و مای متهاییم ویژگیماءالله تأمّل و تفکّر کنیم و سعی نهامیثاق حضرت ب

 م.بییابرانگیز آن را درسؤال

وفا برای چنین ره انتصاب شخصی چنین بیباپرسش نخستین در

بررسی دقیق ویژگی اساسی میثاق حضرت  بامی متعالی است که قام

بل حلّ قاخله یک طرف در وظائف طرف دیگری، داءالله، یعنی عدم مهاب

م قارای جایگاه برابر نیستند. به هر حال، مدااست. دو طرف این میثاق 
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، ماچیزند. اناء صرفاً بندگانی خاضع و باو اح آورهتءالله بُ هاحضرت ب

دهد که وظائف خود را لت خود به مخلوق خود فرصتی میداع باوند داخ

مختارند آنطور که بدون دخالت حضرتش انجام دهد؛ جمیع بندگان 

قف است که هر فردی در وا عمل کنند. البتّه، حضرتش کاملاً  اندمایل

ءالله برایش فراهم کرده هامیثاق حضرت ب ی کهفایفای وظائف و تکالی

گذارد تا نقش خود را ایفا کند و او را آزاد می ماا کندچگونه عمل می

کند. این شبیه رابطه بین معلمّ و وت نمیضااو را ق طاپیش از ارتکاب خ

 تعلیم  گرد است.شا
ّ
د هر دایی و استعناوان، معلمّ معمولًا به تداگرشادر طی

ن به داگرشاشود که یکی از می توجهبرد. فرض کنید میپی م هایک از آن

ن نااو ممکن است اطمیو از تکالیف مدرسه غافل است.  توجهکارش بی

این  ماهد شد اواتش مردود خناگردش در امتحاشاشد که باشته دا

گرد را از شادهد که گاهی راجع به مردود شدن او به معلمّ حق نمیآشپی

گرد است که سر جلسه شاز ویژه یاحق و امتد. این رداز باشرکت در امتحان 

 ز مزبور محروم کند.یارد او را از امتداامتحان بنشیند و احدی حق ن

رک در کتاب عهدی راجع به میرزا بان میااین مثال به روشن شدن ب

ط ضعف قائص و نقانءالله کاملًا از هاکند. حضرت بمحمّدعلی کمک می

م قامی بعد از مقا، تصمیم گرفتند که مما، اشتنددامیرزا محمّدعلی آگاهی 

رک، بان او نسبت به امر میاپیش از عصده شود. داء به او هالبداحضرت عب
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ء شد که طافرصتی اع وت نکرد. به میرزا محمّدعلیضاره او قباوند درداخ

رک را باحق خود در امر مه جایگاه بشیوه رفتاری خود را اصلاح کند و 

روحانی معدوم  ازلحاظو در این امتحان مردود شد و ، اماید. امااتخّاذ ن

 گردید.

نده بود، ماقی بامؤمنین صادق و ثابت قدم از اگر میرزا محمّدعلی 

م مافروتنی و خضوع و محویت در پیش گرفته بود، اگر ت بام أواگر زندگی ت

شته بود و اگر خود را از امور دات خود را برای ترویج امرالله مبذول دامجهو

لوری حرکت ا یم حضرت مولدامنقطع ساخته بر اثر اَق مادیء یاوی و اشدنی

ءالله بود تبعیت هاکرده و از نفس مقدّسی که مَثَل اعلای تعالیم حضرت ب

تر از او، فرزند سبنانست مواتکرد، در این صورت چه کسی میمی

رک بعد از بام امور امر ممار گرفتن زیاءالله، برای در اختهاحضرت ب

ورد و یاهیچ یک از این شرایط را به جای ن ماشد؟ اباء هالبداعب حضرت

یند خود مایت فرناءالله به او عهاممکن بود حضرت بهبی که واخود را از م

 را محروم ساخت.

میرزا محمّدعلی به علتّ حسادت شدیدی که نسبت به حضرت 

ی روحانی نیز بود، در یاکرد و فاقد صفات و سجااحساس میء هالبداعب

ید و ماء را تضعیف نهالبدام حضرت عبقاسراسر زندگی خود سعی کرد م

یت کرده بود نان عشامرکز میثاق به ای عنوانبهوند داجایگاهی را که خ
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آمیز ل شرارتیادر نبود امقاءالله او هات حضرت بیام حیا. در ایدماغصب ن

ءالله و هاجامع و فراگیر حضرت ببخشد زیرا قدرت  تحقققلبی خود را 

کام نای او را هازیوال و بلندپریاپذیر آن حضرت امناومتقاطع و مقار دااقت

بعد از صعود حضرت نطور که قبلًا بحث شد، ما، هماساخت. امی

حضرت با ن نمود و به مخالفت یاءالله علیه عهد و میثاق الهی عصهاب

 م کرد.یاء، که مرکز این میثاق بودند، قهالبداعب

که مفادّ تصریح شده در کتاب عهدی  همسئلاین  باط بادر ارت

ره میرزا محمّدعلی که جانشین حضرت باءالله درهاحضرت ب توسط

رات متعدّد حضرت شافت، نگاهی به ایان تحققء شود چرا هالبداعب

شد. از باند سودمند واترک میبارکه به خلّاقیت کلام مباح مواءالله در الهاب

 یند:مافرآن جمله می

 العارفین ن لو انتم منداالاأب یحیِ مُ ه انهّ لَ مِ فَ من  جُ یخرُ  ماکلّ 

 یالمتعالِ  یمره العالِ باالاأرض انهّ قد ظهر  یانتم تشهدون ف ماکلّ 

 هاب استشرق عن افق فمه شمس اسمه الصّانع البدیع اذاً المحکمِ 

هذا  یستشرق یقین و حقٌّ کلّ الاأعصار و انّ هذا لَ  ییع فناتظهر الصّ 

ب الملک لو باسبایع ناالصّ  منه و تظهریکون  ماکلّ  یالاسم عل

ظهر  هانعیةّ البَدیعة کلّ الصُّ  ظهورات تشهدون ماانتم من الموقنین کُلّ 

 رَ دِّ لا سمعتموه من قبل کذلک قُ  ما بعد من هذا الاسم و سیظهر من
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 یبصرٍ حدید و کذلک حین الذّ یکلّ ذ الّا  هاح و لایعرفُ واالال یف

من  ءٍیالعلّام یحمل کلّ ش یاسم شمس تستشرق عن افق البیان

 یمَدَ  یره و یظهر منه فداو مق حدّه ییع العلوم علداهذا الاسم ب

ء و ماکلّ الاس یکذلک فانظر ف و مرٍ من لدن مقتدر علیمباالایاّم 

 مُّ لَاُ  هامن فم الله انّ  تخرج یقین منیع قل انّ کلّ حرف یکن عل

 مُّ لَاُ  هاانّ  الاأمر معدن الحروفات و کذلک کلّ کلمة تظهر من

از  یتبا)منتخ... نیح فطوبي للعارفواالال مُّ ت و انّ لوحه لَاُ ماالکل

/ چاپ دوم، 97-96ص چاپ اوّل، ءالله، اهاآثار حضرت ب

 (۲۱ص

شیم که در اثر باشته دان نانیم اطمیواتن و آثار دیگر، مییااز این ب

ن یابرکه باح مواال ءالله درهادی را که حضرت بداقوّۀ خلّاقه کلمةالله هر روی

 مطالعۀقع، وافت. در یاهد واخ تحققدر آینده  یاده داقبلًا رخ  یا اندکرده

فته یا تحققن شاری از وعود اییاسازد که بسمکشوف می نشادقیق آثار ای

رد، که به موضوع عهد و میثاق مربوط دایی هم وجود هانا، استثمااست. ا

ئات ناب عهدی یکی از این استثشود. انتصاب میرزا محمّدعلی در کتامی

 تحققآشکارا ن شده در آن، یاءالله، میل بهامقصود حضرت ب است که

  فت.یان
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مهمّ این است  مفادّ این سندبعضی  تحققدم عدلیل اصلی برای 

فق دوجانبه بین دو طرف است. وان دیگری، تمانند هر پیماکه این میثاق، 

ن به آن نامؤمف دیگر ءالله و طرهادر این مورد، یک طرف حضرت ب

فق بین دو طرف منوط به روشی واکلیّ، نتیجه هر ت طوربهحضرت است. 

از کنند. اگر یک طرف ت خودعمل میدااست که هر یک از طرفین به تعهّ 

ع کند، طرف دیگر متعهّد ناد قید شده امتدات خود که در قرارداایفای تعهّ 

 با یاهیم که صاحبخانند. مثلًا، فرض کنمار بدانیست به عهد خود وفا

را  هابم که مستأجر اجارهداماکنند. د اجاره را تنظیم میدامستأجرش قرار

رد دایش عمل کند، صاحبخانه هیچ دلیلی نهازد و به سایر مسئولیتدابپر

ع کند، موجر نادیون خود امتاگر مستأجر از تأدیه  ماد را فسخ کند اداکه قرار

رت به تشریفات مربوط به تخلیه مِلک دبامد و محتملًا داجز فسخ قرار

 رد.دای ناهچار

ءالله نیز، آنطور که در کتاب عهدی تدوین شده، هامیثاق حضرت ب

 قدیر است که قمارای دو طرف متدا
ّ
ی روحانی وایز است. یک طرف حی

تش است. قاد و حاکم بر مخلوآورمیفراهم  را برای حصول مقصودش

ر شده طبق داض و موهبت او برخورطرف دیگر بندگانش هستند که از فی

این میثاق مستلزم تعامل بین دو طرف است. کنند. مر او رفتار میواا

ن حضرت وانطور که در مثال صاحبخانه و مستأجر ذکر شد، اگر پیرماه
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ری تامّ آنچه را که در داوفا بافت کنندگان فیض و موهبت او، یاءالله، درهاب

می ماکردند، در این صورت تاجرا می رفتمیانتظار  هااین میثاق از آن

ءالله هافت و نقشه الهی، آنطور که حضرت بیامی تحققمفادّ کتاب عهدی 

شخصی  توسطعمل نکردند. میثاق  هاآن ماشد. امقرّر فرمودند، اجرا می

م کرد، شکسته شد. یامثل خود میرزا محمّدعلی، که علیه مرکز میثاق ق

 فت.یاءالله در نظر گرفته بودند تغییر هاحضرت ب که، نقشه الهی درنتیجه

رد واری از میابس یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

یند و به مافرمیرزا محمّدعلی را توصیف می توسطاز امر الهی  «انحراف»

ت خودش بود که مادااق علتّ کنند که بهضح ثابت میواو  نی صریحباز

ی خشکیده تبدیل شد اهخشابه  و ساقط کرد، داخود را از شجره امرالله ج

 بخشید: تحققشود ره خود را که ذیلًا نقل میباءالله درهاو کلام حضرت ب

از ظلّ امر منحرف شود معدوم صرف  یاگر آن ...یدباانهّ عبد من ع

 (۱۳۱، صقرن بدیع نقل شده در ). هد بودواخ

ت ماداری از اقیای و بسمیرزا محمّدعل توسطنقض عهد و میثاق 

او در فصول پیشین ورآشرم
2
رد متعدّد وام مورد بحث قرار گرفته است. 

ند و در فقراتی اهء مکشوف ساختباء برای احهالبداتخطّی او را حضرت عب

                                                           
 14تا  11های فصل .1
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یند که از مافرء را توصیه میباشود احکه ذیلًا نقل می یارکه وصاباح موااز ال

 یند:مااو احتراز ن بامعاشرت 

انحراف ساقط است تا چه  یدناه ب یاله نصّ ه این شخص ب یربا

 یقاو ال کتاب ن و تحریفماهدم بنیان و نقض عهد و پیه رسد ب

نٍ طامِن  سُل هابِ  انَ زلََ اللهُ ما یهاادعاء و هالبدابر عب یت و افتراهاشب

 ء و تفاصیل دیگر کههالبدادر سفک دم عب یفساد و سع یقاو ال

در امر  یاخنهلعید دیگر معلوم است که این شخص اگر رمطّ  کلّ 

ین اه بر از تقربّ هاید زنمابود ننامحو و  را امرالله یکله ید بمان

 (478ام تسعه، ص)ایّ  .ر بدتر استناه شخص که از تقرب ب

 یند:مافرو نیز می

سبب این ه ب یعلدء الله مرکز نقض میرزا محمّ بااح یا یربا

 ساقط گشت و از شجرۀ یطع الهقا نصّ ه ب یانحراف لا تحُص

لِمُونَ  واهُم  وَ لکِن  کانُ ناظَلمَ   ماشد وَ  منفصل رکهبام  .انَ فُسَهُم  یظَ 

 (464ام تسعه، ص)ایّ 

به این ترتیب، میرزا محمّدعلی از جامعه اسم اعظم طرد شد. 

نطور که در مثال صاحبخانه و مستأجر مطرح شد، نقشه الهی تغییر کرد ماه

 عنوانبهالعدل اعظم را ء حضرت شوقی افندی و بیتهالبداو حضرت عب

شیم که حضرت باشته داید به خاطر با، مان خود تعیین فرمودند. اناجانشی
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ن شاای .اندمودهرکه مقرّر فرباالعدل اعظم را در آثار موجود بیتءالله هاب

 یند:مافرمی

نند شارجال بیت عدل الهی. ایه امور ملتّ معلقّ است ب

ت، قافی بلاده. )مجموعه اشرالع الامر طاده و مباءالله بین عناام

 (۷۳ص

میرزا محمّدعلی را یکی  بن انتصاواتاز یک نقطه نظر دیگر، می

نطور ما. هیدمازآیرا م شوند به آن وسیله بندگاندانست که خداردی وااز م

قعیت که وااین  با یا باین انتصا باء باری از احیان شد، بسیاکه قبلًا ب

فت، به امتحان افتادند. یان تحققی ءالله در کتاب عهدهاکلام حضرت ب

دهند که در هر دوری بعضی ن توضیح میقاءالله در کتاب ایهاحضرت ب

ن مات عظیمه برای مردنات مظاهر ظهور الهی سبب امتحانایاب یال مااع

ن خود را به کلیّ از دست بدهند. حضرت ماای هاشده و سبب گردیده که آن

ره به شادر ا. اندکردهرکه ذکر بادر آثار م ی متعدّدی از آن راهاءالله مثالهاب

 یند:مافرت مینااین امتحا

هد بود تا نور از واد او بوده و خبابین ع مات الهیهّ همیشه در ناامتحا

از ضلالت و  یتداطل و هباظلمت و صدق از كذب و حق از 

نچه فرموده ناشود چ وت و خار از گل ممتاز و معلومقاسعادت از ش

تَنُون انّ آمَ  واأن یَقول وایُت رك سُ أن  ناال الم اَ حَسبَ » ن، قا. )ایوَ هُم  لایُف 
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زل نا ۵رت قرآنی در سوره عنکبوت، آیه با/ ع ۷طبع مصر، ص

  (شده است.

 می توجهبه حکایت میرزا محمّدعلی برگردیم؛ م
ّ
شویم که در طی

ی ثابت قدم در شرق و باء احهالبدادت حضرت عبیای اخیر دوران قهاسال

قضین میثاق مظفّر و فیروز نادسائس  بابله قاب در کارزار خود برای مغر

ء، میرزا هالبدامخالفت شدید علیه حضرت عب هابودند. بعد از سال

در جلوگیری از پیشرفت امرالله پی برد و نی خود واتنالاخره به بامحمّدعلی 

به محض صعود  ماکامی خود زاویه عزلت گرفت. انایی و وام رسنادر ک

م ماگستاخانه سعی کرد زر در انظار ظاهر شد و باء دیگرهالبداضرت عبح

جانشین حضرت  عنوانبهامور امرالله را در دست گیرد و موقعیت خود 

موضع ید. برای این کار، وضعیت ظاهر خود را از ماء را تثبیت نهالبداعب

 د.داء را به موضع آشتی و ائتلاف تغییر هالبداحضرت عب بادشمنی عنود 

ء ظاهر هالبداب بیت حضرت عببانخستین کاری که کرد در آستانه 

دبودی که به احترام حضرت یاری و واسوگست که در جلسه واشد و خ

ء برگزار شده بود شرکت کند. یکی از خدمه بیت به او گفت منتظر هالبداعب

می کوتاه برایش یاپ یاحضرت ورقه علحکایت شده که ند. ماصدور اجازه ب
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یل نیستند مادهند و اجازه نمی مامحبوب »ه این مضمون که، فرستادند ب

 3«هید افزود.واخ مارد شوید به احزان وارد شوید و اگر وا ماکه ش

 دوران کوتاه فاصله بین صعود حضرت عب
ّ
ء و اعلام هالبدادر طی

قض نام و جایگاه قام کنندهتفکّر آشفتهانتصاب حضرت شوقی افندی، 

شته بود. داء را به خود مشغول باذهن بعضی از احاکبر، میرزا محمّدعلی، 

ء هالبداآنطور که در کتاب عهدی آمده است، جانشین حضرت عب یاآ

مفادّ این  یاپرسیدند که آبعضی سردرگم بودند و از خود میهد شد؟ واخ

 مدت تقریباًهد شد در حالی که شخصی که واسند خطیر و مهمّ عملی خ

اساس امرالله را نموده بود کسی جز نه سعی در تضعیف داسی سال مج

نستند که به داء میبااکثریت عظیمی از اح ماخود میرزا محمّدعلی نبود؟ ا

ر باو از درجه اعترک، انتصاب او منتفی شده باعلتّ انحرافش از امر م

 افتاده است.

ی خود را که طبق نصّ کتاب ادعادر این ضمن، میرزا محمّدعلی 

ء است در همه جا منتشر ساخت. هالبداعبعهدی اکنون جانشین حضرت 

د بلکه در یکی دار شائی ایران انتجامعۀ بهای خود را در ادعااین  هااو نه تن

ن مصر یائهاءالله است. بهااز جراید مصری اعلام کرد که جانشین حضرت ب

دند. دای او پاسخ ادعامه به این نان روزمای او در ههاادعاردّ و تکذیب  با

                                                           
 505، ص12اره ، شم11نجم باختر، سال  -ترجمه  .5
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م محمّدسعید ادهم، نای مصری به بایکی از اح سطتو، گزارش ذیل

 آن دوران پُراضطراب اتفّاق افتاد توصیف هادداروی
ّ
یی را که در طی

 کند.می

ء، در هالبداچند روز پس از آن تلگرافی از عائله حضرت عب

یی که از مصر به حیفا ارسال شده بود، هامی تلگرافماب تواج

 صل شد به این شرح:وا

این مصیبت  ازستور گشت و قلوب ل محبوب مماج»

ل مااهتزاز رایت میثاق است. در ک ماامید  هاعظمی در احتراق. تن

 «کنیم.رکش خدمت میباتقوی، وحدت و عبودیت به آستان م

ب طاخی جراید عربی، هاقض اکبر در ستونناچند روز بعد 

 همناوصیتبه گفته او، طبق  ناست که، بواخ هااز آنن یائهاببه 

نمود واب خود طاءالله از او تبعیت کنند و در این خهاحضرت ب

فته یابه مقدّرات الهی از برادر خود انفصال  ناکند که اگرچه بمی

ل قدرت مافرزندی و احساسات قوی در قلبش در کرابطه  ماا بود،

ء خود را هالبدااست و ظاهراً سعی کرد به علتّ صعود حضرت عب

پیرو او در اسکندریه در دو  هامحزون جلوه دهد. یکی از تن

محفل  مادعوت او را تأیید کرد، ان جریده مای از هاهصفح

ده به آن معترض شد و داب وانیه جیاهره به هر دو بقاروحانی در 



 352 | الاأکبر بعد الاأعظم یناقد اصطف

 

ن در زمره اهل یائهاقض را جمیع بناقع این واشت که در دار هااظ

سی  مدتءالله را هاحضرت ب ء محسوب نکنند و چون او میثاقهاب

رد که داری نیان محسوب نه و اختیائهابجملۀ ض کرده، از سال نق

ن اکنون در جمیع یائهاسخن بگوید، زیرا جمیع امور ب هااز طرف آن

انتخابی  هاء آنضایت محافل روحانیه است که اعداعالم تحت ه

 هاتن هاهند گرفت و آنواالعدل قرار خهستند و تحت حاکمیت بیت

کلمه و قعی وای ناقض به معنان هستند. و این یائهایندگان بمان

. این ئی نیستهابیند مافرءالله میهابق آنچه که حضرت بطام

اخصّ در معرض عموم مردم قرار گرفت تا اطّلاعات  طوربهب واج

 داًقضین ابناثابت گردد که  هاده شود و برای آندا هاصحیح به آن

 مر حضرتواعت از اطاعدم ائی نیستند و سی سال قبل به علتّ هاب

ن به مرکز میثاق، حضرت شاید بعد از صعود ایباءالله، که هاب

ن علیه شاربانیات زمادایند، و نیز به علتّ اقمان توجهء، هالبداعب

 ئی منفصل شدند.جامعۀ بهاامرالله، از 

، داً، منفرمابیه تأثیرات مطلوب به جای گذاشت و وااین ج

م و به این کردند منتشر ساختین کسانی که سؤال مییاآن را در م

 (۵۳۲-۵۳۱ن، صمادیم. )هداحوزه تأثیر آن را گسترش ترتیب 
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الله، پسر شعاع توسطلات متحّده امریکا یای عمومی در ااهنییاب

ء هالبداقض اکبر، که مشغول دسائس برای به قتل رساندن حضرت عبنا

ن آمریکائی دعوت کرد به پدرش، یائهانیه از بیابود، صادر شد. او در این ب

ءالله هاحقّ حضرت به ء جانشین بهالبدابعد از حضرت عبمدّعی بود،  که،

 ندند.ما ناعتایی غرب به این دعوت او به کلیّ ببایند. احمال نبااست، اق

ئی به جامعۀ بهاقضین میثاق، ناء معدودی نادر ایران، به استث

ی محمّدعلی که در طی آن مدّعی جانشین حضرت هالآملدامتحّ

ن یادر م یارکه وصاباح موار الشانکردند. انت ییناهیچ اعت ء بود،هالبداعب

شدند که  توجهم هاء شد؛ آنباقلب اح یل و تسلّ یاء موجب راحتی خبااح

دت امر الهی را در قبضه یابلکه ق اندکردهرا ترک ن هاء آنهالبداحضرت عب

 عنوانبه، که انددهداد خود قرار مجیر حضرت شوقی افندی، حفید یااخت

 .اندمودهالله منصوب فرتیامرالله و مبینّ آولی ا



 

 

 هفتموتفصل بیس

 م ولایت امراللهقاانتصاب حضرت شوقی افندی به م

ولی امرالله، حدود  عنوانبهاعلام انتصاب حضرت شوقی افندی 

ن و راحتی یاپاء، سبب مسرّت بیهالبداچهل روز پس از صعود حضرت عب

ی هامیرزا محمّدعلی بودند. در بند یهاادعانگران ئی شد که بال احیاخ

ء پس از تکریم عظیم هالبدا، حضرت عبیارکه وصاباح مواآغازین ال

م،ناآمیز و لطیف، بدون ذکر تی محبتّماءالله، به کلهاحضرت ب
1
شخص  

 یند:مافرحضرت شوقی افندی را تحسین و تجلیل می

 ّ رکٍَ باء علی أوَّلِ غُصنٍ مهاء و الصّلاة و البناالتحّیةّ و الث

منشعبٍ مِن کِلتیَِ نیةّ مانٍ مِنَ السّدرة المقدّسة الرحّیاخَضِلٍ نضَِرٍ ر

مِن خِلال ءُ ءَ تتَلَئَلَا مانیتّین و أبدعٍ جوهَرةٍَ فریدةٍ عصباالشَّجَرتَین الرّ 

 (۱۲۱م تسعه، صیا)ا البحرین المتلاطمین...

ره شده شاا «غصن»ژه وا بادر این بند، به حضرت شوقی افندی 

ست.ا
2
م بردن از اخلاف ناژه عربی را منحصراً برای واءالله این هاحضرت ب 

                                                           
 گردد که اشاره ایشان به حضرت شوقی افندی است.در بندهای بعدی الواح مبارکه وصایا مشهود و مبرهن می .1

، ترجمه غصن، branchاما در انگلیسی واژه  ( وجود ندارد،capital letterاگرچه در عربی و فارسی حروف بزرگ ) .1

الواح مبارکه وصایا با حرف بزرگ نوشته نشده است. مؤلفّ کتاب حاضر  شود. اما دربزرگ نوشته می Bمعمولاً با حرف 

اشاره به حضرت شوقی افندی است، به علتّ حسّ تواضع و فروتنی بسیار،  branchبر این عقیده است که چون واژه 

 اند.از حرف بزرگ استفاده نکرده هیکل مبارک در ترجمه خود عمداً
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 «نیةّماالسّدرة المقدّسة الرّح»رت باع. اندکردهمذکّر خود انتخاب 

ءالله و حضرت هاری از آثار حضرت بیااصطلاحی است که در بس

دی از مظهر ظهور الهی است. حضرت ماء به کار رفته و معمولًا نهالبداعب

... مِن ... کِلتَی الشّجرتین ... أبدع أوّل غصن » عنوانبهافندی شوقی 

توصیف  «ء تتلئلاءُ مِن خلال البحرین المتلاطمینماجوهرة فریدة عص

ب و باره به حضرت شاشوند. دو شجره مقدّسه و دو بحر متلاطم امی

ئیه خانم، دختر یادر حضرت شوقی افندی، ضماءالله است. هاحضرت ب

 دی شیرازی، نوۀ حاجیهان، میرزا شاء بودند. پدرهالبداارشد حضرت عب

رک طلعت اعلی باب و برادر حرم مبادر حضرت ماسم، پسرعموی قالوااب

ءالله و از هااز نسل حضرت ببه این ترتیب حضرت شوقی افندی،  بود.

 ب، غصن منشعب از دو مظهر ظهور الهی بودند.بامنسوبین حضرت 

غصن »نند مانظیر راتی بیباو ع اصطلاحات باء هالبداحضرت عب

ید در باستایند. می «ءماابدع جوهرة فریدة عصن ... یار رضرک خضل نبام

رات را مرقوم باء این عهالبداشیم که وقتی حضرت عبباشته دانظر 

فرمودند حضرت شوقی افندی حدود ده ساله بودند؛ در این صورت می

هده کنیم که در آن شام ء راهالبدابصیرت فوق بشری حضرت عبنیم واتمی

  عنوانبههده کرده بودند که شاطفل این قبیل صفات الهی را م
ّ
امر  ولی
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میز به توصیف آن حضرت آنرت تحسیبااین ع بایند و ماالهی منصوب ن

 زند.دابپر

شوقی افندی، از اخلاف حضرت حضرت  آنکه در این بند، بعد از

ن، شارک ایباب و حرم مبان، یعنی منسوبین حضرت نان افداءالله و خانهاب

بر  هالوری تنا یهب حضرت مولوار مطاام ند،ب قرار گرفتطاخ محل

 ندند:مار داشود که بر میثاق الهی ثابت و راسخ و وفازل مینانفوسی 

 َّ َّةُ وَ الث َّحَی لاةُ وَ ال بَ ناالت سِ  دَو حَةِ  فُروُعِ  یعَل... ءُ هاءُ وَ الصَّ ال قُد 

رَةِ ال  ناوَ افَ   ُ نِ سِد  ینَ ثبَتَ ام )ایّ  .یوَ مِ التَّلاقِ  یف   ال می ثاقِ ی عَلَ  واحَقِّ الَّذ 

 (457-۱۲۱تسعه، ص

ستایش و مدح  محلن به امرالله شاتماگروه بعدی که به علتّ خد

 دی امرالله بودند:یاء قرار گرفتند حضرات اهالبداحضرت عب

 َّ َّةُ وَ الث َّحَی لاةُ وَ ال بَ ناالت ُ وَ الصَّ ُ هاء امَ رِ اللهِ  یایَاد   یلعَ ...  ء

ی نَ  ی نَ  وابِحُجَجِ اللهِ وَ بلََّغُ  وانفََحاتِ اللهِ وَ نطََقُ  وانشََرُ  الَّذ   واوَ رَوَّجُ  اللهِ د 

جُ  یفِ  وازهَِدُ  عَن  غَی رِ اللهِ وَ  واشَر ی عَةَ اللهِ وَ ان قَطَعُ  ن یا وَ اجََّ ن ی رانَ  واالدُّ

َّةِ اللهِ بیَ نَ  لُوعِ ال مَحَب حَ   ضُّ   (۱۲۷ن، صما)ه .دِ اللهِباءِ مِن  عِ شاوَ الا 

خلاصه  طوربهدی امرالله را یای حضرات اهادستاورد این فقرات

ت حاصله در اثر اجرای وظائف در خدمت به امرالله قاکند؛ توفین مییاب

را مرقوم  یارکه وصاباح مواء الهالبدانی که حضرت عبمابوده است. ز
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ءالله منصوب هاشتند که حضرت بداوجود دی امرالله یار اهافرمودند چمی

فرموده بودند.
3
 

ئی را که ثابت بر عهد و میثاق باء احهالبداسرانجام، حضرت عب

عت و طابودند و بعد از صعود طلعت میثاق از حضرت شوقی افندی ا

قرار  هب خودوامشمول م وهند کرد، مورد تحسین و تمجید واتبعیت خ

 دهند:می

َّ التَّحَ  َّةُ وَ الث لاةُ وَ ال بَ نای ُ وَ الصَّ ُ هاء ی نَ  یعَلَ ...  ء وَ  واامَنُ  الَّذ 

ُّ مااطَ   ُ  وان َّبعَُ  یعَل واوَ ثبَتَ ی ثاقِ اللهِ وَ اتَ ُّورَ  وام   مِن   یالَّذ   الن
ُ
ی ئي یلَُوحُ وَ یضُ 

رِ ال هُد ي   یفجَ  سٌ مُ  الَا مِن  بعَ د  بٌ مِنَ رَکٌ مُن شَعِ باوَ هُوَ فَر عٌ مُقَدَّ

تظََلَّ ف   یطُوب رَکَتیَ نِ باال مُ  الشَّجَرتَیَ نِ  دُودِ عَلَ  یلِمَن اِس  ی ظِلِّهِ ال مَم 

ی نَ    ن(ما)ه .ال عالمَ 

ءالله را هان به حضرت بمای ایادعاء نفوسی را که هالبداحضرت عب

هب وان ثابت و راسخ نیستند، مشمول این ممادر عهد و پی مارند ادا

ن به حضرت مااقرار به ایرک نفوسی را نیز که باکل میند. هیمافرنمی

مرکز  عنوانبهء هالبدایند و به حضرت عبمائی نهارع امر بشا عنوانبهءالله هاب

نور » عنوانبهرند ولی از حضرت شوقی افندی، که در اینجا دامیثاق وفا

                                                           
های حضرات ایادی امرالله که حضرت بهاءالله منصوب فرمودند، فعالیتشرح حیات و برای اطلّاعات تفصیلی درباره  .5

 نگاه کنید به جلد چهارم نفحات ظهور حضرت بهاءالله تألیف ادیب طاهرزاده.
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 مِن فجر الهُدی
 
ند، تبعیت نکنند، از اهتوصیف شد «الذّی یلوح و یُضیی

 سازند.هب مستثنی میوان مای

لذّات وجود باءالله هارک حضرت ببایت الهیه در نفس مداه

فت؛ یال قاانت ءهالبدان به حضرت عبماشت. از طریق مؤسّسه عهد و پیدا

 دوران ق
ّ
ت الهیه بود. ماهاموهوب به الن شادت، گفتار و رفتار اییادر طی

ن شازیرا ای فتیادت حضرت شوقی افندی استمرار یان در قیااین جر

ت أشن یت الهیه و فجر هُدی  دایی بودند که از هوان قمارث هواموهوب و 

 گرفت.می

ر باء دیگرهالبدا، حضرت عبیارکه وصاباح موادر فقره فوق از ال

معرفی  «رکتینباشجرتین الم»منشعب از حضرت شوقی افندی را غصن 

رند. داره شاا «ظلهّ الممدود علی العالمین»ه گرفتن در ناپکنند و به می

ری داایجاد نظم ا افندی ی حضرت شوقیهاترین دستاوردیکی از بزرگ

 هانی حضرت بهابود که هسته نظم ج
ّ
سال دوران  ۹۱ءالله است. در طی

که  تأسیس کردند؛ نظمی رک مؤسّسات این نظم رابادت هیکل میاق

روح امر عمل کند که مجرایی  عنوانبه ءالله مقرّر فرمودندهاحضرت ب

ید. مایت نداعالم انسانی ه سویبهاست، عالم  کنندهءیاکه اح را، رکبام

ن مان تأسیس شده و به سرعت به مرور زهااین مؤسّسات اکنون در سراسر ج

 توسطگیر مؤسّسات الهی به ایجاد شبکه عالم توجه بابند. یاتزاید می
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قع وا دره کرد که بان اشتواتگیری نمیحضرت شوقی افندی، در این نتیجه

تأثیری که  مان بر جمیع نوع بشر سایه افکنده است. اشاظلّ ممدود ای

دن هاند به ناهگذاشت نی متحّدهاحضرت شوقی افندی بر تأسیس غایی ج

یت و دان هشاشود. ایری محدود نمیدالودۀ تشکیلات نظم اشا

به ر از خود ماشم الهی بوده به میزانی گسترده و بیهایی را که به الهاتوصیه

العدل اعظم را در جهت ایفای وظائف مقدّسه خود بیتجای گذاشتند که 

 بخشد.یت و استمرار میدائی ههان دور بیاتا پا

شود، حضرت که ذیلًا نقل می یارکه وصاباح موادر بخشی از ال

جهت جانشینی ولی امرالله  عنوانبهء حضرت شوقی افندی را هالبداعب

 یند:مافرخود منصوب می

ید اغصان و بان بعد از مفقودی این مظلوم باان مهرریاای 

فرع ه ب توجهل ابهی مای جباحوادی امرالله یارکه و ابان سدرۀ منااف

ت شده و از اقتران دو بارکه انبادو سدره که از دو شجره مقدّسه م

زیرا  یند.مانیهّ به وجود آمده، یعنی شوقی افندی نمافرع دوحۀ رح

ن و ناو اف نولی امرالله و مرجع جمیع اغصاآیةالله و غصن ممتاز و 

الله و مِن بعدِهِ بِکراً بعد تیاءالله است و مبینّ آبادی امرالله و احیاا

 (۱۱۱م تسعه، صیا)ا یعنی در سلاله او. بکرٍ 
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ء را در دو هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح مواهد الوااگر کسی بخ

ء هالبداحضرت عب «ند.یمان توجه»ت این بود، ماکلمه خلاصه کند، آن کل

 توجهیند که به شوقی افندی مافرت را مکلفّ میقاء از کلیّه طبباآحاد اح

رند که حضرت شوقی افندی از داء تأکید هالبدار حضرت عببادیگریند. مان

ءالله و حضرت ربّ اعلی منشعب هارکه حضرت ببادو شجره مقدّسه م

کرده  منصوب «راللهولی ام»مَت ن را به سِ شاطلعت میثاق ای ند:اهشد

یند.مافرمی تعیین «ت اللهیامبینّ آ» عنوانبه
4
 

روحیه  باتامّ و  توجهء به باء در توصیه به احهالبدان حضرت عبیاب

 ۰۷در بند العدل اعظم، م به حضرت شوقی افندی، و نیز بیتماعت تطاا

 نکهآ شود. پیش ازهده میشابرانگیز م راتی تفکّرباع با یارکه وصاباح مواال

ت یاشرحی مختصر از ح مطالعۀزیم، داآن فقره در فصل بعد بپربه بررسی 

ء و مشکلات هالبدات حضرت عبیاحضرت شوقی افندی در دوران ح

جه شدند، واآن م باری که آن حضرت بعد از صعود طلعت میثاق یابس

 شد.باند مفید واتمی

ء حضرت شوقی هالبدان شد، حضرت عبیانطور که قبلًا بماه

ء تتلئلاءُ مِن خلال البحرین ماابدع جوهرة فریدة عص»ی را افند

 «رکتینبارک منشعب مِنَ الشّجرتین المبافرع مقدّس م المتلاطمین ...

                                                           
بحث « بکراً بعد بکر یعنی در سلاله او»جانشین حضرت شوقی افندی، یعنی  مسئلهما بعداً در همین کتاب دربارۀ  .4

 د.خواهیم کر
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وقوف تامّ بر رسالت جلیلی که  باء هالبدایند. حضرت عبمافرتوصیف می

 قدیر برای حفید مجید ای
ّ
ن شان ولادتمان مقدّر و مقرّر فرموده، از زشاحی

نت یاح صناده در ظلّ جدان را تحت مراقبت و محبتّ ویژه خود قرار شاای

شتند. معدودی از کسانی که داو حراست خود محفوظ و محروس نگه 

فتند و از بصیرت روحانی یاءالله را هااجازه تشرّف به حضور حضرت ب

ءالله و حضرت های را که بین حضرت باهن رابطمار بودند هدابرخور

شت بین طلعت میثاق و حضرت شوق افندی نیز آشکارا ادء وجود هالبداعب

کردند. آن حسّ عمیق فروتنی و محویت تام که حضرت هده میشام

 باءالله هاو حضرت بدند، دان میشالد خود نواء نسبت به هالبداعب

دند، بین حفید دان میشاالعمل نیه خود عکسهات و محبتّ لانضافیو

ء برای هالبداحضرت عب، ماشت. ادا خُردسال و مولای محبوبش نیز وجود

ء شدّت محبتّ خود به شاجلوگیری از ایجاد حسادت در عائله، در اف

کردند. علیرغم این وضعیت، نه عمل میطاحضرت شوقی افندی محتا

این رابطه خاصّ  توجهر بودند مداآن بصیرت معنوی برخوریی که از بااح

کفایت بالله روزی در کفّ م امور امراماشتند که زداشدند و هیچ تردیدی ن

 هد گرفت.واحضرت شوقی افندی قرار خ

نفوس خان در زمره این حاجی میرزا حیدرعلی و دکتر یونس

ب عندلیب، ناعر معروف و مروّج مخلص امرالله، جشامنوّرالفکر بودند. 
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 شکوه و جلال طفل را هنگامی که حضرت شوقی افندیبای آتیه هانهشان

زی در مدح وادترین لالایی را که آشاهده کرد و شام ره غنوده بودندوادر گه

را که به  «شوقی»ء اسم هالبدان سرود. حضرت عبشاو ظفر بود، برای ای

 مارای شور و شوق است، برای حفید خود انتخاب کردند ادای فردی نامع

ن به کار ببرند. شارا بعد از اسم ای «افندی»ن واعنبه همه امر فرمودند که 

لفظ  بان را صرفاً شاحضرت شوقی افندی فرمودند که ایلد وابه  حتی

لوری بنفسه المقدّس، هنگامی که ا ینزند. حضرت مول داص «شوقی»

شوقی »رت باع بان را شاایحضرت شوقی افندی طفلی بیش نبودند، 

ی یان مرقوم فرمودند که گوشاجاتی برای ایناندند و مواخمی «افندی

 ن است:شاه حفید مجیدت عالیه آن حضرت برای آیندیامنو

یتک. به فضل و نماة رحدوحالهی هذا غصنٌ انشعب من 

و سخای خود  جودر طا. به امماجود خود او را به رشد و نموّ تأیید فر

لدینش را روشنی وا. عیون مااو را غصن خضره نضره مثمره فر

تا شوق  مایت فرنا. او را اسم شوقی عءشابخش. تعطی مَن ت

ید. )ترجمه / متن انگلیسی ماز نوالم لایُری پروابد و به عیاملکوتت 

 (Priceless Pearl ۲در صفحه 

یت طفولیت، محبتّی قوی و پرشور داحضرت شوقی افندی، از ب

ط بین هر نوه و بابه ارتشام هافتند. رابطه آنیاء هالبداحضرت عبنسبت به 
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 نی، بود که حضرتمای آساهپدربزرگ دیگری نبود؛ نیرویی روحانی، قوّ 

بستگی و وااین میزان از د. دان پیوند میشاشوقی افندی را به مولای محبوب

رک حضرت بارفتار نفس م کنندهعیداور و تآدیاضعانه بود که واعلاقه مت

ل کوپر، یکی از دانو الا گوباءالله بود. هاء نسبت به حضرت بهالبداعب

ء هالبدادر عکّا به حضور حضرت عب ۰۵۳۳ی ممتاز غرب که در سال بااح

رد وان طفولیت واهده کرده که حضرت شوقی افندی در اشاممشرّف شد، 

ی احترام داء اهالبداشدند که به حضرت عب شالله پادااتاقی در بیت عب

 کند:زگو میبار گرفته چنین دادینو کوپر تأثیری را که از این باکنند. 

برای نوشیدن  یارکه علبایک روز ... در اتاق حضرت ورقه م

 رکه ملحق شدم. مولای محبوببان عائله موانبادی به دامابچای 

در گوشه مورد علاقه خود روی نیمکت نشسته بودند. در آنجا 

ی آبی یادر هااز فراز خاکریز نستند از پنجره سمت راست خودواتمی

ح بودند و وارک مشغول نزول الباهده کنند. هیکل مشامدیترانه را م

شکست؛ در جلوی ور میماغُل ساتاق را فقط غُلآرامش و سکوت 

 کرد.ن نشسته بود و چای دم میواآن یکی از خدمه ج

ن شاشتند سردارک در حالی که لبخندی بر لب باهیکل م

جاتی ناستند که موائیه خانم خیارا از روی نوشته بلند کردند و از ض

ن رسید، هیکل یاجات به پاناتلاوت کنند. موقعی که تلاوت م
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ء هالبداکه درست روبروی حضرت عب گشودهدر آستان در  ککوچ

یش را در آورد و در حالی که دیدگانش را ها. کفشر شدداپدی بود،

رد اتاق شد. حضرت واء دوخته بود هالبداحضرت عب یمابه سی

به او نگریستند که یند شاآمیز و خون محبتّنانگاهی چ باء هالبداعب

ند. شوقی، آن ندواخخود فرا می سویبهگویی آن هیکل کوچک را 

 ینیمکت رفت؛ حضرت مول سویبه، آرام باپسرک کوچک زی

 کشیدند تاخود می سویبهاو را ، داپینانی ماریس بالوری، گویی ا

ن و نزدیک به آن حضرت ایستاد. موقعی که شاجلوی ای آنکه

م به در آغوش داء اقهالبدای در آنجا مکث کرد حضرت عباهلحظ

ن شار سرباسه  یا. فقط دو آرام نشستند گرفتنش نکردند بلکه کاملاً 

فرمودند، دند گویی میدان تأیید تکان شارا، آرام و مؤثرّ، به ن

را به هم مرتبط ساخته رابطه  ماکنید؟ پیوندی که ملاحظه می»

تر رزتر و مهمباتر و عنصری پدربزرگ نیست بلکه به مراتب عمیق

کردیم که ه مینفس در سینه حبس کرده نظار ماآنگاه که  «است.

ی حضرت دااو خم شد و لبه رکند، ببینیم آن پسر کوچک چه می

نی خود برد و شال احترام به طرف پیماء گرفت و در کهالبداعب

دیده از  داًبوسید و سپس آرام آن را پایین برد و در این حال اب

یک لحظه بعد  شت.داء محبوب برنهالبدای حضرت عبماسی

ن بیرون ناعادی دیگری جست و خیز کنند هر کودک مابرگشت و ه

ء هالبدانوه حضرت عب هااو تنزی کند ... در آن موقع بارفت که 
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گرفت. و علاقه زائران قرار می توجهر مورد یابود... و، طبیعتاً، بس

 (۱-۲، صPriceless Pearl –)ترجمه 

ء هالبداضع نسبت به حضرت عبوااز احترام عمیق و ت این حالت

ر برجسته شخصیت حضرت شوقی افندی در یای بسهایکی از ویژگی

 ن بود. شاسراسر زندگی ای

ء تحت مراقبت هالبداده حضرت عبواحضرت شوقی افندی در خان

موقعی که  ،نشای طفولیت ایهاسال مان رشد کردند اشانت اییاو و ص

ی عکّا مسجون و در معرض هاروارکه درون دیباعائله م ء وهالبداحضرت عب

. عائله قضین بودند، در عکّا سپری شدنار باخشونت مخالفت شدید و

رکه را خطراتی عظیم احاطه کرده بود. به این ترتیب حضرت شوقی بام

ت سهمگین و زهراگینی را که ماجهاوت، تبان طفولیت و صواافندی، از ا

دند، تجربه داترتیب میرک باقضین عهد و میثاق الهی علیه امر منا

ک و نار خطریاع در عکّا بسضان اوماقطعی از زدند. هنگامی که در موفرم

 باء حضرت شوقی افندی را هالبدابل تحمّل شد، حضرت عبقاغیر 

از  ءهالبداحضرت عبن در حیفا بودند تا شا. ایپرستاری به حیفا فرستادند

 ئم نقل مکان کردند.دا طوربهرکه بافتند و کلّ عائله میایی هاسجن ر

رت شوقی افندی مرقوم روحیه خانم راجع به تحصیل حض

 ند:اهشتدا
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یت هانیب ین به بهترین مدرسه حیفا رفتند ولشاهر چند ای

اسم دبیرستان ه هنوز موجود است و ب مدرسه این .راحت بودندنا

فرمودند نه فقط در  .است ء یسوعیین متعلقّبابرادران مشهور و به آ

 یراداکه ی وجود باد نبودند شانشگاه دادر  حتیاین مدرسه 

آن قلب  با یمملو از شعف و سرور بودند ول ماًئداو  رشاسر یطبع

دیگران  یزندگان بالمرّه بامحیط عکّا که  در یرقیق و سابقه زندگان

که ی نحوه شت بدایم نگاه دارا از همه ج نشاای قطعاًشت دافرق 

شتند و اگر خوب در دا یدرون یهان طفولیت دردوان امااز ه

ز و معصوم باآن قلب  باهیم دید که وام خئیمادقّت ن رکبام حیات

مملو از عاطفه و  یر و قلبشاسر روح و آن فکر حاد و ذهن وسیع و

این  بلکه. عشق چگونه ممکن بود که از دیگران ممتاز نگردند

ن را مورد شاده وجود مقدّسدادست هم ه یع لطیفه همه دست بباط

فرد ساخت که از حدّ قسمت و نصیب یک  یئهارنج ت وماصد

و  یئباچه شکی بابینیم که یم هاهمه این باانسان بیشتر بود و 

تحمّل  خود تمامصائب کلیه را در دوران عمر مملو از خد یسکون

 فرمودند.

ن در آن شاهده فرمودند که ایشاء مهالبداحضرت عب چون

را به  یافند یتصمیم گرفتند حضرت شوق لذا مدرسه مسرور نیستند

رد وا یکاتولیک یروزنهباش در یک مدرسهآنجا  .بیروت بفرستند

 مسرور داًنگذشت که معلوم گردید در آنجا هم اب یچیز .شدند
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حیفا ه ب ینیستند و چون از این حال و وضع طفل معصوم اطّلاعات

ن اعزام شاوفا را خدمت ایبات مااز خاد ییک رکهبام رسید عائله

ن در شاای با یافند یحضرت شوق تا اجاره کنند یاهشتند که خاندا

 یبرا شوق یتهان بااین خادمه عزیز  .یندمایک منزل زیست فر

گذشت و همین  یحباچند ص ماا .عازم بیروت شد یارزخدمتگ

از مدرسه  داًاب یافند یکه حضرت شوق نوشت حیفاه وفا بباخادمه 

 هاند روزآورمیتشریف  منزل ت کهقااو ینیستند و برخ یخود راض

 یند و غذامافریدرس نم یهار کلاسحضوه گذرد و رغبت بیم

 مزیرا ه .دداهند وان را از دست خشاکنند و رفته رفته بنیهینم میل

  .نداهشد کنون لاغر و نحیفا

عریضه را  یدهامیرزا  قاب آنار جبامحض وصول این اخه ب

 یفوراً وسائل قاو حضرت سرکار آ یدمانیم رک تقدیمبامحضر مه ب

 ینشکده امریکائدا در یافند یشوق تهیهّ فرمودند که حضرت

 نشکدهدا رد شوند. لذا بعد از گذشتن از این مراحل دروابیروت 

سر ه ب هالبدارا در حیفا حضور حضرت عب هامستقر شده تابستان

کوشیدند تا هر چه ییت مهانیبود که ب هاتابستان بردند و دریم

ه ن بشاای خاطر تعلّق زیرا .شندبارک باممکن است در حضور م

رک مرکز عهد حضرت رحمن نمونه عبودیتّ محضه و باهیکل م

زنین را در حیات خود نازیرا آن طفل  .مکرّم بود وجود پرستش آن

جز  ینبود و هدف یمقصد ءهالبداعب جز خدمت به آستان حضرت
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را  خود ید تحصیلوانچه جمیع مناچ .شتدان نشاترضیه خاطر منیر

سر ه د و همیشه در این فکر و اندیشه بفرمودنیر موااین پایه است یرو

ح وارک را ترجمه کنند و چه وقت البات منابیا چگونه بردند که

 (27-26)گوهر یكتا، ص در آورند. یالسنه خارجه مقدّسه را ب

حضرت شوقی افندی مدرک لیسانس در علوم انسانی را در سال 

عت کرده در نستند به حیفا مراجواگرفتند. سپس تنشگاه بیروت دااز  ۰۳۰۵

خلوصی تامّ  باشند که شب و روز بدون وقفه بالوری ا یخدمت حضرت مول

 هان نه تنشائم بودند. ایقاخت، به خدمت ناشکه هیچ حدّ و مرزی نمی

رکه به انگلیسی بودند، باح موامنشی طلعت میثاق و مترجم ال عنوانبه

ی مساعدت ن براشاخودختند که داپرری وظائف دیگر نیز مییابلکه به بس

ن این شاگرفتند. ایء به عهده میهالبدار حضرت عبماشی بیهافعالیتبه 

دند و دال صحّت انجام میماسرعت و ک باو خلوصی نمونه،  باکار را 

 شدند.سبب تسریر قلب مولای خود می

وم دام طوربهحضرت شوقی افندی ، ۰۳۵۱دو سال، تا سنه  مدت

 باء هالبدان که حضرت عبما. هر زء بودندهالبداانیس و ندیم حضرت عب

کردند، حضرت ت میقات مذهبی ملاماقام یاء بلندپایه حکومتی یااول

ء هالبداکردند که حضرت عبهده میشاشوقی افندی ملازم رکاب بودند و م

فرمودند. ء چگونه معامله میدااع باکردند و ن رفتار میشادوستان باچگونه 

کردند که قی افندی ملاحظه می، حضرت شوهاتقادر جمیع این ملا

ن بود چگونه شاری که خاصّ خوددااقتآن جلال و  باء هالبداحضرت عب
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ر به حضرت یافرمودند. این دوران، که حضرت شوقی افندی را بسرفتار می

ن را به آن حضرت پیوندی عظیم شاء نزدیک ساخت و قلب ایهالبداعب

نه، که ماط نزدیک و صمیباارت این مان بود. اشاتیام حیارترین اباپرد، از دا

 آن حضرت عب
ّ
ی خاصّی را به هادداو استع وانه قداء سخاوتمنهالبدادر طی

نی که تصمیم گرفته شد که حضرت مازفرمودند، یت میناولی امر آینده ع

نشگاه آکسفورد دان انگلیسی به باید برای تکمیل زباشوقی افندی 

ی خویش جهت ترجمه بهتر انگلیس بروند و خود را برای حصول میل قلب

به قطعی  طوربهرکه تجهیز سازند، باء و سایر آثار مهالبداح حضرت عبواال

 ن رسید.یاپا

ارض اقدس را ترک کردند و  ۰۳۵۱ر هاحضرت شوقی افندی در ب

 بان سال در کالج ماتحصیلات خود را در پاییز ه
ّ
لیول شروع کردند. در طی

ی خود وااز یک سال، جمیع ق مت کوتاهی در آکسفورد، اندکی بیشقاا

نستند وانت مااختند. اسرا بر کسب تسلطّ تامّ بر لسان انگلیسی متمرکز 

ر یان برسانند، زیرا نقشه الهی، به نحوی بسیاتحصیلات خود را به پا

ن را متوقفّ شای ایهاء، اجرای نقشههالبداصعود حضرت عب باک، نادرد

 ساخت.

ن شابه ای کنندهی خُرداهربنند ضماء ههالبداخبر صعود حضرت عب

فتند فرو شکستند. شرح زیر یاوقتی از آن آگاهی آور بود که رسید؛ آنقدر رنج

 نیم:واخاز قلم حضرت روحیه خانم می( ۱۱-۱۹)صرا در گوهر یکتا 
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 یهامکاتیب و رسائل و تلگراف ینشار پول نومرکز کار تئود

 حضرت ول و در لندن بود بااکثر اح
ّ
وقت لندن تشریف  امرالله هر ی

مراجعه  ینشان نداخود ب یهامهناوصول  یبردند برایم

و نیم صبح تلگراف  هشت 1921مبر وان 29در روز  .فرمودندیم

 صعودی ملکوت ابهه ء بهالبداحضرت عب» :ن مرکز رسیدداذیل ب

 .«فرمودند یاران را خبر كنید. ورقه  علیا

مه از نایا ارسال  تلگراف وسیلهه م یاران را بماتئودور پل ت 

 یشوق حضرته ید که بآینظر مه ئله مطّلع ساخت و بهاقعه وااین 

رد. دا ین خبرشاای یبوسیله تلفون عرض کرده است که برا یافند

آشکارا وصول این خبر مدهش را اطّلاع دهد  اگر نستدایم زیرا

. دهد بوواصعب و سخت خ بسیار زنینناآن وجود  یتحمّل آن برا

ه ب فوراً لندن رسیدهه ب یافند یر حدود ظهر حضرت شوقروز بعد د

خود  یق کار او شدند ولطاخل ادارجوع فرمودند و  ینشان نماه

ن هاگنار میز او ایستاده بودند که ناآن حضرت ک و ر نبودوتئود

شت چند داء را هالبداحضرت عب منا افتاد که ین به تلگرافشاچشم

ه که ب نمود هدهشاگشت و مزباق خود طااه دقیقه بعد تئودر پل ب

حال و یب یافند یاثر حضرت شوقسطه وصول این خبر مصیبتوا

 از آنجا آن .نداهافتاد یصندل یپایان در رویب ینگران و در شگفت

یاران لندن بود بردند و  از یخانه میس گراند که یکه حضرت را ب

 رک را به بستر سپرده تمنّ باوجود م فوراً
 
 تراحتاس کردند چند روز ی
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کرد ین روح انگیز خانم نیز در لندن تحصیل مشاای همشیرۀ .یندمافر

ستاره خانم آمدند و کوشیدند که قلب شکسته  معیتّه ب و فوراً

  .بخشند ن را قوّتشاای

ء که چند روز بعد از صعود باب به یکی از احطادر مکتوبی خ

ره ابء نوشته شد، حضرت شوقی افندی افکار خود درهالبداحضرت عب

ی خود آگاه هامهناو بر هان کرده او را از نقشهیاء را بهالبداحضرت عب

 سازند:می

م جسم مرا علیل و روحم را مازا چند روز تاین خبر وحشت

حس یب بواسه روز در رختخ .نمود شدید یم و حسرتدچار تألّ 

 یهیجان ؛یمماجمع ن را نستم افکار خودواتینم داًافتاده بودم و اب

 اَب آن یملکوت یوارفته قراسر وجودم را فرا گرفت رفتهعظیم س

نفاس قدسیهّ خود روح اَ ه یت کرد و بنامرا حیات تازه ع ینماآس

 یماو راهن یدهابعد نیز ه که از این ب رمواامید .د در من دمیدمااعت

رک انجام باامر مه ب که یمن بوده و این عبد را در خدمت کوچک

 یول این یوم رهیب البتهّ مقدّر بود رسیدن .م بخشندهادهم الیم

ی نیم امردالیقین با قحه ب ییستبا .ن و غیرمنتظر رسیدهاگناچقدر 

ن در ظلّ ظلیل هاف جناه را در اکعح شجیواار اینهمه حاله که تا ب

این  .ئم و برقرار استداخود  یذات ستقلالاه بخود مبعوث فرموده 
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ملکوت غیب  زا ضهت فائدایأیزنده است و به ت یامر عظیم اله

هد گذشت وانخ یچیز .ندماهد واخ یلقرار و مترقّ ا یر و ابدداپای

این عبد  .یدمارا در قبضه قدرت خود تسخیر ن نهاج که سراسر

 اندمودهیت فرناع که یحیفا در حرکتم تا دستور سویبه یفور

ست که حیات خود را وقف ا من آن یتصمیم قطع .رمدادریافت 

در  اندمودهآنچه دستور فر ویات اناعه م و بیمان آستانش یبندگ

دوستان عزیز اصرار  .شمبا عامل نداخویش ب یسراسر زندگان

سر ه ب اسلمنت دکتر بادو روز در این آسایشگاه  یفرمودند که یک

 یقتطادر آورده که دیگر  ین از پانامرا چ یزیرا این لطمه روح .برم

ارض اقدس  سمتبهبعد  لندن و سویبه دالذا فر .بینمینم خود در

 ظمعُ  این رزیهّ .هم کردواحرکت خ
 
ه عظیم در عالم امر ب یهیجان ی

است  زود. ایجاد فرمود یبدیع در ارکان هست یوجود آورد و قدرت

ر باخود را زیر  یهانهشاگیرد و  یح افسرده یاران تازگواکه ار

یت نار یک عه ء بههالبداکه حضرت عب رنداگذ ییهامسئولیتّ

 یدوش هر نفس بر طاع ییاداه بیقین است آنچه او  .انددهموفر

ارض اقدس مرکز  .یندمانیل سرور و همّت حمل مماکه گذارده ب

رک آغاز بادر امر م یهد بود و عصر جدیدواخ یئهاب ینهاج

عظیمه  یواق با یلورا ییقین است که حضرت مول .گرددیم
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و  اندمودهحکم فرارکان را مست و محیطه خود جمیع اُمور را مرتبّ

آثار  یزوده ب بخشد کهین مناروح پر فتوحش این عبد را اطمی

 .هد شدوان ظاهر و عیان خبامهر یلغه آن مولابا یهاهره حکمتبا

در  ماندن ماستاره خانم عازم حیفا هستم و اگر  یهمراهه ب داًنق

را  ماهم آمد و حضوراً شواخ ماش ردادیه لندن طول کشید البتهّ ب

 حضرت یدمان و اعتقاچه ات بادهم که یده شرح مدان نااطمی

 رۀبادر یاهت عجیبناء امور خود را مرتبّ و منظم و چه بیاهالبدابع

مر اه بکه  ینماای با و...  اندمودهاعظم ابهي فرامر  عظیم مستقبل

 در خدمت امر ماو شریک و سهیم ش ماه شوارم خیر خدارک بام

 (۱۷-۱۱، ص)گوهر یکتا نم.مایم عظیمش

رات حضرت شوقی افندی کاملًا مشهود است که هااز سایر اظ 

ء برای هالبداپاکتی که حضرت عبنستند که دارک میبااگرچه هیکل م

در آن موقع  داًن است، ولی ابشاند در ارض اقدس منتظر ایاهن سپردشاای

 انعنوبهن را شاای یارکه وصاباح مواء در الهالبدانستند که حضرت عبدانمی

یند، مان توجهید به او بانفسی که جمیع ولی امرالله، مبینّ کلمةالله، و 

نی و غیرمنتظره بر هاگناری چنین گران، به نحوی با. اندمودهمنصوب فر

ن آمد شاای سویبهی عظیم اهلطم صورتبهن گذاشته شد که شای ایهانهشا

 ء نبود.اهلبداآورش کمتر از خبر صعود حضرت عبالیم و رنجکه تأثیر 
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انگیز و لیدی ن روحشاهرواخ باحضرت شوقی افندی همراه 

از انگلستان عزیمت  یادسامبر از راه در ۰۱روز بلامفیلد )ستاره خانم( 

رد حیفا واء هالبداه بعد از صعود حضرت عبمادسامبر، یک  ۵۳فرموده روز 

رد آورده و حضرت شوقی افندی وااین مصیبت لطمه خود را شدند. رنج 

ن آنقدر ضعیف بودند که وقتی شاجسمی فرو شکسته بودند. ای حاظازل

لا بروند. بارک بای بیت مهانستند از پلهّواکمک دیگران ت بارسیدند فقط 

 ء، چندین روز ملازم بستر شدند.هالبدامحزون از غیبت حضرت عب

ی حضرت یاح وصاواالدر انتظار حضرت ولی امرالله بودند که 

 ند:اهره نوشتبا. روحیه خانم در این یندشارا بگء هالبداعب

یت هاالوري بدون عارضه کسالت و در ن یچون حضرت مول

لم اعه و روح مقدّسش ب بربسته نهاو غیرمنتظر چشم از ج یآرام

کلّ  ئلهها قعهوا ء عائله مقدّسه که در اینضاملکوت صعود نمود اع

هیکل استقرار جسد آن  محل رۀبامستغرق بحر احزان شده بودند در

در  یتکلیف یافتند لذا به نیتّ یافتن دستورالعملیرا ب خود مکرّم

در این  یاهرشاتفتیش کردند و چون ا را رکباره اوراق مبااین 

مطهّر  مرقد روان دیدند که در قرب جناب نیافتند صلاح چبا

در حین مرور اوراق  .خاک بسپارنده ب را رکباب جسد مباحضرت 

 یسطر سربسته پاکت یح وصایا افتاد که رووالاه بن شاالبتهّ چشم
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ن شاکه ای مرقوم گشته بود. همین یافند یحضرت شوقه ب بطاخ

فرمودند نوبت آن رسید که در عین هجوم  ورود رض اقدساه ب

ودیعه گذاشته ه ب ینبار که در آن سند یت الهمااحزان و آلام نغ

 حضرح وصایا در مواپس از گذشت چند روز ال .ع گرددمابود است

را در  یهید اثر قرائت این منشور الهواخیاگر م .تلاوت گردید منیر

عرض شود که  ییستبانید داممتاز ب غصن زنین حضرتناوجود 

ه شتند و هرگز بدان یاطّلاع ن از وجود مؤسّسه ولایت امر قبلاً شاای

 سمت وله ن نگذشته بود که فرع مقدّس بشارکباخاطر م
ّ
 امر ی

ید شاکه انتظار و ی امر هاتن .شندبامیه شده تعیین و تس یاله اقدس

ء هالبدان نوه ارشد حضرت عبشاکه چون ای بود شتند اینداتوقّع 

العدل اعظم را  بیت شند که طبق آنبافرموده  یبودند دستور

 (۷۱-۱۳)گوهر یکتا، ص تشکیل دهند.

العدل اعظم بلافاصله بعد از صعود حضرت ور که بیتبااین  

 هاری از آنیان غیرمعمول نبود. بسیائهاشد در بین بمیء تشکیل هالبداعب

هد شد و اندکی بعد از انتصاب واقع خواد دااین رویکردند که تصوّر می

ره و احمد واطلب از قبیل آحضرت شوقی افندی معدودی از افراد جاه

سهراب
5
العدل اعظم تشکیل یند که بدون تأخیر بیتماسعی کردند اصرار ن 

                                                           
 مراجعه کنید. 12به فصل  .3
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لوری، هنگامی که ا یین نکته جالب است که حضرت مولبه ا توجهشود. 

نت امرالله و نقش یاره صباء دربااحچند تن از  بادر آمریکا بودند، 

العدل اعظم در حفظ و تأمین آن صحبت کرده بودند. در اینجا بیت

ر دانی، نویسنده وفاقامیرزا محمود زر توسطرک که بای از کلام ماهخلاص

 شود:شت کرده است نقل میدادایرک به غرب، بااسفار م

یم که مانیاین تحمّل م یو حضر را برا ت سفرمااین صد

هنوز من مطمئن از  زیرا. ندمامحفوظ  هارخنه یبلکه امرالله از بعض

 داًاب. شدمراحت مي یابعد خود نیستم اگر مطمئن بودم در گوشه

عه دف یک .مآمدمیرکه بیرون نبام ر روضۀوااز ارض مقدّسه و ج

 دچار لطمۀ یدر حکایت یحی یدت حضرت اعلهاش از امرالله بعد

عظیم  رک صدمۀبام لماج دیگر پس از صعود مرتبۀ .شدید شد

 بااح ه اخلال در الفت و اتحّادواز نفوس خودخباترسم یم .دید

شد بیت عدل عدل ميبود و تأسیس بیت یاگر وقت مقتض .یندمان

 (۵۲۱، ص۰، جرالاآثایعدا)ب. نمودیمحافظه م

قضین قدیم و جدید ناقف بودند که واء کاملًا هالبداحضرت عب

هند کرد. از نحوه توسعه تشکیلات واحملات خود به امرالله را تجدید خ

ن مازهده است که شابل مقاء کاملًا هالبدان صعود حضرت عبماامریه از ز

به  انرک بباهنوز فرانرسیده بود. هیکل مالعدل اعظم تأسیس فوری بیت
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رد که داز به ولی امرالله یان دارک ابتباقف بودند که امر مواحکمت خویش 

بر ی آینده هانسلبود که  ریدامقصودش از طرفی گذاشتن اساس نظم ا

کنند و، از طرف دیگر ارض اقدس را از لوث شرارت  نالوده آن را بشاآن 

 ید.ماپاک نقضین میثاق نا

ء بلافاصله بعد از هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح موااگرچه ال

 طوربه مانده شد، اوان خشاورود حضرت شوقی افندی به حیفا برای ای

رکه و سایرین در ارض اقدس قرائت باء عائله مضاید برای اعبارسمی 

ء ارشد ضا، عمدتاً اع، در حضور نُـه نفر۰۳۵۵شد. روز سوم ژانویه می

رک باح موادی، الب حضرت شوقی افنیاء، و در غهالبداعائله حضرت عب

ء و دستخط به جمیع نفوس ضانده و مُهر، اموای بلند خدابه ص یاوصا

ارسال تلگراف به  با یارکه علبا، حضرت ورقه مداًده شد. بعدان شاحاضر ن

را مطّلع  هان بودند، آنماایران و امریکا، که دو جامعه عمده در آن ز

ء، حضرت شوقی هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح مواساختند که طبق ال

 ند.اهولی امرالله منصوب شد عنوانبهافندی 

ن از شایت از ایماحضرت شوقی افندی و حعامل عمده تسلیّ 

هر محبوب وا، خیارکه علبان مراجعت به ارض اقدس حضرت ورقه مماز

ن، یعنی سال شان زندگی عنصری اییاء، بودند که تا پاهالبداحضرت عب

نوی باترین ن، برجستهشاایک بودند. ربا، حامی و مسلیّ هیکل م۰۳۹۵
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ئی، ستون قدرت و قوّت برای همگان بودند. اکنون که حضرت هادور ب

ری از یار بسبانی خود عروج فرموده بودند، ماء به جایگاه آسهالبداعب

یت از حضرت ولی امرالله در مام اوّلیه، حیاخصوص در اه و، ب هامسئولیت

کرد. روحیه ن سنگینی میشای ایهانهشاقضین میثاق، بر نابل حملات قام

 نویسند:خانم می

را  یاح وصاواهشت فقره از ال هاددافوراً پس از این روی

ء ارسال فرمودند. اگر آن هشت باانتخاب فرموده برای جمیع اح

هید دید که فقط یکی از وائید خوب خماملاحظه فر دقتبهفقره را 

ای » شت:داهیکل اطهر ی به اهرشا، آن هم به نحو اختصار، اهاآن

رکه و ثمره دو سدره باید فرع دو شجره مباء هالبداوفای عبباران یا

 ماظبت نوایت مهارا ن نیهّ شوقی افندیمارح
ّ
ئید ... زیرا اوست ولی

ید بای الهی بادی و احیان و اناء و جمیع افهالبداامرالله بعد از عب

  «.به او کنند توجهیند و ماعت او نطاا

 از آن همه ج
 
مراتب ولایت امر و ابهی  ملات عالیه که اسنی

ی اهمل بود، حضرت شوقی افندی فقط به جملشات حق را یاناع

در ظلّ حفظ و حراست  داضح است که از ابتوا کفایت فرمودند.

ء گشتند. های جلیل اهل بمادی محبوب و راهنهاالهی بودند و 

 (۷۵-۷۷)گوهر یکتا، ص





 

 

 هشتم وتفصل بیس

ب و بانت حضرت یاالعدل اعظم تحت صالله و بیتولایت امر

 ءاللههاحضرت ب

 نتخاب عموماه بکه  یفرعِ مقدس و وليِ امر الله و بیتِ عدلِ عموم

و حراست و عصمت  یل ابهماو تشکیل شود در تحت حفظ و صیانت ج تاسیس

 فائض از حضرت

 خالَفَهُ  وَ  ء است آنچه قرار دهند من عند الله است مَن  داالف ماله یروح یاعل

 الله وَ  یفَقَد  خالَفَ اللهَ وَ مَن  عَصاهُم  فَقَد  عَصَ  خالَفَهُم  

 زعََ نازَعَهُم  فقََد  ناعارَضَهُ فَقَد  عارَضَ اللهَ وَ مَن   مَن  

 وَ مَن  جادَلَهُ فَقَد  جادَلَ الَله وَ مَن  جَحَدَهُ فَقَد   اللهَ

 فَقَد  انَ کَرَ اللهَ وَ مَن اِن حازَ وَ اللهَ وَ مَن  انَ کَرهَُ  جَحَدَ 

تنَبََ وَ اب تعََدَ عَنِ  اف ترَقََ  تزَلََ وَ اج  تزَلََ عَن هُ فَقَدِ اع   وَ اع 

مَةُ  اللهِ رُ اللهِ وَ عَلَی هِ نِق   اللهعَلَی هِ غَضَبُ اللهِ عَلَی هِ قَه 

 ندماون امر الله محفوظ و مص یعت من هو ولاطاه بحصن متین امر الله 

 ( 467ام تسعه، ص)ایّ 

ترین و خطیرترین فقره ء مهمهالبدارکه حضرت عببات ممااین کل

ی را اهنطور که قبلًا ذکر شد، این سند وسیلمااست. ه یارکه وصاباح مواال

می مااین فقره از تشوند و سطه آن امتحان میواء به باد که احآورمیفراهم 

کند. ترین امتحان را ایجاد مین و بزرگبیشتری یارکه وصاباح موای الوامحت
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ری از نفوسی که مدّعی بودند که موفّق به عرفان حضرت یاقع، بسوادر 

ترویج امر الهی زحمت ند، و در اهمظهر ظهور الهی شد عنوانبهءالله هاب

شتند که عرفان عمیقی در آثار حضرت دار کشیده بودند و شهرت یابس

قع واتحت امتحان  شدتبهاین فقره  بارند داء هالبداءالله و حضرت عبهاب

قع وان علتّ دادند. این بدالمرّه از دست بان خود را ماای درنتیجهشدند و 

ن حدّ آزموده داتا ب مت او در سبیل میثاققان فرد مؤمن و استماشد که ای

م ولی امرالله و قاره مباء درهالبداشود که حقیقت کلام حضرت عبمی

 ید.ماصدیق نالعدل اعظم را تبیت

، هر العدل اعظمولی امرالله و بیتاز این فقره مشهود است که 

ءالله و هانت حضرت بیایت و صداهتحت  ،تقل از دیگریسمم داک

ولی امرالله و بیت »ء، هالبدان حضرت عبیابه ب نابهستند. ب باحضرت 

 «ل ابهی ... است.مانت جیاعدل عمومی ... در تحت حفظ و ص

یند، به هر مااین دو مخالفت ن باکوم کردن نفوسی که محعلاوه، در به

مَن خالَفَه ]ولی امرالله[ و خالَفَهُم »یند، مافررند و میداره شاگانه ادام جداک

و  یارکه وصاباح موادر فقره فوق از ال «العدل اعظم[ فقد خالفَ الله.]بیت

ر این لّ بداشود فت نمییاح طلعت میثاق مطلبی وانیز در هیچ یک از ال
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العدل مل ولی امرالله و بیتشادر صورتی  هاءالله تنهایت حضرت بداکه ه

زند.داره امور بپرداو اهم به ایفای وظایف  با هاشود که آناعظم می
1
 

قضین میثاق را ناء که مخالفت شدید هالبدامقصود حضرت عب

به ن بود. یاوفاحملات بیتجربه کرده بودند، حفظ حضرت ولی امرالله از 

ر دهنده، در داهشطع و در عین حال قانی بابه زرک باهیکل مین ترتیب، ا

العدل ن و بیتشاای باقب مخالفت وا، نسبت به عیاح وصاوااز الاین فقره 

ن نسبت به یانی و عصمافرناطلعت میثاق  یند.مافرء را انذار میبااعظم اح

نند. داوند میدانی از خمافرنان و یاعص باحضرت شوقی افندی را برابر 

سازد که ضح میواء این نکته را هالبدات حضرت عبنایادقیق ب مطالعۀ

ء شده به طااعی طاء در انکار عصمت و مصونیت از خبابرای احدی از اح

رد. اگرچه داهیچ توجیهی وجود ن نشام علیه اییاق یاحضرت شوقی افندی 

 عنوانهبتی را که حضرت ولی امرالله نایار بباامروز بعضی از افراد اعت

ند اهبه جا گذاشت نداهی آینده که هنوز متولدّ نشدهایت الهیه برای نسلداه

ل افراد از انذارات مؤکَّد یبدیهی است که این قب مابرند، ازیر سؤال می

 کنند.ن عمل میشامر ایواء غفلت کرده خلاف اهالبداحضرت عب

رت حض بام به مخالفت یاوفا قدر حالی که معدودی از نفوس بی

ئی، در شرق و غرب، کلام حضرت جامعۀ بهاکلّ  ماشوقی افندی کردند، ا

                                                           
 مراجعه کنید. 56برای بحث تفصیلی در این مورد به فصل  .1
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ور آدیال خلوص و محبتّی که ماشتند و در کداء را عزیز و گرامی هالبداعب

روحیه خلوص  باوفا بای بااحءالله است که هام پس از صعود حضرت بیاا

ء شدند، از حضرت شوقی افندی هالبدائف حول حضرت عبطاکامل 

ری داوفا بادت حضرت ولی امرالله، یاء، در دوران قبااح کردند.عت طاا

آیت الهی بر »ن شاد کامل قلبی به این که ایقان، اعتشانه نسبت به ایقاعاش

ت یادانه نسبت به هقاعت بی قید و شرط و مشتاطا، و اهستند «وجه ارض

 ءالله کسب کردند.هاندنی برای امر حضرت بماد یان، انتصارات به شاای

طنی بی با شوع و فروتنیخرت شوقی افندی به علتّ خضوع و حض

ساله خود را به  ۹۱دت یای شگرف دوران قهاحدّ و حصر، دستاورد

ضح است که ترقّی و تقدّم وامسلمّ و  مادند اداء نسبت بااح فعالیت

ت الهیه، ماهاشی از النان، شات اییاداه مرهون ماماًانگیز امرالله تشگفت

 دند تادان امر نوزاد الهی را تحت مراقبت و پرورش قرار شاقع، ایوادر بود. 

ن بودند که آن را از حملات، دسائس، شاوت برسد. ایبابه مرحله ص آنکه

قضین عهد و میثاق الهی حفظ و نای مخالفان و هاتوطئهو  هانتیاخ

ئی را به وجود آوردند، هاری بدان بودند که نظم اشاحراست فرمودند. ای

یی هادند و ستونهانی آن نهاسیع و محکم برای تأسیس نظم جی واهلودشا

ری کند. آن دارا حفظ و نگهالعدل اعظم ی قویم بیتناشتند که بدارا برپا 

نی هاو شهرت ج توجهسایی به نامرحله شحضرت بودند که امر الهی را از 
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ی هاو نوشته وای فصیح و شیهاترجمه بارک بودند که، بارساندند. هیکل م

ر کرده رشد و دار برخوریای بسنائی را از غهات بیال و قویم خود، ادباصی

ن ماآن طلعت محبوب بود که ساخت ساختند. میسروم آن را دار مشاانت

ئی را هاکن و اعتاب مقدّسه بمایت فرمود، ادالاذکار ویلمت را ها قمشر

لمللی امر ا نف بیقاساخت، تزئین و تنسیق نموده توسعه بخشید و او

م حضرت ولی داترین اقخطیرترین و مهم ماد. ادارا نظم و ترتیبی  رکبام

متجانس و نای پراکنده، هاگروهصر و ناعن دداندهی و پیوند ماامرالله ساز

 نئی را در جامعۀ بیهاعالم بیی که هابود؛ گروه هنگماهنا فعالیترای دا

به هم ملحق ساخت. هنگ ماه فعالیترای دالمللی گسترده، قوی، و ا

مثل و همتا است و جلال و وجود این جامعه در تاریخ دینی نوع بشر بی

ئی را تشکیل هاهنگ آینده بماعظمت و وعده جامعه یکپارچه و ه

 دهد.می

 هالبدااگر بعد از صعود حضرت عب
ّ
امری منصوب نشده  ء هیچ ولی

هده کرد که عصر تکوین امرالله چگونه ولادت شاشد م، به زحمت میبود

شد و آینده جلیل و عظیم عصر ذهبی تضمین شکوفا می فت ویامی

 عصر تکوین ق گشت.می
ّ
ت گرفته از ظهور حضرت أشن ی خلّاقهوادر طی

فت. امروزه چارچوب یانی مجال تجسّم هاری جداءالله در برپایی نظم اهاب

ن در سراسر عالم، طبق فرامین تبلیغی حضرت یائهادی مشتاق بیاآن به ا
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شی از نات یادان هیای حضرت ولی امرالله و جرهادء، رهنموهالبداعب

 العدل اعظم در دست ایجاد است.ت عظیمه بیتضافیو

ن عصر رسولی امر یاپا ۰۳۵۰مبر واء در نهالبداصعود حضرت عب

زند. این عصر نیز به عصر ذهبی منجر آغاز عصر تکوین را رقم میرک و بام

خت ناد مبتنی بر شدر آن صلح اعظم و مدنیت الهی جدیهد شد که واخ

یت قوّت و هاءالله و یگانگی نوع بشر بر وجه ارض در نهاحضرت ب

ری را حضرت دایل این نظم اماشکل و شهد شد. وااستحکام تأسیس خ

 آن، علاوه بر سایر  یارکه وصاباح مواء در الهالبداعب
ّ
ترسیم فرمودند و در طی

العدل تخاب بیترد، ولی امر را تسمیه، وظائفش را تعیین، شرایط انوام

یح و گستره و ردی امرالله را تشیاایجاد مؤسّسه ااعظم را تصریح و 

 خصوصیت این مؤسّسات را تعریف فرمودند.

لات متحّده، یاء در ایران، اهالبدادت حضرت عبیاخر دوران قواا

مع کاملًا تثبیت شده واج هندوستان، برمه، مصر، عراق، فرانسه و انگلستان

محافل روحانی  –ی مشورتی هاهیأت هاکه در آنشت دائی وجود هاب

ی هازهدائی در ابعاد و انهای بهاشتند.  جمعیتدا فعالیت –یی داابت

، هلند، مجارستان، یا، روسیه، اتریش، ایتالدانامتفاوت نیز در ترکیه، کا

 یاالربرزیل و استی جنوبی، قاعربستان، سویس، تونس، چین، ژاپن، آفری

د، کشور روسیه، باآقلاذکار در عشا قنخستین مشر نماساختشت. داوجود 
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لاذکار ویلمت شروع شده بود. در ارض ا قی مشرناتکمیل و حفّاری برای ب

م قاشده و اراضی وسیعی در شرق م ناب ببا، مرقد اصلی حضرت اقدس

 ع شده بود. مسافرخانه زائران شرقی و غربی نیز ساخته شده بود.یارک ابتبام

فندی بر مسند متعالی ولایت امرالله در جلوس حضرت شوقی ا

نی حضرت هافصلی جدید در تاریخ برپایی و تثبیت نظم ج ۰۳۵۰خر واا

فته یان مان هنوز سازمائی در آن زهامع بواو ج هاجمعیتءالله بگشود. هاب

ز آن دانامرک و چشباره امر مباپخته خود را درناء نظریه بانبود و اکثر اح

ز به مراقبت و تغذیه یاخود بودند و ن ن طفولیتوااهنوز در  هاشتند. آندا

 شتند.داروحانی 

حضرت ولی امرالله همّ خود را  (،۰۳۹۱-۰۳۵۵پانزده سال ) مدت

گون ناصر گوناو ع هاجمعیتبه وظیفه عظیم و ستُرگ تعلیم و تربیت این 

ئی را به هات بیاری از حداری و برخورداره امور ادادند و فنّ اداتخصیص 

 یاانفرادی  آنکه ، اعم ازهارک به آنبادند. هیکل مداموزش آ هاآن

ئی، هاری بدادن هدف، شکل و گستره نظم ادان شان باشد، باعی مااجت

 ر شوند.دااز آگاهی روحانی برخورمساعدت فرمودند که به بلوغ برسند و 

و مجاری منسجم و  های پراکنده را به شکلهای خلّاقه این گروهوان قشاای

نی هانی گسترده و جبایت فرمودند و مدامؤسّسات و تشکیلات همتشکّل 
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و وظایف  هاایجاد کرده ویژگیئی هاری بدانگیر نظم اهابرای نظام ج

 ی و ملیّ را مشخّص و معینّ کردند.محلتشکیلات 

یت دارک گسترده و هدات بای، همراه محلایجاد محافل روحانی 

مه داقوّت و قدرت ا بان ناچئی، هاری بداگون در زمینه نظم انامع گوواج

پنج محفل روحانی  ءهالبداحضرت عبز صعود ا در سال بعهافت که چیا

ن و اتریش، مصر، و ما، آلما، هند و بریاتشکیل شد: جزایر بریتانملیّ 

. چند سال بعد سه محفل ملیّ جدید تشکیل شد: دانالات متحّده و کایاا

 (.۰۳۹۱وزیلند )و نی یا( و استرال۰۳۹۱(، ایران )۰۳۹۰عراق )

محفل روحانی  توسطیی که هامهنامه و نظامنااساس ۰۳۵۷در سال 

می سایر محافل ملیّ در سراسر عالم مالات متحّده تدوین شد تیاملیّ ا

ئی و هانی بهااتخّاذ نمودند. این قدمی مهمّ در جهت وحدت جامعه ج

 بائی بود، که هاتسجیل مؤسّسات و تشکیلات بی ضروری برای اهوسیل

در سال  دانالات متحّده و کایان ایائهاثبت و تسجیل محفل روحانی ملیّ ب

ء طانت و رسمیت دولتی اعیام به محفل صدااین اق باشروع شد.  ۰۳۵۳

ید. از مام خود ثبت نناشد و مِلک به بالکیت ماحقّ رای دانست واشد و ت

فت.یاوم استمرار دام طوربهآن به بعد تسجیل محافل 
2
 

                                                           
، اثر ادیب طاهرزاده، Covenant of Baha’u’llahبرای اطلّاعات بیشتر درباره توسعه نظم اداری نگاه کنید به کتاب  .1

 .16فصل 
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ء احساس کافی بان احیاء در مهالبداعود حضرت عبن صمادر ز

 باشت. حضرت ولی امرالله بودند که، دات جامعه وجود نیاح عنوانبه

ء انجام هالبداءالله و حضرت عبهایی که از آثار حضرت بوای شیهاترجمه

هکار و عالی خودشاآثار  بادند، دا
3
یی امور محافل مات و راهنیاداه با ،

صبورانه و به وم، دامت مقاتشویق و است باسر عالم و ی و ملیّ در سرامحل

مشهود و آشکار  هان آنمابل چشقاءالله را در مهانحوی مؤثرّ امر حضرت ب

 ساختند.

ءالله هان مجذوب حضرت بناء چبارک احبادر عصر رسولی امر م

عاشق  هادند. آندان نمیشادی نیاز توجهبودند که به جز آن به چیزی 

 ماشدند. ات و مخمور مین مسشاده حضور ایباو از  رک بودندبال مماج

ء را بانی جدیدی بود تا گستره دید و بینش احهان ایجاد نظم جمااکنون ز

رک را درک بادر پرتو نوری جدید تدریجاً امر م هاوسعت بخشد. آن

ی و محلبرای تشکیل مؤسّسات و تشکیلات  هاری از آنیاکردند و بسمی

 م کردند.یاملیّ در سراسر عالم ق

ن اسم اعظم در مهد وادت حضرت ولی امرالله پیریام اوّلیه قیااز ا

ت قاشتند و در معرض تضییداء حکومت قرار یار اولشاامرالله تحت ف

شد. حضرت منجر می هاری از آنیادت بسهاگرفتند که به شقرار میپراکنده 
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ا آن شتند که، تداخود را به تشکیلات امریه معطوف  توجهولی امرالله 

رک باهیکل مشتند. دا فعالیتموقع، در سراسر طول و عرض سرزمین مزبور 

ی اتخّاذ رک اهمّیتی عظیمباوظیفه خاصّی احاله کردند که در امر م هابه آن

، که تار و پود نظم د، یعنی، اجرای برخی از احکام کتاب اقدسکنمی

در ایران ن محافل روحانی شااید. داءالله را تشکیل میهانی حضرت بهاج

ئی شروع جامعۀ بهاخل داکه تنفیذ این احکام را در  یت فرمودنددارا ه

 ماخته شده بود، انای کشور مزبور شبااحکامی که، اگرچه برای اح –کنند 

 دورانشد. کامل اجرا نمی طوربهقبلًا 
ّ
دت یاق حضرت ولی امرالله در طی

کردند، به  نویرا تد هاآن باری از ظرائف و تفصیلات مرتبط یاخود، بس

مصالحه  داًمحافل روحانی توصیه فرمودند که هنگام تنفیذ احکام اب

طرفی را در کلیّه لت و بیدازین عوایت فرمودند که مدارا ه هایند و آنمانن

نش و تجربه را در دان منبعی عظیم از شارعایت کنند. به این ترتیب ایامور 

ر داررزشی بس عظیم برخواین زمینه خاص ایجاد کردند که در آینده از ا

 هد بود.واخ

م مهمّ دیگری که در پانزده سال اوّل دوران ولایت انجام شد دااق

گنبد آن بود. ت بیرونی نال تزییمالاذکار ویلمت و اکاقی مشرناساخت روب

ن دهنده پایمردی و روح ایثار شای آمریکا نبااح توسطنظیر این دستاورد بی
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سابقه اقتصادی در ساخت، علیرغم بحران بیقارا  هاکاری بود که آنداو ف

 حاکم بود، این وظیفه عظیم را انجام دهند.ن ماکه آن ز

ئی قدم مهم و هارات بشات و انتیامنه ادبدابسط گسترده در 

 حدان برماچشمگیر دیگری بود که در این ز
ّ
ت عنصری یاشته شد. در طی

نی، مانسه، آلن انگلیسی، فرابانشریه به زچند  هاء تنهالبداحضرت عب

ت واکتب و جز ۰۳۹۱تا سال  ماشت اداوجود ی اهترکی، روسی و برم

ی عظیم و هافت. ترجمهیار شاانتچاپ شد و ن دیگر باز ۵۳به ئی هاب

و نیز حضرت ولی امرالله به انگلیسی  توسطءالله هانی آثار حضرت بداجاو

ثیری ئی تأهات بیان در گسترش و غنی ساختن کتب و نشرشاآثار خود ای

ن دیگری که چند سالی پس از صعود شاشت. دستاورد درخداعظیم 

و  ئیهاعالم بت دوسالانه داحاصل شد تولید مجلّ ء هالبداحضرت عب

گون بود.نای گوهانبارۀ امرالله به زبار دریات بسوار کتب و جزشاانت
4
 

تبلیغی به  فعالیتء هالبدای بعد از صعود حضرت عبهادر سال

ن شرق و غرب که از صعود یائهارسید. ببیش از قبل تحرّکی به مراتب 

یوس نشده و محزون نگشته بودند، تحت أمء هالبدانی حضرت عبهاگنا

م کردند. این یابرای ترویج امرالله قن، شاتأثیر سرمشق و مثال متعالی ای

تدریجاً  ماا وب و بدون نظم و ترتیب بودنامت دای تبلیغی ابتهاکارزار
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و ابتکارات  هانیداکارو  هاو منظّم گشت و دلاوریندهی و مدوّن ماساز

 رد.داارزش بیشترین تحسین و تمجید را  های امریکایی در اجرای آنبااح

رتا روت، ما فعالیتی عظیم و چشمگیری که حاصل هاهکارشاید به با

ن ذکر مخصوص است. اسفار تبلیغی یاشااست  5«ئیهافخرالمبلغّین ب»

ر بار هااو چشت و دابیست سال استمرار  مدتعه امرالله شان جهت اشاای

 این هالمللی باندور کره ارض را سفر کرد. دیگر مبلغّین بی
ّ
ئی که در طی

 & Hydeن )داید و کلارا هارتند از بادوران به خدمت مشغول بودند ع

Clara Dunn)( کیت رانسوم کهلر ،Keith Ransom-Kehler می ،)

ت کثیره و دادر اثر مجهویگر. دی ددا( و تعMay Maxwellمکسوِل )

 پانزده سال نخست ماقریب سی اقلیم از م هابرجسته آن
ّ
لک عالم در طی

ی هاکه بین سال توجهن یاشایع قادوران ولایت فتح شد. برخی از دیگر و

 رتند از:باد عدارخ  ۰۳۹۱و  ۰۳۵۵

 ء در ژوئیه هالبداهر حضرت عبوا، خیارکه علباصعود حضرت ورقه م

۰۳۹۵ 

  استقلال امرالله در مصرتأیید 

 د، که به تسلیم داءالله در بغهارک حضرت بباغصب بیت م

 ستی به مجمع ملل منجر شدوادخدا
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 د در روسیه و انحلال کلیّه تشکیلات باآقلاذکار عشا قغصب مشر

 ئی در آن کشورهاب

 فت نوزده روزهیاتشکیل منظّم ض 

 ۰۳۵۲ئی در ژنو در هالمللی با نایجاد دفتر بی 

  نناوافته جیان مای سازهاالیتفعرشد 

 ع حظایر قدس ملیّ در عراق، مصر، هندوستان و ایرانیاابت 

 لات یاتوسعه موقوفات و مستملکات امریه در ارض اقدس، ا

 متحّده و ایران

 کن تاریخی در ایرانماع ایاابت 

  لات متحّده )گرین ایکر یادر ا هئمی تابستانداتأسیس مدرسه

[Green Acre[ لوهلن ،]Louhelen[ جیسرویل ،]Geyserville)] 

 ئیهارس بدات پراکنده در ایران و تعطیل شدن مقاتضیی 

  ب، حضرت باح اصل حضرت واوری کلیّه الآدگراستنساخ و

 ءهالبداءالله و حضرت عبهاب

  ئیهالمللی با نرالاآثار بیداتأسیس 

افتتاح نخستین نقشه هفت ساله نقطه عطفی در تاریخ عصر تکوین 

ب به طاء خهالبدان ملکوتی حضرت عبماحله نخست فررکه م بود امرالله

شد. ویژگی برجسته و محسوب میح نقشه تبلیغی وای آمریکائی در البااح
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فته یان مارت از شروع مدوّن و سازباع توجهبل قامگیر این دوران شچ

یت حضرت ولی امرالله دای تبلیغی بود که به نحوی مؤثرّ تحت ههافعالیت

افراد صورت  توسطمنظّم نای صورتبهقبل از آن، کار تبلیغ  .درآمدبه اجرا 

 گرفت.می

( را در ۰۳۱۱-۰۳۹۷ساله )حضرت ولی امرالله اوّلین نقشه هفت

 گونهاین دانالات متحّده و کایامی به انجمن شور روحانی ملیّ در ایاپ

 ابلاغ فرمودند:

رّه قالات امریکا و هر کشوری در یالتی از ایاکاش هر ا

ی دءالله مهتهاشکوه به نور امر حضرت ببان این قرن یایک در پاامر

 –ید. )ترجمه مان نظم بدیع الهی را تأسیس نماشود و اساس ساخت

Messages to America۱، ص) 

می عظیم و شگرف بود و اهمّیت دااقی آمریکا بااین نقشه برای اح

ر این نقشه شد. حضرت ولی امرالله دکامل آن روز به روز بیشتر احساس می

دو تدبیر اساسی برای توسعه و تحکیم را مطرح کرده بودند که از آن پس 

، ءبائی پیگیری و اجرا شد. یکی اعزام هر یک از احهادر سراسر عالم ب

شت؛ دائی حضور نهای بود که در آن هیچ باهئی، به منطقهاجر بهایعنی م

د مصدّقین و مؤمنین ادتع آنکه شد تاامرالله مشغول می در آنجا او به تبلیغ

. تدبیر ی فراهم آیدمحلبه حدّی برسد که امکان تشکیل محفل روحانی 
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گون ناط گوقاشکیل منظّم و مرتبّ محافل روحانی در نترت از بادیگر ع

ن نقشه منجر یاد معینّی از محافل تا پادامنطقه بود که به تأسیس تع یاکشور 

 شد.می

نی صدمین های جهان جشنرقا، یعنی م۰۳۱۱تا وقتی که در سال 

د داتعن رسید، یارک، نقشه هفت ساله مظفّرانه به پاباسال ولادت امر م

طی که قاد ندادو برابر شده، تع تقریباًلات متحّده یامحافل روحانی در ا

فته و هسته یای افزایش توجهبل قاکردند به میزان ن در آن زندگی مییائهاب

 آمریکای لاتین تأسیس شده بود. یهاتشکیلات امریه در کلیّه جمهوری

ترین ت بیرون مقدّسناتکمیل تزیی بای شگرف، همراه هااین دستاورد

لیم نسبت به الگوی توسعه و قان را در سایر ایائهان، بهالاذکار جا قمشر

نتیجه مستقیم نخستین  عنوانبهر ساخت؛ الگویی که داامرالله بیتحکیم 

ن یابه جره حضرت ولی امرالله ی کاهنقشه دلاورانه تدوین شد؛ نقش

ری امرالله آن را اجرا داءالله در مهد نظم اهای حضرت بباختند و احداان

عظیم و جلیل برای امرالله موجی از شور و شوق و  کردند. چنین فتح و ظفر

لک ماء در سایر مباق در قلوب احیاد به نفس و اشتماایثار، موجی از اعت

 رج عالیداند در خدمت به امرالله میل بودمانیز  هاپدید آورد. آن
ّ
تری را طی

 کنند.
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دگی، حضرت ولی امرالله آن ماوصول هر محفل ملیّ به مرحله آ با

فرمودند.را به تدوین نقشه ملیّ خود تشویق و آن را تصویب می
6
این  

 هاد محافل روحانی ملیّ، برای تحکیم آنداعمدتاً برای افزایش تع هانقشه

د مراکز امری درون حیطه هر داتزاید تعجهت  تشکیلات و صورتبه

فت نقشه یادرنخستین کشوی که برای  شد.محفل، و فراتر از آن، تدوین می

ی شش ساله اهبود که نقش یابه حضرت ولی امرالله روی آورد، جامعه بریتان

 دو تا سه سال تدوین گشت. هر  ری دیگر دهاء شد. نقشهطابه آن اع
ّ
طی

، ۰۳۲۱ا ت هان آنیااجرای معینّی بودند که پا نماز مدترای دایک 

، سنه مقدّس، ۰۳۲۹سال  یاب، بادت حضرت هاشصدمین سالگرد 

 چال طهران، بود.هیائی در سهاصدمین سال ولادت امر ب

لی بود مان آمریکای شیائهاساله بدومین نقشه هفت هاترین آنمهم

ه ملکوتی و فرامین ح نقشوان آن دومین مرحله از عهد اوّلیه الماز مدتکه 

لمللی که در ا نعمدۀ بی فدازد. اهء را رقم میهالبداتبلیغی حضرت عب

ی در ده محلمل تأسیس محافل روحانی شاگنجانیده شده بود این نقشه 

ت ناکره غربی و تزییکشور اروپای غربی، تشکیل سه محفل ملیّ در نیم

ن یانقشه تا پا ف ایندالات متحّده بود. اهیالاأذکار در اا قخلی مشردا

رت بود از باملیّ عی هافت. دیگر نقشهیا تحقق ۰۳۲۹دوره آن در سال 
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ل شد؛ باهه دنمای نوزده اهنقش بار و نیم ساله هندوستان، که هانقشه چ

؛ نقشه سه ساله یاهه ایران؛ نقشه شش ساله استرالمانقشه چهل و پنج

، داناه پنج ساله کان؛ نقشماعراق؛ نقشه پنج ساله مصر؛ نقشه پنج ساله آل

کرد؛ و  تلقیلی مامه نقشه هفت ساله آمریکای شدان آن را اواتمیکه 

 آن شش قاآفری رکارزا»، یالاخره، دومین نقشه دو ساله بریتانبا
ّ
، که در طی

همکاری کردند.  قارّه آفریقارک در بامحفل روحانی ملیّ برای استقرار امر م

 نالگویی برای معاضدت بی مگیر درشاین نقشه اخیر نقشی مهم و چ

ی بود بر اجرای اهی بین محافل ایفا کرد و مقدّمهالمللی آینده و طرحا

 نی بعدی.های جهانقشه

مع وان کلیّه جیارا در م فعالیت، که موجی از هااز این نقشه داج

م به یام بخشید که قهاء را الباری از احیائی ایجاد کرد و بسهاملیّ ب

مستقر  رلیم بکقاهدف و ا عنوانبهی تعیین شده هارجرت نموده در شههام

ن راه را برای شکوفایی آینده و ماشوند، تحوّلات مهمّ دیگری در این ز

رد وااهمّ این م از ر ساختواءالله همهاری امر حضرت بدابرپایی نظم ا

حضرت ولی امرالله در  توسطدی امرالله یاانتصاب اوّلین گروه حضرات ا

رد وادیگر مفت؛ یافزونی  هاد آنداطولی نکشید تعاست که  ۰۳۲۰سال 

ن سال، که مقدّر مائی در ههالمللی با نتشکیل شورای بیرت بودند از باع

 مراحل مت
ّ
کت رشالعدل اعظم تبدیل شود؛ لی به بیتوابود در طی
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ن ملل متحّد؛ و مای غیردولتی در سازهانماسایر ساز بائی هایندگان بمان

دی داهد ورود تعشای که اهرقا، نخستین قار آفریرشد چشمگیر امرالله د

 دی نفوس در ظلّ امرالله بود.یاز

نه کلیّه دااختتام فیروزمن بای گسترده، همراه هااین دستاورد

نی هاجلقوّه شگرفی برای توسعه و تحکیم بات نای ملیّ، امکاهانقشه

یگیری پ بامع ملیّ واد. جدار جامعه اسم اعظم قرار یاامرالله را در اخت

رکت در نخستین نقشه شا، از بینش و ظرفیتی برای مهاف این نقشهدااه

 ر شدند.دالمللی برخورا نبی

د کبیر اکبر روحانی ده ساله هاج ۰۳۲۹در سال  حضرت ولی امرالله

میدند که عالم تا آن ناد روحانی هارا به اجرا گذاشتند و آن را اعظم ج

فی آغاز سومین و آخرین مرحله از این نقشه از طرهده کرده بود. شاموقع م

لمللی ا نح فرامین تبلیغی و از طرفی ولادت جامعه بیوایی الداعهد ابت

ئی را هازده محفل ملیّ موجود در عالم بوازد. این نقشه دئی را رقم میهاب

نده کره ارض به ماقیبالیم بکر قامی اماپرچم امرالله را در تگرد هم آورد تا 

ن تزاید های را در سراسر جمحلمحافل روحانی ملیّ و  ددااهتزاز آورند، تع

 بخشند. تحققرا ف دااهری از سایر یابسبخشند و 

د کبیر مزبور اعلام شد، مؤمنین به حضرت هاف جداوقتی اه

قرار گرفته بود  هابل آنقالیم از وسعت وظائفی که در مقاءالله در جمیع اهاب
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ن، بُهت و ناامت بال اوّل نقشه ن سایاتا پا هااین همه، تن باحیران شدند. 

رک مفتوح شده باهده کردند که صد اقلیم بکر به روی امر مشاحیرت، م

 بود.

، که را به امرالله در مرحله اوّل نقشهنابل ملاحظه و معتقاتوسعه 

تر دلاوری رج عالیدام بخشید که به مهائی و مبلغّین را الهاجرین بهاجنود م

ف عمده نقشه را در دادر ساخت کلیّه اهقاا ر هاعود کنند و آنصو ایثار 

د و آن روح دان نسبت واتبه یک امر می هابخشند، تن تحققی بعد هاسال

ی هاهیأتء ضادی امرالله و اعیاری و خلوصی است که حضرات اداوفا

به  توجهدر جران و مبلغّان های و ملیّ، ممحل، محافل روحانی هامعاونت آن

ئی و آیةالله بر وجه ارض، از آن هار بحضرت شوقی افندی، ولی ام

 ر بودند.دابرخور

حضرت  با داابتنی امرالله های مرکز جنادر ارض اقدس، فرایند ب

رک مرکز میثاق بارک کرمل آغاز شده و به دست مبانزول لوح م باءالله هاب

م حضرت اعلی شروع شده بود. در قاممرقد اصلی ساختن  باآن حضرت 

 دوران ق
ّ
ی اهن قوّه محرّکناولی امرالله این فرایند از چ دت حضرتیاطی

ل کرمل، مات عنصری آن حضرت جلال و جیان حیار شد که تا پادابرخو

به ظهور و بروز پیوست. بینی شده بود، ر سالفه پیشواء ادیاانب توسطکه 

ل شکوه و جلال مادر ک ،«ملکه کرمل»م حضرت اعلی، قای مناروب
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جالس است و تاجی  دارسی خود روی کوه خکه بر ک» یاهساخته شد. ملک

من سفید خود دان بسته یارد و کمری از زمرّد سبز بر مدااز ذهب ابریز بر سر 

گسترده است. چنین منظری قوّت دل و جان همه گردید که  دارا بر کوه خ

رت یان، چشم زائرین به زماو کوه و آس یااز هر سوی بنگرند، یعنی از در

استقرار رمس  محلی که اهدر مجاورت آن ابنی 7«.ملکه کرمل روشن گردد

م حضرت ردر و حماب غصن اطهر، و نا، جیارکه علباحضرت ورقه م

یسته ساخته شد و نقطه مرکزی شانمود به نحوی ء را مشخّص میهالبداعب

مقرّر بود د که حول قوسی ایجاد شده بود که دای از ابنیه را تشکیل اهرشت

از  نارک را تشکیل دهد. نخستین بباری امر مدالی الملا ندر آینده مرکز بی

نده ماکه ارزشمندترین آثار به جا  ،لمللیا نرالاآثار بیدایعنی، این دست، 

شود، ساخته شده بود. ری میدادرون آن نگهرک بااز طلعات مقدّسه امر م

سازد م حضرت اعلی متصّل میقاکه شهر حیفا را به منـُه طبقه اصلی 

رک و ابنیه مجاور آن بام مقائق حول مدافته بود و حیا ممال و اتمااک

لمللی امرالله از پایه کوه تا ا نساخته و تنسیق و تزیین شده بود. موقوفات بی

به مترمربعّ کسب شده بود. قطعه زمینی  ۹۲۱۱قلهّ جبل کرمل، متجاوز از 

ر و طولانی به بامترمربع، بعد از مذاکرات ملالت ۹۱۱مساحت تقریبی 

 ردع شده بود. این معبد یاابتمل رلاذکار روی جبل کا قساختن مشر قصد

                                                           
 570-532نقل ترجمه بیان حضرت ولی امرالله از گوهر یکتا، ص .3



 373 | حضرت باب و حضرت بهاءالله یانتاعظم تحت ص العدلیتامرالله و ب یتولا

 

رک بارد که به قدوم مدانقطه مقدّسی قرار  ، یعنییاغار ایل مجاورت

نی هانزول لوح کرمل، منشور مراکز ج بافته و یا ءالله تبرّکهاحضرت ب

ری امرالله روی کوه کرمل مرتبط است.داروحانی و ا
8
 

رک بام مقائی، حول مهاقطه در عالم بترین ندر بهجی، مقدّس

ئق داح متر مربعّ، ۰۱۱ر۱ءالله، در زمینی به مساحت تقریب هاحضرت ب

ی روی م مجللّقام هئق، که در آینددایی ایجاد شده بود. درون این حبازی

م )که به حرم قاهد شد، بخش خارجی موااخته خسءالله هامرقد حضرت ب

رک را در آغوش بای مناه این باقدس موسوم است( طوری طرّاحی شده ک

 ی هااین دستاورد تحققخود بگیرد. 
ّ
شکوهمند در ارض اقدس در طی

ی هات نقشهیاترسیم جزئ بارک، همراه بای اوّلیه عصر تکوین امر مهاسال

یکی از اشرف  عنوانبهئی در آتیه، همیشه هانی بهامربوط به اتسّاع مرکز ج

هد شد.واخ تلقیی امرالله دت حضرت ولیاثمرات مرتبط به دوران ق
9
 

دت حضرت ولی امرالله، یاموقع بررسی پیشرفت امرالله در دوران ق

ن ایجاد وحدت بین شای بزرگ ایهاشود که یکی از دستاوردمعلوم می

ی اوّلیه عصر تکوین هائی را در سالجامعۀ بهاگونی است که ناصر گوناع

ت یاند کتب و نشرصعود فرمود ءهالبداحضرت عبوقتی  دند.داتشکیل می

                                                           
 Messages to the Baha’iمندرج در  1234مضمون ترجمه بیان مبارک حضرت ولی امرالله در مکتوب آوریل  .7

World65، ص. 

 .12، اثر ادیب طاهرزاده، فصل Covenant of Baha’u’llahبرای اطلّاعات بیشتر نگاه کنید به  .2
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رکه کاملًا در قلوب بار اندک بود و تعالیم میاموجود امری در غرب بس

ر عجیب و یای بسها، برخی نظریهدرنتیجهی آن خطّه نفوذ نکرده بود. بااح

شت. در ایران، مهد امرالله، داج واء ربان احیاره امرالله در مباغریب در

خته نار شباتزرتشتی یار بات، یهودیرباتنمان مسلیائهاب عنوانبهن هنوز یائهاب

گون نای گوهان بخشیاءالله در مهام حضرت بقاره مباشدند. اگرچه درمی

تفاوت پیشینه، فرهنگ و  ما، اشتداوجود وحدت عقیده و تفکّر جامعه 

ن کلیمی یائهامثلًا، ببل تشخیص بود. قاعی برای همه ماب اجتداآ

شت. همین دایز مان تمان مسلیائهاشتند که از جلسات بداا رجلسات خود 

هر از گاهی کلّ شت. البتهّ، داق دان زرتشتی مصیائهاره بباموضوع در

کردند. مثلًا در شتند و جلسات بزرگ منعقد میداهم همکاری  باجامعه 

روح مسرّت و وحدت  باپیشینه مذهبی متفاوت  بان یائها، بم متبرّکه امرییاا

عی بین این سه گروه در ایران وجود مااجت نعوااین همه م باند. آمدمیگرد 

ی بزرگ حضرت ولی امرالله متحوّل کردن این هاشت. یکی از دستاورددا

دت یاخر دوران قواابه وحدت و اتحّاد بود. سپس،  و تبدیل آن هاتفاوت

ی هیأتن شرق و غرب را در یائهارک، حضرت ولی امرالله بباهیکل م

 ئی بود.هالمللی بانز جامعه بیرت ابانی مجتمع ساختند و آن عهاج

ن افتاد، کلیّه یابه جر ۰۳۲۹د کبیر ده ساله در سال هانی که جماتا ز

یت و رهبری حضرت ولی داروح وحدت و محبتّ کامل تحت ه بان یائهاب
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ی حضرت ولی امرالله هاهکارشاقع، یکی از وادر شتند. داامرالله همکاری 

هر  باشت و از نفوسی داگستردگی ی بود که در سراسر عالم اهجامع ایجاد

ن، تحصیل کرده و وابق متنوّع، پیر و جوادی، سقارنگ و پیشینه اعت

شد ی متنوّع تشکیل میهافرهنگ بانی دایل و شهرونباء قضااعد، واسبی

در ظلّ کردند و در عین حال گون تکلمّ مینای گوهاو لهجه هانباکه به ز

کردند، الیم دینی یکسانی را اجرا مییک آئین مجتمع و متحّد بودند و تع

رت باشتند که عداحد وادند و هدفی آورمیحد را پدید واری دایک نظم ا

 بای محلوحدت عالم انسانی بر وجه ارض. هر جامعه بود از تأسیس 

شت و از طریق مؤسّسه دامحفلی ملیّ پیوند  بای خود محلمحفل روحانی 

ن حضرت شوقی افندی قلب عالم یا، به بنی امراللههامرکز ج بامزبور 

بخش ظهور حضرت تیای حوامرتبط بود. از این قلب نیرومند ق ئی،هاب

ن یاء جرباکلیّه اح سویبهی امرالله محلسطه تشکیلات ملیّ و وابه ءالله هاب

رک وحدت بارا در ایجاد تشکیلات جنینی امر م های آنهافعالیتشت، دا

 بخشید.هنگی میماو ه

شت در دار یارک در اختبا هر آنچه را که امر محضرت ولی امرالله

رعین، احکام، حدود، تعالیم، اصول شادند: دازی صحیح قرار دانامچش

شتی جدید از دان بخشیدند که برواء را تبارک احباو تشکیلات. هیکل م

شند. برای درک این باشته دات جامعه، از وحدت و یکپارچگی یاح
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ضح است که وا. کاملًا کنیمتفاده میدستاورد عظیم، از تمثیل زیر اس

یق ظهور الهی برای این قاء حهالبداءالله و حضرت عبهات حضرت بنایاب

ءالله شبیه هاگیرد. هر یک از تعالیم و احکام حضرت بعصر را در بر می

رای مکانی خاصّ در کلّ داتصویری عظیم است. هر قطعه ی از اهقطع

یرد تصویر مشخّصی را که مقصود ر هم قرار گنااست که، وقتی در کطرح 

یی وجود ناهر قطعه آش باد. ممکن است آورمیرعین آن بوده پدید شا

ر هم قرار نگیرد تصویر کاملی را که ناتا کلّ مجموعه در کشد ولی باشته دا

ره ظهور حضرت بان دید. همین موضوع درواشود نتمی دان هویماپیش چش

رکه و بارک و نفوسی که در آثار مبار مرد. محقّقین امداق داءالله نیز مصهاب

رک باره تعالیم مبادی دریانش زداشتند از دادی یاتاریخ امرالله اطّلاعات ز

رک و نیز برخی از بات منایانستند به اهمّیت بواتر بودند و میدابرخور

 این بینش را ماپی ببرند. ایی که به طلعات مقدّسه مربوط بود هادداروی

خر دوران وای کلیّ امرالله را درک کنند. اهایژگیمی وماشتند که تدان

ءالله بودند هاخته حضرت ببان شیفته و دلیائهاء، بهالبدادت حضرت عبیاق

رک و باره امر مباپخته درنا ییهانظریه هاری از آنیادر عین حال بس ماا

 شتند.داقعی آن واو موقعیت جایگاه 

د، تصویری کامل آثار مکتوب خو باحضرت ولی امرالله بودند که، 

رک باهیکل مهده کنند. شانند مواء بتبارک به وجود آوردند که احبااز امر م
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ر ناشت، در کداءالله وجود هات حضرت بنایاصر حقیقت را که در بناکلیّه ع

یق امریه را تعریف قاحیکدیگر مرتبط ساختند،  بارا  هادند، آنداهم قرار 

رع شام مبشّر امر الهی، مؤسّس و اقدند، مدارا توضیح  هاکردند، اهمّیت آن

ش را ایرداآن و مرکز میثاقش را روشن ساختند، سرنوشت شکوهمند نظم ا

ش را مجسّم ساختند؛ ایجلال و شکوه عصر ذهببه تصویر کشیدند و 

 آن حکمر
ّ
ءالله در سراسر عالم تثبیت هایی حضرت بواعصری که در طی

فت. به یاهند وادر خ را عموم اهل عالمهد شد و عظمت آن حضرت واخ

ینبغی و یلیق،  ماءالله را، کهااین ترتیب حضرت ولی امرالله امر حضرت ب

هبی است که هیکل وائی عرضه کردند. این یکی از اعظم مجامعۀ بهابه 

 یت کردند.نای آینده عهارک به این نسل و نسلبام





 

 

 

 نهم وتفصل بیس

 قضین میثاق به حضرت ولی امراللهناحملات 

حق کرده و سبب تشتیت امرالله شود و ه نچه نفسی مخالفت نمود مخالفت بنار چاگ

ر مثل بعد از هار زنهاعلتّ تفریق کلمةالله گردد و مظهری از مظاهر مرکز نقض شود. زن

نه توحید جعلی هار کرد ولی بباو استک باکه مرکز نقض اءالله[ نشود هاصعود ]حضرت ب

 مشوّش و مسموم نمود.نمود و خود را محروم و نفوس را 

 (۱۱۷م تسعه، صیا)ا

م ولایت امرالله، عالم قاانتصاب حضرت شوقی افندی به م با

ح وا، کتاب عهدی و الئی عصر جدیدی را آغاز کرد. در فصل سومهاب

ده دان قرار داگرشابل قابه برگه امتحانی تشبیه شد که در م یارکه وصابام

قبول و بعضی مردود  نطور که بعضی در امتحانماشند. درست هبا

ی یارکه وصاباح مواءالله نیز که در برابر الهان حضرت بواشوند، پیرمی

به  هاعظیمی از آن ء قرار گرفتند دو دسته شدند. اکثریتهالبداحضرت عب

، برخی از نفوس خودمحور و ماندند. اماقی بار داو میثاق وفاعهد 

معه اخراج شدند تا ن مردود شده از جاماپرست در امتحان عهد و پینفس

 جامعه تطهیر شود.
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ر داء هشباء به احهالبدالا نقل شد، حضرت عبباراتی که در بادر ع

قضین نای که اهزشت و نکوهیدت ماهااجازه دهند اتّ  دابادهند که ممی

ن مطرح کردند، بعد از صعود شانسبت به ایءالله هابعد از صعود حضرت ب

ی خیر صف بسته وای شرّ علیه قواانه، ق، متأسّفماطلعت میثاق تکرار شود. ا

 یارکه وصاباح موان فوق از الیادر بکه  «نه توحید جعلیهاب»بودند.  یاو مه

رد که مدّعی بودند داره شاقضین میثاق انای هات و افتراماهاشده به اتّ  رذک

رند.دام مظهریت برای خود قای مادعاء هالبداحضرت عب
1
 

شور و  بام ولایت امرالله قامخبر انتصاب حضرت شوقی افندی به 

این همه، بعضی نفوس  بافت شد. یائی درهاکلّ عالم ب توسطق یااشت

 طلبی خود برای کسب رهبری جامعه،وفا هم بودند که تحت تأثیر جاهبی

ن شام کردند و، علیرغم مساعی اییاحضرت ولی امرالله ق بابه مخالفت 

جامعۀ از  درنتیجهنگرفتند و مت و توبه در پیش دا، طریق نهابرای نجات آن

ه قد علم کرده وای این اشخاص خودخمدتئی اخراج شدند. بعد از بها

 حملات خود را شروع کردند.

م اوّلیه آشکارا یاگروه دیگری از نفوس نیز بودند که، اگرچه در آن ا

دی قاعتایسرانجام ب ماکردند، احضرت شوقی افندی مخالفت نمی با

رت از اکثر باع هاولی امرالله را آشکار ساختند. این نعنوابهن شاخود به ای

                                                           
 15نگاه کنید به فصل  .1
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ح وانستند در پرتو الواتنمی هاء بودند. آنهالبداء عائله حضرت عبضااع

، «آیة الله»، که حضرت شوقی افندی را ءهالبدای حضرت عبیارکه وصابام

توصیف  «النوّر الذّی یلوح و یضیءُ من فجر الهُدی»و  «مبینّ کلمةالله»

معتقد بودند که چون  ادراین اف یند.ماهده نشان را مشا، ایکردندمی

العدل را تشکیل ید بیتبانی بیش نیستند، واحضرت شوقی افندی ج

یکی ی بعد، هایند. در سالمان را در اجرای امور مساعدت نشادهند که ای

م کردند، نقض میثاق نمودند و موجب یان قشابعد از دیگری علیه ای

 ن تحمیل شد.شان بر ایشادتیاآلامی شدند که در دوران قو  هابیشترین رنج

نی که وابود؛ عن «مظلوم عالم»ءالله هاب حضرت بقایکی از ال

ن در دست شابل استفاده بود زیرا ایقاحضرت شوقی افندی نیز  درمورد

ل سکوت متحمّل درد و مان نزدیک بودند در کشار به اییاکسانی که بس

ی اسلام و ماءالله علهان اصلی حضرت بنادر حالی که دشمرنج شدند. 

ء و هالبداحضرت عب باقضین میثاق ناسلاطین مستبدّ ایران و ترکیه بودند، 

ء، بر هالبداکردند. حضرت عبمخالفت می شدتبهحضرت شوقی افندی 

شد ن میشانصیب ای هاخلاف حضرت ولی امرالله، وقتی آلام و رنج

ت شفاهی نایاآثار مکتوب و بر ندند. طلعت میثاق دماهمیشه ساکت نمی

کردند و به این قضین را برملا مینای هاخود در حضور دیگران شرارت

 ماساختند. ارا نقش بر آب می های شرورانه آنهاترتیب، تا حدّی، طرح
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ن از الگوی شافرمودند؛ ایم میدابه نحوی متفاوت اقحضرت ولی امرالله 

صیتی عمومی تبعیت شخ عنوانبهء در زندگی هالبداحضرت عب

کردند و یت میداکردند. حضرت شوقی افندی امور امریه را هنمی

قضین ناکردند و هجوم ایجاد میتشکیلات امریه را عمدتاً از طریق مکاتبه 

 درنتیجهکردند. یی تحمّل میهاری به تنباو برد ضال تسلیم و رمارا در ک

 لعاده عظیم بود.ا قن فوشامیزان رنج و درد ای

ارض اقدس پس مرالله به افاصله بعد از مراجعت حضرت ولی بلا

قضین قدیمی و تثبیت ناحیه نااز  تء، مخالفهالبدااز صعود حضرت عب

شروع شد. این رانش، واداخصوص میرزا محمّدعلی، برادر و هه شده، ب

ء هالبدادت حضرت عبیاخر دوران قوان، که در اداوجدرست و بیناافراد 

پیله درون به  آنکه شتند جزدای ناهبودند، و هیچ چاریوس و دلسرد شده ما

ساله  ۵۲نی وایی و شکست و هزیمت خود بخزند، وقتی دیدند جوارس

ر قد علم کردند و سر از پیله در بام امور امرالله را در دست گرفته دیگرماز

را از دست  ئیجامعۀ بهانند رهبری واتکردند میتصوّر می هاآوردند. آن

 هند.باکاملًا در اشتفتند یاطولی نکشید که در ماآورند؛ ا ن بیرونشاای

نش در امریکا و یاقض اکبر در ارض اقدس و معدودی از حامنا

ق و تفرقه قافعّال و جدّی سعی کردند در جامعه ایجاد انش طوربهایران 

 عنوانبهست که از او واء خبااز احیند. در عین حال میرزا محمّدعلی مان
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ن خود را برای امایم بدایند؛ او اقماء پیروی نهالبداجانشین حضرت عب

شروع کرد. روحیه خانم ءالله هارکه حضرت ببام متولیّ روضه مقاغصب م

 کنند:توصیف می گونهایند را دااین روی

چون دستش از همه جا کوتاه شد  یمحمّدعل وفایبرادر ب

جسته و طبق  تقرّب حکومته ب یلورا یبعد از صعود حضرت مول

پسر  حتی .کرده است یرث برادر معرّفواخود را  ینین اسلامواق

امریک اعزام ه قضین بناعه اکاذیب شاا یالله را که براشعاع خود

که جدید عرکرد که در این م رضااح ارض اقدسه شته بود بدا

آنچه  .یندمان آغاز ءهالبداعائله غمزده عبه تازه ب یهاجولان و حمله

 نمود که پس از ادعات امر د و نزد وُلّا شت ظاهر کرداطن بادر 

اوّل به  .او برسده ب ییستبات مقدّسه ماقابرادر تولیت م صعود

 یاست دین یدند این امرداب واج نشاای ه برد وناپ یمندوب سام

عکّا رفت و این  یسپس نزد مفت .کنند یرسیدگ یدبا و محاکم شرع

 با یئهانین بواق د كهداب واج صریحاً او نیز .را تجدید نمود ادعا

عذرش را  لذا؛ رددابقت نطااصول محاكم شرعیهّ اسلامیهّ م

زور و تزویر متوسّل شد ه جمیع طرق را مسدود یافت ب یوقت .ستواخ

رکه را باروضه م یهاالله را فرستاد که کلیدخود بدیع کوچک و برادر

این  با .یدماب نصنف غعُ ه مقدّس ب مقام آن یوفابااز خادم 
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به ثبوت  عالمیانه ب رکهباست تولیت خود را بر روضه مواترتیب خ

 مورماد که حکومت عکّا دا یرو یئجامعۀ بهادر  یانقلاب .برساند

شته و مابر روضه مقدّسه گ ینبارا گرفتند و پاس هاتا کلید فرستاد

 (87-86)گوهر یكتا، ص 2«.دنددان را راه یاحد

شی از اعلام انپس از ورود حضرت شوقی افندی به حیفا، ضربه 

شی از ناک نالطمه وحشت بام ولایت امرالله، همراه قان در مشاانتصاب ای

خت. دابه خطر ان شدتبهن را شاء، سلامت ایهالبداصعود حضرت عب

دبود و یادر جلسه  حتین خُرد شدند که ناحزن و اندوه چتحت ثقل عظیم 

در ء هاب اهلتذکّری که چهل روز بعد از صعود طلعت میثاق برای مولای 

بند. سه هفته بعد، غصب یانستند حضور وانت برگزار شدن شامت ایقاا محل

 رد کرد.واقضین عهد و میثاق الهی لطمه بعدی را نا توسطرکه باروضه م

رده وات و احزان مالطء داالدّ اع توسطرک بای مرقد مهااخذ کلید

، مابه قلب لطیف و حسّاس حضرت شوقی افندی را تجدید نمود. ا

 نشات ایمادال و اقمایت الهیه در اعداهد هوانی، شمارغم ضعف جسعلی

 بودی اهن دهنده عزم جزم و حکمت متعالیشاتی که نمادامشهود بود؛ اق

کرد. عی میدافذ آن حضرت را تناء و بینش هالبداکه حکمت حضرت عب

ه ماحدود هشت اگرچه غیبت حضرت شوقی افندی از ارض اقدس، که 

                                                           
(. مضافاً 34در متن انگلیسی گوهر یکتا آمده است که حاکم عکّا از تحویل کلید به طرفین این قضیه امتناع کرد )ص .1

 (35شود. )صژانویه ذکر کرده است که در متن فارسی مشاهده نمی 50شنبه  را سهاللهبدیع توسطتاریخ اخذ کلیدها 
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به تعویق را  هاد کلیدداء امور جهت استریاه اولتظلمّ ب طول کشید،

ل جدّیت این موضوع را پیگیری مارک در کباهیکل م ماخت، اداان

ن شاء امور به اییااول توسطلکیت آن ماحقوق کامل  آنکه فرمودند تا

 :اندکردهثبت  گونهایند را دات این روییاجزئزگشت. روحیه خانم با

شت دایرک را مشغول مابکه بیش از هر چیز خاطر می امر

ة امور در دست لّا هنوز وُ  را آن یهارکه بود که کلیدباروضه م

ف مشرّ  زیارته ب قضین هر دو از بیرونناو  باشتند و البتهّ احدا

مه داخدمت خود اه ن بنارکه همچباشدند و خادم روضه میم

ب و وارک خباهیکل م .به تأخیر افتاد یخیل یتصمیم قطع .ددایم

از  یئهاو وصول تلگراف یندگانمان اعزام با آنکه شتند تاداآرام ن

گردید و در  مسترد قضیننارکه از باروضه م یهامحافل روحانیهّ کلید

ب ناج با» ل مرقوم فرمودند:به تئودر پُ [ ۰۳۵۹]فوریه ]هفتم[ 

جزئیات امور  ؛شتمدامذاکرات مفصّل  Col Symes سرهنگ سیمز

 قاًمتفّ داًن متحّهار جطااق جمیع ازیاران را که  یداده ندارا شرح 

اخیراً  .رساندم او سمعه نند بدایح وصایا مواخود را متمسّک به ال

 که چون او متجاوز انددهداپیغام  یاز طرف حکومت به محمّدعل

ون هاعت این امر تطاهنوز در ا .عهده اوست لذا مخارج بر بوده

 «ل هستم.یع مستقبقامنتظر و شوق یتهان باورزید و من یم
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رک رسید: باحضور مه روز دیگر تلگراف ذیل از قدس ب و

 حیفا ینبار یافند یحضرت شوق»

 یئهات انجام گردید تصمیم نماداصل شد اقوا مکتوب

 «رک است.باحضور م تسلیم و کلید مانفع شه ب یمندوب سام

 (113-112)گوهر یكتا، ص

چنین  نی و ثقل عظیم مسئولیت امریمابه عدم صحّت جس توجه با

یی که هارشان قرار گرفته بود، فشای ایهانهشانی بر هاگنا طوربهعظیم که 

بل تحمّل بود. در قاشود غیر رد میوان شاحول حضرت شوقی افندی بر ای

ی ارض اقدس را مدترک تصمیم گرفتند باهیکل مل واع و احضااین او

 آن امید
ّ
ا و تبتلّ و به دع وار بودند در عزلت و انزواترک کنند، که در طی

ن ناد و اطمیمای از دست رفته و اعتوازند، قدامحبوب خود پر باگفتگو 

وظایف و تکالیف خود که در مرکز  سویبهر به دست آورند و باخود را دیگر

رک تصمیم خود را در باهیکل میند. مان بود مراجعت فرشانی منتظر ایهاج

به فارسی  بهیشای غرب و در مکتوب مبامکتوبی به انگلیسی به اح

 : (۳۵)گوهر یکتا، ص شتنددای شرق مرقوم باب به احطاخ

 یءالله الابههاختر علیه ببامه نجم نامُدیر محترم روز   امریکا

صعود  یاین عبد پس از مصیبت عظم            للهواه

ت مامبتلا و دچار صد یحدّ ه ب یملکوت ابهه ء بهالبداحضرت عب
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و  یرا در همچه وقت وجودم م کهاهامرالله و حزن و الم گشت یدااع

یم وظائف مهمّه مقدّسه خویش یایفا یفنام یدر چنین محیط

 عهدۀه خل و چه خارج را بداچار امور امریهّ چه نا یلذا چند شمرم

 ءداالف هال یریاست حضرت ورقه علیا روحه ب رکهبام عائله مقدّسه

ط شاو ن نناصحّت و قوّت و اطمی کسب یتعالبمنهّ گذارم تا مي

 باًکاملًا مرتّ  را تمماخد رشتۀ و مرامم هوانحو دلخه نموده ب یروحان

 گردم ئلنام فائز و اهل روحانیّ ماآآرزو و  یمنتهه دست گرفته به ب

 1922ریل پا یآستانش شوق بندۀ

ه طول ماغیبت حضرت ولی امرالله از ارض اقدس فقط چند 

م امور امرالله را در دست امرک مراجعت فرمودند، زباکشید. وقتی هیکل م

یت دات بلاوقفه هیان حیاتا پاق عظیم امور را یاقوت و اشت باگرفتند و 

 فرمودند.

قضین ساکن ناحضرت ولی امرالله محدود و منحصر به  بامخالفت 

م یان امان از ههاط جقادر دیگر ن مؤمنینچند تن از ارض اقدس نبود. 

 قد عَلَم کردند و حملات خوداوّلیه ولایت آن حضرت برای نقض میثاق 

مل قدیمی که بعضی از نفوس را واعن را آغاز نمودند. یکی از شاعلیه ای

 هاطلبی و غرور آننگیخت جاهایءالله برمهان حضرت بمابه نقض عهد و پی

رک بودند. باصب مهم در امر منابود که مشتاق رهبری جامعه و کسب م
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ای رهبری به آن معنی نیست و ردائی جامعۀ بها، حقیقت این است که ماا

رود انتظار میشوند انتخاب می یاری منصوب دات اماقاکسانی که در م

ء دنیوی را به یاع از اشطاضع و فروتنی و انقواشند، تبان امرالله ماکه خاد

ءالله این است که هامنصّه ظهور رسانند.خصیصه ذاتی امر حضرت ب

رت از بارد. کلمه رمز آن عپذینمیه را واطلب و خودخی جاههاشخصیت

ن از شای ایضاقاتء الگوی آن بودند که هالبداعبودیتی است که حضرت عب

 «ء.باراً فی ممرّ الاأحبااجعلنی غ»و  «نااسقنی کأسَ الف»که  وند آن بودداخ

ید حاکم بر باملاحظه این صفات عبودیت و محویت که  با

شیم بائی کسانی هانهد سقوط شارد داشد، تعجّبی نباء بای احهافعالیت

سعی کردند  وام قمات باطلبی و غرور، جاه یا طادر اثر ارتکاب خ یاکه، 

تب ءالله سازند و هارد امر حضرت بوامفاهیم رهبری و برتری و تفوّق را 

در تقلّا برای کسب قدرت، رد سازند. وایش باشخصیت را در صفوف اح

عهد الهی را  هاآن ی جدّی در جامعه پدید آوردند؛هااین نفوس بحران

م کردند و، سرانجام، به نحوی یاشکستند، علیه حضرت شوقی افندی ق

 بودی خویش گشتند.نار سبب بامصیبت

م امور ولایت امرالله را ماحضرت شوقی افندی ز آنکه بعد ازاندکی 

ن وجود یائهان بیاو در حالی که توقّعات گسترده در م در دست گرفتند

العدل اعظم تشکیل شود، برخی از افراد مشتاق شت که بلافاصله بیتدا
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در شرق بودند عضو آن مؤسّسه فخیمه شوند. یکی از این قبیل نفوس 

ملقّب شده بود. در  «رهواآ»ء به هالبدالحسین بود که از قلم حضرت عبداعب

شت. هر دو فرد مزبور، به ترتیب در ایران و داعیه داغرب، احمد سهراب 

یک  هاو هر دو نفر آن س امرالله بودندناغین سرشلی، از مبلّ ماامریکای ش

 شتند: عاشق دلخسته رهبری بودند.داوجه مشترک 

به امر  آنکه ره متولدّ روستای تَفت در ولایت یزد بود. او قبل ازواآ

در سلک  آنکه ن بود. بعد ازمای مسلهاملّا زمره  رل کند دبارک اقبام

ء او را فردی صاحب باه احطولی نکشید ک درآمدءالله هان حضرت بواپیر

ء، هالبدافتند و یکی از مبلغّین فاضل امرالله شد. حضرت عبیاعلم و معرفت 

او را از خدمت شتند، دالایقه او آگاهی نات ماداهی، فساد و اقبااز تکه 

رک عمل باامر م باری در رابطه داوفا بام که داماامرالله منع نفرمودند، و 

فرمودند و چندین لوح ند، کارش را تحسین میکردکرد، او را تشویق میمی

ل ابهی، ماامر ج باطش باارتی داره از ابتوا، آمازل فرمودند. انابه اعزاز او 

نی شد که در یائهایش گذاشت که سبب حیرت بماغرور و نخوتی را به ن

 او بودند. باط نزدیک باارت

ب به طاحضرت شوقی افندی در مکتوبی خ ۰۳۵۵ژانویه  ۰۳روز 

هند واالعدل اعظم را تشکیل خشتند که به زودی بیتدار های ایران اظبااح

رس ماس دعوت کردند که در نای سرشبادی از احداد. سپس از تعدا
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ره بود که وادر زمره این نفوس آبرای مشورت به ارض اقدس بروند.  ۰۳۵۵

کردند که ره، تصوّر میواآازجمله ء، باری از احیارد شد. بسوادیرهنگام 

العدل ت برای تأسیس بیتبان انتخاهاوارت شوقی افندی بلافاصله خحض

ء ضاحضرت شوقی افندی معلوم شد که انتخاب اع برای، ماهند شد. اواخ

ی و محلید به وقت مقتضی موکول شود تا محافل روحانی باالعدل بیت

ره، واآ ماتشکیل شوند و کاملًا فعّال گردند. اگون نای گوهاملیّ در کشور

 ی از این تصمیم، هنوز مصمّم بود نقطه نظر خود را تحمیل کند.راضنا

به  ۰۳۵۹مت کوتاهی در ارض اقدس، در ژانویه قاره، بعد از اواآ

 چند 
ّ
هره قاه که در ماانگلستان سفر کرد و سپس به مصر رفت. در طی

ن حدّ ایجاد اختلاف و تفرقه نمود که داتا ب بان احیادر ممت گزید، قاا

هره به حضرت ولی امرالله شکایت نمود. به این ترتیب، قامحفل روحانی 

در آنجا او صحّت و  از او دعوت شد به ارض اقدس مراجعت کند.

وقتی نسخه اصل به  ماد ادارا مورد تردید قرار  یارکه وصاباح موااصالت ال

نع گشت. سپس به قادند دان شاء را به او نهالبدارک حضرت عبباخطّ م

رفت و عقیده خود را تکرار کرد که به  یارکه علابحضور حضرت ورقه م

ء ضاید توصیه شود که دعوت به انتخاب اعباحضرت شوقی افندی 

سته وایند. گفته شده که او تلویحاً تهدید کرده که اگر خماالعدل اعظم نبیت
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ن علیه یان ایران را به عصیائهاب آنکه رد جزدای ناهاو عملی نگردد، چار

 ید.ماتحریک نحضرت ولی امرالله 

یتی خود را از ضارناء نوشت و بایی به احهامهنادر این ضمن، 

رد شد شروع به واشت. موقعی که به ایران دانحوه اجرای امور امرالله ابراز 

ی بان احیادرستی نمود که هدف آن ایجاد تفرقه در منای هار نظریهشاانت

از حضرت ولی  محفل روحانی طهران ۰۳۵۱ه مه مادر  درنتیجهآنجا بود، 

ره رفتار شود. پاسخ واآ بایت نمود که چگونه داامرالله کسب تکلیف و ه

 نت نمود.یاصدرست او ناو  موجّهنات یاید از نباء را باچنین بود که اح

ء قرار بااز اح واره در انزوان سبب شد آمااین نقض آشکار عهد و پی

ری نمود. طولی داداو خو باط باهمسرش او را ترک کرد و از ارت حتیگیرد. 

ء عائله حضرت ضابعضی اعد و به دابیر خود را تغییر دانکشید که او ت

شت که سوء تفاهمی ایجاد شده است و دار هامه نوشت و اظناء هالبداعب

شند که درآمدی سالانه برای او برقرار بایل مااگر حضرت شوقی افندی 

میثاق حضرت م علیه داد و از اقداهد وا، نگرش خود را تغییر خکنند

 شت.داهد واءالله دست بر خهاب

رت از مرضی روحانی است و کسانی که به آن بانقض میثاق ع

 با هاتن شوند.نه خود میهاوای خودخهاطلبینی جاهباشوند قرمبتلا می

قض ناوند است که داری کامل نفس و تصدیق تعدّی خود علیه خدابی
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بد. وقتی فرد توبه یابه دست نااق به توبه و یاند به میل و اشتواتمیثاق می

ل گذشته او را مورد عفو و غفران قرار ماوند اعداشد، خباکرده صادق 

دی از دالحقیقه، تعا یکند، و فو صحّت روحانی او را اعاده می دهدمی

ء و حضرت شوقی هالبداحضرت عب توسطقضین بودند که به این ترتیب نا

 افندی بخشیده شدند.

 آن تواکه آ مهنادر چندین ، ماا
ّ
ی اعاده به جامعه را ضاقاره در طی

ب واشد، و هنگامی که هیچ جبه دیده نمیناهیچ اثری از توبه و ا شتدا

ی هامهناشت و دانی خود پرده برطاهیت شیمافت نکرد، از یامثبتی در

 آن از لحنداوهن به حضرت ولی امرالله مرقوم م
ّ
آمیز نتهاا شت که در طی

ءالله را به هاد کرد که امر حضرت بیافاده کرده سوگند کننده استراحتناو 

دت حضرت ولی امرالله هرگز یاقضین دوران قنان یادر مبود کند. ناکلیّ 

 شت.داوجود نکار و رذل یانند او رمافردی 

مدعّی  هااکثر آن ماکنند امرکز امر مخالفت می باقضین معمولًا نا

ره علیه خود امر وان قضیه، آدر ای ماءالله هستند. اهان به حضرت بماای

ءالله هابیش از دو دهه به تبلیغ امر حضرت ب آنکه بان نمود، یارک عصبام

ده و بر وثوق و دار شانیت امرالله انتقات حباخته و کتب حجیم در اثدارپ

رک در ایران، بادر حمله به امر مده بود. او داهی وارع آن گشام یاصحّت پ

ی از اهد. رشتدامبلغّین مسیحی  ن ومای مسلهادست به دست ملّا 
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به د. دار شارک در گستره وسیعی انتباعلیه امر م کنندهرات منزجرشاانت

ف آن را به دا، به جمیع وجوه امرالله حمله کرد، اههنجار و زشتنا ینباز

 باتی علیه طلعات مقدّسه مطرح کرد و یاد، و مفتردادرست جلوه نانحوی 

حمله نمود. حضرت ولی  هااصطلاحات به آنیندترین شاخوناترین و زننده

طیر قبیح به تألیف کتب و رسائل در ردّ امرالله و تزییف و »یند، مافرامرالله می

ر موقده الهیهّ و انتزاع نابر اطفاء  خت و به جمیع قُوی  داتوهین شریعةالله پر

فحه ید بل امرالله را از صماری را متزلزل ندالوف شد تا نظم امانیهّ باسدره ر

بود کند ولی عاقبت نعاقش خاموش شد و مساعیش نان محو و هاج

 (۱۱۱، صدانا)قرن بدیع، طبع کا «فراموش گردید.

ن ایران، که یائهاخود به ب توقیعاتدر یکی از حضرت ولی امرالله 

 عنوانبهره وانده بودند، به آما ناعتایبلمرّه بایه مات این فرد فرومادااقبه 

خته و داج امرالله آن را به ساحل انواکردند که بحر مره شای ااهجسم مرد

حضرت ولی امرالله به این ترتیب خود را از آلایش آن تطهیر نموده بود. 

هد زیست تا به چشم خود واره تا کهنسالی خوابینی فرمودند که آپیش

لحقیقه، تا حدود ا یهده کند. و، فشاپیشرفت امرالله در سراسر عالم را م

علوّ حیثیت و سموّ شهرت امرالله، آغاز سنه مقدّس در ست و صد سالگی زی

د کبیر اکبر های مرقد منوّر حضرت اعلی، افتتاح جنال روبما، اک۰۳۲۹

. در این را ملاحظه نمودلمللی ا ند چندین مؤتمر بیقاو انع سالهده
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م حضرت یارساندن پبرای  جرانهاگروه عظیمی از مبلغّان و م هاکنفرانس

ن هام جمالیم بکر و تأسیس مؤسّسات امریه در تقاری از ایاه بسءالله بهاب

ره واگ آرم ۰۳۲۹دسامبر  ۰۱م کردند. حضرت ولی امرالله در تلگراف یاق

 عنوانبهآیندگان »که توصیف فرمودند: کسی  گونهایناو را ده را اعلام کر

رود ترین مردود و مطرحمیشرورترین، ب ترین،ترین، خبیثفاسد، حیاترینیب

هند کرد؛ وامحکوم خ نح امر اعظم الهیوایع و سقادر تاریخ و یروحان

یش هات حجیم نوشتهدانه که در مجلّ ماشدید خصحملات  باشخصی که 

جدّیتّ تام  باده دارک دست اتحّاد باء دیرینه امر مدااع باثبت شده و 

م اساس تشکیلاتش داانعم کردن امر الهی و ناسعی در هتک حیثیت و بد

حضرت ولی امرالله مندرج  ۰۳۲۹دسامبر  ۰۱تلگرام  –)ترجمه  «ت.شدا

 (۲۹، صMessages to the Baha’i World, ۰۳۲۱-1957در 

وفا که تحت معدودی از نفوس بی ره در ایران به طردواد آداارت

 هاخالصینانطور که کلیّه ماتأثیر تبلیغات او قرار گرفتند بودند، منجر شد. ه

تا سلامت  شودوب از جسم انسان بیرون ریخته مینامت طوربه هاپاکیناو 

ن یائهابر ب کنندهرای تأثیر تطهیرداقضین نان طرد یاانسان حفظ شود، جر

تی جدید بخشید و انگیزه لازم بیشتر برای یاجامعه را حشت. داایران 

وند مقدّر فرموده بود، به داری را که خداتوسعه و تحکیم مؤسّسات نظم ا

 د.دا هاآن
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او،  ره قرار گرفت دوست نزدیکواکی از نفوسی که تحت تأثیر آی

ی را در مدتندیش بود. او که مبلغّ امرالله بود داد و بهابدنحسن نیکو 

در حیفا به حضور حضرت ولی  ۰۳۵۹خر سنه واهندوستان گذراند و ا

ئی بود. وقتی جامعۀ بهاطلب و مشتاق رهبری در . او مردی جاهامرالله رسید

سه جلد کتاب منتشر  ره را در پیش گرفت.وان راه آمافت هیاست نبه آن د

را به  کناد هولوارک حمله کرد و مبارذیلانه به امر م هاکرد که در آن

نی مشحون از باد و اصول و تعالیمش را به زدارعان امر الهی نسبت شا

یی به او ناء اعتباد. احدادرست جلوه ناتلخی، نفرت و اکاذیب به نحوی 

د دهد و اتحّاد و یکپارچگی بای او که حیثیت امرالله را به هاد و امیدنکردن

د رفت و تلاش او نقش بر آب بامتمسّکین به امر الهی را در هم شکند به 

 شد.

شت داره واآ باط نزدیک باارتم دیگری در ایران که ناقض بدنا

ء هالبدامنشی حضرت عب عنوانبهلله صبحی بود، که چند سالی ا ضفی

بود و بیش از یک مورد  لمزاجا نکرده بود. شخصی متزلزل و متلوّ  خدمت

مت کرد، صرفاً دان نمود و هر دفعه ابراز توبه و نیاعلیه تشکیلات امریه عص

در اگرچه او، ر آغاز کند. باامرالله را دیگر بامخالفتش  آنکه برای

پدرش  ره شد.وانی نفوذ و تأثیر آبافته بود، قریائی پرورش های باهدواخان

او سرسخت و  مابودی روحانی نجات دهد اناسخت تلاش کرد او را از 
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، ددامه داانگیزش علیه امرالله را ات نفرتماداند و اقماقی باپذیر نافطاانع

علیه حضرت ولی امرالله بلکه  هاور را نه تنآشرمکارزاری طولانی از هتاّکی 

ن یاشید. در اوج عصاستمرار بخء هالبداءالله و حضرت عبهاعلیه حضرت ب

ن بلندمرتبه، نوشت و مای مسلماالله بروجردی، از علی به آیتاهمناو تمرّد، 

 آن از شرکت در 
ّ
ر های قبل اظهائی در سالهای امر بهافعالیتدر طی

مه علیه حضرت ولی امرالله و ناآمیزی که در این نتها. لحن امت نموددان

و منحرف او را برملا کرد. او تا  فاسدالعدل اعظم به کار برد شخصیت بیت

چیزی که از  هاند. تنماقی باد خود داو ارت ئیواآخر عمر در ورطه ننگ و رس

 انگیزش است.هنجار و زشت و رفتار نفرتنان باند خاطره زماقی بااو 

قضین خارج از ایران و ارض اقدس نان معدود یامی در منافرد بد

ن مصری آشفتگی و یائهان بایم فائق ارمنی بود که در مناشخصی به 

ن نمود و یاری ایجاد کرد. او علیه حضرت شوقی افندی عصیاراحتی بسنا

ایجاد کند که  – «جامعه علمی» –ری دانی جایگزی نظم اماسعی کرد ساز

او  باط خود را باء ارتبااح آنکه یتاً به شکست مطلق منجر گردید. بعد ازهان

در ن، ماند و، محروم از فیض ایما هانبیر و افکار خود تدات باقطع کردند، 

 حالت نقض درگذشت.
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م فلّاح بود. او مردی ناقض دیگر از سکنه اسکندرون در ترکیه به نا

ن شهر گمراه کرد و مادی از منسوبینش را در هدانخوت بود که تع بامغرور و 

 ن زندگی توبه نکرد.یاتا پا

انی که از کس ماقضین میثاق در شرق بودند انارؤسای این نفوس 

ن حضرت مانند زماد اندک بودند. داتع ازلحاظپیروی نمودند  هاآن

ی هاآشفتگی که در سالشتند و داقضین پیشرفتی در ایران نناء، هالبداعب

 یااوّلیه دوران ق
ّ
ن ماز مدتدت حضرت ولی امرالله ایجاد کردند، در طی

 ن رفت.یالمرّه از مباکوتاهی 

م به یاشوقی افندی ق حضرت بانخستین کسی که در غرب 

لات متحّده یانی به اوان نوجمامخالفت نمود احمد سهراب بود. او در ز

نشینی ب گوشهدا، که آئلضالفواب ابناخادم و آشپز ج عنوانبهرفت تا 

وقتی  خدمت کند. ن نموده بود،شاء را نگران سلامت ایباحضرتش اح

کرد، حضرت لات متحّده را ترک یاا ۰۳۱۱ئل در سال ضالفواب ابناج

عت طااو ا مان را همراهی کند، اشاامر فرمودند ایء به احمد هالبداعب

حضرت  ۰۳۰۵در سال  آنکه ند تاماقی بالات متحّده یانکرده در ا

شت. دادر رفتن اکراه ندند، گو این که او داء او را به شرق برگرهالبداعب

ی حضرت فت و وقتیااحمد موقعی که در امریکا بود، در انگلیسی تبحّر 

مترجم حضوری در  عنوانبهلات متحّده تشریف بردند یاء به اهالبداعب
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قت و دای عدم صهانهشان آغاز، احمد نما، از همان بود. اشاخدمت ای

رفتار او سبب حزن عمیق حضرت  هارباد و دان شااز خود ننی را مایایب

قی بان شار ایناء در کهالبدادر سراسر اسفار حضرت عب ماء شد. اهالبداعب

منشی و کاتب در خدمت  عنوانبهن نانی که به حیفا رفت، همچماند و زما

ن، احمد شاقف بودند که بعد از صعود ایواء هالبداحضرت عب ن بود.شاای

هد نمود و این موضوع را سرّاً به یکی دو نفر از وان خیاعلیه مرکز امرالله عص

 ن کرده بودند.یانفوس نزدیک به خود ب

یکی از قعیت پیوست. واء به هالبدابینی حضرت عبقع، پیشوادر 

کنش احمد سهراب وا(، Mrs. Nellie Frenchنو نلی فرنچ )بام ناء به بااح

ء را هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح موای الوانو محتبارا، وقتی که این 

آشفته شد، رخسارش به  شدتبهشته است. او دان یابه او منتقل کرده، ب

زد، د مییارفت فردر حالی که به این سو و آن سو راه می هی گرایید، ویاس

به  داًند. او ابداره امر نمیبارد. شوقی افندی هیچ چیز دردااین امکان ن»

ید به این بااین من بودم که ء نبوده است. هالبداحضرت عب بازه من داان

شدم.م منصوب میقام
3
 

ن یادر مء صعود فرمودند، احمد هالبدانی که حضرت عبماتا ز

سی نائی سرشهاب عنوانبهره، وانند آمااو که، فته بود. یای غرب شهرت بااح

                                                           
 (.Albert Windustبه آلبرت وینداست ) 1247آوریل  10مکتوب نلی فرنچ به تاریخ  .5
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العدل اعظم بلافاصله بعد از صعود حضرت یل بود بیتماظاهر شده بود، 

 توسطی و ملیّ محلایجاد محافل روحانی  باء تأسیس شود و هالبداعب

خانم م نا مساعدت زنی ثروتمند، به باحضرت ولی امرالله مخالفت کرد. 

 Mrs. Lewis Stuyvesant (Julie)وسانت )جولی( چنلر )لوئیس استوی

Chanler)انجمن تاریخ جدید»م نانی به ما، ساز» (New History 

Societyبااو د. دادی برای جذب عضو انجام یا( ایجاد کرد و تبلیغات ز 

 وضوحبهرک برای جذب نفوس به امر خویش، بااستفاده از تعالیم امر م

مردود شمرد. ری را دات حضرت ولی امرالله برای ایجاد نظم ایاداه

( را ایجاد Caravan of East and West) «ن شرق و غربواکار»همچنین 

 لمللی بود.ا نت بیبااصلی آن مکات فعالیتکرد که 

شتند، داره شابه او ا «ره غربواآ» عنوانبهء بااحمد سهراب، که اح

ءالله پدید های تعالیم حضرت بناد بر مبسعی کرد فرقه جدیدی برای خو

ء را مورد هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح مواقه الثآورد. او صحّت و 

م قاشت که حضرت شوقی افندی در مدااین عقیده را  ماد، اداتردید قرار ن

جامعۀ  رری کرد که دیاند. او تلاش بساهه شدباولی امرالله مرتکب اشت

ی و ملیّ را سست محلنی محافل روحانی بامئی آمریکا نفوذ کند تا بها

به  ماید اماحضرت شوقی افندی تثبیت ن جایبهو جایگاه خود را  سازد

لمرّه بااز او  هاندند؛ آنمار دان به عهد و میثاق وفایائهاکلیّ شکست خورد. ب
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و  های او از بین رفت و نقشههان امیدماگذشت ز بادوری کردند و 

حضرت شوقی افندی، در اوج ورد. یار نابتش هیچ ثمری به مادااق

سطه منشی خود مکتوبی به شرح زیر به محفل وات احمد، به مادااق

 روحانی ملیّ امریکا مرقوم فرمودند:

ت احمد سهراب، حضرت ولی امرالله مادااق بادر رابطه 

نه و ناعهدشکند که این قبیل حملات، هر قدر اهشتدار هاقبلًا اظ

ء پاسخ دهند باکند که احتوجیه نمی داًد، ابشباوفایی شی از بینا

را به کلّی  هاید آنبامحفل روحانی ملیّ م کنند. دااق هاعلیه آن یا

 (۰۳۹۱ه می ما، Baha’i News –ندیده انگارند... )ترجمه 

 ادعا داند؛ ابتهسترای الگوی مشترک رفتاری داقضین نااکثر 

ل خود مااع با داًبع ماا ن مخلص و مؤمن و صادق هستندیائهااز بکه  درندا

دت حضرت یان قمادهند که چنین نیستند. مثلًا، نفوسی که در زن میشان

ن خود به ما، در مراحل اوّلیه این را زیر پا گذاشتندماولی امرالله عهد و پی

ن ماگذشت ز با ماء را اعلام کردند، اهالبداءالله و حضرت عبهاحضرت ب

 واخود را رسبینی کردند، ا پیشبودی جایگاه خود رناافلاس و  وقتی

 تقریباًرات پیشین خود فاصله گرفتند. هات و اظمادانمودند و تدریجاً از اق

را تقبیح  هان آنشاقضین قدیم، که خودنا باقضین جدید نارد، وادر جمیع م

میرزا  با دادست شدند. مثلًا، احمد سهراب ابتهمراه و همکردند، می
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ء هالبدارا دشمن حضرت عب ها، که آنن و انصارشوامحمّدعلی و اع

، هنگامی که تعالی و تقدّم داًبع مااشت، داطی نبانست، هیچ ارتدامی

ا ایجاد نمود. در هآن بای دوستی و همکاری هاهده کرد، پیوندشاامرالله را م

م اوّلیه یاء را، که در اهالبداحضرت عبتا آنجا پیش رفت که  حتیقع، او وا

شت و آثار دامحسوب میءالله هامیثاق حضرت ب مرکز عنوانبهنش یاعص

مردود شمرده نمود، ی عمومی خود نقل میهاآن طلعت نورا را در اعلامیه

 تقبیح نمود.

ئی در هاجر بهام هااستقرار صد بایعنی سالی که ، ۰۳۲۱در سال 

فت، احمد سهراب یا تحققرک بالعاده امر ما قلیم بکر عالم توسعه فوقاا

ته از رشد و تحکیم تشکیلات امریه در سراسر عالم، به خشمگین و برآشف

 باقضین قدیمی رفت. ناارض اقدس عزیمت نموده به منزل برخی از 

ن را تشویق نمود و در نایت کرده آماح هاتشکیل جلساتی در آنجا، از آن

 ن کرد.وامنطقه ایجاد آشفتگی فرا

 آورشرمل مادت حضرت ولی امرالله به اعیان دوران قیااحمد تا پا

م یاخر اوای عاید نشد. برعکس، ااهد ولی هیچ نتیجدامه داخود ا

دی برای گسترش و ترویج یانهضتی که ایجاد کرده و تلاش زش، ایزندگ

رسید و بعد از مرگ او در  اضمحلالآن مبذول نموده بود، نزدیک به 

این فرد  توسطیی که هامی کوششمابه کلیّ از بین رفت. ت ۰۳۲۵سال 



 یثاقم یدول|  616

 

عیف امرالله مبذول شد نتیجه معکوس ضتدر طول چندین دهه برای  گمراه

ط قاءالله به دورترین نهام حضرت بیاشت یعنی سبب رشد امرالله گردید. پدا

لیم ارض قالک و امادر کلیّه م تقریباًرک باارض رسید و تشکیلات امر م

 تأسیس و تثبیت شد.

ت فرد دیگری که علیه حضرت شوقی افندی و تأسیس تشکیلا

لات یا( از اRuth Whiteیت )وام کرد خانمی به اسم روت یاامریه ق

در  ۰۳۵۱در سال بود، و قدیمی کار ی کهنهبامتحّده بود. او که از اح

ح واکرد که ال ادعااو ء رسیده بود. هالبداارض اقدس به حضور حضرت عب

 حمله به محفل بامعتبر و موثقّ نیست و ء هالبدای حضرت عبیارکه وصابام

، که تشکیل آن را مخالف تعالیم و دانالات متحّده و کایاروحانی ملیّ ا

ر در جامعه یابسسبب آشفتگی کرد، می تلقیء هالبدات حضرت عبیامنو

یت در عزم خود برای جلوگیری از تأسیس واشد. چندین سال خانم 

ی به اهمنات او نوشتن ماداجازم و مصمّم بود. یکی از اقتشکیلات امریه 

 آن تیااپست و تلگراف  وزیر
ّ
کرد از  ضاقالات متحّده بود که در طی

ر این شالات متحّده برای انتیااپست از »استفاده محفل روحانی ملیّ 

ئی هاء و ولی امر بهالبداعب که شوقی افندی جانشین حضرتب اکاذی

جلوگیری کند. «است
4
 

                                                           
 the United States Postmaster General, to …»( چنین آمده است، 112، صPriceless Pearlدر متن انگلیسی ) .4

whol she wrote asking him to prohibit the American National Assembly from using the United States 
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 برای یی عالیاب به کمیسارطایت خوای خانم هامهنایکی دیگراز 

م و جایگاه حضرت شوقی افندی را کاملًا قاممه نااو در این  فلسطین بود.

یق کاملًا قاء حکومت در ارض اقدس از حیااول ماد ادادرست جلوه نا

 یی نکردند.نای او ادنی اعتضاقاشتند و به تداآگاهی 

ن یائهادی هم به محفل روحانی ملیّ بیای زهامهنایت واخانم 

نسبت به  هاو در آن نوشت ء،با، و نیز بعضی از احدانالات متحّده و کایاا

ی و محلره امور امریه از طریق تشکیلات دات حضرت ولی امرالله و ایاداه

خانم  حت تأثیرمخالفت کرد. یکی از کسانی که ت شدتبهطعانه و قاملیّ 

نگذاران و یا(، از بنHerrigelد دکتر هریگل )داش را تغییر اهعقیدیت وا

 یارک وصاباح موار و مرجعیت البان بود. او نیز اعتمائی آلبهاجامعۀ ء ضااع

 .درآمدقضین میثاق نارا ردّ کرد و در زمره 

ح واهیچ یک از کسانی که البه این نکته جالب است که  توجه

یت و معدودی از سایر وای خانم ناکردند، به استثلعه طارا م یارکه وصابام

ر آن را زیر سؤال باصحّت و اعت داًابنفوسی که تحت تأثیر او قرار گرفتند، 

او  بام کردند یاقضین عهدی که علیه حضرت شوقی افندی قنا حتینبردند. 

                                                                                                                                              
mails ‘to spread the falsehood that Shoghi Effendi is the successor of Abdu’l-Baha and Guardian of the 

Baha’i Cause .» ای به رئیس دولت ممالک متحّده نامه»ه است، ترجمه شد گونهایناما در متن فارسی گوهر یکتا

بنگاشت و از او درخواست کرد که محفل روحانی ملّی بهائیان را ممنوع از ارسال مکاتیب نمایند. زیرا این مکاتیب کلّ 

)گوهر یکتا،  «حاکی از آن است که شوقی افندی وصیّ مطلق حضرت عبدالبهاء و ولیّ امر بهائی در سراسر دنیاست.

 (137ص
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 عنوانبهمثلًا، احمد سهراب و صبحی، که هر دو شتند. دافق نوانظر م

رکه باح مواصحّت ال داًء خدمت کرده بودند، ابهالبدامنشی حضرت عب

نیز که ء داالله و سایر اعمحمّد علی، بدیعدند. داتردید قرار ن محلرا  یاوصا

نند به حضرت ولی امرالله حمله وافتن دستاویزی بودند که بتیادر صدد 

 شتند.دان واکنند، در صحّت آن تردید ر

رک حضرت بابه خطّ م یارکه وصاباح مواشت که الداید به خاطر با

یرانی کاملًا ی ابارد برای احوان مشت. ایدارک را باء بود و مهر مهالبداعب

رک مرقوم باری را به خطّ میاح بسواء الهالبدابود زیرا حضرت عب ناآش

چند لوح از  یائی در ایران یک های بهادهواکلیّه خان تقریباًفرموده بودند و 

ح واالتصویر متن فت کرده بودند. به این ترتیب، وقتی یااین قبیل را در

شد، همه به راحتی تصدیق ط دیگر ارسال قابه ایران و ن یارکه وصابام

 ء است.هالبداحضرت عبرک باکردند که این خطّ م

سبک و  یارکه وصاباح موار البار دیگری برای صحّت و اعتیامع

ی ایرانی باء بود که احهالبدامثیل و منحصر به فرد حضرت عبن بییاب ۀنحو

طّلع من اصلی بابه زرکه باقع، هر کسی که در آثار موابودند. در  ناآن آش با

ءالله، هاند تفاوت بین آثار حضرت بواتبه سهولت می شدباو متبحّر 

ء و حضرت ولی امرالله را تشخیص دهد زیرا هر یک از هالبداحضرت عب

 رند.دالحن و سبک مخصوص به خود را  هاآن
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م کردند، یاحضرت شوقی افندی ق بارفتار نفوسی که به مخالف 

حقیقت کلام  وضوحبه، یت، احمد سهراب و دیگرانوانند روت ما

 فرمودند: یارکه وصاباح موادهد که در الن میشاء را نهالبداحضرت عب

گوید که ید صراحةً نمیماالبته هر مغرور اراده فساد و تفریق ن

چون زر مغشوش تشبثّ  اینههاچند و ب رم. لابد به وسائلیداغرض 

 (۱۱۵م تسعه، صیا)ا ء گردد.هاید و سبب تفریق جمع اهل بمان

مَن عَصا أمرهَُ فَقَد عَصَا الله و مَن أعرضََ عنهُ أعرضََ عَنِ الله 

ید ماکسی تأویل ن دابات را مما. این کلو مَن أنکَرهَُ فَقَد أنکَرَ الحقّ 

ی انههاکثی بناقض ناهر ءالله[ ها]حضرت بنند بعد از صعود ماو 

ز باد هاب اجتباکند و  کند و عَلَم مخالفت برافرازد و خودرأئی

 (۱۵۱-۱۵۹م تسعه، صیا)ا ید.مان

مرجعیت  ناًن الهی را شکست و علماهر یک از کسانی که پی

چون  اینههابه وسائلی چند و ب»د دامورد تردید قرار حضرت ولی امرالله را 

د هاب اجتبا»ره واید. آمانمود تا موضع خود را توجیه ن «زر مغشوش تشبثّ

ن واشوقی افندی هنوز ج که چون حضرت شتداد قاعتا ونمود،  «زبا

نه احمد سهراب هاید بلافاصله تشکیل شود. بباالعدل اعظم هستند، بیت

ری بزنند. داید دست به ایجاد نظم ابااین بود که حضرت شوقی افندی ن

نی از قبیل محفل ماتأسیس تشکیلات ساز با داًشدییت واهمچنین، خانم 
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افراشت و مدّعی شد که بر «عَلَم مخالفت»روحانی ملیّ مخالف بود، لذا 

قع، هر شخص دیگری که نقض واجعلی است. در  یارکه وصاباح مواال

رکه توجیه نمود، و بادرست آثار مناتأویل  بام خود را دامیثاق کرد اق

رد واری از این میایم، قوّه محرّکه پشت بساههده نمودشانطور که مماه

 ئی بود.معۀ بهاجاطلبی شدید برای رسیدن به رهبری در نقض عهد جاه

 دوران قنااگرچه 
ّ
دت حضرت یاقضین میثاق در شرق و غرب در طی

 هان و بلاوقفه آنامایحملات ب ماد اندک بودند، اداتع ازلحاظولی امرالله 

 کلّ دوران ق
ّ
، ماطع بود. اقار شدید و یان بسشادت اییاعلیه امرالله در طی

ئی، توفیقی جامعۀ بهادر ق قابرای ایجاد انش هات مستمرّ آنداعلیرغم مجهو

قی باء بر عهد الهی ثابت و راسخ باطع احقاحاصل نکردند. اکثریت 

نموده برای ترویج  توجهبه حضرت شوقی افندی عظیم خلوص  باندند، ما

وند مقدّر فرموده داامرالله و تأسیس تشکیلات امریه در سراسر عالم که خ

 ختند.دات پردااست به بذل مجهو



 

 

 م ایفصل س

 ن منسوبین حضرت ولی امراللهایعص

ر و بامصیبتی هاری از بلایاحضرت ولی امرالله به بس اگرچه

قضین میثاق در شرق و غرب مبتلا ناء امرالله و داک از سوی اعنادرد

ء عائله ضاحیه اعنارده از وای هاآلام و رنج بایسه قام مقادر م مابودند، ا

م یان قشاای بابه مخالفت  داًءالله که نقض میثاق کرده و شدیهاحضرت ب

ن این یاعصکرد. چیز جلوه میناء داشی از اعنات باکرده بودند، مصی

ور تمرّد و سرکشی عائله آدیاده علیه حضرت ولی امرالله واء خانضااع

نطور که در جای دیگر ماءالله بعد از صعود آن حضرت بود. ههاحضرت ب

به مظهر ظهور الهی ن است نفوسی که نادر این کتاب بحث شد، معمول چ

رند که به دای او بیش از همه نزدیکند، بیش از همه در خطر قرار یاو اصف

قضین میثاق تبدیل شوند.نا
1
وند هستند، داقعی خوانفوسی که بندگان  هاتن 

 گیزندبه روحانی  ازلحاظنند واتمظهر خضوع و محویت تام هستند، می

ءالله، حضرت هات بو تنزیه محضر حضرند و در جوّ تقدیس مه دهداا

ی از اهئبشا رنند. هماقی ببار داء و حضرت ولی امرالله وفاهالبداعب

شد در باشته دادر شخصیت خود هی که فرد مؤمن واخودخ یاطلبی جاه

                                                           
برای توضیحی درباره این پدیده خاصّ که به امتحانات استثنائی محیط بر اعضاء عائله حضرت بهاءالله و حضرت  .1

 شود، نگاه کنید به فصل دوم همین کتاب.عبدالبهاء مربوط می



 یثاقم یدول|  611

 

م الهی قرار گیرد ممکن هامنبع وحی و ال باس مکرّر ماصورتی که در ت

نپذیرند  خالص یواتق جز» نشا، ایشد زیرا در محضر قدسبااست مهلک 

 (۱۷۲)ادعیه محبوب، ص «.یندماقبول نن پاک و غیر از عمل

ری از نفوسی که بیشتر به یاده است که بسدان شاتاریخ امرالله ن

ءالله نزدیک بودند به علتّ عدم خلوص و علائق هاحضرت ب

، این افراد اگر در حضور مااز فضل الهی محروم شدند. ا انشهنهاواخودخ

ن و وفای خود را حفظ کنند. مانبودند ممکن بود ایئم قارک به خدمت بام

ءالله های خود به امر حضرت بمحله که در جامعه واشخص مغرور و خودخ

ء بایندی برای خود و سایر احشاخوناممکن است مسائل  کندخدمت می

نش مادن ایدااین مشکلات ضرورتاً سبب از دست  ماایجاد کند ا

زمین ایستاده اگر بیفتد ممکن است شود. برای مثال، فردی که روی نمی

ر باشد افتادنش مرگباز وان در حال پرمافردی که بر فراز آس ماصدمه ببیند ا

 هد بود.واخ

ی بودند اهی روحانییاء فاقد سجاهالبداء عائله حضرت عبضااکثر اع

ت در امادیعلاقه به سازد. یز میماسان متناشنادارا از خ دان خداکه مر

قف بودند. احترام واء هالبدانه کرده بود و حضرت عبن رخشاق وجودمااع

ن و یائهای تکریمی که بهانهشانئل بودند و قا هاء برای آنباعظیمی که اح

را  هاآن جای آنکهبهدند، دان میشان هایکسان، به آن طوربهن، یائهاغیرب
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بینی ایجاد کرده بود. نخوت و خودبزرگ هاضع و فروتن سازد، در آنوامت

به آن  باًء از ترقّی روحانی عائله خود راضی نبودند و غالهالبدابحضرت ع

 شتند.داره شاا

قضین پیشین نام اوّلیه دوران ولایت حضرت شوقی افندی، یااز ا

ء عائله ضان کردند و سعی نمودند از ضعف اعشاای بام به مخالفت یاق

ن و عاری از صفات روحانی بودند ماء که فاقد ایهالبداحضرت عب

یتی میرزا محمّدعلی، ضارناازجمله تحریک کنندگان به  ری کنند.دابربهره

ت یاء در قید حهالبدانزده سال بعد از حضرت عبشاقض اکبر، بود که نا

شت به کار برد تا نور امرالله را خاموش داند و آنچه که در قوّه ماقی با

ک و ناوحشتهد سقوط شادرگذشت و همه  ۰۳۹۷ید. او در سال مان

 رش بودند.ابمصیبت

الله، شت میرزا بدیعداقضین را در دست نام امور مانفر بعدی که ز

، زندگی کرد. ۰۳۲۱ءالله بود که تا کهنسالی، تا هاترین پسر حضرت بنواج

حضرت شوقی افندی مخالفت کرد.  بانست واتاو به هر نحوی که می

جاد دی برای امرالله اییانستند که او مسائل زداء میهالبداحضرت عب

ء باالله مرقوم فرمودند و احره میرزا بدیعبات را درماو لذا این کل هد کردواخ

 او پرهیز کنند: بادند که از معاشرت دارا انذار 
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شند بار داید بیبان ماران عهد و پییااین است که مقصود 

ید مابعد از این مظلوم این شخص محرکّ متحرکّ رخنه ن داباکه م

زد. داکلیّ امرالله را از ریشه برانه فساد کند و ب ت وهای شبقاو سِراًّ ال

شید و جستجو با توجهئید و مماالبتهّ صد البتهّ از معاشرت او احتراز ن

سبتی، آن نااو ادنی م بائید که اگر نفسی را سراًّ جهراً ماو فحص ن

شود. ن خودتان خارج کنید زیرا فساد و فتن مییانیز از مشخص را 

 (۱۷۳م تسعه، صیا)ا

ی روضه هاقض اکبر، کلیدنات ماالله بود که، طبق تعلیاین بدیع

ت ماقابه مرکه را از متولیّ و خادم آن مکان مقدّس گرفت. او بود که بام

رک حضرت غصن بال رمس مقاانت باطعیت قا باانگلیسی شکایت کرد و 

نتکارانه، فریبکارانه و یات خمادااطهر به جبل کرمل مخالفت کرد. اق

شصت سال مرتکب شد، تاریخ امرالله را  تقریباًدر طول ه او که نهاواخودخ

 ر ساخت.دالد خود او تأسیس کرده بود، لکّهواکه 

ب نام، پسر جنالدّین بددادم نشد میرزا مجناقض دیگری که هرگز نا

ر و دیرین حضرت هااو دشمن قءالله بود. هار حضرت بداکلیم، برادر وفا

ضرت ولی امرالله بود. او تا کهنسالی زیست خصم لدود ح داًء و بعهالبداعب

ن عائله حضرت یار سمّ نقض در مشاانتو یکی از کسانی بود که در 
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در حالی درگذشت که به  ۰۳۲۲ب شد. او در سال یاء کامهالبداعب

 نی بود.هاهد مظفّریت امرالله در سطح جشالش پی برد و مابیهودگی اع

 ۰۹ی از او در فصل که شرح حال مختصرن، ناحاجی سیدّ علی اف

ء ضااع بود. کار و کارکشتهکهنهقضین ناج شده است، یکی دیگر از رد

ت به شخص حضرت مات و لطباترین ضرکناعائله مسئولین اصلی درد

 ولی امرالله بودند.

وقتی حضرت شوقی افندی بر کرسی ولایت امرالله جالس شدند، 

ضع واوح تر باخلوص ل مارفت در کء انتظار میهالبدااز عائله حضرت عب

ل مادر ک قعیوانطور که مؤمنین مایند، همان توجهن شاو فروتنی به ای

زادگان ان و خالهرهواالبتهّ این برای برادران، خ مااروی آوردند.  خضوع

بزرگ شده  هاآن بان آسان نبود. به هر تقدیر، حضرت شوقی افندی شاای

این  هان بودند. اگرچه آنشان نزدیک ایداونشان و خوییاهمتا هابودند و آن

عت نمودند، طار اهان اظشانسبت به ایانتصاب را تصدیق کردند و ظاهراً 

 صادق نیستند. باًمشهود و بدیهی بود که قل دان ابتماولی از ه

 چند سال اوّلیه ق
ّ
ن شادت حضرت شوقی افندی عائله اییادر طی

 های آنهادلدر ن و نقض میثاق یابذر عص ماند اماقی بار داظاهراً وفا

و میوه فتنه و  نه بزندواشت که جدان ماز به زیاکاشته شده بود، فقط ن

ایستاده  یارکه علباحضرت ورقه م هابل آنقامخالفت بدهد. در نقطه کاملًا م
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نو در دور باترین رکه و برجستهبامترین عضو عائله ن محترمشابودند. اگرچه ای

شوقی افندی در بیت  لندگی حضرتباهد رشد و شائی بودند و هاب

ل خلوص و فروتنی به حضرت شوقی مادر ک ماء بودند، اهالبداحضرت عب

ء هالبدات حضرت عبنایان چنین کردند زیرا به بشاایافندی روی آوردند. 

بر وجه ارض  «آیةالله»معتقد بودند که حضرت شوقی افندی ولی امرالله و 

ء توصیه باه احب یارکه وصاباح مواء در الهالبداهستند. حضرت عب

و خضوع و خشوع  توجهد و یاعت و تمکین و انقطال اماک»یند که، مافرمی

 (۱۱۷م تسعه، صیا)ا «شند.باشته دارا به ولی امرالله 

ن حضرت واطرز رفتار و سلوک حضرت شوقی افندی نسبت به پیر

توصیه ء هالبداوحی که حضرت عبرن ماه با ،ل خلوصماءالله که در کهاب

ضع مطلق بود. برخلاف وانمودند، محبتّ و ت توجهن شابه ای ،اندمودهفر

 یاد رأی نسبت به رعادان که حالتی از برتری و استبهابرخی از رهبران ج

کلیّه  سویبهدست دوستی و اخوّت دهند، حضرت شوقی افندی ن میشان

ن غرب یائهاب به بطاخصوص منسوبین خود، دراز کردند. در خه ، و ببااح

و مکاتیب صادره  «، شوقیمابرادر حقیقی ش»رت باع با باًن غالشاای

ء ضاام «بنده آستانش شوقی»رت باع بای شرق را باب به احطاخ

 کردند.می
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قت و داخلوص و ص باحضرت شوقی افندی  این همه، منسوبین با

دند. حضرت شوقی افندی که داری پاسخ نواری به این فروتنی و بزرگداوفا

هند بود وادر نخقاء هالبداء عائله حضرت عبضااع قف بودند اکثرواکاملًا 

تفاوتی یند، بیمان توجهن شام ولی امرالله است به ایقایسته مشان که ناآنچ

یت محبتّ و تشویق را هافتند و درعوض نرگرا ندیده می هاحساسی آنایو ب

نستند واتن آغاز میمارا از ه هاعدم خلوص آن ماافرمودند. ابراز می هابه آن

ر یاکردند، ولی بسنگاه می هاپوش به آنطادیده خ باهده کنند و اگرچه اشم

از شخص  هاقعیت که آنواشدند. این رنج و الم از این خاطر میآزرده

ح وان علتّ بود که الدابلکه ب گرفتت نمیأشکردند نعت نمیطان اشاای

ه بود و عت از ولی امرالله نمودطامور و موظّف به امارا  هاآن یارکه وصابام

ولی امرالله  مقادر مفت، یامه میداقف بودند که اگر این رویهّ اوان شاای

 کردند.ئی اخراج میجامعۀ بهارا از  هاید آنبان شاای

ت منسوبین نزدیک ماخدلب طاچندین سال حضرت شوقی افندی 

ن، حسین و شاترشدند. برادر کوچکبرای امور امریه در ارض اقدس 

ل مان خدمت کردند. در کشامنشی به ای عنوانبه زادگانبعضی از خاله

تمرّد و نیز  هان آنمات فریبکارانه و عاری از ایمادامی اقماا ترداتسلیم و م

 ولی امرالله را تحمّل کردند. عنوانبهن شااز ای هاآن
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، یارکه علبای اوّلیه ولایت، در اثر نفوذ حضرت ورقه مهادر سال

قتی دااگر ص حتیء بودند، هالبادجمیع نفوسی که در بیت حضرت عب

رکه بائف بودند. حضرت ورقه مطاشتند، حول حضرت شوقی افندی دان

قضین میثاق نابل گروه قاء، که جمیع در مهالبداعائله حضرت عببرای  یاعل

 هاقضین قدیم تنناکردند. نند سپری عمل میماقدیم ایستاده بودند، ه

ضرت شوقی افندی مخالفت امرالله و شخص ح با ناًنفوسی بودند که عل

 کردند.می

سبب احزان  ۰۳۹۵در سال  یارکه علباصعود حضرت ورقه م

ن برای همیشه شکست. شایه برای حضرت شوقی افندی شد و قلب ایهالان

م اعلی روی قادر مجاورت می برای مرقد آن ورقه نورا اهیستشای نان بشاای

ء ضاظ عظیم که اعئیه خانم، سپر محافهاصعود ب باجبل کرمل ساختند. 

شته شد. بعد، شش سال داکرد برنت مییاء را صهالبداعائله حضرت عب

، منیره خانم صعود ۰۳۹۵ئیه خانم، در سال هاپس از صعود حضرت ب

ت یار دختر در قید حهاء چهالبدان منیره خانم و حضرت عبدااز فرزنکردند. 

فرزند بودند که  رای سیزدهداج کرده و واازد هانده بودند؛ جمیع آنماقی با

نده، یکی بعد ماقیبازده نفر وادحضرت شوقی افندی از همه بزرگتر بودند. 

ء ضان کرده از امرالله اخراج شدند. سایر اعیان عصشااز دیگری، علیه ای

را  هارک آنبارد، هیکل موان تمرّد کردند؛ در بعضی مشامر ایواعائله نیز از ا
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ره سایرین و بادرشمردند و  قضین میثاق مردود و مطرودنا عنوانبه

 ن سکوت پیشه نمودند.شاجایگاه

میرزا  بائیه خانم بودند که یاء ضهالبدابزرگترین دختر حضرت عب

ج واب، ازدباسم، برادر حرم حضرت قالوان، نوه حاجی میرزا ابنادی افها

سه پسر، حضرت شوقی افندی، حسین و ج واکردند. حاصل این ازد

دگی وام خانناده واگیز و مهرانگیز، بود. این خانانض، و دو دختر، روحیار

 یت فرمودند.ناع هاء به آنهالبداشتند که حضرت عبدانی را بار

زا سیدّ حسن رن، پسر حاجی مینامیرزا محسن اف باطوبی خانم 

سه پسر،  هاج کرد. آنواب، ازدبا، برادر دیگر حرم حضرت ن کبیر(نا)اف

ن نااف هادگی آنوام خانناشتند. دا، یاروحی، سهیل و فؤاد، و یک دختر، ثر

 بود.

دو  هاج کرد. آنواازد دالشّها نطامیرزا جلال، پسر سل باروحا خانم 

م ناشتند. دام مریم و زهرا نام منیب و حسن، و دو دختر به ناپسر به 

 شهید بود. هادگی آنواخان

لرّحیم داترین پسر حاجی عبکوچکاحمد یزدی،  بامنوّر خانم 

 مد.یاج فرزندی به وجود نواج کرد. از این ازدواد، ازدناق

قضین ناقف بودند که واء کاملًا هالبداء عائله حضرت عبضاکلیّه اع

رک هستند و باء و امر مهالبداتوز حضرت عبر و کینههاقن ناقدیم از دشم
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ت یام حیادر اکردند. ب مینااجت هاید از آنبایت طلعت میثاق داطبق ه

دت یایل دوران قواشتند و در اداهیچ معاشرتی ن هاآن باء هالبداحضرت عب

د یااین وضعیت ز ماشتند. ادان هاآن باحضرت ولی امرالله نیز انس و الفتی 

ء عائله ضاقضین قدیم و بعضی اعنانی بین های پنهاطول نکشید و پیوند

نند ویروسی ماری نقض، گویی همابیء برقرار شد. هالبداحضرت عب

نده آن عائله شریفه را مبتلا ماقیباء ضااً کلیّه اعیتهاجم، منتشر شد و نهام

مر واک به علتّ تمرّد از اناند. این سقوط دهشتمان نماکرد و هیچ کس در ا

ء بابه اح وضوحبهء هالبداحضرت عب د.داقضین رخ ناب از نامربوط به اجت

یند. طلعت ماب ننااجت اکیداً هاآن باده بودند که از معاشرت دار داهش

 یند:مافرتوصیه می گونهاین یارکه وصاباح مواال میثاق در

قضین است. ناب و ابتعاد از نااز اساس اعظم امرالله اجت

ت را ماو جمیع زح الله را سَحق  کلیّ امرالله را محو و شریعته زیرا ب

 (۱۷۷م تسعه، صیا)ا د.داهند واهدر خ

ن انذارات را تکرار مارک، هبان لوح مماو در فقره دیگری از ه

 یند:مافرمی

ب و احتراز نان اجتناکلیّ از آه ی الهی بباید احبالهذا 

الله و ومت کنند و شریعتقان را مشایند و دسائس و وساوس ایمان
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زند دارالله پنشر نفحاته ران بیایند و جمیع مالله را محافظه نا ندی

 (۱۵۹م تسعه، صیا)ا تبلیغ کوشند.ه و ب

ء عائله ضارین دلیل که چرا اعتضح است که بدیهیوالذا، کاملًا 

ن به مان ایداعت کنند فقطانستند از آن طلعت نورا اوانتء هالبداحضرت عب

 طلعت میثاق و کلام آن حضرت بود.

روح خلوص و  بان شایل بودند عائله ایماء هالبداحضرت عب

رکه باح موان در الشایند. ایمان توجهعبودیت به حضرت شوقی افندی 

دند که اگر از حضرت ولی دار دام هشهاح و خالی از ابضوابه لحنی  یاوصا

زعه نان مشاای با یایند، مان نیان عصشانسبت به ای گرامرالله اعراض کنند، ا

این  با. اندمودهزعه ننااو م بان نموده یاتمرّد و عصوند داکنند، نسبت به خ

 حضرت با ناًعل هیی نمودناعتایء بهالبدای حضرت عبیابه وصا هاهمه آن

 شوقی افندی مخالفت کردند.

سقوط  باء، هالبداحضرت عبر عائله بامصیبتروحانی بودی نا

ی سرکش نقض میثاق شدند، حضرت هانی شعلهباء، که قرضاپی اعیاپ

هران، وا، برادران و خهاگذاشت. در طول سال هاشوقی افندی را به کلیّ تن

( و دیگر منسوبین ءهالبدای حضرت عببایا)ص هازادگان متعدّد، خالهخاله

، حضرت ولی هان و تمرّد آنیاعص باشدند.  دااز شجره امرالله مقطوع و ج

نی ماز مدت حتیرا نجات دهند.  هایت تلاش را به کار بردند آنهاامرالله ن
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بلکه ری کردند. دابرای جامعه خود هاء تمرّد آنشااز اف توجهبل قانسبتاً 

را در سکوت تحمّل کردند تا،  هاآن را ندیده گرفته رفتار منفور هانت آنهاا

قض عهد الهی اعلام نارا  هاشتند جز آنکه آندای ناهدیگر هیچ چاریتاً، هان

یند.مائی اعلان نهاکرده و مراتب را به عالم ب
2
 

ی هانماحضرت شوقی افندی در ز توسطکه  هامیاکلیّه این پ

 دوران قناگو
ّ
ارسال ئی هاب به عالم بطاخدت آن حضرت یاگون در طی

م به دافزای نقض میثاق، اقامی غهادداری از روییاشد نتیجه بس

فساد این  ماء بود. اهالبداء عائله حضرت عبضانت و تمرّد اعیامخالفت، خ

ن الهی را شکستند ماسی که عهد و پینان سرشیائهاء عائله و برخی از بضااع

تی یاکرده حئی را تضعیف ننمود بلکه آن را تقویت جامعۀ بهافت با هانه تن

هیکل از  هاپاکیناو  هاجدید بخشید. در اثر این فرایند تطهیر، آلایش

 امرالله اخراج شد.

قضین میثاق ناره تأثیر تمرّد و سرکشی باحضرت شوقی افندی در

 فرمودند:

گاه به دست ه هر طوفان نفاقی که گاه ب باید ... با ما

بله قان مناو اطمیسرور  باشود می ما ن برمان اییامدّع یامعرضین 

ریم. زیرا هجوم چنین ماس شرّ شبارا خیری در ل هاییم و آنمان

                                                           
آنها از  ها و دیگر جزئیات مربوط به نقض عهد اعضاء عائله حضرت عبدالبهاء و اخراجبرای ملاحظه متن این اعلان .1

 .51، اثر ادیب طاهرزاده، فصل Covenant of Baha’u’llahظلّ امرالله، نگاه کنید به 
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سبب تضعیف امرالله  آنکه خل و خارج به عوضداحملاتی از 

 کند و بر شدّت اشتعالشنش را مستحکم مییاگردد اساس بن

فزاید. آن حملات، هرچند برای خاموش ساختن چراغ امرالله ایم

صّ واگردد که خدهد و سبب مییبرعکس نتیجه م مااست ا

ل وحدتش معلوم مان گردد و کمایان نیانهائی بر جهاممتازه تعالیم ب

ت ید و جامعیت نفوذش تثبیشامش رخ بگقاهمتائی مشود و بی

بد.یا
3
 

د. داسی شدیدی در ارض اقدس رخ یاآشوب س ۰۳۱۵در سال 

ذاشت. گ یاشد و نقطه ختامی بر قیمومیت بریتانس کشور اسرائیل تأسی

 ری از اعراب از کشور فرار کردند.یاجنگ بین اعراب و یهود درگرفت و بس

 این دوران حضرت شوقی افندی در حیفا 
ّ
ندند و، در برابر ماقی بادر طی

خطرات عظیم و مشکلات شدید، طبق معمول به امور جاریه مشغول بودند 

ده، واخان بقیه ماساختند. ام حضرت اعلی را میقای مناو از آن جمله روب

جامعه اعراب همسو شده از آن سرزمین فرار  باقض میثاق بودند، ناکه 

مل روحا خانم، صبیه شاده میرزا جلال شهید واکردند. از آن جمله خان

ء، و پسرش هالبداء؛ طوبی خانم، صبیه دیگر حضرت عبهالبداحضرت عب

ن، نافزاده دکتر فرید؛ و نیّر اروحی و همسرش زهرا و برادرش؛ سه خاله

                                                           
/ ترجمه متفاوتی از بیان مبارک به قلم ابوالقاسم فیضی  11-11نظم جهانی بهائی، ترجمه هوشمند فتح اعظم، ص .5

 درج است. 171-170در گوهر یکتا، صفحات 
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ن. سایر شانداو فرزن هر حضرت شوقی افندی(واانگیز )خهمسرش روح

الله )زعیم ثانی بعد از رت بودند از بدیعبان گریختند عناکسانی که به لب

نی که نسبت به حضرت ولی یائهاب باقض اکبر( و منسوبینش، همراه نا

ط و بات ارت، که قبلًا به علّ ن، این افرادماگذشت ز باوفا بودند. امرالله بی

شده بودند، در  داء امرالله از عائله مقدّسه مطرود و جدااع بامعاشرت 

 جامعه اسلامی ادغام گشتند.

نفع  اندکردهوفایی که نقض عهد اگرچه امرالله از طرد نفوس بی

مرکز امرالله کسی است که بیش از همه دستخوش رنج و  مابرد، امی

قعیت که وادر اثر این ندی، شود. در قضیه حضرت شوقی افعذاب می

ولی امرالله، موظّف به اخراج  عنوانبهن، به دلیل موقع و منصب خود شاای

رنج تر بود. این رنج و عذاب شدیدتر و عمیقن بودند، شاترین عزیزاننزدیک

هران و واید هنگام طرد برادران، خباو المی را که حضرت شوقی افندی 

 نیم برآورد کنیم.واتشند نمیباکرده  تحمّلی خود از امر الهی هاخاله

کسانی که در تحریک روح نقض میثاق نقشی اساسی از جمله 

دت حضرت ولی امرالله در قلوب یای اوّلیه قها، روحی که در سالشتنددا

ده سیدّ واخان نده بود،ماقی باء غیرفعّال هالبداء عائله حضرت عبضااکثر اع

ء، بود.هالبداعب ر و دیرینه حضرتهان، دشمن قناعلی اف
4
حال، پسرانش  

                                                           
 .15نگاه کنید به فصل  .4



 653 | امرالله یحضرت ول ینمنسوب یانعص

 

 –قضین عهد الهی بودند ناکه همه در سِلک  ءاللههای حضرت بهانوه –

 رد ساختند.وابیشترین لطمه را بر شخص حضرت شوقی افندی 

 باحضرت شوقی افندی  رهواانگیز، بزرگترین خهنگامی که روح

آن حضرت ی عظیم بر اهج کرد لطموان، ازدناپسر دوم سید علی، نیرّ اف

می دوران ولایت حضرت شوقی افندی بزرگترین مان در تنارد کرد. نیرّ افوا

ده ایجاد واسابقه در خانآشوبی بیج وادشمن آن طلعت نورا بود. این ازد

قع شد؛ یکی بین حسن، فرزند دیگر وابه در پی آن شاج مواکرد و دو ازد

تر حضرت هر کوچکواقض بود و مهرانگیز، خناسیدّ علی، که او هم 

، دخترخاله یاپسر دیگر او، فیضی، و ثرشوقی افندی؛ و دیگری بین 

رند، داره شاا گونهاینبه نیرّ حضرت شوقی افندی. حضرت ولی امرالله 

قضین قدیم و جدید را برقرار نامحور دسائس و مکاید، که پیوند بین »

 ظاهرن مازپس از گذشت فقط »رک مرقوم فرمودند، باهیکل م 5«کند.می

رد واء هالبداهد شد که این جرثومه نقض که به عائله حضرت عبوان خیاو ع

ر به وجود آورده مانمود تا چه حدّ خرابی و د ماشد و بیست سال رشد و ن

 6«است.

                                                           
 14، صMessages to the Baha’i Worldمندرج در  1231آوریل  3تلگرام  –مه ترج .3

مندرج در  1231آوریل  3؛ تلگرام حضرت ولی امرالله به تاریخ 173-174نقل ترجمه از کتاب گوهر یکتا، ص .6

Messages to the Baha’i World14، ص. 
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ء آنقدر مهلک بود هالبداقضین در عائله حضرت عبنات یاتعدّ این 

 قض میثاق شدند. روحیه خانمناده واء خانضااعکه طولی نکشید که 

 ند:اهء چنین نوشتهالبدانقض در عائله حضرت عب تاره اثربادر

این مقدّمه کاملًا تاریخ دقیق نقض را در زندگی حضرت 

آن را درست ادراک کنیم  آنکه رد. برایدان نمییاولی امرالله ب

ی اهی عائلهابیل و حسادتهابیل و قاستان دایستی برگردیم به با

و در هر دوری  راریخ و در هکی در سراسر تناکه چون سایه غم

برادری حضرت ناگردد. از وقتی که یحیی، ی ظاهر میاهحادث

ءالله، عَلَم مخالفت برافراشت، سمّ نقیع نقض بر هیکل امرالله هاب

ت یات حیارد شد و اثراتش هرگز محو نگردید. کسانی که در تجربوا

، اندمودهندر این مسئله دقّتی ن یاند و اهشتداقضین سر و کار ننا با

محال است نتائج وخیمه و خرابی و اضمحلال این مرض کشنده 

م عائله مار آن پی بَرَند. تماو به درجات تخریب و درا ادراک 

لنتّیجه باءالله در تیرگی این نقض عهد بزرگ شدند و هاحضرت ب

ئی به هاک و صلح و آشتینای دردهائیدای اختلاف و جهاطوفان

و این  بط دقیقۀ لطیفه را از هم گسستواد روجود آمد که تار و پو

ده به مرض واد که یکی از افراد خانداتشنجّات هنگامی روی می

ری یک مرض روحانی است و ماشد. این بیکشندۀ نقض دچار می
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دگی سخت به هم مربوط و واسطه علاقه خانوابرای نفوسی که به 

شکل و گاهی زه مدانایۀ آن بنزد یکدیگر عزیزند، درک اثرات سیئّ

 ید...مانمحال می

یع بر روی کاغذ بسی سهل و آسان است. قاالبته شرح این و

از بیخ و بُن متلاشی  هادهواولی اگر سال به سال بگذرد و خان

ظری روی ناید و ممانرا خُرد می هاقلبطف وُدّیهّ واگردند، ع

شود که ند و انقلابی حاصل میماز میبادهد که مغز از کار می

ن دانست که چنداهیم واگیرد. بعد خساسات آدمی رخوَت میاح

ند همین اهسهل و ساده هم نبوده؛ به راستی آتش جهنمّی که گفت

مریض را تحت عمل جرّاحی ببرند  آنکه . قبل ازشعله نقض است

یند البتهّ از هر ماتا عضو فاسد را به وسیله عمل جرّاحی قطع ن

ه و اغذیه رفع مرض شود. ید به کمک ادویشاکوشند تا جهت می

ن رنگ رخسار خبر هاگنادهد. قضین روی مینا باعین همین حال 

ده دا هاگردد؛ نصیحتدهد از سِرّ ضمیر. بعد مکالمه آغاز میمی

گذرد شود. ولی چیزی نمیگردد؛ مریض بهتر میمی رشود؛ انذامی

شود، به گردد و بدتر از سابق میکه مجدّد آثار مرض ظاهر می

ممکن است توبه  گردد.آور میحوی که موجب تشنجّات وحشتن

ن مار سوم هباگردد ولی اسَفا چه بسا که برای  طایند و غفران عمان
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ید. این است ماپیید و مراحل مختلفه را میمانمرض حمله آغاز می

ستان زندگانی مظهر ظهور کلیّ الهی و مرکز عهد و ولی امر او که دا

یی هاعنصر در غمن سستمامرد بار نقض دادر این گیر و  ماًئدا

 (۰۵۹-۰۵۰ز روزگار گذراندند. )گوهر یکتا، صداجانگ

ن یای خود را بهاشود بینشآنچه که ذیلًا نقل میروحیه خانم در 

نی که به مخالفت امرالله یاوفابی باجهه واکنند که مرکز امرالله، هنگام ممی

 دهد:ن میشاکنش نواکنند، چگونه م مییاق

ن ماکه مرد ،مال در وجود ماالعمل این رفتار و اعسعک

 یلمرّه نوعبات مقدّسه الهیهّ دادر وجو و است ینوع ،هستیم یعاد

 یفوق دیگر یو یک متفاوت ن را مراتبناآ آنکه بادیگر است و 

. در مغایر لمرّهبادر این مسئله یکسانند و از نوع انسان  یاست ول

خود  باامرالله  یول ه حضرتاوّل حیات من در خان یهاسال

 عمل اینقدر نترییرک از جزئباندیشیدم که چرا هیکل مایم

رفته رفته  .شوندیشوند و از حال رفته دچار ضعف میم متشنجّ

رند دا یخل قلب خود میزاندادر  مقدّسه تدانستم که این وجودا

ن شاای یجزئ یعمل که آن میزان است با .از آن محروم هستیم ماکه 

 لذا دهد.یر مباید و از بروز و شیوع مرض نقض اخمانیا انذار مر

 یهستیم که در دریا یهیانماچون  ماشوند. یبدین حال دچار م
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محض ه این است ب .ن خود دریا هستندناآ یول وریمامرالله غوطه

ید و آنقدر آیم هیجانه ب رد آب شود دریاوامفسد  یکه عنصر این

 ساحله ب را هاگاه مردهدریا همه .زددار انناک را بر زند تا آنیموج م

 (۰۵۱-۰۵۹)گوهر یکتا، ص فکند.ایم

قضین مستمرّاً در تلاش بودند به هر ترتیب و به هر وسیله که نا

ن حمله شااز هر جهت به ای هانند حضرت ولی امرالله را آزار دهند. آنواتمی

کردند در حالی رد میوان شابل تحمّلی را به ایقاکردند و درد و رنج غیر می

ومت کردند که یکی پس از قاآنقدر م هات آنماجهابل تقان در مشاکه ای

 هی پیش از صعودما، چند ۰۳۲۷بود شدند. در سال نادیگری مضمحل و 

ی یاقار و برای همیشه آخرین ببان موفّق شدند یک شارک، ایباهیکل م

 ه مرتفع لمرّ باقضین را از ارض اقدس نانفوذ شریرانه 
ّ
سازند. در طی

ت مکرّری دایق حول قصر بهجی، مجهودات خود برای توسعه حمادااق

قضین حول روضه نای هامر حکومت برای تخریب خانهواشتند تا ادامبذول 

موقع  ۰۳۲۷ی که در ژوئن رکه صادر شود. ذیلًا بخشی از تلگرامبام

 شود:ئی مخابره فرمودند، نقل میهاحصول هدف به عالم ب

نی و تشکّر موفور دافح از بهجت و سرور و قدراطقلبی  با

ءالله هاسال از صعود حضرت ب ۱۷گردد که پس از مضی ابلاغ می

ر که داقضین بدکرنابر گروه ی اهسابقدر روز صعود، فتح و ظفر بی
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لی حرم اقدس واشصت سال ریشه نحوست خود را در ح مدت

نصیب امر الهی گردید نده بودندواد
7
 ای هاآن 

ّ
 با مدتن در طی

 باجدید و ابتکاری، نه علنی و دسائس و مکاید مات خصمادااق

لی، خشم ربّ واء خارجی تحت سه حکومت متدامعاضدت اع

به جان خریدند، و میثاق را برانگیختند، لعن ابدی ملاأ اعلی را 

بل قاء را مشحون از احزان غیر هالبداقلب مصفّای حضرت عب

 توصیف نمودند.

ت حکومت اسرائیل، که در ماقاز محکم خلع ید صادره ا

می املاک متعلقّ به ماره شد، به تشام اخیر به کانونشن به آن ایاپ

ء دامربوط است که اخیراً همین اع قضین میثاق حول حرم اقدسنا

ن عالی اسرائیل مورد اعتراض وای تجدید نظر به دیضاقااز طریق ت

ن وان دیامه توسطمخالفت که تصمیم  باقرار گرفته بود، و حال 

در ساخت که تصمیم اوّلیه قامدنی را ت ماقااعلام شده است، م

نی مار نفوسی که زبانکبتی یاقاحکم تخلیه از بیند و مارا تنفیذ ن

وراء ماخل ارض اقدس و داک، اعم از نامهیب و هول مخالفان

مدید سعی و تلاش کردند و  مدتحدود و ثغور آن، محسوب، و 

ء را هاوفای اهل بالله را منهدم سازند، نه کوشیدند اساس امردامج

                                                           
 م.-، نقل گردید 565ترجمه تا این قسمت از کتاب گوهر یکتا، ص .3



 641 | امرالله یحضرت ول ینمنسوب یانعص

 

شوند، ن آن یاق ابدی در صفوف حامقاانشسبب به تحلیل برند و 

 د...ن افتیابه جر

ئی را از هالًا، حریم خارجی قبله عالم بمااجرای این امریه، 

هد کرد واساخت تطهیر خر میدالکهکه اسم امر الهی را  آنچهلوث 

سازد که می یای مهاهت اوّلیمادااق و راه را برای اتخّاذ و اجرای

، برای حفظ و ی آیندههادر دهه ،را یاهیستشای مرقد مجللّ و ناب

دهد.میرت شار آغوش گرفته است، بدکه  یاقدس رمسحراست 
8
 

کن م حضرت ولی امرالله در ریشهداکسب این حکم تخلیه آخرین اق

ئی را هادر عالم ب ترین مرقدی فساد و نفرتی بود که مقدّسهاکردن لانه

 این متجاوز از 
ّ
ت عدیده مادااق مدتشصت سال آلوده ساخته بود. در طی

ی امرالله، دااع توسطن و انصارش، و واقض اکبر، منسوبین و اعنا توسط

الیوم، هیچ ء و حضرت ولی امرالله صورت گرفته بود. هالبداعلیه حضرت عب

 رد.داه وجود نرکبادر اراضی حول روضه م های آنیاقانی از بشان

                                                           
 .111-110، صMessages to the Baha’i Worldحضرت ولی امرالله مندرج در  1233ژوئن  5تلگرام  –ترجمه  .7





 

 

  ویکمسیفصل 

 به حضرت ولی امرالله توجه

و  دیال تمکین و انقماید کبادی امرالله یان و اناو اف ی بیت عدل و جمیع اغصانضاعا

 (۱۱۷م تسعه، صیا)اشند. باشته داو خضوع و خشوع را به ولی امرالله  توجه

 در سراسرم ولایت امرالله قاحضرت شوقی افندی در م انتصاب خبر

نطور که ما، ههان روبرو شد؛ آنیائهاق بیال پر شور و اشتبااستق باعالم 

ل خلوص و مافرموده بودند، در ک یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

م سبب شد جامعه اسم دانمودند. این اق توجهآن حضرت ری به داوفا

لقوّه شگرفی جهت ترقّی و تقدّم بای هاو ظرفیت هاددااعظم از استع

ء کرد طاء اعباهب الهیه را به احوات جدیدی از مضافیور شود و دارخورب

ن فرد منوط به میزان ماگردید. اگرچه ای هانی آنماکه سبب تقویت بنیه ای

فت یاند وانت تحققمحبتّ مزبور  ماءالله است، اهامحبتّ او به حضرت ب

 حواء در الهالبداخلوص، خضوع و خشوع، که حضرت عب بافرد  آنکه مگر

ید. زیرا مان توجه، به حضرت ولی امرالله اندمودهتوصیه فر یارکه وصابام

شد و در بارک بال مماممکن است شخصی مدّعی محبتّ به ج چگونه

یت و عصمت موهوبی دااز هعین حال به مرجعیت نفس مقدّسی که 

 ید.مایی نناعتایر و آیةالله بر وجه ارض است بداءالله برخورهاحضرت ب
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دی یااعم، و ا طوربهء بامحبتّ و تعلقّ خاطری که احی هاحکایت

ر یابس شتنددانسبت به حضرت شوقی افندی ابراز اخصّ،  طوربهامرالله 

شت. داء حدّ و مرزی نبا. در شرق، شور و شوق احاست کنندهد و دلگرمیاز

ری از یان عمل کردند و، در بسشات اییاداری طبق هدال وفامادر ک هاآن

ت شدیدی شدند. قاگون خود متحمّل تضیینات گوداای تعهّ اجررد، در وام

ء در عرایضی حضور حضرت شوقی افندی مراتب بادی از احیاد زداتع

 باری از نفوس یاشتند، در حالی که بسدان را ابراز شاری خود به ایداوفا

ر نمودند که در هانثر، محبتّ عمیق خود را اظ یا، به نظم ناوای تهاقلم

ت کرده شخصاً قاحضرت شوقی افندی ملا بافت. برخی ایر شاجامعه انت

فته بودند یاردر دوران طفولیت آن حضرت د حتیو  ختندناشن را میشاای

 هند شد.واء خهالبدان جانشین حضرت عبشاکه ای

ئی، عندلیب، هامی بناعر شاذکر شد،  ۵۷فصل نطور که در ماه

لالایی ره آرمیده بودند، واموقعی که حضرت شوقی افندی در گه

بینی کرد. حکایت ن را پیششاشکوه ایبابخشی را سرود و آینده مسرّت

 خان، منشی و مترجمدیگر از این نوع ادراک روحانی مربوط به دکتر یونس

ء غرب مکاتبه بااح باء است که هالبداد چندین ساله حضرت عبمامورد اعت

ی یاگو شتدافت یای امریکایی دربانی مکتوبی از یکی از احماشت. زدا

ء اخیراً متولدّ هالبداند که جانشین حضرت عباهء شنیدباآن که بعضی از اح
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ل آن به قایت تأیید شود. دکتر خان انتوارشتند که این داست واشده و درخ

نست اندیشه روزی را واتدید زیرا نمیر میوار دشیاء را بسهالبداحضرت عب

براین این نا، بهند فرمود تحمّل کندواء صعود خهالبداکه حضرت عب

ند آن را واتمطمئن نبود به چه نحو میشت و داموضوع را نزد خود نگه 

آهنگ شکسته و  بامت خود را به دست آورد. هامطرح کند. سرانجام، ش

ده داب مثبت واجء هالبدا، سؤال را مطرح کرد. حضرت عبگسسته

 (۹۱۱)خاطرات نه ساله عکّا، ص «ارتفاع امر در دست اوست.»فرمودند، 

رت یازم طفل است و قبلًا هنگام دانست مقصود کدادکتر خان می

شوقی افندیِ نوزاد احساسی عمیق از اهتزاز روحانی را تجربه کرده بود. 

اگرچه سعی کرد موضوع را از ذهن خود خارج کند، زیرا معتقد بود که 

ت عنصری آن یام حیاء در اهالبدابه هر نفسی غیر از حضرت عب توجه

هده شام باره احساسی که بادر مابل بخشش است، اقاحضرت غیر 

حاجی میرزا  باهده کرده بود شاره مواحضرت شوقی افندی در گه

شته دابهی شافت که حاجی نیز تجربه میاحیدرعلی صحبت کرد و در

ن طفولیت حضرت شوقی افندی، بذر محبتّ وااست. به این ترتیب، از ا

کاشته شد. به این دلیل است که  ی شرقبادی از احیاد زداتع دل رن دشاای

ن ایران یائجامعۀ بهاشور و شوق کلّ  بان به ولات امرالله شاانتصاب ای

 جه شد.وام
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ء به هالبداعت از کلام حضرت عبطال اماء در کبادر غرب اح

ن شافتند اییای طول کشید تا درمدت مانمودند ا توجهحضرت شوقی افندی 

 با ءباموقعی که احهستند.  دهدادائل خضاو ف واشخصی موهوب به ق

ی هات کرده مجذوب شخصیت آن حضرت شدند حکایتقان ملاشاای

ن کردند یاخود از خلوص تامّ نسبت به آن حضرت را برای دیگر دوستان ب

 بند.یافته محبتّ تامّ یان شاتر به این غرب تعلقّی عمیقیائهاکه سبب شد ب

دی یازجمله اس، انای سرشبایی که ذیلًا از برخی احهادتهاش

ی بای است که احاهشود حاکی از میزان محبتّ و علاقامرالله، نقل می

 شتند.داغرب نسبت به حضرت ولی امرالله 

 باس که نای سرشبا، از اح(Mountfort Millsنتفرت میلز )ما

 ۵۵کرد، روز م به حضرت ولی امرالله خدمت میمایی تامّ و خلوص تناوات

 باء هالبداه پس از صعود حضرت عبماچند  آنکه ، بعد از۰۳۵۵آوریل 

 شت:دار هاء اظباب به احطات کرده بود، خقاحضرت ولی امرالله ملا

س با... به حضور حضرت شوقی افندی مشرّف شدیم؛ ل

شتند. به این دامشکی بود؛ هیکلی جذّاب  اًممارک تباهیکل م

 بایسه قان در چه جایگاهی هستند. در مشابیندیشید که امروز ای

مسائل کلّ عالم  بانی که وا، جرددان واسائل بزرگی که این جم

نند مان هان بزرگ جدامرم مسائل پیچیده دولتماجه است، توام
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نی بیست و شش ساله هستند که وان جشازیچه کودکان است. ایبا

ولی امرالله  عنوانبهلوری ا یی حضرت مولیارکه وصاباح مواطبق ال

ن، که شاد از مشکلات اینواتند. احدی نمیاهمنصوب شد

 شد.باشته داشتی کامل دافت و بریافرساست، درقتطا

 مات قادند؛ ملادادست  ما بال مسرّت و محبتّ مادر ک

شلیل و کوتاه بود. دسته گلی به شکل درختی کوچک مملو از 

ب فوجیتا آورد. بدون نافرستاده شد. آن را ج مابه اتاق  گیرننا

ر شدیم. آن احساس به کلیّ دان بیترین احساس اندوه و حزکوچک

ر نفرموده بود. یاغیبت اختلوری ا یاز بین رفته بود. حضرت مول

ی هاشدّت و قدرت بیشتر، فارغ از محدودیت باروح حضرتش 

نستیم آن را به قلوب خود ببریم و به واتشت. میداجسمی، حضور 

د مرکز این تشعشع و تلاألؤ این مردرجات بیشتر منعکس سازیم. در 

شت. روح قدسی از این مرد دان، حضرت شوقی افندی قرار واج

 ، هیکل و منش،مالحقیقه در سیا یشت. حضرتش فدان یاجر

الهی امروز ن امروز بود. شخصیت و روح هاقلبش مرکز ج ماا نواج

ند عالم واتاوست که می هان و متلاألاأ است. الیوم تنبااز حضرتش تا

ضع واکند. آنقدر فروتن، مت نارا نجات بخشد و مدنیت حقیقی را ب

ر تأثیر یارت حضرتش بسیادوست و از خود گذشته است که زنوعو 
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قدرت ء طادر اعانگیز است. ذارد. مکاتیب او عالی و شگفتگیم

مسائل  باجهه وابرای م مابه یت دااین کانون عظیم مرکزی هدید 

ر شبیه یانهفته است. این مسائل، بسحکمت عظیم الهی مشکل، 

به  هاآن بان است. واش رسویبهط عالم قا، از جمیع نماائل مس

زد.داپرمی هاترین وجه روبرو شده به حلّ آنپیرایهترین و بیساده
1

 

 Keithنو کیت رانسوم کهلر )بادی امرالله یاا ۰۳۵۱در سال 

Ransom-Kehler) :چنین نوشت 

مثیل در عالم امروز حضرت شوقی شخصیت برجسته و بی

مثیل، زیرا ولایت این امر عظیم در دستان اوست و . بیافندی است

ن بس عظیم و به شاخضوع ای، و حزم و تدبیرضع، واتفروتنی، 

ل مانیم در کواتبرجسته از آن روی که، میندنی است. مادیا

نفوس  هانفسی هستند که امور میلیون هان تنشان بگوییم، اینااطمی

 –رند دار و ذهنیت یک تفکّ  هان سپرده شده و تنشابه دست ای

ت شخصی یاترویج سریع صلح و حُسن نیت در سراسر عالم. ح

بط وارست آن، یاشود ... عالم، سمی داف قاًن کاملًا و مطلشاای

، هامهنات، بریا، منوها، نقشههاع اقتصادی، طرحضاعی، اومااجت
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ران ریز آبزی زیر دانند جانما، درست هابییائص، کامقان

 .رددان قرار شانظر دقیق ایتحت میکروسکوپ، 

بدیع عظیم نده کلّ این ارتش ما... حضرت شوقی افندی فر

ی شریر زندگی در حال وابودی قنایی است که برای ناوان و تماای

حرکت به جلو است.
2
  

دگار یاکری این شرح را از خود به یادی امرالله دکتر یوگو جیاا

 گذاشته است:

را بودند، دای افندی یی که حضرت شوقهامی ویژگیمااز ت

شت و ریشه آن دان قرار شاد من در قلب شخصیت ایقایکی به اعت

ن عظیم و اتکّای کامل آن حضرت مااین بود، شای روح اینادر ژرف

پایمردی و  بارک باهیکل مءالله بود. هابه اثربخشی ظهور حضرت ب

رک بال مماجبل تشبیه نیست به تعالیم قامتی که به هیچ چیز قااست

ن تحت تأثیر قوّۀ نفحات ظهور شام وجود ایماسّک بودند. تمتم

ن نزدیک شابود، و به این دلیل است که جمیع نفوسی که به ای

ن احساس ایمنی، ناشتند چداآن حضرت  باسی مات یاشدند می

ر دات جدید برخویاکردند از حفتند و احساس مییامی ننااطمی

چینی که به ارتکاب دسیسهگر و افراد توطئهند. به همین دلیل اهشد

                                                           
 125-121رانسوم کهلر، مندرج در همان ماخذ، ص .1
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ی مدتنستند واتشتند نمیدایل مافریبکاری ت یامطلوب نال مااع

و هراسان، حیران و متنبهّ دور  نندماقی ببارک باطولانی در حضور م

حضرت شوقی افندی معاشر  بایی که هاشدند. در طول سالمی

ی که اهم؛ قوّ کرد ن را تجربهشاد ایقابودم مکرّراً قوّه ساطعه از اعت

ی غیرمنتظره هاحلساخت، راهمشکلات را مرتفع می

ی بهتر و هاد و راه را برای دستاوردآورمیبخشی را به ارمغان مسرّت

 ساخت...ر میواتر همبزرگ

ی روحانی هاز هم یکی دیگر از فضیلتبایلم ماحال 

شده بودم  توجهحضرت شوقی افندی را به تصویر بکشم، که قبلًا م

  ماا
ّ
همه قوّت و ظرافت آن مشهود  باآن مکالمه پرشور، در طی

یک  عنوانبهن خود مجزّا ساختن در شابلیت ایقاگشت؛ یعنی 

ت، مان از زحشاوقتی ایانسان از شوقی افندی، ولی امرالله. 

 ت ولی امراللهماتصمیو م، ها، حال و آینده، الهاوظائف، نقشه

فتند که گن فارغ از خویشتن سخن میناکردند، چصحبت می

ن راجع به شخص دیگری صحبت شاشت که ایداور باشنونده 

ن بیش از پیش معزّز و مکرّم شاشود ایکنند. این حالت سبب میمی

هده چنین تعادلی بین فروتنی و عظمت، عینیت و شامشوند، زیرا 

عرانه یکی از شار و با، پرذهنی خلّاق بااز خودگذشتگی همراه 
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استفاده  ژه ظرافتوا. من از سال استدر در هزاران نای هادداروی

 یاق یان هیچ اشتشال ایمامی اندیشه و اعماکردم، زیرا در ت

شود. مثالی خودستایی دیده نمی یاغرور ترین اثری از کوچک

فت که یان شان در یکی از مکاتیب ایواتاز آن را می رروشنگ

ی در ئهادر توقیع دور ب ، یعنیه استدرآمدنه به رشته تحریر دااستا

 شود...م ولی امرالله توصیف میقاری که مدابخش مربوط به نظم ا

فروتنی از نوعی که هنوز در جای دیگر دیده نشده یکی از 

ر حضرت شوقی افندی بود؛ این فروتنی یامثیل و بسی بیهافضیلت

ی انسان مخلوق خود او هادداگرفت که استعت میشااین یقین ناز 

نه یاجوبه نحوی سُلطهید باند، و نایی الهاهنیستند بلکه ودیعه گرانب

مورد استفاده قرار گیرد. و  یاده شود دان شانخوت و تکبرّ ن با یا

به  حقیقیری قاو ورک عزّت نفس و متانت بااز هیکل ممعهذا، 

ن را به شانه و شکوهمند که ایهاشان متانتی نارسید؛ چظهور می

م اهختناش یاا کنون دیده هر فردی که تلاتر از بای به مراتب اهرتب

 بخشید.ء میقاارت

شد این حالت فروتنی را می اًیّ ن، قوشاای باموقع مکالمه 

ن از نور شافذ ایناده و دیدگان شااحساس کرد، در حالی که جبین گ

مت و عزم هان، شمات گرفته از ایأشکرد که ندرونی حکایت می



 یثاقم یدول|  631

 

بخش حیرتشد احساس کرد که آگاهی و وقوفی را میجزم بود. 

 ساخت. ن کلامی تهی مییان بوابود و فرد را از ت

برجسته بلکه نمونه  هاضع حضرت شوقی افندی نه تنوات

ل شخصی را مقدّم بر وظائف ماآ یارک هرگز علائق بابود. هیکل م

 دند...داولی امرالله قرار ن عنوانبهخویش 

هد وجوه کثیره شخصیت حضرت شوقی وااگر کسی بخ

 هل تراش خوردماهری در حدّ کواسطوح جنند ما ، کهافندی را

ساخت، به تفصیل توصیف م الهی را منعکس میهااشعه نور و ال

رم که داور باطعانه قاکرد. ت عدیده کفایت نمیداید، مجلّ مان

هند بود که در حالی که وافق خوااین نقطه نظر م باسان نانشوار

ری به شرایط یانیمه اخت یاری یاعموم افراد بشر به نحوی اخت

به آنچه که ممکن است  حتیم و هال، الواحا وع ضامحیط، او

حضرت دهند، ن میشاکنش نوا شود، تلقیر ساطعه الهی واان

متصّل  واکلّ ق أشی حسّاس به مناهنند وسیلماشوقی افندی، ه

ن را شای روحانی که کلّ وجود ایهاترین سائقهمحسوسنابه بودند، 

ن را شاایدند که دان میشاالعمل نر عکسیاختایساخت بفعّال می

امر  بای مرتبط هاکلیّه وظائف و مسئولیتدر به اجرا و ایفای قا

 ساخت.در میقاه، بال اشتحتماًترین االهی، بدون کوچک
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ن انجام شااین تحلیل، که در نخستین تشرّف به حضور ای

یت و عصمت دای هناو به نحوی قطعی مع وضوحبهشد، برای من 

د...دای را توضیح اله
3
 

رک، در مؤتمر بالاخره، کمتر از یک سال قبل از صعود هیکل مبا

نو بادی امرالله یاان منعقد شد، و مائی که در فرانکفورت آلهالمللی با نبی

فت، در یاینده حضرت شوقی افندی در آن حضور مان عنوانبهکالینز  یاامیل

هی است واخت که گادی پراهبطاتکریم حضرت شوقی افندی به ایراد خ

ری دال وفامادی امرالله در کیاهدی است صادق که حضرات اشاکامل و 

ل ماید کبا»یند، مافرء عمل کردند که میهالبدای حضرت عبهابه توصیه

شته داو خضوع و خشوع را به ولی امرالله  توجهد و یاعت و تمکین و انقطاا

 سخن گفت: گونهایننو کالینز با «شند.با

ره ولی بابم که آنچه را دریاکلامی بن واتچگونه می

رم که هر یک داور بان کند. یارم بدان در دل و جان مامحبوب امر

 ماکه ت او شویم یاید اکنون مشحون از روح او و مملو از منوبا مااز 

د جلیلی که آغاز فرموده به پیش هارا در پنج سال آینده در ج

ی آن حضرت یاوال و نماآهد ساخت که وادر خقارا  ماهد برد و واخ

                                                           
 10-16همان ماخذ، صفحات  .5
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ی اهدبود زندیان، شام نقشه ایمال و اتمااکرسانیم.  تحققرا به اوج 

 ن ایجاد کنیم.شاد و خاطره اییاید به بااست که 

ء را شنیدم، فرد هالبداخبر صعود حضرت عب داوقتی ابت

 یارکه وصاباح مواالمفادّ  آنکه نی در زمره مؤمنین بودم و پس ازواج

ن، که واد گشت، دل و جانم به غصن برومند جمعلوم و مشهو

یت شریعةالله داآن حضرت برای مراقبت از امرالله و ه توسط

گشت. چقدر به ساحت الهی دعا کردم  توجهمنصوب شده بود، م

 در سازد که حضرتش را مسرور سازم.قاکه مرا 

حضرت ولی محبوب امرالله بعضی ، وقتی ۰۳۵۹در سال 

فتم یاکه در حیفا خدمت کنند، تدریجاً در ندندوااز نفوس را فرا خ

ی ماند. سیاهردی را پشت سر گذاشتوارک چه مباکه هیکل م

بل تشخیص بود که در طول قابه سهولت رک محزون بود؛ بام

ل خویش بودند و سرانجام امور امریه یال امباده دنواتی که خانواسن

ن چقدر شایکردند و به راه خویش رفتند، روح ا هان را رشاو ولی امر

ن یانم بواترنج و غصّه قرار گرفت. حقیقتاً میر سنگین شاتحت ف

کردیم به نی خدمت میهاکه در مرکز ج ماکنم که چند سالی 

ن غم و غصّه شات ایقاگاهی اودیدیم، و ن را میشاندرت لبخند ای

یی را که متحمّل شده هاددابعضی از رویکردند و ن مییاخود را ب



 633 | امرالله یتوجه به حضرت ول

 

و  هات گرفتارییاگذاشتند. من بر جزئن مییادر م ما بابودند 

رم، داء وقوف نهالبداءالله و حضرت عبهاابتلائات روزمرّه حضرت ب

این ابتلائات ممکن است  یاپرسم که آاز خود می تقاگاهی او ماا

شوند، متحمّل می مابیش از آنچه که شوقی افندی محبوب 

 شد.باک ناتأثرّانگیز و سوز

ن ماشتند. هر زداروتنی عمیق و ذاتی حضرت ولی امرالله ف

نی که طانند سلماشور و حرارت، ه باکه موضوع امرالله مطرح بود، 

از آن صحبت کند،  ردام و موقع خود و از موضع اقتقام یدادر بلن

، تمجید و ضع بودندوافرد انسان، مت عنوانبه ما. افرمودندمیدفاع 

ره بایل بودیم درماکه  گرفتند، هر آنچه رانشنیده میرا  ماتحسین 

ساختند. می توجهمرک بان کنیم به طلعات مقدّسه امر میان بشاای

اجازه  داًن آگاه بودیم، چگونه ابشاهمه از این خصوصیت ای

ن عکسی از شاخود یان عکسی گرفته شود، شادند که از ایدانمی

یل ماکردند که شران را تشویق مییاره واهم مایت کنند، اناخود ع

اجازه  داًن بگذارند؛ ابشایهاء را در اتاقهالبداحضرت عب رکبام

شد که باشته دان را شاء شخصی اییااش یا هاسبادند کسی لدانمی

پرستش  هنشاء متبرّکه به حساب آید؛ از هر گونه نیااش عنوانبه دابام
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گو این که بر آنچه که در دل خود نسبت به  –شخصی بیزار بودند 

 شند.باشته دای اهم سُلطکردین احساس میشاای

ء هالبداوفای عبباران یاای »ء فرمودند، هالبدات عبرحض

ر کدر و حزنی بائید که غماظبت نوایت مهاید ... شوقی افندی را نبا

ش از قلب نورانی حضرت اهدوانه خان «بر خاطر نورانیش ننشیند.

نمودند و ظبت وااز او مشوقی افندی مراقبت کردند، نه اهل عالم 

 ن را نمودیم.شارعایت حال این یائهاب ما، متأسّفانه، نه

ده تحمّل کردند، واخان باحزن و افتتانی که  هابعد از سال

مسرّت و امید جدیدی برای ولی امر ، هایی از آنهایی ندابعد از ج

ری از یابس تحققن فراهم آمد. پیشرفت سریعی که در مامحبوب

تزاز روح آن حضرت نی حاصل شد سبب اههاد کبیر جهاف جدااه

رکش را توصیف کنم هنگامی بانم دیدگان مواتچگونه میگردید. 

ند و موفّقیت جدیدی را اعلام آمدمیکه به مسافرخانه زائرین 

ی مازد و سیق میرق بیااز نور و اشترکش بان ممافرمودند؛ چشمی

یکی از  باًدرخشید. غالن میبالبخندی تا بان شای ایبازی

ا روی میز ر، و هنگامی که آن ورندیافرمودند بمی ران شایهانقشه

تأکید و عزم ل قدرت، ماک بان شاکردند، انگشتغذاخوری پهن می

ی که تازه فتح شده بود، حظیرةالقدس اهخطّ  سویبهجزم، 
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که آثار به آن ترجمه  ن جدیدیبازری شده بود، داجدیدی که خری

ن کنم ما. گفترنه میشانشده بود، هر چه که بود، به آن سوی 

ن شاشد اگر بگویم که پیشرفت نقشه ده ساله بود که به ایبالغه نبام

 شدتبهسخت کار کنند، زیرا بخشید که آنقدر شور و شوقی می

 باخسته بودند. بیش از یک 
ّ
ن شاپسین سال زندگیوار در طی

ءالله و هان بیش از دوران حضرت بشادت اییافرمودند که دوران ق

کی بودند، شا ثقل اموراز طول کشیده است و  ءهالبداحضرت عب

ی آزادی یااین گو بینی کند کهنست پیشواتنمی ماهیچ یک از  ماا

سی و شش  مدتن بود، حاکی از آن بود که شالوقوع ایا بقری

ن را به شای ایواوم، احزان و از خودگذشتگی قداسال تلاش، کار م

 تحلیل برده بود.

ن شانند آتشی در درون ایمان هشاسی ایناشن و وظیفهداوج

ی حسّاسیت، یان طفولیت آن طلعت نورا سجاواور بود؛ از اشعله

ن بود به منصّه ظهور شامنشی، و پشتکار را که خصایص ایبزرگ

ورود به سنّ بلوغ و در سراسر دوران ولایت امرالله این  بارساندند و 

 تر شد.تر و قویقوی یاسجا

هیچ ضرت شوقی افندی شند که حبا توجهید مباء بااح

ء منصوب هالبداجانشین حضرت عب عنوانبهشتند که داگهی نآشپی
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ء، هالبداشی از صعود حضرت عبنارده واهند شد. بعد از لطمه واخ

رت از انتصاب بارد شد و آن لطمه عوان شاتری به ایکناضربه هول

ن در این منصب عالی متعالی، شاای بود. «آیةالله» عنوانبهن شاای

یت مستقیم دو مظهر ظهور الهی بودند رشد دانیم تحت هدامی که

ر جنیهّ ماتا سرحدّ بلوغ کامل رشد کند و اثنند درختی که ماکردند، 

در قاکردن خویش به حدّی که احدی دابه قیمت ف مار آورد، ابابه 

 بد.یاینبغی و یلیق برآورد کند و در ماهد بود کوانخ

تصار، برخی از حال برای یک لحظه، هر قدر به اخ

ءالله عرضه هاتی را که حضرت ولی امرالله به امر حضرت بماخد

 نمودند بررسی کنیم.

مل شام اعلی قاء صعود فرمودند، مهالبداوقتی حضرت عب

قصر بهجی و بیشتر شش اتاق محاط به قطعه کوچکی زمین بود. 

خود بود، جز  هادوستان آن یاقضین میثاق نااراضی آن در دست 

گرفت، و حیه کوچکی را در بر مینال قدم، که مارک جبامرقد م

ء بنفسه هالبدانیز دو مسافرخانه، که اجاره شده بود. حضرت عب

 عنوانبهی بودند، اهالمقدّس، اگرچه مورد محبتّ و احترام گسترد

نی مامسل عنوانبهشدند بلکه خته نمینانتی مستقل شیاست دیار

که نفس ن، واولی امر جبرجسته و مردی مقدّس معروف بودند. 
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ی که اهساخت، مجهّز به قوّ ش او را فارغ و آزاد میاینواج

یی را که هایک ضربه پیوند بایت کرده بود، ناپدربزرگش به او ع

ساخت، از هم ن را به اسلام مربوط مییائهابه ظاهر بهنوز 

ع کردند. حضرت شوقی نان از رفتن به مسجد امتشاای –گسیخت 

ر عظیم احزان، مشغول باحسّاس، خُرد شده زیر رئوف، افندی، 

ن ان بر ایشهاگنامی که قاجلال م باسازگار شدن نبردی درونی برای 

می آنچه را که حضرت مادن تدامکشوف شده بود، انجام 

کلام حضرت ر بودند انجام شود، شروع کردند و واء امیدهالبداعب

خرق  هاحجاب نشاء را اجرا کردند که فرمودند بعد از ایهالبداعب

ن و غفور، بائی، آن پدر مهرهاهد شد. مثل اعلای امر بواخ

فع دامیت داءالله اکنون تحت ههادرگذشته بود و نظم حضرت ب

 گرفت.شکل می عدل الهی

ی مشتاق و دیدگان باء، هالبدامولای محبوب، حضرت عب

نشد که  میسرم اعلی نگاه کرده و فرموده بود که قاپرحسرت، به م

هد شد. واخ ناءالله، بشاان مارت اعلی ساخته شود، ام حضقام

دت خود سه یای اوّلیه دوران قهادر سال داحضرت ولی امرالله ابت

، ۰۳۱۱رای نـُه اتاق ساخته شود. در سال دایی نااتاق افزودند تا ب

مراسم یکصدمین سال م اعلی در قام تکمیل شده مقاکت ممااز 
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قی و وارای رداری شد. داربر امر حضرت ربّ اعلی، پردههااظ

شته داید باء فرموده بودند هالبدای بود که هر دو را حضرت عباهقبّ 

حضرت  پییای پهاساخته شد. سال ماماًت ۰۳۲۹شد. تا سال با

می مام افزودند و شخصاً تقائق حول مداولی امرالله بر وسعت ح

 نهادّ مجری و بال بردمادند. در کدات طرّاحی را انجام مییاجزئ

حیه را ناهر حدود کردند، ری میداز را خرییااراضی مورد ن

نع واشتند و بر مدای نظارت اهفرمودند، بر هر معاملمشخّص می

قض ناءالله را از دسترس هاقصر حضرت بنمودند. غلبه می ماماًت

اکبر، میرزا محمّدعلی، خارج کردند و آن را به موزه و مکانی 

ت یالمامی املاک امری از اممقدّس تبدیل کردند؛ معافیت ت

ئی را هاج بواازدری را کسب کردند؛ دارض شهروادولتی و ع

یی و یااز قوّه حاکمه بریتان داحقوقی الزامی فرمودند؛ ابت ازلحاظ

تر، از دولت جدید اسرائیل، تر و قویسپس به شکلی محکم

نی را کسب هانتی جیاد عنوانبهرک باسایی رسمی امر مناش

ش در حیفا و اینهاش و مرکز جاهکن مقدّسماکه ا نتییاکردند؛ د

رک را به عهده باست این امر میان رشارد، و این که ایداعکّا قرار 

م مذهبی دیگر در این قالاتر از هر مبامی به مراتب قارند که مدا

 سرزمین است.
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دبود روی مراقد یای هانارک اراده فرمودند که بباهیکل م

ر و برادر گرانقدر و حرم والده بزرگاو، یاکه علرباحضرت ورقه م

یند. همچنین مافر ناشخصاً طرّاحی کرده بء را هالبداحضرت عب

لمللی ا نرالاآثار بیدای نازه و ابعاد بداتصریح فرمودند که نوع و ان

 باًن تصویب کردند و غالشاشد و تفصیل طرح را خودباید باچگونه 

شتند. داشد که میل ابن نحوی مادند تا به هداتغییر میت را یاجزئ

، حدیقه هاو پلهّ هاروازه دیدادقیق آن روی زمین، ان محلن شاای

نده از ماقیبای هاگرانبء یااش نااین بحول آن را مشخّص کردند. 

ن گذشته سابقه یادهد؛ این امر در ادگذشته را در خود جای می

، ء عالیرتبه حکومتییاتوسّل به اول بارد. حضرت ولی امرالله، دان

ئی هارت زائران بیامکانی مقدّس برای ز عنوانبهقصر مزرعه را 

دند در حالی که هنگام تأسیس کشور یهودی به سایر داتخصیص 

ن بود که زمین شای تصمیم اینابر مبده شده بود. دامؤسّسات وعده 

لاذکار جبل کرمل، در مکانی که میل ا قی مشرنایی جهت ببازی

نی سیل ها؛ و از مرکز جع شدیاء بود، ابتهالبداحضرت عب

وم، به دانی میاقیع، آثار حضرت ولی امرالله در جروا، تهاترجمه

، مملو از قدرت، صحّت، عمق و ملهَم به والسانی فصیح و شی

 ن شد.وارت الهیه ماهاال
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 یاًید قطعباید حضرت ولی امرالله قوّه محرّکه نیرومندی بود. 

ده است. داجام نگفت که هیچ دستکشی هرگز کار آن دست را ان

ی بشری هاریامع باو  رزشایعمدتاً وسائلی ضعیف و ب هادستکش

، هاترین تا بزرگترینِ آنند. در جمیع امور، از کوچکاهفایدبی تقریباً

د؛ هر کار دارا انجام می هاو همه کار ن در کار بودشادست ای

خت، هیچگاه ناشآسودگی نمی داًکرد، اببزرگی را شروع می

ری از یابس انجام شود. ماماًآن کار ت آنکه شت تادانآرامش 

و فرسوده بودند، از هم  ماننخبل آن ید نیرومند قادر م هادستکش

امور امریه بدون  مار گذاشته شوند، اناگسیخته شدند، لازم بود ک

 رفت.ت آن حضرت پیش مییامگاه حشاپسین واوقفه تا 

ءالله به هارت بکه شرایط آن را حض، را ری امراللهدانظم ا

دند، داء شرح و بسط هالبدانفسه تدوین فرمودند و حضرت عب

م به ایجاد آن فرمودند. وقتی حضرت داحضرت ولی امرالله اق

ء صعود فرمودند، چند محفل روحانی در عالم وجود هالبداعب

یی و در داابتر یای بساهملیّ به شیو هیأتشت، و فقط یک دا

تعیین کرده  ونددا، سازنده را خماشت. ادا فعالیتمرحله جنینی 

 باندهی، مامثیل برای سازبی تقریباًبلیتی قا بامجری بزرگ، بود؛ 

بین، عالمقدرت دید  باگرفت، ت میأشلا نباحکمتی که از عالم 
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مت و قاری، استبال بردمادرت به ایفای وظیفه نمود. در کبام

ی پرورش ی قوی ملّ هاهیأتجدّیت و پشتکار، حضرت ولی امرالله 

العدل ئی را، که مرحله جنینی بیتهالمللی با نشورای بیدند. دا

شت، بیش دافت سستی باعمومی بود، ایجادکردند. بین آنچه که 

شد، از یک باشته دای مؤثرّ فعالیتند وانه بود که بتیاآن فردگرااز 

د، و بیش از یاز ریاعد و مقرّرات بسواد، قیار زیاطرف، و کارایی بس

ن و غیرضروری شدن که از ابتلائات بزرگ یاپات بییاجزئ ردواحدّ 

مدنیت امروزه است، تعادلی کامل برقرار فرمودند. هنگامی که 

ئی را هاری بدانظام را پدید آوردند و دستگاه نظم ا ن اینشاای

را سرعت بخشیدند؛ هیکل ار وکن کل سازهاگنادند، دارورش پ

وتی حضرت در نخستین قدم در اجرای نقشه ملکرک بام

نقشه ن است، های برای فتح روحانی کلّ جاهء، که وسیلهالبداعب

ن والی تدوین شد. پیروای متهاهفت ساله را به اجرا گذاشتند. نقشه

 یت محافل روحانی ملیّ،دا، تحت همتنوّع و متفرّق امرالله

جران، به ها. مءالله تدریجاً شکل گرفتندهاجنود حضرت ب صورتبه

ن و طاخروج از اویع این جُند عظیم، شروع به رک، طلابان میاب

د اکبر و قویم که هان نمودند تا، در نیمه راه جهاسفر به کلّ ج

نستند واتن میشاخته بودند، ایدان انیاحضرت ولی امرالله به جر
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، که تا آن شندبا نیائهانی بهاجامعه متحّد، قوی، پرشور ج هدشا

 تحققعیین شده بود ن تشافی را که برایدان بخش عمده اهماز

 یده بودند.بخش

کردند:  یتناهبی را عواشتند و چه مدان شاهبی ایواچه م

ءالله، هاتی از آثار حضرت ببای از منتخترجمه عالی و قدرتمند

رکه مکنونه، بات ممان، کلقا، کتاب ای-تاریخ نبیل  –الانور لعطام

م حضرت یاو عصاره پ رب به ابن ذئب؛ جوهطارک خباو لوح م

ب وآثار مکت بان شاایدند. دای غرب قرار باءالله را در دسترس احاهب

هدف نظم بدیع  –ئی هانی بهامجموعه نظم ج باخود، که 

فت )و اکنون یامه دانی اهاتولدّ مدنیت ج بائی، که هانی، دور بهاج

،(دهدئی را تشکیل میهانی بهامجموعه نظم ج
4
ظهور عدل  

و  هاامرتلگیی از یان پویاجر باو الهی، قد ظهر یوم المیعاد شروع شد 

تکمیل شد. به چنین فهرستی طولانی از آثار ی خاصّ هامیاپ

ن از صد شانه ایدارک، بررسی استاباترین گل ذهن مبابرجسته، زی

                                                           
از هفت توقیع مبارک تشکیل شده است. شش توقیع  The World Order of Baha’u’llahتوضیح مترجم: مجموعه  .4

آرای الهی، ملاحظات بیشتر درباره جناب هوشمند فتح اعظم به فارسی ترجمه شده که پنج توقیع )نظم جهان توسط

نظم جهانی »ر مجموعه آرای الهی، هدف نظم بدیع جهانی، عصر ذهبی امر بهائی، و تولّد مدنیت جهانی( دنظم جهان

العدل بیت 1005ایشان ترجمه و همراه با پیام رضوان  توسطبعدها « آمریکا و صلح اعظم»درج شده است. توقیع « بهائی

ئی ایران انتشار یافت. توقیع جامعۀ بها توسط« تولد مدنیت جهانی»و « هدف نظم بدیع جهانی»اعظم و دو توقیع 

Dispensation of Baha’u’llahبدیع با تجدید  144ز مجموعه فوق، قبلاً در ایران ترجمه شده بود که بعدها در سال ، ا

 نظر کلّی در آلمان تجدید چاپ شد.
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وند برای نوع بشر در روی این داکه خ الهی ترین دوربزرگسال اوّل 

ی.باره ارسال نموده، افزوده شد، یعنی گاد پاسز یاس
5
 

یک  صورتبهن آن بود که به امر الهی شابینش و دید ای

بخشی از یک  عنوانبهن حال و آینده را ماکردند و زکلّ نگاه می

رکه باتعالیم م هان نه تنشاایفرمودند. هده میشابزرگ مز دانامچش

سی، ناشاحساس قوی تاریخ باکردند، بلکه، بله میقارا م

ئی را طوری هانده متبرّکه در عالم بماقیباء یاارزشمندترین آثار و اش

در  داًنت پیشین ابیارالاآثار دینی جمع فرمودند که هیچ ددادر 

کن ارزشمند مان مراقب بودند که کلیّه اشاای شته است.داتملکّ ن

ی دان و شهناماءالله و قهرهامرتبط به حضرت ربّ اعلی و حضرت ب

 محلبیت ری شود: دان که امکانش فراهم بود، خریما، هر زامر

ن در تاکر، شالد ایواءالله در طهران، بیت هاتولدّ حضرت ب

ن در عمق ظلمت شاچال، که نخستین اشعه رسالت الهی ایهیاس

ءالله در استانبول در هابیتی که حضرت بن تابید، شان بر ایداآن زن

، قلعه شتند، و بیوتی که در ادرنه در آن سکونت فرمودنددار یااخت

زل نان را یای که حضرت اعلی بمحلکو، مانگیز امسرد و غ

                                                           
مؤسّسه ملّی مطبوعات امری ایران ابتدا در چهار  توسطجناب نصرالله مودّت به فارسی ترجمه شد و  توسطاین اثر  .3

مؤسّسه معارف بهائی به لسان  توسطچینی جدید در کانادا روفبدیع با ح 142جلد انتشار یافت و سپس در سال 

 م.-فارسی مجدّدا منتشر شد 
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ری از سایر یافرمودند، حجره تجارتی آن حضرت در بوشهر، و بس

یت داطبق هن. شاآن حضرت و اصحاب ای باکن مرتبط ماا

 بامکان مرتبط  هاحضرت ولی امرالله سابقه تصویری جامعی از صد

 رک تهیهّ شد.باعصر رسولی امر م

م اوّلیه یاارمودند تاریخچه ی ایرانی را تشویق فبان احشاای

آوری و لات خود را تهیهّ کنند و مسئولیت عظیم جمعیاامرالله در ا

ء را به محفل هالبداءالله و حضرت عبهاح حضرت بوااستنساخ ال

قعاً واروحانی ملیّ ایران محوّل کردند و به این ترتیب میراث 

 یی را برای آیندگان حفظ فرمودند.هاگرانب

لاذکار ا قبودند؛ مشرحقیقی ذاتاً سازنده  ینان به معشاای

مثیل است زیرا حجر لمعابد عظیم غرب را، که بیا مّ آمریکا، ا

م و مادند، به اتهاء بنفسه المقدّس نهالبدازاویه آن را حضرت عب

، اروپا، قامعابد آفریی ایجاد هارک نقشهبال رساندند. هیکل ممااک

را  هادند، طرح، طهران و ارض اقدس را شروع کریااسترال

طی را برای حظائر قدس ملیّ و قانختند. دان انیابرگزیدند، و به جر

ت امری یایی را که کتب و نشرهانبای ملیّ تعیین کردند. زهاموقوفه

جران را تشویق ها، و شخصاً مشد اسم بردندترجمه می هاید به آنبا

 ء را اجرا کنند.هالبداکردند که پیش بروند و نقشه حضرت عب
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ن کاری کردند که هر شاشود. ای، به همین جا ختم نمیماا

دگر و قلبی آکنده از محبتّ داء احساس کنند که ذهنی بایک از اح

ید ایفا کند، بارد که داظر بر کار او است؛ احساس کند که نقشی نا

ید انجام دهد، بارد که دارک ارزشمند است، وظائفی بابرای امر م

یت حائز اهمّیت است زیرا او هانکه بی ر استدازاتی برخوریااز امت

هرگز این نکته را فراموش نکنیم، عضو جامعه اسم اعظم است. 

 تحققن شاریم! وحدتی که ایداهرگز این مطلب را از نظر دور ن

رک که بار و مصمّم به امر موااستری دابخشیدند، این وفا

جام ن انهان در این جشاایجاد کردند. کار ای مان در قلوب شاحضرت

 م نشده است.مات ماشد. ولی کار 

 مای، ورّاث حضرت شوقی افندی هستیم. ازلحاظ، ماهمه 

ن شده یاعرضه و بن کاملًا شان را به ارث بردیم. نقشه ایشاکار ای

ید سهم با مااست که آن را اجرا کنیم. هر یک از  مااست. وظیفه 

دی است دبویای ناییم. این بمانی ایفا نهاد کبیر جهاخود را در ج

 ن بسازیم.ماد و خاطره حضرت شوقی افندی محبوبیاید به باکه 

ریم، و به قوّه دان را بیش از قبل دوست بشایید اییاب

ت یانان را به خود جلب کنیم و برکات و عشان محبتّ ایمامحبتّ

 ییم.ماخود ن فعالیتن را نصیب شاای
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 را مان هرگز شاند، زیرا ایماکام بنان شانگذاریم نقشه ای

 مان هرگز شان را فراموش نکنیم، زیرا ایشاکام نگذاشتند. هرگز اینا

را فراموش نکردند.
6
 

ء باء به احهالبدا، حضرت عبیارکه وصاباح موادر بخش سوم ال

ن شاو به ای «ئیدماظبت نوایت مهاشوقی افندی را ن»یند که، مافرتوصیه می

 یند.مان توجه

رکه و ثمره باو شجره مید فرع دباء، هالبداوفای عبباران یاای 

ر بائید که غماظبت نوایت مهانیهّ شوقی افندی را نمادو سدره رح

و روز فرح و سرور ه کدر و حزنی بر خاطر نورانیش ننشیند و روز ب

رور شود. زیرا اوست ولی امرالله باده گردد تا شجره یاروحانیتش ز

عتِ طاا یدبای الهی بادی و احیان و اناو جمیع اف ءهالبدابعد از عب

 (۱۵۹م تسعه، صیا)ا و کنند.اه ب توجهیند و مااو ن

قضین نادت را، حضرت ولی امرالله از یای از دوران قاهبخش عمد

ن که یائهاری از به اصطلاح بیاء و بسهالبداقدیم، کلّ عائله حضرت عب

انتظارات حضرت  هانه تنر بردند. یار نبودند، رنج بسدان وفاشانسبت به ای

برآورده نشد  «ر کدر و حزنی بر خاطر نورانیش ننشیندباغ»ه ء کهالبداعب

                                                           
 A Tribute to Shoghi Effendiترجمه سخنان بانو امیلیا کالینز مندرج در  .6
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ن شابر ای دینس و بینانشدان خنان و زدامر توسطیی که هاآلام و رنجبلکه 

 ند.ماقی بان شاشتند اثراتش بر روح نورانی ایوادار

قعاً طبق وادی امرالله که یاء و اباری اکثریت احدادر اثر وفا هاتن

ئف حول طاعشقی عمیق  باکردند و  لعم ءهالبدای حضرت عبیاوصا

یی را هانستند ثقل عظیم مسئولیتواولی امرالله تن بودند، حضرت شاای

خر وان سپرده بودند. سرانجام، اشاء به ایهالبداورند که حضرت عبیاتاب ب

ن جنود شای ایهات و تشویقیادات عنصری طلعت اطهر، در اثر هیاح

سابقه در کلیّه نتصارات و فتوحات بیجرات به کسب اهار و میاس مبلغّین

و پیشرفت چشمگیر  قای تاریخی در آفریهائل شدند. دستاوردنارّات عالم قا

 سال
ّ
سبب مسرّت عظیم قلب  سالهدهد کبیر اکبر های اوّلیه جهادر طی

 رک شد.بام





 

 

  ودومسیفصل 

 دی امراللهیاا

م حضرت یاغ پو ابلایت تأسیس امرالله، امر به تبلیغ امر الهی دااز ب

حضرت ءالله به نوع بشر حجر زاویه تعالیم و احکام امرالله بوده است. هاب

 «لماعلاافضل ا»مور به تبلیغ امرش فرموده، آن را ماء را باءالله کلیّه احهاب

ند.اهمیدنا
1
روح وحدت و کار جمعی  باا رتی یاء در ایران این وظیفه حبااح 

کرد. همه یی خود نقش خود را ایفا میناوابق تطادند و هر فردی مداانجام 

خام و هاطبقه  ندارند و، در فقداره دین را نبابلیت صحبت کردن درقا

مه دلائل و براهین و تأیید نفوس قاقعی تبلیغ، اواکار کشیش و آخوند، 

نش و معرفت و درک دااز موهبت شد که معمولًا به کسانی محوّل می

ئی فاضل های معمولًا چند بمحل معوار بودند. جداضیع دینی برخوروام

ره امرالله در بادرمعروف بودند. این نفوس برای بحث  «مبلغّ»شتند که به دا

گرفتند، س میمات هاآن بائی هانفوسی که افراد ب باجلسات خصوصی 

 شتند.داحضور 

ری در یاشد. بسکار گروهی انجام می صورتبه، تبلیغ امرالله باًغال

مت به امر قارا از طریق دعا و است هاند، آنآمدمیجستجوی نفوس مستعدّ بر

                                                           
، 4قلم اعلی، ج )آثار «... لانّ اللّه کتب لکلّ نفسٍ تبلیغ امره و جعله افضل الاعمال.»از قلم اعلی در سورةالبیان نازل،  .1

 (114ص
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ره امر بای که مبلغّ دراهبرای حضور در جلس هاکردند و سرانجام آنجذب می

ی خود را برای این هادیگران خانهساختند. ده میماصحبت کند آ هاآن با

شدن  میسرتی را برای ماگذاشتند و سایرین خدر مییاقبیل جلسات در اخت

 گرفتند.قبیل جلسات به عهده می تشکیل این

شتند و در دارک بااین مبلغّان امرالله معمولًا درکی عمیق از امر م

 ر بودند.داءالله و کتب مقدّسه گذشته از تبحّر لازم برخورهاآثار حضرت ب

ر موفّقی هم وجود یابعضی مبلغّین بس مانفوس فاضلی بودند ا هااکثر آن

ر نبودند و تحصیلات اندکی دای برخورد درست و حسابواشتند که از سدا

تبلیغ امرالله  مانش مزیتی عظیم است، اداشتن علم و دااگرچه شتند. دا

ن ماید ایبانشگاهی نیست. بلکه، مبلغّ دامنوط به تحصیلات علمی و 

 شد.بارسته واشته از امور دنیوی دا

رت باشتند عدام یای که اکثر مبلغّان امرالله در آن ااهصفات برجست

 یاشند باشته داتحصیلات  آنکه از درکی عمیق از امر الهی بود، اعم از

شتند داءالله میهان به حضرت بواید محبتّی فراباعلاوه ؛ بهشندباشته دان

ن تشکیلات داب و فقیابخشید. در غرا روشنی می هان آنواکه روح و ر

و  ءاللههان حضرت بمای و ملیّ در زمحلامریه از قبیل محافل روحانی 

د معارف یاد مبلغّ نقشی مهم و چشمگیر در ازدافراء، هالبداحضرت عب
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کردند تا به ایفای را تشویق و مساعدت می هاشتند و آنداء باامری اح

 یند.مادرت نباوظائف خود در زمینه تبلیغ م

ب نابه ج رکهباح مواءالله در یکی از الها، حضرت ب۰۵۵۰در سال 

کبر شهمیرزادیا یب ملّا علناج بامشورت  باابن اصدق فرمودند 
2
و یکی  

ی محلبرای هر  ساکن سبناء، برای منصوب کردن فرد مبااحدیگر از 

رک بر این موضوع باهیکل م جهت تبلیغ امرالله ترتیب لازم را بدهند.

نستند.دالعاده مهمّ ا قنموده آن را فو ریاتأکید بس
3
نیز  هن دوران اوّلیمااز ه 

از نفوس برجسته و فاضل را  قدّس معدودیءالله بنفسه المهاحضرت ب

م قادر ملک مجاور مامستمر در سراسر ایران و م طوربهیت فرمودند که داه

یند. وظیفه ماگون تبلیغ ننات گوهامبلغّ سفر کننند تا امر الهی را در بلاد و د

مند در جلسات هنفوس علاق بارت بود از صحبت کردن باع هااصلی آن

شد. این مبلغّین ده میدای ترتیب محلی بااح وسطتخصوصی که معمولًا 

، علم و معرفت هادند: در اثر خلوص آندای انجام اهت ارزندماخد ریاس

تبلیغی  فعالیتء در باموفّق شدند به اح هاو نورانیت آن ت، روحانیهاآن

رد کردند. این عمل واری از نفوس را در ظلّ امر الهی یابسکمک کنند و 

 دوران ق
ّ
فت. یامه دادت مرکز میثاق و حضرت ولی امرالله ایادر طی

                                                           
 حضرت بهاءالله به مقام ایادی امرالله منصوب شدند. توسطهر دو نفر چند سال بعد  .1

یا عبد حاضر، بنویس بابن اسم الله علیه بهائی با جناب علی قبل اکبر علیه بهاءالله و همچنین جناب اسد علیه » .5

کنند تا موافق اصول و قانون الهی به تبلیغ امر مشغول گردد و  بهاءالله مشورت نمایند و از برای هر محلّی نفسی تعیین

 (171، ص13/ مجموعه آثار قلم اعلی، شماره  77)پیک راستان، ص «این امر اهمّ از کلّ امور است.
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هنگامی که تشکیلات ملیّ امرالله در ایران تأسیس و تثبیت شد، یکی از 

ی بعضی افراد وجود محلن بود که در هر ناحصول اطمی هاوظائف مهمّ آن

 شند.باشته دا فعالیتم مبلغّ قانند در مواشند که بتباشته دا

ره امور جامعه از طریق فرایند داالله زات وظیفه تبلیغ امراوابه م

. پیش از اندمودهءالله در تعالیم خود مقرّر فرهامشورت بود که حضرت ب

ی محلبه جامعه  آنکه ت مهم، اعم ازماتشکیل مؤسّسات امریه، تصمی

بین معدودی از مبلغّین از طریق مشورت  بابه افراد، غال یاشد بامربوط 

نطور که قبلًا ذکر ماشد. هتر اتخّاذ میر و مجرّبتن مسنیائهاامرالله و سایر ب

دت حضرت یامبلغّ در دوران ق عنوانبهم به تعیین بعضی از افراد دااقشد، 

ی محلفت. وقتی محافل روحانی یامه داء و حضرت شوقی افندی اهالبداعب

یت دارک هبان حضرت ولی امرالله تشکیل شد، هیکل ممادر ایران در ز

ی مبلغّ در هاگیری به دیدگاهن تصمیمیادر جرروحانی فرمودند که محفل 

رد و سعی کند به موجب توصیه او عمل دامخصوص مبذول  توجهمنطقه 

 ید.مان

دی امرالله یای بر انتصاب ااهرسد مقدّمانتصاب مبلغّ به نظر می

دی امرالله را حضرت یاا . وظائفءالله بوده استهاحضرت ب توسط

دت یا، در دوران قداًدی امرالله بعیاا هیأت. انددهداشرح ء هالبداعب

 ندهی شد.ما سازحضرت ولی امرالله
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 چند سال آخر ح
ّ
ر تن از هاءالله چهات عنصری، حضرت بیادر طی

دی امرالله تسمیه فرمودند. یاا عنوانبهی مخلص مؤمن را انتخاب کرده بااح

ه حاجی کبر شهمیرزادی، معروف با یرت بودند از حاجی ملّا علباع هاآن

محمّد، معروف به ؛ میرزا محمّد تقی، معروف به ابن ابهر؛ میرزا علیآخوند

ت، تا آنجا باابن اصدق؛ و حاجی میرزا حسن، ملقّب به ادیب. این انتصا

به جامعه اعلام  هااسامی آن ن صورت نگرفت.مازهم طوربهنیم، داکه می

ی نافت. به استثاینیز در یک لوح خاصّ شرح و بسط ن هانشد، و وظائف آن

ءالله به امر هامیرزا حسن ادیب، که حدود سه سال قبل از صعود حضرت ب

ح واال های دیرین بودند. آنبادیگر از احدی یال کرد، سه ابارک اقبام

 آن هاحضرت ب هافت کردند که در طول سالیاری دریابس
ّ
ءالله در طی

ن شایهافعالیتیت، ادن را هشاتماداکرده، اق هاف خود را نثار آنطاح الواال

ح وارات مهیمن تمجید فرمودند. در این الباع بان را شامقارا تحسین و م

، «نفوس منقطعه»، «ببااح»، «ءیااصف» عنوانبه هابه آن باطلعت ابهی غال

 فرمودند.ب میطاخبه شاوین مناو ع «انفس خالصه»

ر هاهر یک از این چ ءالله برایهات عنصری، حضرت بیاخر حواا

دی امرالله تسمیه کردند. تا آنجا یاا عنوانبهرا  هازل فرمودند و آننالوحی نفر 

برای  «دی امراللهیاا»اصطلاح ی که اهبیم، نخستین مرتبیانیم درواتکه می

وظائف معینّ به کار رفت در لوحی بود که به اعزاز ابن  باره به فردی شاا
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لًا حتماًو ا شدزل نا( ۰۵۵۷آوریل  ۰۹) ۰۹۱۱رجب  ۰۳اصدق در تاریخ 

رد که دالوحی وجود  ناًن منصوب شدند. یقیمارن همین زقادی اوّل میاسه ا

زل شده که نابه اعزاز ابن ابهر ( ۰۵۵۳آوریل  ۵۱) ۰۹۱۱ن باشع ۵۱در 

دی امرالله تسمیه شده بودند. تا کنون یاا عنوانبهن قبلًا شادهد این میشان

فت نشده یاحسن ادیب هیچ تاریخ معینّی برای انتصاب حاجی میزا 

ل کرد، آخرین کسی بارک اقبابه امر م ۰۵۵۳ن، که حدود سال شاایاست. 

 م منصوب شد.قابود که به این م

و  «دی امراللهیاا»به اهمّیت تسمیه ء بانی چند احماز مدت

بردند. ممکن است چنین م پی نمیقای تعیین بعضی افراد به این مهامدیاپ

اصطلاح  با غالءاللههاحضرت ب آنکه اوّل شد.باشته داحالتی دو دلیل 

بردند؛ ره به شخص خاصّی به کار میشاح پیشین بدون اوارا در ال «دییاا»

ی این نفوس بعد از انتصاب هافعالیتهیچ تغییر آشکاری در  آنکه دوم

ری یادر بس ءبان به ترویج امرالله و مساعدت احناهمچ هامشهود نبود، زیرا آن

ئل واءالله در لوحی که اهادند. مثلًا حضرت بدامه داا هات آنمادااز اق

یت فرمودند که به داکبر را ها یفت ملّا علیان به عکّا عزّ نزول شاورود

خصوص در ه ن، بمابه مرور ز، تدریجاً، ماشد. ابانت امرالله مشغول یاص

یت داه هیأت عنوانبهرا  هاآنء که هالبدادت حضرت عبیادوران ق

 فتند.یادردی امرالله را یات اماداء وظائف و اقبااحکنند، فرمودند که چه می
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دی امرالله را یاوظائف ا یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

 یند:مافرتشریح می گونهاین

الله و تربیت نفوس و تعلیم دی امرالله نشر نفحاتیاوظیفه ا

 تقدیس و تنزیه در جمیع شئون علوم و تحسین اخلاق عموم و

ی الهی ظاهر و واید تقبار و گفتار دال و کرواحا ور وااز اط. ستا

 (۱۱۳م تسعه، صیا)ا شد.باآشکار 

دی امرالله، بررسی بعضی از اصول اساسی یادرک وظائف ا یبرا

ءالله در لوحی که به اعزاز هاحضرت بهد بود. وامفید خت و خلقت یاح

 علتّ»ند که، یمافرزل شده مینالحسن امین، والله، حاجی ابا قامین حقو

رای مفهوم دان یااین ب 4 «.حرکت حرارت بوده و علتّ حرارت کلمةالله

عمیقی است. بخش اوّل آن را علم ثابت کرده و بخش دوم را دین تعلیم 

عنصری معتبر است بلکه  ازلحاظ هان نه تنیادهد. به این ترتیب این بمی

ر اثر حرارت زیرا شور و شوق دینی د رای اهمّیت روحانی عمیقی استدا

 شود.قلب حادث می

نند آنچه که در طبیعت است، وقتی حرارت سبب حرکت شود، ما

ور شود فرد مؤمن شعلهر محبةّالله نات روحانی نیز وقتی قلب در اثر یادر ح

رت دیگر باکند. به عم به خدمت امرالله مییازند و قدست به عمل می

                                                           
 142اقتدارات، ص .4
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احساس وجد و شعف ود رد قلب مؤمنی شواءالله هاوقتی محبتّ حضرت ب

 شود.کند و برای خدمت به آن حضرت برانگیخته میمی

الله را در قلب ند شعله محبتّواترد که میدادو عامل نیرومند وجود 

که مؤمن  فرد مؤمن فروزان سازد. اوّل قوّه کلمةالله و ثانی تأثیری است

د. نه، در قلب دیگری بگذارمامعاشرت صمیقعی ممکن است، از طریق وا

ت مکنونه ماءالله در کلهااین تأثیر آنقدر قوی است که حضرت ب

 یند:مافرمی

اراد أن  ئه و منبامع أح مع الله فلیأنس   یأنسَ  من أراد أن

محبوب، حضرت )ادعیه . ت أصفیائهماکل فلیسمع   کلام الله یسمعَ 

 (458ص

دی یاعظیمی است که او نقش رکت شان دهنده مشان نیااین ب

در ایجاد  –به اهتزاز و شعف آمده بودند که از محبتّ مولای خود  –امرالله 

در قارا  هاایفا کردند و به این ترتیب آنء باشور و شوق و برانگیختن اح

ءالله تقرّب جویند. این نفوس مخلصه موقنه هاساختند که به حضرت ب

د. گرم کردنور بود شعله شدتبه هان که درون آنماشعله ای باء را باقلوب اح

ع ماو است داخ بارت از انس و الفت بااین نفوس مقدّسه ع باانس و الفت 

 ع کلام الهی بود.مااستمنزله به هاکلام آن
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دی امرالله یاءالله به اهاتی را که حضرت بیانقش ح مابراین، ناب

ی که درون اهشعل باهده کنیم. این نفوس شانیم مواتسپرده بودند می

نستند دیگران را مشتعل سازند. البتهّ این وابود تن مشتعل و فروزان شاقلوب

به محبتّ الهی هر فرد مؤمنی که  یستدی نیانقش محدود به حضرات ا

ید و تاریخ امر مان را به دیگران منتقل نمار ایناند واتشد میبامشتعل 

ب به این وامرالله را که موهپذیر ناناری از مبلغّین فیارک اسامی بسبام

 ند ثبت کرده است.صفت و کیفیت بود

ءالله منصوب شدند هاحضرت ب توسطدی امرالله که یار اهاچ

شدند  تلقیکسانی  عنوانبهدند و در جامعه داجلسات مشورتی را تشکیل 

 دوران م رهبری روحانی هستند. میقارای مداکه 
ّ
شد گفت که در طی

 ی مقدّس رااهی از مؤسّساهر نفر هستهاء این چهالبداعب دت حضرتیاق

دت جامعه احدی یان قماز مدتء در هالبدا، زیرا حضرت عبایجاد کردند

ی ممتاز را بادی امرالله منصوب نفرمودند، فقط چند نفر از احیام اقارا به م

دی اوّلیه، یار اهام اسم بردند. از چقان از این عالم در این مشاصعوداز  بعد

، که مؤسّسه ی اوّلیه عصر تکوینهاابن اصدق آنقدر زیست که در سال

آنقدر تحکیم شد که یکی از دو عصبه فت و یادی امرالله بیشتر توسعه یاا

 ءالله شود، به حضرت ولی امرالله خدمت کند.هاری حضرت بدانظم ا
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ءالله در چندین لوح به تحسین و تمجید خلوص و ایثار هاحضرت ب

الهیه را نشر نفحات  هازند و وظائف عمده آنداپردی امرالله مییاحضرات ا

 قدیر داکنند که مؤیَّد به تأییتوصیف فرموده دعا مینت امرالله یاو ص
ّ
ت حی

شور و شوق  هایت کرده در آنداء را هباشند، احبابرای خدمت به امرش 

ب به طاشند. در لوحی خبان شامر ایواده اجرای اماایجاد کنند و همیشه آ

هند که به واخ میدی امراللهیاءالله از اها، حضرت بدییاکبر اا یملّا عل

وند و از هیچ تلاشی ء کمک کنند از احکام و اصول امرالله مطّلع شبااح

فروگذار نکنند تا این احکام اجرا شود.
5
یند مافررک در لوح میبال مماج 

اراده حضرتش هستند و جز به اجازه او تکلمّ  لئف حوطادی امر او یاکه ا

نکنند.
6
اَعلام توحید  هاسطه آنواه یند که بمافراعلام میرک باهیکل م 

طق نای تقدیس در کلیّه مهاه و پرچمدرآمدن به اهتزاز مان مردیاالهی در م

ن فردوس ناساکدهند که دت میهاءالله شهابرافراشته شده است. حضرت ب

درود  هابه آنالهی  لسان عظمت «عن ورائهم»اعلی، و اهل ملکوت و 

 یند.مارا تحسین ن هافرستند و آن

                                                           
 «طّلع و آگاه گردند.ایادی امر باید در اجراء قانون و اصول احکام الهی ساعی و جاهد باشند تا کلّ به اوامرالله م» .3

 (573، ص13)مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

اصلّی و اسلّم و اُکَبِّرُ علی أنجم سماء فرقانک و أیادی امرک الذّین طافوا حول إرادتک و ما تکلّموا إلّا باذنِک ... و بِهِم » .6

ون علیهم اهلُ المُلک و الملکوت و اهلُ نُصِبتَ أعلامُ توحیدک فی مدُُنک و دیارک و رایات تقدیسک فی مملکتک... یصلّ

/ مؤسّسه ایادی امرالله،  137، ص11)مجموعه آثار قلم اعلی، شماره  «الفردوس و الجبروت و عن ورائهم لسان عظمتک.

 (11-11ص



 671 | امرالله یادیا

 

دیگریدر لوح 
7

دی یاوند ادایند که خمافرءالله میها، حضرت ب

بیت امرش منصوب کرده تا آن را از حافظان و حارسان  عنوانبهامرش را 

مصابیح  عنوانبهدی امرالله را یان اشاهجوم هر خائن غافلی حفظ کنند. ای

ند و اهی قویم امرش ایستادنادر آستانه بیند که مافریت توصیف میداه

حضرت  .شوندنع از دخول میمارند دایستگی ورود نشاکه نفوسی را 

از  اندمودهزل فرنادی امرالله یای کوتاه برای اهاءالله در چندین لوح دعاهاب

 فته است: یاعزّ نزول  یاکه در لوح دن دعاییآن جمله است 

دی امره الذّین بِهِم یاء علی أناء و التکّبیر و الثّ هاالنوّر و الب

خت ر و ثبت حکمباأشرق نور الا صط ر لله المقتدر العزیز المختار یاالا 

یةالله مولی الوری. نسأله ناج عرفُ عهاء و طاجَ بحرُ العماو بِهِم 

بقدرته نه و ینصُرَهُم طاتعالی أن یحفظهم بجنوده و یحرسهم بسل

لک ملکوت ماء و ماء. المُلک لله فاطر السّ یاالتّی غلبت الاأش

 (۵۵۲-۱ح، صوا)مجموعه ال ء.ماالاأس

دی امرالله و بر شمردن یام اقات در ستایش و تمجید منایااین ب

دی امرالله، یامن بزند که مؤسّسه ادا طاید به این دیدگاه خبان هاوظائف آن

                                                           
)قد بنی بمشیته النافذة بیتَ أمره علی اُسّ البیان و اسطقس  411، ص4/ امر و خلق، ج 157، ص7مائده آسمانی، ج .3

فی  التّبیان و خلََق لهَ حُفاّظاً و حُراّساً لیحفظوه منِ کلّ خائنٍ غافلٍ و متکلّمٍ جاهل و هُمُ الذّین لایتجاوزون عما أنزلهَُ الله

الکتاب و لایتکلّمون الّا بما أذن لهم فی المآب. أشهدُ أنّهُم أیادی امره فی الوری و مصابیح هدایته بین الأرض و السّماء و 

 ئمون لدی بابه و یطردون منَ لَم یکن أهلاً للدّخول إلی فنائه لا إله إلاّ هو الحاکم الآمرُ العلیم الخبیر.(هُمُ القا
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العدل اعظم منصوب فرمودند که وظائف ی که بیتاهرّ قاورین شام داًکه بع

کشیشی و  اجرا کنند، نوعی طبقه هاپس از آندی امرالله را یااساسیه ا

حرفه کشیشی و آخوندی را ءالله هاقعیت که حضرت بواخامی است. این ها

به آن نیست و شاهدی است صادق که این قضیه مشامنسوخ فرمودند 

 سازد:العدل اعظم این نکته را روشن میرت ذیل صادره از بیتباع

ءالله از هاشد که چون حضرت بباید روشن باران الهی یابر 

رؤسای دینی را نسخ و از سوی دیگر مؤسّسه ن مایک طرف ساز

رؤسای دینی  باند واتدی نمییادی امرالله را تأسیس فرمودند، ایاا

 دی امراللهیانند امائی هاه شود. بین رؤسای دینی و مؤسّسات ببااشت

ی اساسی موجود است. های تفاوتاهرّ قاورین شای مهاو هیئت

اجرای رسوم و  ست دینی معمولًا یک حرفه است، وظائفیار

ئی را وامَت پیشرد و به فردی که این سِ داشعائر مذهبی را بر عهده 

دهد. در امر ن دین میواوت و حکومت بر پیرضارا است حقّ قدا

ئی در هیچ یک از مؤسّسات امری سمَت حرفه و پیشه وجود هاب

شعائر دینی در کار نیست و هیچ  عنوانبهبی دا. رسوم و آرددان

حقّ  رد.داسمی برای اجرای این گونه مراسم را نفردی وظیفه ر

ده نشده دائی به اشخاص هامع بواوت و نظارت بر افراد و جضاق

دی و یاشند که گرچه ابا توجهید مباران یادر امر تبلیغ،  حتیاست. 
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ئی دیگر ممکن هاهر فرد ب یای اهرّ قاورین شای مهای هیئتضااع

ران یاشد که باعمیق  یاهاست در آثار و تعالیم امری به درج

هیچ کس جز  ما، انندداره تعالیم، ارزشمند بباتوضیحات او را در

ت یار تفسیر آیا حقّ و اختء و حضرت ولی امراللههالبداحضرت عب

رد.داالهی را ن
8
 

یت دادی را هیاحضرات ات عنصری یام حیاءالله در اهاحضرت ب

تی یائی اهمّیت حهاجامعۀ برۀ اموری که برای رشد و توسعه باکردند که در

در مقطعی از دوران رسالت آن  ء مشورت کنند.باسایر اح بابین خود و  رددا

یل بودند بر اهمّیت امر مشورت مارک بال ممارسد جحضرت، به نظر می

ن طلب شااز ایوقتی  داًشند و عمباشته داگون تأکید نادر حلّ مسائل گو

رمودند راجع به آن موضوع آن به سائل ف جایبهفرمودند و  بایت شد، اداه

ءالله هار از حضرت ببادی امرالله ابن ابهر یک یاید. مثلًا، امامشورت ن

ر کند. یای از ایران سکونت اختاهیت کرد که در چه نقطدای هضاقات

د و در امر مابل اعتقابعضی نفوسی که  باید با داب این بود که ابتواج

عمل  هاموجب توصیه آن رک ثابت قدم هستند مشورت کند و سپس بهبام

 ید.مان

                                                           
جلد چهارم  173العدل اعظم به یکی از محافل روحانی ملّی / نقل ترجمه از صفحه بیت 1262می  12مکتوب  .7

 هر فرقانی.نفحات ظهور حضرت بهاءالله، تألیف ادیب طاهرزاده، ترجمه با
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از این تفصیلات معلوم و مشهود است که جلسات مشورتی معمولًا 

کردند گونی را که به حضور در آن دعوت میناو افراد گودی یاحضرات ا

کرد که عمدتاً بر موضوعاتی از قبیل ترویج امرالله و حثی میبادرگیر م

قبل از تأسیس محافل  هااین قبیل جلسات سالنت آن متمرکز بود. یاص

قع، جلسات مشورتی اوّلین واشد. در ی و ملیّ تشکیل میمحلروحانی 

فته به محفل روحانی طهران، اوّلین محفل در یادی تکامل یاحضرات ا

 ئی، تبدیل شد.هاعالم ب

دی یاء حضرات اهالبداحضرت عب ۰۵۳۳قع، وقتی در سال وادر 

ن طهران یائهاروحانی انتخابی ب یت فرمودند که اوّلین محفلداامرالله را ه

دی گذاشتند. بر یات را به عهده خود حضرات ایارا تشکیل دهند، جزئ

ء ضائی در شهر در انتخاب اعجامعۀ بهاخلاف نظام فعلی، که در آن کلّ 

خته نان شیائهادی از بدادی تعیارد، حضرات ادارکت شامحفل روحانی م

ء جامعه ضاکردند. این اع دعوت کنندهانتخاب عنوانبهشده طهران را 

ئمی داء ضادی اعیاخود حضرات ارأی سرّی برگزیدند.  باء محفل را ضااع

را  هاء انتخابی صادر کرده آنضامه برای کلیّه اعناربابودند که عملًا اعت

 برای خدمت در محفل دعوت کردند.

یت تلاش خود را در هاءالله نهادی انتصابی حضرت بیار اهاچ

به امر  هاآنن ماویش به کار بردند. در اثر خلوص و ایخدمت به مولای خ
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ت مان به عهد و میثاق و زحشاپذیرناری تزلزلداالهی، وفا

ن در ترویج مصالح امرالله، میراثی از الگوی عالی و شاپذیرناخستگی

یی که هنوز متولدّ نشده بودند گذاشتند تا در هاشکوه از خود برای نسلبا

 یند.ماز آن پیروی ننی اداسراسر این دور صم





 

 

  وسومسیفصل 

 دت حضرت ولی امراللهیادی امرالله در دوران قیاا

شند باید در ظلّ او باید ولی امرالله تسمیه و تعیین کند. جمیع بادی امرالله را یاران ایای ا

ست علیه واق خقادی تمردّ نمود و انشیادی و غیر ایاو در تحت حکم او. اگر نفسی از ا

 (۱۱۵م تسعه، صیا)ا لله گردد.ا نتفریق دیقهره. زیرا سبب  غضبُ الله و

 دوران ق
ّ
به رک بات حضرت شوقی افندی، هیکل میادر طی

م قام از این عالم، هان برجسته امرالله، بعد از صعود آنمابعضی از خاد

ی هارّات و پیشینهقایت کردند. ده نفر از نفوس ممتاز از نادی امرالله را عیاا

خر واقع شدند. حضرت شوقی افندی اوایت نان طریق مورد عمتفاوت به ای

ن منصوب فرمودند شاتیادی امرالله را در حین حیاضرات ات عنصری حیاح

 هاگونی را که به آننایت کردند که وظائف گودارا، قدم به قدم، ه هاو آن

 شد انجام دهند.سپرده می

کنیم، مشهود ت حضرت شوقی افندی را بررسی مییاوقتی ح

ز یادش به نفوس حائز شرایط و متبحّر نیائل دوران قواگردد که اگرچه از ایم

احدی رک باهیکل م مان مساعدت کنند، اشاشتند که در امور امریه به ایدا

 هاتن فتند که این وظیفه مهم را به عهده بگیرد.یابلیت و تجربه لازم نقا بارا 

د دات ب مثبوان برای چنین خدمتی جشای ایداشخصی که به ن

( بود که John Esslemontم دکتر جان اسلمنت )ناشخصیت مشهوری به 
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وفات ق و خلوص به حضرت ولی امرالله خدمت کرد. یال شور و اشتمادر ک

ترین ناواحضرت شوقی افندی را از یکی از ت ۰۳۵۲بهنگامش در سال نا

ن محروم ساخت. اگرچه حضرت ولی امرالله از سایر نفوس شارانیادست

سبی ناهیچ فرد م مابهی را به عهده بگیرند، اشاردند که خدمت مدعوت ک

 شت.دائی برای این کار وجود نهادر هیچ نقطه از عالم ب

ز جهت کار یاقدرت دید و تجربه مورد ن باء بااگر هم افرادی از اح

ن تشکیلات یادن بنهان جهت نشاتداحضرت شوقی افندی در مجهو با

ر معدود و اندک بودند. یاشتند، بسداجود ن وهاف جناامریه در اطراف و اک

می آثار مادی از محقّقین برجسته امرالله در ایران بودند که تدااگرچه تع

رک و نیز بالعه کرده و در تاریخ امر مطامشتند دای را که در دسترس اهرکبام

محتمل بود که به اهمّیت نار یابس ماشتند، ادان تبحّر یاآثار مقدّسه سایر اد

ءالله، هاری حضرت بداظهور نظم ا یابرپایی امریه، لزوم  تشکیلات

ن یائهاشند. این ببان برای نوع بشر، پی برده شانی ایهاچارچوب نظم ج

ء هالبداءالله و حضرت عبهافاضل از اهمّیت محافل روحانیه، که حضرت ب

ل قوی هیچ یک از حتماًبه ا ماشتند، ادااطّلاع شتند، کاملًا دابر آن تأکید 

ی مقدّر بود که مؤسّسه اصلی و محلنبودند که محفل روحانی  توجهم هاآن

دی یان زداره آن اطّلاعاتی چنبان درماری شود، که در آن زدااوّلیه نظم ا

ی اینبود که تشکیلات امریه به مجار توجههیچ کس هم مشت. داوجود ن
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ءالله از های روحانی مکنون در ظهور حضرت بواهند شد که قواتبدیل خ

 هد افتاد.وان خیابه جر هاق آنطری

آگاهی شود معلوم میر، یای بسهاپس از گذشت دهه هاحال، تن

یی که هالودهشاءالله، هاری حضرت بدان اوّلیه از اصول اساسی نظم ایائهاب

حضرت شوقی افندی شروع به ساخت آن نموده بودند، چقدر اندک بوده 

قی افندی شد که چرا حضرت شوباید دلیل اصلی شااین  است.

هیت کاری را مازه کافی دابند که به انیانستند یک فرد مؤمنی را بواتنمی

شته دااطّلاعات کافی  شته بودندمان شخصاً به اجرای آن همّت گشاکه ای

ن به ارض اقدس شاشد که برای مساعدت به ایبار داو نیز از فراغت برخور

ن هان جیائها، بیت حضرت ولی امراللهداید. تدریجاً، در اثر هماعزیمت ن

بلیت لازم برای خدمت قافته و از یاری آگاهی دای نظم اهافعالیتاز 

ر شوند. حضرت شوقی افندی دابرخوریسته در تشکیلات امریه بایسته و شا

دی از نفوس دانستند تعوا، ت۰۳۲۰، در آنکه سی سال صبر کردند تا مدت

ن شاایبه این ترتیب ء بخشند. قادی امرالله ارتیام اقامخلص مؤمن را به م

ذکر شده  یارکه وصاباح مواء در این رابطه را که در الهالبداامر حضرت عب

م منصوب قان به این مشابخشیدند. غیر از کسانی که بعد از صعود تحقق

ی متفاوت، سی و دو تن را به این هانماشدند، حضرت ولی امرالله در ز

 م تسمیه فرمودند.قام
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که حضرت  اندمودهفر یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

 یت کنند:دادی را هیای حضرات اهافعالیتید باولی امرالله 

ید باره ولی امرالله است که دادی در تحت ایااین مجمع ا

یت داالله و هسعی و کوشش و جهد در نشر نفحاته ب ماًئدان را ناآ

وشن لم روایت جمیع عدانور هه رد. زیرا بمامَن عَلَی الاأرض بگ

تا  در این امر مفروض بر کلّ نفوس فتور جائز نه ایگردد و دقیقه

عالم وجود جنتّ ابهی گردد و روی زمین بهشت برین شود و نزاع و 

ن برخیزد. کلّ مَن یایل و دول از مبال امم و ملل و شعوب و قداج

م یا)ا .حد گرددواحد و وطن واحده و جنس واعَلَی الاأرض ملتّ 

 (۱۱۳تسعه، ص

یت دادی را هیاشش سال حضرت ولی امرالله حضرات ا مدت

ی هاسمادر تی مقدّسه خود عمل کنند. هافرمودند که به مسئولیت

ی آن نادی بر مبیان، اصولی را که حضرات اشاتباحضوری و نیز در مکات

روحانی  فلمحا با هات رابطه آنیاکردند تعیین کردند، جزئید عمل میبا

را بر  هات آنمادادند و گستره و ابعاد اقداضیح ء را توباملیّ و گروه اح

جامعۀ ستند که از واخ هارک از آنبا، هیکل مشمردند. اندکی قبل از صعود

 عنوانبهدی را یاا هیأتیند و مانت آن را تضمین نیائی مراقبت کرده صبها

معرفی کردند. در رابطه  «ءاللههانی جنینی حضرت بهاحارسان مدنیت ج»
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دی امرالله، حضرت ولی امرالله در یاین گروه حضرات اانتصاب نخست با

 مرقوم فرمودند: ۰۳۲۰دسامبر  ۵۱تلگرام 

ی به مدتاکنون وقت آن رسیده که ... موضوع که اضطراراً 

دی امرالله بر یاو آن تعیین ا درآیدتعویق افتاده بود به مرحله عمل 

 ء است که اوّلین عدههالبدای حضرت عبیاح وصاواطبق نصوص ال

از ارض اقدس  ید مساوداتعه شند و ببا یزده نفر مواد لغ بربا هاآن

ت اولیّه ماداند. این اقاهانتخاب شد اروپا ت آسیا و آمریکا وقطعاًو 

ء در کتاب هالبداعب حضرت است که یتحّقق کامل مشروع مقّدمۀ

تشکیل  جهت ت اولیّهداتمهی باو  اندمودهفر یوصایا پیش بین

تبدیل  یالعدل عمومبه بیت داًکه بع یئهاب یلمللا نهیأت بی

أسیس لتّ دان است این مشروع جدیناعدوش و همهم شد هدواخ

 یلمللا نلاتسّاع بیا مئدابط واتحکیم ر یبرا یاتصّال دیگر حلقۀ

 یسراسر عالم است و راه را برا در ن اسم اعظمواپیر جامعۀ باامرالله 

 یرداا نظم ویت اساست دیگر به منظور تقمادادرت به اقبام

 سازد. یر مواهم یئهاب

 ،یریم میسن کسول ومارتند از: سادرلند بامنتخبه ع یایاد

از ارض  ،یلمللا نیب رئیس هیأت بیناو امیلیا کالینز،  ،رئیس

کبر فروتن از مهد ا یو عل یو طرازالله سمندر قاالله ور یول اقدس،
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امریکا،  رۀقاس از واآی یروبیکر و لِ  یو دروت یهول اسرامرالله، هو

 یستهشا اروپا. رۀقااز  یرکیوگوجیا و ن گروسمنماجرج تاونزند و هر

ء قاامرالله ارت یم ایادقاعالم به م رۀقاکه در سه  یاست نه نفر

 یوظائف کنون یامرالله در ارض اقدس به ایفا یایاد یواسِ  نداهیافت

مه داخود را ا یغو تبلی یردات مهّمه اماو خد گردند خویش مشغول

ن معلوم و مشّخص گردد. ناآ مخصوصۀ للزّوم وظائفدادهند تا عن

از طرف این عبد  ییندگمان به ماًشود که این نه نفر عمویتوصیه م

عین حال به  در یند وماشرکت ن هارّهقار کنفرانس بین هادر هر چ

 یهاجامعه منتخبۀ ینان به سمت امماکه در آن ز یوظائف یایفا

)نقل ترجمه از  یند.ماشت قیام نداهند وابر عهده خ یئهاب یملّ 

 (۳۱-۳۹، ص۵ارکان نظم بدیع، نشر 

ره شده است. شائی اهالمللی با نم به تشکیل شورای بییادر این پ 

رت بودند باء آن عضاایجاد شد. اع ۰۳۲۰انتصابی نیز در سال  هیأتاین 

س و یوگو والروی آیکالینز،  یااز حضرت روحیه خانم، میسن ریمی، امیل

فت. حضرت یاء به نه نفر افزایش ضاد اعداتع داًر. بعیاکری، عضو سیاج

 ره این مؤسّسه مرقوم فرمودند:باولی امرالله در

بین  یمملوّ از شکرانه و سُرور تشکیل این شورا یقلب با

ید تهنیت آیوجود مه ب انتظار هامدترا که پس از  یالملل
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 یمدااق بزرگترینمنزله بهفحات تاریخ گویم. این تأسیس در صمي

محسوب  یئهایه افتخار عهد دوّم عصر تکوین دور بمااست که 

که از آغاز نظم  یاز مشروعات هیچیک کهی طوربههد شد واخ

نجام اه ب حاله ب ء تاهالبداامرالله از حین صعود حضرت عب یرداا

ست و ین درجه از اهمیتّ نبوده ااه بلقوّه بادرت گشته باآن م

رع و مرکز شادر دوره مبشّر و  ینداهره جاوبات مادااق از صرفنظر

 یئهادور مشعشع کور پانصدهزار سال ب در عصر اوّل از یمیثاق یعن

، ۰۱۳-۰۱۵رکهبا... )توقیعات ماین تأسیس رتبه اوّل را حائز است

  (۵۵۹/ ارکان نظم بدیع، طبع دوم، ص ۵۱۱-۵۱۹ص

 ئی مرقوم فرمودند:هالمللی با نوظائف شورای بی باو در رابطه 

ر انجام سه وظیفه داأسیس عهدهلتّ داجدی یاین شورا

ید مابط نواحکومت اسرائیل ایجاد ر یاولیا باشد اوّل آنکه بایم

 یم اعلقام ینقافو نماساخته وظائف مربوط ب یمرا در ایفا ثانیاً

 مسائل ببادر  یاُمور کشور یاولیا با کمک و مساعدت کند ثالثاً

 رکهبام )توقیعات .خل مذاکره شوددال شخصیهّ واحاه بربوط م

 (۵۵۵/ ارکان نظم بدیع، چاپ دوم، ص242، ص1١2-1١9

یت حضرت شوقی افندی دائی، که تحت ههالمللی با نشورای بی

ت ماشت، در اجرای وظائف مهمّی در ارض اقدس، خددا فعالیت
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نی هایت مرکز جتقوی به حضرت ولی امرالله نمود که نتیجه آن اهارزند

 امرالله به مراتب بیش از پیش بود.

دی برای یارکه خود اهمّیت زباحضرت شوقی افندی در آثار م

 مراحلی تکامل  بائل شدند که مقدّر بود قالمللی ا نشورای بی
ّ
فته به یاطی

رت از شورا در شکل اوّلیه باالعدل اعظم تبدیل شود. مرحله اوّل عبیت

ی هیأت صورتبه ،مرحله دوم تکاملدر ابی بود. ی انتصهیأت صورتبهخود 

دی یاری حضرات ادامما، هنگام ز۰۳۱۰. این در سال درآمدانتخابی 

ء شورای نُه نفره را ضاامرالله بود که محافل روحانی ملیّ در سراسر عالم اع

ئیهالمللی با ندر مرحله سوم، شورا به محکمه بی انتخاب کردند.
1
در  

العدل اعظم تأسیس رم بیتهاشد و در مرحله چیمتبدیل ید بااسرائیل 

ز صعود حضرت ولی امرالله، وقتی ا دفت زیرا بعیان تحققمرحله سوم  د.گرد

دی امرالله از طریق مجاری حقوقی موضوع را تحقیق و بررسی یاحضرات ا

ئی هان به محکمه بوابت ناًنوقازاتی که یاحقوق و امتفتند که یانمودند در

 نسب نیست. شورای بینانکند و برای حیثیت امرالله م ء شود کفایتطااع

 منحل شد.العدل اعظم تشکیل بیت با ۰۳۱۹ئی در سال هالمللی با

ئی در هالمللی با نء شورای بیضادی امرالله و اعیاحضور حضرات ا

ت به حضرت شوقی افندی اشتغال ماع خدواارض اقدس که به تقدیم ان

                                                           
طور قانونی برای اداره امور در قالب قوانین در کشورهای اسلامی و در اسرائیل محاکم مذهبی وجود دارد که به .1

 (International Baha’i Courtشوند. )مذهبی به رسمیت شناخته می
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 هامیزان کارجم امور بکاهند. برعکس، نستند از حواشتند متأسّفانه نتدا

دت حضرت شوقی افندی عالم یافت. در بخش اخیر دوران قیافزونی 

ی و ملیّ امری محلد مؤسّسات دائی به میزان شگرفی رشد کرده و تعهاب

م حضرت قای منافته بود. بیانی توسعه هامرکز ج چندین برابر شده بود.

ئق در حیفا و داسازی حبازی رالاآثار، تنسیق ودای نات و بقااعلی، طب

ی هاربادر پی خود حکومت اسرائیل همه  با هابهجی و تقویت پیوند

ید در باجمیع را حضرت شوقی افندی تری به ارمغان آورد که سنگین

 کردند.دت خود حمل مییای آخر دوران قهاسال

لمللی ا نروحیه خانم روشی را که حضرت ولی امرالله کار شورای بی

 کنند:فرمودند چنین توصیف مییت میداهئی را هاب

ء هیکل اطهر بود شارالاندان ماه یلمللا نبی یشورا وظائف

رک باء دستور از وجود مضان بودند. اعآ ددر صدد ایجا هاکه سال

. شدیم ابلاغ یو غیر رسم یشخص هاگرفتند و این دستوریم

ند که ددایرک آنقدر کار مبان زیاد نبود، زیرا هیکل منامجالس آ

 واکار ه ب ین را نوعناشتند. و آدااجلاس ن یبرا دیگر وقت

در مخیلّه خود از مستقبل  یفکر شتند که حکومت و ولاة اُموردایم

. البتهّ لازم شندبا شتهداالعدل اعظم تشکیلات امریهّ و تأسیس بیت

 ن قوّت ودارا چن یلمللا نبی ینند که شورادانبود که همه ب



 یثاقم یدول|  626

 

بودیم همه کاملًا  ی  ء آن شورضاکه اع اهمانبود.  یردااقت

س ناه جمیع امور بودند. فقط عامّ  مرکز نستیم که هیکل اطهردایم

ده و مارفته آ رفته دیدند تایم یشنیدند و صورتیم ی  از شور یاسم

 هابعد العدل اعظم گردند که مقدّر بودم عظیم بیتقاتعد فهم مسم

 (۹۵۵-۹۵۷)گوهر یکتا، ص تأسیس گردد.

به این نکته حائز اهمّیت است که هر کسی که افتخار کار  جهتو 

ن شامی نبود که برای ایقافت هرگز در میاحضرت ولی امرالله را  باکردن 

فرمودند. بر یت میدایی امور امرالله را ههان به تنشاتصمیمی بگیرد. ای

دهند که اتخّاذ ر مییان اختشابه زیردستان باًن که غالهاخلاف رهبران ج

 هاء و حضرت شوقی افندی تنهالبدایند، حضرت عبماصمیم نت

ت الهی بودند. در ماهاملهَم به ال هاگیرندگان بودند زیرا فقط آنتصمیم

محصول  ماماًتء و حضرت شوقی افندی هالبداقع، آثار حضرت عبوا

 هارع امرالله بنفسه المقدّس به آنشایی است که طایت مصون از خداه

 یت فرموده است.ناع

ارسال شد  ۰۳۲۵فوریه  ۵۳ضرت ولی امرالله در تلگرامی که در ح

 دی امرالله جدید را اعلام فرمودند:یاانتصاب هفت ا

محافل ملیّه به عموم یاران شرق و غرب ابلاغ  وسیلۀه ب

امرالله اکنون به نوزده  یایاد ۀذیل عدّ  اشخاص تعیین بائید که مان
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 لک متحدۀمافلاخر از مشاد فرِ  داناکشور کا از گردد.یلغ مبانفر 

از  ،یخادم و شعاع الله علائ ذکرالله امریکا کورین ترو، از مهد امرالله

 و از استرالیا کلارا ینناب یموس قادلبرت مولشفکل، از افریآن ماآل

 حضرت یح وصایاوااین هیأت مجللّه که بر طبق ال یضان. اعدا

 حفظ و یر و دیگراشانت یمقّدس یک دو وظیفۀ یراداء هالبداعب

 یمؤسسات رۀدار ادایك به مرور ایاّم عهده امرالله هستند هر صیانت

بزرگترین  ییعن یالعدل عمومحول بیت عۀمتفرّ  ساتمؤسّ  نظیر

ء اکنون از میان پنج ضابود و این اع هدواخ یئهاهیأت مقّننه عالم ب

رکان نظم )ا ند...اهارض و سه دیانت مهّم عالم انتخاب گردید رۀقا

 (۳۲-۳۱بدیع، چاپ دوم، ص

م سادرلند مکسوِل صعود یابعد از این ابلاغیه طولی نکشید که ویل 

 عنوانبهش، روحیه خانم، را اهزواآدبلنکرد. حضرت ولی امرالله صبیه 

 ۰۳۲۵رس ما ۵۱ن منصوب فرمودند و در تاریخ شاای جایبهدی امرالله یاا

 ئی ابلاغ کردند که:هابه عالم ب

رد دایمتأثر و محزون به وسیله محافل ملیه اعلام م یقلب با

ءالله، هاامر حضرت ب یالقدر و محبوب، ایادجلیل که خادم

ت ابدیه گشت. حیات قرین عزّ  یابه ملکوت کسول، درماسادرلند 

که در  یتماشت بر اثر خددا دداامت مقدسش که قریب هشتاد سال
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 یئهاد و موفقیتدا جامان داناء در اقلیم کاهالبداعهد حضرت عب

حاصل نمود  امرالله ت ایام این عبد در عصر تکوینقاکه در اظلم او

ل که کسوِ ما یم با سطه قرابتشوابه طراز تکریم و تجلیل مزینّ و به 

یت ناش عاهصبی که به یعدیلید و افتخار بهادت بر سر نهاتاج ش

رالله ام یایاد گردید و چون به سمت یشد مشمول دو موهبت عظم

 که شودیل فائز گشت. توصیه ممامنسلک شد حیاتش به ذروه ک

لاخص در مشرق با یاهیستشاعموم محافل ملیه مجالس تذکر 

 یند.ماالقدس طهران منعقد نو حظیرة ویلمت الاذکار

فلاخر از شااز امریکا و فرد  یامرالله هوراس هول یبه ایاد  

ین عبد در مونتریال در ا ییندگماشد که به ن دهدا دستور داناکا

الله در  یت آن متصاعد الماخد یاده ب زه شرکت کنند.ناتشییع ج

ع متبرکه در قادر بین ب تقدیس که از حیث یم اعلقان مماساخت

م به اسم قام یجنوب در را حائز است، یرتبه ثان یئهاسراسر عالم ب

پدر  نندمارش که واء روحیه صبیه بزرگهااو تسمیه گردید. حال امةالب

 ندر مرکز بی یاقیمت عدیدهیذ تماخد به ینشال جانفمادر ک

م قاشد به خلعت مبایو م بوده قءالله موفّ هاآئین حضرت ب یلمللا

-۵۵۱الله، ص. )حصن حصین شریعتگرددیع مامرالله مخلّ  یایاد

۵۵۰) 
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بودند  قامحمّد ورت بعدی جلال خاضع، پل هینی و علیباانتصا

منصوب شدند.  ۰۳۲۲و  ۰۳۲۱، ۰۳۲۹ی هالکه به ترتیب در سا

لدش وادی امرالله جایگزین یالله و اا قامین حقو عنوانبه قامحمّد ورعلی

 صعود کرد. ۰۳۲۲مبر وا، در نقالله ورا یدی امرالله، ولیاشد. ا

دی امرالله یام اقابه م صعود جرج تاونزند، آگنس الکساندر بعد از

به  ۰۳۲۷رس ما ۵۷گرام ذیل را در منصوب شد و حضرت ولی امرالله تل

 ئی مخابره فرمودند:هاعالم ب

 یئهادر سراسر عالم ب یو محافل ملّ  یبه حضرات ایاد

 یفع خستگداجورج تاونزند، م امرالله یاطلاع دهید که ایاد

 یبه ملکوت ابه ءاللههاب غیور امر حضرت بل وقاپذیر، شجیع، نا

 صعود فرمود.

جر ممتاز امر، به هام Agnes Alexanderآگنس الکساندر،  

رم این انتخاب سبب دایافته است. یقین  ءقاارت امرالله یم ایادقام

ل و جنوب و قلب اقیانوس مادر ش ماًوات هد گردید که امر تبلیغواخ

 (۵۵۱الله، ص)حصن حصین شریعت تقویت گردد. اطلس روحاً

تفّاق نی امادی امرالله زیاشکوفایی مؤسّسه اتحوّلی چشمگیر در 

دی را به منصوب کردن یاافتاد که حضرت ولی امرالله حضرات ا

یت فرمودند. این دارّات عالم هقای معاونت در هر یک از هاهیأت
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رک باکردند. هیکل معمل می هاورین آنشامعاونین و م عنوانبه هاهیأت

اعلام کردند. متن کامل این  ۰۳۲۱آوریل  ۱این تصمیم را در تلگرام 

 شود:اریخی ذیلًا نقل میابلاغیه ت

دی امرالله و جمیع محافل روحانی ملیّ عالم یاکلیّه حضرات ا

 ئیهاب

ظهور و ئی، های اوّلیه عهد ثانی از عصر تکوین دور بهادر سال

ئی هارع امر بشاکه رت دهید شابی را اهولادت مؤسّسه فخیم

و  تأسیس شد ماًرکه مرکز میثاقش رسباح موابینی و در الپیش

مؤسّسه ولایت  با یارکه وصاباح موان المامفاد ه باط نزدیکی باتار

ت معینّ در ظلّ ولی امرالله، قابود که در میرد و مقدّر داامرالله 

نت و ترویج امر حضرت یامسئولیت دوگانه مقدّسی را برای ص

 ءالله به عهده بگیرد.هاب

نی امرالله و هادی منصوبه در مرکز جیااتی که مایلم از خدما

تقدیم جمعی،  یافردی  طوربهورای حدود و ثغور آن، مای هاقلمرو

 یم. ماتقدیر ن اندمودهن

م مقدّس حضرت ربّ اعلی قامی نااز ب هایت آنماحبرای 

لتأّسیس اسرائیل، دادولت جدی بابط وار تتقویاز در جبل کرمل، 

ت ماداشروع اق ازلمللی در ارض اقدس، ا نف بیقاتوسعه او از
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 هارکت آنشائی، و نیز مهانی بهاری جداای تأسیس مرکز یی براداابت

کثیر و وفیر ی هااز سفررّات، قالا نلی تبلیغی بیوار مؤتمر متهادر چ

لی، مرکزی و جنوبی، در مایی، در آمریکایی شقالیم افریقادر ا هاآن

 ئلم.قاارزش عظیم  یاو استرال یارّات اروپا، آسقا

 بای رسالت خود اجرا هکه بلتأّسیس، داجدی هیأتاین 

رد مرحله وادرت نمود، حال بای ماهخجسته و فرخندن شرایط ناچ

محافل روحانی  با هاایجاد پیوند باشود که ثانی از تکاملش می

ف نقشه دادر حصول اه هائی به قصد مساعدت به آنهاملیّ عالم ب

 رقم خورده است. سالهده

ض ن خارج اریادیاحال وقت آن رسیده که پانزده نفر ا

ی ساکن باگانه از بین احدای جاهرّ قان در هر وام رضیااقدس در ا

ور انتخاب شاینده و معاون و ممامعاونتی به سمَت ن هیأترّه قاآن 

ن را کمک و یادیاا سالهدهپیشرفت نقشه یند که جهت مان

، امریکا و یارّات آسقان یادیاشود ایند. توصیه میمامساعدت ن

ر به اروپا در طهران، ویلمت و  فرانکفورت به ترتیب تقدّم و تأخُّ

نیز به  یاو استرال قان افرییادیامنظور مشورت و تسمیه جمع شوند و ا

معاونت  هیأتل در کامپالا و سیدنی مجتمع گردند. واهمین من
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 یاو استرال یارّات آسقام نه نفر و داهر ک قارّات امریک، اروپا و افریقا

یند.ماانتخاب ن به ترتیب هفت نفر و دو نفر معاون
2
 

 هیأتء ضارّات به اعقاطق در هر یک از ناتخصیص م

ی هافعالیتفرعی راجع به توسعه معاونت و نیز موضوعات 

محافل  با هامنصوب شده، و نحوه معاضدت آن داًی جدیهاهیأت

دی یادید حضرات ارّات مربوطه، به صلاحقاروحانی ملیّ در 

 شود.محوّل می

را  هادی که آنیابه حضرات اید بات ی معاونهاهیأتکلیّه 

 مسئول هستند. هابل آنقاگزارش دهند و در م اندکردهمنصوب 

رّات قامحافل ملیّه در  باید بارّه نیز قادی هر یاحضرات ا

 عنوانبهدی مقیم ارض اقدس که مقدّر است یار اهامربوطه و نیز چ

شند و باس نزدیک مان و ولی امرالله عمل کنند، در تشارابط بین ای

گزارش  هارا به آن هاهیأتی هافعالیتنتیجه تسمیه و پیشرفت 

 دهند.

ی امری ایجاد شود که، اهرّ قاشود پنج صندوق توصیه می

ت ماداتأمین هزینه اقلتزّاید ا مئدا، به نحوی هاتوسعه آن باهمراه 

 یند. مارا تسهیل ن هاهیأتاحاله شده به 

                                                           
 م.-ارکان نظم بدیع، چاپ دوم، نقل شد  115ترجمه این بند از تلگرام مبارک از صفحه  .1
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لغ پنج هزار لیره ارسال تبرّع اوّلیه این عبد مب عنوانبه

 ره تقسیم شود.قاگردد که به تساوی بین پنج می

وم داد میاشود ازد ضاقاء تبازده محفل ملیّ و آحاد احوااز د

ه ملیّ سالانه و جاز طریق تخصیص بود را هاموجودی این صندوق

 یند.ماء تضمین نباتبرّعات اح

ی و نناکری، بیا، هولی، جقاشود تبرّعات به ورتوصیه می

، یای آسهاصندوق به ترتیب برای صندوقی نام امقان که در مدا

 کنند ارسال شود.خدمت می یاو استرال قاآمریکا، اروپا، آفری

سابقه جهت این مؤسّسه هب بیوانزول برکات و مبرای 

ئی جنینی و مستمرّاً در حال هاری بدانظم ا تی و ضروریِ یاح

ی که اهکنم؛ مؤسّسعا مینه در اعتاب مقدّسه دقامشتا ،شکوفایی

ید راه را باءالله است که هارای حضرت بآنهادی ظهور نظم جنام

 است در  رر سازد که مقدّ وانی همهابرای تأسیس مدنیتی ج
ّ
طی

ئی به بلوغ برسد.هادر کور پانصد هزارساله بالهیه لیه وار متوااد
3
 

که قبلًا نقل شد، حضرت  یارکه وصاباح موای از الاهدر فقر

 یند که:مافردهند و انذار میر میداء هشهالبدابع

                                                           
 .60-37، صMessages to the Baha’i Worldحضرت ولی امرالله مندرج در  1234آوریل  6تلگرام  –ترجمه  .5
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ق قانمود و انش ددی تمرّ یادی و غیر ایااگر نفسی از ا

 لله گردد.ا نزیرا سبب تفریق دی ست علیه غضبُ الله و قهرهُواخ

دی از افرادی، ازجمله منسوبین نزدیک حضرت شوقی داقبلًا تع

ن نمودند و از جامعه ایافندی، را که علیه حضرت ولی امرالله تمرّد و عص

 امایم. ااهقضین میثاق طرد شدند، ذکر کردنان واتحت عن
ّ
م یا، در طی

ی از اهنشاادنی ندی یات حضرت شوقی افندی هیچ یک از حضرات ایاح

ری به دایت درجه وفاهان هاد. برعکس، آندان نشان را نشامر ایواتمرّد از ا

ی اهی آینده مثال و نمونیش گذاشتند و براماحضرت ولی امرالله را به ن

ن را برای آیندگان به جا شات اییاداعت محض از هطاری و اداعالی از وفا

، بعد از صعود حضرت شوقی افندی، یکی از حضرات مااگذاشتند. 

دی، میسن ریمییاا
4

م کرد و طبق تصمیم یا، علیه عهد و میثاق الهی ق

 ئی طرد شد.جامعۀ بهادی امرالله از یاحضرات ا

ب طامی مؤثرّ خیاه پیش از صعود، پماولی امرالله، یک حضرت 

 آن هشت هابه مؤمنین به حضرت ب
ّ
ءالله در سراسر عالم فرستادند و در طی

رک، بعد از بر باهیکل مدند. داء قادی امرالله ارتیام اقانفر دیگر را به م

 پنج سال اوّل جاهشمردن انتصارات کثیر
ّ
نی هاد کبیر جهای که در طی

 ه است، فرمودند:حاصل شد

                                                           
 این کتاب. 53برای اطلّاعات بیشتر درباره نقض عهد میسن ریمی نگاه کنید به فصل  .4
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چنین وسیع که در  ینداانگیز در میچنین حیرت یپیشرفت

حصول پیوسته ه از نفوس دلیر ب قلیل یادست عدّهه کوتاه ب یمدت

د هاتکامل ج از ست که در این مرحلها قع مستلزم آنوار و در واسزا

از مؤسسّات  ییک یدر توسعه تدریج یاعلان قدم دیگر با سالهده

ح مقدّسه والاه بو مؤیدّ  یکه منصوص قلم اعل یمرکز و یاصل

 باکه  یگردد بدین معن تجلیل ء استهالبداحضرت عب یوصایا

]مدنیت  برگزیده مادّ امرالله عدد خ یاز ایاد یتعیین عدّه دیگر

نی[هاج
5
نصّ کلک ه ءالله که در مرحله جنین است و بهاحضرت ب 

و تأمین نشر و تبلیغ  صیانت امرالله دوگانه مرکز میثاق وظائف اطهر

 یابد.یافزایش م 9 دفعه ن محوّل گشته به سهنادین الله به آ

 قاهشت نفری که به این م
 
رتند بابند عیاء میقاارت م اسنی

 Williamم سیرز )یا(، ویلEnoch Olingaک اولینگا )نااز: ای

Sears ،)باجان ر( رتسJohn Robartsدر افری )ی غربی و قا

( در جزائر John Ferrabyزی، جان فرّابی )لیوباجنوبی، حسن 

نوس یاجر در منطقه اقهاالله م، کالیس فدرستون، رحمتیانطابری

ر هاسم فیضی در شبه جزیره عربستان. این عدّه که از چقالواآرام و اب

ه و یای سهاادژن و نیز نناافینده ماند ناهرّه کره ارض منتخَب گشتقا

                                                           
راً سهواً حذف ( در اصل انگلیسی وجود دارد ولی در ترجمه ظاهWorld Commonwealthعبارت مدنیت جهانی ) .3

 م.-شده است 
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مسیحی و اسلام و یهود و وَثَنیه  ن به اممشاسفیدند و حسَب و نسَب

 رسد.می

ن عالیرتبه نظم بامنصفه شدن این عدّه به جمع صاحبضاا

نی که در عین حال متضمّن توسعه بیشتر هاری جداالتکّامل اسریع

دی یادی امرالله است و نظر یه این که ایان اأشلا ممؤسّسه عظی

ند، اهلله نیز گشتنت امرایامقدّس صر مسئولیت داامرالله اخیراً عهده

رّه یک هیئت قاگانه در هر دادی جیاست که این اا مستلزم آن

ی هیئت معاونت ضاعدّه اع بایش برابر ضامعاونت که عدّه اع

ر وظیفه خاصّ دایند. این هیئت که عهدهماشد تعیین نباکنونی 

مکمّل هیئت اوّلی هد بود وانت امر الهی خیامراقبت در حفظ و ص

ن از این پس منحصراً موقوف به معاونت و است که وظیفه آ

-۰۱۳رکه باشد. )توقیعات مبامی سالهدهمعاضدت در اجرا نفشه 

 (۵۳۰-۵۵۳، ص۰۰۱

 شش سال آخر دوران ق
ّ
دت حضرت ولی امرالله، هیکل یادر طی

یت دائمی، هدات قاتشویدی امرالله را مورد یاحضرات ارک بام

رج دام سویبهرا  هاو آن دنددات همیشگی قرار ماهاآمیز و المحبتّ

ن این شاایدند. داتری از ایثار و خدمت در ترویج امرالله سوق میعالی

 ن کردند:یاب هاب به آنطاه پیش از صعود خمای خود را یک ضاقاآخرین ت
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اخیراً  یاو  قاًن که سابنادی امرالله، اعم از آیااز فرد فرد ا

رند و داد شرکت هارانی که در این جیاند و از جمیع اهمنصوب شد

ی محافل ضان، اعشایندگان منتخَب ایمالخصوص نا یعل

لاخصّ از کسانی که بای و ملیّ در شرق و غرب و اهحیناروحانی 

رجا  رنددای تاریخی را هاافتخار دعوت و تشکیل این کنفرانس

د و وظیفه دایند و بر حسب مرتبه و استعمارم که جنبش و حرکتی ندا

کوتاهی که به افتتاح  مدتیسته خود را در اشعت به نحوی ضاو ب

سازند و در این  یامی دلیرانه مهیانده برای قماقی بااوّلین کنفرانس 

ابراز صفات و خصال  باساعت خجسته فرصت را غنیمت شمرده 

یسته خدمتگزاری در سبیل امر شام قای که مشخِّص و ممیِّز ماههربا

ر کامل این هاو اشت شد و در تأمین موفّقیتباءالله هاحضرت ب

لخصوص ا یکه برای تجلیل و تعظیم اسم اعظم و عل هاکنفرانس

بخش به منظور تسریع در پیشرفت و تقدّم مؤسّسات نظم نجات

ء بشر تشکیل ناش و تعجیل در تأسیس ملکوتش در قلوب اباینهاج

، ۰۰۱-۰۱۳رکه بارند. )توقیعات مداشود جهد بلیغ مبذول می

 (۵۳۷-۵۳۱ص





 

 

  رمهاوچسیصل ف

 حضرت ولی امراللهدی امرالله در خدمت یاا

ی ناشند. به محض این که نفسی ببار داید بیبادی امرالله یامقصود این است که ا

ء هاولی امرالله گذاشت فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل ب بااعتراض و مخالفت 

 درآیدخیر  صورتبهمحض  طلبار که یایند. چه بسمای از او قبول نناهنهاب داًو اب یندمان

 (۱۱۵م تسعه، صیا)ا ت کند.های شبقاتا ال

 دت حضرت ولی امرالله هیچ یک از حضراتیاسی سال ق مدت

م علیه نفوسی دااق یاء هالبدایت حضرت عبدادی امرالله برای اجرای هیاا

شت. حضرت شوقی افندی بنفسه به دان مخالفت کنند وجود نشاای باکه 

را از جامعه اسم اعظم طرد  هاختند و آنداپرمی قضین میثاقناموضوع 

ن متحمّل رنج و درد و غصّه عظیمی شااجرای این امر ایفرمودند. در می

ن مجبور شاری از کسانی که اییاخصوص از آن جهت که بسه گشتند، بمی

قض عهد و میثاق الهی اعلام کنند منسوبین نزدیک نارا  هابودند آن

 ن.شاهران خودوا، برادران و خهان آندافرزن ،هاخاله –ن بودند شاخود

قضین میثاق و ناسپری بین  ۰۳۲۰دی امرالله در سال یاانتصاب ا

قضین میثاق از جامعه نار طرد یااخت مااحضرت ولی امرالله ایجاد کرد. 

ن در سراسر دوران شار حضرت ولی امرالله بود و اییاامرالله فقط در ید اخت

ی کسانی هافعالیتفرمودند. تحقیق استفاده میر یادت خود از این اختیاق
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بی یاکنند و ارزحضرت ولی امرالله مخالفت می بارسید که به نظر می

اتخّاذ گرفت ولی دی صورت مییاحضرات ا توسط هاصد آنقاو م هاانگیزه

ر خود حضرت ولی یاقض میثاق در اختنا عنوانبه هاتصمیم برای اعلام آن

 امرالله بود.

قضین میثاق از جامعه ناب ولی امرالله، طرد و اخراج یار غامروز، د

صورت  دی امرالله مقیم ارض اقدسیابه تصمیم حضرات ا ناامرالله ب

 العدل اعظم است.گیرد و مشروط به تصویب بیتمی

 دوران ق
ّ
دی امرالله یادت حضرت ولی امرالله، حضرات ایادر طی

م قاوظایف خود را در م رّات مختلف عالم مشغول خدمت بودندقاکه در 

ر هادند. چدامت عظیم انجام میقادقّت و درایت و است باحرّاس امرالله 

نی امرالله را هائی در مرکز جهالمللی با ندی که عضویت شورای بییاا

ت جمیله مبذول داقضین قدیم مجهونات مادااق بابله قادر مشتند دا

قیق حضرت ولی امرالله یت دداتحت ه ماماًت هات آنمادااق ماشتند ادامی

س، منشی وادی امرالله لروی آییابود. در گزارشی که ذیلًا از شرح حال ا

 گردد:مشهود می وضوحبهشود، این نکته شورای مزبور نقل می

ت ماقام باامرالله در ارض اقدس  دییااحضرات موقعی که 

کردند، ت میقانی ملاهافع و علائق مرکز جناره مباحکومت در

ت ماقام باشدند، وقتی که رو میه ب مطبوعات رو باکه هنگامی 
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یشی مان هاشتند، نفس حضور آندار داعالیرتبه از خارج از کشور دی

بخش  ناًاین مطمئئی بود. های بهال و نگرشما، اعهاریازنده از مع

 شد.محسوب می هامهمّی از وظائف تبلیغی آن

ئی هاللی بلما ندی امرالله که عضو شورای بییاآن گروه از ا

ه ن جذب شدند، بشانتی وظائفیابودند بلافاصله به جنبه ص

 هاشد. آنقضین عهد الهی مربوط میناخصوص از آن جهت که به 

علیه نستند واتء امرالله میداشتند، جایی که اعدادر مرکز نقش قرار 

 قضین بدهند.ناست امرالله دست به دست یانفس ر

حضرت غولی عمیق مشدلرد شد، وابه حیفا وقتی لروی 

ن شاچنین موضوعی بود و سبب نگرانی عظیم برای ایولی امرالله 

ی یاقاکرد که برا ایجاد میحقوقی ی اهاین موضوع قضیشد. می

کردند. موضوع قضین در عکّا علیه حضرت ولی امرالله مطرح مینا

ن ابعادی ناشد ولی چدی جزئی و فاقد اهمّیت شروع میداروی با

مه قاکرد که اکسانی را برملا میتر ت عمیقیاکه نکرد می داپی

سرپرستی مشترک روضه کردند؛ یعنی به دست آوردن دعوی می

یی برای هار گرفتن اتاقیادر اخت یاحضرت ولی امرالله،  بارکه بام

خود در قصر بهجی، که از آن نقل مکان کرده بودند تا حضرت 

در آنجا  هامت آنقاگام انند ویرانی عظیمی را که هنواولی امرالله بت
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بعد از مرمّت و نوسازی آن،  یند.ماایجاد شده بود مرمّت فر

رتی یااعلام کرده بود که بهجی مکانی ز یای عالی بریتانیاکمیسار

سکونت شخصی، و حضرت ولی امرالله متولیّ و  محلاست نه 

ی از نوع اهدگاهی نمونداری آن شدند. قضیه دامسئول نگه

ضرت شوقی افندی در سراسر دوران ولایت خود دسائسی بود که ح

 آن دست و پنجه نرم کنند. بابودند مجبور 

سازی باره مصمّم به تنسیق و زیواحضرت ولی امرالله که هم

ن فرمودند که بارکه بودند، یک روز به نگهبامحیط حول روضه م

ید؛ سقف ماتخریب نرک را باخانه خرابه چند اتاقه نزدیک مرقد م

قضین که در مِلک نای لرزان بودند. هارواط و دیدر حال سقو

، شتندداشت، سکونت دای که به قصر تکیه اهبهجی، در خان

دگاه حیفا مراجعه کردند تا حکمی برای متوقّف کردن دان به باشتا

مشورت نشده بود و هنوز سند  هاآن بات تخریب بگیرند زیرا یاعمل

ن ماساختقع وا شتند. دردار یالکیت یک ششم قصر را در اختما

ی بیش از مدتن بود و یائهار بیادر اخت ۰۵۳۵مورد بحث از سال 

 شت.دابیست سال در دست حضرت ولی امرالله قرار 

 مسئله وفصلحلّ به نیت ن شاقضین همراه وکیلنادو تن از 

و وکیل حضرت ولی امرالله لروی، میسن ریمی  بادگاه داخارج از 
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شت زیرا موضوع حملات دات ثمری نقااین ملا ت کردند.قاملا

براین قضیه ناء در آن مطرح شد. بهالبداشصت ساله به حضرت عب

ضی مطرح شود. بعد قادر حضور  ماًو قرار شد رسدگاه ارجاع دابه 

 آن خصومت شدید از قا باحاصل از دو جلسه بی
ّ
ضی، که در طی

دگاه دان مشهود گشت، قضیه برای طرح در جلسه اوّل یاکشاسوی 

 ت.ارسال گش

ست یان به تحقیر رشاپذیرنادن میل تغییردان شان باقضین، نا

ر کردند؛ ضادن احدادت هاامرالله، حضرت شوقی افندی را برای ش

رنجش عظیم حضرت ولی امرالله شد. آمیز که سبب نتهامی ادااق

رنج و درد عظیم آن »د، آورمید یاکری به یاطبق آنچه که یوگو ج

الله که علیه این مؤسّسه امر حضرت به علتّ هتک حرمتی بود

انگیز بود مرتکب شدند. آنقدر این موضوع برای آن حضرت نفرت

ن را گزیده شاهزار عقرب ایر شدند، گویی مارک بیباکه هیکل م

 .شندبا

به حکومت  ماًحضرت ولی امرالله تصمیم گرفتند مستقی

دگاه مدنی خارج سازد و از یوگو دامتوسّل شوند که قضیه را از 

ن شاید و در پیگیری این کار به اییاستند که از رُم بواخکری یاج

، معاون وزیر امور دستان کلّ دا هدی امرالله بیاید. سه امامساعدت ن
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. کردند راجعهم وزیرت وزارت خارجه و دفتر نخستماقاو ممذهبی، 

یی معاون وزیر به مادستان کلّ طبق راهندانتیجه چنین شد که 

، قضیه ۰۳۵۱نون سال قاد که طبق دالاع دگاه حیفا اطّ دارئیس 

دگاه مدنی داید در بامورد بحث یک موضوع مذهبی است و ن

رسید که ابتکارات حضرت ولی امرالله به به نظر میمطرح شود. 

 د.دااین قضیه خاتمه 

حکم شت دانه ماقضین که موضع خصناوکیل زرنگ  ماا

ن عالی وابه دیستی وادخدافنیّ زیر سؤال برد و  ازلحاظمزبور را 

 بان را در موضع مخالفت شادخو درنتیجهتقدیم کرد که اسرائیل 

ت و مصاحبه قاچندین ملا داًدی امرالله مجدّ یادند. ادادولت قرار 

ستی شخصی به وادرخدند، و حضرت ولی امرالله داترتیب 

ور حقوقی شار سریع بود. میاکنش بسواوزیر تسلیم فرمودند. نخست

 هاآنرا کسانی وزیر در امور مذهبی، دو وکیل و وزیر معاون نخست

 بات مجدّد قان از ملایائها. بندوابه دفترش فرا خن بودند شایندهمان

ندند. وکیل مان منتظر ماع کردند و در اتاق دیگر ساختناقضین امتنا

وکیل  توسطکه  تکرار کرد، داًرا مجدّ  هاادعاطرف مخالف 

را  هامنتقل شد، که جمیع آن دی امراللهیاحضرت ولی امرالله به ا

ر هان اظیاکشاوزیر به ور نخستشاطعانه مردود شمردند. سرانجام مقا
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 مامه دهند اداست خود را اوادخدانند واتمی اندمایلشت که اگر دا

آنچه که در  باو حکومت اسرائیل  بااکنون  هاشند که آنبا توجهید مبا

 هامقطع آن رزه هستند. در اینبادر حال ماست ر آن یااخت

ء حکومت یادند و اولداکرده قضیه را خاتمه  هاست را روادخدا

 ت تخریب را صادر کردند. حضرت ولی امرالله یااجازه عمل
ّ
طی

ن شاک را که ایناقضیه دردآمیز این اختتام موفّقیتتلگرامی 

میدند، به عالم ناقضین نا «رنشدنیِ هاخصومت کورکورانه و م»

 ئی ابلاغ فرمودند.هاب

 چهل و هشت ساعت حضرت ولی امرالله خانه مزبور  در
ّ
طی

ن و هایار کامیون گباخاک یکسان کردند و هشت  بارا تخریب و 

ت زینتی را برای تجمیل و تنسیق محوّطه ارسال فرمودند. قطعاً

 یک هفته ماقی بادر قصر  هالروی برای نظارت بر کار
ّ
ند. در طی

یی در باحدیقه زی تصوربهعرصه وسیعی را حضرت ولی امرالله 

ن گسترده بود و یائهاسا در پیش روی بآهآوردند که به نحوی معجز

این ده شد. ماءالله به موقع آهابرای تکریم سالگرد صعود حضرت ب

کام نات حضرت ولی امرالله را یاه مه نماسط واقضیه از دسامبر تا ا

 گذاشت...
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 دگاهی، که اندکی بعد از ولادتدادر اثر این پرونده 

ترین وزرای د، امرالله در چشم مهمدالمللی رخ ا نشورای بی

 باء حکومت یار شد، زیرا اولدای برخوراهزوار و آبااز اعتحکومت 

 بارک باامر مصد قاراجع به تاریخ و مکسب اطّلاعات بیشتر 

یت متحّد و مافتند و از حیاط بامتین و محترم آن ارتفرستادگان 

ن یاکشاگاه شدند، در حالی که آ ست امراللهیایکپارچه از ر

توز جلوه نمودند.و کینهجو مقاافرادی انت صورتبه
1
 

دی امرالله، یای حضرات اهافعالیتحال ن شرحمادر شرح زیر از ه

کن کردن کامل نفوذ یت حضرت ولی امرالله، را برای ریشهداتحت ه

د ادرویت بیشتری را از یاکند. همچنین جزئقضین در بهجی توصیف مینا

 دهد:به اختصار ذکر شد به دست می ۹۱جالبی که در فصل 

راضی و سرکش ناء ضای بیش از شصت سال، اعمدت

شتند، داسکونت در مِلک بهجی که ء هالبداده حضرت عبواخان

 مان محدود شد. اشاقدم به قدم به عقب رانده شده آزادی حرکت

ضین قنات خود بدون حضور یام حیاحضرت ولی امرالله هرگز در ا

در قاکردند هده میشان را مشاضعانه ایوادی و متبال عماکه اع

                                                           
 120-173، صLeroy Ioas(، Chapmanچاپمَن ) .1
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رت مرقد جدّ خود فائز شوند. هر آنچه که هیکل یانبودند به ز

 بود. های غیر دوستانه آنهازیر نگاهدند دارک آنجا انجام میبام

قضین نایم، اههده کردشانطور که مماپنج سال قبل از آن، ه

مه دعوی حقوقی نمودند. نتیجه عمده اقعلیه حضرت ولی امرالله ا

خته شدن حضرت ولی نابه رسمیت شرت از بات مزبور عدامجهو

کن مامتولیّ و مسئول ا هاتن عنوانبهدولت اسرائیل  توسطامرالله 

محدودیت »ن حضرت ولی امرالله، یائی، و به بهامقدّسه ب

 شش نائی به طازات دیرینه اعیاپذیر امتنابرگشت
ّ
قضین در طی

 بود. 2«هده

ن آورد که یایی سخن به مهاددالروی چند سال از سلسله روی

ر مهیجّ یاحکایتی بس»قضین از بهجی منجر شد: نایی هایی ندابه ج

ن را شروع کردیم یارم که وقتی این جردایی بود و به خاطر شاماو ت

کنید این کار شدنی ن میماگ یاآحضرت ولی امرالله فرمودند، 

ضرت شوقی افندی، اگر ولی امرالله ض کردم، حعر است؟

رد وانستم داد. نمیدان انجامش واتهد کاری انجام شود، میوابخ

شصت سال مشغول هتک  مدتقضین ناشوم! ی میاهچه قضی

                                                           
-Messages to the Baha’i World 1230حضرت ولی امرالله به عالم بهائی در  1231ژوئن  11تلگرام  –ترجمه  .1

 .12، ص1957
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حرمت آن مکان مقدّس بودند و حضرت ولی امرالله فرمودند اخراج 

 «هد بود.وااز اینجا به معجزه شبیه خ هاآن

ارجاع شد، حضرت ولی امرالله  یلرو بهموریت مااین وقتی 

ید، ازجمله کار اهدداهر آنچه که تا کنون انجام »به او فرمودند، 

ر وادانند نقره است؛ در حالی که مام حضرت اعلی، قادر م ماش

ابنیه و اراضی برای امر قضین به ترک بهجی، و حفظ و ناکردن 

فراموش  مقدّر بود فتح و ظفری «هد بود.وانند طلا خمارک، بام

ت حضرت ولی محبوب امرالله به یاح»شد که بانشدنی و چشمگیر 

 «شود...ن مشحون از مسرّت، شعف و شکرانه شاآن مکللّ و قلب ای

شته شد که وکلای دانی برماز ۰۳۲۱مه  ۰۰اوّلین قدم در 

لکیت مِلک مای کردند ضاقات ئیهالمللی با نینده شورای بیمان

م حضرت قادس، محوّطه بیرونی مخل حرم اقداقضین نامتعلقّ به 

سلب شود.  هارک از آنبامجاور مرقد مءالله، یعنی اراضی مقدّسه هاب

لتی مسئول وت دماقااز مم در اثر اطّلاعاتی که لروی دااین اق

سند  لکیت اراضی کسب کرده بود، به عمل آمد. اینمامسائل 

 Land)صد عمومی قارت از حکم اخذ اراضی برای مباحقوقی ع

Acquisition for Public Purposes ) بود که به  ۰۳۱۹صادره در
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 تلقیصدی که عمومی قایی را برای مهازمیند دادولت اجازه می

 ت مسئول منتقل کند.ماقاید و زمین مزبور را به مماشد اخذ نمی

ت ماقام توسطقبل  هارک سالبارکه و قصر مباروضه م

 ۰۳۲۵بود و در سال  خته شدهناکن مقدّسه شماا عنوانبهقیمومیت 

ر گرفتن آن یابراین در اختناببه تأیید حکومت اسرائیل نیز رسید. 

ری داده نگهدان آن را توسعه وان، به نحوی که بتیائهاب توسط

)یکی از شد. می تلقینمود، در نظر دولت، مقصود عمومی 

ن در توصیه برای تصرّف آن نیتّ یائهای مورد استفاده بهااستدلال

ءالله هان مرقد حضرت بمای ساختناسازی و ببای تزیین و زیبرا هاآن

دسامبر  ۵۱حکم تصرّف آن را صادر کرد که در بود.( حکومت 

 درج شد. Official Gazetteدر نشریه رسمی  ۰۳۲۱

قضین قرار گرفت که نابلافاصله مورد اعتراض حکم تصرّف 

م مدّعی شدند تصرّف )سه هادند. آنداست وادخدان عالی وابه دی

ی، نقض خلدای واخله در دعدای منااز ملک( به مع هااندک آن

، و تبعیض علیه گروه اقلیّت است. هاحقوق روحانی و دنیوی آن

ری از یابس»فتند تا به آنچه که لروی یاحضور ن وان در دییائهاب

 «رکباحضرت ولی امرالله و امر معلیه  هاحملات رذیلانه آن

 ب دهند.وامید، جنامی
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مه  ۹۰و ن عالی مطرح وادر دی ۰۳۲۷آوریل در  هپروند

این کار اعلام  باد و داقضین حکم نان علیه واحکم صادر شد. دی

قع مقصودی عمومی واکرد که هدف حکومت از تصرّف زمین در 

را به این نکته جلب کرد که  توجهن وافاً، دیضاماست. 

د و ناهزیر سؤال نبردم را دان مقصود عمومی از این اقهاواخفرجام

 موجّه است.ناساس و ایب اندکردهیی را که مطرح هاادعا

حکم خلع ید و تخلیه ن یائهان عالی، بواوت دیضابعد از ق

دستان کلّ از دان الهی را به اجرا گذاشتند. ماقضین عهد و پیناعلیه 

لکیت علیه مای صدور حکم سلب ضاقای حیفا تاهحینادگاه دا

دگاه داخله کرده سعی نمودند جلسه دام هار آنبادیگر مانمود، ا هاآن

دگاه داندند و رأی ماکام نادر این کار  هاآن مازند. ادارا به تعویق بین

ید ابنیه با هاآنو به صدور احکامی منجر شد که صادر شد  هاعلیه آن

بهجی را تخلیه کرده آنچه از املاک و اراضی اندکی هم که در 

ید بامبلغی را که ن عالی اونده تحویل دهند. دیماقی با هار آنیااخت

 خت شود تعیین کرده بود.داپر هابرای جبران این خسارت به آن

و  هاسوم ژوئن، حضرت ولی امرالله خبر این موفّقیت

قضین ابرام ناکه حکم خلع ید از تلگرافی ابلاغ کردند را  هافیروزی

یند و مادر ساخته تصمیم اوّلیه را تنفیذ نقات مدنی را ماقام»و شده 
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ء و مخالفان دانی اعمامفلوک کسانی را که زی یاقابه تخلیه ب

 «یند.مام نداصلابت بودند اق بامخوف و 

گذار کردند. حرم واه تخلیه کرده آنجا را ماظرف سه  هاآن

ء امرالله داروحانی که این اع یهااقدس تطهیر شده بود. آلام و رنج

ن یاند به پاء و حضرت ولی امرالله تحمیل نمودهالبدابه حضرت عب

رسیده بود. حضرت ولی امرالله در تابستان آن سال پیش از ترک 

به محض این که این خانه »حیفا، به لروی فرموده بودند که 

، «هیم کردوار بگیرم آن را کاملًا تخریب خیاقضین را در اختنا

ه ماخر وارا ترک کردند، یعنی ا محل های که آناهبراین لحظناب

ولی امرالله تلگراف زد و استفسار نمود که  اوت، لروی به حضرت

تخریب »دند، داب وااین کار انجام شود. حضرت ولی امرالله ج یاآ

یل مارک باهیکل م «زید.دارا تا مراجعت این عبد به تعویق ان

 بودند شخصاً بر این کار نظارت کنند.

 ۱)در  داه پیش از صعود، حضرت ولی امرالله مجدّ مادو 

 ئی تلگرافی اعلام فرمودند:هاه عالم ب( ب۰۳۲۷سپتامبر 

دی امرالله و جمیع محافل ملیّه اطّلاع دهید که یابه کلیّه ا

ن عالی، حکم حکومتی برای خلع ید واست به دیوادخدامتعاقب 

ی یاقاو به تخلیه کامل ب هدرآمدلکیت به مرحله اجرا ماو سلب 
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، رکهباروضه ماز حریم  هایملک آنمال کلیّه قاقضین عهد و انتنا

حرم اقدس بعد از شصت سال، از لوث هر آلودگی عملی تطهیر 

مِلک تخلیه شده به جامعه مظفّر د نال اسقاتی برای انتماداشده و اق

 ئی در دست اجرا است. )ترجمه(هاو منصور ب

ل در دو مرحله صورت گرفت. قانونی جهت انتقاتشریفات 

حضرت ولی ر ضانست تلگرافی به استحوالروی ت ۰۳۲۷در اکتبر 

ند و این که اهن املاک را به دست آوردیائهابامرالله برساند که 

 «ست.مامتعلقّ به  هاآن»

شتی راجع به دادیان پذیرفت، یال پاقاوقتی تشریفات انت

 شود:د ثانی به جای گذاشت که در اینجا به اختصار نقل میداروی

ل قاانت باط باثبت املاک در ارت هرداامروز صبح در ا»

لات متحّده یالکیت بهجی به شعبه محفل روحانی ملیّ اماد اناس

ء من ضات امیابرای مرور جزئن ملحق شدم. مادر اسرائیل، به وکیل

به این که حضرت  توجه بااز طرف محفل ملیّ، شعبه اسرائیل، 

 شتیم.دای اهنی صعود فرموده بودند، جلسباشوقی ر

ده دان رک به مبای که هیکل ماهمنامعلوم شد وکالت»

می انجام دهم، دان اقشانم از طرف ایوابودند وکالتی نبود که بت

م کنم، و دای بود که از طرف شعبه اسرائیل اقاهمنابلکه وکالت
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ء ضارات من برای امیار اختبارک در اعتباصعود هیکل مبراین ناب

 ی دومحلت یالمال قا انتمسئلۀره باشت. همچنین درداتأثیری ن

لّ بر معافیت دای اهمنااز اورشلیم زیرا  درصدی بحث کردیم،

وقتی معلوم شد که مِلک  ردرصدی دولتی آورده بودم.هات چیالما

 ت دویالمارد، اعلام شد که دادر محدودی شهری عکّا قرار ن یاًقطع

 درصدی مزبور نیز مشمول معافیت است.

د رسمی فروش در نام شد. اسدال مِلک اققاسپس برای انت»

حیه ناء شد. به این ترتیب تطهیر کامل ضاامل قاحضور عامل انت

 «رکه و حرم اقدس انجام شد.باروضه م

از  بیست و هشت روز پسئی املاک هال نقاروز تاریخی انت

. ۰۳۲۷دسامبر  ۵صعود حضرت ولی امرالله بود، یعنی دوشنبه 

ت قطعاًقضین عهد، و نارک، قصر، خانه باد بهجی، مرقد منااس

شتند، در ساعت ده دار یادر عکّا در اخت هاآنکوچکی از اراضی که 

 توجهید بافت. )یال قاء و به امر الهی انتضاام دقیقه صبح ۵۲و 

بخشی از درصد  عنوانبهرک باشت که تا این تاریخ خود مرقد مدا

ن یائهاقضین بود.( لروی از طرف بنار یالکیت، در اختمااندک 

حضور هد شا عنوانبه یاکری و سیلویاء کرد و یوگو جضاد را امنااس

لات یان ایائهام شعبه محفل روحانی ملیّ بناشتند. مِلک به دا
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 یافت. بعد از درگذشت لروی، سیلویال قامتحّده در اسرائیل انت

ء شده بود در دفتر خاطراتش در ضاد امناآن اس باقلمی را که 

بعد از ترک حیفا، قلم  یاسیلوفت. یا ۰۳۲۷دسامبر  ۵صفحه مورّخ 

 لمللی تقدیم کرد.ا نرالاآثار بیدارا به 

قضین شروع شد. نادسامبر، تخریب خانه  ۰۲روز یکشنبه 

ئی به بهجی هالمللی با نء شورای بیضادی امرالله در حیفا و اعیاا

ت تخریب یک هفته یاد عکس گرفتند؛ عملدارفتند و از این روی

م رسید.مابعد به ات
3
 

ب به طام مهمّی خیاه پیش از صعود، حضرت ولی امرالله پماچند 

را، م یادی امرالله و محافل روحانی ملیّ صادر فرمودند. این پیاحضرات ا

منزله بهن واتمیتلگراف ارسال شد،  صورتبه ۰۳۲۷ژوئن  ۱که در تاریخ 

 تلقیر از سوی حضرت ولی امرالله به این دو مؤسّسه امری یاتفویض اخت

کی که مقدّر است بین انرزات هولبام»م یارک در این پباکرد. هیکل م

خل دابینی کرده، حملات از پیش «قع شودوای ظلمت واجنود نور علیه ق

از جمله ن فرمودند و به هر دو مؤسّسه که یاو خارج جامعه علیه امرالله را ب

نت امرالله یای مخالف و صواق بابله قاره وسائل مباتأسیسات الهیه است در

 چنین است:م مزبور یا. کلّ پاندمودهیت فرداه

                                                           
 123-125، صLeroy Ioas(، Chapmanچاپمَن ) .5
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الهّیه تأسیس گردیده  طعۀقا امرالله که به ارادۀ یایاد مؤسسّۀ

ء هالبداحضرت عب یح وصایاوامنصوصه در ال اختیارات به موجب

خل داشد اکنون بایامرالله م ترویج صیانت و یاصل دو وظیفۀ یرادا

ش را اهمقّدس وظائف ت وماخد یرۀداگردیده که  یجدید مرحلۀ

 با که مساعدت یسازد. علاوه بر مسؤولیتّ جدیدیمنبسط م

کامل و مؤثرّ  ین به منظور اجراهاملیّه در سراسر ج محافل روحانیّۀ

مراقبت و صیانت  یمهّم و اساس است وظیفۀ ینهاج یروحان دهاج

 بانزدیک  یو اشتراک مساع یهمکار با یئهاب ینهاج جامعۀ

فه ضاا هیأت آن قۀب ساببان ملیّه مِ  ن محافل روحانیّۀماه

 گردد.یم

ت مادای از اقاهنه رشتدال پیروزمنمام و اکمااتیع اخیر، قاو

 مّ م حضرت اعلی، افتتاح اقای مناساخت روبتاریخی، از قبیل 

ی سنه مقدّس در سراسر عالم، هاد جشنقالمعابد غرب، انعا

د کبیر هارّات جهت افتتاح جقالا نر مؤتمر تبلیغی بیهادعوت به چ

ن شهیم آن بر وجه یاسابقه مجربی نمتفرّق شدده ساله،  اکبر

نوس یاو اق قادر آفری هافعالیتلعاده اقارض، ترقّی و تقدّم خار

ری در شبه جزیره عربستان در قلب عالم داآرام، ایجاد نظم ا

 نرالاآثار بیدای نیرومند در مهد امرالله، ایجاد داآشفتگی اعاسلام، 
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نی در ارض اقدس، هاری جدانظم ا رت تأسیس مقرّ شالمللی، با

من دان مابل اطفاء خصومت در مخالفان مسلقار غیر نااشتعال به 

وت داو نیز عن یارا در گروه مسیح هازد و رشته جدیدی از مخالفت

قضین قدیم و جدید، را برانگیخت، که حملات خود را ناخلی، دا

ی را به ، امر الهیندمابرای متوقّف کردن حرکت امر الهی تجدید ن

ری آن را متلاشی دادرست جلوه دهند، مؤسّسات انانحوی 

نش را یاری حامدارا مخمود سازند و وفاسازند، شور و شوق 

 یند.ماتضعیف ن

خلی، دادسائس مستمر د خصومت خارجی، یاهد ازدواش

ی واکی که مقدّر است بین جنود نور علیه قنارزات هولبااز م

صریح و قع شود و به لسان وا، اعم از دینی و غیردینی، ظلمت

کند و در این بینی شده، حکایت میء پیشهالبداضح حضرت عبوا

دی یاتر حضرات اساعت خطیر مستلزم معاضدت بیشتر و نزدیک

مع ملیّ وایندگان منتخَب جمای نهاهیأترّه و قاامرالله در پنج 

ره بائی در سراسر عالم برای تحقیق و بررسی مشترک درهاب

نه مات مؤثرّ و حکیماداخلی و اتخّاد اقداء داشنیع اعی هافعالیت

ء، و بایت از کلّ احمانه، حناو دسائس خائ هاطرح بابله قابرای م

 است. هار تأثیرات و نفوذ شریرانه آنشانعت از انتمام
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 از شود کهیامرالله و محافل روحانیّه ملیّه دعوت م یاز ایاد

 باگانه دانحو جه ختلفه برات مقایک از  این تاریخ به بعد در هر

س مستقیم حاصل نموده و آنقدر که ممکن و مات و طبایکدیگر ارت

زند و دادل آراء و افکار بپربابه ت یمقتض قعوامیسّر است در م

مربوطه را  ملیّۀ یهالجنه و معاونت یهاصله از هیأتوا یهاگزارش

 دقّت و یتهان ت لازمه در بین نهند در امورماجهت اخذ تصمی

 و یل سعمارند و در انجام وظائف مقّدسه کداظبت ملحوظ وام

 یهاظهور رسانند. حفظ و حراست امر عزیز و گرانب نصّۀه مب ممااهت

و  یئهامع بواج یصیانت و حفظ صحّت روحان همچنین را یاله

ء جامعه و حصول ضادر فرد فرد اع نماای تحکیم و تقویت روح

و تمشیت  ینهاج وسیعۀ تماداثمرات و نتایج مرغوبه در اق

و تحّقق  گردیده عظیم بنیان یکاردامشروعات امریهّ که به جهد و ف

 انجام مربوط به نحوۀ ماًکّل رأساً و مستقی یامر اله ینهامقّدرات ن

ء این دو مؤسسّه قرار ضااع ست که اکنون به عهدۀا ياهخطیر وظیفۀ

رد.دا
4
بعد از مؤسّسه  العدل اعظم،بیت بااین دو مؤسّسه، همراه  

نظم  ریداولایت امرالله، اعلی درجه و رتبه را در سلسله مراتب ا

                                                           
نقل شد و بقیه  103آخر تا این قسمت از کتاب ارکان نظم بدیع، نشر دوم، ص ترجمه بند اوّل این پیام و نیز بند .4

  م.-ترجمه گردید 
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طعه الهیهّ مقدّر و مقرّر شده قاکه به اراده ءالله هانی حضرت بهاج

 )ترجمه( «حائز هستند.

  وپنجمسیفصل 

 
ّ
 جانشین حضرت شوقی افندی یاوصی

م تسعه، یا)ادر سلاله او.  یعنی الله و مِن بعده بکراً بعد بکرتیا]اوست[ مبینّ آ

 (۱۱۷-۱۱۱ص

موضوع و نیت  آنکه حضرت شوقی افندی صعود فرمودند بدون

ید بازاده از نسل حضرت شوقی افندی ء که نخستهالبداحضرت عب

ئی که تأثیرات باد در برخی از احدابد. این روییا تحققن شود شاجانشین ای

 نی ایجاد کرد.مان ایبحرا عهد و میثاق الهی را درست درک نکرده بودند

ح واء در الهالبداشتند که هر آنچه حضرت عبداء انتظار بااین اح

پرسیدند چطور ممکن می هابد. آنیا تحققمرقوم فرمودند  یارکه وصابام

ن عصمت موهوبی شاءالله به ایهاء، که حضرت بهالبداحضرت عب است

ین مهمّ، یت فرموده بودند، در سندی چننانش فوق بشری عداکرده و  طاع

ء حضرت ولی هالبدافاً، حضرت عبضام شد.بابل اجرا نقایند که مانی بفریاب

ت خود جانشین خویش را یام حیایت کرده بودند که در اداامرالله را ه

حضرت نستند این کار را انجام دهند. واتعیین کنند و حضرت ولی امرالله نت

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبداعب
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ت خویش مَن هُوَ بعدَه یان حماید ولی امرالله در زبای الهی باای اح

م یا)ا ید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد.مارا تعیین ن

 (۱۱۵تسعه، ص

فت؟ برای حلّ یان تحققء هالبداچه پیش آمد که شرایط حضرت عب

د آوریم یادر قدم اوّل به  آنکه غامض و پیچیده، احسن و اولیاین سؤال 

یت کرده بودند و ناء عهالبداالهی را به حضرت عبءالله علم هاب که حضرت

ی مظهر واق ماء مظهر ظهور الهی نبودند اهالبدااین که اگرچه حضرت عب

  طان عشاءالله به ایهاحضرت ب توسطظهور 
ّ
سال  ۵۳شده بود. در طی

هد بودند شاء بات رسید و احبادت آن حضرت این موضوع به اثیادوران ق

 ءالله، خلّاق بود.هانند کلام حضرت بماء، هالبداحضرت عبت نایاکه ب

ء مشرّف شده هالبداء که به حضور حضرت عبباد کثیری از احداتع

رک از اسرار بابودند که هیکل م توجهشتند مدان مکاتبه شاحضرت با یا

از آنجا که ملبسّ به کسوت عبودیت  ماشتند. ادانی قلوب اطّلاع هاپن

یت نان عشاءالله به ایهای روحانی که حضرت بواه قربادر بودند، به ندرت

ن را شات، پنجره قلبقا، گاهی اومادند. اآورمین یاکرده بودند سخنی به م

روح الهی را که مرکز  فعالیتز کرده بای ثابت قدم بابه روی معدودی از اح

 گذاشتند.ن مییادر م هاآن بابخشید ت مییاءالله را حهامیثاق حضرت ب
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 ب به بشیر الهی، از مؤمنین مخلص و فرد موردطادر لوحی خ

ی واقاز ی اهقرباء هالبداحضرت عبفته، یار نشاکه انتد ساکن شیراز، مااعت

یت فرمودند مکشوف نان عشاءالله به ایهاوی موهوبه را که حضرت بماس

سازند.می
5
 

رک وصول مکتوب بشیر الهی را باء در این لوح مهالبداحضرت عب

ن روزی که مکتوب او در شیراز ماه رند که دردار میهاند و اظیمافرتأیید می

و  اندمودهرا در عکّا به کاتب تقریر فرب واء جهالبدانوشته شده، حضرت عب

ت را ذکر یارک جزئبا. هیکل مانددهدای او پاسخ هابه کلیّه پرسش

ن روز مان نوشته شده؛ در هباه شعمایند. مکتوب در شیراز روز نهم مافرمی

روز طول کشیده تا  ۰۵ء صادر شده و هالبداحضرت عب توسطب واج

رک توضیح بان برسد. هیکل مشاء ایضانویس شده به اممکتوب پاک

شود تقریر مین شااز لوح ای مسوّده اوّلیهنی که مایند که معمولًا بین زمافرمی

فتد. به این ایرسد، حدود ده روز فاصله من میشاء ایضانی که به امماتا ز

ن از ارض اقدس ارسال شده است. باشع ۵۰او روز  ب مکتوبواترتیب ج

روز بعد از  ۵۱ن، یعنی ضان روز پانزدهم رمباشع ۳، مکتوب مورّخ ماا

 الهی به عکّا رسیده است. ب به بشیرواارسال ج

                                                           
 1010که در سال « الواح نازله به اعزاز میرزا آقاخان بشیرالسّلطان ملقبّ به بشیر الهی»این لوح مبارک در مجموعه  .3

 م.-درج است  71-32بدیع( انتشار یافته، در صفحه  166میلادی )
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ن بر قوّه میثاق کفایت هایند همین برمافرء میهالبداحضرت عب

 کند.می

ء از اسرار هالبداه آگاهی حضرت عبن دهندشاد دیگری که نداروی

ش قال میرزا محمّدصادق، نبامکنون در قلوب نفوس است شرح اق

ر نسبت یاشت و بسدات ندی است که در طهران سکودااستعبانویس خوش

که ش، گلسرخ بگم، اهزادخاله باورزید. او رک خصومت میبابه امر م

ج کرد. اگرچه واازد ر مخلص و موقن شد،یان آورد و بسماچند سال بعد ای

 ماکردند، ال اتفّاق و سازش زندگی میمای اوّلیه این دو در کهادر سال

منزل دچار آشوب و آشفتگی شد رک بال گلسرخ بگم به امر مباز اقا دبع

 فت.یامه دااین وضعیت ا هاکه سال

ملقّب  «فائزه»ء به هالبدااز لسان حضرت عب داًگلسرخ بگم، که بع

ءالله مشتعل بود. تمسّک او به امر هار محبتّ حضرت بناگردید، از شعله 

علیرغم مخالفت همسرش، او از جمله مبلغّین رک آنقدر عمیق بود که بام

ء بود. طولی بان احیامت در مقان و رکن قوّت و استوانبان یابزرگ در م

ء دای او در کشور حالت افسانه به خود گرفت و اعهافعالیتنکشید که 

گرفتند او را به قتل برسانند. در یک موقعیت، اگرچه او  تصمیمامرالله 

ن به او یاباختند و در خناء او را شدانده بود، اعشاروبنده پو باصورتش را 

رد کرده قصد وات مکرّر به بدن او باق ضرماچوب و چ باحمله کردند. 
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نست او را وان نقطه او را به قتل برسانند که شخصی تماشتند در هدا

ی شکسته او هانواه طول کشید تا جراحات و استخماچند  نجات دهد.

، شور و ماد. ادانش را از دست مایی یکی از چشنان شود ولی بیمادر

ق او به یاسبب افزایش اشت یشهانشد، رنج به خمودت تبدیلق او یااشت

 تبلیغ امرالله گشت.

 مامخالفت شدید از سوی شوهرش روبرو بود ا بافائزه در منزل 

ت قاکرد. بسا از اومحبتّ و احترام را نسبت به او رعایت مییت هان

کرد که او را کتک شد که دستش را بلند میشوهرش آنقدر خشمگین می

رفت تا دستی را که به علتّ جلو میومت، قام جایبهفائزه  مابزند ا

ی هارک برای زدن او بلند شده بود بزند، ببوسد. سالباتعهّدش به امر م

م حضرت قاز کند تا جلال مباسعی کرد دیدگان شوهرش را  فائزهد یاز

ئی را به منزلش هاری از مبلغّین برجسته بیاهده کند. بسشاءالله را مهاب

 هاهر استدلالی را که آن ماشوهرش صحبت کنند ا باکرد تا دعوت می

ر و بات اعتبابرای اث هاکرد و هر دلیلی را که آنکردند ردّ میمطرح می

 شمرد.کردند مردود مین مییاءالله بهای حضرت باهادعاصحّت 

 باجهه خود وائی، حاجی میرزا حیدرعلی، مهامی بنامبلغّ بزرگ و 

ذاکره نقل ی از این ماهکند. ذیلًا خلاصمیرزا محمّدصادق را توصیف می

 شود:می
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ءالله مکذّب جحود هاب ماب فائزه خانم علیهنا... شوهر ج

و  شتدااو[ صحبت  باقدر دو ساعت ]... فانی ... به لجوجی بود

رح و ارکانش ظاهر و چای که به وااو افروخته و آثار غِلّ از جمیع ج

ند و داحدّه است. زیرا فانی را نجس میدهد فنجانش عَلی  فانی می

 مر سلاهار ائمه اطباقرآن و اخت یاچون بر صدق مدّعای خود از آ

گفت ولو اکرام  نست ساکت شود ووالله علیهم تلاوت نمود. نتا

و رسول  داجب است ولی نه به حدّی که بر خوان[ ماضیف ]مه

و گفت آنچه  بل ساکت شودقاتهمت و افترا زند و طرف م داخ

ی اهگفت و یک آیه و دو حدیث را انکار نمود که در قرآن چنین آی

نست واتر این دو حدیث نیست. فانی میبانیست و در کتب اخ

ن دهد و شارکه را از قرآن نباهم آیه من وقت در خانه خودش ماه

و درشتی ل حدّت و جرأت و جسارت ماک باهم حدیثین را. ولی 

نمود. ترسیدم که اگر ثابت کنم عاجز و مقهور و مغلوب بلی میقام

ل محبتّ ذکر نمود از ماک باشود و بر اعراض و لجاج بیفزاید. لذا 

ید و خود مایت فردارا ه ماهم که به صِرف فضل شواخمی داخ

نید و وائید و دو حدیث را در کتب بخمارت نیارکه را زباآیه م ماش

ستن و مرخّص شدن واهیتّ را در برخ... وقت هم گذشته بود للّ 

سید صادق  قاهمین قدر آ ست.است و برخوانست و اذن خدا
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ندنت امشب اینجا بر من زحمت نیست. منتهی ماتعارف نمود که 

 کنیم و فانی بیرون آمد.می ظروف و فروش را تطهیر دافر

رکه را که تکذیب و انکار باسید صادق آن آیه م قاآب ناج

ستایش ید و کذلک حدیثین را و بر علم فانی مانرت مییانمود ز

ید و از معارضه و بدگوئی و طرد فانی در آن وقت شب خجل مانمی

شود و بر طلب و مجاهده و تحقیق موفّق ن میشان و پریماو پشی

شود اذعان یند و عاجز میماناو صحبت می بادد و هر قدر گرمی

ء[ هالبدااز حضرت عب]لاخره کشف ضمیر خود را باو  یدماننمی

 (۱۱۰-۹الصّدور، صکند. )بهجتمسئلت می

ء، بعضی سؤالات هالبداش به حضرت عباهمنامیرزا صادق در 

را در  مه را برای آن حضرت بفرستد، آننا جای آنکهبه مامطرح کرد، ا

ده درش را قفل کرد. سپس کاغذی سفید در پاکت داصندوقی قرار 

او به  ء بفرستد.هالبداست آن را برای حضرت عبواگذاشته از همسرش خ

فت کند، به یابی برای سؤالاتش درواد که اگر جدان ناهمسرش اطمی

 هد کرد.وانیت امرالله اذعان خقاح

ب طالوحی خ ء به محض وصول پاکت بلافاصلههالبداحضرت عب

 آن به سؤالات او پاسخ نابه میرزا صادق 
ّ
دند. دازل فرمودند که در طی

ن کرد یان بوابیش از آنچه که بتفت کرد، یاوقتی میرزا صادق لوح را در
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؛ او نزد انددهداء به سؤالاتش پاسخ هالبدامشعوف شد که حضرت عب

که ابراز  م مخالفتیماخت و برای تداهمسرش رفت و خود را به پای او ان

 ی بخشش نمود.ضاقااو نموده بود ت بارفتاری که شته و دا

ور شدند که تا آدیاء در لوح بعدی به میرزا صادق هالبداحضرت عب

ب وافت جیاطرح سؤالات و در باآن موقع احدی تلاش نکرده بود که 

این موضوع در ور شدند که آدیارک به او بان را امتحان کند. هیکل مشاای

ل قاانت باء هالبدارد. حضرت عبداق داهی در قرآن نیز مصبشاوضعیت م

شتند که به داوند را امتحان کند، مذکور داید خبامطلب که انسان ن

پاسخ رک بات خالصانه همسرش به امر مماخدسؤالات او صِرفاً به علتّ 

ت شدیدی که تحمّل نمود در برابر قا. فائزه خانم علیرغم تضییدنددا

ری خود به امرالله را ثابت نمود. داوفاند و مادم مخالفت شدید ثابت ق

ت فائزه خانم در ترویج دابدیهی است که مجهوء فرمودند هالبداحضرت عب

فت؛ یاهد واش خود را خداامرالله بیهوده نبوده است؛ بلکه، در ملکوت پا

ر تمجید فرمودند و جمیع نفوس یاء بسهالبدات را حضرت عبدااین مجهو

برای ء در این لوح از آن دو دعوت کردند که هالبداعب تقدیر کردند. حضرت

 ءالله به ارض اقدس بروند.هارکه حضرت ببارت روضه میاز

ء، مشتعل هالبدارت اعتاب مقدّسه و حضرت عبیاآن دو، بعد از ز

ن مادر آن زلوری به وطن مراجعت کردند و ا یر محبتّ به حضرت مولنااز 
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فعّال تلاش  طوربهبروجردی ل ماقضین از قبیل جناکه معدودی از 

ر مهم در ترویج عهد و یاء را در ایران گمراه کنند، نقشی بسباکردند احمی

 میثاق الهی ایفا نمودند.

قعیت است وای این یاالهی و میرزا محمّدصادق گو ت بشیرحکای

در قایی فوق آنچه که بشر میرا و فانی واءالله از قهاکه مرکز میثاق حضرت ب

رد که اندک نبودند، طلعت واند. در سایر ماهبودر دا، برخورشدبابه درکش 

در زندگی شخصی و نیز در  را ءباکردند، احهده میشامیثاق آینده را م

دقیق آثار  مطالعۀقع، واکردند. در یت میدائی هجامعۀ بهارد مربوط به وام

، که قلوب دهدن میشان ن راشافذ کلام خلّاق ایناکثیره آن حضرت تأثیر 

ساخت و اسرار مکنون خلقت الهی را مکشوف میبخشید، م میهاا الر

 هاری از آنیاکرد، که بسن مییایی را که مربوط به آینده دور بود بهادداروی

 ده است.داتا کنون رخ 

 
ّ
 شودامری جانشین حضرت شوقی افندی نمی هیچ ولی

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

ت خویش مَن یان حماید ولی امرالله در زباهی  ی الباای اح

ید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد و ماهُوَ بعَدَهُ را تعیین ن

و علم و فضل هی لی اواید مظهر تقدیس و تنزیه و تقباشخصِ معینّ 

شد. لهذا اگر ولد بکر ولی امرالله مظهر ألوَلدَُ سِرُّ أبیه بال ماو ک



 وص
ّ
 353 | یافند یحضرت شوق ینجانش یا ی

 

حُسنِ اخلاق  باحانی او نه و شَرفَِ أعراق شد، یعنی از عنصر روبان

م تسعه، یا)ا .یدماید غصن دیگر را انتخاب نبامجتمَع نیست 

 (۱۱۵ص

ء هالبداه حضرت عبکدهد ن میشارک نبان میابخش دوم این ب

حضرت ولی امرالله اگر  حتیبینی فرموده بودند که، ل را پیشحتماًاین ا

شد بای روحانیه نیارای سجاداممکن است  ررای پسری بودند، این پسدا

ده بودند دار را یان شود، و به حضرت ولی امرالله این اختشاکه جانشین ای

 «ید.ماغصن دیگر را انتخاب ن»که در چنین وضعیتی 

رای فرزندی نبودند بلکه کلیّه داحضرت ولی امرالله  هانه تن، ماا

قض کرده و از ره شده، میثاق الهی را نشان فوق به آن ایااغصان، که در ب

ء هالبدااین که شرایط تفصیلی، که حضرت عبجامعه طرد شده بودند. 

برای حضرت ولی امرالله تعیین کرده بودند که جانشین خود را منصوب 

ره آن باید شخصاً درباء باند، هر فردی از احمابل اجرا قاکنند، عملًا غیر 

 ید.ماو تأمّل ن ندیشدیاب

نشینی نهفته است، یعنی این که د جاداحکمتی عمیق در این روی

ر و افراد دابین نفوس وفایز ماتید تا مازآیی الهی را مباذات الوهیت اح

فتن فقراتی یان تحققء و هالبدامشهود گردد. بعد از صعود حضرت عبوفا بی
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به  داًء شدیبادی از احداراجع به جانشین، تع یارکه وصاباح موااز ال

 امتحان افتادند.

پذیر ناییدات بخش جنان شد، امتحایاب ۵ر فصل نطور که دماه

گون بندگانش نای گوهاوند به شیوهداظهورات الهیهّ است. در هر دوری خ

ره بارکه درباح مواری از الیاءالله در بسهارا امتحان کرده است. حضرت ب

دین و آمیخته به مان اهمّیت اصطلاحات نیاند. مثلًا، در باهآن سخن گفت

ءالله در کتاب هانی گذشته ثبت شده، حضرت بماآسرمز که در کتب 

 یند:مافرن میقاب ایطامست

رات مُلغَزه که از مصادر شات مرموزه و اماو از جمیع این کل

د است... تا معلوم شود باشود مقصود امتحان عامریه ظاهر می

فانیه و همیشه این از اراضی قلوب جیدّۀ منیره از اراضی جُرُزۀ 

نچه در کتب مسطور است. ناد بوده چبان عیامسنتّ الهی در 

 (۹۵)ص

توضیحات ءالله هان کتاب، حضرت بمادر بخش دیگری از ه

در زندگی مظاهر ظهور  هادداشی از بعضی روینات ناره امتحابابیشتری در

 یند:مافریت میناگذشته ع
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طل و شمس از ظلّ باز حق از یاولیکن چون مقصود امت

ی منزله از جانب ربّ هاامتحان ست که در کلّ حینا است این

 (۱۰طل جاری است. )صهاالعزّه چون غیث 

ی معظّم و صاحب یامثلًا موسی بن عمران که یکی از انب... 

ت دو نفر گذشکتاب بود در اوّل امر قبل از بعثت روزی از سوق می

نمودند. یکی از آن دو نفس از موسی یکدیگر معارضه می با

قتل ه را اعانت نموده مدّعی را ب د جُست آن حضرت اودااستم

در مراجعت ] از  نچه در کتاب ]قرآن[ مسطور است...نارسانید چ

ن طارد شد و تجلیّ سلواشد با نارکه که بریهّ سیبادی موامدیَن[ در 

ی دانهده نمود و شام لاشرقیة و لاغربیةّاحدیهّ را از شجره 

ه مور بمامود و ع فرمانی استبار موقده رناجانفزای روحانی را از 

 (۱۵-۱۰یت انفس فرعونی گشت... )صداه

ی او کن که هایع امتحاندای الهی و باههحال تفکّر در فتن

قتل نفس و خود هم اقرار بر ظلم ه ست با که معروف نفسی

نچه در آیه مذکور است و سی سنه او اقلّ هم بر ناچ یدمانمی

و غذای او بزرگ فته و از طعام یاحسَب ظاهر در بیت فرعون تربیت 

یت کبری دامر هاه بد برگزیده و بابین عماشده یکمرتبه او را از 

در بر آن بود که موسی قان مقتدر طامور فرمود و حال آنکه آن سلما
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شد که باد معروف نباین اسم در بین عاه بید تا مارا از قتل ممنوع فر

 (۱۹شود و علتّ احتراز نفوس گردد. )صسبب وحشت قلوب 

حضرت عیسی  بات مرتبط ناامتحا باط باءالله در ارتاهحضرت ب

 یند:مافرمسیح می

ین فتنه کبری و امتحان اعظم شوید و از همه اه بظر ناحال 

پدری معروف نسبت بیه ن قوم بیان جوهر روح که در مماگذشته ه

 .بود او را پیغمبری بخشید و حجّت خود نمود

ظهور مغایر  ئید که چه قدر امور مظاهرماهده فرشاحال م

 (۱۱ن، صقاشود. )این ایجاد ظاهر میطاد از سلبای عوانفس و ه

ءالله در هاشت. حضرت بدار وجود یات بسنادر دور اسلام نیز امتحا

 یند:مافرره میشاا هان به یکی از آنقاکتاب ای

از هجرت  بعد ئید كهماقبله را ملاحظه فر همچنین آیۀ

ه ب رو]مدینه[  یثربه به[ ]مکّ از مشرق بطحا  یشمس نبوّت محمّد

 یبعض یهود فرمودند در وقت صلوة تا آنكهمي توجهس المقدّ بیت

م قام این یستهشا ن راندند كه ذكرشبایسته بر زشانا یهاسخن

آن حضرت بسیار مكدّر  یربا شود *نیست و سبب تطویل كلام مي

فرمودند * بعد ء نظر ميماتحیرّ در س و لحاظ تفكّره شدند * و ب

هكَ  یقَد  نَرَ »این آیه را تلاوت نمود  و زل شدناجبرئیل  تَقَلُّبَ وَج 
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 با حضرت آن یتا آنكه در یوم 6«هاضافَلَنُولیَّنَّكَ قِب لَةً تَر   ءماالسَّ  یفِ 

ز مااز ن ركعت ظهر مشغول شدند * و دو فریضۀه اصحاب ب یجمع

هك  فَوَلّ »  كرد بجا آورده بودند كه جبرئیل نزول نمود و عرض وَج 

جِدِ الحَرَام المقدس حضرت از بیت زمان ینادر اث 7«شَطرَ المَس 

الحین تزلزل و اضطراب  ی* ف شدند بلقاكعبه مه انحراف جسته ب

هم زده  ز را برمان یكه جمع یقسمه ب در میان اصحاب افتاد

لّا آن واد باامتحان ع یمگر برا نبود اعراض نمودند * این فتنه

كه هیچ قبله را تغییر ندهد و در آن عصر  بود درقا ین حقیقطاسل

سلب  یید * و این خلعت قبول را از ومافر قرار المقدس راهم بیت

 (      39-38ن، ص قا)ای. یدمانن

شته که امتحان دان وجود ماری برای مردیادر این دور نیز علل بس

رای سه همسر دان ماءالله در یک زهاشوند. مثلًا، این نکته که حضرت ب

ن را درک مانعی برای کسانی شده که شرایط و سنن زماند اهبود

کنند.نمی
8
ءالله در کتاب هااحکام حضرت ب باء نیز بادی از احدان تعماای 

تر از همه شرایط عهد و میثاق الهی که در کتاب اقدس سنجیده شد و مهم

ء بات شدیدی را برای احنازل شده امتحانا یارکه وصاباح مواعهدی و ال

                                                           
 144قرآن کریم، سوره بقره، آیه  .6

 142و  144قرآن کریم، سوره بقره، آیه  .3

 .1برای اطلّاع از جزئیات بیشتر نگاه کنید به فصل  .7
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فراتر از روش  هاقوّه دید آنت برای کسانی که ناید آورد. این قبیل امتحاپد

تحرّی  با هاید. تنماننع میماکند، ایجاد هده نمیشارا م هاتفکّر خود آن

حالت تضرّع و تبتلّ، است  بانه و فارغ از تعصّب حقیقت، همراه قامشتا

نع مانع که وام ری ازیان روشن کرد و بر بسواتکه این قبیل موضوعات را می

 شود، غلبه نمود.سایی حقیقت مینااز ش



 

 

  وششمسیفصل 

 ت حضرت شوقی افندی راجع به وُلّات امرالله در آیندهنایاب

ره شد، سه عامل شاتی که در فصل گذشته به آن اناامتحاازجمله 

 ء را سردرگم و متحیرّ ساخت:بامشخّص بود که برخی از اح

 شتنددامه نناچرا حضرت شوقی افندی وصیت 

 تعیین فرمودند  یارکه وصاباح مواء در الهالبداشرطی که حضرت عب

حضرت ولی  توسطید انتصاب جانشین بادی امرالله یاکه نـُه نفر ا

 شتداامرالله را تأیید کنند چه اهمّیتی 

 پذیری مؤسّسه ناره تفکیکبادر ئیهادور برت مذکور در توقیع باع

 مالعدل اعظولایت امرالله از بیت

هد ساخت که چگونه هر یک از واکامل این اقلام روشن خ مطالعۀ

از کرد، ء ایجاد میبات بیشتری را برای احنا، در عین حال که امتحاهاآن

ی مرموز میثاق واری و درک بهتر قدامقدّرات الهیهّ بود و در ولادت نظم ا

 کرد.ءالله نقشی اساسی و بسزا ایفا میهاحضرت ب

کته حائز اهمّیت است که درک صحیح این شتن این ندادر نظر 

رکه را در باء آثار مبامنوط بر آن است که هر فردی از آحاد احضیع وام

هیت عهد و میثاق الهی را ماید و مالعه نطام قاًحالتی از تبتلّ و تضرّع عمی
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ید. برای مابررسی کند و اسرار مکنون در حقیقت و ذات آن را کشف ن

وضیحی بر این موضوعات مهم در صفحات آتی مساعدت به این فرایند، ت

 شود.درج میاین کتاب 

د عملکرد ولایت یاقیع متعدّد به تفصیل زواحضرت ولی امرالله در ت

ء به عهده این هالبدای سنگینی را که حضرت عبهاامرالله و مسئولیت

ن به شارد ایواری میا. در بساندمودهده بودند، توضیح و تبیین فرهامؤسّسه ن

ت عنصری، یام حیاخر اواقل ادا، حماکردند. اره شات آینده امرالله اولّا 

جد شرایطی وجود واقف بودند که هیچ فرد واحضرت ولی امرالله کاملًا 

ن منصب ولایت امرالله را به عهده بگیرد و احدی شاشت که بعد از ایدان

ه، در این هم بارای فرزند نبودند. دان شاایشت که دان آگاهی نشابهتر از ای

ره ساخت با، سه سال قبل از صعود، حضرت ولی امرالله در۰۳۲۱سال 

 رالولایه روی جبل کرمل مطلبی مرقوم فرمودند.داری دای اناب

شد، ممکن باشته دا توجهت نایاظاهر ب صورتبهاگر کسی فقط 

صد حضرت شوقی افندی دچار سردرگمی و قات و میاره نبااست در

ء را بررسی هالبداحضرت عب بان شابطه ای، موقعی که راماحیرت شود. ا

 گردد.ضح میواصدور آن ت و حکمت نایاب گونهاین، دلیل کنیم

ح واق الیابه س، ددت خویاحضرت ولی امرالله، در سراسر دوران ق

کلام حضرت  باصحبت کردند و مرقوم فرمودند و منطبق  یارکه وصابام
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ن نفرمودند که در یابکلامی  داًرک ابباء عمل کردند. هیکل مهالبداعب

 باقض نامت یاشد باء در سند مهمّ مذکور هالبدات حضرت عبنایاب بادّ ضات

منصب  یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عبآن به نظر برسد. 

طعانه تأیید فرمودند. حضرت شوقی قان حضرت شوقی افندی را ناجانشی

رکت حضرات شاموقوف به  با، یارکه وصاباح مواافندی، در تبعیت از ال

 عنوانبهجانشین خود  مسئلهره بارک، دربات میادی امرالله، در سراسر حیاا

 ر کردند.یاولی امرالله، سکوت اخت

 

 مه حضرت شوقی افندیناوصیت مسئله

دی امرالله، یاا هیأتاندکی پس از صعود حضرت شوقی افندی، 

نی حضرت هاج یحارسان مدنیت جنین» عنوانبهن شاای توسطکه 

ئی رساندند که ها، به آگاهی عالم بمنصوب شده بودند 1«ءاللههاب

د که حضرت ولی امرالله هیچ دان شات و جستجوی کامل نقاتحقی

 ند.اهی از خود به جای نگذاشتاهمناوصیت

کنیم، ولادت و رشد و نموّ عهد و میثاق نگاه میوقتی به تاریخ 

ء را هالبداحضرت عبءالله هاشویم که در کتاب عهدی حضرت بمی توجهم

رکه باح مواء در الهالبدامرکز میثاق خود تعیین فرمودند؛ حضرت عب عنوانبه

                                                           
 .55نگاه کنید به فصل  .1
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ولی امرالله منصوب کردند. در هر  عنوانبهحضرت شوقی افندی را ، یاوصا

 ماشند. اباشته دا توجهید بانستند به چه کسی داوفا میبای بادو مورد، اح

ود به جای نگذاشتند و این امر ی از خاهمناحضرت شوقی افندی وصیت

ن در یائهاقع، بوالا یسبب سرگشتگی و حیرت بعضی از نفوس شد. ف

حضرت ن رویۀّ مانستند که حضرت ولی امرالله از هداسراسر عالم مسلمّ می

ء پیروی کرده جانشین خود را منصوب هالبداءالله و حضرت عبهاب

 یند.مافرمی

ی از خود به جای اهمنااین که حضرت شوقی افندی وصیت

ن بود. شات اییادت و حیادوران قنگذاشتند به علتّ شرایط و وضعیت 

هیچ چیز را  داًر دقیق و موشکاف بودند که ابیارک شخصی بسباهیکل م

ره امر مهمّی چون نوشتن باخصوص دره کردند، بگذار نمیوالات حتماًابه 

 آن ناوصیت
ّ
 فرمودند.یید جانشین خود را منصوب مبامه که در طی

ید بان یائهاءالله در کتاب اقدس است که بهامر حضرت بوایکی از ا

دن به دادت هاید شبامه نارند و نکته مهمّ در وصیتدامه مرقوم ناوصیت

شد. باءالله، هاشمس ظهور حضرتش، یعنی حضرت بنیت الهیه در داوح

شد. باد هی برای او در این عالم و عالم بعواید گبان مااین اعتراف به ای

 یملک بین ورّاث است.مایی برای تقسیم ماراهن اًمه ضمنناوصیت
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 Theشرط اوّل، توقیع حضرت شوقی افندی موسوم به  باط بادر ارت

Dispensation of Baha’u’llah ترین ئی( یکی از عالیها)توقیع دور ب

قع، واه است. در درآمدن است که تا کنون به رشته تحریر مارد اعلام ایوام

نوشتن این سند، شرط مذکور در  بان گفت که حضرت ولی امرالله واتیم

گذاشتن مه، که ناشرط ثانی وصیت ماند. و ااهکتاب اقدس را به جا آورد

ل و ثروت دنیوی مامیراث برای ورّاث است، حضرت شوقی افندی هیچ 

ز دانامزی به تقسیم آن نبود. به این ترتیب از این چشیابراین نناشتند و بدان

مه طبق نانوشتن وصیت بادر رابطه ن گفت که حضرت شوقی افندی واتمی

 .اندکردهءالله عمل هامر حضرت بواا

ح واء در الهالبداره تعیین و انتصاب جانشین؛ حضرت عببادر ماو ا

ولی امرالله صفات  «ولد بکر»که اگر  اندمودهتصریح فر یارکه وصابام

نطور ما. هید غصن دیگر را منصوب کردباشد، باروحانی را به ارث نبرده 

ره اخلاف باءالله منحصراً درهاژه غصن را حضرت بواکه قبلًا ذکر شد، 

که نبودند که  وضعیتیمذکّر خود به کار بردند. حضرت شوقی افندی در 

ر به داشتند و هیچ غصنی وفادایند زیرا پسری نماجانشینی را منصوب بفر

ء در زمره هالبدااخلاف حضرت عب نده بود. همهماقی نبارک باامر م

 قضین میثاق اعلام شده بودند.نا
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در نبودند جانشینی را منصوب قا هاحضرت شوقی افندی نه تن

در این ره این وضعیت مرقوم نفرموده بودند. بایند بلکه هیچ توقیعی درمافر

شیم که حضرت شوقی افندی مبینّ کلمةالله باشته داید به خاطر بارابطه 

رکه باد هر آنچه را که در آثار مدااجازه مین شام به ایقان مبودند. ای

رد توضیح دهند و تعالیم و داء وجود هالبداءالله و حضرت عبهاحضرت ب

آنچه حضرت  ماا ن به کار بگیرند.مات زیارا در چارچوب مقتض هامر آنواا

ضیعی بود که واره مبار نظر درهانستند انجام دهند اظواتنمیشوقی افندی 

العدل رات بیتیااختمحدوده در رد وامرکه ذکر نشده بود. این باآثار م در

ردی است که از قلم حضرت وامرجع وضع احکام در م هااعظم بود که تن

 فته است.یاء عزّ نزول نهالبداءالله و حضرت عبهاب

 داًابء هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح مواالدر از آنجا که 

شته داجانشینی ولی امرالله وجود ن مشخّص نشده که اگر غصنی برای

؛ این رات ولی امرالله قرار نگرفته بود.یادر حیطه اخت مسئلهشد، حلّ این با

العدل بند. مرجعیت بیتیاالعدل اعظم بود که راه حلیّ برات بیتیااز اخت

 دارد ابتداردی که در کتاب الهی وجود نوااعظم برای وضع احکام در م

 شود:می هدهشان زیر میایت شد که در بانءالله عهاحضرت ب توسط

ید بازل نشده نات در کتاب بر حسَب ظاهر داآنچه از حدو

رند. ا نهُّ دایند آنچه را پسندیدند مُجری ماعدل مشورت نی بیتناام
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ت فردوسیه؛ ما)ورق هشتم از کل ءُ و هُوَ المُدَبِّرُ العلیم.شای مایُلهِمُهُم 

 (۰۵۹ت، صقامجموعه اشرا

آن روبرو  باء باتی که احناود حضرت ولی امرالله، امتحاپس از صع

 ۀردی بود که در نتیجوات، به مراتب اعظم از مهابودند، از بعضی ج

جه شدند. این واآن م باء باء، احهالبداءالله و حضرت عبهاصعود حضرت ب

ر کرده یای در کار نبود؛ حضرت شوقی افندی غیبت اختاهمنادفعه وصیت

علیرغم چنین وضعیتی، مؤسّسات شده بودند.  هاخود ر ء به حالباو اح

حضرت شوقی  توسطفته یاپرورش و  ،محصول عهد و میثاق ،ریدانظم ا

نی هااخصّ کلّ جامعه ج طوربهن حدّ تقویت شده بودند که داتا ب ،افندی

ء در کلیّه بااحندند. ماقی بار دارک و تشکیلات آن وفابائی به امر مهاب

ی بیش از دو مدتندند و ماقی بان متعدّد متحّد دای در ابنند روحما هاکشور

یتی و ضارنایی از داهیچ نسال بعد از صعود حضرت شوقی افندی 

دی امرالله یاء به حضرات ابامخالفت در هیچ جا به گوش نرسید. کلیّه اح

را اعلام  هاری خود به آندای وفامحلنمودند و محافل روحانی ملیّ و  توجه

ء چنین باشت که احدانی وجود نمایخ امرالله هرگز زکردند. در تار

شند و چنین حالتی علیرغم باده دان شارا نیکپارچگی و اتحّادی 

ع و شرایطی بود که در اثر صعود حضرت ولی ضاشی از اونابلاتکلیفی 
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پذیری عهد و ناقع، این بهترین دلیل شکستواامرالله ایجاد شده بود. در 

 .ءالله استهامیثاق حضرت ب

چارلز  ۰۳۱۱هیم کرد، در آوریل واهده خشام داًنطور که بعماه

دی امرالله، یا، یکی از حضرات ا(Charles Mason Remeyمیسن ریمی )

ند. او وارح کرد و خود را ولی امر ثانی خمعقول و مهملی را مطنای ادعا

یی و فضیحت واقض عهد الهی اعلام شد و چند سال بعد در رسنایتاً هان

 درگذشت.

 توسطانتخاب جانشین  بافقت وادی امرالله برای اعلام میامرجعیت ا

 حضرت ولی امرالله

مسئولیتی خاصّ به  یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

ولی امرالله  عنوانبهفرد مورد انتخاب  باکه  انددهدادی امرالله یاحضرات ا

 یند:مافقت نوااعلام م

یند مانهُ نفر انتخاب ن دی امرالله از نفس جمعیت خویشیاا

شند و انتخاب این بات مهمه ولی امرالله مشغول ماخده و همیشه ب

بد و این یا تحققکثریت آراء اه ب یادی و یاتفّاق مجمع ااه ب یانه نفر 

ید غصن منتخَب را که ولی باکثریت آراء اه ب یالاتفّاق با یانه نفر 

ه ید بباین تصدیق ا و یندماید تصدیق نماامرالله تعیین بعد از خود ن
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ق معلوم نشودوانوعی  ق و غیر مصدِّ ]یعنی رأی  قع گردد که مصدِّ

 (۱۱۵م تسعه، صیامخفی[. )ا

ن شد، حضرت شوقی افندی تا سال شانطور که قبلًا خاطرنماه

دی امرالله منصوب نفرمودند. بعد از این یام اقاهیچ فردی را به م ۰۳۲۰

ولی امر بعدی به  عنوانبهکه کسی را  پذیر نبودن امکانشاتاریخ برای ای

ن هیچ موقعیتی برای اجرای شابرای ایبراین نایند. بماجای خود منصوب فر

 شت.داء در این زمینه وجود نهالبدات حضرت عبیاداه

نستند بعد داء، نمیبانند بقیه آحاد احمادی، یاقع، حضرات اوادر 

تظار عمومی آن بود که فتد. انیااز صعود حضرت ولی امرالله چه اتفّاقی م

ری بر این یاشد و بسباطولانی ر یابست عنصری حضرت ولی امرالله یاح

هند فرمود. واآن حضرت روشن خ داًور بودند که موضوع جانشینی را بعبا

در شصت سالگی به نحوی  ۰۳۲۷حضرت ولی امرالله در سال  ماا

نی که مازن تا شان صعودماغیرمنتظره و غیرمترقبّه صعود کردند و از ز

جانشین حضرت  مسئلهالعدل اعظم مطلب زیر را ابلاغ فرمودند، بیت

 ند.ماقی باشوقی افندی لاینحل 

 فرمودند: ۰۳۱۹اکتبر  ۰۱العدل اعظم دربیت

مبتهلًا بعد از غور و تمعّن دقیق در  هاًاعظم متوجّ  العدلبیت

 حضرت شوقی افندی بانصوص مقدّسه م
ّ
رکه راجع به تعیین وصی



 یثاقم یدول|  331

 

 امرالله و بعد از م نیبار
ّ
ورات مفصّل و همچنین ملاحظه آراء شاولی

دی امرالله مقیم ارض اقدس به این نتیجه رسید که یاحضرات ا

 ثانی امر ب
ّ
 حضرت شوقی افندی هاطریق تعیین ولی

ّ
ئی، وصی

نینی که تعیین مَن هُوَ بعده واکلیّ مسدود و امکان تشریع قه نی، ببار

)ارکان نظم بدیع، چاپ دوم،  ود است.لمرّه مفقباسازد  میسررا 

 (۵۹ص

نی مشهود گشت که ماز یارکه وصاباح موااهمّیت این مطلب از ال

 با هادی امرالله نه تنیامیسن ریمی مدّعی شد ولی امر ثانی است. حضرات ا

 طعانه مردود شمردند.قااو را فقت نکردند، بلکه وای او مادعا

 داًء را شدیبان آحاد احمازیم که ایداحال، به آخرین موضوعی بپر

 د:دامورد امتحان قرار 

 العدل اعظمپذیری دو مؤسّسه ولایت امرالله و بیتناتفکیک

هد واضح و مبرهن گشت که هیچ ولی امری وجود نخواوقتی 

 حضرت شوقی افندی شود، تعدا
ّ
ن یاء در اثر ببادی از احداشت که وصی

ئی دچار دردسر و هابرک دور باحضرت ولی امرالله مندرج در توقیع م

 یند:مافررک میبا. هیکل مسرگشتگی شدند
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به تبیین خصائص و وظائف ولایت امر و حال لازم است 

 درت گردد...باری مدان مشید نظم ایا، دو رکن این بنبیت عدل

می مذکور هایت وضوح و بدون هیچ ابهانه ید ببادر بدو امر 

اساسش من  للهءاهاری حضرت بداگردد که این دو مؤسّسه نظم ا

ن مکمّل شاو مرام و مقصد لله است و وظائفش خطیر و ضروریداعن

ست که ا آن مُؤسّسه این دو ییکدیگر. هدف مشترک و اساس

 مظهر را که من جانب الله بوده و از نفس یره سلطه و اختیاراتواهم

ن آئینش را واید و وحدت پیرماظهور سرچشمه گرفته است حفظ ن

جامعیتّ تعالیمش را صیانت کند و به  و ترد و اصالدامحفوظ 

و چون این دو  یدمانع نین غیر منصوصه را تشریوان قماز یضامقت

پذیرد  تمشیت زند امورداوظائف پر یبه اجرا قاًمؤسّسۀ لاینفصم مُتفّ

 ت جامعه مرتبط گردد و مصالح امر الله ترویج یابد وماداو اق

یت گردد هر یک ماحش اهتنفیذ شود و تشکیلات تابع نینشواق

دهد و وظائف خود را انجام مي معینّه در حدود اختیارات داًمنفر

و  وظائف یستۀشا یاجرا یست که براا ياهتشکیلات فرعیّ  یرادا

تکالیف آن مقرّر گشته است و نیز قدرت و اختیارات و حقوق و 

قدرت و  و یدمانل ميمارا در حدود مشخّصه اع خود امتیازات

یکدیگر  بامؤسّسه هیچیک  دو حقوق و امتیازات این اختیارات و



 یثاقم یدول|  334

 

و  کاهدینم یم و اهمیتّ دیگرقاوجه از م یچه قض نیست و بهنامت

دم اساس هم نیستند اختیارات و هاگذشته از اینکه غیر متجانس و 

ره وایا همواصد و نقایکدیگر است و اساساً در م مکمّل نشاوظائف

 متحّدند.

ءالله منتزع شود هاظم بدیع حضرت بهر گاه ولایت امر از ن  

گردد مي یرثواالاأبد محروم از اصل ت یو اِل متزلزل اساس این نظم

نیز بر قرار  یدر جمیع شرایع اله ءهالبداعب حضرت که به فرمودۀ

 از یبه افتخار یک هک یء در لوحهالبدابوده است. حضرت عب

 ید:مافرزل گردیده ميناایران  یبااح

شته دالعاده ا قالهیهّ ولد بکر امتیازات فو در جمیع شرایع»

 «شت.داتعلقّ به او  نبوّت میراث حتی

بدون این مؤسّسه وحدت امرالله در خطر افتد و بنیانش   

قب واکه بر ع یفیض سطۀوابکاهد و از  منزلتش متزلزل گردد و از

 امور در ط
ّ
که  ییتداند و همانصیب یب لمرّهبا رددادهور احاطه  ی

است سلب  یضرور بینیین حدود و وظائف تقنینیۀّ منتخُ جهت تع

 عدل اعظم که اساساً اهمیتّش از ولایت امرنچه بیتناشود. و چ

ءالله از جریان هانیست از آن منتزع گردد نظم بدیع حضرت ب کمتر

و  یحدود و احکام غیرمنصوصۀ تشریع ندواتنمي نده و دیگرماز با
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زل نادر کتاب اقدس  داًمتعمّ  ظمرع اعشاامرالله را که  یرداا

 (8١-78، ص یئها)دور ب ید.مانفرموده تکمیل ن

مؤسّسه ولایت امرالله  «منتزع شدن»ن حضرت ولی امرالله که یاب

ن معنی داب هد شدواءالله خهانی حضرت بهانظم ج «متزلزل شدن»سبب 

ند و امز باالعدل اعظم بدون وجود ولی امرالله از نفوذ و تأثیر نیست که بیت

پذیری مؤسّسات نان بر تفکیکشابلکه ای کارآیی خود را از دست بدهد.

ن مکمّل شاتمادارت دیگر، دو مؤسّسه مزبور در اقبارند؛ به عداتأکید 

العدل اعظم به پذیری، بیتنایکدیگرند. در توضیح این اصل تفکیک

 ء مرقوم فرمودند:بایکی از اح

دیده متذکّر ت عبامنتخنقل  باب ناآن جنطور که ماه

ید حضرت شوقی افندی کراراً نسبت به عدم انفکاک این دو اهشد

منظور هیکل  ماًاین که مسلّ وجود  باو  اندمودهمؤسّسه تأکید فر

یند، ماانجام وظیفه ن قاًرک آن بوده است که این دو مؤسّسه متفّبام

ط نمود که یکی از این دو مؤسّسه بدون بان چنین استنواتنمی

 سی  در به انجام وظیفه نیست.قادیگری 
ّ
حضرت شوقی افندی طی

دن داالعدل اعظم به انجام و شش سال ولایت بدون وجود بیت

 امر ختند. اینک بیتداپروظایف می
ّ
العدل اعظم باید بدون ولی

هنوز اصل عدم انفکاک این دو مؤسّسه  آنکه نماید و حال فعالیت

ت امر در نظم م ولایقاو م اهمیتبه قوّت خود باقی است. 
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 امر
ّ
از بین  در قید حیات حضرت بهاءالله به صرف نبودن ولی

رود. ما بهائیان باید از دو جنبۀ افراطی برحذر باشیم؛ یکی نمی

 امری وجود ندآنکه است
ّ
نچه در آرد پس دالال شود که چون ولی

م آن نوشته قانظم جهانی بهائی دربارۀ ولایت امر و موقعیتّ و م

ن تحت نفوذ ناقد ارزش است. دیگر آنکه آنچشده باطل و فا

قع شویم که قوّت میثاق را کمتر وام ولایت امر قام اهمیتمفهوم و 

ن دچار وسوسه گردیم که با ناریم و یا چدااز آنچه هست ملحوظ 

تعبیرات غیر موجّه از نصوص صریحۀ الهیهّ به هر طریق و هر نحوی 

 ۰۳۱۱مه  ۵۷مکتوب  به وجود آوریم. )نقل ترجمه «ولی امرالله»

 ۵۷ارکان نظم بدیع/ اصل مکتوب مندرج در ص  ۹۱۱از  صفحه 

– ۵۱ Wellpring of Guidance) 

به این  «منتزع شدن مؤسّسه ولایت امرالله»رت باقع، اگر عوادر 

شود، میالعدل اعظم بدون ولی امرالله فاقد صلاحیت شد که بیتبامعنی 

حضرت شوقی  توسطایفای وظیفه  یانیم بپرسیم که آواتدر این صورت می

شته است؟ زیرا هیکل داالعدل اعظم چه وضعیتی افندی بدون بیت

از آن منتزع گردد نظم ... عدل اعظم نچه بیتناچ»یند، مافررک میبام

بدیهی است که قضیه  ماند. امامی «...ز باءالله از جریان هابدیع حضرت ب

العدل اعظم به مؤسّسه بیت چنین نبود. حضرت شوقی افندی بدون وجود

سابقه ختند. حضرت شوقی افندی سبب انتصارات بیداایفای وظایف پر
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دهد، ن میشاتی مؤسّسات امریه نیانیروی حنطور که مادر امرالله شدند؛ ه

سبب ق، و ایثار یائی، و روح مسرّت، اشتجامعۀ بهای چشمگیر هادستاورد

 دت آن حضرت بود.یاق ء جامعه در طول دورانضات بخشیدن به اعیاح

متزلزل »و  «از منتزع شدن»کنیم که هده میشابه این ترتیب، م

رد که این دو رکن نظم داره به آن شااکار رفته  که در فقره فوق به «شدن

وقتی یکی  حتیالعدل اعظم، ری، یعنی مؤسّسات ولایت امرالله و بیتداا

 پذیرند.نارد، تفکیک دااز آن دو وجود ن

لبی را برای طام یارکه وصاباح مواء در الهالبدات عباین که حضر

 حضرت شوقی افندی مطرح فر
ّ
لّ بر آن داضرورتاً  اندمودهتعیین وصی

العدل شت. در این رابطه بیتداهد واجانشینی وجود خ قطعاًنیست که 

 یند:مافراعظم می

هر چند در آثار مبارکه به نحوی صریح دربارۀ ولی امرهای 

بینی شده و مذکور است لیکن در هیچ جا وعده پیشآینده مطالبی 

م ولایت برای ابد قاو تضمین صریحی که حکایت از استمرار م

ضحی در وارات شانماید موجود نیست. بلکه بالعکس قرائن و ا

نماید و در دست است که بر انقطاع سلسلۀ ولایت دلالت می

ردیده که در بل در آثار مقدّسه به کمال صراحت و ابرام تأیید گقام

بل انفصام و ارادۀ رباّنی قااین یوم عظیم عهد و میثاق الهی غیر 

 بل تغییر و تبدیل است.قاغیر 



 یثاقم یدول|  337

 

هدی که امکان چنین انقطاعی را در وایکی از بارزترین ش

نماید در نفس کتاب اقدس است بینی میسلسلۀ ولی امرالله پیش

:که می
 
 فرماید قوله الاحلی

ختصّة للخیرات الی الله مظهر ف المقاقد رجعت الاو»

الاآیات. لیس لاحدٍ ان یتصرّف فیها الّا بعد اذن مطلع وحی و من 

بعده یرجع الحکم الی الاغصان و من بعدهم الی بیت العدل ان 

ع المرتفعة فی هذا الامر و قاامره فی البلاد لیصرفوها فی الب تحقق

هل البهاء الذّین به من لدن مقتدر قدیر و الّا ترجع الی ا افیما امرو

لایتکلمّون الّا بعد اذنه و لایحکمون الّا بما حکم الله فی هذا 

ت و الارضین لیصرفوها فیما وااللوّح اولئک اولیاء النصّر بین السّم

  2«حدّد فی الکتاب من لدن عزیز کریم.

وضعی را که  ۰۳۲۷صعود حضرت شوقی افندی در سال 

 تحققرفت ز آنچه انتظار میا ره شده زودترشان ادادر آیۀ فوق ب

العدل د. بدین معنی که سلسله اغصان قبل از تشکیل بیتیبخش

شود اختتام ی که ملاحظه میطوربهاعظم خاتمه پذیرفت. هرچند 

                                                           
)توضیح مترجم: دو صفتی را که حضرت بهاءالله در این بند کتاب اقدس برای نفوسی که بعد از  41کتاب اقدس، بند  .1

اند، در بیان دیگری به حضرات العدل اعظم زمام امور را در دست خواهند گرفت ذکر فرمودهو قبل از تشکیل بیتاغصان 

قد بَنی بمشیّته النافذة بیتَ أمره علی اُسِّ البیان و اسطقس التّبیان و خَلَقَ لهَُ »ایادی امرالله نسبت داده شده است: 

ن غافلٍ و متکلّم جاهلٍ و هُمُ الذّین لایتجاوزون عما أنزَلهَُ الله فی الکتاب و حُفاّظاً و حُرّاساً لیحفظوه منِ کلّ خائ

لایتکلّمون إلّا بما اذن لهم فی المآب. أشهدُ أنّهُم أیادی امره فی الوَری و مصابیح هدایته بین الأرض و السّماء و هُمُ 

)مائده آسمانی،  «لا إله إلّا هو الحاکم الآمِرُ العلیم الخبیر.یکن أهلاً للدّخول إلی فنائه القائمون لدی بابه و یطردون مَن لَم

 (411، ص4/ امر و خلق، ج 157، ص7ج
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بینی گردیده بود ولی ای از مراحل پیشسلسله اغصان در مرحله

 امرالله و ضربهداهرگز فق
ّ
رد اوای که بر امر الهی ن عظیم صعود ولی

هد ماند معهذا تقدیر الهی وااهل بهاء دور نمانده و نخ ازنظرآمد 

برای نوع انسان لایتغیرّ است و میثاق عظیم حضرت بهاءالله چون 

 ۷)نقل ترجمه مکتوب بل نفوذ و تسخیر. قاحصن حصین غیر 

ها هیأتضرات ایادی امرالله، حالعدل اعظم به بیت ۰۳۱۳دسامبر 

ارکان نظم  ۹۰۱افل روحانی ملیّ از صفحۀ ای و محهرّ قاورین شام

 بدیع( ۰۲۰بدیع، طبع 

حضرت ولی امرالله در است که از کتاب اقدس ای این همان فقره

ب طادر آیات کتاب مست... »فرمایند، ره میشاکتاب دور بهائی به آن ا

  3«...ر گشتهبااخ در آن تلویحاً به اساس ولایت امر کهاقدس 

مِن بَعدِه ]حضرت »یند که، مافرالله میءهادر آیه فوق حضرت ب

دهد ن میشاژه اغصان، که جمع است، نوا «.ءالله[ یرجع الی الاأغصانهاب

هد بود؛ در این مورد، دو غصن: حضرت واکه بیش از یک غصن خ

ن یا، غصن اعظم، و حضرت شوقی افندی، غصن ممتاز. این بءهالبداعب

هد شد زیرا واایجاد خان عی در سلسله اغصطاکند که انقبینی میپیش

امره  تحققان  العدلو من بعدهم الی بیت»یند، مافرءالله میهاحضرت ب

                                                           
آمده که مترجم  clearly)توضیح مترجم: در اصل انگلیسی واژه  70/ طبع قدیم، ص 33دور بهائی، چاپ جدید، ص .5

 است.(« وضوحبه» ترجمه کرده است در حالی که به معنای« تلویحاً»توقیع دور بهائی به 
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العدل اعظم است زیرا به ، بیت«العدلبیت»مقصود از  «.فی البلاد

 رند.داره شای در کلیّه بلاد ااهمؤسّس

العدل هنگامی که حضرت شوقی افندی صعود فرمودند، بیت

هده شان فوق در کتاب اقدس میان از بواتراین میبناتأسیس نشده بود. ب

ی بیش از پنج سال بین صعود حضرت مدتبینی است که در کرد که پیش

دی یافتد، و حضرات اایالعدل اعظم فاصله مو تأسیس بیتشوقی افندی 

شت و به این داهند وام امور را در دست خمامزبور ز مدتامرالله در طول 

اهل البهاء الذّین لایتکلمّون الّا بعد »وق، یعنی ن فیاترتیب آخرین بخش ب

 فت.یا تحقق «اذنه

ع در سلسله ولّات امرالله، طاهده کرد که انقشام نواتبراین، میناب

تأسیس  باًدی امرالله، و متعاقیاحضرات ا توسطم امور امرالله مااخذ ز

ر ءالله بهاتی بود که حضرت بیاتحوّلات مهمّ حازجمله العدل اعظم بیت

ء هااهل الب»رت بان کردند. عیابت منزله یاشتند و در آداآن وقوف تامّ 

رد، داق دادی امرالله مصیاا درمورد قاًدقی «الذّین لایتکلمّون ا لّا بعد اذنه

 
ّ
ری به موجب دال وفامادی امرالله در کیاری، اداممادوران ززیرا در طی

وری در امرالله آوهیچ ن هات حضرت ولی امرالله را عمل کردند. آنیاداه

جهت و بیشتند و هیچ تأثیر و نفوذ داید خود را ابراز نقادند، عداانجام ن

 ل نکردند.مائی در سراسر عالم اِعجامعۀ بهاغیرضروری بر تحوّلات آینده 

ییم مشهود و ماره فقره فوق از کتاب اقدس تأمّل نباوقتی در

ز حضرت شوقی ع در سلسله ولّات امرالله بعد اطامکشوف گردد که انق
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علم قبلی بر این  باءالله هاحضرت ببینی نشده نبود. دی پیشداافندی روی

العدل اعظم منتهی یی را که به تأسیس بیتهادداموضوع، سلسله روی

 ن فرمودند.یاشد بمی

ره فرمودند که هیچ شانی اماحضرت شوقی افندی نیز، تلویحاً، به ز

العدل یت کند و بیتداالله را هشت که امور امرداهد واولی امری وجود نخ

ره در مکتوبی شاشت. این اداهد وااعظم رهبری جامعه را در دست خ

 یابه محفل ملیّ بریتان ۰۳۲۰رک در سال باشود که هیکل مهده میشام

 آن محفل ملیّ مزبور را مورد تقدیر و تمجید قرار 
ّ
مرقوم فرمودند و در طی

بود. این طرحی تاریخی بود که در ه را شروع کرد «قاکارزار آفری»دند که دا

 آن برای نخستین 
ّ
ر محفل روحانی ملیّ هار در تاریخ عصر تکوین، چباطی

تأسیس هدف  با یایت محفل ملیّ بریتانداکره ارض تحت هدر هر دو نیم

همکاری کردند. حضرت شوقی افندی این  قارّه آفریقاتشکیلات امریه در 

د آتی هاسبی برای ایجاد جناقدّمه مم عنوانبهلمللی را انمعاضدت بی

 آن کلیّه محافل ملیّه در آن شرکت خنی هاج
ّ
هند کرد، تمجید واکه در طی

 افتتاح شد. سالهدهد کبیر هافرمودند. دو سال بعد ج

شتند که بعد دار هاحضرت ولی امرالله در توقیعی اظ ۰۳۲۰در سال 

العدل اعظم بیت توسطلمللی تبلیغی ا نی بیهاد، سایر نقشههااز این ج

 رک چنین فرمودند:باهد شد. هیکل مواترسیم و اجرا خ

سابقه و در ینقشه که در وسعت ب آمیز اینانجام موفقّیت»

است در مستقبل  عظیم یروحانیّه بس یوات منفرد و از جهت قکیفیّ 
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که  شتدا هدوال خبادنه ب یایاّم در عصر تکوین امرالله مشروعات

 ق خود درطارا در ن یئهادر سراسر عالم ب م محافل روحانیّهمات

ن ماخود در عهود آینده ه یکه به خود یآورد. مشروعات هدواخ

است که  یتروسیع ینهاج یهانقشه یو اجرا طرح مۀعصر مقدّ 

العدل اعظم طرح گردد تا وحدت جامعه بیت ر است از طرفمقدّ 

د هنگ و متحّمارا ه ملیّه ت محافلدار ساخته مجهودارا نمو

، ۵رک از ارکان نظم بدیع، نشربان میا)نقل ترجمه ب ید.مان

 (۵۳۱ص

ضح وابه بحث مطرح شده در این فصل و فصول گذشته،  توجه با

ئمی داپذیری و استمرار نااست که حضرت شوقی افندی، مطمئن از تزلزل

رع امرالله و مرکز شایت الهی از سوی دان از هنااطمی باعهد و میثاق الهی و 

 خود سکوت اخت مسئلهره بادر میثاق،
ّ
رک بار فرمودند. هیکل میاوصی

کوشی و ایثار ن سختناچ بان شاقف بودند که تشکیلات امریه که ایوا

 به نحوی مؤثرّ و کارآمد نشابعد از صعود ای هند بودوادر خقادند داپرورش 

 حضرت ببیت
ّ
ءالله و حضرت هاالعدل اعظم را، که یکی از دو وصی

بل انفکاک قایت الهی و برای همیشه غیر دای تحت هاهمؤسّسء و هالبداعب

 از ولایت امرالله است، به وجود آورند.



 

 

  وهفتمسیفصل 

 حارسان مدنیت الهیهّ، حُرّاس امرالله

، در شصت و ۰۳۲۷مبر وارم نهاحضرت شوقی افندی روز چ

د ده ساله صعود هات خود، در لندن، در نیمه راه جیایکمین سال ح

ب بعد از ابتلا به وان، که در اثر حمله قلبی در حین خشاصعود ای .فرمودند

رد کرد و وان عالم یائهاک به بنای وحشتاهد، لطمدایی، رخ یاگریپ آس

این  بر عهد و میثاق الهی بود. هاامتحانی دیگر برای ثبوت و رسوخ آن

ه ئی را در حزن و اندوهی عمیق فرو برد و جامعهایعه غیرمترقّبه عالم بضا

د. خبر در تلگرام ذیل در داش سخت تکان اهلودشای نااسم اعظم را تا ژرف

 سراسر عالم اعلام شد:

نت ماو ا بامحبوب القلوب اح یافند یحضرت شوق

]پس از سپرده بودند  ییاران الهه ء بهالبداحضرت عب که یمقدّس

ب واحالت  خ در یقلب یبر اثر حمله بغتی[ ییاابتلا به گریپ آس

ه و ب متشبثّ متقاحبل استه یند بمایاران تأکید نه ب .ودندصعود فرم

را  و آن یافته رک پرورشبایات مناامرالله که در ظلّ ع یمؤسسّه ایاد

 تقویت و تحکیم فرمودند داًمحبوب امرالله شدی یحضرت ولّ 

 وحدت قلوب و وحدت هادر این موقع رهیب تن .جویند تمسّک
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 جمیع محافل یردایسته وفاشا ورطبهند واتیو وحدت مرام م مقصد

 حضرت وله را نسبت ب یطبه یاران الهقاو  ملیهّ
ّ
 یمماامرالله که ت ی

منصّه بروز و ه فرمودند ب یخدمت آستان اله یدارا ف خود حیات

 (۱۳۷روحیه. )نقل ترجمه از کتاب گوهر یکتا، ص. ظهور برساند

 تلگرامی به شرح زباًمتعاق 
ّ
یر به عالم ، خبر تشییع رمس اطهر طی

 ده شد:دائی اطّلاع هاب

 و ول بالقلوب احا بمحبو
ّ
 یل آراممادر ک یامر عزیز اله ی

 .صعود فرمود یملکوت ابهه ب یاز دوران گریپ آسیائ پس دیروز

 ء معاونت، یاران راضاامرالله، محافل ملیهّ، اع یایاد شودیم رجا

 ظیمع یت خود بگیرند و یک یک را در این امتحانماآغوش ح در

ه لندن ب در ن روز شنبهنازه محبوب آناتشییع ج .یندمامعاونت ن

یهّ ملّ  محافل ء معاونت وضاامرالله و اع یاز ایاد .یدآیعمل م

بد یایم نشر شود که حضور یابند و هر چه که در مجلّاتیدعوت م

مراسم  گذراندن امرالله پس از یشد که ایادبااین مطلب  یحاو

را به  مستقبل یهاگردند و نقشهییفا مجتمع مدر ح یزوده تشییع ب

یوم  در شود که محافل تذکّریتوصیه م .یندمانیئیان ابلاغ مهاب

 (۱۳۵. )نقل ترجمه از گوهر یکتا، صشنبه منعقد گردد. روحیهّ
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عالم  بات بای این تصمیم که کلیّه مکاتنا، بر مباین دو تلگرام

ئی ارسال هامع بواشهر حیفا به جاز  نی صادر شود،هاید از مرکز جبائی هاب

  .شد

تنظیم »قرار است برای دی امرالله یااین اطّلاعات که حضرات ا

ن قرار یائهال ببادر حیفا جلسه تشکیل دهند مورد استق «ی مستقبلهانقشه

نت و یاحضرت ولی امرالله برای ص توسطدی امرالله یاگرفت زیرا حضرات ا

ن صعود مازشتند. دات را ماقاین ملاترباترویج امرالله منصوب شده و 

یی مات بودند و احدی برای راهنیادی در قید حیاا ۵۷حضرت ولی امرالله 

 حضرت  مسئلهرک و رسیدگی به باره تحوّلات آینده امر مباء دربااح
ّ
وصی

شتند داانتظار ئی جامعۀ بهاکلّ  تقریباًنبود.  هاتر از آنسبناشوقی افندی م

 ایمه حضرت شوقی ناکه وصیت
ّ
ن را اعلام کند شاافندی انتصاب وصی

ء چنین هالبداءالله و حضرت عبهای حضرت بهامهنانطور که وصیتماه

 هنقامشتان عالم یائهاه، بمای قریب یک مدتده بودند. داکاری را انجام 

محبوب و امرالله دی یامنتظر خبر راجع به این موضوع از سوی حضرات ا

ی آن بود که یایتاً رسید، گوهاوقتی که ن ،هاخبر مادش بودند امامورد اعت

 ند.اهی از خود به جای نگذاشتاهمناحضرت ولی امرالله هیچ وصیت

ه قبل از صعود هیکل مااین نکته حائز اهمّیت است که پنج 

ن عالم مخابره فرمودند یائهارک، حضرت شوقی افندی تلگرامی برای ببام
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 آن مسئولیت ص
ّ
دی امرالله یارا به حضرات ائی جامعۀ بهانت یاکه در طی

ن شاایه قبل از صعود مخابره شد، مام دیگری که یک یامحوّل کردند. در پ

نی جنینی حضرت هاحارسان مدنیت ج» عنوانعنوانبهبهدی یابه حضرات ا

ره کردند.شاا «ءاللههاب
1
م از سوی حضرت شوقی افندی حاوی یااین دو پ 

ئی را به آنجا جامعۀ بهاالله بود و رات قویهّ راجع به سرنوشت آینده امرشاا

م یادی امرالله مجتمع شوند. پیان حول اشاد که بعد از صعود ایداسوق 

 ۰۳۲۷ژوئن  ۱کامل نقل شد، به تاریخ  طوربه ۹۱در فصل اوّل، که 

 مخابره شد.

ء امر نوزاد هالبداآمیز حضرت عبیت و مراقبت محبتّداتحت ه

کرد و از قوّت قضین رشد ناحملات نت از یاءالله در حفظ و صهاحضرت ب

ءالله در شرق و غرب هام حضرت بیار گردید. پدات بیشتر برخوریاو نیروی ح

فته نبود، یائی، اگرچه کاملًا منسجم و نظامهامع بواو ج س رسیدنابه سمع 

تی ماداء نیز اقهالبدان حضرت عبماز در ن پدید آمد.هادر چندین کشور ج

ده بودند صورت گرفت و آن دالله انجام ءاهابه آنچه که حضرت بشام

م ولایت قاء حضرت شوقی افندی را به مهالبدانی بود که حضرت عبماز

ن و در حال شکوفایی و هنوز در وارک را که جباممنصوب فرمودند تا امر 

 پذیر بود، پرورش دهند.خل و خارج از جامعه آسیبدابل حملات از قام

                                                           
 .55نگاه کنید به فصل  .1
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ّ
ی هالودهشارت شوقی افندی سال ولایت امرالله، حض ۹۱در طی

 عنوانعنوانبهبه، که مقدّر بود ءالله راهاری حضرت بداتشکیلات نظم ا

رک عمل بال ممای روحانی مکنون در ظهور جوان قیامجاری جهت جر

ب طاایجاد کردند. این تشکیلات، که مرجعیت خود را از کتاب مست کنند،

به کنند، ب میء کسهالبدای حضرت عبیارکه وصاباح موااقدس و ال

ن تبدیل شدند. هنگامی که هان جیائهانت بیای مستحکمی جهت صهادژ

ری کاملًا تثبیت شده بود. داحضرت شوقی افندی صعود فرمودند، نظم ا

پذیر شده و جمع ناتسخیرءالله هاسطه این تشکیلات، امر حضرت بوابه 

ت ی نفی، که بعد از صعود حضرواء متحّد و متفّق شده بودند. قبااح

تهدیدی جدّی جم شده بودند و هاء از درون مهالبداءالله و حضرت عبهاب

شدند، اکنون از نفوذ در حصن حصین برای وحدت جامعه محسوب می

تحمّل رنج و  بادقّت موشکافانه و  باری که حضرت شوقی افندی دانظم ا

نی هاگنابعد از صعود ندند. مان واتنار ایجاد کرده بودند، یاعذاب بس

دی امرالله یائی، که از طریق حضرات اجامعۀ بهاشوقی افندی، حضرت 

ی از خود به جای اهمنافته بود که حضرت شوقی افندی وصیتیادر

طولی نکشید که  مایوس شدند، اماسخت مبهوت و  دا، ابتنداهنگذاشت

ی خود را به دست آورده برای اجرای امور بدون وجود ولی امر، به واق
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یی از نخستین ابلاغیه حضرات هاخت. ذیلًا گزیدهداندهی خود پرماساز

 شود:ن عالم نقل مییائهاببه در این خصوص دی امرالله یاا

 یاران عزیز:

 هنوز نه روز از استقرار عرش اطهر ول
ّ
حضرت  ،امرالله ی

 بیست و شش نفر از مادر لندن نگذشته بود که  ،یافند یشوق

که  اللهءهاب حضرت ینهاحارسان مدنیت ج»ت سمَ  باامرالله  یایاد

نمودیم تا  عمااجت امرالله ینهادر مرکز ج «در مرحله جنین است

 ءهالبداحضرت عب صعود که از حین یانگیزترین وضعره اسفبادر

حفظ  یخته براداپر ورهشامه ب نداهجه گشتوان مداب ءهااهل ب

 .ئیمماخاذ نسب را اتّ نالازم و م بیردات مصالح عالیه امرالله کلیه

در حرم  یمحفل یامرالله در بهج یایاد مبروایجدهم ندر ه

رک منعقد بام مناه ب یئهام عالم بقام ترینسمقدّ  اقدس در حول

 یت خضوع و انکسارهاخل و در ندارکه باروضه مه سپس ب و ساخته

  .س ساجد گشتیممقدّ  آستانه ب

 ینه نفر از ایاد ،مبروان نوزدهم ییعن ،در صبح یوم بعد

رات قاره از قاارض اقدس و چند  مقیم یاز ایاد امرالله منتخب

 یهاهرروحیه خانم مُ  ءهاالبامة حضرت شرق و غرب در معیتّ

 شته ودامحبوب امرالله را بر یمیز تحریر حضرت ول و صندوق آهنین
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 این کردند و سپس یت رسیدگل دقّ ماکه را ب هاثمینه آن محتویات

 ملحق یدر بهج رکهبامجتمعه در روضه م یسایر ایاده ه بعدّ 

 یافند یتصدیق نمودند که حضرت شوق قاًفگردیده و متّ 

 تصدیق ند و همچنیناهنگذاشت یجاه از خود ب یاهمناوصیت

 .نداهنگذاشت یقبااز خود  یامرالله اولاد ینمودند که حضرت ول

د قاعدم اعت و یوفائیعلت به نموده و یا ب تیا فو ماًاغصان عمو

وت نسبت داو ع کینه و ابراز یلورا یمول حضرت یح وصایاوااله ب

س آن سند مقدّ  در امرالله یاولین ول عنوانعنوانبهبهکه  یبه شخص

قضین عهد و ناامرالله  یول تعیین و تسمیه گردیده از طرف حضرت

 ند. اهشد یمیثاق معرف

 حضرت یدرک این حقیقت که تعیین جانشین برا اثر لیناوّ 

 یامیدنا ورطهه امر را ب یت ایادمقدور نبوده اس یافند یشوق

 یبااح تدامجهو احم دهنده و طرّ هاو ال ماحال که راهن .افکند

انجام ه در بقایگر د هادریا لیم و جزایر پراکنده درقادر جمیع ا یاله

نثارش چه ن جانواجامعه پیر بر هد بودواموریت ممتاز خود نخما

 ؟هد گذشتواخ

 به حیات حضرتن وصف چون از این ورطه تاریک یا با

 نظیر گشتهیت بماو خد یکاردامه مصروف فماامرالله که بت یول
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 یافت و خود یتسلّ  مازین حنمودیم رفته رفته قلب  نتمعُّ 

 بودند که یاولین شخص یافند یکه حضرت شوق نستیمدایم

 ظهور شتند کهدایر مق در عالم را متذکّ متفرّ  یباو جمیع اح یایاد

 حرکته ب ننانوع بشر را چ ینماخائر ایو ذ واالله قءهاحضرت ب

 یراآنهاج م و نصرت نظموال وحدت ملل و اقآملباآورده که 

جمع  ،طبااستن در پرتو این .هد ساختواالهیش را متحقق خ

حضرت  کهی لاتحصائ هبوامه ن و شکرانه بنال امتماک با یایاد

میراث مرغوب  ونچ و شتهدا یارزان ءهااهل به ب یافند یشوق

 . گردیدند توجهند ماهگذاشت یقبان ناآجهت 

ه ب ساتشسّ ؤاعتاب مقدسه و م باامرالله  ینهاآیا مرکز ج

از  مملکت 254در  یسیس نگردیده؟ آیا امر الهأرزانت ت لماک

یه و ملّ  محافل لیم تابعه مستقر نگشته؟ و آیاقاه و الک مستقلّ مام

و شش بیست  در محسوبند یالعدل عمومکه طلایه بیت یاهحینا

ر وااست متین رات عالم بر اساسقاه مطق عظینامنطقه از م

 ینظیریب یهاترجمه از امرالله قطع نظر ینگردیده؟ آیا حضرت ول

ند اهگذاشت یقبان دایانگلیس یاران یسه امریه براکه از آثار مقدّ 

 یناف بکه معرّ  یو تشریح آیات اله تبیین در یئهاگرانب یهاهکارشا

ه ت بسا ئيهاب ینهاو جامعه ج یکامل الهالتّ سریع مالبنیان نظرفیع
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 امرالله بر اساس یند؟ و آیا حضرت ولاهنگذاشت ودیعهه ب ماجهت 

 یمعروف به نقشه ملکوت یلورا یرکه حضرت مولباح مواال رزین

 و یطرح نفرمودند که مساع ما یرا برا ینهاد جهاج نقشه

 ید؟امیت نداو ه یرهبر 1963را تا سال  مات دامجهو

 در که یز عمومدامد جانگشابه پی توجه بااینگونه افکار ... 

 ط
ّ
آشکار  را ند این موضوعاهگشت آن مبتلاه ب ءهاه اهل بمااین  ی

و  امرالله یتعیین ایاد با یافند یساخته است که حضرت شوق

 کهی اهسسّ ؤم ییعن ،یئهاب یلمللا نهمچنین انتصاب هیئت بی

 یراآنهانظم ج اساس، تبدیل یابد یمومالعدل عبه بیت لاً ماید با

  .اندمودهن یگذارپایه نقال اتماکه الله را بءهاحضرت ب

 ینهاج مدنیت حارسان عنوانعنوانبهبهامرالله  یایاد ما

از  یهیئت نه نفر یک الله که در مرحله جنین استءهاحضرت ب

خدمت انجام ه امرالله ب ینهاج یم که در مرکزاهرا تعیین نمود یایاد

اند که از هر نقطه فموظّ  یایاد ینفر نه این هیئت .شندبامشغول 

قع وا یئهاب ینهاخل و خارج جامعه جدا دااع که امرالله مورد حمله

و  یخود و یا محافل ملّ ه ب حیه مربوطۀنادر  امرالله یشود و ایاد

شد باکه وقوع آن در ارض اقدس  یند و یا اینمان راپورت یاهحینا

 .یندمایت و حراست امرالله قیام نماحه یت بو جدّ  قدرت لماکه ب
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 سالهدهف نقشه دااه یاجراه مسائل مربوطه ب درمورد هیئت همین

 موضوعاته هد نمود و نسبت بوامحافل ملیه مکاتبه خ با نیز

 یامر سه در آثارنصوص مقدّ ه د بنااست با یردامسائل اه ب مربوطه

یه را ملّ  محافل یح استمحافل در یافتن راه حل صح یدهاکه 

 هد کرد. وامساعدت و معاضدت خ

 که از طرف حضرت یئهاب یلمللا نراجع به هیئت بی ماا

 آنه ب یئهاعالم به ب بطارک خباامرالله تعیین و در توقیع م یول

 تشکیل باام عاقبت مرور ایّ ه این هیئت ب ،ده شدهدارت شاب

 یمول وده حضرتفرمه که بی اهآن هیئت عالی ،یعموم العدلبیت

به  و صمخصّ  طاموهبت مصونیت از خه ح وصایا بوادر ال یلورا

 مخاطب «طاخ من کلّ  ناًلله مصدر کل خیر و مصوا هجعل»بیان 

  ...رسانید هدواخ تحققمرحله ه گردیده مقصد و هدف خویش را ب

 یامر اله ینهامقیم مرکز ج یدعوت نه نفر ایاده ب ناًضم

موقع  چه هد گرفت کهواع گشته و تصمیم خامرالله مجتم یایاد کلیه

را که  خود رج تکاملدام یئهاب یلمللا نچه کیفیت هیئت بیه و ب

 ص گردیده طامرالله مشخّ  یاز طرف حضرت ول
ّ
و منجر به  نموده ی

کلیه محافل  وسیلهه ب یالعدل عمومانتخاب بیت یدعوت برا

 یه گردد. روحانیه ملّ 
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وجود آمد کلیه  هب یکه این هیئت منصوص اله همین

 با و لعه و تدقیق قرار گرفتهطاتحت م داًه مجدّ ل امریّ وااح و عضااو

خاذ اتّ  آتیه تمادابیر لازمه جهت اقداامرالله ت یمشورت ایاد

 ۵۳دی امرالله، صیامؤسّسه ا»)نقل ترجمه از کتاب  .هد گردیدواخ

 به بعد( ۷۷به بعد / ارکان نظم بدیع، نشر ثانی، ص

دی امرالله، که وظیفه یاری حول حضرات اداوفال ماء در کبااح

ع کردند. کلیّه محافل مائی را به عهده گرفتند، اجتهایت عالم بداه

ل مادر کدی را اعلام کرده یاری خود به حضرات اداروحانی ملیّ وفا

دی امرالله که برای خدمت یانمودند. به نـُه ا توجهخلوص به مؤسّسه مزبور 

ره شاا «حرّاس امرالله» عنوانعنوانبهبهند نی منصوب شدهادر مرکز ج

ن روشن کردند یائهادی امرالله این نکته را برای بیاا دان ابتماهشد. از می

دی یاالعدل اعظم، حضرات اکه، بر خلاف حضرت ولی امرالله و بیت

نند به واتمی هاراهی که آن هانیستند. تن طایت مصون از خداموهوب به ه

در ی خود عمل کنند آن است که هامسئولیتبخش به یتضانحوی ر

ری مفادّ نقشه ده ساله را که حضرت ولی امرالله ترسیم دال وفاماک

یند. به این طریق، خطر گمراه کردن جامعه وجود مااجرا ن اندمودهفر

 شت.دان
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دی در این دوران این است که به یالاترین دستاورد حضرات ابا

ت حضرت شوقی افندی انحراف نجُستند. یدازه سر موئی از تعالیم و هداان

شتند؛ دورانی دام امور امرالله را در دست ماز های بیش از پنج سال آنمدت

ترین مرحله از تاریخ امر کناترین و خطرحسّاس عنوانعنوانبهبهن واتکه می

فت تا صعود یاولادت رک باکرد. از روزی که امر م تلقیءالله هاحضرت ب

 ۰۰۹ مدتء شده بود. طاه جامعه اعب نت الهیهایحضرت شوقی افندی ص

ی طلعات مقدّسه و طایت مصون از خداه با ءاللههاسال امر نوزاد حضرت ب

دی از رهبران دینی، دافت. حال به دست تعیاحضرت ولی امرالله پرورش 

 یت الهیهّ بودند، سپرده شده بود.دادی امرالله، که فاقد وعده هیایعنی ا

ی تازه ساخته ماپیوان نحو که هماات بود. به هدورانی مملو از خطر

ن حاصل نان اطمیوات شدید است تا بتنای از امتحااهشده در معرض رشت

ءالله در این شش سال هاکند، میثاق حضرت بکرد که به خوبی عمل می

بل قاغیر  قاًتا معلوم شود که مطلقع شد وات ناتحت شدیدترین امتحا

دی فی نفسه یاحضرات ا توسطعه یت جامداه تسخیر و شکست است.

پذیری عهد و میثاق الهی از آن لحاظ بود که برخلاف نادلیلی برای خلل

سک ساخته دست انسان را نال و مماری از اعیان گذشته که بسیارهبران اد

یک نقطه به امرالله دی امرالله یاکردند، ان میشامبرانیارد تعالیم پوا

 هارد نکردند. آنوای مؤسّسات امریه هافعالیتوری در آونیفزودند و هیچ ن
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یت دامتون مقدّسه و آثار حضرت ولی امرالله ه باجامعه را دقیقاً منطبق 

به سؤالات محافل روحانی ملیّ و افراد مبتنی بر آثار  هاب آنواکردند. ج

ءالله و حضرت هارکه حضرت بباح مواب در الوارکه بود و اگر جبام

از صدور  اکیداً، فتندیانمیت ولی امرالله قیع حضروادر ت یاء هالبداعب

به  هاکردند. این قبیل پرسشری میدای در آن زمینه خوداههرگونه ابلاغی

 ب دهند.واالعدل اعظم جشد که در آینده بیتحال خود گذاشته می

کردند که وقتی امرالله را، ری عمل میدان وفاناچ بادی امرالله یاا

 هیأتبه  ۰۳۱۹در سال افزوده شده، خالصی ناخالص و بدون ادنی 

را مورد تمجید و تقدیر  هائی خلوص آنهادند کلّ عالم بدامنتخَبین تحویل 

ن نافته دینی عظیم از ابراز امتیای ولادت نهادند. این نسل و نسلداقرار 

ری سفینه میثاق را از داوفا با هاآنرند. دادی امرالله به گردن یانسبت به ا

ن یاپنج سال در م مدتولی امرالله گرفتند،  رک حضرتبادستان م

نت پیش بردند، به سلامت به یاک غدر و خناو خطرن شای خروهاآب

العدل اعظم ل فروتنی به دست بیتماحل رستگاری رساندند و در کواس

 سپردند.

قضین میثاق، به رهبری ناهد ظهور نوع جدیدی از شااین دوران 

دی امرالله یام اقالی امرالله به ممیسن ریمی، بود که خودش را حضرت و

ء کنندگان اوّلین ابلاغیه حضرات ضامنصوب فرموده بودند و یکی از ام
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دی امرالله بود که بعد از صعود حضرت ولی امرالله صادر شد. برای یاا

در نگاهی به گذشته ید بان، مان علیه عهد و پییادرک خاستگاه این عص

 هده کنیم.شان را ممائی در آن زجامعۀ بهاوضعیت 

رک باکردند امر مء بودند که تصوّر میبان برخی از احمادر آن ز

شد. وقتی روشن شد که حضرت شوقی باشته داید ولی امرالله باهمیشه 

ن از درک یائها، برخی از باندمودهوصی و جانشین منصوب نفرافندی 

ندند. مان واتنااهمّیت حقیقی سکوت حضرت شوقی افندی در این مورد 

شتند دافته بودند، اصرار یاءالله را درنهاروح میثاق حضرت ب هاآنجا که آن از

تی ممتاز یاحید به وجود آورد. میسن ریمی، بعد از باکه ولی امر ثانی را 

، که طلبی و نخوتی شد که او را برانگیختمشحون از خدمت، تسلیم جاه

لی استدلابخشی از سوی حضرت شوقی افندی، یتدابدون هیچ کلام ه

ی خود برای ولایت امرالله را بر آن مبتنی ادعالعاده بغرنج جعل کند تا اقفو

 ئی را تمهید ببیند.هایت عالم بداسازد و برای خود مسئولیت ه

حضرت شوقی افندی را  یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

مِنَ رکٌ منشعبٌ بافرعٌ مقدّسٌ م»، «غصن ممتاز»، «آیةالله» عنوانعنوانبهبه

ء تتلئلاٌ مِن خلال ماجوهرةٍ فریدةٍ عصأبدع » و «رکتینباالشّجرتین الم

را . چنین نفسی دنددامورد مدح و ستایش قرار  «البحرین المتلاطمین

 نشایاخصّ خلق فرمود تا ولی امر الهی گردد و انتصاب ا طوربهوند داخ
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ت رن از اخلاف حضشااینفس مقدّس مرکز میثاق صورت گرفت.  توسط

ءالله و نیز عائله حضرت اعلی بودند. معدود افرادی که در جستجوی هاب

در طلب قدرت بودند نه خویش هاوافع خودخنارهبری بودند و برای م

م ولایت قاتر را در مزلنانستند شخصی به مراتب در سطوح واتچگونه می

شرایطی را  یارکه وصاباح مواء در الهالبداامرالله عَلَم کنند؟ حضرت عب

 حضرت شوقی افندی ت
ّ
ولد »شد یعنی باید حائز باعیین کردند که وصی

ید بادی امرالله یاشد و این که حضرات اباغصن دیگر  یا»ولی امرالله  «بکر

جد وانست واتفقت کنند. میسن ریمی چطور میوااین انتخاب اعلام م با

ب به طابه این نکته جالب است که، در لوحی خ توجهشد؟ بااین شرایط 

رات مهم را مرقوم باء این عهالبداکبر، حضرت عبا یدی امرالله ملّا علایا

 فرمودند:

ء در طوفان خطر است و از خوف اختلاف آراء هالبداعب زیرا

 یاعل حضرت نه * یب اختلافبالله أس الحمد... حذر *  یتهادر ن

 یر أعظم أبهر نیّ مبشّ  و صبح حقیقت روشن و تابنده بر جمیع أرجاء

ح و وازبر و أل و رک موعود جمیع کتب و صحفبام لما* و ج

آستانیم و أحقر  آن کل بندۀ داعماو  ناسی طور در سدرۀ یظهور مجل

   .نباپاس
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بل صد هزار  سال م طور شد و تا هزارمکلّ ه ب یظهور منته

که قبل از  ستا این هد یافت * مقصودواد خداسال این کور امت

شد * با ولایت مقات ولو منیس یحرفه ر تکلم بواسزا یالف کس

*  حمصرَّ  در آن یو أحکام اله ؛کتاب اقدس مرجع جمیع أمم

 ببااس العدل * دیگرقرار بیته أحکام غیر مذکوره راجع ب

ء فتنه قارخنه کند و ال ینفس مگذارید رهار زنهازن ...نه *  یاختلاف

 (۲۱۰-۲۱۱، ص۹ء، جهالبدا. )مکاتیب عبیدمان

معقول و مضحک خود را مطرح نای ادعامیسن ریمی  آنکه بعد از

یت سعی و تلاش خود را هادی امرالله مقیم ارض اقدس نیاکرد، حضرات ا

خود بر این مسیر انحرافی  توهماو در  ماورند. ایابه کار بردند او را سر عقل ب

قض عهد و نااو و معدود کسانی که از او پیروی کردند  درنتیجه؛ پای فشرد

ن تطهیر یااین جر بار دیگر بائی یک جامعۀ بهاند. میثاق الهی اعلام شد

قی بافتند درون جامعه یااجازه میاگر  کهیی هاخالصیناو  هاآلودگی شد؛

بیرون شدند، سبب ابتلائات شدیده برای امر الهی می قطعاًنند، ماب

ر دات جدید برخوریاافکنده شدند و به این ترتیب هیکل امرالله از شور و ح

 شد.

ترین و سستمیسن ریمی یکی از  توسطد نقض میثاق دااین روی

د دان طول نکشید که تعدادر تاریخ امرالله بود. چن هانیاترینِ کلیه عصپوچ
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ه خود شدند، توبه کرده بااشت توجهاو گمراه شده بودند م توسطکسانی که 

ی میسن ها. تلاشگیری کردندرهنابه کلیّ از امرالله ک یازگشتند بابه جامعه 

شکست  باری بانی برای خود به نحو فلاکتواریمی برای فراهم آوردن پیر

حضرت  یطاروبرو شد. سرانجام، آنقدر پیش رفت که مصونیت از خ

د. داء نسبت هالبدایی را به حضرت عبهاطاخشوقی افندی را انکار کرد و 

ران گروهش پدید آمد که هر دای جدّی بین سردمهابتقابعد از وفاتش، ر

به تقدیر الهی در  ناوسائلی که بکردند جانشین او هستند. می اادعیک 

ند اهن امروزه تقویت شدناءالله بودند چهان حضرت بماخدمت عهد و پی

را به  هانده و سطوت میثاق آنماکام ناقضین نای این گروه از هاتلاشکه 

 ده است.دابوته فراموشی سوق 

و سایر کسانی  –معدود کسانی که حول میسن ریمی جمع شدند 

ن خود علیه عهد و میثاق یاطغ اندکردهسعی  –ند اهکه اخیراً جای او را گرفت

 یارکه وصاباح مواکه در ال «غصن»تعبیری که از کلمه  با هارا توجیه کنند. آن

 حضرت شوقی افندی ذکر شده، گمراه شدبادر
ّ
 ند.اهره جانشین و وصی

رید و دار یک با»ه افراد بشر ءالله بهامدّعی شدند که چون حضرت ب هاآن

خه محسوب است شا، هر فردی یک اندکردهب طاخ «خسارشابرگ یک 

در اثر  یاند جانشین حضرت شوقی افندی بشود. این فرضیه واتو می

ژه غصن، که حضرت واید هر دو، ایجاد شد. شا یاغفلت،  یاخودفریبی 
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ی عربی است؛ اهژاوود به کار بردند، خره به اخلاف ذکور شاءالله در اهاب

ءالله هرگز در هافارسی و کاملًا متفاوت است و حضرت ب «خسارشا»ژه وا ماا

، هر دو در انگلیسی ماند. ااهره به اخلاف ذکور خود آن را به کار نبردشاا

 ترجمه شده است. branchبه 

معقول و مهمل خود را مطرح نای ادعامیسن ریمی  آنکه پیش از

که  یارکه وصاباح مواء در الهالبداعبت حضرت ماکند، حکمت کل

ز ا دید غصن منتخَب را که ولی امرالله تعیین بعبا»دی امرالله یاحضرات ا

بعد از  مابرای بعضی نفوس معلوم نبود. ا «یندماید تصدیق نماخود ن

ی برای اهط و فساد ریمی، مشهود و مبرهن شد که این شرط وسیلطاانح

نستند واتمی هادی امرالله، نه تنیات احضرانت امر الهی بوده است. یاص

 حضرت شوقی افندی را تصدیق نبااعت
ّ
در قایند، بلکه مار انتصاب وصی

 او را تأیید نکنند. قاًمتفّبودند 

 دوران زعامت حضرات اوادر اثر ق
ّ
دی امرالله، یای میثاق، در طی

ن حدّ پیشرفت کرد که انتصارات و داءالله تا بهارک حضرت بباامر م

سعی و تلاش  باد. داالشّعاع قرار ی پیش از آن را تحتهاات دههفتوح

د کبیر ده ساله که حضرت ولی امرالله تدوین هاف جدااه تحققء برای بااح

د داشدّت و سرعت گرفت. تعن هاره جقاامر تبلیغ در پنج فرموده بودند، 

 در ظلّ امر یا، آمریکای لاتین و آسقاخصوص در آفریه کثیری از نفوس، ب
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 هاج مقبلین صورت گرفت، دهواره هند، که دخول افقارد شدند. در شبه وا

ی، محلد محافل روحانی دال کردند. تعبارک اقبابه امر مهزار نفر 

ی که محافل روحانی ملیّ بر آن اساس تشکیل شد، به میزان اهلودشا

 یای افزایش اهگسترد
ّ
فت و محافل روحانی ملیّ بیشتری نیز در طی

 تشکیل شد. سالهدهد کبیر هانده جماقیبای هاسال

ء ضادند که اعدادی امرالله ترتیبی یاحضرات ا ۰۳۱۰در سال 

العدل اعظم، انتخاب شوند. ئی، طلیعه بیتهالمللی با نشورای بی

ن در پنج ماکه در آن ز ء محافل روحانی ملیّ بودندضاانتخاب کنندگان اع

ئی، که هالمللی با نشورای بیشتند. به این ترتیب دا فعالیترّه عالم قا

ی هیأتحضرت ولی امرالله منصوب شده بودند، به  توسطء آن ضااع

 انتخابی تبدیل شد.

مبر وان ۲م یاالعدل اعظم در پء بیتضادعوت برای انتخاب اع

م یایی از پهائی، صورت گرفت. بخشهادی امرالله به عالم بیاا ۰۳۱۰

 شود:ذیلًا نقل میمزبور 

دیگر یملّ  زده محفلواارتفاع د با
2
 اعمدۀ 62ن وادر رض 

گردد و این هیأت یم العدل اعظم تأسیسبیت یبرا یاهجدید قّویۀ

 حضرت ول عالیۀ امریهّ به فرمودۀ
ّ
 نشواعن نطور کهماامرالله ه ی

                                                           
 36محفل در اروپا و یک محفل در سیلان( تعداد کلّ محافل ملّی در جهان را به  11این دوازده محفل روحانی ملّی ) .1

 رساند.
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نون و قااست که خود مؤسس  یید مّروج و حافظ عدل الهمانیم

ن سراسر مشحون هاین جآدم در ا ین بنماامن و ا حافظ نظم عالم و

 . است ش و اضطرابشابه اغت

نیم مراحل بقیهّ را واتییم که ماهرسید یاهاکنون به مرحل

 بالله را قرینظر آورده و یوم موعود ظهور سفینة در ضحاًواکاملًا و 

ءالله در هاست که حضرت با ياهسفین نمانیم و این هدالوقوع با

 ره و حضرت ولشان ادالوح کرمل ب
ّ
 اندمودهبیان فر چنین امرالله ی

مرکز  متقنۀ یعدل اعظم که بر طبق وصایاراکبینش رجال بیت»که 

 ند و این احکاماهو اقوم مصدر تشریع احکام غیرمنصوص عهد اتمّ 

که در  ننادور بدیع از این جبل مقّدس جریان یابد همچ این در

  «ت.گش یو سار یالله از صهیون جارشریعة کلیم عهد حضرت

 در یلمللا ند کانونشن بیقاانع به دعوت یاس امر الهرّ حُ 

در آن  اعظم العدلهند نمود که انتخاب بیتواارض اقدس خ

 دقاانع 63ن واانجام پذیرد و این مؤتمر در ایام اوّل و دوم و سوم رض

ن واکه در رض یاحیهناء جمیع محافل ملیّه و ضااع .هد یافتواخ

بین آن هیأت نصوص صریحه منتخِ گردند طبق یم انتخاب 63

 ینظم جنین محافل ملیّه قبۀّ بر اعمدۀ که شندبایالهّیه م عالیۀ

العدل اعظم یند. بیتمان روااست نقال اتماءالله را به کهاحضرت ب
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 مشمول ورات خودشاست که در می ااهامریّ  ن هیأت عالیۀماه

یت داموهبت هن به شاتماند و تصمیاهالهیّ  یات غیبیۀنالحظات ع

 هد بود. واخ طاءالله مصون از خهاو حضرت ب ببا حضرت

ح واعمیق ال لعۀطاو م یکنون ئجواح کامل در قّۀداپس از م

 حضرت ول
ّ
که در  یرجال همۀ امرالله تصمیم ذیل اخذ گردید: ی

 رند صلاحیت عضویتّداانتخاب کردن  حقّ  یئهاعالم ب

انتخاب  یامرالله آزاد ییادا شند وبایرا مداالعدل اعظم را بیت

امرالله به  یکه ایاد یاز آنجائ ماا .یندمانینم محدود کنندگان را

ن یت مَ داحراست و صیانت امرالله و ه به تصریح نصوص مکلفّ

رند که داالعدل اعظم رجا بیت بینشند از منتخِ بایالارض م یعلَ 

و وظائف  لیفتکا ین را آزاد بگذارند تا به ایفاشادر این موقع ای

 انتخاب طاخ مصون از که آن هیأت عالیۀ ینمازند. زداخود پر

اخذ تصمیم  ب جمیع امور مربوطه به عضویتّ خودباشدند در 

-۵۱۰، ص۵)نقل ترجمه از ارکان نظم بدیع، نشر  هند نمود.واخ

۵۱۹)  

ر امر علنی هایکصد سال بعد از اظ قاً، دقی۰۳۱۹آوریل  ۵۰روز 

محفل روحانی ملیّ در  ۲۱ء ضاد، اعدان بغواغ رضباءالله در هاحضرت ب

رک بادر بیت مالعدل اعظم شرکت کردند. ت بیتباسراسر عالم در انتخا
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روحانی، تصویت، یعنی رأی  قاًء در حیفا، در جوّی عمیهالبداحضرت عب

، که «ن سفینةالله بر کوه کرملیاجر»دن، صورت گرفت. به این ترتیب دا

العدل اعظم فت و بیتیا تحققنی فرموده بودند، بیءالله پیشهاحضرت ب

ء ضالعاده برای اعا قه، دم آسایش و مسرّت فوتشکیل شد. این لحظ

هد ولادت شادی امرالله بود که یامحافل روحانی ملیّ و حضرات ا

رک بان این دور میایت الهیهّ تا پاداشند که مقدّر است منبع هبای اهمؤسّس

م ذیل را به یادی امرالله پیاو عظیم حضرات اد خطیر داشد. در این رویبا

 ئی در سراسر عالم مخابره کردند:جامعۀ بها

 سبت جشننامه ب ینهادر این حین که احتفالات عظیم ج

 سلطنت الله بر سریرءهاهیکل اطهر حضرت ب ءقاارت یمئو اعظم

 جهته ب فح از شکرانه و سپاسطا یقلوب با ،شودیالهیه برگزار م

 سرور یتهان باهب موفوره الهیه وامستمر و میت ماصون و ح

 انتخاب اعظم هیئت تقنینیه عالم امر را که منصوص کتاب

 یطایت مصون از خدارک مشمول هبانص مه اقدس و ب بطامست

 یضارساند اعیلاع یاران شرق و غرب ماطّ ه شد ببایم حضرتش

 یمحفل روحان 56 یضاوسیله اعه که ب یعدل تاریخبیت لیناوّ 

 Charles)چارلز ولکات  نباناج رتند از:باند عاهانتخاب شد یملّ 

Wolcott ،)ایان سمپل  ،ینوانخج یعل(Ian Semple ،)برو 
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فمن ها دیوید، لطف الله حکیم (،Borrah Kavelin) کاولین

(David Hofman)  هیو چنس(Hugh Chance ،)گیبسون  ایموز

(Amos Gibson) و هوشمند فتح اعظم.  

 رانهسبت اختتام مظفّ نامه در سراسر عالم ب که ءهااهل ب

 و محبوب غرق در سرور یحضرت ول یهمتاید بهاج نقشه

تشکرات  و ننال خضوع مراتب امتماک باهستند اکنون نیز  ینمادشا

 تقدیم یعدل اعظم الهسیس بیتأجهت ته خود را ب یقلب

 ییستبا یاله یباکه کلیه احی اهلآن هیئت مجلّ  یرند یعندایم

نظم  پیشرفت یت امور مربوط بهدایند و هدفش همان توجه نداب

امر است  یرداا ساتمؤسّ  الله از طریقءهاحضرت ب یجنین ینهاج

را حضرت  و جزئیات آن شتهدا رکه اصولش را آن هیکل اطهر مقرّ 

محبوب  یم حضرت ولماو اهت کوششه ب تشریح فرموده و ءهالبداعب

ن مقصد دیگر آن هیئت و همچنی است امرالله تاسیس گردیده

شریعت الهیه  یظهور سریع عصر ذهب جهت تمامجلله تمهید مقد

نکه ناهد گرفت همچوارا فرا خ نهاالله جکلمة نماز آن است که در

دی امرالله، یامؤسّسه ا»)نقل ترجمه از  را فرا گرفته است. هادریا آب

  (۹۲۹-۹۲۵ص





 

 

  وهشتمسیفصل 

 العدل اعظمبیت

مجرای  عنوانعنوانبهبهالعدل اعظم را بیت سّسهءالله مؤهاحضرت ب

مقرّر فرمودند و آن را موهوب به عصمت و مصونیت یت الهیهّ تعیین و داه

]ورق هشتم از[ ت آن حضرت است که در مافرمودند. این کل طااز خ

 فته است:یات فردوسیه عزّ نزول ماکل

ید بازل نشده نات در کتاب بر حسب ظاهر داآنچه از حدو

رند. ا نهّ دا یند آنچه را پسندیدند مُجری  ماعدل مشورت نی بیتناام

 (۰۵۹ت، صقا)مجموعه اشرا ء و هُوَ المُدَبِّرُ العلیم.شایمایُلهِمُهُم 

ت، حضرت قارک اشرابافاً، در ]اشراق هشتم از[ لوح مضام

 یند:مافرءالله میهاب

در این حین مسطور و از کتاب اقدس  یاین فقره از قلم اعل

نند شاای یرجال بیت عدل الهه اُمور ملتّ معلقّ است ب سوبمح

عالم  ییا حزب الله مربّ  .بلاده یالامر ف لعطام ده وباء الله بین عناام

مجازات و مکافات و این  است دو رکن یراداعدل است چه که 

روز را  هر که حیات اهل عالم چون یند از برااهدو رکن دو چشم

 تا لذا امور به بیت عدل راجع یمقتض یو هر حین را حکمت یامر
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که لوجه الله بر  یرند نفوسدانند معمول داآنچه را مصلحت وقت 

بر کلّ  یاله یت غیبماهامند به الن ملهَ شایند ایمان قیام خدمت امر

ت داباراجع است به بیت عدل و ع کلّ  عت لازم امور سیاسیهّطاا

 یل اقدس ابهماح جواالاز  یاه)مجموع. الکتاب یانزله الله ف ماب

 (۷۲شده، ص زلناكه بعد از كتاب اقدس 

العدل را موظّف رک رجال بیتبان لوح مماءالله در ههاحضرت ب 

 زند:دایند که نفوس انسانی را تربیت کرده به پرورش امم بپرمافرمی

نچه از افق ه آبم یالی و ایاید در لباعدل الهی رجال بیت

د و تعمیر بلاد و حفظ نفوس و باء قلم اعلی در تربیت عماس

ت، قا)مجموعه اشرا شند.باظر ناموس اشراق نموده نانت یاص

 (۷۱ص

دهد که ن میشافته نیارع امرالله عزّ نزول شااین فقرات که از قلم 

ءالله هارک حضرت ببار خود را از نفس مداالعدل اعظم مرجعیت و اقتبیت

مزبور  هیأتبه الهیه یت داوعده هطلعت ابهی ید. همچنین مانکسب می

 «ء.شای ماا نهّ یُلهِمُهُم »یند، مافرن میشایند. ایمافریت میناع

یت ناالعدل اعظم عءالله به بیتهامرجعیت و عصمتی که حضرت ب

ه زله تقویت شد، بنارکه باح مواء در الهالبداکلام حضرت عب با اندکرده

 شود:که ذیلًا نقل می یارکه وصاباح مواخصوص فقراتی از ال
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نتخاب اه بعدل عمومی که فرع مقدّس و ولی امرالله و بیت

ل ابهی مانت جیاعموم تأسیس و تشکیل شود در تحت حفظ و ص

ء داالف ماو حراست و عصمت فائض از حضرت اعلی روحی له

. مَن خالفََهُ و خالَفَهُم فَقَد لله استدااست آنچه قرار دهند مِن عن

 (۱۱۷م تسعه، صیا)ا خالَفَ الله...

 یند: مافرو نیز می

حضرت ربّ اعلی مظهر  داء روحی لهمُ الفهائد اهل بقااساس ع

ل ابهی روحی مال قدم حضرت جمانیت الهیهّ و مبشّر جدانیت و فرداوح

دون مانیهّ و باء مظهر کلیّهّ الهیهّ و مطلع حقیقت مقدّسه ردائه الثاّبتین فبالاأح

مرجع کلّ کتاب اقدس و هر مسئله مره یعملون با دٌ لَهُ و کُلٌّ باکُلٌّ ع

ه ب یالاتفّاق و بابیت عدل عمومی و بیت عدل آنچه ه غیرمنصوصه راجع ب

لله است مَن تجَاوَزَ عَنهُ فَهُوَ مِمَّن دان حق و مرامابد هیا تحققکثریت آراء ا

م تسعه، یا. )االنفّاق و أعرضََ عن ربِّ المیثاق ق و أظهَرَ قاأحَبَّ الش  

 (۱۷۷-۱۷۱ص

ئی هاالعدل اعظم عصری جدید در تاریخ امر بتأسیس بیت با

از طریق مظهر ظهور  داسال، ابت ۰۰۹ تقریباً مدتیت الهیهّ داگشوده شد. ه

مرکز منتخَب امرالله و مبینّ منصوص کلام حضرتش،  توسطالهی، سپس 

صعود حضرت شوقی افندی و  بااکنون،  مایت شده بود. انابه جامعه ع
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یت مزبور از مجرای فردی، که طبیعتاً دامحمل هاعظم،  العدلتشکیل بیت

 طالخا نء انتخابی ممکضای از اعهیأتمظهر ظهور الهی بود، به  بامرتبط 

ءالله هایت حضرت بداتحت ه هات جمعی آنمافت که تصمییاتغییر 

 .اندکردهیت نااست، که عصمت موهوبی را به مؤسّسه مزبور ع

ردی که در حیطه واهیه در میت الدابینی استمرار هاین پیش

تعریف شده که  وضوحبهالعدل اعظم است، و رات انحصاری بیتیااخت

ئی را هارکه ببازله در آثار منارد  واهرگونه تغییری در احکام، تعالیم و سایر م

نظیر است. قبلًا هرگز هیچ یک از مظاهر مستثنی سازد، در تاریخ دینی بی

ء عمومی انتخاب شده که به وضع احکام آرا باظهور الهی به شورایی که 

ت متخّده مایت الهیهّ در تصمیدان از هنااطمی بانت را یازد و امور ددابپر

ن حضرت ماده است. در این دور الهی، عهد و پیدار نیاید، اختماره نداا

در زمینه کلیّه مسائلی که سبب اختلاف شده، مسائل مبهمه، و ءالله هاب

یت دازل نشده، به نوع بشر استمرار هنااب الهی ردی که صریحاً در کتوام

 یت کرده است.ناالهیه را ع

ی یارکه وصاباح مواالعدل اعظم در الء بیتضانحوه انتخاب اع

 ء تعیین شده است:هالبداحضرت عب

العدل عمومی است که از طرف جمیع بلاد مراد بیت

عده قاه ء که موجودند بباانتخاب شود یعنی شرق و غرب اح
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ئی انتخاب ضااب مصطلحه در بلاد غرب نظیر انگلیس اعانتخ

 (۱۷۷م تسعه، صیا)ا .یندمان

نی بود که ماتأسیس شد و آن ز ۰۳۱۹العدل اعظم در سال بیت

ء محافل روحانی ملیّ، در حالتی از تضرّع و تبتلّ و در جوّی کاملًا ضااع

 عنوانعنوانبهبهن را هان جیائهانـُه نفر از بخلوص تامّ و عمیق،  باروحانی و 

ن بعد از یائهاد در نظر بداء این معهد اعلی انتخاب کردند. این رویضااع

د در داترین رویم ولایت امرالله، مهمقاانتصاب حضرت شوقی افندی به م

خود نحوه انتخاب  حتیشود. تاریخ عصر تکوین امرالله محسوب می

آخرین ملجأ و » نوانععنوانبهبهمؤسّسۀ مزبور است که  باب سناسب و متنام

ء ضاانتخاب اع توصیف شده است. 1«ر آشوبپه مدنیتّ متزلزل و ناپ

ن جوّ روحانیت و ماالعدل اعظم اکنون هر پنج سال یک مرتبه در هبیت

 شود.عشق و اخلاص برگزار می

ت که در بائی بر خلاف هر شکل دیگری از انتخاهات بباانتخا

گیرد. در نظر است، صورت میمعمول  یاط مختلف دنقاحال حاضر در ن

شی از عشق و نامی دائی اقهاء تشکیلات بضائی انتخاب اعهافرد ب

م داتی و اقباتبلیغات انتخا یامزدی، ناهیچ وند است. دادلبستگی به خ

روح تبتلّ و  بات باارد و انتخداشد وجود نبابرای جذب آراء از هر نوع که 

                                                           
 ارکان نظم بدیع. 507العدل اعظم از صفحه نقل ترجمه بیان حضرت ولی امرالله منقول در پیام بیت .1
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ت که انتخاب کنندگان اساین مسئولیت مقدّس پذیرد. تأمّل صورت می

ری صرفه و خلوص محضه داصفات لازمه وفا»نفوسی را در نظر گیرند که 

قت و کفایت و تجارب کافیه را بیش از سایرین حائز یاو حُسن درایت و ل

 حتیئی آزاد و سرّی است؛ هات ببادن در انتخادارأی  2«شند.با

رت قرار مشو محلدوستان در انتخاب خود  یاترین منسوبین نزدیک

مر مقدّسه وانقض یکی از امنزله بهدرت به چنین کاری باگیرند زیرا منمی

 روحانیه الهیه است.

. مثلًا موعظه روی رای تعالیم روحانی و اخلاقی استدانتی یاهر د

که مظهر و نمونه اعلای تعالیم حضرت مسیح است، تأثیری عمیق و  کوه

رای تعالیم روحانی دان نیز این گذاشته است. سایر ادیانی بر مسیحداجاو

ی که مؤمنین برای چنین تعالیم ن معمولًا بر احتراممابهی هستند. گذر زشام

جدّی  طوربهو  ناًدان وجناماگذارد؛ مثلًا، مسلئل هستند تأثیری نمیقا

 تلقیوند داامر خکنند زیرا این تعلیم را ز روزانه را رعایت میماحکم ن

 نند.دات میه و معصیناکرده نقض آن را گ

ئی، هیچ یک از مظاهر ظهور الهی اصول هاقبل از ظهور دور ب

ءالله هاشتند. حضرت بدامحسوب نری را در زمره تعالیم روحانی خود داا

ری دارک اصول روحانی و اباهیکل م ند.اهبُعدی کاملًا جدید به آن افزود

                                                           
 .116، ص«نظامات بهائی یا بهائی پروسیجر»جمه بیان حضرت ولی امرالله از نقل تر .1
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ز قبیل ری، ادابراین نقض اصلی اناو ب انددهدارا در سطحی برابر قرار 

نتی یاند خواتزه نقض حکمی روحانی میداتی، به انبارزات انتخابام

پاکی، سلامت و به این ترتیب شد. باءالله هاعظیم به امر حضرت ب

شود و خود تشکیلات از تخلفّ و حفظ میئی هاپذیری تشکیلات بنافساد

العدل اعظم را نند. از آنجا که بیتماو مصون میسوء استفاده محفوظ 

یت الهیه مقرّر و به عصمت و دامجرای ه عنوانعنوانبهبهءالله هات بحضر

 نری بیداا هیأتید آن را صرفاً باموهوب فرمودند، ن طامصونیت از خ

 کرد. تلقیامری لمللی ا

قبلًا در مقدّمه مورد بحث قرار گرفت. مظهر  طامصونیت از خ مسئله

رای دا – ءاللههاب و حضرت ببادر این دور، حضرت  –ظهور الهی 

به خورشید هستند که شام هااز این لحاظ آنعصمت کبرای ذاتی هستند. 

بع انرژی ناکند و به این ترتیب از سایر محرارت و نور خود را تولید می

العدل ء و حضرت شوقی افندی و بیتهالبداحضرت عب مامستقلّ است. ا

 هانءالله هستند که عصمت را به آهانت حضرت بیااعظم تحت حفظ و ص

نند قمر هستند که نورش ذاتی نیست بلکه نور ما ها. آناندکردهیت ناع

در آثار  های آنطاسازد. عصمت و مصونیت از خخورشید را منعکس می

اخصّ در کتاب عهدی و  طوربهء و هالبداءالله و حضرت عبهاحضرت ب
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تأیید و تصریح شده است. ء هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح مواال

 یند:مافرء در این رابطه میهابلداحضرت عب

کلام اینکه عصمت ذاتیهّ محصور در مظاهر کلیّهّ  حصل ما

 یالعدل عمومموهوب هر نفس مقدّسه مثلًا بیت و عصمت صفاتیهّ

انتخاب جمیع ملتّ تشکیل شود آن  ییعن شرائط لازمهه اگر ب

حقّ است آنچه منصوص  یتماح عدل در تحت عصمت والبیت

دهد آن  ییا اکثریتّ در آن قرار آرا تفّاقاه بالعدل کتاب نه و بیت

 داًعدل را فربیت یضاحال اع ستا طاخ قرار و حکم محفوظ از

یت و ماعدل در تحت حبیت هیأت نه ولکن یفرد عصمت ذات

ت، ضا. )مفاومندنا موهوب عصمت حقّ است این را عصمت

 [(۱۲] «مه»فصل 

د قااعتگردد که ود میلا نقل شد، مشهباآثاری که در  مطالعۀ با

العدل اعظم است. ور به مرجعت و مصونیت بیتبائی هاراسخ هر فرد ب

مظهر  عنوانعنوانبهبهن را شاکند ایل میباءالله اقهافردی که به امر حضرت ب

ئی هاآغاز فرایند ب هااین تن ماند. ادان میماظهور الهی برای این عصر و ز

ء هالبدام حضرت عبقاید مباءالله اهپس از عرفان به حضرت بشدن است. 

ولی امرالله را تصدیق  عنوانبهمرکز میثاق و حضرت شوقی افندی  عنوانبه

رکه تحت بان بر آثار مشات ایناو تبیی هاشد که کلام آنباشته داور باید و مان
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شد باید معتقد بائی هااست. همچنین، فرد ب طایت الهیهّ و مصون از خداه

ست عالیه امرالله و معهد اعلای آن است، یااکنون رالعدل اعظم که بیت

یت داشی از هنا ماماًت آن تیادا، احکام وضع شده و ههاابلاغیه

ن حضرت یا، و، به بءالله و حضرت اعلی استهاپذیر حضرت بناطاخ

ن مابد هیا تحققکثریت آراء اه ب یالاتفّاق و بابیت عدل آنچه »ء، هالبداعب

 «.لله استداحق و مرا

شد که باپذیر ئی نیست امکانهارسد برای شخصی که بنظر نمیبه 

است؛ و  «طان کلّ خمِ  ناًر و مصویمصدر کلّ خ»العدل اعظم بپذیرد بیت

راهی که کسی  هانیست. تن میسرعلمی برای او  ازلحاظن یات این ببااث

عد قاالعدل اعظم متی بیتطاند نسبت به مرجعیت و مصونیت از خوابت

فرستاده الهی برای این  عنوانبهءالله هاه به عرفان حضرت بشود آن است ک

در است قانی، ماای ازلحاظئل گردد. در این صورت، نان ماعصر و ز

دهند بپذیرد و نسبت به ءالله در این رابطه میهانی را که حضرت بنااطمی

ن فرد مؤمن مارشد ای با عد گردد.قات آن حضرت متمایق مندمج در کلقاح

ن بیشتر ناءالله، تدریجاً اطمیهاشدنش در درک تعالیم حضرت بتر و عمیق

ید و در مافر طانت از خیاص»بیت عدل اعظم را ل ابهی مابد که جیامی

)ارکان نظم بدیع،  «ید.ماح عفّت و عصمت خویش محافظه نناظلّ ج

 (۵۳۰ص
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العدل بیت ءالله بههاموهوب حضرت ب نتیاره صبان دیگر دریادر ب

 یند:مافرء میهالبادحضرت عب، اعظم

خویش  یفکر و رأه ب العدلهمچه ملاحظه نشود که بیت

القدس تأیید روح و مهالاه بالعدل اعظم دهند استغفرالله بیت یقرار

و صیانت  یتماح و یتقاید زیرا در تحت ومان یقرار و احکام جار

جب و وا و معش فرض و مسلّ بانچه قرار دهد اتّ آل قدم است و ماج

 نَّ نه قل یا قوم اِ  ینفس یاز برا یمفرّ  داًر کلّ است ابم بتّ متح

صونه و  یاالرّحیم  الرّحمنِ  مُ ربکُّ  حِ ناتحت ج الاعظم العدلبیتَ 

تلک  عةِ باطاالمؤمنین الموقنین  رَ مَ اَ  نهُّ لِاأ  کلائته یته و حفظه وماح

ة یّ ملکوت هالطنتُ سَ هرة فَ قاالمقدّسة ال لةِّ الثُّ  و هرةطاالطیبّة ال صبةِ العُ 

، ۰)رحیق مختوم، ج «.روحانیةّ میةّهاال هانیةّ و احکامُ مارح

، ۲۳ره ماء، شهالبدا/ مجموعه مکاتیب حضرت عب ۹۷۰ص

  (۵۷۷ص

ن مااعظم از ز العدلت بیتمادابررسی گذرا و سطحی از اق حتی

سازد که مکشوف می وضوحبهاین نکته را  ۰۳۱۹تأسیس آن در سال 

فته است؛ یعنی یا تحقق ماماًت انددهداء اهلبدارا که حضرت عب یننااطمی

ت الهی و هر ماهامزبور صادر شده ملهَم به ال هیأت توسطیتی که داه

ت یاناموهوب به عده دامی را که انجام دای که ترسیم فرموده و هر اقاهنقش



 323 | اعظم العدلیتب

 

نی هادر مرکز ج آنکه و فتوحاتش، اعم از هانی بوده است. دستاوردبار

 سه دهه اخیر علیرغم هاسر جدر سرا یاامرالله بوده 
ّ
ن، و پیشرفتی که در طی

سا بوده است. در شرایط بحرانی و نیز آهمعجزشته، دابع محدود نام

ر دائی را در مسیری که ید اقتجامعۀ بهادر بوده قاالعدل اعظم پیروزی، بیت

د و تأیید دادر اثر ام هامی این موفّقیتماتید. مایت فرداالهی تعیین کرده ه

مستمرّاً به آن رسیده و هر قدمی را که در ءالله حاصل شده که هابحضرت 

 یت فرموده است.داشته هدانقشه الهی برای نوع بشر بر یاجرا

ت داتأییالعدل اعظم همیشه از فوران ء بیتضاطبیعی است که اع

العدل ت بیتماقفند که تصمیواکاملًا  هات مزبور آگاهند؛ آنداداو ام

در حضور انتخاب  ناًعل هاءالله است. آنهاب یت حضرتدااعظم تحت ه

ن أشلامعظی هکه برای خدمت در چنین مؤسّس کنندگان خود اعلام کردند

یت و دانت، هیاد به صمااعت با ماکنند ارزشی میایی احساس باهفخیم

ل مادر ک رسدمی هاءالله که در حین مذاکرات به آنهات حضرت بداتأیی

 ند.اهشتداعظیمی را برر چنین مسئولیت بان نااطمی

العدل اعظم اندکی بعد از تی که بیتماترین تصمییکی از مهم

ت اتخّاذ نمودند روشن کردن موضوع ولی امر ثانی برای جانشینی باانتخا

مطرح شد، چون  ۹۷نطور که قبلًا در فصل ماحضرت شوقی افندی بود. ه

غصن  ایدر این مورد که اگر هیچ فردی از نسل حضرت شوقی افندی 
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ن شود چه شاولی امر ثانی جانشین ای عنوانبهشد که باشته دادیگر وجود ن

 توسطید با مسئله، اندکردهر یاء سکوت اختهالبداید کرد، حضرت عببا

 ۰۳۱۹اکتبر  ۱شد. روز العدل اعظم و نه حضرت ولی امرالله حل میبیت

 ابلاغیه زیر صادر شد:

از غور و تمعّن دقیق  مبتهلًا بعد هاًمتوجّ  اعظم العدلبیت

 تعیین وص به رکه راجعبام در نصوص مقدسّۀ
ّ
 یحضرت شوق ی

 ول ینبار یافند
ّ
همچنین  و ورات مفصّلشاامرالله و بعد از م ی

امرالله مقیم ارض اقدس به این نتیجه  یآراء حضرت ایاد ملاحظۀ

 تعیین ول طریق رسید که
ّ
 وص یئهاامر ب یثان ی

ّ
 یحضرت شوق ی

که تعیین من  ینینوامسدود و امکان تشریع ق یکلّ ه ب ینبار یافند

)ارکان نظم بدیع، نشر  مفقود است. لمّرهبا هو بعده را میسّر سازد

 (۵۹، ص۵

دی یاره حضرات اباالعدل اعظم دربیت توسطبهی شاابلاغیه م

 فت:یاامرالله شرف صدور 

تعیین و که  یوضع قرار یاهیچ طریقی جهت انتصاب، 

رد. مسئولیت اخذ داسازد وجود ن میسررا مرالله ا یانتصاب ایاد

ست کلیّ حاکم بر مؤسّسه یاره مسائل مربوط به سباتصمیم در

به اراده و مشیت حضرت ولی امرالله موکول  قاًدی امرالله که سابیاا
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العدل اعظم که معهد و مرکز اعلی و بود، از این به بعد به بیت

گردد.اجع میاست رء هامرجع کلّ امور و جمیع اهل ب
3
 

کردند ید حلّ میباالعدل اعظم موضوعات دیگری هم بود که بیت

ء در هالبدازیرا نبود ولی امر ثانی وضعیتی را ایجاد کرده بود که حضرت عب

تمهیدی اندیشیده نشده بود. به یتی نفرموده بودند و هیچ داآن مورد هیچ ه

 هابراین حلّ آننابود و ب ختهدارکه به مسائل معینّی نپربارت دیگر، آثار مباع

ازجمله  ،العدل اعظم بود. مثلاً بیت توسطنینی وامستلزم وضع قرار و ق

که در قوس گسترده ی که حضرت شوقی افندی توصیه فرموده بودند اهابنی

العدل دی امرالله بود. بیتیارالولایه و نیز مقرّ اداروی کوه کرمل ساخته شود 

ح و وانصوص و ال مطالعۀبه مرکز  هاینقراری برای تغییر اید بااعظم 

 فرمودند.لمللی وضع میا نرالتبّلیغ بیدا

 یت معینّیداره آن هیچ هبارت از وضعیتی بود که دربامثال دیگر ع

یند که هر مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبداشت. حضرت عبداوجود ن

وم ید که در حق عمماهی ارتکاب نناگ»العدل که ء بیتضایک از اع

مشخّص  ماا رد.دا، ولی امرالله حق اخراج او را «ضرری حاصل شود

براین ناید کرد و بباشد چه باشته داکه اگر ولی امرالله وجود ن اندمودهنفر

                                                           
العدل اعظم یافت نشد. با استفاده از متن موجود در کتاب اقدس، نشر مرکز جهانی، بیت 1264ترجمه پیام نوامبر  .5

 م.-( ترجمه مزبور فراهم آمد 6و پیام دیگر معهد اعلی )مؤسّسه ایادی امرالله، ص 150ص
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العدل اعظم به این نتیجه رسیدند که این وظیفه به عهده خود بیت

 العدل اعظم است.بیت

ز وظائف بعضی ا یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

 یند:مافرالعدل اعظم را توصیف میبیت

قع واع کنند و در آنچه اختلاف مای اجتمحلء در ضاآن اع

یند و هرچه تقررّ مامسائل غیرمنصوصه مذاکره ن یامسائل مبهمه و  یا

نین واضع قواعدل نند نصّ است و چون بیتمان مابد هیا

بود. یعنی  ندواخ آن مسائل نیز تاسن غیرمنصوصه از معاملات است

نونی نهد و معمول گردد ولی بعد از قای اعدل الیوم در مسئلهبیت

ن ماید اختلاف ازماصد سال حال عمومی تغییر کلیّ حاصل ن

ه نونیه را تبدیل بقامسئله  ند آنواعدل ثانی تبد بیتیاحصول 

ضع واید. زیرا نصّ صریح الهی نیست. مان نمای زضاحسب اقت

 (۱۷۷م تسعه، صیا)ا عدل.سخ نیز بیتناعدل بیت

مِن  ناًبیت عدل الذّی جعله الله مصدر کلّ خیر و مصو ماا

نفوس مؤمنه تشکیل شود و نتخاب عمومی یعنی اه بید باء طاکلّ خ

ئی و ثابت بر نادالع علم و طای الهی و مواید مظاهر تقباء ضااع

شند و مقصد بیت عدل باه جمیع نوع انسانی وادین الهی و خیرخ

است یعنی در جمیع بلاد بیت عدل خصوصی تشکیل عمومی 
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یند این مجمع ماشود و آن بیوت عدل بیت عدل عمومی انتخاب ن

که در نصوص  نین و احکامیوامرجع کلّ امور است و مؤسّس ق

الهی موجود نه و جمیع مسائل مشکله در این مجلس حلّ گردد و 

ینعزل و ولی امرالله رئیس مقدّس این مجلس و عضو اعظم ممتاز لا

ید و مائب و وکیلی تعیین فرنالذّات حاضر نشود باعات مااگر در اجت

ید که در حق ماهی ارتکاب نناء گضانچه عضوی از اعنااگر چ

 ...ردداعموم ضرری حاصل شود ولی امرالله صلاحیت اخراج او 

 (۱۷۰-۱۷۱م تسعه، صیا)ا

ا به رات ریاء در این دو فقره گستره وسیعی از اختهالبداحضرت عب

رد زیر اتخّاذ واد در میباالعدل یند. بیتمافرء میطاالعدل اعظم اعبیت

 تصمیم کند:

 « قعوادر آنچه اختلاف» 

 «مسائل مبهمه» 

 «مسائل غیرمنصوصه» 

 «این مجمع مرجع کلّ امور است» 

 «نین و احکامی که در نصوص الهی موجود نهوامؤسّس ق» 

 «جمیع مسائل مشکله در این مجلس حلّ گردد» 
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ءالله، هارک حضرت ببای نفس مهاتوصیه بارد، همراه وااین م

العدل اعظم دهند که بیتفهرستی از وظایف و تکالیفی را تشکیل می

 «رکهباتبیین نصوص م»مل شارد. این وظایف دارا به عهده  هااجرای آن

ء و هالبدارات انحصاری و خاصّ حضرت عبیاشود، زیرا از اختنمی

مبینّ منصوص کلمةالله است. تفاوت  عنوانبهحضرت شوقی افندی 

العدل اعظم در ت حضرت ولی امرالله و توضیحات بیتناوسیعی بین تبیی

مسائل  یامسائل مبهمه و  یاقع وادر آنچه اختلاف » ه مذاکرهاجرای وظیف

العدل اعظم وظیفه تقنین و توضیحات بیت أشرد. منداوجود  «غیرمنصوصه

 یات حضرت ولی امرالله ناکه در تبییردی وادر موضع احکام است. 

یت کرده داهالعدل شد، بیتباشته دامی وجود هاء ابهالبداحضرت عب

العدل اعظم بیت توسطید کرد. وضع احکام بادهند که چه توضیح می

نی تغییر ماع زضانی که اومامبتنی بر توضیح مسائل ایجاد شده است و ز

ت حضرت نایم نمود در حالی که تبییترم یاد دارا تغییر  هان آنواتمی یدمان

 بل تغییر نیست.قایقی است که قارت از اعلام حباولی امرالله ع

العدل آن است بیت فعالیتنطور که قبلًا ذکر شد، ویژگی مهمّ ماه

ره مسائل بااتخّاذ تصمیم در یاکه هنگام شروع فرایند وضع احکام 

ن نااطمیاین طریق، آثار حضرت ولی امرالله است. به  مطالعۀگون، ناگو

مفاهیم متون مقدّسه که  باالعدل ی بیتهاشود که ابلاغیهحاصل می
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دّ نیست. به این ترتیب تا ضاحضرت ولی امرالله تبیین شده، در ت توسط

ءالله، هاری حضرت بدائی، تعاملی هدفمند بین دو رکن نظم اهان دور بیاپا

این دو مؤسّسه نه هد بود. واالعدل اعظم برقرار خیعنی مؤسّسه ولایت و بیت

برقرار و  هاشوند بلکه وحدت طبیعی و اساسی آناز یکدیگر منتزع نمی هاتن

ری داتلفیق وظائف تبیینی و تشریعی نظم ا بائی جامعۀ بهاتوسعه سالم 

 گردد.تضمین می

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

ضو اعظم ممتاز ولی امرالله رئیس مقدّس این مجلس و ع

 (۱۷۱م تسعه، صیا)ا ...لاینعزل

 دهشا مافت، ایاصوری و ظاهری ن تحققاگرچه این وضعیت 

رئیس  عنوانبهء در انتصاب ولی امرالله هالبداحکمت عظیم حضرت عب

العدل اعظم تصمیم العدل اعظم هستیم. نتیجه چنین بود که بیتبیت

العدل اعظم ء در بیتضااعشند. کلیّه بارئیسه ن هیأترای داگرفتند که 

 ءالله است.هاخادم حضرت ب هارای مسئولیت برابر هستند؛ هر یک از آندا

می که قاالعدل اعظم منحصر به رجال است؛ معضویت بیت

وضع  بابل تغییر قاءالله است و لذا هاحضرت ببرگرفته از آثار صریحه 

دل از العء بیتضاقعیت که اعواالعدل نیست. این بیت توسطاحکام 

که حضرت نفی اصل برابری رجال و نساء  عنوانبهید بارجال هستند ن
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ن و ناره برابری حقوق زباشود. در تلقی اندکردهن یاءالله در تعالیم خود بهاب

 یند:مافرء میهالبدان، حضرت عبدامر

ست ا ءالله وحدت نساء و رجالهاتعالیم حضرت بازجمله و 

ل نساء تا بال رجال و یک با ل است یکباکه عالم انسانی را دو 

شد بال ضعیف باید اگر یک ماز ننوال متساوی نگردد مرغ پربادو 

عالم رجال در تحصیل  باز ممکن نیست تا عالم نساء متساوی واپر

ید ممتنع و شاید و بان نالات نشود فَلاح و نجاح چمائل و کضاف

 (۰۱۷، ص۹ء، جهالبدا)مکاتیب عب محال.

گون ناید نگاهی به وجوه گوبااهری، قض ظنابرای درک این ت

شود گفته می مارد. به دا، برابری در روح وجود داخت. ابتدابرابری ان

نی متفاوت آفریده است، ماجس ازلحاظن را نان و زداوند مردااگرچه خ

ن مارای هدارد. هر دو داهیچ تفاوتی بین روح مرد و روح زن وجود ن

ترین ند و این مهماههی خلق شدو مثال ال صورتبههستند و صفات الهی 

 یند:مافرء میهالبداوجه برابری است. حضرت عب

حکمهنّ حکم  ءاء عند البهای یا امة الله انّ النسّمثمّ اعل

ئه اسماای مظاهر  خلق لله خلقهم علی صورته و مثاله الرّجال فالکلّ 

الاأقرب فهو  و صفاته فلا فرق بینهم و بینهنّ من حیث الرّوحانیات

فاقت  ءً و کم من امرئةٍ منجذبةٍ اءً کان رجالًا او نسوالاقرب سا
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تی از با)منتخ. هیر الاآفاقشاء و سبقت ماالبه الرّجال فی ظلّ 

/ مِن مکاتیب  ۷۷، ص۰ء، جهالبدامکاتیب حضرت عب

 (۰۹۱، ص۰ء، جهالبداعب

زات است. در اینجا یارت از حقوق و امتباوجه دیگری از برابری ع

 م است:هاء صریح و خالی از ابهالبدابنیز کلام حضرت ع

روند در هیچ ن مينان به عنانساء و رجال در دور بهاءالله ع 

است  ین با رجال متساوشامانند حقوقنمي     نساء عقب یمورد

ه هند شد بواخل خدا     هیئت اجتماعیه رۀداا یهادر جمیع شعبه

 در جمیع یانعالم انس نهایت مرتبۀه هند رسید که بواخ ایدرجه

از نصوص مباركه درباره  یا)مجموعه. هند نمودواامور صعود خ

 (5، صیم زن در امر الهقام

همیشه ه گرفته شود، زیرا باید به تعیین وظائف اشتبا، برابری نماا

 شند.بارای وظائف و تکالیف یکسانی دانیست که  میسرن دان و مرنابرای ز

عظم، عضویت را به العدل اتأسیس بیتءالله، در هاحضرت ب

ء در لوحی این نکته را تأیید هالبدا. حضرت عباندمودهن محدود فردامر

 ینند:مافرمی

مگر  و رجال در جمیع حقوق متساویند اءدر شریعت الله نس

 نصّ ه ب بیت العدل یضازیرا رئیس و اع یالعدل عمومدر بیت

 قمشر ینامثل محفل ب ماًکتاب رجالند دیگر در سایر محافل عمو
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محافل  و مثل محافل خیریه یلاذکار و محفل تبلیغ و محفل روحانا

دی روحانی، با)م. مشترکند در جمیع حقوق اءعلمیه رجال و نس

 (۰۰۷نی، صداتألیف احمد یز

ءالله امروز آشکار نیست زیرا بیش از حد به هاامر حضرت ب حکمت

که  اندهدداوعده  ءهالبداحضرت عب مااین مؤسّسه نوزاد نزدیک هستیم. ا

 هد شد:واءالله در آینده معلوم خهاحکمت این حُکم حضرت ب

طعة فی شریعة الله اختصّ بالرّجال قانصوص ه العدل ببیت و امّا

من عند الله و سیظهر هذه الحکمة کظهور الشّمس فی رابعة  حکمةً 

/  ۷۷، ص۰ء، جهالبداتی از مکاتیب حضرت عببا. )منتخالنهّار

 (۰۹۱، ص۰ء، جاهلبدامِن مکاتیب عب

 حضرت ولی امرالله فرمودند:

ن یاد تامّ این بمان عمیق و اعتماروحی از ای باید بان یائهاب

یت داحکمت و هء را بپذیرند که در این حکم هالبداحضرت عب

الهیهّ نهفته است که تدریجاً در پیش چشم اهل عالم مکشوف و 

هد شد. )ترجمه(وامعلوم خ
4
 

 :اندمودهر را مطرح فرالعدل اعظم نکته زیو بیت

                                                           
، 1، جCompilation of Compilationsمندرج در  1256جولای  17جواب هیکل مبارک به یکی از احباء به تاریخ  .4

 .1117؛ فقره شماره 562ص



 703 | اعظم العدلیتب

 

رک، بابر اساس کلیّ تساوی حقوق رجال و نساء در امر م

، این اصلی انددهداتوضیح  باًء غالهالبداآنطور که حضرت عب

 «رجال العدل»ءالله است و لذا ذکر هادی مقتبس از حضرت بیابن

به  توجه باید باطلعت ابهی را  توسطب اقدس طادر کتاب مست

 ۰۳۷۱ژوئن  ۵۳مکتوب  –د. )ترجمه دار قرار اصل مزبور مطمح نظ

ره مایت، شدار هوا/ ان ءباالعدل اعظم به یکی از احاز طرف بیت

۵۱۷۱) 

ی مرکز نابءالله در لوح کرمل، منشور هاحضرت ب توسطآنطور که 

العدل اعظم روی جبل کرمل در مقرّ بیتبینی شده، نی امرالله، پیشهاج

ی باب به احطاقیع خوایکی از تاست. حضرت شوقی افندی در  حیفا

 طوربهدهند و، رد چشمگیر لوح کرمل را توضیح میواشرق برخی از م

سوف تجری »زند که در لوح مزبور آمده است، داپراخصّ، به این فقره می

 «ء.ماء الذّین ذَکَرَهُم فی کتاب الاأسهاسفینةالله علیک و یظهر أهلُ الب

زل نای که بعد از کتاب اقدس ل اقدس ابهماح جوای از الاهمجموع)

 (۵شده، ص

لحقیقه کاشف ا یمقصود در این لوح عظیم ]کرمل[ که ف

رت دهندۀ دو تأسیس عظیم و جلیل و خطیر که شااسرار الهیهّ و ب

ی ائی است سفینههانی بهاری در مرکز جدایکی روحانی و دیگری ا
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 ی متقنهیااست که راکبینش رجال بیت عدل اعظم که بر طبق وصا

ند و این اهمرکز عهد اتمّ و اقوم مصدر تشریع احکام غیرمنصوص

ن که ناهمچبد یان یااحکام در این دور بدیع از این جبل مقدّس جر

در عهد حضرت کلیم شریعةالله از صهیون جاری و ساری گشت و 

ن عدل الهی که واستقرار دیاه بره شان سفینه احکام ایااین جر

ری دانی اهای از مرکز جاو شعبه رالتشّریع استدالحقیقه ایف

رکه بان در این جبل مقدّس محسوب... )مجموعه توقیعات میائهاب

 (۰۷۵-۰۷۰، ص۰۱۳-۰۰۱

العدل اعظم توصیه به بیت ءهالبداءالله و حضرت عبهاحضرت ب

زند و برای بهبود امور عالم دافع عالم انسانی بپرنایند که به ترویج ممافرمی

 یند:مافرءالله چنین میهااقدس حضرت ب یند. در کتابمام ندااق

م الله فی مملکته و احفظوهم نارُعاة أغ وارجال العدل کون یا

ئکم کذلک ناتحفظون أب ماب کوالاأثبا واعن الذّئاب الذّین ظهر

 (۲۵صح الاأمین. )بند ناینصحکم ال

العدل اعظم ء بیتضارکه فردوسیه اعبات ممارک در کلبال مماج

 یند:مافریب مطاخ گونهاینرا 

نت و حفظ یاصه ئیم و بمانعدل را وصیت میرجال بیت

مصالح ه ل بواید در جمیع احبائیم. مافرء و اطفال امر میماد و اباع
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هَ ا لَی الفقیر باظر ناد باع   توجَّ
شند طوبی لاأمیرٍ أخَذَ یدَ الاأسیر و لغنی

رَ بِهِ مِن اُمِ  ماعمل و لعادلٍ أخذَ حقَّ المظلوم مِنَ الظّالم و لاأمین 

 (۰۵۱ت، صقالَدُن آمرٍ قدیم. )مجموعه اشرا

 یند:مافرت چنین میقارک اشراباو در لوح م

 یو راحت من ف دبان عنانموّ عالم و تربیت امم و اطمی

این  یاز برا اعظم اوست سبب یالبلاد از اصول و احکام اله

ید و مافر طاقیه عبا حیات بخشد و یکأس زندگان یکبر عطیۀّ

بیت  یناارض مخصوص ام یرؤسا ردداسرمدیهّ مبذول نعمت 

ن جهد بلیغ مبذول آو علوّ و حفظ  مقام این در صیانت یعدل اله

ل رعیتّ و واست تفحّص در احا لازم آنچه رند و همچنیندا

 یاز احزاب از مظاهر قدرت اله یهر حزب امورل و مااطّلاع بر اع

ید اختلاف  از شایند ماطلبم که همّت نرؤسا مي و ملوک ییعن

ت، قا. )مجموعه اشرانور اتفّاق منوّر شوده آفاق ب و میان بر خیزد

 (۵۰-۵۱ص

ی حضرت هاءالله که نقل شد و توصیههات حضرت بنایااز ب

العدل اعظم حافظ ضح است که بیتوا، یارکه وصاباح مواء در الهالبداعب

اریه از س یواءالله و مجرایی است که قهامیثاق حضرت ب کنندهنتیاو ص

جامعۀ فت. اتحّاد یاهد وان خیانوع بشر جر سویبهءالله هاظهور حضرت ب



 یثاقم یدول|  710

 

سطه این مؤسّسه فخیمه محفوظ و وامیت و اصالت امرالله به مائی و تبها

ر گذشته رهبران واتفرقه و تشتتّ در اد . یکی از عللندماهد وامحروس خ

شتند دان اختلاف شانتیابودند که در تفاسیر خود از تعالیم د ماو علمذهبی 

ون جامعه شتند ایجاد تفرقه دردادّی که ضای متفاوت و متهاو دیدگاه

یی ایجاد هاقشهنادر این دور، دری که اجازه دهد چنین م مانمود. امی

 شود به کلیّ بسته است.

ء آمده هالبدای حضرت عبیارکه وصاباح موادر آخرین بخش ال

 است:

س باید کلّ اقتبانه د مخصوصی قانفسی را حقّ رأی و اعت

کُلُّ مخالفٍ فی ضلالٍ  ماهُ داع مایند و مااز مرکز امر و بیت عدل ن

 (۱۵۱م تسعه، صیا)ا ء الاأبهی.هامبین و علیکم الب

ء و حضرت شوقی افندی هالبدات حضرت عبنان برای تبیییائهاب

ر هانند در حالی که هر اظدامی طارا موثقّ و مصون از خ هائلند و آنقار بااعت

ینت بات موثقّ و منصوص کلمةالله مناروح و شکل تبیی بانظر افراد که 

 لاو فض ماعل توسطی اههیچ اعلامیفاً، ضابل قبول نیست. مقاشد باشته دا

به تأیید و  آنکه شود مگرخته نمیناگون امرالله معتبر شناگو ره وجوهبادر

ره باء درهالبدان ذیل از قلم حضرت عبیاالعدل اعظم برسد. بتصویب بیت

 فته است:یااین موضوع عزّ نزول 
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عدل الارجاع احکام مدنیه به بیت حکمت مقصود و یربا

نیز جمیع احکام منصوص نبود بلکه  نقافر ست و در شریعتا این

 یه مذکور ولنه اگرچه کلیهّ مسائل مهمّ  منصوص رشاشر معععشر 

ول عد اصواقه بء ماعلاحکام غیر مذکور بود بعد  کرور البته یک

 یهاطباء استنمالیه افراد علو در آن شرایع اوّ  نمودند طبااستن

 تأهی ط راجع بهباشد حال استنیم ی  جرنمودند و مُ یم مختلف

نه  یحکم را ءماط و استخراج افراد علبابیت العدل است و استن

فرق همین است  و مگر آنکه در تحت تصدیق بیت عدل در آید

منتخب و  یشضااع یت عدل کهت بأط و تصدیق هیباکه از استن

ط بااز استن یول گرددینم م عموم ملت است اختلاف حاصلمسلّ 

عث تفریق و تشتیت و با و شودحاصل اختلاف  ماًکء حُ ماافراد عل

الله مضمحل  دین حادو اتّ بر هم خورَد تبعیض گردد و وحدت کلمه 

مرکز . )مقدّمه کتاب اقدس، نشر شود و بنیان شریعة الله متزلزل گردد

 (۰۹-۰۵نی، صهاج

این تفکّر سوق دهد که  سویبهننده را واید خبارک نبان میااین ب 

ت و قادرت به تحقیبامدر به قا هاآن یائی بسته است هادست محقّقین ب

نت خویش یاره موضوعات مرتبط به دبای خود درهارسیدن به استنتاج

ند و وارا بخ رکهبانیستند. برعکس، هر یک از مؤمنین مختار است آثار م
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اعلام کند که این  وضوحبهم که داماشد، البتهّ باشته داتعبیر خودش را 

العدل اعظم این موضوع را رد دیدگاه اوست و موثقّ نیست. بیتوام

 :انددهداتوضیح 

مراجع  توسطدر دیانت بهائی بین تبیین و تفسیری که 

ن گیرد با تفسیرات و استنباطات فردی که ضممنصوص صورت می

شود تفاوت بارزی وجود ۀ تعالیم و آثار الهی حاصل میعمطال

رد. در حالی که مورد اوّل مختصّ حضرت ولی امرالله است از دا

بیان نفس مبارک به مورد ثانی که استنباطات شخصی باشد 

 امرالله به هیچ عن
ّ
ن نباید ممانعت شود. زیرا واحضرت ولی

قوّۀ عقلانی انسانی بوده الحقیقه این قبیل تفسیرات فردی ثمر فی

از  آنکه موجب درک بیشتر و بهتری از تعالیم الهیهّ است مشروط بر

ای بین یاران حاصل نشود و قشهناگونه اختلاف و ماین رهگذر هیچ

یدش قاهر کس بفهمد و بالصّراحه روشن سازد که نظرات و ع

رد. همانطور که بر میزان درک انسان از داصرفاً جنبۀ شخصی 

شود، به همان نسبت استنباطات فردی وی یم الهیهّ افزوده میتعال

 ،فرمایندی که حضرت ولی امرالله میطوربهیابد و ئماً تغییر میدانیز 

عمیق شدن در امر یعنی این که انسان آثار حضرت بهاءالله و »

ند وان دقیق و کامل مطالعه کند تا بتناالوری  را چحضرت مولی

 قعی به دیگران معرّفی نماید.وا صورتبهامرالله را 
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ید سطحی نسبت به قارای نظرات و عدابسیاری از افراد »

باشند و لذا این نفوس آیین الهی را منظور و مقصود امر الهی می

کنند. م با افکار و تصوّرات شخصی خود به سایرین معرّفی میأوت

 می
ّ
دقتّ کند، باید نهایت چون امرالله هنوز مراحل اوّلیهّ را طی

شویم و به این نهضت مقدّس که  یمرتکب چنین خطای داکنیم مبا

رد سازیم. برای واتا این پایه مورد علاقه و پرستش ما است لطمه 

رد. هرچه آیات الهی را دامطالعۀ امر الهی حدّ و حصری وجود ن

بریم و به این حقیقت یق بیشتری پی میقانیم به حوابیشتر بخ

ار و تصوّرات قبلی ما آمیخته به خبط و شویم که افکتر میقفوا

 «خطا بوده است.

است به روشن ساختن  نبراین گرچه بصیرت انسانی ممکناب

رد دابرخی از مسائل و مشکلات کمک کند، همچنین امکان 

موجب ضلالت و گمراهی گردد. لهذا یاران باید طرز استماع 

ز حدّ تحت ید دیگران را بیاموزند به نوعی که بیش اقانظریاّت و ع

نند دان تزلزلی حاصل نگردد و نیز بشاقع نشوند و در ایمانواتأثیر 

)نقل  چگونه اظهار نظر نمایند که بر دیگر یاران تحمیل نشود.

العدل اعظم مجموعه بیت ۰۳۱۱مه  ۵۷ترجمۀ مکتوب 

 ۹۱۱ – ۹۱۵از صفحات  ۹۰۱ – ۹۰۳، ص ۰ها، ج دستخط

 بدیع( ۰۲۰ارکان نظم بدیع طبع 
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دی تعالیم و اصول را که داوری، مظهر ظهور الهی تعدر هر د

دهد. این ر میشاچارچوب آن دیانت توصیف کرد، انت عنوانبهن واتمی

ء روحانی نفوسی شود که به قاوند در نظر گرفته تا سبب ارتداتعالیم را خ

شوند که با این تعالیم همیشه به نحوی اتخّاذ میاند. آنها اقبال کرده

د آنها اعطاء داسب باشد و طبق ظرفیت و استعنامت شرایط مردمان

ای کاربرد این تعالیم در زندگی است که اعضاء جامعه ۀگردد. در نتیجمی

 این تری از درک و فهم را پرورش میسطوح عالیدینی 
ّ
دهند. در طی

زه دان دیگر به انشارسند که تعالیم دیانتترقّی آنها سرانجام به جایگاهی می

نیازهای روحانی و فکری آنها نیست. وقتی تعالیم و  کنندهکافی ارضاء

بل اجرا نباشد، قااحکام دیانتی منسوخ شود، وقتی دیگر در عصر جدید 

شوند که این تعالیم را ترمیم کنند یا ئل میقااین حق را برای خود ن واپیر

تغییر دهند تا منطبق با شرایط جدید حاکم بر زمان باشد. امّا انسان حقّ 

خله کند. تنها مظهر ظهور جدید الهی است دازله الهیه منادر تعالیم رد دان

ند احکام دور سابق را نسخ کند و احکامی برای عصر جدید واتکه می

هد شد تعالیم دیانتی واسبب خخله انسان دابیاورد. در غیر این صورت، م

 خالص شود.ناسره و نا

مشهود و ثابت شده بینی فرمودند، و تا کنون حضرت بهاءالله پیش

سابقه ترقّی و پیشرفت است، که انسان در این دور الهی به سرعتی بی

هد وابه احکام جدید نیاز خهد کرد و لذا در هر مرحله از تحوّل و تقدّم واخ

دند که احکام ثانویه را داالعدل اعظم اختیار براین، به بیتناشت. بدا
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ن با تغییر وابت داًکه بعتغییرات زمان وضع کنند، احکامی  اسب بنامت

که تعالیم، احکام و حدود شت دا توجها باید د. امّ داشرایط دیگربار تغییر 

بعدی الهی، که نفس مبارک حضرت بهاءالله تا ظهور مظهر  توسطزله نا

لبهاء داهد بود. حضرت عبوابل تغییر نخقارد، داحق نسخ آنها را 

 فرمایند:می

است منصوص است ولی  اللهمسائل کلیّه که اساس شریعت

العدل و حکمت این است که زمان بر یک متفرّعات راجع به بیت

زم امکان و زمان و مکان وال نماند تغیرّ و تبدّل از خصایص و لوامن

نماید. )مقدّمه می العدل به مقتضای این مُجری  است لهذا بیت

، ۱/ امر و خلق، ج ۰۵کتاب اقدس، نشر مرکز جهانی، ص

 (۵۳۳ص

ده این داالعدل اعظم رخ ن تأسیس بیتماچشمگیر که از ز تحوّلی

بخصوص کسانی که ساکن ارض اقدس هستند  –قضین میثاق نااست که 

ل بابخت و اقند و هارو شده ب نع روما بای خود هابه نحوی مؤثرّ در نقشه –

 ن ساخته است.واتنارا  هارو به افول گذاشته و آن هاآن

ءالله دیگر سپری شده است هاب ی بعد از صعود حضرتهاآن روز

ن به شاء عائله ایضااکثر اعازجمله ، ننان و زدامری از اهیمافروکه گروه 

م مات باءالله، میرزا محمّدعلی، هانند پسر حضرت بماست شخصی یار

م امور ماو سعی کردند زم کردند یاء قهالبداقدرت و حیثیت علیه حضرت عب
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کفایت باه آن حضرت سپرده بود، از کف ن بشانی ایماامرالله را، که پدر آس

 ن بیرون بکشند.شاای

مبلغّین امر ترین ترین و برجستهگذشت که برخی از فاضل هاآن روز

ترین افراد در رتبهنفوذ که در زمره عالیبادی افراد داتع باهمراه  رک،بام

نه به مؤسّسه یام کرده موذیاء قهالبداجامعه بودند، علیه حضرت عب

تلاطم و آشوب شدید و وخیم ده میثاق حمله کردند و موجب لولاداجدی

 درون جامعه اسم اعظم شدند.

ک علیه نامعقول و هولنا یی که اکاذیب و تعابیرهاگذشت آن روز

درون و بیرون  ن،مان مردیامیرزا محمّدعلی در م توسطء هالبداحضرت عب

 .کردری کسب میبااعت پذیر،جامعه کوچک و به ظاهر آسیب

در ملاأ عام نه هاواء بدخهالبدایی که حضرت عبهاشد روزپری س

شدند و در ترین جرایم متهّم مین خود به شنیعمایایبرادران ب توسط

ایجاد  نی،مای عثر، و بعد در قلب امپراطومحافل دولتی در ارض اقدس

 شد.میخوف و وحشت 

، قض اکبرنانی که، در اثر دسائس و تحریکات مستمر ماگذشت ز

ن حد مسموم سازد که امر کرد دان ترکیه را تا بطاست ذهن سلنوااو ت

امتحان ء درون حصار مدینةالسّجن محبوس گردند؛ هالبداحضرت عب

 فت.یامه داهشت سال ا مدتسختی که 

ء ضان امرالله، در دست اعوایی که ولی امر جهاو گذشت آن روز

مبلغّین دی از داکمک تع باکه قضین قدیم، ناء و هالبداعائله حضرت عب
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ی بیش مدتقضین عهد و میثاق، ناو اکنون در صف  برجسته قدیمی امرالله

ی هادر معرض آلام و رنجن مخالفت کرده بودند، شاای بااز سه دهه 

 شتند.داقرار گفتنی نا

العدل اعظم، وضعیت تغییر کرده و مؤسّسه تأسیس بیت باحال، 

آحاد مؤمنین است به ءالله برای هافخیمه عهد و میثاق که میراث حضرت ب

ن یاخی از نفوس در مراگرچه همیشه ب میزان عظیمی تقویت شده است.

یند و به نقض میثاق مان نیان هستند که، هر از گاهی، علیه امرالله عصواپیر

یند و ماتقسیم ن هاهند بود امر الهی را به فرقهوادر نخقاهرگز  مام کنند، ایاق

را  موضوعرا از بین ببرند. حقیقت ئی جامعۀ بهاء و هاوحدت شمل اهل ب

ت دایکصد سال، مجهو مدتهده کرد. شادر تاریخ امرالله من واتمی

 هاصورت گرفت؛ آنقضین میثاق ناگونی از نای گوهاگروه توسطمذبوحانه 

معه اءالله زدند تا درون این جهادست به حملات شدید علیه امر حضرت ب

بیهوده  ها، مساعی آنهاآن تلاش ممایند. علیرغم تمانی ایجاد تفرقه نهاج

ندند. حضرت ماز باف خود دار از وصول به اهبابود و به نحوی فلاکت

لن » این روزی است که ثابت کردند که وضوحبهءالله به این ترتیب هاب

 (۵۱، ص۰)آثار قلم اعلی، ج «یُعقّبه اللیّل.

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواء در الهالبداحضرت عب

عدل مصدر تشریع است و حکومت قوه تنفیذ این بیت

ید ظهیر و مُعین تشریع شود تا باید مؤیِّد تنفیذ گردد و تنفیذ باتشریع 
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ن عدل و انصاف متین و رزین یام این دو قوّت بنیاط و التبااز ارت

 (۱۷۰م تسعه، صیا)ا لیم جنةّالنعّیم و بهشت برین شود.قاگردد و ا

حضرت  توسط، که هالتالعدل اعظم و دورابطه بین بیت

العدل رد که مرجعیت بیتداره شانی اماء توصیف شده، به زهالبداعب

قوّه مقننّه و قوّه ن ماشند. در آن زباخته نااعظم را ملل عالم به رسمیت ش

دهند ءالله را تشکیل میهانی حضرت بهااجرائیه که اجزاء اساسی نظم ج

. مرجعیت عالیه شتداهند واهنگ و سازگار تعامل خمابه نحوی ه

وحدت ملل و  کنندهیت فرموده، تضمینناوند به آن عداخالعدل، که بیت

 .هد بودواامم عالم خ

ح واکه در این فقره فوق از ال «حکومت»ره بادر پاسخ به سؤالی در

رک باذکر شده، منشی حضرت ولی امرالله از طرف هیکل م یارکه وصابام

 شت:دامرقوم 

اجرائی است که وقتی امر  أتهی...  «حکومت»مقصود از 

 طوربهخته و ناای رسید که در کشوری به رسمیتّ شبهائی به مرحله

مکتوب  –ترجمه ) هد کرد.واکامل پذیرفته شود، احکام را تنفیذ خ

از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباّء  ۰۳۱۰آوریل  ۰۵

 (۰۱۱۱یت، شماره دار هوامندرج در ان

 وقیع دیگری فرمودند:حضرت ولی امرالله در ت
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 تغییر نشامناامروز در آینده فقط  یاین محافل روحان ماا

و  سبنامنیز که  یدیگر یهابلکه اختیارات و مسئولیتّ یابدینم

 یوظائف کنون برشد باءالله هابیشتر امر حضرت ب یسائناش بابق طام

 نعنوابهرا فقط  یئهابن آئین ماهد شد زیرا در آن زواافزوده خ هاآن

دین  صورتبهآن را  بلکه سندناشین نمهادر ج ییک نظام دین

در  یئهاو چون دین ب ختناش هندوایک کشور مستقلّ خ یرسم

قبول اکثریتّ ه نیتّش بقاو ح یدمانجمهور خلائق شرق و غرب نفوذ 

العدل وقت بیت ن در آید آنهاج مستقلّ  یهااز کشور یمردم بعض

 یاعل عنوانبههد رسید و واخود خ ۀسلطقدرت و  ۀذروه اعظم ب

جمیع حقوق و وظائف و  یئهاب لمرامدامتحّلک مام مقام

عهده ه را ب ینهاج ییک حکومت علیا بهمتعلقّ  یهامسئولیتّ

 (۰۹ئی، صهانی بها. )نظم جهد گرفتواخ

تجسّم انتصارات قویهّ آینده، در یکی از  باحضرت ولی امرالله  

العدل ت بیتیادایند که در اثر همافری ایرانی میباقیع خود به احوات

ءالله برای اهل هافت و سلطنت حضرت بیاهد وام، امرالله تعالی خاعظ

 شود:هد گشت. ذیلًا بخشی از این توقیع نقل میوارز خباعالم مظهور و 

ء متدرّجاً بر اسّ هااعمده محافل مقدّسه مرکزی اهل ب

وری ثابت و یه روحانیهّ در هر کشمحلاساس متین و رزین محافل 

العدل اعظمش ر گردد و بر این اعمده مجللّه قصر مشید بیتوااست



 یثاقم یدول|  710

 

مرتفع و منصوب شود و در قطب امکان سر برافرازد و وحدت جمع 

محقّق و مجسّم  هاا لی اقصا هاء را بر روی زمین مِن اقصاهااهل ب

ت ابدیهّ و یان که کافل حواء حَیَ مانظم الهی از آن سرچشمه  ..سازد.

م و علل مزمنه است قافی اَسشالم ترابیهّ و وارور و مکاره عفع شدا

 ن جاری و ساری گردد...هاغضه جباینه متبام و ملل متوام اقمابر ت

ء فی ارض المیعاد و یُنصَبُ میزانُ هاحینئذٍ یستقرّ عرش حکومة الب

ستقلال و ینشقّ حجاب السّتر عن وجه  العدل و یتموّجُ عَلَم الا 

م مِن بقعة المنوّرة ندفق انهر السّنن و الاأحکاموسه الاأعظم و تنا

ق دا. اذاً یشهر مصالقرون الاأوّلون هاتر شبهَ ء بغلبةٍ و هیمنةٍ لمضاالبی

أتَی  صهیون قولی   کرمل بَشّری   یا»ن: باء یانُزِّلَ مِن لسان الکبر ما

نٍ غَلَبَ العالم و بنورٍ ساطعٍ بِهِ أشرقَتِ الاأرض و مَن طاالمکنون بسل

ف حولک و ذکر ظهورک و طاکرمل طوبی لعبدٍ  یا» «...هایعَلَ 

سوف تجری سفینةالله فُزتَ مِن فضل الله ربکّ ... مابروزک و 

 «ء.ماء الذّین ذکرهم فی کتابِ الاأسهاعلیک و یظهر أهلُ الب

ته یاتظهر خف هاتستحکم دعائم الاأمر علی وجهِ الغبراء ب هاب

ره عَلَی الخلائق اجمعین. واع أنته و تسطیاو تتجلیّ آثاره و تتموّج را

 (۰۹۱-۰۹۹و  ۰۹۱، ص۵رکه، جبا)توقیعات م



 

 

  ونهمسیفصل 

 کبریمحکمۀ عت از حکومت، طاالله، ا قحقو

د بالله بر عا قن به تعیین حقودان، حضرت یزیاپافِ بیطاء، محضِ الهالبداران عبیاای 

 عنِ  دهت بونالّا حقّ و بندگانش مستغنی از کائا وخویش منتّ گذاشت 
ٌّ
و اللهُ غنی

مفروضی حقوق سبب ثبوت و رسوخ نفوس و برکت در جمیع شئون گردد  ماالعالَمین. ا

ل ماعا والله و ارتفاع کلمةالله لله راجع به ولی امرالله است تا در نشر نفحاتا قو حقو

 (۱۷۵-۱۷۰م تسعه، صیاا) فع عمومیهّ صرف گردد.ناخیریهّ و م

لله را ا قءالله حکم حقوهات بب اقدس، حضرطادر کتاب مست

ارزش آنچه که در . این حکم مربوط به کسانی است که اندمودهزل فرنا

درصد ارزش را  ۰۳ید بارند به میزان معینّی برسد که فراتر از آن داتملکّ 

ن بارکه، که به زباح مواءالله، در یکی از الهاحضرت بزند. دابه مرکز امر بپر

یند که وقتی کلّ متن کتاب اقدس تکمیل مافرزل شده، میناکاتب وحی 

دند زیرا حاوی حکم حقوق دار نشای اجازه انتمدترک باشد، هیکل م

زل نایت خود به بندگانش نانی از رحمت و عشان عنوانبهوند داخبود، که 

دهند که کتاب اقدس به آن دلیل رک توضیح میبافرموده است. هیکل م

 یانند این حکم را اجرا کنند واء نتبااز احبرخی  داباموقّتاً ارسال نشد که م

صِرف این  یندمافررک میبادرستی برسند. هیکل منای هاگیریبه نتیجه

 یسته یوم الهی نیست.شا تفکّر
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نفس این تفکّر که برخی، در عدم بلوغ خود، ممکن است تصوّر 

ءالله هالله برای استفاده شخصی حضرت با قشند که مقصود از حقوباکرده 

ر گذرای یابس مطالعۀشد. باک بوده نالعاده دردا قن فوشاید برای ایباه بود

رک بادهد که هیکل من میشان وضوحبهت و تعالیم آن حضرت یاح

 اندکردهو تصریح  تشویق فرموده یال دنواع از امطان را به انقواره پیرواهم

ب طازله خنای فانی دل نبندند. طلعت ابهی در لوح یاء این دنیاکه به اش

در نظر  آنکه ییاگویند مافرمیرا انذار امپراطور کلامی پلئون سوم به نابه 

 فاقد ارزش است: مادیی یادنن شاای

 هاتَعلَمُ اَنَّ  یعِندَکَ مِنَ الزَّخارِفِ بَعدَ الَّذ ماهَل  تَفرَحُ بِ 

لم  هاکُلُّ  یشِبرٍ مِنَ الَارضِ بَعدَ الَّذ  یتَحکُمُ عَل مااو تَسُرُّ ب یسَتَفن

لَةٍ واء  اِلّا کسَ هایکن  عِندَ اَهلِ البَ  ب طازله خناح وا)ال. مَیِّتَةٍ  دِ عَینِ نَم 

 (115ارض، ص یملوك و رؤساه ب

 یند:مافرزل مینابهی را شان میان بشاایدر لوح دیگری 

ل و جلال و مابه حق قسم که عالم و آنچه در اوست از ج

د بل ماچون تراب و ر ش، کلّ در نظر حقاهلذّات و مسرّات فریبند

آن فائز  د به ادراکباشود. ای کاش افئده عهده میشاتر مپست

ش خود را اهء از آلایش ارض و زخارف فانیهاشد. ای اهل بمی
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ظهور عدل الهی، ترجمه پاک و منزّه سازید. )نقل ترجمه از 

 (۱۹اعظم، صهوشمند فتح

در ایران فقیر ء باءالله، اکثریت احهات عنصری حضرت بیام حیادر ا

لحسن امینواوقتی حاجی اب ماو بعضی محتاج بودند. ا
1
 هار آندابه دی 

نند به امر واگذاشتند تا بتر مینام مبلغ اندکی وجه کماایثار ت بارفت، می

آوری شده ید روشن کرد که وجوه جمعبااین نکته را  الهی تقدیم کنند.

شد و اگر برای رف میءالله برای ترویج امرالله صهاتحت نظارت حضرت ب

ت یاشرح ح ر اندک بود.یاشد بساصحاب خرج می یان شامخارج خود ای

قعیت است، زیرا در والّ بر این دانی واهد فراواءالله حاوی شهاحضرت ب

 بخش عمد
ّ
ل فقر ماآن حضرت، در ک تی از چهل سال دوران رسالاهطی

ن وجود اشن نزد ایناقرصی  حتییی بود که هاکردند. روززندگی می

قع وام شتند.دان شاملبوسی بود که ای هارک تنبای تن مهاسباو ل شتدان

لی از ماهیچ کمک  ماشتند اداز به پول یان داًن شدیشاری بود که اییابس

گرچه نسبتاً ا رک،بات عنصری میاء قبول نفرمودند. چند سال اخیر حبااح

ضتی بود که از اید عسرت و ریاتحت تأثیر زدر عین حال  ماتر بود، اراحت

ن مصادره شده و هیکل شال و املاک ایواکلیّه امچال، که هیادوران س

                                                           
 .4امین حقوق الله که حضرت بهاءالله منصوب فرمودند. نگاه کنید به جلد سوم نفحات ظهور حضرت بهاءالله، فصل  .1
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ده محروم شده بودند، وارک از وسائل تأمین معیشت خود و خانبام

 ن شده بود.شاخصیصه زندگی ای

رد. داشتن ثروت وجود ندارک مظهر ظهور میل به بادر نفس م

ء دنیوی یاق است و از کلیّه اشهستند که مستقلّ از کلّ خل ین در عالمشاای

شتند که این دار هاح اظواری از الیاءالله در بسهارسته هستند. حضرت بوا

رد و فانی دان هیچ ارزشی نشای فانی فقط مُشتی خاک است و نزد اییادن

مه خود، یعنی کتاب عهدی، این ناطلعت ابهی در وصیتمحض است. 

 ند:دگار گذاشتیابه  مات را برای یات عالماکل

خالیست ولکن در خزائن توکّل  یااگر افق اعلی از زُخرُف دن

مرغوب لا عِدلَ لَه گذاشتیم گنج  ثو تفویض از برای وُرّاث میرا

الله در ثروت خوف مستور و خطر مُ نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم. أی  

زَةٍ لِّ هُمَ وَیلٌ لِکُ نِ قاأنزَلَهُ الرّحمنُ فِی الفُر ما واکُرذ  ٱثُمَّ  وامکنون اُنظُر

 نالًا و عَدّدَه ثروت عالم را وفائی نه آنچه را فمامَزَةٍ الذّی جَمَعَ لُ 

  ناید و تغییر پذیرد لایق اعتمااخذ ن
 
قَدَرٍ  نبوده و نیست مگر عَلی

 (۹۳۳ح طبع مصر، صوامعلوم. )مجموعه ال

ن در ناچ ء دنیوی آنیارستگی از اشوادر خصوص  تلقیهمین طرز 

لی امر وامرکز متولی امرالله، دو  ء و حضرتهالبدات عبرک حضربانفس م

ء دنیوی یابه اش هاآن توجهکه عطف  شتهدارسوخ و نفوذ  ءالله،هاحضرت ب
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ءالله هااز مثال حضرت ب هابود. هر دو نفر آن هاهیت آنمامخالف طبیعت و 

تقدیمی تبرّعات گزاف  هاشتند. اگرچه آندانه داتبعیت کرده زندگی زاه

برای ترویج  داًرا مؤکّ  هاهزینه کردن آن محل ماشتند، ادافت مییادرء را بااح

برای  هابه خرج کردن بودجهیلی مافرمودند و ادنی تامرالله تعیین می

هیچ  هاءالله، هیچ یک از آنهانند حضرت بماشتند. داف شخصی ندااه

 شتند.داهر نوع دیگر ن یاشخصی، اعم از پولی  یرایدا

ی خود به غرب را برای هاء سفرهالبادهنگامی که حضرت عب

ءالله و نشر نفحات الهیه در اروپا و آمریکا شروع هار امر حضرت بشاانت

 قحقو عنوانبهی ایرانی باکردند، مجبور شدند قسمتی از وجوهی را که اح

رک در باهیکل م ماخت کرده بودند مصرف کنند. ادالله به حاجی امین پرا

شتند که دان آنقدر مراقبت شاخودقلّ ممکن برای داصرف کردن ح

ت از آسوده و راحت نبودن آن حضرت که قان گاهی اوهااصحاب و همرا

 کردند.ن بود احساس نگرانی میشاجویی برای خودشی از این صرفهنا

ء به غرب، هالبدای حضرت عبهانویس شهیر سفرمهناگاه

ت، در ر آن حضردانی، منشی مخلص و همراه و انیس وفاقامیرزامحمود زر

الاآثار نوشته است که وقتی یعداش موسوم به باهی روزانهاشتدادیا

کردند، سفر لات متحّده سفر مییان در سراسر اشاء و گروههالبداحضرت عب

هفتاد ساله بودند،  تقریباًء که هالبداخصوص برای حضرت عبه ، برطاق با
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خت داپراز  باًعلیرغم آن، طلعت میثاق غال مابود. ا هکنندسخت خسته

 کردند.ری میدار خودطابیدن در قوات خنافه برای امکاضااندکی وجه ا

نشستند و می هآزار دهند یی چوبهام شب را روی نیمکتمادر عوض ت

نطور که در سفر مزبور ما، همابستند. ارک را برای آسایش میبادیدگان م

ی اهنه سکّهداز کرده سخاوتمنبارک کیف خود را بامشهود گشت، هیکل م

رک بان و فقرا، هر جا که به رؤیت مدازمنیانقره و طلا در کف دست ن

و انسان چقدر متفاوت  دای خهاروشکردند. یت مینارسیدند، عمی

 است.

 همین سفر
ّ
ل ما، در کءهالبداساز، حضرت عبی تاریخهادر طی

 باع کرده ناء و بیگانگان امتبای احیادالطف و محبتّ از قبول وجوه و ه

دند. میرزا محمود در دان میشانء الهی را یاع اصفطاعلوّ طبع و انق این کار

ء را، هنگامی که در هالبدای خود حکایتی از حضرت عبهاشتدادیا

، نقل شتنددالات متحّده، تشریف یانیویورک، اندکی پیش از عزیمت از ا

 کند:می

ء وجوهی تقدیم نمودند. قبول باآن روز بعضی از اح

فقرا انفاق ه از قِبَل من ب»س کردند فرمودند، ماالت نفرمودند. هر قدر

جهت من هدیه ه ب مام. ااهددا هاست که من به آنا ئید. مثل اینمان
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الله و عمل به ء و خدمت امرالله و نشر نفحاتباتر اتحّاد احمقبول

  «ل ابهی است.مای جیاوصا

شدند که در محضر ء خیلی متأثرّ میباقع احوادر این م

م اخیر بود یاوجود این چون ا باشد. قبول نمی های آنیادارک هبام

ئی یادای نیویورک هباو هیکل منیر در شُرُف حرکت بودند اح

رکه و اهل بیت عصمت بات سدرۀ مقاحاضر نمودند و به اسم ور

 .یندماستند تقدیم نواخ

عهد شدند که در ساحت انور دست به ء همباجمعی اح

رک باندهند و از حضور م را از دسترک زده ذیل اطهر بان ممادا

مقبول شود. آن بود که برای تقدیم نمودن  هاء آنیادادور نشوند تا ه

 یادان هباساحت اطهر رسیدند همه صاحه س بمایت التهان باچون 

 در این خصوص نطقی نمودند هاب به آنطار فرمودند و خضارا اح

 ست:ا که صورت آن این

لحقیقه ا یر ممنونم. فیابس هامات شمالله  من از خدواه

ئم بر قازی نمودید، شب و روز واننمامرا خدمت کردید، مه

الله. من هیچ وقت خدمت بودید و ساعی در نشر نفحات

ی الهی ضا. زیرا جز رهم نمودوارا فراموش نخ مات شماخد

هید. وامی نخقاالله مرید و غیر از دخول در ملکوتدامقصدی ن
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ر یابس یاداید. این هاهت من آوردجهت اهل بیه یی بیاداحال ه

الله ء محبتّیاداه هاتر از اینخوب ماو مرغوب. ا مقبول است

موقّتی است  یاداند. این همااست که در خزائن قلوب محفوظ 

ید در جعبه و باهر را واست؛ این جا ابدی یاداولکن آن ه

هر در خزائن واآن ج ماو آخر متلاشی گردد. اگذاشت قچه طا

شد. لهذا بائم داقی و بالم الهی واد و الی الاأبد در عنماقلوب 

برم. می هاجهت آنه است ب یادارا که اعظم ه مامن محبتّ ش

قوت یایند و نه مانل میماس استعمانه انگشتر ال مادر خانه 

 ست.ا زخارف پاک و مبرّا گونهاینرند. آن بیت از دانگاه می

نت ماا ماشرا قبول کردم ولی نزد  یاداحال من این ه

لاأذکار ا قرا برای مشر هاگذارم که بفروشید و قیمت آنمی

 شیکاغو بفرستید.

هم از طرف واخمیء خیلی زاری کردند. فرمودند( من با)اح

هری که وانَد و جماقی بان ابدی های ببرم که در جاهدیه هاماش

 شد این بهتر است. انتهی.باشته داخزائن قلوب ه تعلقّ ب

دوستان انین و حنین نمودند قبول نفرمودند ء و باهر قدر اح

و همچنین در  لاذکار شیکاغو کردند.ا قمشره و جمیع را راجع ب
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، ۰الاآثار، جیعدارک در نیویورک و انگلستان. )ببامت مقام ایاا

 مبر(وان ۹۱و  ۵۳/ ذیل  ۹۳۱-۹۳۲ص

کتاب  ۳۷بند ءالله در هالله برگردیم. حضرت با قبه موضوع حقو

 یند:مافراین مؤسّسه را مقرّر میب اقدس طامست

لًا لله قال من الذّهب فتسعة عشر مثقائة مثما تملکّ یو الذّ

انفسکم عن هذا  واء ایاّکم یا قوم ان تمنعمافاطر الارض و السّ 

غنیاًّ عنکم و عن کلّ  انّ کم بهذا بعد اذ کناالفضل العظیم * قد امر

م و مصالح لم کَ حِ ذلک لَ  یت و الارضین * انّ فواالسّم یمن ف

علم احد الّا الله العالم الخبیر * قل بذلک اراد تطهیر  هایحط ب

ء الله انهّ لهو شاالّا من  هات لا یدرکماقام یلکم و تقرّبکم الواام

 واحقوق الله و لا تصرّف یف وال العزیز الکریم * یا قوم لا تخونضاالف

هذا اللوّح  یفح و واالال یالامر ف یالّا بعد اذنه کذلک قض هافی

امر ینزل علیه  ماعمل ب یلعدل و الذّباالمنیع * من خان الله یخان 

ذل القدیم * انهّ اراد باال یء ربهّ الفیاّض المعططاء عماالبرکة من س

ح و وارت الارطالا تعرفونه الیوم سوف یعرفه القوم اذا  مالکم 

 طویت زراب
ّ
 .الافراح کذلک یذکّرکم من عنده لوح حفیظ ی

حد است یعنی هر والله نصاب آن عدد ا قره حقوبادر مااو 

ین اه بئی که یااش یال ذهب شد و قارای نوزده مثدانفسی اگر 
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گیرد و قیمت برسد بعد از وضع مؤنه سنه حقوق بر آن تعلقّ می

 (۰۳ره ما، ش۷لله، صا قجب. )جزوه حقووای آن داا

سطه وا به لله، حضرت ولی امراللها قکاربرد حکم حقو بادر رابطه 

 :اندمودهمنشی خود فر

التجّاره و لماه لله ... تعلقّ آن با قدر خصوص حقو ماا

ت است که بعد از مخارج لازمه آنچه فایده حاصل داملک و عای

ده شود و چون یک داید حقوق آن بایه افزوده گردد ماشود و بر 

ل از ماآن  آنکه گیرد مگرشد دیگر بر آن تعلقّ نمی دامرتبه حقوق ا

ب بیت حقوق تعلقّ بابیت و اس ماو ا شخصی به شخص دیگر رسد

مرکز ه لله حقوق الهی راجع با قدر خصوص حقو ماگیرد ... انمی

 (۰ره ما، فقره ش۵۵لله، صا قامر است. )جزوه حقو

ر برای بار مشتاق بودند که احدی احساس اجیاءالله بسهاحضرت ب

امین  لحسن امین،وای ابرک حاجبالله نکند. هیکل ما قخت حقوداپر

یت فرمودند که از احدی وجهی داس را هنان سرشیائهالله، و سایر با قحقو

ل مسرّت و خلوص ماشند که فرد در کباشته دان نااطمی آنکه نپذیرند مگر

ی ضاقاتءالله هارکه حضرت بباح مواری از الیاشد. در بسباخت دایل به پرما

این بخش از لوحی نطور که در ما، هء را منع فرمودندناام توسطلله ا قحقو

 فته است:یالله، عزّ نزول ا قکه به اعزاز حاجی امین، امین حقو
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 ماش و بباظر ناعزّت امر ه ب یئهاالحسن علیک ب بایا ا

جایز نبوده  داًلبه حقوق ابطام ماتکلمّ ن العقول تنجذب به الاأفئدة و

زمه که امور لا یبعض لاجلزل نا یو نیست این حکم در کتاب اله

 و ضال رماکه ب یب مقدّر شده اگر نفسباساه بالحقّ  یمن لد

ئید ماین فیض فائز شود قبول ناه بهد واصرار بخاه ببلکه  یخوشوقت

  (۰۱۲)گنجینه حدود و احکام، ص و الّا فلا.

وند است دایملک کسی حق خمال و واکه بخشی از اممفهوم این 

نین وابیعت و بررسی برخی قملاحظه ط باید شاد داو به حضرتش تعلقّ 

نینی که در عالم وانطور که قبلًا ذکر شد، قماطبیعی بهتر درک شود. ه

رد و تعالیم دینی دالم روحانی الهی نیز وجود وارد در عداطبیعی وجود 

زی وانون مقا للها قنین طبیعی هستند. مثلًا، حکم حقووان روحانی قیاهمتا

از درخت  هاو میوه ها، گلهاهبد که شکوفیاشد درخت میرخود را در 

خاک هستند که درخت به گیرند بلکه مشخّصات مکنون در ت نمیأشن

ت أشرد از خاک نداد. به این ترتیب کلّ آنچه که درخت آورمیر با

م تغذیه ماکند و تو میوه می هاو برگ هاخهشاگیرد که تولید ریشه، تنه، می

 د.آورمیدهی را فراهم برای رشد درخت و میوه

طبیعی  طوربهریزد، ی را بر خاک میهاهر ساله برگوقتی درخت 

یی که از درخت فرو هابرگ ماند. اداگربخشی از ثروتش را به خالقش برمی
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کود که سبب  عنوانبه هارند؛ آنداریزند سودی برای خاک نمی

براین منفعت آن به خود ناکنند و بشود عمل میحاصلخیزی خاک می

لله است ا قبه تأثیرات حکم حقوشاطبیعی مگردد. این فرایند درخت برمی

ی حقوق[ دااین عمل ]ا»، اندمودهءالله فرهانطور که حضرت بماو، ه

 (۵۷، فقره ۰۰لله، صا ق)جزوه حقو «خود نفوس راجع.ه خیرش ب

د داتعمل شا هاءالله تنهالله در دوران رسالت حضرت با قحکم حقو

ء جامعه فقیر بودند و ضاکثریت عظیمی از اعشد. امین یائهااندکی از ب

در قاءالله های حضرت بناام باًشدند. غاللله نمیا قمشمول حکم حقو

ن را تحت پوشش قرار دازمنیائی و نهاکامل مخارج مبلغّین ب طوربهنبودند 

لله، از این موضوع خشنود نبود. در ا قدهند. البتهّ، حاجی امین، امین حقو

ره امین خود باآمیز درنی ملیح و مزاحیابءالله هاب ح حضرتوایکی از ال

 یند:مافریند. طلعت ابهی میمافرمی

ئیم یك خازن مانمي ب امین را جریمهناج مافی الحقیقه 

 اسم حق معروفه ب خزینه لله یكا نهم مفلس سبحا نآریم دا

ید فارغ و باحق ه ب ن خزینۀ منسوبۀأش .هم خالی از وجه ست و آنا

)مجموعه  «.ی عالم مشتبه نشودهاهخزانه شد و بباو منزّه مقدّس 

 (۱۵۵، ص۵۵ره ماآثار قلم اعلی، ش
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ن شرق اجرا یائهاب توسطفقط  ۰۳۳۵لله تا سال ا قحکم حقو 

العدل اعظم اجرای آن را در سراسر عالم عملی شد؛ در این سال بیتمی

فتند که در یا ننااطمیالعدل اعظم شتن این قدم، بیتداساختند. قبل از بر

 بند.یایی نااین حکم و کاربرد آن آش باء کاملًا باطول چند سال اح

ه بالمللی اشتا نء به صندوق بیباتبرّعات اح باید بالله را نا قحقو

خت داپر –العدل اعظم امروز بیت –گرفت. اگرچه هر دو به مرکز امرالله 

لله به ا ققع، حقواورد. در داتفاوت عظیمی بین این دو وجود  ما، اشودمی

 توسطوند است، در حالی که تبرّعات عادّی دارد، زیرا حقّ خدافرد تعلقّ ن

شود و انگیزه آن میل قلبی فرد خت میدان پرشابع خودناء از مباافراد اح

 ید.مارد برای ترویج امر الهی تأدیه ندااست که از آنچه که 

 

 عت از حکومتطاا

ر عادلی را دار تاجید سریر سلطنت هبای الهی باای اح

ه ر کامل را خاشع شوید. بیاخاضع گردید و سُدّه ملوکانی هر شهر

ئید و مطیع و مانت خدمت نماقت و ادایت صهان در نهاشاپاد

ن شاسی بدون اذن و اجازه از اییاشید و در امور سباه واخیرخ

ست داخ بانت یاه عادلی خشاهر پاد بانت یائید زیرا خماخله نندام
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م یا)ا لله فطوبی للعاملین.داةٌ مِنیّ و فرضٌ علیکُم مِن عنهذِهِ نصیح

 (۱۷۵تسعه، ص

عت از طاءالله اهاامر حضرت ب یدیایکی از تعالیم اساسی و بن

 یند:مافررات میشاءالله در لوح بهاحکومت متبوعه است. حضرت ب

نت اماه بید بااین حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند 

نُزِّلَ مِن لدن آمرٍ  مایند. هذا مارفتار نآن دولت  باو صدق و صفا 

 (۰۰۵ح چاپ مصر، صواقدیم. )مجموعه ال

 یند:مافرءالله میهادر لوح دیگری حضرت ب

یت فرموده بر ناملوک عه حقّ جلّ و عزّ مملکت ظاهره را ب

ید امری را که مخالف رأی رؤسای مااحدی جایز نه که ارتکاب ن

 (۹۵۱رات، صداشد. )مجموعه اقتبامملکت 

ء را تشویق و بااحرکه باح مواری از الیاء در بسهالبداحضرت عب

شند. بار دای خود مطیع و وفاهایند که نسبت به حکومتمافرتحریض می

 شود:رد نقل میوایکی از آن مذیلًا 

حکومت مجبور ه نت بماو أ عت و سکوناطاه بجمیع را 

مستریح نه *  از دول مطمئن و یدولت ید * و الیوم در جمیع عالممان

سته * ملوک و مملوک کل در ااز بین بشر برخ دمازیرا أمنیت و اعت
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از  نت تمکینمال دیانت و أماکه مروز باخطرند * حزبي که  معرض

این حزب  کنندیقت تامه رفتار مداصه ملت ب بارند و داحکومت 

ه در ایران و ترکستان ب ئفواجمیع ط آنکه ن بر اینهامظلومند * و بر

ه بیند یا مان یعتطاا یاز حکومت م و بیش خویشند * و اگرفکر ک

ه و وائیان که خیرخهااست مگر ب یبقاع از و یا خوف یئطامید عا

عت و طاجمیع مللند * و این اه ن ببامهر و مطیع دول و محبّ 

جب بر کلّ * لهذا وافرض و  یأبه لماج صریح نصّ ه انقیاد ب

یت صادق و هانیجمیع دول به الحق ب لاأمر عةً طاء اباأح

ید خویش را مان یحکومت خلافه ب یاگر نفس و هندواخیرخ

 کارطاد و مردود و خنَ داب قاو مسئول و مستحق ع ذخَ امؤ لحقداعن

 (۹۵۵-۹۵۰، ص۰، جءهالبدا)مكاتیب عب. شمرد

شد از بارک نباردی که نقض اصول روحانی امر موان در میائهاب

ن ماهد که ایوان بخیائهااز ب، اگر حکومتی ماکنند. اعت میطاحکومت ا

یکی از یند که مادرت نبامی مدابه اق یان را انکار کنند شانتیاخویش به د

اگر  حتیهند زد واز خباعت سر طااصول روحانی آن را نقض کند، از ا

 شد.بان شامجازات مرگ در انتظار

 

 محکمۀ کبری
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ن، در هاء در سخن راجع به وضعیت آینده امور جهالبداحضرت عب

 یند:مافرمی یارکه وصاباح مواال

ن یایل و دول از مبال امم و ملل و شعوب و قدا... نزاع و ج

و وطن  حدواحده و جنس وابرخیزد کلّ مَن عَلَی الاأرض ملتّ 

مل شاگر اختلافی حاصل شود محکمه عمومی که ا وحد گردد وا

طع قاء از جمیع دُوَل و ملل است فصل دعوی کند و حکم ضااع

 (۱۱۳م تسعه، صای)ا ید.مان

ءالله است. هایکی از تعالیم حضرت ب محکمۀ کبریتأسیس 

هیئت مرکزی برای ب به طادر لوحی خ ۰۳۰۳ء در سال هالبداحضرت عب

 یند:مافرئمی در لاهه میداصلح  اجرای

ید باید که مافرءالله میهاصلح عمومی حضرت ب مسئلهمثلًا 

رچند تشکیل تشکیل شود زیرا جمعیت امم ه محکمۀ کبریهیئت 

که  محکمۀ کبری ماید. ایاشد ولی از عهده صلح عمومی برن

یت قدرت و هانه ن فرموده این وظیفۀ مقدّسه را بیاءالله بهاحضرت ب

ست که مجالس ملیّۀ هر دولت و ا و آن این هد کرد.واقوّت ایفا خ

نت اشخاصی از نخبۀ آن ملتّ که در جمیع ماملتّ یعنی پارل

مللی مطّلع و در فنون متفننّ و بر دولی و بیننین حقوق بینواق

سه  یاقف دو شخص وام یاجات ضروریه عالم انسانی در این ایااحت
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یند به حسب کثرت و قلتّ آن ملتّ. این ماانتخاب نشخص 

ند اهنت انتخاب شدماف مجلس ملیّ یعنی پارلراشخاص که از ط

یند و همچنین مجلس شیوخ و مان نیز تصدیق نیامجلس اع

امپراطور تا این  یاهمچنین هیئت وزرا و همچنین رئیس جمهور 

. از این اشخاص شندبااشخاص منتخَب عموم آن ملتّ و دولت 

 شود و جمیع عالم بشر در آن مشترکتشکیل می محکمۀ کبری

ست. ا م آن ملتّمارت از تبایندگان عماست. زیرا هر یک از این نا

 یالمللی ا نسائل بیاز م ایدر مسئله محکمۀ کبریچون این 

ند نه ما اینههاید نه مدّعی را بمالاکثریه حکم فربا یالاتفّاق با

ملتّی از ملل در  یامدّعی علیه را اعتراضی. هرگاه دولتی از دول 

ید عالم ماتعللّ و تراخی ن محکمۀ کبریاجرای تنفیذ حکم مبرم 

و  جمیع دول محکمۀ کبریم کند. زیرا ظهیر این یاانسانی بر او ق

ه اساس متینی است ولکن از ئید که چماملل عالمند. ملاحظه فر

ید حصول شاید و بان که ناجمعیت محدود و محصور مقصود چ

شود. )مکاتیب ن مییاست که با بد. این حقیقت حالیان

 (۰۰۵-۰۰۰، ص۹ء، جهالبداعب

 دهند:حضرت ولی امرالله این موضوع را چنین شرح و بسط می



 یثاقم یدول|  757

 

م ماایجاد شود که در ظلّ آن ت ینهاج ییک حکومت اعلا

 حقّ از قبیل  یشتن حقوق و اختیاراتداطیب خاطر از ه عالم ب ملل

به  مربوط حقوق ۀو کلیّّ  هالیاتما یاعلان جنگ و حقّ وضع بعض

 ۀیک قوّ  یرادا ینهاج ییند. چنین حکومتماتسلیحات صرفنظر ن

ویش را زع خنابلام و یئهاهد بود که قدرت نواخ یلمللا نبی ۀمجری

هد بست. واکار خه ب ینهاج ۀآن اتحّادیّ  یغطابر هر عضو متمرّد و 

یش ضاکه انتخاب اع شتداهد واخ ینهان جماهمچنین یک پارل

 ۀهد بود. و نیز یک محکمواخ دولتتأیید هر  بامردم هر کشور و  با

 ۀطع و بر همقاآمد که حکمش  هدواخوجود ه ب یبین الملل یکبرا

شند که بایل نماکه  یئهاکشور حتی دهد بوواخ والک رمام

عت از طاز مجبور بر اباگردد  ارجاعن به آن محکمه شایایضاق

نع واجمیع م ینهاج ۀ. در چنین جامعبودهند واش خاهحکم صادر

لازم و  یملوایه و کار عماهد رفت. سرواخ میاناز  یکلّ ه ب یاقتصاد

ه ب یمذهبزعات نات و مباهد آمد. تعصّ وار خماشه ب یکدیگرملزوم 

هد شد. واتا ابد خاموش خ ینژاد یهاوتداو آتش ع فراموش یکلّ 

ورات شاکه محصول م یلمللا ننین بیوامجموعه از ق یک

 منضاهد گشت که وااست تدوین خ یلمللا نن بیماپارل یندگانمان

 لاخرهباهند بود. و واخ ینهاج ۀاتحّادیّ  ینیرو یهاحدوااجرایش 
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و  ین دوستهایک جه ب کاذب و جنگاور یپرستیک وطن

 ۀو برجست یاست رئوس کلّ  هاهد شد. اینواتبدیل خ یپرستنوع

 ۀثمر یو تدبیر فرموده و اعل یبینءالله پیشهاکه حضرت ب ینظم

نی ها. )نظم جده استهابلوغ نه است که به تدریج رو ب یعصر

 (۲۲-۲۱ئی، صهاب

مده در مکتوبی که از طرف حضرت ولی امرالله نوشته شده چنین آ

 است:

دو لمللی ا نو محکمه کبرای بی وریداعمومی  دگاهدا

ئی ایجاد ها. هنگامی که دولت باستحد وا هیأتن برای واعن

هند پیوست. )ترجمه واالعدل اعظم به ظهور خنیز در بیت هاشود آن

از طرف حضرت ولی امرالله مندرج در  ۰۳۹۹جون  ۰۷مکتوب  –

۰۳۳۱ May ۳, Extracts on International Tribunal،  ذیل

 (۵ره ماش





 

 

  چهلمفصل 

 ثبوت بر میثاق

 توسطخالق ایفاکند  بان ماید در عهد و پیبانقشی که انسان 

 ن شده است:یاءالله در بند آغازین کتاب اقدس بهاحضرت ب

وحیه و مطلع  مشرق د عرفانباالع یکتب الله عل ماانّ اوّل 

 الخلق من فاز به قد فازعالم الاأمر و  یف نفسه مقاکان م یامره الذّ

ل مابکلّ الاع ییأت ولو منع انهّ من اهل الضّلال یالخیر و الذّ بکلّ 

 لکلّ نفس ان یو الافق الاعلي ینبغ الاأسني مقااذا فزتم بهذا الم

دون  مال احدهقبَ یُ  لا معاً ماالمقصود لانهّ یر به من لدمِ اُ  ما یتبّع

 (۰بند . )اقدس،مهالحکم به مطلع الا ماخر هذا الاآ 

ن ماکنیم که دو شرط برای انسان در این عهد و پیهده میشاپس م

اصل کلّ خیر و سپس پیروی از  عنوانبهمظهر ظهور الهی  رد: عرفانداوجود 

 مر او.واا

ءالله هامر حضرت بواترین انطور که قبل ذکر شد، یکی از مهمماه

قدس و نیز در ن است. این امر در کتاب اشابه مرکز میثاقش پس از ای توجه

 فته است.یاکتاب عهدی عزّ نزول 
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عت طائی حقیقی که ثابت بر عهد و میثاق است اهابراین، نزد بناب

عةالله است. از آنجا که عرفان به طاامنزله بهء هالبدات حضرت عبنایااز ب

تضمین  مارد ادار یااهمّیت بس نشاد به ایقاءالله و اعتهام حضرت بقام

ر و ثابت بر میثاق آن دافرد وفا آنکه نیست مگرن کسی ماکافی برای ای

ءالله این است هاخص امر حضرت بشای هاند. یکی از ویژگیماحضرت ب

ن یایند بلکه در ممافرنمی هابیر خود ردان خود را به توارک پیرباکه هیکل م

 توجهن شانند به ایواتء میباند که احاهیت الهیه را گذاشتدان منبع هشاای

یت ناء عهالبدات را به حضرت عبیی الهی و مرجعوات ابهی قطلعیند. مان

خلوص تام و محبتّ باند که اهء منعقد ساختبااح بانی قویم ماو پی اندکرده

مل شافته و یاد دایند. این میثاق امتماعت نطان پیروی و اشام از ایمات

براین، امر نااعظم نیز شده است. ب العدلحضرت شوقی افندی و بیت

عت و طامل اشان نیست بلکه شام الهی اییاءالله صرفاً تصدیق پاهحضرت ب

 طااع هاخلعت عصمت موهوبی به آنشود که ری از کسانی نیز میداوفا

 شده است.

ن واتء را میهالبدای حضرت عبیارک وصاباح مواکتاب عهدی و ال

ن امر فرمودند که به واءالله به پیرهادر دو کلمه خلاصه کرد: حضرت ب

ید به باء بان احشاو پس از صعود ای یندمان توجهء هالبداحضرت عب
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العدل بیت سویبه توجهید این بایند. امروز مان توجهحضرت شوقی افندی 

 شد.بااعظم 

ند واتبرای تأکید بر این ویژگی مهم عهد و میثاق، تمثیل زیر می

یش هاکند که موتورز میوان جهت پرداب ماپیواقع شود. هواسودمند 

دهد؛ کنند که به آن دستگاه این امکان را میخاصّ را ایجاد می شرایطی

د به حضرت قا، اعتطورهمینهد کرد. واحرکت نخ ماپیواه هابدون آن

ء روح شده قامظهر ظهور کلیّ الهی در این عصر سبب ارت عنوانبهءالله هاب

، کند. به این ترتیبلم روحانی میواز و اوج گرفتن در عوادر به پرقاآن را 

 ماکند. انند موتور در این تمثیل عمل میما ءاللههان فرد به حضرت بماای

فرود  یا ماپیواند ایمنی هواتنمی مارد، اداموتور نیرومند، هرچند ضرورت 

وبری است نای هامیاپعلائم و ز به یان آرام آن در مقصد را تضمین کند.

تفاع و سرعت، ی پیشرفته از برج کنترل برای تعیین جهت، ارماپیواکه ه

کند تا دستگاه را استفاده می هاییمان از این راهنباکند و خلفت مییادر

ن برای پیروی بادگی خلماوبری و آنای هاسالم فرود آورد. بدون این کمک

 رد که مصیبتی رخ بدهد.دالی وجود حتماً، هر اهااز آن

ءالله فی نفسه کفایت نکند. فرد هان به حضرت بما، ایطورهمین

کند فت مییایتی که از مرکز امر درداری از هدال وفاماید در کباؤمن م

فائز ءالله هان به ظهور حضرت بقان و ایماید. اگر کسی به اوج ایماعت نطاا
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ء، حضرت هالبداءالله، حضرت عبهات حضرت بیادااز پیروی ه ماشود ا

حقیقی  ن او را مؤمنواتید، نمیماع نناالعدل اعظم امتبیت یای امرالله لو

 کرد. تلقی

ن شانظر خوشی ن «عتطاا»ژه واری از نفوس امروزه نسبت به یابس

ی اخلاقی و روحانی رو به هاندهند. در جامعه امروز، که کلیّه ارزش

د، ستمگری، ارتجاع دااستب با باًعت غالطاط است، مفهوم اطاانح

ن نان و زدارا مراین دیدگاه  شود.ده میداط باارتفکری مذهبی و کوته

رای سعه صدر هستند. این داهوشمند و  فی حدّ ذاتهرند که داکرده تحصیل

 بای مذهبی هات جامعه هستند؛ بعضی به نهضتقانفوس از کلیّه طب

رند، در حالی که سایرین ممکن است داتعلقّ نه هاواخیلات آزادیمات

 کی را کهنای هولهامدیاپ هاشند. آنباور بانادادوست، لاادری و خانسان

سلسله مراتب دینی  یاسی یاگون سنای گوهاعت کورکورانه از رژیمطاا

و از هر جنبشی، اعم  انددهداایجاد کرده تحت نظارت و بررسی دقیق قرار 

شد، خوف باعت مطلق از فرامینش طالب اطاغیر دینی، که  یااز دینی 

 ابید و ماقت این نفوس را تأیید و تقدیر نداند صواتمی رند. هر شخصیدا

صرفاً در همه جا  هاممکن است آنهمراهی کند، زیرا  های آنهادیدگاه

 شند.بالتی و ظلم را تجربه کرده داعبی
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 یاری از افراد یایت بسدا، هر انسانی در زندگی روزمرّه خود از هماا

 کند.عت میطااجان و دل  باکنند ی حقیقت را بلند میدامؤسّساتی که ن

رسد بپذیرد. د و ارزشمند به نظر میمابل اعتقا یل است مرجعیتی را کهمااو 

و  هیی و رانندگی در جادّ مابدون تأمّل و درنگ از علائم راهن مثلًا، راننده

صل شود. این پیروی کورکورانه از واکند تا به مقصد خود ن پیروی مییاباخ

را  هانهشاگیرد که این علائم و نت میشای نهیأتن او به مرجعیت آن ماای

دهد ل میل به جرّاح اجازه میماک بار ما، بیطورهمینکرده است. نصب 

 رد.دان ماعمل کند زیرا به تشخیص پزشک اینی طاروی رشد سر

فرد سرچشمه  توسطبه از تشخیص حقیقت امر الهی شاکنشی موا

کند، هده میشاد و پذیرفتنی ممابل اعتقاگیرد. وقتی او تعالیم را می

بد. و چون نقش انسان در میثاق الهی یامیر نوارا دش هاعت از آنطاا

ند وظیفه و واتضح است که نمیواعت از تعالیم الهی است، طارت از اباع

 بد.یاحقیقت ظهور الهی را در آنکه تکلیف خود را انجام دهد مگر

مظهر ظهور الهی  عنوانبهءالله هاهنگامی که فرد به عرفان حضرت ب

این نور ضعیف  داشود. ابتلبش روشن مین در قمای از ایاهرقبائل شود، نا

شدّت و فروزش  بای اهبه شعلد تا داید اجازه بارقه باو اندک است، به این 

ءالله هافزاینده تبدیل شود زیرا در این صورت است که فرد عاشق حضرت ب

ند به واتفته چگونه مییاد را قاشخصی که تازه این اعت ماشود. امی



 یثاقم یدول|  746

 

افزایش دهد و محبتّ ن را مارقه ایباید، شعله ءالله تقرّب جوهاحضرت ب

 تزاید بخشد؟ ماًفیو ماًخویش را یو

ءالله آن را تأیید هارد که حضرت بدارتی مشهور در اسلام وجود باع

 «.ءشاقلب من ی ییقذفه الله ف العلم نورٌ »و آن این است،  اندمودهو تکرار فر

ست برای بعضی علم الهی است ممکن اطلوع  محلاین تصریح که قلب 

شود که عقل، و نه ید زیرا معمولًا تصوّر میمانفوس عجیب و غریب جلوه ن

نند مان و عرفان الهی، هماای ماقلب، است که محمل کسب علم است. ا

 . بعد از آن است که عقل حقیقت را درشوددر قلب کاشته می دابذر، ابت

این دو، یعنی  کند. سرانجام تعامل بینبد و شروع به درک آن مییامی

 بخشد.قلب و عقل، است که تأیید و یقین را به روح می

ءالله ممکن است هان فرد به حضرت بمارد ایوااگرچه در بعضی م

ند صِرفاً از واتنمی تشدید و رشد روز به روز آن مادر اثر تفکّر حاصل شود، ا

ن فزونی ماگذر ز بان شخص ماطریق تفکّر و تأمّل صورت پذیرد. اگر ای

ند رشد کند. چنین واتشود و نمیاست که متولدّ می نند کودکیمابد، هیان

ی قلبش راجع به امر الهی دچار نار محتمل است که در ژرفیاشخصی بس

قضی عظیم در ذهن خود تجربه کند ناو ممکن است ت شکّ و تردید شود

عقلانی شخصی  ازلحاظخصوص وقتی که دچار امتحان شود. اگرچه ه ب

ل کند و بامظهر ظهور الهی اق عنوانبهءالله هاه حضرت بممکن است ب
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یقین تامّ به  مان کاملًا متبحّر و عالِم گردد، اشادر آثار ای حتیممکن است 

ن و سعادت نایت، اطمیضاکند و رء میطاکه به انسان صفات روحانی اع

 نکند. دابخشد، دست پیئمی را میدا

ن خصیصه قلب است کانونی حرارت و محبتّ است. ایقلب نقطه 

بد یااین فرد است که هدف آن محبتّ را می ماشود اکه عاشق دیگری می

کند، قلبش به  مادیگزیند. اگر او محبتّ خود را متوجه عالم می و بر

ش به حق و امور روحانی توجهاگر  ماگردد. اسهولت به آن متمسّک می

 دد؛ مشروط برعاشق آفریننده گرند واتشد، در این صورت قلب او میبا

 بخشد: تحقق اندکردهءالله تعیین هاشرایطی را که حضرت ب آنکه

سه لنزول یفؤادک منزل یا اب نَ الوَجُودِ   یو روحک منظر یقَدِّ

ر  (۲۳ت مکنونه عربی، فقره مای. )کللظهور هاطهِّ

ند قلبش را تقدّس بخشد؟ در فقره دیگری، واتفرد چگونه می

 یند:مافرءالله توضیح میهاحضرت ب

 یبرا و زمین است هانماجمیع آنچه در آس  پسر خاک یا

ل و اجلال ماج یتجلّ  نزول محلشتم مگر قلوب را که داتو مقرّر 

 یغیر من گذاشته ب مرا محلخود معینّ فرمودم * و تو منزل و 

من آهنگ مکان خود نمود غیر  قدس ن که ظهورمانچه در هر زناچ
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ت ما. )کلن شتافتناحرم جاه بدید و لامکان  اغیار خود را یافت

 (۵۷مکنونه فارسی، فقره 

 یند:مافرو نیز می

 ایشنیده هرگز تأمّل اختیار کن یمن  قدر یدوست لسان یا

منزل ه ن بناتا جا بران بگنجد * پس اغیار را یکه یار و اغیار در قلب

 (۵۱ن، فقره ما. )هخود در آید

ظهور الهی که در دل دن به دان و اجازه مابراین، برای کسب ایناب 

 یارا،  «بیگانه»ید باشد، شخص باشته داو جان تابش و درخششی 

رترین شکل آن بانیاکه بدترین و زن را، هاتمسّک و دلبستگی به این ج

زد. نفس عمدتاً به داتمسّک به نفس خود انسان است، به کلیّ دور ان

م، بروز قام ی خود، از قبیل رتبه وهادستاورد یانش خویش داشکل غرور به 

شود که شخص خودرأی، عشق به نفس خود سبب می کند.می

قع، او را از صفات واپرست شود و، در خودبین، مغرور و نفسمغز، خشک

به قع در قلب خود واسازد. چنین شخصی در روحانی عاری و بری می

ره شاءالله به آن اهاکه حضرت ب «بیگانه»پرورش دشمنی عظیم، یعنی 

ند از آثار واتری میوائی شود، به دشهااگر ب حتیزد. دارپرند، میدا

نعی بین مابد زیرا این تمسّک به شکل یاء روحانی بقاءالله ارتهاحضرت ب

 شود.حائل می دااو و خ
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چشم عقل، در حالی که مغرورانه خود را  باندن آثار صرفاً واخ

ب را وااب بیند، بلاتردیدی متعالیه میهاموهوب به صفات عالیه و دستاورد

 براین کلام الهینابندد، و بءالله میهات حضرت بداهب و تأییوابه روی م

قعاً به عرفان حضرت واند در قلب او نفوذ کند. وقتی شخصی واتنمی

بل حضرتش خاضع و قائل شود در منامظهر ظهور الهی،  عنوانبهءالله، هاب

ن قدم به قدمِ گردد و این یکی از شرایط اصلی برای بیرون راندخاشع می

کُن »ضح است: وار یاءالله بسهایه حضرت بصاز قلب است. تو «بیگانه»

ل ما( ج۱۵ت مکنونه عربی، فقره ما)کل «ضعاً.والی خاضعاً لاأکونَ لَکَ مت

 یند:مافرقدم می

کر شو تا لحن و صوت ملیحم را  و * یلم بینماکور شو تا ج

ر شو تا از بحر * و فقی یتا از علمم نصیب بر شو * و جاهل یشنو

ت مکنونه فارسی، ما. )کلیردال بروازیزالم قسمت بي لا یناغ

 (۰۰فقره 

رد که این نکته را دان فارسی به شعر وجود بادر ز باحکایتی زی 

ران است که بای اهکشد. این حکایت مربوط به قطربه تصویر می وضوحبه

نی ارزشمندترین ند، یعدات مییاخود را آب ح ه. قطرچکدفرو می هااز ابر

لا بابراین به خود مغرور است. از ناوند خلق کرده است و بداعنصری که خ

کند که به آن فرو هده میشایی را میان درهاگنالد، باتا پایین به خود می
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زند، د مییابرد و فررزشی خود پی میایدر این حال به بهد افتاد. واخ

هده شااین تأثیر فروتنی را م یاوقتی در «رد من چیستم؟دااگر این وجود »

 نشینهمش، آن را داپا عنوانبهکشد و، خود می سویبهکند قطره را می

کند.رید میوامر
1
 

ءالله، اگرچه مختصر هازله از قلم حضرت بنابخشی از صلوة صغیر 

چه هستیم و  ماست و اعترافی کامل است که ا یاور قطره و درآدیااست، 

 که هستیم:

دتک؛ أشهد بانکّ خلقتَنی لعرفانک و عبا الهی یاأشهَدُ 

رک و فقری و دافی هذا الحین بعجزی و قوّتک و ضعفی و اقت

 ئک.ناغ

 عنوانبهند واتگانه میی سههازماتلاوت روزانه هر یک از ن

سلاحی نیرومند در نبرد روحانی علیه نفس خود عمل کند؛ نبردی که هر 

ترین دشمن را مقهور سازد و ا بزرگزد تداید به آن بپرباء بافردی از آحاد اح

ءالله بر کلیّه مؤمنین هاز، که حضرت بمارا بیرون رانَد. تلاوت ن «بیگانه»

                                                           

یکی قطره باران ز ابری چکید *** خجل شد چو پهنای دریا بدید / که جایی ست: اشاره به شعر سعدی در بوستان ا .1

که دریاست من کیستم؟ *** گر او هست حقا که من نیستم / چو خود را به چشم حقارت بدید *** صدف در کنارش 

کاو پست شد *** در به جان پرورید / سپهرش به جایی رسانید کار *** که شد نامور لؤلؤ شاهوار / بلندی از آن یافت 

 م.-نیستی کوفت تا هست شد / تواضع کند هوشمند گزین *** نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. 
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عامل مهمّی سک امریه است، ناترین مو یکی از مقدّس اندکردهجب وا

آفریننده پی ببرد و  بانی خود در رابطه واتناسازد به در میقااست که فرد را 

 شود.به قصور خود معترف 

تر عمیق مطالعۀو  رکهباتلاوت روزانه آثار م باز، همراه ماتلاوت ن

، فرد را اندمودهحضرت در کتاب اقدس مقرّر فرکه آن  ءاللههاآثار حضرت ب

 ل ابهی پی ببرد.مای از شمس عظمت و جلال جاهرقباسازد به در میقا

پیشه  ضع راوابیند، فروتنی و ترا می یای که وقتی دراهنند قطرماه

هد شد و قلب مشحون از روح امرالله وابیرون رانده خ «بیگانه»کند.می

 هد گشت.واخ

مشحون از محبتّ حضرت شود از قلم جاتی که ذیلًا نقل مینام

سبی به این نابخش منیازل شده و پانان مخلصش قاء برای عاشهالبداعب

 کتاب است:

لهوی و ء مِن شرّ النفّس و انادک الامباالهی الهی احفظ ع

ء و أدخِلهُم ضااحرسُهُم بعین رعایتک مِنَ الحِقد و الحسد و البغ

ت و اجعلهُم مظاهر هام الشّبهافی حصن حصین کلائتک مِن س

ّ یاآ ساطعٍ مِن افق توحیدک و  و نوّر وجوهَهُم بشعاعٍ ت ناتک البی

زلةٍ مِن ملکوت تفریدک و اشدُد اذُورهَم ناتٍ یاآباشرح صورهَم 
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ظُ فل الحاضان جبروت تجریدک. ا نکّ أنتَ الففذة مِ نابقوّة 

 (۱۱۲-۱۱۱م تسعه، صیا)ا القویّ العزیز.



 

 

  ضمیمه یک

 ری به قلم حضرت ولی امراللهدانظم ا

 یرداکه این نظم ا یچند در خصوص اساس یاهاینک کلم  

تمشیت امور مؤسّسات مهمّۀ آن لازم  یبرا که یست و اصلا بر آن یمبتن

که  یاهت متنوّعمانظا با یاله فرید د. قیاس این نظمید بیان گردبااست 

ایجاد  خویش مؤسّسات رۀداا یر مختلفۀ تاریخیهّ براوادر اد یعقول بشر

رساند که خود مي یخوده ست. نفس این قیاس بطاکرده است کاملًا خ

یم و چون در اهنبرد ینش پأشلا منع بدیع مؤسّس عظیمنزلت صُ  و نأشبه 

ست که شریعت ا ياهن مدنیتّ الهیّ ماه ناًبدیع عی نظم ننظر آریم که ای

را  یاهیسقامستقرّ سازد، البتهّ چنین م ارض ید درباءالله هاحضرت ب یغرّا

چه در  یلتغّییر بشرا مئداو  مختلفه ریم. هیچیک از انظمۀماجائز نش

وسیلۀ ه که ب یاهمشخّص علائم یو چه غرب یگذشته و چه در حال چه شرق

 ارائه را سنجید هائل مکنونۀ در آنضان استحکام اساس و قدرت فواتآن ب

 دهند .نمي

یگانه  یرداکه این نظم وسیع ا یئهاب ت متحّدۀ آیندۀماحکو  

فرید و وحید  یبشر یت سیاسماعملًا در تاریخ نظا و ست نظراًا حافظ آن

نوع از نظیر و مثیل. هیچ  یعالم نیز ب معتبرۀ است و در تشکیلات ادیان
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و  یچه سلطنت یدداو استب مطلقه تمایا حکو یت دموکراسماع حکوواان

دو محسوب است و  آن بین توسطکه حدّ م یو یا انظمۀ اشراف یچه جمهور

 مختلفۀ و چه تشکیلات یت عبرانمات دینیهّ چه حکومااقسام حکو حتی

 ثلماند مواتمت و خلافت در اسلام هیچیک نميماو یا ا یمسیح یکلیسا

ر مهندس کاملش دار آید که به ید اقتمابه ش یبدیع یردانظم ا بقطام و

 ترسیم و تنظیم گشته است.

ست که در ا صرينامزایا و ع یرادانو ظهور  یرداهرچند این نظم ا 

بق هیچیک طاوجه م یچه نیز موجود و لیکن به مذکور یسه حکومت عرف

این  «و مبرّاست. ین عارانو فطریۀّ آ اصلیهّ از عیوب»ت نبوده مااز آن حکو

بدون شکّ در هر یک از انظمۀ  که را یاهیق سلیمقاح یئهاب یردانظم ا

یق قاآنکه ح بدون دهدط ميبامذکور موجود است به یکدیگر التیام و ارت

 و یع و مهمل سازدضاست ا بر آن یرا مبتنآنهارا که آن نظم ج یدداداخ

 آن موفّق نگشته است. یبه اجرا یرست که هرگز انظمۀ فانیۀ بشا این امري

ءالله هاآئین حضرت ب یرداوجه تصوّر رود که نظم ا یچه ید بهبان  

آن نوع حکومت  یصرف است زیرا شرط اصل یدموکراس بر اساس یمبتن

ملتّ و این  بر ارادۀ یو اختیاراتش نیز متکّ شدبا ست که مسئول ملتّا آن

 شرط در این امر اعظم موجود نیست.
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 یصراحت حاک باءالله هاح حضرت بواشت که الداخاطر ه ید باب  

امر الله و  یرداعدل اعظم در تمشیت امور ابیت یضاست که اعا از آن

شند و بایمسئول منتخبین خود نم اقدس نین لازمۀ مکمّلۀ کتابواوضع ق

ید جمهور مُؤمنین و قاع حتی ید تحت تأثیر احساسات و آراء عمومیهّ وبان

 .قرار گیرند اندمودهن ن را انتخابشاای ماًکه مستقی یت و یا نفوسانمؤم

ن خویش دال به حکم وجهاو ابت توجهره در حال واید همبا بلکه 

ل جاریۀ هیئت واع و احضافرض است که به او نشاای یند و برمارفتار ن

ئبۀ غرض شامرجوعه بدون  ییاضاق به یند وماکامل حاصل ن یئناجامعه آش

 .رندداخویش محفوظ  یبرا اخذ تصمیم را یئهاحقّ ن یکنند ول یرسیدگ

به این  ءاللههاب ن صریح حضرتنااطمی «ءشای ماانهّ یلهمهم »رکۀ بام کلمۀ

 نداهالهیّ  تماهایت و الدابط ههابراین فقط این نفوس منانفوس است و ب

مي ن را انتخابشاغیر مستقیم ای طوربهنه هیئت منتخبین که رأساً و یا 

 این ظهور اعظم است. یئهاروح حیات و حافظ ن نامام ههاو این ال یندمان

رث بر واکه در این ظهور اعظم بر حسب اصل ت یعلاوه نفسه ب

 کرس
ّ
لنتّیجه بر حسب بامبینّ کلمةالله است و  خود ولایت جالس است ی

که در  یهیچیک از سلاطین نندما تفویض گشته یوه که ب یقعواسلطه 

 نیست.  رنددان یم اسمقاشته جز مدان یشروطۀ معموله قدرتت مماحکو
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ءالله را نظیر حکومت هان نظم بدیع حضرت بواتو نیز نمي

ت مطلق مااز حکو یرا مقتبس از یک نست و یا آندا مطلق یددااستب

ن هامت و نظائر آن فرض نمود و برماو یا ا پاپ نند حکومتمان دینیهّ ناالع

فقط  یئهاغیر منصوصۀ ب احکام حقّ مسلمّ تشریعطع بر این امر آنکه قا

ن واپیر منتخَب یندگانماآن ن یضاعدل اعظم است که اعمختصّ به بیت

 ند و این حقّ مقدّس را ولاءاللههاحضرت ب
ّ
نمي امر و مؤسّسات دیگر ی

 یند و یا در آن دخل و تصرّف کنند.ماغصب ن نندوات

و  ینباء رشاغسل تعمید و ع و شعائر آن از قبیل یقسّیس الغاء حرفۀ

ن امتیازات و داو روحانیوّن و فق ماطبقۀ عل ، عدم سلطۀیمعاص اقرار به

ت بیوت عدل بااین طبقه، دستور طرز انتخا یبوروکراس یلاتماصد و تقام

بر کیفیتّ غیر  یهد دیگرواش یعموم تصویت به یلمللا نو بی یو ملّ  یمحل

امور  رۀدادر ا یدموکراس تباترتی آن به بهتشاو م یئهامستبدّۀ نظم بدیع ب

 است.

 باید باءالله مرتبط است نهاو نیز این نظم را که به اسم حضرت ب

بر  یمبتن ینست زیرا از طرفداثل مااشرافيِ صِرف م تماحکو هیچیک از

 تبیین آیات را به ول مقدّسۀ رث است و وظیفۀوااصل ت
ّ
امر تفویض کرده و  ی

وسیله ه به انتخاب مستقیم و آزاد ب آن الیۀ مقننّۀاز طرف دیگر هیئت ع

 گردد.ت معینّ ميناجمهور مؤمنین و مؤم
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ن گفت که این نظم بدیع از انظمۀ معروفۀ عالم واتیهر چند نم

ت ماست که در هر یک از این نظاا ياهصر سلیمناع یحاومُقتبس ولیکن 

 تیام یافته است.یکدیگر امتزاج و ال با مختلفه موجود و در این نظم

 ول یاختیارات موروث
ّ
عدل امر الله و وظائف حیاتیهّ و ضروریۀّ بیت ی

جامعه  یآن بوسیلۀ وکلا یت دموکراسباانتخا مقرّرات مخصوصۀ و اعظم

بل قاکه هرگز  یاست که این نظم بدیع اله حقیقت از این یکلّ حاک

نیست در اثر در آثار ارسطو  مذکور تماع حکوواهیچیک از ان باقیاس 

ست که در ا ياهصالح صرناع یق روحانیۀّ خویش حائز و ملائمقااتکّاء بر ح

 فطریۀّ هر یک از انظمۀ آن موجود است. این نظم بدیع چون از عیوب

 د یابد وداو مبرّاست هر قدر فروعش امت یعار قاًمسلمّۀ انظمۀ مذکوره مطل

د و تسلطّ داه حکومت استبوسعت گیرد به مرور اعصار و دهور ب شاهمندا

قصۀ نا یکه عاقبت کلیّۀّ تأسیسات سیاس باو خط طقیننا اعیان و شرور

 ند.مان مصون ناآ فساد است منجر نگردد و از یبشر

مهمّ و  یردااین بنیان رصین نظم ا أدیاران عزیز هر قدر اصل و مب

اوّلیۀّ  لۀکه مبشّر ظهورش بوده و مرح ییعقاشد وبامثیل یب شاهممیزّ وجوه

را نیست. دارا  یم کمترقاحیث اهمیتّ م از شتهداپیشرفتش را اعلام 

امرالله متدرّجاً مستمرّاً  یردانظم ا که انگیز استچقدر شگرف و عبرت

که معاهد ی ید در حالماپییخود را م یمان تحکیم یافته مراحل اوّلیۀّ نشو و
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جم هام هاکه بر آن یاهخرّبم یواعصر حاضر در اثر ق یو عرف یعتیقۀ مذهب

 رود.است رو به تجزیه و تحلیل مي

که به وجه اتمّ از مؤسّسات اصلیۀّ این نظم اعظم  یاهحیاتیّ  قوّۀ

نیان بامت و عزم راسخ هارا که ش ینعواشود، مظاهر مي یاله الاتسّاعئمدا

ت ل شدّ ماکه فروزان انجذاب که ب ند، شعلۀاهفائق آمد آن بر یردانظم ا

که  یعطاو انق ینشارج جانفدااست، م مشتعل در قلوب مبلغّین سیاّر

نگیز و اطشاثق و روح نواامید  و یند، وسعت نظرماپییمؤسّسین نظم بدیع م

خلل  ییگانگ ط کامل و تعاضد وباعمل و انض یآسایش خاطر و پاک

 روح که یو لیاقت یئناوارسد، تفعین دلیرش به ظهور ميداکه از م یپذیرنا

ت و باع تعصّ وااز ان هاصر مختلفه و تطهیر آنناضش در جذب عبان

است که  یده است، کلّ آیات قدرتدان شاخود ن لبقا ن درشاامتزاج

 ید.مارا انکار ن ند آنواتیهرگز نم عالم ییوس و متزلزل کنونأم جامعۀ

را که به هیکل امر حضرت  یاله یهرۀ روح قدسباحال ظهورات 

لت و هاو ج یهواالم و فغان و خود خ با بخشدیحیات مءالله نفحۀ هاب

 ئید.ماپر آشوب قیاس ن و رنجور یتعصّب و مرارت و نفاق و شرارت دنیائ

ت مادائدین عالم را معذّب ساخته و اققاخوف و هراس »  

 باملل عالم  «بصر را عقیم و بلا اثر گذاشته است.یب و زدهسیاسیوّن حیرت

 نشامحطان و از هم خائف و هراسان. مواو عد یت ضغینههایکدیگر در ن
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لحقیقه هرج و مرج ا ییت سخافت. فهان در نشافدااز حقیقت و اه یعار

 یو نیست نااساس تمدّن متزعزع عالم را به صوب ف نماای و فساد و عدم

 دهد.سوق مي

ل ماآیا این فساد مستمرّ که خفیاًّ در جمیع شعب و شئون افکار و اع

ءالله قرین نیست؟ آیا هاارتفاع ید قدرت حضرت ب با ندکمي رخنه یبشر

لیم ارض گشته در قات اباکه سبب انقلا اخیر دث خطیرۀ بیست سالواح

و  یکه در شرف تلاش یدمانمي را اعلام یکه سکرات موت تمدّن حالي

نجات  سفینۀ رد کهدان یاضمحلال است دلالت بر درد زه نظم بدیع

 هد شد؟واعالم مستقرّ خ یهاابهگزیر بر خرنااست و  یبشر

پر شوکت و  یهاو امپراطوري هاسقوط سلطنت یمُبرم اله یبلا

وم دا، هبوط میصدر من القلم الابه مال قاًبطارّه اُروپ مقا در مشااحت

جاریهّ خصم قا ل قدم، انقراض سلسلۀماج یموطن اصل در تشیعّ یماعل

هت باکن رکین اهل تسننّ و شو خلافت دو ر سلطنت مدادیرین امر الله، انه

نین واخر قرن اوّل میلاد، سیل قواا در اورشلیم یخراب باانگیز آن شگفت

 یسبب تضعیف وفا و جم استهاکه به معابد دینیۀّ مصر مت یعرف

 مسیحیتّ ئسناک یگشته، تذلیل و تحقیر اقو یمتمسّکین به شعائر اسلام

 ئد و افکار سقیمه کهقاشر ع، نیمرکز یو امریکا یغرب یدر روسیهّ و اروپا

 یعماو اجت یظاهر متین سیاسه و مُخرّب اساس و بنیان انظمۀ ب دمها



 یثاقم یدول|  760

 

ت اساس تمدّن هاکه از جمیع ج ینهاگنا ینزول بلا علائم است، یبشر

روم  یبخش سقوط امپراطورحیرت ینحوه ب ید ومانرا تهدید مي یکنون

انقلاب بر اثر  این دهد کهدت ميهاد، کلّ شآورمیرا به خاطر  یغرب

هر  و وجود آمده استه ءالله در عالم بهاولادت نظم اعظم آئین حضرت ب

خ و شاتر گردد و مکشوف یئم الاتسّاع الهدامین مکنونۀ این نظم ضاقدر م

هد واارض را بیشتر فرا گیرد، بر شدّت و وسعت این انقلاب خ کرۀ آن برگ

 افزود.

به ارتفاع نظم  یئهاتکوین دور بگردد که عصر در خاتمه مذکور مي

حفظ و صیانت  یبرا یصدف این نظم به مثابۀ و مخصّص گشته یرداا

هد شد که واضح و مبرهن خوان مابه مرور ز و امر الله است یهاگوهر گرانب

رد وا یئهان را به مرحلۀ انور ست که این شرعا ياهاین نظم عامل اصلیّ 

 هد کرد.واخ

در  یر که نفسهاطفولیتّ است زن در مرحلۀ م که این نظم هنوزداما

رود و یا از اهمیتّش بکاهد یا مقصدش را دگرگون  طابه خ کیفیتّش ادراک

 جلوه دهد.

الهیهّ  ر است مشیتّ ثابتۀوابر آن است یرداکه این نظم ا یاهصخر

مش نفس حضرت هادر عصر حاضر است. منبع ال یانسان عالم یبرا

است. ظهور و  یمجندّۀ ملکوت ابه جنود فعشداو م یءالله است. حامهاب
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است که حیات  یئدابیست هزار شه اهراق دم لااقل یش نتیجۀمانشو و ن

که مؤسّساتش حول آن  یمحور. اندمودهخویش را در این سبیل نثار ن

 یدبام .ء استهالبداحضرت عب یح وصایاواال مین محکمۀضائف مطا

در  یآیات اله یطامصون از خاست که مُبینّ  ییققاش حاهاساسیّ 

 یکه برا یاحکام رکۀ خویش در غرب بیان فرموده است.بات مطاباخ

 ید، صریحاً در کتابمانش وضع گردیده و وظائفش را تحدید مياهرداا

ش اهریّ داکه مشروعات روحانیهّ و خیریهّ و ا یمقرّ  .زل شده استنا اقدس

که  یست. ارکانا عات آنشد مشرق الاذکار و متفرّ بامجتمع مي آن حول

عدل اعظم ست دو مؤسّسۀ ولایت امرالله و بیتا نداب مستظهر شاهسلط

ست استقرار نظم بدیع ا که محرّک آن یو ضمن یاست. مقصد اصل

که  یده. روشهاءالله بنیان نهارا حضرت ب آن لودۀشا است که یرائآنهاج

یل مارا نه به شرق مت آنید مانء ميقاال  را که یزینوارود و مکار ميه ب

، نه ی، نه به فقیر و نه به غنآن سازد و نه به غرب، نه به یهود و نه به غیرمي

صلح اعظم،  مشلَ عَ  ،یبه سفید و نه به سیاه، شعارش وحدت عالم انسان

 عالم یهاکه سلطنت ییوم یهزار ساله یعن یذهب سرانجامش حلول دورۀ

ءالله است مبدّل گردد.                          اهبه سلطنت الهیهّ که سلطنت حضرت ب

 (96-86، صیئها)دور ب یشوق





 

 

 ضمیمه دو

 العدل اعظمنون اساسی بیتقا

 

 حد المقتدر العلیم الحکیموالدابسم الله الفر

الله المشرقة من مطلع ارادة الصّلاة ء وطاالع ءماالسّاطع من افق س النوّر»

 لکما

جعله الله  یالذّ یالقلم الاعل و یالکبر سطةاوال یء علماملکوت الاس

 ئهمامطلع اس

ّ  و مشرق صفاته العلیا و به اشرق نور یالحسن  وحید من افق العالم و حکمالت

ّ لا  ماب وااعترف و یالافق الاعل ینوراء ال بوجوهٍ  وابین الامم الذّین اقبل فریدت

 العظمة و والملکوت  ملکوت العرفان الملک و یبه لسان البیان ف نطق

 الجبروت

 «.الفیاّض العزیز المقتدر لله

  

دهیم بر وفور رحمت یدت مهان شنافح از سرور و امتطا یقلب با

 حضرت احدیهّ. ت قدیمۀوانب تحققه و نیّ بار لتداع لماه و کالهیّ 



 یثاقم یدول|  764

 

در این دور افخم و مطلع امر و  یاله یءالله مصدر وحهاب حضرت

آدم و منبع  ینظم بدیع در انجمن بن ینابرافع صلح اعظم و  و عدل أشمن

امم و  یحیمدنیّت الهّیه در عالم و مؤلفّ قلوب و مُ  اساس ضعوام و هاال

الله را در بسیط غبرا اعلان پروردگار استقرار ملکوت امر رعشاور کردگار و دا

و اصولش را معّین و مؤسسّاتش را ایجاد فرمود  لزنا و حدود و احکامش را

صحیح و در  یاز ظهور اعظمش از مجرا منبعثه ۀقدسیّ  یواق آنکه یو برا

را  یجریان یابد اساس عهد و میثاق متین و ن سریانناجهت مقصود همچ

مرکز میثاق و دورۀ ولایت امر نیرّ  دورۀ در ش متتابعاًاهفعدا د که قّوۀهابنیاد ن

و  یقّ عث ترباامر مبینش بوده و  اصلیۀ من اصالت و کافل وحدتضاآفاق 

  است. گردیده زنینشنانگیر آئین هام جتقدّ 

سطۀ واصد جانفزایش را به قامیثاق م عظیمۀ ن قّوۀماحال ه و

از دو  یالعدل اعظم که یکاستقرار بخشد و بیت اعظم العدلاجرائات بیت

 آنکه ء است مقصد اعلایشهالبداعب حضرت ءالله وهاحضرت ب یوصّ 

گشته تسلسل و  ینیّه جاربار شریعۀ صدرالهّیه که از م قدرت و سیطرۀ

ف گردد و تعالیمش از تصرّ  محفوظ نشواپیر استمرار یابد و وحدت جامعۀ

 .ندما و مصون ید مبرّ ماب و انجو انحراف تصلّ 

حفظ و  یدین الله و مذهب الله از برا» ید:مافریءالله مهاب حضرت

بب و عّلت نفاق و را س او اتحّاد و اتفّاق و محّبت و الفت عالم است
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اسّ محکم  و مستقیم ست راها ئید. اینماء منضااختلاف و ضغینه و بغ

ندهد و  حرکت دث دنیا او راوااین اساس گذاشته شود ح متین آنچه بر

 «ن او را از هم نریزاند.ماطول ز

 :یدمافریء مهالبداحضرت عب همچنین

عدل یتغیرمنصوصه راجع به ب مسئلۀمرجع کّل کتاب اقدس و هر »

 «.یعموم

تش مادااق ئرۀداسطه و اختیار و وظایف و واالعدل اعظم و بیت أشمن

 باهرات باءالله است. این آیات هاحضرت ب از آیات منزلۀ منبعث کلّ 

 مرکز میثاق و ول توضیحات ت وناتبیی
ّ
ء هالبداامرالله که بعد از حضرت عب ی

عة و طالاابجواعاً مرجع ند کلّ مجمواهست مقدّ نابیا منصوص نیگانه مبیّ 

ت مطلقه و ت و حاکمیّ العدل اعظم محسوب. مرجعیّ بیت اسّ اساس

که به  ینماهد بود تا زوار خیتغیّ ثابت و لن رکهبام ت این نصوصطعیّ قا

م امر و ماآن یوم ز عالم ظاهر شود و در در یارادۀ الهّیه مظهر امر جدید

 .گیرد قدرت او قرار حکم در قبضۀ

م ولایت امرالله موجود قادر م یجانشین یافند یضرت شوقاز ح بعد

و مرجع اهل  یالعدل اعظم است که معهد اعلبیت با امرالله ریاست .نه

است و  یم امر الهو تقدّ  یوحدت و تعمیم ترقّ  حفظ ل مسؤولآملباء و هاب

امرالله و تأمین استمرار مسؤولیتّ  یایاد تماخد امور و تمشیت رۀدالاجرم ا
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ترویج امرالله و اتخّاذ ترتیب وصول و  و ن در سبیل صیانتشاخصوصهم

 لله به این مجمع راجع.اقصرف حقو

ازجمله العدل اعظم: بیت ۀوظائف و اختیارات مختصّ  ماا

ف و تحریف. تجزیه و ن از تصرّ شااست و صیانت سهمقدّ  محافظت نصوص

فعه دارکه است و مبامتنسیق و ربط و تطبیق آیات و آثار  و تفکیک و تنظیم

احدیتّ و استخلاصش از قیود مقهوریتّ و  حضرت امر و محافظۀ

 نر و تبلیغ دیشاترویج مصالح امرالله است و اعلان و انتازجمله  مظلومیتّ.

ت ماامرالله است و تمهید مقدّ  یرداسات نظم امؤسّ  استحکام لله، اتسّاع وا

 .یل ابهماج یراآنهاج تأسیس نظم بدیع

نیّه مالات رحمادر تحسین اخلاق و اتصّاف به صفات و ک تهمّ 

است و جهد بلیغ در  یئهاب یعماو اجت یفرد حیات لامتیازاهبمااست که 

و  یم و ملل و استقرار صلح عموموااق بین الفت و تفاهم ینباتقویت م

 و اصلاح عالم. یو ترقّ  نفوس ت و تهذیبمجاهدت در سبیل نورانیّ 

ین و احکام غیر منصوصه است و نسخ و تبدیل نواتشریع قازجمله 

ه است و عقد شور و اخذ تصمیم ن. توضیح مسائل مهمّ ماز یضامقت به آن

و تأمین ابتکار و  یلاختلاف. حفظ حقوق شخصاهبما ییاضاق در جمیع

 لک و تعمیر بلاد.ماموس نفوس و تحکیم مناحفظ  و افراد است یآزاد

 امرالله است و صیانت و تعمیم حسن یدابترویج و تنفیذ احکام و مازجمله 
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 ء مرکزقابه موجب حدود و احکام نیرّ آفاق. محافظه و اتسّاع و ارت اخلاق

 رۀداا و حیفا است و اعکّ  امرالله در دو مدینۀ یرداو ا یلاستقرار روحانامئدا

و  ییت و تمشیت و توحید مساعدایاران در سراسر دنیا. ه جامعۀ امور

ست. ایجاد مؤسسّات لازمه است. ء اهات اهل بدامجهو وحدت تحکیم

از  داباتشکیلات امریهّ که م ظبت از معاهد ووام در است یبیردااتخّاذ ت

خویش غفلت  ییند یا از حقوق و مزایامان یتخطّ  خود ت مخصوصۀماقام

عات و ره و حفظ تبرّ داوصول و صرف و ا جهت است یورزند. تمهید وسائل

 رد.دااشراف خود  تحت که یلاکموقوفات و سایر ام

اختلافات مرجوعه است و صدور حکم و تعیین  فیصلۀازجمله 

رک وسائل فعّاله جهت داه. تحدود و احکام الهیّ  کسر ردوامجازات در م

اختلاف حاصله بین  ت و حلّ ب حکمیّ بااس تهیۀ تنفیذ آراء صادره است و

ن و مان امن و امضاکه یگانه  است یبریهّ. ترویج و صیانت عدل اله

 .استنون در عالم امکان قااستقرار حکومت نظم و 

 «رجال العدل»ب طابه خ یالعدل اعظم که از قلم اعلبیت ءضااع

لع طاده و مبالله بین عءاوکلا» «ءماکتاب الاس یف ذکرهم یء الذّهااهل الب»

ند در جمیع احیان در ایفاء وظایف خویش اهگشت مخاطب «بلاده یف الامر

 ول یافند یبیان حضرت شوق این
ّ
نند که داخویش  امرالله را میزان اتمّ  ی

 ید:مافریم
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ءالله صریحاً هاحضرت ب رکۀبات مناید متذکّر بود که از بیابا»

امرالله و  یرداالعدل اعظم در تمشیت امور ابیت ءضااع شود کهیمستفاد م

موکّلین خویشند  احکام کتاب اقدس نه مسؤول ۀلمّ مک نین لازمۀواتشریع ق

خبین. ناید جمهور مؤمنین و قاع حتی هعمومیّ  طف و آراءواو نه محکوم ع

یند و بر خود فرض مات نن تبعیّ داوج یدان عاً مبتهلًا از حکم وبلکه متضرّ 

کامل حاصل کنند و  یئناجامعه آش لوااح ع وضااو بانند که داجب واو 

یند ولیکن در جمیع ماه نو ملاحظ غور ئبه غرضشاله را بدون محوّ  ییاضاق

ین بیان اه بنند و داخود  ممسلّ  ل اخذ تصمیم بلاقید و شرط را حقوااح

انهّ یلهمهم  :یدمافر یم کامل بخشند که ینناءالله اطمیهارک حضرت ببام

 اللهشریعة ل کافل صیانتآملباحیات و  ه که قوۀیت الهیّ داچه که ه ءشایما

 که مستقیم یا غیر یگردد نه نفوسمل حال آن نفوس منتخبه شااست 

 )ترجمه( «زند.دان پرشابه انتخاب مستقیم

تاریخ  12١ ن سنۀوار یوم اوّل عید رضباالعدل اعظم نخستین بیت

ح واه طبق الیّ ه ملء محافل روحانیّ ضاو در آن یوم اع گردید بدیع انتخاب

عظم اس ارّ امرالله، حُ  یبه دعوت حضرات ایاد ءهالبداعب حضرت یوصایا

 یئهاب یرداءالله، این اکلیل جلیل نظم اهاب حضرت ینهاج یجامعۀ جنین

است در عالم وجود  یل ابهماج یراآنهاج بدیع نظم را که اصل و طلیعۀ

لامرالله و  عاًباالعدل اعظم اتّ بیت ءضااع مااستقرار بخشیدند. لهذا حال 
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نون قاضمیمه معاً  مۀنانظام مماانض مه که بهنااین بیان متوکّلًا علیه بر

 نهیم.یم هرمُ  دهد صحّه ویالعدل اعظم را تشکیل مبیت یاساس

 –بوراکاولین  -هوشمند فتح اعظم  -ایان سمپل  -فمن ها - چانس هیو

 دیوید روح - ینوانخج یعل -س گیبسون ماای - ولکات چارلز

خ بدیع رم شهرالقول یکصد و بیست و نه تاریهاحیفا در چ رۀمنوّ  مدینۀ در

 ء رسید.ضابه ام یمیلاد1972مبر واه نمابیست و ششم  با بقطام

 مهنانظام

که  یاست. نظم یل ابهماج یردانظم ا یالعدل اعظم معهد اعلبیت

ت نازله و تبییناتش در آیات مادااق و سلطه و اختیار و نحوۀ رزهبا خصائص

 یرداظم ان گردیده است. این صراحه معلوم و مشخّ لصّ با سهمقدّ  منصوصۀ

و  یو خصوص یلمللانبی منتخبۀ یهایک سلسله هیأت از بمرکّ  یاز جهت

به آن راجع و  یئهاب ئیّه جامعۀضاو تنفیذیهّ و ق هیّ تشریع ۀاست که قوّ  یمحل

مخلصه است که تحت  از نفوس ممتازۀ یجمع ملشااز جهت دیگر 

یانت و ترویج ص مخصوصۀ وظیفۀ دو م ریاست امرالله به ایفاءقایت مداه

 مور.ماءالله منصوب و هاامر حضرت ب

 یل ابهماج یراآنهانظم بدیع ج اصل و نمونۀ یردانظم ا این

مه داش ااهو حرکت جوهریّ  یذات یمابه نشو و ن یاله تاست که به مشیّ 

 دهد و ط
ّ
 یل قدم که براماج ییاوابر وفق تعالیم و ن ءقاارت این نشو و ی
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ساتش اتسّاع یابد و فروعات سّ ؤم ئرۀدا ل گشتهزناو اصلاح عالم  یترقّ 

ع ش ارتفاع گیرد و وظائفش تنوّ اهابعت عاتد جوید و متفرّ داش امتاهممدّ 

 یابد و اجرائاتش ازدیاد پذیرد.

 :یئهاب عضویت در جامعۀ - اوّل دۀما

جد وان را ناالعدل اعظم آاست که بیت یمرکّب از افراد یئهاب جامعۀ

 شد.باخته ناش یئهاو عمل به موجب شریعت ب نامای شرائط لازم

دن و انتخاب دا یحائز شرائط رأ آنکه یبرا یئهایک فرد ب -اوّل  بند

 شد.بالغ شده با یبیست و یک سالگ ید به سنّ با گردد شدن

ست از آنچه در ا رتباع یئهاحقوق و مزایا و وظائف افراد ب -دوم  بند

ء و حضرت هالبدا و حضرت عبءاللههاحضرت ب رکۀبام آثار ره درباآن 

 شد.بار شده العدل اعظم مقرّ بیت یهاو در قرار منصوص یافند یشوق

 یه:محله محافل روحانیّ  - دوم دّهما

بیست و یک  که به سنّ  ینمعیّ  محلئیان ساکن هاب ۀکه عدّ  وقت هر

ید این اشخاص در اوّل عید ماشد از نُه نفر تجاوز نبا شده لغبا یسالگ

یند که مارا انتخاب ن ینه نفر یمحل یرداهیأت ا یک ع شدهن جموارض

هد بود و از آن به بعد وامحل موسوم خ آن ئیانهاب یم محفل روحاننابه 

هند واانتخاب خ داًمزبور را مجدّ  محفل نواهمه ساله در روز اول عید رض

ن نان آماقامئمقاکه  یوقت تا یک سال و مدتء محفل ضاو اع نمود
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 یمحلئیان هاب عدّۀ هرگاه یهند بود ولواخ یقباه عضویت انتخاب شوند ب

 یروحان محفل ن تشکیلواشد این نفوس در اوّل عید رضبافقط نُه نفر 

 یند.ماخود را مجتمعاً اعلان ن

 رتباع یمحل یهر محفل روحان اختیارات و وظائف عمومیۀ -اوّل  بند

 و حضرت ءاللههاحضرت ب رکۀباره در آثار مباآن  در ست از آنچها

العدل بیت یهامنصوص و در قرار یافند یء و حضرت شوقهالبداعب

 شد.بار شده اعظم مقرّ 

 محل یئهات بمابر جمیع امور و خد یمحل یهر محفل روحان-دوم  بند

 یمحل یمحفل روحان ینون اساسقادر  نۀطبق اصول مدوّ  خویش

 .رددا حاکمیت کامل

 یرا محفل روحان یمحل یانت هر محفل روححاکمیّ  حوزۀ -سوم  بند

ید ماهر مملکت وضع ن یالعدل اعظم براکه بیت یاصول وفق بر یملّ 

 هد کرد.وان خمعیّ 

 ملیّه. ۀمحافل روحانیّ  - سوم دّۀما

در مملکت  یملّ  یالعدل اعظم تصمیم بر تشکیل محفل روحانبیت گاه هر

به ترتیب و  حیهنادر آن مملکت یا  یئهاب گیرد افراد جامعۀ یاهحینا یا

یندگان مادرت به انتخاب نبارد مدار العدل اعظم مقرّ بیت که ینماز

خود بر  نوبۀه یندگان بمااین ن .هند نمودواخ خود یملّ  یانجمن شور روحان
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را مرکّب از  یهیئت یئهاب جامعۀ یملّ  یاساس نونقارات طبق اصول و مقرّ 

حیه انتخاب ناکت یا آن ممل ئیانهاب یملّ  یم محفل روحانناه نُه نفر ب

ن ماقامئمقاکه  ینماز تا یا یکسال مدته ء منتخبه بضاهند کرد. اعواخ

 .بود هندواخ یقبان انتخاب شوند به عضویتّ محفل ناآ

رت است باه ملیّه عمحافل روحانیّ  ۀاوّل  اختیارات و وظائف عمومیّ  بند

ضرت ء و حهالبداحضرت عب رکۀباره در آثار مبادر آن  که از آنچه

 شد.باالعدل اعظم مقّرر شده بیت یهاو در قرار منصوص یافند یشوق

ت و سلطه و حاکمیّ  یرادامنحصراً  یملّ  یمحفل روحان -دوم  بند

در سراسر حوزه  یئهاب عملیات و شؤون جامعۀ کلیّۀ به اختیار نسبت

محافل  عۀت متنوّ ماداو توحید و تنظیم اق تشویق هد بود و درواخود خ

ت خود جهد بلیغ مبذول یّ حاکم حوزۀ در یئهایه و افراد بمحله روحانیّ 

به جمیع وسائل  یعالم انسان وحدت ن را در ترویجناشت و آداهد واخ

هر  یملّ  یروحان علاوه محفله هد نمود. بواممکنه معاضدت خ

 با همچنین  عالم یئهاب یملّ  یهاسایر جامعه بابط خود وامملکت در ر

 هد بود.واخویش خ یملّ  جامعۀ یندۀماالعدل اعظم نبیت

العدل اعظم را بیت یملّ  یت هر محفل روحانحاکمیّ  حوزۀ -سوم  بند

 کرد. هدواخ نمعیّ 
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مشورت در  یملّ  یاصلیه انجمن شور روحان وظیفۀ -رم هاچ بند

ء محفل ضاو نیز انتخاب اع یئهاب یمش و خطّ  هانقشه ت ومادااق

 یئهاب جامعۀ یملّ  ینون اساسقا بقطام اقلیم خویش یملّ  یروحان

 هد بود.واخ

تشخیص دهد  یملّ  یت محفل روحانوااز سن یهرگاه در یک - الف

یا مخالف حکمت  یغیر عمل یملّ  یشور روحان انجمن که تشکیل

ت سالانه و باهد کرد تا انتخاواخ خاذاتّ  یبیردااست آن محفل ت

 ورت گیرد.ص ینحو مقتض به یه انجمن شور روحانسایر امور اصلیّ 

 یملّ  یء محفل روحانضاهرگاه محل یك یا چند نفر از اع - ب

یندگان انجمن شور مان نماء هضااع تکمیلی ند براماب یخال

 یء رأدااب داًند مجدّ اهختداپر که به انتخاب آن محفل یروحان

که  یدیگر مکاتبه یا به هر نحو وسیلۀه هند کرد. این آراء بواخ

 هد شد.واخ یآورند جمعداب صلاح یملّ  یمحفل روحان

 ه:ء محافل روحانیّ ضاوظائف اع - رمهاچ دۀما

ر تمشیت داه که عهدهء محافل روحانیّ ضااع سۀوظائف خطیرۀ مقدّ ازجمله 

ت د و محبّ ماه اعتلقوّ احتیید با آنکه نداو تنظیم امور امرالله یتداه و

ملحوظه و  یند و نظریاّتمان مفتخرند جلب نشابر خدمت که را ینفوس

را که بر ترویج مصالح  یه یارانشخصیّ  تداقااعت ه وطف عمومیّ واع
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یابند و مذاکرات و تمشیت  یئناآن آش با کنند و یمکلفّند تحرّ  نشاعالیه

د و ئبه تفرّ شاکه  تا از این دهند انجام یه خویش را به نحوامور عمومیّ 

د دام و استبور تحکّ آناقاخت یضایابد و تهمت استتار پذیرد و ف یجوئرهناک

 که رائحۀ یو عمل قول و از هری پاک و مبرّ  یکلّ ه را به وجود آورد ب یرأ

فارغ و  کاملاً  م شودماو تعصّب از آن استش یهواو خودخ یورزغرض

خود  یبرا را یئهاس اتخّاذ تصمیم نمقدّ  حقّ   آنکه شد و در عینباس مقدّ 

 یند و ازمان توجهوس رند به گله و شکایات نفدایم و محفوظ ممسلّ 

 ل کنند و احساس تعاون و تعاضد وباسن استقن حُ شاو نظریات هادهاپیشن

 ئیانهابله را بین خود و سایر بقاد متماسن تفاهم و اعتدر امور و حُ  شرکت

 یند.مان تقویت

 بیت العدل اعظم - پنجم دۀما

از العدل اعظم مرکب از نُه نفر عضو از رجال است که به شرح ذیل بیت

 شند:باانتخاب شده  یئهاب جامعۀ افراد میان

 ت:باانتخا -اوّل  بند

ه ملیّه در ء محافل روحانیّ ضااع وسیلۀه العدل اعظم ببیت ءضااع

 یسرّ  یء رأدااب با یلمللانبی یشور روحان انجمن مناه ب یمؤتمر

 هند گردید.واانتخاب خ
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ورت ر صباالعدل اعظم هر پنج سال یکت بیتباانتخا - الف

دهد.  یالعدل اعظم قرار دیگرره بیتبااین  در که گیرد مگر اینیم

اوّلین  ن انتخاب نشده ونان آماقامئمقا که ینماء منتخبه تا زضااع

 هند بود.واخ یقباعضویت  به شندباده داخود را تشکیل ن جلسۀ

شركت در انجمن شور  یكه برا ملیّه بعد از آن ۀمحافل روحانیّ  - ب

ء خود را ضااع یدعوت گردیدند صورت اسام یلمللانبیی روحان

شت و تصویب داهند واارسال خ و العدل اعظم اعلامبه بیت

 یلمللانبی یروحان یندگان در انجمن شورمات و شرکت نصلاحیّ 

 هد بود.واالعدل اعظم خبه اختیار بیت

ء ضاانتخاب اع یلمللانبی یه انجمن شور روحاناصلیّ  وظیفۀ - ج

در سراسر  یئهامشورت در مسائل مربوط به امر ب و لعدل اعظمابیت

العدل بیت جهت ملاحظۀ یئهادهاپیشن و عالم و ایصال نظریات

 هد بود.وااعظم خ

که در هر  یبه طریق یلمللانبی یجلسات انجمن شور روحان - د

 هد شد.واید منعقد خمان نمعیّ  اعظم العدلن بیتماز

نند در واکه شخصاً نت ییندگانمان یالعدل اعظم برابیت - ـه

د تا داهد واخ یحضور یابند قرار یلمللانبی یانجمن شور روحان
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العدل اعظم ارسال بیت ءضااع خود را جهت انتخاب ینند رأوابت

 رند.دا

ت تشخیص دهد که باالعدل اعظم در موقع انتخاهرگاه بیت - و

مخالف و یا  یغیر عمل یلمللانبی یروحان شور تشکیل انجمن

 هد گرفت.واتصمیم خ تباانتخا یطرز اجرا رۀباحکمت است در 

ه شود و دو شمر یید آراء منتخبین رسیدگبات بادر روز انتخا - ز

را  ند آناهن شدالعدل اعظم معیّ به دستور بیت که هیأت نظّار

 یند.ماتصدیق ن

خویش را  یکه قبلًا رأ یملّ  یء محفل روحانضااز اع یاگر یک - ج

و تاریخ شمردن آراء  یء رأدابین اب شته در فاصلۀدا ارسالت پس با

او  یارسال یشد رأباخارج شده  یملّ  یروحان از عضویت محفل

 یجانشین او انتخاب و رأ فاصله در آن آنکه هد بود مگروامعتبر خ

 شد.باعضو جدید به هیأت نظّار رسیده 

اعظم در العدل بیت یضاآراء انتخاب اع یت تساواگر به علّ  - ط

رند دا یکه آراء مساو یید بین نفوسبانگردد  تشکیل اوّل تتصوی

العدل اعظم ء بیتضام اعماتا ت شود یر یا بیشتر اخذ رأبایک

رت باکنندگان عِ انتخاب یفضات اباانتخاب گردند و در این انتخا
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 عضو ین اخذ رأماهند بود که زواخ یاهیء محافل ملّ ضااز اع

 شند.بامحفل 

 محل عضّویت: نندما یخال - دوم بند 

از  یند که عضومایم یخال یالعدل اعظم وقتدر بیت یعضو محل

 رد ذیل گردد:وااز م ییا مشمول یک یدمان ء فوتضااع

ارتکاب  یهناالعدل اعظم گء بیتضااز اع یهرگاه عضو - الف

حاصل شود در این صورت  یضرر عموم ید که در حقّ مان

 .یدمان و را اخراجند اواتیالعدل اعظم مبیت

در قاء ضااز اع یالعدل اعظم تشخیص دهد عضوچون بیت - ب

رد دات معاف ند او را از عضویّ واتیله نیست ممحوّ  وظائف به ایفاء

 ید.مان اعلان یش را خالمحلو 

ت ند از عضویّ واتیم یالعدل اعظم فقط هنگامعضو بیت - ج

او مورد تصویب  یید که استعفامان یگیررهناک العدل اعظمبیت

 العدل اعظم قرار گیرد.بیت

 :یت تکمیلباانتخا -سوم  بند

ند این هیأت در ماب یخال یمحلالعدل اعظم در عضویت بیت هرگاه

هد وارا اعلان خ یت تکمیلبادعوت به انتخا ممکنه اولین فرصت

شد که به تشخیص با یتاریخ در بودن محل یخال آنکه نمود مگر
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ء ضااع کلیّۀ رۀت مقرّ بابه تاریخ انتخا العدل اعظم نزدیکبیت

 ندواتیشد در چنین مورد بیت العدل اعظم مباالعدل اعظم بیت

ت باانتخا اگر ید.ماره موکول نت مقرّ باعضویت را به انتخا لمااک

 که در وقت یاهء محافل ملیّضان اعماصورت گیرد ه یتکمیل

ین انتخاب رند به ادات محافل را سمت عضویّ  یتکمیل تباانتخا

 خت.داهند پرواخ

 جلسات: - رمهابندچ

 یالعدل اعظم معلوم شود عضوت بیتباانتخا چون نتیجۀ - الف

العدل بیت لین جلسۀشد اوّ باشته دا یء رأضااع دیگر که بیش از

عت طاو در صورت غیبت یا عدم است کرد هدوااعظم را دعوت خ

یگران حائز از او بیش از د بعد است که یعضو بااو این دعوت 

شند بااکثر آراء  حائز و هرگاه دو نفر یا بیشتر متساویاً شدبا یرأ

حکم  به هد گرفت کهواخ صورت یتشکیل جلسه به دعوت فرد

 یبه نحو یشد. کلیّه جلسات بعدباقرعه بین این نفوس تعیین شده 

 هد شد.واید تشکیل خمان نالعدل اعظم معیّ بیت که

جلسات و  رۀداا یرد و برادامله نالعدل اعظم هیأت عابیت – ب

هد وام خداند اقداکه صلاح  ین به نحوماهر ز در تمشیت امور

 کرد.
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آن  یضام اعمامشورت ت باالعدل اعظم ت بیتماتصمی - ج

العدل اعظم اجازه که بیت یردواگیرد مگر در میم هیأت صورت

ء ضاعنه کمتر از نُه نفر از امعیّ  صهمشخّ  به امور یرسیدگ یدهد برا

 زند.دابه مذاکره و اخذ تصمیم به پر

 ء:ضاام -پنجم  بند

یا به   The Universl House of Justiceبیت العدل اعظم  ءضاام

اجازه و تصویب  بااست که  «العدل اعظمبیت» یفارس لسان

ء ذیل اوراق صادره مرقوم و به ضااز اع ییک توسطالعدل اعظم بیت

 .شد هدوامهر مخصوص هیأت ممهور خ

 بق:واس -ششم  بند

را  یتبان ترتیمات خود هر زباثبت و ضبط مصوّ  یالعدل اعظم برابیت

 هد نمود.وااتخّاذ خ نددا یکه مقتض

 :یئهات بباانتخا - ششم دّۀما

ید باند مامحفوظ ب یئهات بباانتخا یت روحانکه مقصد و کیفیّ  این یبرا

نوع روش یا عمل یا هر  یتباانتخا یو دسائس تبلیغات نفوس از تسمیۀ

احتراز و  یکلّ ه شد ببا یت روحانحال آن مقصد و کیفیّ  به که مضرّ  یدیگر

لازم است تا در  توجهحالت سکون و  تباانتخا ب نمود. در هنگامنااجت
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دهد که بر اثر  یرأ یفقط به نفوس ندوابت کنندهآن محیط شخص انتخاب

 شد.با شده ءقاق به قلبش الو تعمّ  توجهدعا و 

 ت هیأت عاملۀباانتخا ینابه استث یئهات بباانتخا کلیّۀ -ول ا بند

 یرأ با یت امریهّ به اکثریت نسبنایه و ملیّه و لجمحل هروحانیّ  محافل

 .آیدیبه عمل م یمخف

اکثریتّ  بات ناه یا لجمحافل روحانیّ  ت هیأت عاملۀباانتخا - بنددوم

 گیرد.یصورت م یمخف یرأ به مطلق

 ۀم عدّ ماآراء، ت یت تساوبه علّ  یدر انتخاب هیأت هرگاه -سوم  بند

میان  یت دیگربااوّل تعیین نشوند انتخاب یا انتخا انتخاب ء درضااع

 ماماًء تضایه اعکه کلّ  هد شد تا اینواخ ی  جرمُ  یأالرّ  ینفوس متساو

 انتخاب گردند.

ند وظائف و حقوق واتینم یئهااز افراد ب یهیچ فرد -رم هاچ بند

این  یگذارد و یا وکالةً از طرف دیگروا یرا به دیگر خود یتباانتخا

 .دهد وظیفه را انجام

 تجدید نظر: حقّ  - هفتم دۀما

ت محافل مادات و اقماتجدید نظر در تصمی العدل اعظم حقّ  بیت

ت را مادات و اقماند آن تصمیواتیرد و مدایه محلو  ملیّه از ه اعمّ روحانیّ 

که  یرد که در هر امردارا  ید و حق آنمادیل نو تب نسخ تأیید یا تعدیل یا



 771 | اعظم العدلیتب یقانون اساس

 

خله کند و دال ورزد مماو اخذ تصمیم اه مدااق از ییک محفل روحان

ره بام دهد و یا رأساً در آن دادستور اق محفل ند به آندا ینچه مقتضناچ

 ید.مام نداخود اق

 ف:نااستی - هشتم دۀما

 دین قرار است:آن ب یرد ذیل محفوظ و طرز اجراواف در منااستی حقّ 

 اوّل: بند

ند از تصمیم واتیم یئهاب از افراد یک جامعۀ یهر فرد - الف

ف دهد و محفل نااستی یخود به محفل ملّ  یمحل یمحفل روحان

له را خود برعهده بگیرد و یا محوّ  قضیۀ وت درضاند قواتیم یمل

این  هرگاه احاله دهد. یمحل به محفل داًتجدید نظر مجدّ  یبرا

 شدبا یئهاب از افراد در جامعۀ ییت فردوف مربوط به عضاناستی

به موضوع را خود  یموظّف است رسیدگ یملّ  یروحان محفل

 ید.ماصادر ن یرأ برعهده گیرد و

 یملّ  یمحفل روحان یند از رأواتیم یئهااز افراد ب یهر فرد - ب

ند واتیالعدل اعظم مف دهد و بیتناالعدل اعظم استیبیت خود به

ن مارا به ه را خود بر عهده گیرد و یا آن لهمحوّ  وت در قضیۀاضق

 رد.دامرجوع  یئهان تصمیم اخذ یبرا یملّ  یمحفل روحان
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 ییه اختلافمحلبین دو یا چند محفل از محافل ماهرگاه فی - ج

ند واتییک از آن محافل م شند هربادر نقا شحلّ  بر حاصل شود که

ید و در این صورت مااع نارج یملّ  یموضوع را به محفل روحان

 هد گرفت وواخ عهده وت در موضوع را برضابنفسه ق یمحفل ملّ 

 یک از آن محافل مزبوره را هر یملّ  یمحفل روحان یأاگر ر

ت محفل مادایه اقمحلیک از محافل  ند و یا هرگاه هردا سبنامنا

 را مخالف مصالح و حفظ و صیانت جامعۀ خود یملّ  یروحان

نچه بذل مساعیش نادو مورد چ ره دهد در خویش تشخیص یمحل

هد واخ حقّ  نرسد به نتیجه یمحفل ملّ  بادر رفع اختلاف نظر 

العدل بیت ف دهد وناالعدل اعظم استیشت موضوع را به بیتدا

 وت در موضوع را خود برعهده گیرد و یا آن راضاند قواتیاعظم م

 د.ارجاع ده یملّ  یبه محفل روحان یئهااخذ تصمیم ن یبرا

به  یید در وهلۀ اولباسه ف دهنده اعم از فرد یا مؤسّ نااستی -دوم  بند

ده مراجعه و استدعا داف نااستی یضاقارأیش ت رۀباکه در یمحفل نماه

م قاید و یا آن را به ممایا در موضوع تجدید نظر ن محفل ید که آنمان

 باف را ناف است استیاخیر محفل مكلّ  صورت لاتر احاله دهد دربا

ف به نااز ارجاع استی یمحفل نچهناچ. ردداشرح و تفصیل كامل تقدیم 
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ف نازد استیداتأخیر ان عهدۀ به ع ورزد و یا ارجاعش رانالاتر امتبام قام

 دهد. احاله لاتربام قاه را به مند رأساً قضیّ واتیدهنده م

 ورین:شام یهاهیأت – نهم دۀما

عظم ایجاد نموده است تا العدل اورین را بیتشام یهاهیأت سۀمؤسّ 

امرالله  یصیانت و ترویج امرالله را که به حضرات ایاد مخصوصۀ وظائف

را  هاء این هیأتضاد بخشد. اعداایاّم امت آیندۀ به تفویض گشته

 کند.یم منصوب ن والعدل اعظم معیّ بیت

ورین هر شاد مداور و همچنین تعشاخدمت هر عضو م دورۀ -اول  بند

ورین را شام یهاات هریک از هیأتت و عملیّ مادااق وزۀح و هیأت

 کند.یم تعیین العدل اعظمبیت

خدمت خود  ور فقط در حوزۀشام عنوانبهورین شاهریک از م -دوم  بند

خارج از  یاهمت خود را به نقطقاا محلچون  و یدمانیم وظیفه انجام

هد واست خبع انتصاب خویش را از دلطّ بادهد  لقاانت مذکور حوزۀ

 د.دا

ور او را از عضویت شایک م م و وظایف مخصوصۀقارتبه و م -سوم  بند

نچه به ناچ یرد ولدایمعاف م یو ملّ  یمحل یرداا تشکیلات در

انتخاب گردد از عضویت در هیأت  اعظمالعدل ت بیتعضویّ 

 هد بود.واورین معاف خشام
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 معاونت: یهاهیأت  - دهم دۀما

 یجهت صیانت و دیگر یهیأت معاونت است یکدو  یرادا یاهحوز هر

العدل را بیت هایک از این هیأت هر یضاد اعداامرالله و تع ترویج جهت

 رۀدامعاونت تحت ا یهااین هیأت یضاکند اعیم ناعظم معیّ 

ن نار آشاینده و مستمایند و نمانیخدمت م رّهقا ورین در هرشام یهاهیأت

 هند بود.واخ

از  یاهرّ قاورین شام یهاهر هیأت معاونت را هیأت یضااع -اول  بند

 هند کرد.وان خهر حوزه معیّ  یاران بین

خدمت  یبرا ینمعیّ  حیۀناء هیأت معاونت ضابه هریک از اع -دوم  بند

 عنوانبهموریتّ خود ما نند در خارج از حوزۀواتیشود و نمیم گذاروا

از طرف هیأت  آنکه یند مگرماانجام وظیفه ن معاونت عضو هیأت

 ل گردد.ن محوّ ناآ به یورین وظائف مخصوصشام

ت انتخاب شدن در تشکیلات عضو هیأت معاونت صلاحیّ  -سوم  بند

و  یچه ملّ  یرداهرگاه به عضویتّ تشکیلات ا یرد ولدا را یامر یرداا

هد واخیتصمیم بگیرد که آیا م شخصاً یدبا انتخاب گردد یمحلچه 

ید ماد نرا تعهّ  یردایا خدمت ا و زددادر هیأت معاونت به خدمت پر

که به  یو در صورت ندماب یقبام قاند در دو مواتیزیرا در عین حال نم



 773 | اعظم العدلیتب یقانون اساس

 

معاونت  هیأت العدل اعظم انتخاب گردد از عضویت درعضویت بیت

 هد بود.وامعاف خ

 تعدیل و اصلاح - یازدهم دۀما

ء ضااع یۀحضور کلّ  باند واتیالعدل اعظم مرا بیت ینون اساسقا این

 ید.مان اصلاح تعدیل و

(336-32١، ص2نشر  ،)اركان نظم بدیع
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 ر

بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات  ۰۹۱، عبدالحمید اشراق خاوری، ۰رحیق مختوم، ج

 امری، طهران

بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات  ۰۹۰، عبدالحمید اشراق خاوری، ۵رحیق مختوم، ج

 امری، طهران

 ظ

 شمسی، مطبعه آزردگان، طهران ۰۹۵۱-۰۹۰۳، فاضل مازندرانی، ۹ظهورالحق، ج

 بدیع، مؤسّسه مطبوعات بهائی آلمان ۰۱۲، فاضل مازندرانی، ۹ظهورالحق، ج

، بنیاد ۵۱۰۵ظهور عدل الهی، حضرت ولی امرالله، ترجمه هوشمند فتح اعظم، 

 فرهنگی نحَل

 غ

 بدیع، کلمات پرس ۰۹۳غزلیات استاد محمّدعلی سلمانی، 
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 ق

شمسی، انتشارات  ۰۹۵۰اهتمام بهاءالدّین خرّمشاهی قرآن، حضرت رسول اکرم، به

 دوستان، طهران

بدیع، مؤسّسه  ۰۱۳قرن بدیع، حضرت ولی امرالله، ترجمه نصرالله مودّت، نشر دوم، 

 معارف بهائی بلسان فارسی، کانادا

 ک

قمری، مطبعه  ۰۵۵۱المقرّبین، کتاب بدیع، حضرت بهاءالله، خطّ جناب زین

 آزردگان، طهران

 بدیع، مؤسّسه مطبوعات امری آلمان ۰۱۲بدیع، حضرت بهاءالله،  کتاب

 بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران ۰۵۰کلمات مکنونه، حضرت بهاءالله، 

 گ

بدیع، مؤسّسه ملیّ  ۰۵۵گنجینه حدود و احکام، عبدالحمید اشراق خاوری، نشر سوم، 

 مطبوعات امری

ی، ترجمه ابوالقاسم فیضی، مؤسّسه ملیّ گوهر یکتا، امةالبهاء روحیه خانم ربّان

 مطبوعات امری، طهران

 ل

لوح مبارک خطاب به شیخ محمّدتقی مجتهد اصفهانی معروف به نجفی، حضرت 

 بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران ۰۰۳بهاءالله، 

 م

بدیع،  ۰۵۵، آثار حضرت بهاءالله، عبدالحمید اشراق خاوری، ۰مائده آسمانی، ج

 ملیّ مطبوعات امری، طهرانمؤسّسه 
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بدیع،  ۰۵۳، آثار حضرت بهاءالله، عبدالحمید اشراق خاوری، ۱مائده آسمانی، ج

 مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران

بدیع،  ۰۵۳، آثار حضرت عبدالبهاء، عبدالحمید اشراق خاوری، ۲مائده آسمانی، ج

 مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران

بدیع،  ۰۵۳ضرت بهاءالله، عبدالحمید اشراق خاوری، ، آثار ح۵مائده آسمانی، ج

 مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران

 بدیع، لجنه ملیّ نشر آثار امری ۰۱۱مبادی روحانی، احمد یزدانی، 

، حضرت بهاءالله، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۰۲مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران

، حضرت بهاءالله، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۰۵، شماره مجموعه آثار قلم اعلی

 محفل روحانی ملّی ایران

، حضرت بهاءالله، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۵۵مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران

، حضرت بهاءالله، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۵۹مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 ملّی ایران محفل روحانی

، حضرت بهاءالله، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۵۷مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران

، حضرت بهاءالله، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۵۵مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران

ظ، محفظه آثار ، تکثیر جهت حف۲۵مجموعه مکاتیب حضرت عبدالبهاء، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران
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، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۲۳مجموعه مکاتیب حضرت عبدالبهاء، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران

، تکثیر جهت حفظ، محفظه آثار ۵۷مجموعه مکاتیب حضرت عبدالبهاء، شماره 

 محفل روحانی ملّی ایران

میلادی، مطبعه  ۰۳۵۱قمری،  ۰۹۹۵مجموعه الواح مبارکه، حضرت بهاءالله، 

 سعاده، قاهره مصر

، دایره نصوص و ۰۳۵۱ای از نصوص درباره مقام زن در امر الهی، اپریل مجموعه

 الواح مرکز جهانی بهائی

بدیع،  ۰۹۱العدل اعظم، تهیه و تنظیم عبدالعلی علائی، ها، بیتمجموعه دستخط

 مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران

بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات  ۰۲۷حضرت عبدالبهاء، نشر دوم،  مجموعه مناجاتها،

 امری، آلمان

بدیع،  ۰۱۱، عبدالحمید اشراق خاوری، به اهتمام وحید رأفتی، ۹محاضرات، ج

 مؤسّسه مطبوعات بهائی، آلمان

مختصری از تاریخ حیات و تشرّف به ارض مقدّس، منیره خانم حرم حضرت 

 اومانوت، حیفا میلادی، مطبعه ۰۳۹۱عبدالبهاء، 

 ۰۵۹الانوار )تلخیص تاریخ نبیل زرندی(، نشر سوم، عبدالحمید اشراق خاوری، مطالع

 بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری، طهران 

الله قمری، فرج ۰۹۵۳مفاوضات، النّور الاأبهی فی، حضرت عبدالبهاء، طبع ثانی، 

 زکی الکردی، قاهره

بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری،  ۰۰۳مقاله شخصی سیّاح، حضرت عبدالبهاء، 

 طهران
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میلادی، مطبعه  ۰۳۰۱قمری،  ۰۹۵۵، حضرت عبدالبهاء، ۰مکاتیب عبدالبهاء، ج

 کردستان علمیه، مصر

قمری، مطبعه کردستان العلمیه،  ۰۹۹۱، حضرت عبدالبهاء، ۵مکاتیب عبدالبهاء، ج

 مصر

 ۰۳۵۵قمری،  ۰۹۱۱بدیع،  ۷۳، حضرت عبدالبهاء، ۹مکاتیب عبدالبهاء، ج

 الله زکی الکردی، مصرمیلادی، فرج

الاحکام، فاضل یزدی، تکثیر به جهت حفظ، محفظه آثار محفل روحانی ملّی مناهج

 بهائیان ایران

بدیع، مؤسّسه  ۰۹۱منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، حضرت نقطه اولی، 

 ملیّ مطبوعات امری، طهران

شمسی، لجنه ملیّ  ۰۹۵۷بدیع،  ۰۱۲ی امرالله، منتخبات توقیعات مبارکه، حضرت ول

 نشر آثار امری، طهران

 بدیع، مؤسّسه مطبوعات امری آلمان ۰۱۰منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، نشر ثانی، 

میلادی، مؤسّسه مطبوعات  ۰۳۷۳، ۰منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج

 بهائی ویلمت، آمریکا

بدیع، مؤسّسه مطبوعات  ۰۲۷، ۱عبدالبهاء، ج منتخباتی از مکاتیب حضرت حضرت

 امری آلمان

 مِن مکاتیب عبدالبهاء، دارالنّشر البهائیة فی البرازیل

بدیع، مؤسّسه ملیّ مطبوعات امری،  ۰۹۱مؤسّسه ایادی امرالله، عبدالعلی علائی، 

 طهران
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 ن

لجنه ملیّ  نظامات بهائی )بهائی پروسیجر(، ترجمه لجنه ملیّ ترجمه آثار امری، ناشر:

 نشر آثار امری، بدون تاریخ

نظم جهانی بهائی، حضرت ولی امرالله، ترجمه و اقتباس هوشمند فتح اعظم، نشر 

 بدیع، مؤسّسه معارف بهائی، کانادا ۰۲۰دوم، 

بدیع،  ۰۲۲، ادیب طاهرزاده، ترجمه باهر فرقانی، ۰نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج

 مؤسّسه معارف بهائی، کانادا

بدیع،  ۰۱۷، ادیب طاهرزاده، ترجمه باهر فرقانی، ۵ظهور حضرت بهاءالله، ج نفحات

 مؤسّسه انتشاراتی سنچری پرس، استرالیا

بدیع،  ۰۱۳، ادیب طاهرزاده، ترجمه باهر فرقانی، ۹نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج

 مؤسّسه انتشاراتی سنچری پرس، استرالیا

بدیع،  ۰۷۵زاده، ترجمه باهر فرقانی، ، ادیب طاهر۱نفحات ظهور حضرت بهاءالله، ج

 مؤسّسه انتشاراتی سنچری پرس

 

 

 

 

 

 


